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  يادداشت مترجم

 جمعـين الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام علي رسول االله محمد و علي آله و صحبه أ
  و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين

هاست؛ ترديدي نيسـت كـه مسـلمانان، ايـن      ي خداوند، به انسان ترين هديه دين اسلام، بزرگ
رو اگـر سـيماي    انـد و از ايـن   ، دريافت نمـوده صخدا ارمغان الهي را از طريق اصحاب رسول

اين، . رود سلام زير سؤال مي، ارائه شود، به طور قطع، حقانيت اصزشتي از ياران پيامبر اكرم
هـا و   تـرين فعاليـت   اي است كه دشـمنان اسـلام، بـه آن پـي بردنـد و يكـي از مهـم        همان نكته

هاي تبليغاتي خـود بـر ضـد اسـلام را در تحريـف سـيماي نگهبانـان ايـن آيـين راسـتين،            شيوه
سـلام از  بهـاي تـاريخ درخشـان ا    ي عظـيم و گـران   دوري مسلمانان از سرمايه. متمركز نمودند

هـاي دشـمنان بـدخواه و خودبـاختگي مسـلمانان ناآگـاه در برابـر تهـاجم          سـو، و دسيسـه   يك
تـرين عوامـل    م از سـوي ديگـر، يكـي از مهـم     ي تحريف تاريخ اسـلا  تبليغاتي دشمن در زمينه

ي  دشـمنان اسـلام كـه از قتـل و كشـتار اهـل ايمـان، نتيجـه        . رود شمار مي انحطاط مسلمانان به
اي ديگـر در برابـر اسـلام و مسـلمانان گشـودند تـا فكـر و         را نگرفتنـد، جبهـه   دلخواه خويش
آنان، در . ها و اهداف شوم خويش، شكل دهند ي مسلمانان را مطابق خواسته فرهنگ و عقيده
البتـه بـه خواسـت خـداي     . هـاي فراوانـي چيدنـد    هاي زيادي نمودند و برنامـه  اين راستا، هزينه

  :افسوس، عايدشان نخواهد شد؛ اگر اي جز حسرت و متعال، نتيجه
ي زندگي خويش را بر اساس  ي ناب اسلامي، باز گردند و گردونه ـ مسلمانان، به عقيده1
  .هاي آيين راستين اسلام، بچرخانند آموزه
هـاي دينـي را حرفـه و منبـع      ـ علما و انديشمندان مسلمان، به جاي آنكه ديـن و فعاليـت  2

هـا و امكانـات موجـود، در راسـتاي احيـاي تفكـر        م ظرفيـت درآمد خويش قرار دهند، از تمـا 
هـاي جـاهلي    ديني، توام با حركت و خيزش و دعوت و جهاد، استفاده كنند و در برابر جريان
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ي اسلامي را فعال نمايند و با سـلاح علـم و ايمـان، نقشـي      ي نيرومند انديشه قرن حاضر، جبهه
  .دوباره در ساختن تاريخي درخشان، ايفا كنند

هاي تهاجم فرهنگـي، سياسـي و اخلاقـي دشـمنان اسـلام را       ـ علما و انديشمندان، روش3
شناسايي نمايند و با توجه به نيازهاي كنوني امت اسلام، بدور از هرگونه خودسري و تعصـب  

ي ناب اسلامي بر اسـاس فهـم سـلف ايـن      هاي فقهي برآمده از تقليد، به نشر عقيده بر ديدگاه
  .صالح اسلام را بر منافع مذهب، ترجيح دهندامت، بپردازند و م

ي كسـاني كـه خـود را در     ـ نويسندگان، صاحبان قلم، دانشمندان علوم اسـلامي و همـه  4
داننـد،   سيرت ايـن امـت، سـهيم مـي     رويكرد پيشينيان نيك بيداري اسلامي و پيوند مسلمانان با 

ريابند كه غناي ديني آنان، ايـن  بكوشند تا اصل ولاء و براء، احيا گردد و يكايك مسلمانان، د
دهد كه به نام نوگرايي، دست دوستي به سوي دشمنان اسـلام دراز كننـد    اجازه را به آنها نمي

  .ي زندگي خويش قرار دهند و دانسته يا ندانسته، روش زندگاني آنان را معيار و سنجه
لمانان و علمـاي  ها، به شرح وظايف مس بنده، قصد آن ندارم كه با چيدمان كلمات و واژه

زيرا هم درد امت مشـخص اسـت و هـم    . بينم تر از اين مي آنان بپردازم؛ بلكه خود را كوچك
سـنگ دكتـر صـلابي در موضـوع سـيرت حسـن        ي كتـاب گـران   اينك كـه ترجمـه  . درمانش
اي  رسـم مترجمـان، بلكـه بـا انگيـزه      كنم، نه بـه  زبان مي را تقديم خوانندگان فارسي مجتبي

ورتي ناخواسته، تصميم گرفتم تا با نگارش چند سطر، به خود و خوانندگان اين ص دروني و به
كتاب يادآوري نمايم كه ما، مسـلمانيم و مسـؤوليتي بـزرگ در قبـال اسـلام داريـم؛ چنانچـه        

نگـاري   ي اسـلامي، هـدف اصـلي سـيرت     شناخت اسلام و شناساندن غنا و توانمنـدي انديشـه  
  .است

ي درخشان اسلام   ان اسلام و قلم علماي امت، از آيندهچه خوبست اينك كه خون فرزند
هـاي   ي فتح و پيروزي زودهنگام مسلمانان، در گوش وجـدان  دهد و نغمه و مسلمانان، خبر مي

  :ي زير را زمزمه كنيم كه انداز شده، سروده بيدار، طنين
  اقي آف ي صبح است اين سپيده كنون نشانه    و روزگار تغافل …ي خفتن گذشت دوره«

  و قرن، قرن تلاش است و نسل، نسل تحرك      و وقت، وقت شتاب است و روز، روز تكاپو
  »آنكه بماني …مباد                آنكه بخوابي …مباد    !تو، اي برادر و خواهر

  محمد ابراهيم كياني
  24/5/1386 - بيرجند



  

  
  ي مؤلف مقدمه

و نستهديه و نستعينُه هداللهِ نحم ـن       إنّ الحمدـنا و مـنْ شـرور أنفسو نعوذ بـااللهِ م ُو نستغفره
سيئات أعمالنا من يهده االلهُ فلاَ مضلَّ لَه و من يضلْلْ فلا هادي لَـه و أشـهد أن لا إلـه إلاّ االلهُ    

و رسولُه هداً عبدأنَّ محم وأشهد له وحده لا شريك  
  :فرمايد خداوند متعال مي

®  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ à)¨?$# ©!$# ¨,xm ⎯Ïμ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨⎦è∫θ èÿsC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθ ßϑ Ï=ó¡–Β 

  )102 :آل عمران(   〉 ∪⊅⊂⊆∩
همـواره سـعي كنيـد،    (چنان كه بايد و شـايد، از خـدا بترسـيد و شـما      آن! اي اهل ايمان«

  ».لمان باشيدنميريد مگر كه مس) رسد،  غفلت نكنيد تا اگر مرگتان به ناگاه فرا

®  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)¨?$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;οy‰Ïn üρ t,n= yzuρ $ pκ÷]ÏΒ 

$ yγ y_÷ρ y— £]t/uρ $ uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #[ÏWx. [™!$ |¡ÏΣ uρ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# “Ï%©!$# tβθ ä9u™!$ |¡s? ⎯Ïμ Î/ 

tΠ% tnö‘ F{$#uρ 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹n= tæ $ Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪ 〈  )1:نساء(  
پروردگارتان بترسيد؛ پروردگاري كه شـما را از يـك انسـان    ) خشم و عذاب(از! اي مردم«

) روي زمـين  بـر (آفريد و همسرش را از نوع او خلق كرد و از آن دو، مردان و زنان زيـادي  
يـد و  ده خدايي بترسيد كه همديگر را به او سوگند مي) خشم و عذاب(و از . منتشر ساخت

  ».همانا خداوند، مراقب شما است. كه پيوند خويشاوندي را ناديده بگيريد بپرهيزيد از اين

®  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)¨?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôx Ï= óÁãƒ öΝä3s9 

ö/ä3n=≈ yϑ ôã r& öÏøó tƒ uρ öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡèŒ 3 ⎯tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù y—$ sù #·— öθ sù $ ¸ϑŠ Ïàtã 

  )71و70:احزاب(   〉 ∪⊆∠∩
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خداونـد، اعمالتـان   ) كه در نتيجـه (از خدا بترسيد و سخن حق و درست بگوييد! اي مؤمنان«
آمرزد و هر كـس كـه از خـدا و پيـامبرش، اطاعـت       گرداند و گناهانتان را مي را شايسته مي

  ».رسد كند، قطعاً به كاميابي بزرگي مي

يا رب لك الحمد كمَا ينبْغي لجلالَِ وجهكِ و عظيمِ سلطَانك، لكَ الحمد حتيّ تَرضْيَ فَ
يتضالحمد إذاَ ر َلك و  

و خلفـاي   صي پژوهشـي اسـت كـه در موضـوع سـيرت پيـامبر اكـرم        اين كتاب، ادامـه 
ام الگـوي هـدايت و نيـز    بـا ن ـ  صدر اين مجموعه، سيرت رسـول اكـرم  . راشدين آغاز كردم

ام و اينك در كتاب پـيش رويتـان، بـه شـرح      را به نگارش درآورده سيرت خلفاي راشدين
طالب رضي االله عنهما و تحليل وقايع زنـدگاني   حال پنجمين خليفه يعني حسن بن علي بن ابي

صـفت   نخستين مبحث اين كتاب، به بيان نام، نسب، كنيه،. پردازم وي از تولد تا شهادتش مي
گـردد كـه شـخص رسـول      پـردازد و در همـين مبحـث بيـان مـي      مـي  و لقب حسن بن علي

ن گفت و موي سرش را اش اذن اسم، نامگذاري كرد و در گوشرا به بدي ، حسنصاكرم
شود كـه   همچنين در اين كتاب به بيان اين موضوع پرداخته مي. تراشيد و برايش عقيقه فرمود

تعداد و  در ادامه از ازدواج حسن بن علي. شير داد زنوزاد عزي فضل رضي االله عنها به اين ام
ي رواياتي مورد بررسي  شود و مجموعه همسرانش و رواياتي كه در اين زمينه آمده، بحث مي

زنان زيادي را به ازدواج خويش  گيرد كه خاستگاه اين پندار قرار گرفته كه حسن قرار مي
اين كتاب، پيرامون فرزندان، برادران، خواهران، عموها،  .در آورده و آنها را طلاق داده است

ي زهـرا رضـي االله عنهـا بحـث      هاي حسن و نيز مادر بزرگوارش فاطمـه  ها و خاله ها، دايي عمه
كند و موضـوع مهريـه، جهيزيـه، عروسـي، چگـونگي زنـدگاني، شـكيبايي و نيـز محبـت           مي

غيـرت ايشـان نسـبت بـه ايـن بـانوي        ي زهرا رضي االله عنها و همچنين  با فاطمه صخدا رسول
دهد و از راستگويي و صراحت گفتار دخت گرامـي رسـول    بزرگوار را مورد بررسي قرار مي

در اين كتاب همچنين از روابـط  . گويد و جايگاه رفيعش در دنيا و آخرت سخن مي صاكرم
وضـوع  آيـد و م  سـخن بـه ميـان مـي     ي زهرا رضي االله عنها با ابوبكر صـديق  ي فاطمه حسنه

ي زهـرا   ي وفـات فاطمـه   گـردد و سـپس بـه مسـأله     تبيين و تشريح مـي  صميراث رسول اكرم
نـد و ميـزان   ك اشـاره مـي   صخـدا  نزد رسول اين كتاب، به جايگاه والاي حسن. پردازد مي

نيـز چگـونگي مهـرورزي بـه      و بـه حسـن   صمحمد مصـطفي  ش،محبت پدربزرگ بزرگوار
كنـد   ي محبت به فرزندان را نمايان مي نبوي در زمينه كشد و رهنمود كودكان را به تصوير مي
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و پيرامون بازي و شوخي با كودكان، بوسيدن و در آغوش گرفتن آنها و نيز نثار مهر و محبت 
كنـد كـه بـه     ي احـاديثي بحـث مـي    دهـد و سـپس دربـاره    و هديه به فرزندان، مطالبي ارائه مي

پـردازد كـه حسـن و     به رواياتي مـي  اشاره نموده و صخدا به رسول شباهت حسن بن علي
در ايـن بـاب بـه    . حسين رضي االله عنهما را سرور و آقاي جوانان بهشـت معرفـي كـرده اسـت    

: يعنـي ) هما ريحانتـاي مـن الـدنيا   : (گردد كه فرموده است اشاره مي صحديث رسول اكرم
مـده  همچنـين در ايـن كتـاب روايتـي آ    . »حسن و حسين، گلهاي خوشبوي من در دنيا هستند«

را آقـا و   در ملأ عام و در حضـور جمـع زيـادي از مـردم، حسـن      صاست كه رسول اكرم
ي صـلح و   را واسـطه  سرور معرفي نمود و بدين نكته اشاره فرمود كه خداي متعـال، حسـن  

از جـد   احـاديثي كـه حسـن بـن علـي     . دهـد  سازش دو گروه بزرگ از مسلمانان قـرار مـي  
بخش ديگري از ايـن كتـاب را بـه خـود اختصـاص      روايت كرده،  صخدا بزرگوارش رسول

از ديگر مطالب مورد بحث در اين كتاب، نصوصي است كه در فضـايل و مناقـب   . داده است
كـه بـه حـديث آل عبـا مشـهور      (  ي تطهير و حـديث كسـاء   آيه: آمده است؛ از قبيل حسن
ان اهل سنت و اهـل  ي تطهير و اختلافاتي را كه بر سر اين آيه در مي در اين مبحث آيه). است

ي اهـل   ام و آن را بـر اسـاس روش علمـاي گذشـته     تشيع وجود دارد، مورد بررسي قـرار داده 
ي مباهلـه و نماينـدگان    آيه. ام اند، توضيح داده زيسته سنت و فهم كساني كه در خيرالقرون مي

ي قـرار  با اين آيه، از ديگر مباحثي است كه مورد بررس مسيحيان نجران و نيز ارتباط حسن
هاي اجتماعي، در رشد و پرورش  در اين ميان آثار تربيت خانوادگي و نيز پديده. گرفته است

  .ام را بيان نموده فردي و اجتماعي حسن
در دوران خلفاي راشـدين اختصـاص    همچنين يك مبحث جداگانه به زندگاني حسن

حـوادث اثرگـذار آن   و مهمتـرين   داده و از جايگاه و موقعيت وي در زمان ابوبكر صـديق 
بـري او از آن دوران   و نيـز از ميـزان بهـره    دوران بر رشد فكري و فرهنگـي حسـن مجتبـي   

از  هـاي حسـن   ناگفته نماند كـه در ايـن مبحـث دسـتاوردها و آمـوزه     . ام شكوفا سخن گفته
ــان شــده اســت   ــز بي ــا ني ــزان فراگيــري و   . دوران ســاير خلف ــارتي در ايــن مبحــث از مي ــه عب ب

ي صميمي و تنگاتنگ  ي فقه سياسي و معارف اسلامي و رابطه در پهنه ي حسناندوز دانش
در قبال جنگ جمـل و صـفين را    وي با خلفاي راشدين، مطالبي ارائه كرده و موضع حسن

و وصايا و رهنمودهـايش بـه حسـن و حسـين      بررسي نموده و از شهادت اميرالمؤمنين علي
مبنـي بـر ممنوعيـت مثلـه      از اين رهگذر فرمان علي .ام رضي االله عنهما سخن به ميان آورده
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در  پس از شهادت پدرش و همچنين واكنش معاويه كردن قاتلش و نيز سخنراني حسن
ن انتصـاب وي از سـوي   و بطـلا  بيان شده و موضـوع بيعـت بـا حسـن     قبال شهادت علي
ورا و بر اسـاس ش ـ  روشن و واضح گشته كه حسن ،ده و اين موضوعرديگپدرش پردازش 

ــيده اســت   ــه خلافــت رس ــه. مشــورت مســلمانان ب ــدت خلافــت   در ادام ــن مبحــث از م ي اي
پنجمـين   ام كـه معتقدنـد حسـن    و نيز از اعتقاد اهل سنت سخن گفته اميرالمؤمنين حسن

ي مـدت زمـاني اسـت     كننده كه دوران خلافتش، كاملچرا. باشد فه از خلفاي راشدين ميخلي
  گـردد؛ چنانچـه در حـديثي از رسـول     ت راشـده، تكميـل مـي   سي سال دوران خلاف ،كه با آن

س از آن سـاختار  بدين نكته اشـاره شـده كـه دوران خلافـت، سـي سـال اسـت و پ ـ        صاكرم
االله از  روايـت ترمـذي رحمـه   ر د. شـود  ن، به نظام سلطنتي تبـديل مـي  اناسياسي حكومت مسلم

الخلافـة فـي   : (ه استفرمود صآمده كه آن حضرت صي پيامبر اكرم شده سفينه غلام آزاد
خلافت در امت من سي سال خواهد بود و پس «: يعني 1)أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك

سـي سـال بـا    «: گويـد  كثير در شـرح ايـن حـديث مـي     ابن. »باشد از آن سلطنت و پادشاهي مي
 41در ربيـع الاول سـال    حسـن . گـردد  خلافت حسن بن علي رضي االله عنهمـا تكميـل مـي   

 صخـدا  سپرد و اين واقعه، دقيقاً سي سال پس از وفات رسول ت را به معاويههجري خلاف
هجري وفـات نمـود و ايـن، يكـي از      11در ربيع الاول سال  صخدا كه رسولچرا. اتفاق افتاد

پنجمـين خليفـه از خلفـاي     از ايـن رو حسـن   2.»باشـد  مـي  صهاي نبوت آن حضـرت  نشانه
الخلافـة  : (ث سـفينه را بـا ايـن الفـاظ آورده اسـت     امام احمد رحمـه االله حـدي   3.راشدين است

سـي سـال خواهـد بـود و     ) پس از من(خلافت «: يعني 4)ثلاثون سنة ثم يكون بعد ذلك ملك
فَـةُ  خلا(: االله چنين روايت كـرده اسـت   ابوداود رحمه. »باشد پس از آن سلطنت و پادشاهي مي

نبـوت،  ) پـس از (خلافـت  «: يعنـي  5)المْلكْ أَو ملْكَه منْ يشَاءثوُنَ سنَةً ثُم يؤتْي اللَّه النُّبوةِ ثَلا
پـس از  . »دهـد  خداوند، پادشاهي را به هر كس كه بخواهد، مـي  ،سي سال است و پس از آن

در سـي سـال    تنها دوران خلافت خلفاي اربعه و مدت زمان خلافـت حسـن   صخدا رسول
                                                           

  .؛ حديث، حسن است)397-6/395(تحفة الأحوذي  -1
  )11/134(البداية و النهاية  -2
  155؛ مرويات خلافة معاوية، خالد الغيث، ص )1/105(مĤثر الإنافة  -3
  .سند آن، حسن است) 2/744(فضائل الصحابة  -4
  ).2/515(داود  ؛ سنن ابي)3/799(داود  صحيح سنن ابي -5



  مؤلف ي هدممق
  

17 

لما، در شرح اين حديث، بدين نكتـه تصـريح   رو تمام ع گنجد؛ از اين خلافت مورد اشاره مي
پس از وفات پدرش بـر مسـند خلافـت نشسـت،      اند كه چند ماهي كه حسن بن علي كرده

ي سي سالي است كه در حـديث بـدان تصـريح     كننده جزو خلافت مورد اشاره و بلكه تكميل
  :كنيم اينك سخن برخي از علما در اين زمينه را نقل مي. شده است

در سي سال مذكور، تنها دوران خلافت خلفـاي اربعـه و چنـد    : االله اض رحمهـ قاضي عي1
: بيعـت شـد و منظـور از آنچـه كـه در حـديث آمـده        گنجد كه با حسن بـن علـي   ماهي مي

باشـد كـه در سـاير     مـي  صخـدا  ، سي سال خلافت پس از وفات رسول)الخلافة ثلاثون سنة(
  1)ة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاخلافة النبو: (احاديث، تفسير و تبيين شده است

دو  خلافـت ابـوبكر صـديق   : گويد مي العقيدة الطحاويةالعز حنفي، در شرح  ـ ابن ابي2
دوازده سـال   ده و نيم سال بـه طـول انجاميـد و عثمـان     سال و چند ماه بود؛ خلافت عمر

سـند  شـش مـاه بـر م    چهار سال و نه ماه طول كشيد و حسن خلافت كرد و خلافت علي
  2.خلافت نشست

باشد، حـديثي اسـت كـه در     يكي از خلفاي راشدين مي دليل اينكه حسن: ـ ابن كثير3
ي  بــه نقــل از ســفينه غــلام آزادشــده صهــاي نبــوت رســول اكــرم مبحــث معجــزات و نشــانه

 3)الخلافـة بعـدي ثلاثـون سـنة    : (فرمـوده اسـت   صايم كه آن حضرت آوردهصخدا رسول
 سـي سـال، بـا خلافـت حسـن بـن علـي       . »ي سال خواهد بـود خلافت پس از من، س«: يعني

  4.شود تكميل مي
ي صـريح جـد بزرگـوارش،     بنا بر فرمـوده  حسن بن علي: گويد حجر هيتمي مي ـ ابن4

يكي از خلفاي راشدين است؛ وي، پس از شهادت پدرش، با بيعت مردم كوفه، به مدت شش 
حـق و پيشـواي عـادلي بـود و در واقـع      بري  او، خليفه. مسند خلافت نشستماه و چند روز بر 
الخلافة بعدي ثلاثـون  : (را تحقق بخشيد كه فرموده اسـت  صي رسول اكرم صداقت فرموده

                                                           
  ).12/201(شرح نووي بر صحيح مسلم  -1
  .55، ص شرح الطحاوية -2
  )11/134(البداية و النهاية  -3
  .مرجع سابق -4
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آري، شـش مـاه خلافـت حسـن بـن      . »خلافت پس از من، سي سال خواهد بود««: يعني 1)سنة
  2.باشد مكمل سي سال خلافت راشده مي علي

اسـت كـه او را در شـمار خلفـاي      ي حسـن مجتبـي   اينها، برخي از اقوال علمـا دربـاره  
ي برحقـي   ، خليفـه رو اهل سنت، بر اين باورند كه حسن بـن علـي   از اين. دانند راشدين مي

  3.شود بوده است كه با خلافت او، سي سال مورد اشاره در مورد خلافت نبوت كامل مي
منسـوب بـه امـام     هـاي  هـا و سـخنراني   ام كـه برخـي از خطبـه    آور شـده  در اين كتاب، ياد

اي از كتابهــا را نقــل  درســت نيسـت و در ايــن راســتا برخـي از اقــوال علمــا در پـاره    حسـن 
از ابوالفرج اصـفهاني كـه در شـمار كتابهـايي قـرار دارد كـه        الأغانيام؛ همچون كتاب  نموده

ز، پـردا  اين كتاب، كتابي ادبي، افسانه. كشند سيماي زشتي از تاريخ صدر اسلام، به تصوير مي
ي علــم، تــاريخ و فقــه  اســاس اســت و اصــلاً كتــابي معتبــر در زمينــه غنــايي و طنزپــرداز و بــي

اي نسـبي برخـوردار    نگـاران، از نـام و آوازه   باشد؛ هرچند كه نزد برخي از اديبان و تاريخ نمي
ي ابوالفرج اصفهاني  هاي علما، درباره بنده، در كتاب پيش رويتان، اقوال و ديدگاه. شده است

ام كه وي، از نگاه اهل علم، ثقـه و قابـل اعتمـاد نيسـت و      آورده و اين نكته را روشن كرده را
سان بنـده،   بدين. اند هاي او را ضعيف و غير قابل اطمينان دانسته اساساً علما، روايات و گزارش

ابـوالفرج اصـفهاني بـه هـيچ عنـوان      الأغـاني  ام كـه كتـاب    ي دلايل علمي ثابت كـرده  بر پايه
ي ادبيات و تاريخ باشد؛ چراكـه   تواند يكي از منابع و مراجع تحقيقي و پژوهشي در زمينه نمي

رو بايـد از ايـن كتـاب و     نمايي تاريخ اسلام، تأثير زيـادي داشـته و از ايـن    اين كتاب در زشت
البته ديدگاه ما اهل سنت نسبت به كتاب نهج البلاغه نيز چنـدان مثبـت   . امثال آن اجتناب كرد

. توان بر اين كتاب، از لحـاظ سـند و مـتن، خـرده گرفـت      زيرا ما بر اين باوريم كه مينيست؛ 
 اش، آن را پس از سه و نيم قرن، بدون هيچ سـندي، بـه اميرالمـؤمنين علـي     چراكه نگارنده
  .ام البلاغه نقل كرده ي نهج ديدگاه علماي اهل سنت را درباره نايبنابر. نسبت داده است

. آگاه بود ي صحابه البلاغه درباره گاه ما، بايد نسبت به مطالب نهجخلاصه اينكه از ديد
البلاغه استفاده كند، بايد مسايل اعتقادي و احكام شـرعي   خواهد از نهج همچنين كسي كه مي

هاي كتـاب خـدا و سـنت     آمده است، با داده و مطالبي را كه در اين كتاب در مورد صحابه
                                                           

  )2/397(الصواعق المحرقة علي أهل البدع و الزندقة  -1
  ).2/748(ة أهل السنة في الصحابة عقيد -2
  .همان -3
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واردي را كـه بـا ايـن معيارهـا، مطابقـت دارد، بپـذيرد و از       ارزيابي نمايد تا م صرسول اكرم
از اينكـه بگـذريم از نگـاه مـا، پژوهشـگري كـه       . نكات مخـالف بـا كتـاب و سـنت، بپرهيـزد     

طرفـي را رعايـت    ي بـي  اش، رضـاي خـدا و جنبـه    خواهد در تحقيقات علمي و موضـوعي  مي
  .كندتواند صرفاً به چنين كتابهايي اعتماد و بسنده  نمايد، نمي

ــرين صــفات و ويژگــي   ــان، مهمت ــيش رويت ــاب پ ــدگاني  هــاي حســن در كت ــز زن و ني
ام تا اين نكته را ثابـت و روشـن كـنم     اجتماعيش را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و كوشيده

. رود شمار مـي  نظير به ه و بيهاي قيادي و پيشوايان برجست حق يكي از شخصيت به كه حسن
هـاي يـك پيشـواي ربـاني آراسـته بـود كـه از آن جملـه          ژگـي به صفات و وي حسن !آري
ها و نيز توانمندي والايش نگري وي و درك صحيحش از حوادث و رخداد توان به آينده مي

ي اسـتوارش در راسـتاي بـه انجـام      ي قيادت و رهبري اقشار مختلف جامعـه و اراده  هدر عرص
هـا را ضـمن تحليـل و بررسـي      ايـن ويژگـي  . رساندن اهداف والا و ارزشـمندش اشـاره كـرد   

ميـزان  : ام؛ صـفاتي از قبيـل   هاي اصلاحي بزرگش به همراه ساير صفاتش، توضـيح داده  برنامه
اش، زهـد و تقـواي وافـرش در     گـزاري خاشـعانه   علم و دانش وي از كتاب و سـنت، عبـادت  

دسـتي و سـخاوتش بـدون تبعـيض در ميـان فقيـر و ثروتمنـد،         حكومت و امور دنيوي، گشاده
نهاد آن بزرگوار، بـا بـذل و بخشـش و سـخاوتمندي بـه      .. رگ و كوچك و دور و نزديكبز

گويا منظور شاعر، همين شخصيت بزرگـوار بـوده كـه    . رضاي خداي متعال، سرشته شده بود
  :اش چنين سروده است درباره

  طرب الغريب بأوبة و تلاق إني لتطربني الخـلال كريـمة
  اقـالشمـائل هزة المشتـ بين و يهزني ذكر المروءة والندي
  م الأرزاقـفقداصطفاك مقس فـإذا رزقت خليـقة محمـودة

  م و ذاك مكارم الأخلاقـعل اس هذا حظـه مـال و ذاـفالن
كنـد كـه    چنـان شـادمان مـي    سخاوت و بخشـش، مـرا آن   ي هاي پسنديده خصلت«: يعني

يادآوري مردانگي و . دمسافر هنگام بازگشت از سفر غربت و ديدن عزيزانش شادمان مي شو
اگر به تو خلـق و  . آورد ها، مرا همچون انسان مشتاق به وجد مي سخاوت از ميان ساير خصلت

. هـا، تـو را برگزيـده اسـت     ي روزي كننـده  شده، بايد بداني كه تقسيم  اي، داده خوي پسنديده
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هـا   آننصيب برخي از مردم، مال و ثروت است و نصيب برخي هم علـم و دانـش و بعضـي از    
  .»گردد هاي پسنديده، نصيبشان مي نيز خلق و خوي

، حلـم و   ن كتـاب مـورد بررسـي قـرار گرفتـه     كـه در اي ـ  از ديگر صفات حسن مجتبي
  همچنين به شرح سيادت و آقايي وي پرداختـه . بردباري و تواضع و فروتني آن بزرگوار است

ام كـه سـيادت،    و بيان كرده  دهو معنا و مفهوم سيادت و آقايي را از خلال سيرتش، توضيح دا
به معناي رياست و چيرگي محـض و خـونريزي و غلبـه بـر ديگـران و پايمـال كـردن حقـوق         

صــيانت و : هــا نيســت؛ بلكــه ســيادت و رياســت راســتين و ارزشــمند، عبــارت اســت از انســان
ام  ردهاز اين رهگذر بيان ك.. پاسداري از حقوق و اموال ديگران و از ميان بردن كينه و دشمني

قصد جلوگيري از ريختن خـون مسـلمانان، وي را بـه     به با معاويه كه صلح حسن مجتبي
  .اوج آقايي و سيادت رسانيد

اي قرار دهم كه بـا زنـدگي اجتمـاعي حسـن      گونه ي نوشتارم را به ام تا شيوه بنده كوشيده
هـايش   عاليتو حضور وي در جامعه، همراه شوم و به بيان و پردازش چند و چون ف مجتبي

بيـان شـده    هاي اجتماعي حسـن  در اين ميان ساير فعاليت. براي رويارويي با مفاسد بپردازم
فعاليت چشمگيرش براي رفع نيازهاي مردم، غيرتش نسبت به نسـب والايـش   : است؛ از جمله
، چگــونگي برخــوردش بــا كســاني كــه بــه او بــد كردنــد،  صخــدا ي رســول بــه عنــوان نــوه

در ادامه تعريف و تمجيد . گويي و پرحرفي ان مردم و اجتناب از بيهودهاخلاقيش در مي خوش
هايشــان را در مــورد وي   و برخــي از گفتــه ي اســلامي نســبت بــه حســن ســرآمدان جامعــه

را آورده و به شرح  ها و اندرزهاي امام حسن ها، سخنراني همچنين فرازي از گفته. ام آورده
مبحـث  . ي كنـوني مـا قـرار بگيـرد     ي جامعـه  تر مـورد اسـتفاده  ام تا بيش ـ اي از آنها پرداخته پاره

  :ام؛ از جمله  اختصاص داده اي نيز به مهمترين اطرافيان حسن بن علي جداگانه
تـرين افـراد    تـرين و كـاردان   ؛ وي، يكـي از زيـرك  ـ قيس بن سعد بن عبـاده خزرجـي  

بـا ايشـان بيعـت     و نخستين كسـي بـود كـه    دورانش و بلكه يكي از فرماندهان لشكر حسن
  .كرد

بـود   طالـب  ؛ او، يكي از كارگزاران علي بـن ابـي  ـ عبيداالله بن عباس بن عبدالمطلب
وي، در برخـي از  . گرديد كه پس از شهادت ايشان، يكي از فرماندهان سپاه حسن بن علي

هاي تاريخ، در معرض دروغ و بهتان قرار گرفته و سيماي زشتي از او به تصوير كشـيده   كتاب
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مواضـع حقيقـي او را   و ام تـا شخصـيت راسـتين     رو به شرح حالش پرداخته شده است؛ از اين
  .نمايان كنم

يكـي از  كـه  هـاي مهمـي اسـت     از ديگـر شخصـيت   طالـب  ـ عبداالله بن جعفـر بـن ابـي   
در مـورد   دااللهبا عب امام حسن. رفت بشمار مي ترين مشاوران حسن همترين و م بزرگ

پيشـنهاد كـرد كـه بـا      به حسن مجتبـي  دااللهعب. و رايزني كرد مشورت صلح با معاويه
  .صلح نمايد و ايشان را به اين كار تشويق نمود معاويه

اند، مناسـب ديـدم    داشته با توجه به رويكرد مهمي كه اين دسته از ياران حسن بن علي
وع سـيرت  كه شرح حال مختصري از اينها ارائه دهم و اين كار، با روش پژوهش من در موض

توان به برخي  كاملاً همسو و هماهنگ است؛ چراكه معتقدم از اين طريق مي حسن بن علي
  .پي برد هاي اساسي دوران حسن بن علي از ويژگي

ي  را بررسـي كـرده و آن را يـك برنامـه     بـا معاويـه   بنده، موضوع صلح امام حسـن 
ي  طلبانـه  ي اصـلاح  را از زاويـه  رو ايـن مسـأله   ام؛ از ايـن  اصلاحي بزرگ و ارزشمند برشمرده

و در اين راستا بـه مهمتـرين مراحـل صـلح و رخـدادهاي هـر         بررسي نموده حسن بن علي
هاي صلح حسن و معاويه رضـي   ترين عوامل و خاستگاه در اين ميان اساسي. ام مرحله پرداخته

و خواسـت خـداي   به رضايت  علاقه و رغبت امام حسن: ام؛ از جمله االله عنهما را بيان كرده
متعال؛ ميل و اشـتياق وافـر وي بـه جلـوگيري از ريخـتن خـون مسـلمانان و حفـظ وحـدت و          

همچنـين آن  . …و صخـدا  هـا و اهـداف رسـول    يكپارچگي امت اسلامي و نيز تحقق برنامـه 
ي برقراري صلح  ام كه سبب و انگيزه را توضيح داده دسته از اقوال و سخنان حسن بن علي

  .ي درك و فهم عميق وي، از شريعت اسلام است دهنده ه نشانگرديد؛ سخناني ك
و نتايج و دستاوردهاي  با معاويه ي اين مبحث، شرايط صلح حسن بن علي در ادامه

ر برخـي از  وبر خلاف تص ـ ام كه حسن بن علي آن را آورده و با دلايل تاريخي ثابت كرده
سـپرد و نـه از روي ضـعف و     اويـه نگاران، خلافت را از موضع قوت و قدرت، به مع تاريخ
  .ناتواني

هـاي   در عرصـه  منـدش واناز خلال اقدامات و مواضع روشـن و ت  شكوه حسن بن علي
ي اصـلاحي وي و   تـوان بـه برنامـه    تـرين آنهـا مـي    شود كه از مهم مختلف زندگاني نمايان مي

هـاي   برنامـه  هـا و  بسـيارند كسـاني كـه ديـدگاه     !آري. اش در اجراي آن، اشاره كرد توانمندي
  .آنها در دنياي مردم، ناتوان هستند ياي دارند، اما از اجرا خوب و سازندهاصلاحي 
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  :ام؛ از جمله هاي تاريخي را برملا نموده بنده در اين كتاب برخي از دروغ
شـكلي   بـه  پندارنـد كـه حكومـت امـوي در دوران معاويـه      برخي از مورخان چنين مـي 
اينجانـب، بـا دلايـل و    . نمـود  اگويي بـه اميرالمـؤمنين علـي   عمومي و فراگير اقدام به ناسـز 

ام كه آنچـه   شواهد تاريخي، بطلان اين پندار يا سخن ناشايست را ثابت نموده و روشن نموده
انـد، نادرسـت اسـت؛ هرچنـد كـه برخـي از        هاي تـاريخ، در ايـن زمينـه آورده    برخي از كتاب

انـد   اي اين پندار نادرست را پذيرفته گونه نه بههاي بعدي، بدون دليل و نقد و بررسي عالما نسل
باشـد و اصـلاً نيـازي بـه بررسـي       هاي قطعي و غيرقابل انكار تاريخ مي كه گويا يكي از جريان

قطعاً ميزان نادرستي اين پندار، براي برخي از ! علمي و نقد و مطالعه از لحاظ سند و متن ندارد
دهـد   دانند كه شـواهد تـاريخي، نشـان مـي     وبي ميخ پژوهشگران كوشا نمايان است و آنان، به

 ،نه تنها هيچ اهانتي به اميرالمؤمنين صورت نگرفته، بلكه در آن دوران كه در دوران معاويه
رو  از ايـن . انـد  و ساير مسلمانان بـوده  و خاندان پاكش، شديداً مورد احترام معاويه يعل

ي  مبنـي بـر دسيسـه    ،هـاي تـاريخ   ابهـاي نـارواي بعضـي از كت ـ    هـا و دروغ  برخي از برچسـب 
ام كه اين مسأله،  شرح داده و ثابت كرده براي مسموم كردن حسن را و فرزندش معاويه

بنـده، پـس از بررسـي ايـن مطالـب،      . هم از لحاظ سند و هم از لحاظ متن، قابل اثبـات نيسـت  
ه شـرح  در مدينه همـراه كـرده و ب ـ   سمت و سوي نگارش كتاب را با اقامت حسن بن علي

ام كـه امـام الفـت و وحـدت امـت اسـلامي و مـدار         اي پرداختـه  وقايع زنـدگاني او در مرحلـه  
  :شاعر چه خوب سروده است. يكپارچگي آنان گرديد

 مريم از يك نسبت عيسي عزيز
  ة للعـالمينـنــور  چشــم رحم

  ان در پيكر گيتي دميدـكه جـآن
  وان اوـاي، اي هـاه و كلبــادشـپ
  ار عشقـركز پرگـادر آن مــم

  رمـع شبستان حـمـكي شـآن ي
  نـكار و كيـند آتش پيـشيـتا ن

  انـرار جهــولاي ابـر مـوان دگ
  وز از حسينـس  در نواي زندگي

  از سه نسبت حضرت زهرا عزيز 
  يـــن  و آخــرينـآن  امـام اول

  روزگــار تــازه آييــن   آفريد
  يك حسام و يك زره سامان او

  قـالار عشـس وانادر آن كارــم
  مـر الامــيت خيـعـمـافظ جــح
  ر تاج و نگينـت پا زد بر سـپش
  انـــهـرار جـوت بازوي احــق
  آموز از حسين ق حريتـل حـاه
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 اتــا از امهـرزندهــرت فــسي
  ولـل بتـيم را حاصـسلـزرع تـم

  بهرمحتاجي دلش آنگونه سوخت
  رشـبـم آتشي فرمانـوري و هـن

  بر و رضاـص ي روردهـآن ادب پ
  ازـيــين نـالـب هاي او ز ريهــگ
  او برچيد جبريل از زمين ـكاش
  ر پاستـين حق زنجييي آ تهـرش
  تش گرديدميـرد تربــه گــورن

  فا از امهاتـدق و صـوهر صــج
  ولـبت ـلي كام وهـادران را اسـم

  ختوادر خود را فرـودي چـبا يه
  اي شوهرشـگم رضايش در رض

  راــس رآنـق  بـاگردان و لــآسي
  ازـان نمـشاندي بدامـوهر افــگ

  همچو شبنم ريخت برعرش برين
  پاس فرمان جناب مصطفي است

  !خاك او پاشيدمي ها بر دهــسج
  

پـس از برقـراري صـلح و واپسـين      و معاويـه  من، به ارتباط خـوب حسـن بـن علـي    
را  هـايش بـه حسـين   روزهاي حيات آن امام بزرگوار پرداخته و فرازي از وصـايا و رهنمود 

در ملكوت و قدرت الهي اشاره كـرده و   ام و پس از آن به ميزان تدبر و تفكر حسن آورده
  .ام از شهادت و خاكسپاري او در قبرستان بقيع سخن گفته

تـر   نگـري را روشـن   رهبـر از آينـده   براي ما اهميت برخـورداريِ  سيرت حسن بن علي
از نگرشـي   حسـن . اي نيـك را بپيمايـد   هي راه آينـده سازد تا بتواند با كمك و عنايت ال مي

عميق و اصلاحي نسبت به مسايل و نيز قدرت اجرايي بالايي برخوردار بـود و فقـه و شـناخت    
بندي آنها از خلال شناخت امكانات، موانـع،   بندي مسايل مختلف و درجه دقيقي براي اولويت
. هـا داشـت   ويي و تعامل با انواع چالشها و دستاوردها و نيز چگونگي رويار شرايط، خاستگاه

ي اخـتلاف و همچنـين شـناخت مصـالح و      فقـه و بيـنش روشـني در پهنـه     ن،مـا رو براي از اين
هـاي دينـي و    ي مفاهيم و برنامـه  اي روشن در عرصه هاي اجتماعي به جاي نهاد و برنامه آسيب

ي نفس، فراروي مـا  ها ها و مشكلات و چيرگي بر هواها و خواسته چگونگي برخورد با چالش
هاي فعال، مؤسسات و نهادهاي مختلف،  ن، احزاب و گروهانابنابراين كارداران مسلم. رار دادق

شدت نيازمنـد بـازنگري و    هاي جهان اسلام، به ها و انجمن هاي اسلامي و تمام جمعيت جنبش
ود در هاي موج ـ هستند تا بتوانند با الگوبرداري از آن، شكاف بررسي سيرت حسن بن علي

ميان خود را از ميان بردارند و بيش از هـر زمـاني بـا هـم در راسـتاي اهـداف والاي اسـلامي،        
هاي نابجا جلوگيري كنند تا جان و مـال و تـوان امـت،     هماهنگ و همسو شوند و از درگيري
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يكي از خلفـاي راشـدين اسـت     خلاصه اينكه حسن. در مسير حق، متحد و يكپارچه گردد
علَـيكُم  : (ا را به الگوبرداري از سـيرتش رهنمـون شـده و فرمـوده اسـت     م صكه رسول اكرم

سنت من و سنت خلفاي راشدين «: يعني 1)بِسنَّتي و سنَّةِ الخْلُفََاء الرَّاشدينَ المهديينَ منْ بعدي
  .»ي پس از من را بر خود لازم بگيريد يافته و هدايت

وجــود در مــورد شــناخت ســيرت امــام چــه بســا هــر پژوهشــگري از ضــعف و نارســايي م
ي  شود؛ همچنانكه از نقـص و كمبـود فقـه و برنامـه     زده مي ي امت شگفت در حافظه حسن

خيزش و تكاپوي هر امتي، . گردد در فرهنگ ما، مات و مبهوت مي اصلاحي حسن مجتبي
اش  هتواند نسبت بـه گذشـت   در اين راستا هيچ امتي نمي. يكي از عوامل موفقيت آن امت است

اش را در خـدمت زمـان حـالش درآورد و بـر اسـاس       رو بايد گذشته تفاوت باشد و از اين بي
تـاريخ،  . ريـزي نمايـد   هاي كنونيش براي آينده برنامه هاي گذشته و موفقيت ها و عبرت آموزه
هاي زيـادي را در خـود جـاي داده اسـت؛ بـه عبـارتي تـاريخ،         باشد و تجربه ي امت مي حافظه

ها و يادگارهـايش   ي ارزش ردهاي نمايان و حتي مبهم زندگاني امت و نيز خزانهيادآور رويك
باشد و پايه و اساس نمادهايي است كه در گذر زمان، نمايان و هويدا گشـته و سـيمايي بـه     مي

. ي تـاريخ بـه تصـوير كشـيده اسـت      ي امـت را بـراي هميشـه    يادماندني و ارزشمند از گذشـته 
راشدين، چنان سيرت و تاريخ ارزشمند و عظيمي از خود به و همچنين خلفاي  صخدا رسول

باشـد؛ ايـن امـت نيـز از      اند كه شناخت عميق و دقيق آن، مفيد و آموزنـده مـي   يادگار گذاشته
هـا و اقـوام، برتـري     تاريخي درخشان برخـوردار اسـت كـه بـه مراتـب بـر تـاريخ سـاير ملـت         

ها  كمال استفاده را بنماييم و درس ،رخشانرو بايد از اين تاريخ د ناپذيري دارد؛ از اين وصف
درآوريم و آن را مبناي يك زنـدگاني  ، هاي درست را از آن و نكات آموزنده و مفيد و شيوه

هـاي تـاريخي،    هاي قـرآن، رهنمودهـاي نبـوي و آمـوزه     صحيح قرار دهيم و با الهام از داستان
امـت، فـراروي مسـلمانان قـرار     هـاي كنـوني    جانبه و متناسب با واقعيت دورنمايي روشن، همه

گري و هدايت مـردم ايفـا نمايـد و ايـن      ي روشن دهيم تا نقش سرآمد و مؤثرش را در عرصه
ي امت اسلامي نمايان كند كه پيام اسلام، جاودانـه و هميشـگي    نكته را بيش از پيش در آينده

گـرييم و بـا   هـا و مشـكلات خـود تـا درازمـدت ب      ما، بايد پيش از آنكه از بابت كاسـتي . است
  .هاي خويش را با ديدگان باز بررسي نماييم هاي جدي مواجه شويم، مسايل و واقعيت چالش

                                                           
  .؛ اين روايت، حسن صحيح است)5/44(؛ سنن ترمذي )4/201(داود  سنن ابي -1
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را  ام، ابعـاد گونـاگون شخصـيت اميرالمـؤمنين حسـن مجتبـي       بنده تا آنجا كه توانسـته 
ي درخشاني از تاريخ اين امت اسـت و   ؛ چراكه زندگاني آن بزرگوار، صفحهنموده امروشن 

هـا و   يكـي از پيشـواياني اسـت كـه مـردم در زنـدگي خـويش، رهنمودهـا، گفتـه          خود او نيـز 
تـرين مصـادر    از قـوي  سـيرت حسـن بـن علـي    . دهنـد  هايشان را ملاك عمل قرار مي كرده

ايماني است كه عاطفه و احساس درست اسلامي به همراه فهم و شناخت صحيح از دين را به 
به بينش درسـتي در   گيري از سيرت حسن مجتبي هرهتوانيم با ب بنابراين مي. آورد ارمغان مي

ي مفـاهيم و   هـاي اجتمـاعي در عرصـه    فرهنگ اخـتلاف و همچنـين درك مصـالح و آسـيب    
ــا چــالش  برنامــه ــر هواهــا و   هــاي دينــي و چگــونگي برخــورد ب هــا و مشــكلات و چيرگــي ب
مودهـاي  هـاي قـرآن و رهن   هاي نفساني دست يابيم و چگونه زيستن بر اسـاس آمـوزه   خواسته

هـاي مـا در راه    هـا و گـام   سان تمام حركـت  را بياموزيم تا بدين صخدا نبوي و اقتدا به رسول
و اثرگذاري آن در حيات و  صخدا، با شناختي عميق و برخاسته از اقوال و افعال پيامبر اكرم

ام تـا پـژوهش مـن، در     رو كوشيده از اين. اش باشد خيزش امت در جهت ايفاي نقش سازنده
. كنم كه كارم، هيچ نقص و كمبودي ندارد اه باشد؛ البته ادعا نميببدور از اشت ،ي سيرت هزمين

به هر حال من تنها به رضاي خداي متعال و به اميد اجر و پاداش او، اين عمل را انجـام دادم و  
خواهم كه ايـن   از خداي متعال مي. به توفيق و ياري او بود كه اين پژوهش را به پايان رساندم
  .اثر را بپذيرد و آن را براي همگان مفيد و سودمند بگرداند

صـفر   21را در تـاريخ   ي تحليل و بررسـي وقـايع زنـدگاني خلفـاي راشـدين      مجموعه
به پايان رسـاندم و ايـن را از لطـف و     21:45ميلادي در ساعت  11/4/2004ق برابر با . ه1425

در ايـن كـار و پـژوهش ارزشـمند،     دانـم و اميـدوارم كـه     مرحمت هميشگي خدا بر خودم مي
ي مـا را بـه همراهـي بـا پيـامبران، صـديقان، شـهدا و         بركت و قبوليت عنايـت فرمايـد و همـه   

  :فرمايد خداي متعال، مي. صالحان، گرامي بدارد
®  $̈Β Ëx tG øtƒ ª!$# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ⎯ÏΒ 7π uΗ÷q§‘ Ÿξ sù y7 Å¡ôϑ ãΒ $ yγ s9 ( $ tΒ uρ ô7Å¡ôϑ ãƒ Ÿξ sù Ÿ≅ Å™öãΒ 

…çμ s9 .⎯ÏΒ ⎯ÏνÏ‰÷è t/ 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# ãΛ⎧ Å3utù:   )2:فاطر(   〉 ∪⊅∩ #$
از ) آن را ببنـدد و (تواند  هر رحمتي را براي مردم بگشايد، كسي نمي) درِ خزائن(خداوند، «

آن جلوگيري كند و خداوند، هر چيزي را كه باز دارد و از آن جلوگيري نمايد، كسي جز 
مانـد   نمـي  و در هيچ كاري در(و او توانا و حكيم است تواند آن را رها و روان سازد  او نمي

  .»)دهد ت انجام نميمو هيچ كاري را بدون حك
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ي سـيرت خلفـاي راشـدين را پـيش      با تقديم اين كتاب به خوانندگان گرامـي، مجموعـه  
نهم و ادعا هم ندارم كه در اين مجموعه، هيچ اشتباهي از من سر نـزده اسـت؛ لـذا     رويشان مي

  :كنم كه چنين سروده است را تكرار مي ي شاعر گفته
  لـأذنت في إصلاحه لمن فع ا من خطإ و من خللـو ما به

  فذا و ذا من أجمل الأوصاف لكن بشرط العلم و الإنصاف
  له إعتصاميـحانـه بحـبـسبـ و االله يهــدي سبـل السـلام

آن را اصـلاح   از لحاظ من ايرادي ندارد كه هر كس بخواهد، اشتباهات و نواقص«: يعني
زيـرا علـم و انصـاف، از    . اين كار را از روي علم و انصاف انجام دهدكه كند؛ البته به شرطي 

گـردد؛ از   هـاي درسـت، رهنمـون مـي     خداي پـاك و منـزه، بـه راه   . ها هستند زيباترين ويژگي
  .»ام رو من، به ريسمان محكم الهي، چنگ زده اين

مراحل كارم، بر من منت نهـاده و بـه مـن لطـف      خدا را سپاسگزارم كه همواره و در تمام
خـواهم   بنده، با توسل به اسما و صفات نيـك و والاي خداونـد، از او مـي   . شاياني نموده است

بـري   ي بهـره  كه انجام ايـن پـژوهش در موضـوع سـيرت خلفـا را مخلصـانه بگردانـد و زمينـه        
بال هر حرفي كه در اين موضوع بندگانش را از اين اثر خجسته فراهم نمايد و به اينجانب در ق

هايم قـرار دهـد و تمـام بـرادران      ام، اجر و پاداش عنايت كند و آن را در ترازوي نيكي نگاشته
ام را كه در انجام اين پژوهش ارزشمند، با تمـام وجودشـان مايـه گذاشـتند، از اجـر و       گرامي

ي نيازمند و  اين بنده ،راميكه خوانندگان گدارم همچنين انتظار . مند نمايد پاداش وافرش بهره
  .اميدوار به رحمت پروردگارش را در دعاهاي خود از ياد نبرند

®  Éb> u‘ û©É_ôã Î—÷ρ r& ÷β r& uä3ô©r& y7 tFyϑ ÷è ÏΡ û©ÉL©9$# |M ôϑ yè÷Ρr& ¥’ n?tã 4’ n?tã uρ ” t$ Ï! üρ ÷β r&uρ 

Ÿ≅ uΗ ùår& $ [sÏ=≈ |¹ çμ8|Ê ös? ©É_ù= ½zôŠr&uρ y7 ÏG uΗ ÷quÎ/ ’ Îû x8ÏŠ$ t7Ïã š⎥⎫ÅsÏ=≈¢Á9$# ∩⊇®∪ 〈  
هايي باشم كـه بـه مـن و پـدر و مـادرم       گزار نعمت چنان كن كه پيوسته سپاس! پروردگارا«

هـا راضـي باشـي و مـرا      ارزاني داشتي و توفيقم ده تا كارهاي نيكي انجام دهم كه تو، از آن
  .»نات بگردا ي بندگان نيك و شايسته در پرتو مرحمت خود، از زمره

يدنا محمد و علي آله و صحبه و سلم، سبحانك اللهم و بحمدك و صلي اللّه علي س
  كإله إلا أنت أستغفرك و أتوب إلي أشهد أن لا



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  فصل اول

  از ولادت تا خلافت حسن بن علي

  
  :اين فصل دربرگيرنده چهار مبحث مي باشد

  ي حسن اسم، نسب، كنيه، لقب و خانواده -1
  ي زهراء، مادر حسن بن علي فاطمه -2
  صخدا نزد رسول منزلت حسنجايگاه و  -3
  حسن بن علي در دوران خلفاي راشدين -4

  



  



  
  مبحث اول

  ي حسن اسم، نسب، كنيه، لقب و خانواده

  ي حسن اسم، نسب و كنيه
 طالـب بـن عبـدالمطلب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف هاشـمي          او، ابومحمد حسن بن علي بن ابي

و سيد و سـرور جوانـان    ،و گل خوشبوي او در دنيا صاالله ي رسول و نوه 1قريشي مدني شهيد
. انـد  بـوده  و پـدرش، اميرالمـؤمنين علـي    صاالله بهشت است؛ مادرش، فاطمـه بنـت رسـول   

  .ي راشد است المؤمنين خديجه رضي االله عنها و پنجمين خليفه ي ام نوه حسن

  نامگذاري وي و لقبش، ميلاد حسن
در ماه شعبان به  م هجري به دنيا آمد و به قوليدر رمضان سال سو حسن ،بنا بر قول صحيح

: گويـد  ليـث بـن سـعد مـي    . اند كه پس از آن زاده شده اسـت  برخي هم گفته. است  دنيا آمده
را  را در رمضان سال سوم هجري و حسين بن علـي  فاطمه رضي االله عنها، حسن بن علي

: گويـد  احمد بن عبداالله بن عبـدالرحيم برقـي مـي    2.هجري به دنيا آورددر شعبان سال چهارم 
 ،ابـن سـعد نيـز در طبقـاتش     3.ي ماه رمضان سال سـوم هجـري بـه دنيـا آمـد      در نيمه حسن

زمـاني كـه   : گويـد  مـي  طالب علي بن ابي 4.را در همين تاريخ دانسته است ولادت حسن
: تشـريف آورد و فرمـود   صاكـرم  به دنيـا آمـد، نـامش را حـرب گذاشـتم؛ رسـول       حسن

نـه، بلكـه او   «: فرمـود . حـرب : گفتـيم » ايـد؟  فرزندم را به من نشان دهيد؛ نامش را چه گذاشته«
 صبـه دنيـا آمـد، نـامش را حـرب گذاشـتم؛ رسـول اكـرم         زماني كه حسين. »حسن است

. حرب: مگفتي» ايد؟ فرزندم را به من نشان دهيد؛ نامش را چه گذاشته«: تشريف آورد و فرمود
زماني كه فرزند سوم به دنيا آمد، نامش را حـرب گذاشـتم؛   . »نه، بلكه او حسين است«: فرمود

ــود صرســول اكــرم ــامش را چــه   «: تشــريف آورد و فرم ــد؛ ن ــه مــن نشــان دهي ــدم را ب فرزن
ن اسـت   «: فرمود. حرب: گفتيم» ايد؟ گذاشته مـن آنهـا را   «: و سـپس افـزود  » نه، بلكـه او محسـ
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 صاالله رسول 1.»نامگذاري كردم كه نامشان، شبر، شبير و مشبر بود هارون همانند فرزندان
بـراي عـرض تبريـك، نـزد پـدر و       ،رسيده خيلي شادمان گشت و مـردم  به قدوم اين مولود نو

عادت داشتند كه با تولد هر كـودكي بـراي عـرض تبريـك      سلف صالح. رفتند مادرش مي
: گفـت  نوزاد را بدين ترتيب تبريك مـي  االله تولد  هحسن بصري رحم. رفتند اش مي نزد خانواده

فرزندي كه بـه  «: يعني). بورك لك في الموهوب و شكرت الواهب، ورزقت برهّ و بلغ أشده(
جاي آوري و فرزندت به رشد و كمال  تو داده شده، مبارك و خجسته باشد و شكر خدا را به

  .»برسد

  احكام و آداب نامگذاري نوزاد
هنگـام نامگـذاري حسـن و حسـين رضـي االله عنهمـا از        صكه رسول اكـرم كنيم  ملاحظه مي
ي جاهليت و يا از نامهايي كه معنا و مفهوم جنگ و خونريزي را در خود داشت،  نامهاي دوره

دوري فرمود و براي آنها نامهاي نيكي انتخاب كرد كه معاني و مفـاهيم خـوب و ارزشـمندي    
  2.دارد

إن ابني هذا سـيد  : (نهاده و فرموده است اش حسن لقب سيد را بر نوه صرسول اكرم
ايـن فرزنـدم، سـيد و آقاسـت و     «: يعنـي  3)و لعل االله أن يصلح به بـين فئتـين مـن المسـلمين    

از رهنمــود . »خداونــد، او را ســبب صــلح و ســازش دو گــروه از مســلمانان قــرار خواهــد داد 
بايـد نامهـاي خـوب و زيبـايي      بريم و آن، اينكه ي بسيار مهم پي مي به يك نكته صاالله رسول

ي پـدران و مـادران اسـت تـا      اين در واقع رهنمودي براي همه. براي فرزندانمان انتخاب كنيم
اسمي خوب از لحاظ تلفظ و معنا براي فرزندانشان در قالـب شـريعت و زبـان عربـي انتخـاب      

در خود داشـته  بي سان باشد و معنا و مفهوم خواي كه تلفظ آن اسم، بر زبان آ نمايند؛ به گونه
براي اين . و بدور از هر آن چيزي باشد كه شريعت، حكم حرمت يا كراهت آن را داده است

منظور بايد از شخص آگاهي مشورت گرفت تا انتخاب اسم براي فرزند از هر لحاظ خوب و 
بـراي او مـادر نيكـي     ،زيرا يكي از حقوق فرزند، اين است كه پدرش. پسنديده صورت گيرد

  .نمايد و برايش اسم خوبي برگزيند و ادب و تربيت نيكويي براي وي به ارث بگذارد انتخاب

                                                           
  .؛ سند حديث، صحيح است)15/410(حبان  صحيح ابن؛ )1/98،118(مسند احمد  -1
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  ).2/306(بخاري  -3



  از ولادت تا خلافت حسن بن علي: فصل اول
  

31 

  :اند علما، رعايت موارد زير را در نامگذاري فرزندان مستحب و جايز دانسته
 صرسـول اكـرم  . نان به نامهـاي عبـداالله و عبـدالرحم   ـ مستحب بودن نامگذاري فرزند1

محبـوبترين نامهـاي   «: يعنـي  1).عبداالله و عبدالرحمن :إن أحب أسمائكم إلي االله: (فرموده است
  .»الله و عبدالرحمن استشما در نزد خداي متعال، عبدا

اين دو اسم، مشتمل بر صفات عبوديت و بندگي است و خداي متعال در قرآن كـريم بـه   
به عبارتي در قرآن كريم لفظ عبد در كنار . اين اسمها را آورده است ،صورت تركيب اضافي

  :توند يعني االله و الرحمن آمده اسسم نيكوي خدادو ا
 :ي جن سوره 19ي  آيه �

®  … çμ̄Ρr&uρ $ ®RmQ tΠ$ s% ß‰ö7tã «!$# çνθ ãã ô‰tƒ (#ρ ßŠ% x. tβθçΡθ ä3tƒ Ïμ ø‹n= tã #Y‰t7Ï9 ∩⊇®∪ 〈   
  :ي فرقان سوره 63 ي و آيه �
… Σ †Ω‰Ψ∅Ω⎝ Ξ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅… ≈.  

ي اسراء با  سوره 110ي  لرحمن را در آيهدو نام نيكش يعني االله و ا ،همچنين خداي متعال
  :هم آورده و فرموده است

®  È≅ è% (#θ ãã ôŠ$# ©!$# Íρ r& (#θ ããôŠ$# z⎯≈ uΗ ÷q§9$# ( $ wƒ r& $̈Β (#θ ãã ô‰s? ã& s#sù â™!$ yϑ ó™ F{$# 4©o_ ó¡çtù: $# 〈 
 از اسماي(االله و يا رحمان، به كمك بطلبيد؛ خدا را به هر كدام ) نداي يا(با ) خدا را: (بگو«

  .»داراي نامهاي نيكوست) مانعي ندارد و خداوند،(بخوانيد، ) حسني كه
نام حدود سيصد نفر از صحابه نيـز عبـداالله   . نام پسرعمويش را عبداالله نهاد صرسول خدا

است و اولين فرزندي كه از مهاجران بعد از هجرت به مدينه به دنيا آمد، فرزند زبير بـود    بوده
  2.ندكه نامش را عبداالله گذاشت

ـ گذاشتن نامهاي پيامبران بر فرزندان؛ چراكـه پيـامبران الهـي، برتـرين انسـانها هسـتند و       2
اخلاقشان، بهتـرين اخلاقهـا و رفتارشـان، پـاكترين رفتارهـا بـوده اسـت و نهـادن نـام آنهـا بـر            

علمـا بـر جـواز    . هـاي نيكشـان بيفتـد    شود كه انسان به يـاد آنهـا و ويژگـي    باعث مي ،فرزندان
نـام يكـي از پسـرانش را     صرسـول اكـرم  . انـد  ري فرزندان به نام پيامبران اجماع كردهنامگذا
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 صبهترين اسم، از ميان نامهاي پيامبران، نام پيامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفي. ابراهيم نهاد
  1.است

در ايـن بـاره   . و يا ساير صـلحا  صاالله ـ نامگذاري فرزندان به نام يكي از اصحاب رسول3
را الگو قرار داد كه نام نه تن از شهداي بدر را بـر فرزنـدانش نهـاد و     زبير بن عوامتوان  مي

  .عبداالله، منذر، عروه، حمزه، جعفر، مصعب، عبيده و خالد: آنها عبارتند از
هاي واقعـي او؛ در ايـن بـاره بايـد شـرايط و       ـ نامگذاري فرزند بر اساس يكي از ويژگي4

تـوان   مـي  ،گر صفتي شرعي در شخصي وجود داشته باشـد لذا ا. آداب خاصي را رعايت كرد
البته چنين نامي بايد هم از لحاظ ساختار و معنـاي  . وي را بر اساس آن صفت، نامگذاري كرد

تـوان اسـمي    لذا در ايـن چـارچوب نمـي   . زباني و هم از لحاظ شرعي، خوب و پسنديده باشد
اسـمي كـه بـر ايـن اسـاس انتخـاب        انتخاب كرد كه با شرط مذكور مطابقت ندارد؛ بلكه بايد

چنانچـه ايـن   . ي واقعي و راستيني داشته باشد و هم درست و شرعي باشـد  شود، هم انگيزه مي
  .ثابت شده است صخدا مسأله از عملكرد رسول

  :ر حرام استيهاي ز نامگذاري فرزند به هر يك از صورت ،بر اساس دلايل شرعي
هر اسمي كه به صورت تركيب اضافي عبد و نـام   ـ مسلمانان بر اين اتفاق نظر دارند كه1

ي عبد  به عبارت ديگر جايز نيست كه نام كسي مركب از واژه. يك مخلوق باشد، حرام است
 2.و نام مخلوق باشد؛ همچون نام عبدالرسول، عبدالنبي، عبدالحسـين و عبـدالامير و امثـال آن   

والايـي باشـند، بـاز هـم مخلـوق و       ها و بندگان خدا، هرچنـد داراي مقـام   چراكه تمام آفريده
نيازمند خدايند و در برابر عظمت و جبروت الهي، هيچ و ناچيزند و تنها خداي متعال، سزاوار 

دهـد،   هايي كه بندگي را به مخلوق نسبت مـي  رو انتخاب نام باشد؛ از اين عبادت و بندگي مي
  .جايز نيست

پايبنـد و   مسـلمانِ . كـافران اسـت  اي كـه مخصـوص    هاي غيرعربي و بيگانه ـ انتخاب نام2
كنـد و   هايي دوري مي مسلماني كه نسبت به دينش، اطمينان خاطر دارد، از انتخاب چنين اسم

چنـان فراگيـر    اما متأسفانه امـروزه، ايـن فتنـه، آن   . رود هايي نمي به هيچ عنوان سراغ چنين اسم
يــب و غريبــي بــر هــاي عج هــاي اســلامي، نـام  شـده كــه عمــوم مــردم، بـدون توجــه بــه ارزش  

. باشد ها و ساير كفار مي ها و آمريكايي گذارند كه برگرفته از فرهنگ اروپايي فرزندانشان مي
                                                           

  .36و  35ي بكر عبداالله ابوزيد، ص تسمية المولود، نوشته -1
  ).مترجم. (نيز جزو نامهاي ناروا است …پيرداد، محمدبخش و: از قبيل نامهايي -2



  از ولادت تا خلافت حسن بن علي: فصل اول
  

33 

ي ضعف ايمان و شكست و خفت كساني است كه در برابر فرهنگ كفار،  چنين عملي، نشانه
از  تقليـد از كـافران در نامگـذاري اولاد، اگـر صـرفاً     : گفتني اسـت . اند سر تسليم فرود آورده

  1.عقلي باشد، باز هم گناه بزرگي است روي هوا و هوس و يا كم

  در گوش حسن صخدا اذان گفتن رسول
ي  بـه گفتـه   2.در گـوش وي، اذان گفـت   صبـه دنيـا آمـد، رسـول اكـرم      زماني كه حسـن 

  :دهلوي، حكمت اين كار، به شرح زير است
  .هاي اسلام است ـ اذان، يكي از شعاير و نشانه1
  .باشد اي مهم و رسا مي ك اعلام و بلكه رسانهـ اذان، ي2
شود كـه ايـن بانـگ، همـواره در گوشـش       ـ از آن جهت در گوش نوزاد، اذان گفته مي3
  .انداز باشد طنين

كنـد تـا    شود و از آنجا كه شـيطان، تـلاش مـي    ـ اذان گفتن، باعث فراركردن شيطان مي4
دهند تا شيطان، نتوانـد بـه    نوزاد اذان مي نوزاد را از همان آغاز تولدش، بيازارد، لذا در گوش

ما من مولـود يولـد إلا و الشـيطان يمسـه     : (فرموده اسـت  صرسول اكرم. وي نزديك شود
آيد،  هر نوزادي كه به دنيا مي«: يعني 3)فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم و ابنها

نمايـد جـز مـريم و     جيـغ زدن مـي   كند و از اين بابت، نوزاد، شـروع بـه   شيطان، او را اذيت مي
إذا نودي للصلاة أدبر الشـيطان و لـه ضـراط    : (فرموده است صخدا همچنين رسول. »پسرش

كند تا  شود، شيطان فرار مي هنگامي كه براي نماز اذان داده مي«: يعني 4)حتي لايسمع التأذين
  .»شود صداي اذان را نشنود، در حالي كه از عقب او، هوا بيرون مي

  :االله در بيان حكمت اذان دادن در گوش نوزاد، اضافه بر اين گفته است قيم رحمه ابن
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  .47ي بكر بن عبداالله ابوزيد، ص تسمية المولود، نوشته: ك.ر
ند اين روايت، ضعيف است و در ميان راويانش، شخصي به نام عاصـم بـن   ؛ س)5105(ي  داود، شماره سنن ابي -2

  .احاديث ناشايستي دارد: اش گفته معين، او را ضعيف دانسته و بخاري، درباره عبيداالله وجود دارد كه ابن
  .4548ي  روايت بخاري، حديث شماره -3
  .608ي  روايت بخاري، حديث شماره -4



  حسن مجتبي
 

34

دهند كه از همان ابتـدا، كلمـات و جملاتـي در     ـ از آن جهت، در گوش نوزاد اذان مي  5
انداز شود كه مشتمل بر بيـان عظمـت و كبريـايي پروردگـار و نيـز حـاوي        گوش انسان، طنين

بدين ترتيـب اذان گفـتن در   . اسلام، بايد آنها را بر زبان آورد جملاتي باشد كه براي ورود به
طـور   ست؛ همانوي، از همان آغاز ورودش به دنياگوش نوزاد، به معناي تلقين شعار اسلام به 

  .كنند ي توحيد را تلقين مي كه هنگام رحلتش از دنيا نيز به او كلمه
گـذارد و   رسد و بـر او اثـر مـي    يـ شكي نيست كه اثر اذان گفتن، به قلب و دل نوزاد م 6

  :ي ديگري دارد و آن، اينكه فايده ،اگر چنين نباشد، حداقل
شـود؛ هرچنـد كـه وي در     كند و به نوزاد نزديك نمـي  ـ شيطان، با شنيدن اذان، فرار مي7

آغـاز تولـدش، او    كمين متولد شدن نوزاد است تا براي هميشه با انسان همراه شود و از همان
شـود؛ امـا چنانچـه در     با هر انساني از همان آغاز ولادتش شيطاني همـراه مـي   !آري .را بيازارد

  .گردد گوش نوزاد، اذان گفته شود، شيطانش ضعيف مي
ـ حكمت ديگر اذان دادن در گوش نوزاد، اين است كه دعـوت دادن و فراخوانـدن او     8

ان، مقدم گردد تـا بـدين   ي شيط به سوي خدا و عبادت االله و دين اسلام، بر فراخوان و وسوسه
ي شـيطان، همچنـان    اش را بر اساس آن سرشـته، بـر وسوسـه    ترتيب فطرت پاك الهي كه بنده

آموزيم كه اذان دادن در گوش  مي صسان از سنت و رهنمود رسول اكرم بدين 1.مقدم بماند
راست نوزاد و اقامه گفتن در گوش چپش مستحب است تا نخستين چيزي كه به گوش نوزاد 

  .رسد، دعوت باشد كه پس از توحيد و اقرار به يگانگي االله، مهمترين ركن اسلام است مي

  دن خرما و امثال آن به كام نوزادمالي
آوردند و ايشان، بـراي آنهـا    مي صخدا نوزادان را نزد رسول«: گويد عايشه رضي االله عنها مي

 بـراي حسـن   صخـدا  ولبدون ترديد رس 2.»ماليد كرد و به كامشان خرما مي دعاي خير مي
نوازش نوزاد و دعاي خير . دعاي خير كرده، او را نوازش نموده و به كامش خرما ماليده است

 ،براي او و همچنين ماليدن خرما يـا هماننـد آن، بـه كـامش، پـس از گفـتن اذان در گوشـش       
اي انجـام دهـد تـا بـا      گيرد و بهتر است كه ايـن كـار را مسـلمان صـالح و شايسـته      صورت مي
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بردند  مي صخدا مشابهت و همانندي پيدا كند كه نوزادانشان را نزد رسول عملكرد صحابه
البته در صورتي كـه خرمـا وجـود نداشـته     . تا برايشان دعاي خير كند و خرما به كامشان بمالد

؛ از  هـاي زيـادي دارد   ايـن كـار، حكمـت   . توان چيزي شيرين، به كام كودك ماليـد  باشد، مي
  :جمله
  .هاي مورد نياز كودك است همانند شير مادر، حاوي تمام ويتامينـ خرما 1
چشايي كودك، ضعيف اسـت و بـا ماليـدن خرمـا بـه كـامش تحريـك و بلكـه          سـ ح2

توانـد پسـتان    سان نوزاد، بهتر مي نمايد و بدين شود و دهان و زبانش را تحريك مي تقويت مي
  .مادرش را براي مكيدن شير بگيرد

گونـه   رو ماليـدن خرمـا، هـيچ    كنـد؛ از ايـن   ي را خيلي زود جـذب مـي  ـ معده، مواد قند3
مشكل م1.كند وي براي نوزاد ايجاد نميعد  

: نويسـد  مـي ) توجه اسلام به تغذيه كـودك (اي تحت عنوان  دكتر فاروق مساهل در مقاله
اسـت   صاكـرم  ماليدن خرما يا هر چيز شيرين به كام نوزاد، يكي از معجزات پزشكي پيامبر«

و اينك براي  ر پي كشف راز اين عمل سپري نمودهبشريت، چهارده قرن از آن زمان را د كه
پزشكان، مشخص شده است كه مهمترين عامل مرگ و مير تمام كودكان و بويژه نـوزادان و  

  :شيرخواران، دو مورد است
 .كمبود يا فقر قند خون �
  2.گيرند پايين آمدن درجه حرارت بدن هنگامي كه در فضاي سرد قرار مي �

  برايش صو عقيقه كردن رسول خدا تراشيدن موي سر حسن
فاطمه رضي االله عنها موي سر حسن و حسين را در   :گويد جعفر بن محمد به نقل از پدرش مي

ي وزن آن، نقـره صـدقه    موها را وزن كرد و به انـدازه  ز ولادتشان، تراشيد و سپسهفتمين رو
دهلـوي   4.باشـد  يـن بـاب روايـت شـده، صـحيح مـي      ي طرق احـاديثي كـه در ا   مجموعه 3.داد

صدقه دادن نقره، اين است كه كودك، دوران  بسب«: گويد االله در شرح اين حديث مي رحمه
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ي طفوليت شده و اين، نعمتي است كه بايد شكرش را  جنيني را پشت سر نهاده و وارد مرحله
نعمــت، ادا  شــود عــوض بجــاي آورد و بهتــرين شــكرگزاري، همــان اســت كــه احســاس مــي

: اما چرا در اين مورد، نقره براي انفاق مشخص شده اسـت؟ در پاسـخ بايـد گفـت    . »گردد مي
شد، صدقه دادن طلا از هر كسي سـاخته نبـود و اگـر چيـزي      زيرا اگر طلا، جايگزين نقره مي

  1.شد، با توجه به وزن موي سر نوزاد، چندان ارزشي نداشت عيين ميتز نقره ر اغي
نيز يك  يك قوچ و براي حسين براي حسن صخدا رسول«: گويد مي عباس ابن

  2.»قوچ عقيقه كرد
: گويـد  ابورافـع مـي   3.»براي هر كدام دو قوچ عقيقه كـرد «: در روايت ديگري آمده است

خواسـت بـراي او دو قـوچ عقيقـه كنـد، امـا        بـه دنيـا آمـد، مـادرش، مـي      زماني كه حسن«
ي  عقيقه كني؛ بلكه موي سرش را بتراش و به اندازهلازم نيست برايش : (فرمود صخدا رسول

 4.»نيز متولد شد، مادرش، همـين كـار را كـرد    زماني كه حسين). وزن آن، نقره صدقه كن
از آن جهت فاطمه را از عقيقه كردن براي حسن و حسـين منصـرف كـرد كـه      صخدا رسول

ت كـه بـراي حسـن و    ايـن، بـدان معنـا نيس ـ   . اين كار، اسباب زحمت دخترش را ايجـاد نكنـد  
؛ دكن ـ نقل شده، اين نكته را تأييد مـي  چنانچه روايتي كه از علي. حسين، عقيقه نشده است

اي : (يـك گوسـفند عقيقـه كـرد و فرمـود      بـراي حسـن   صخدا رسول«: گويد مي علي
را  ما، موي سر حسـن ). ي وزن آن، نقره صدقه كن موي سرش را بتراش و به اندازه! فاطمه

از فاطمه رضي االله عنها نيز روايت شـده   5.»وزنش، يك درهم يا كمتر از آن شد وزن كرديم؛
كه وي، براي حسن و حسين عقيقه كرده و بـه مامـاي آنهـا، ران گوسـفند و يـك دينـار داده       

صله پس از تولد فرزندانش كرده اشايد فاطمه رضي االله عنها اين بذل و بخشش را بلاف 6.است
 صآن حضرت. در هفتمين روز ولادتش بوده است ي حسنبرا صخدا ي رسول و عقيقه

عقيقه كرد و به ماماي وي، يـك ران بخشـيد و مـوي سـر      دو قوچ سپيد و سياه براي حسن
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ي خوشـبو   ي وزن آن، صدقه داد و آنگاه به سـرش نـوعي مـاده    را تراشيد و به اندازه حسن
يـك سـال پـس از     1.»اهليت استي ج ماليدن خون، از رسوم دوره! اي اسماء«: ماليد و فرمود
  .به دنيا آمد ، حسينتولد حسن

: گويـد  االله مـي  دهلوي رحمه. استي تولد نوزاد  عقيقه، نوعي قرباني براي خدا به شكرانه
مستحب است كسي كه استطاعت دارد، براي نوزاد پسـر، دو گوسـفند عقيقـه نمايـد و دليـل      «

كردنـد، ايـن بـود كـه پسـر،       ، يكي عقيقه مياينكه براي پسربچه دو گوسفند و براي دختربچه
ي نعمـت   رو بـه شـكرانه   آمد و براي آنان مفيـدتر بـود و از ايـن    كار پدر و مادرش مي بيشتر به

عقيقه، پـيش از ظهـور اسـلام    . كردند بيشتري كه به آنان داده شده بود، دو گوسفند عقيقه مي
رفـت كـه مصـالح دينـي،      شـمار مـي   ها مرسوم بود و رسمي جدي و جاافتاده، به در ميان عرب

اين رسـم را مانـدگار كـرد، بـدان      صخدا رسول. شخصي و اجتماعي زيادي در خود داشت
عمل نمود و مردم را نيـز بـه انجـام آن، تشـويق و ترغيـب داد؛ البتـه كيفيـت آن را دگرگـون         

م كشـتي  ما، در زمان جاهليت براي نوزادان خود يك گوسفند مي«: گويد مي بريده. ساخت
 2.»كـرديم  ماليديم و پس از آن سرش را آغشته به زعفـران مـي   و از خون آن، بر سر نوزاد مي

 صيابيم كه هرگاه آن حضرت بريم و درمي پي مي صسان به علم و دانش رسول اكرم بدين
كرد كه در آن، منفعتي براي مـردم وجـود داشـت و در عـين حـال       رسم و عادتي مشاهده مي

شـمرد و نـه آن را    طور مطلـق مبـاح مـي    روي هم نبود، نه آن رسم را به بدور از انحراف و كج
كـرد و از مـوارد نادرسـت آن بـاز      ي مفيـد آن را تأييـد مـي    نمـود؛ بلكـه جنبـه    اساساً منـع مـي  

چنانچه در مورد عقيقه همين كار را كرد و ضمن تأييد آن، از ماليدن خون حيـوان  . داشت مي
ي توجه و تأمل  ، حكمت و رهنمودي نبوي است كه شايستهعقيقه به سر نوزاد منع كرد و اين

 .باشد مي
 
 
  

                                                           
  .207ي ابوالعباس طبري، ص ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي، نوشته -1
  .؛ بنا بر شروط شيخين، صحيح است و ذهبي نيز، صحت آن را تأييد كرده است)4/238(مستدرك حاكم  -2
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  ختنه كردن حسن بن علي
براي حسن و حسين رضي االله عنهما عقيقـه كـرد و آنهـا را     صخدا رسول«: گويد مي جابر

 حسـين  صخدا رسول«: گويد محمد بن منكدر مي 1.»در هفتمين روز ولادتشان ختنه نمود
هـاي   ختنه كردن، يكي از مسـايل فطـري و از سـنت    2.»دتش ختنه نمودرا در هفتمين روز ولا

: الفطـرة خمـس  : (فرموده است صخدا رسول: گويد مي ابوهريره. انبياء عليهم السلام است
ل، از سنت مپنج ع«: يعني 3)الختان، والإستحداد و قص الشارب و تقليم الأظافر و نتف الأبط

هـا و   زائد زير ناف و كوتاه كردن سبيل و گرفتن نـاخن ختنه كردن و نظافت موهاي : ستانبيا
  .»موهاي زير بغل) تراشيدن(كندن 

  هاي آن حكام ختنه و فوايد و حكمتا
ي غسـل تعميـد    منزلـه  ي ديـن حنيـف اسـت و بـراي موحـدان، بـه       ختنه كردن، زينت و پيرايـه 

، آنـان را از  ريزند و به گمـان خـود   باشد كه بر سر و روي كودكان خود آب مي مسيحيان مي
خداي متعال، براي موحـدان،  . اينك نصراني شد: گويند كنند و آنگاه مي ها پاك مي آلودگي
ي دين حنيف را به جاي مراسم غسل تعميـد در آيـين مسـيحيان، مشـروعيت بخشـيد و       پيرايه

  :فرمايد خداي متعال، مي. علامتش را ختنه كردن، قرار داد
®  sπ tóö7Ï¹ «!$# ( ô⎯tΒ uρ ß⎯|¡ômr& š∅ ÏΒ «!$# Zπ tóö7Ï¹ 〈   )138:بقره(  
اين، رنگ و زينت ) خداوند، ما را با آيين توحيدي و ايمان راستين، زينت داده و(«

  »بيارايد و بپيرايد؟) تواند مي(خداست و چه كسي بهتر از خدا 
هـا را بـا    منظور از رنگ و زينت خدا، آيين توحيدي و ايمان راستين اسـت كـه دل   !آري

دهـد و زينـت و    عرفت خدا و محبت به او و نيز با اخـلاص و بنـدگي، زينـت مـي    شناخت و م
ي جسم و بدن مسلمان، ختنه كردن و نظافت موهاي زائد زير ناف، كوتاه كردن سـبيل،   پيرايه

موهاي زير بغل، مسواك زدن، استنجاء و گردانيدن آب در ) تراشيدن(ها، كندن  گرفتن ناخن
ختنـه  «: ي خطـابي اسـت كـه    كات ظريف در مورد ختنـه، گفتـه  يكي از ن 4.دهان و بيني است

                                                           
  .؛ سندش، ضعيف است)8/324(سنن بيهقي  -1
  .6297ي  بخاري، حديث شماره -2
  .257ي صحيح مسلم، حديث شماره -3
  .75موسوعة تربية الأجيال، ص -4
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. هاي انبياء ذكر شده، اما از ديدگاه بسياري از علما واجب اسـت  چند در شمار سنت كردن هر
ي آيين حنيف است و بدين وسيله مسلمان و كافر، از هم  چرا كه ختنه كردن، علامت و نشانه

در ميـان تعـدادي كشـته وجـود       اي شـده  هشوند؛ از اين رو اگر شـخص ختن ـ  تشخيص داده مي
  1.»كنند خوانند و او را در قبرستان مسلمانان دفن مي داشته باشد، بر او نماز جنازه مي

  ي حسن بن علي ام فضل، دايه
من، در خـواب ديـدم   ! خدا اي رسول: گفتم صخدا به رسول: گويد فضل رضي االله عنها مي ام

اي بـه دنيـا    فاطمـه، بچـه  «: فرمـود  صخـدا  رسـول . اسـت ي مـن   كه يكي از اندام شما در خانه
فضل  ام. »دادن او را بر عهده خواهي گرفت  آورد كه اگر خدا بخواهد تو نگهداري و شير مي

بردم و او، روي آن حضرت  صخدا روزي آن كودك را نزد رسول: افزايد رضي االله عنها مي
فرزنـدم  ! خدا، بر تو رحم كند؛ آرامتر« :فرمود صاالله رسول. ادرار كرد؛ من با دستم به او زدم

نه، فقط بر آن آب بپاش؛ زيرا «: فرمود. لباست را به من بده تا آن را بشويم: گفتم. »را آزردي
  .»بچه آب پاشيد و ادرار دختربچه را بايد شست بايد بر ادرار پسر

ي  بابـه وي، ل. بود بن عبدالمطلب  فضل، همان لبابه بنت حارث است كه همسر عباس ام
فضل، نخستين زني است كه  ام: گويد سعد مي ابن. كبري است كه پيش از هجرت مسلمان شد
  2.پس از خديجه رضي االله عنها ايمان آورد

حديث روايت كرده و پسرانش عبداالله و تمام و همچنين غـلام   صخدا فضل، از رسول ام
عباس و عبداالله بن حارث بـن   ي عبداالله بن اش عمير بن حارث و نيز كريب آزادشده شده آزاد

ي  دربـاره  صاالله رسـول : گويـد  مـي  عباس ابن. اند ه اي ديگر، از او روايت نمود نوفل و عده
فضـل و ميمونـه    ام: چهار خواهر، باايمان هستند: مؤمن بودن چهار خواهر گواهي داد و فرمود

كه اين دو از زنـي  فضل  و اسماء و سلمي خواهران پدري ام -فضل خواهر پدري و مادري ام–

                                                           
  .69منهج التربية النبوية للطفل، ص -1
  )8/277(سعد  طبقات ابن -2
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مـادر خالـد لبابـه صـغري      2.بـود  ي خالد بن وليد فضل خاله ام 1.خثعمي به نام عميس بودند
  3.دختر حارث هلالي بود

المـؤمنين ميمونـه    تـرين خويشـاوندان ام   اند كه وي، از گرامي فضل، گفته ي مادر ام درباره
فضـل   ، سلمي خـواهر ام حمزه فضل ازدواج نمود و با ام عباس. است  رضي االله عنها بوده

نيز با خواهر پدري و مادري سلمي يعني  طالب جعفر بن ابي. را به ازدواج خويش در آورد
بـه ازدواج ابـوبكر    طالـب  االله عنها پـس از جعفـر بـن ابـي      اسماء رضي. اسماء ازدواج نمود

 عمـر  ابن 4.با اسماء ازدواج كرد طالب ، علي بن ابيدرآمد و پس از ابوبكر صديق
در  5.رفت به ديدنش مي صخدا اي بود كه رسول جسته فضل، از زنان گرامي و بر ام: گويد مي

در روز عرفـه شـك    صاالله ي روزه داشـتن رسـول   صحيح بخاري آمده است كه مردم درباره
آن را نوشـيد و   صو آن حضرتفرستاد  صخدا فضل، يك ليوان شير براي رسول ام. داشتند

فضل رضـي االله عنهـا بـه پسـرش      ام 6.روزه نيست صهميدند كه پيامبر اكرمبدين سان مردم ف
تو با تلاوت اين سوره مرا بـه يـاد ايـن    ! پسرم«: گفت ،كرد ي مرسلات را تلاوت مي كه سوره

 7.»در نماز مغـرب بـراي آخـرين بـار ايـن سـوره را تـلاوت نمـود         صخدا انداختي كه رسول
تـا پايـان    از آن در زمـان خلافـت عمـر فـاروق    و پـس   فضل، در زمان خلافت ابوبكر ام

شـش  ) فضل ام(لبابه  8.پيش از او وفات يافت زنده بود و شوهرش عباس خلافت عثمان
ي اين زن و مـرد بـر اسـاس نـام      فضل كه كنيه: *به دنيا آورد پسر و يك دختر براي عباس

و عبيداالله كه . *باشد مت ميعبداالله كه فقيه اين ا. *الفضل است فضل و ابو همين فرزندشان، ام
  .حبيبه و ام*عبدالرحمن . * قثم. *معبد. *او نيز فقيه بود

  :فضل رضي االله عنها چنين سروده است ي ام عبداالله بن يزيد هلالي درباره
  لـعلـمـه و ســهـبجبــل ن ما ولــدت نجيبـة من فحـل

                                                           
  ).3/2162(موسوعة عظماء حول الرسول، خالد العك  -1
  .31سيرة آل بيت النبي الأطهار، مجدي فتحي، ص -2
  .610ي  الاستيعاب، ذيل شرح حال شماره -3
  ).8/450(الإصابة في تمييز الصحابة  -4
  ).4/1908(الاستيعاب في معرفة الأصحاب  -5
  .1661ي  صحيح بخاري، حديث شماره -6
  .767ي  صحيح بخاري، حديث شماره -7
  ).8/451(الإصابة في تمييز الصحابة  -8
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  أكــرم بها من كهلة و كهل الفضـلكستــة من بطـن ام
  1وخاتم الرسل و خير الرسل الفضلالنبي المصطفي ذيعم

نـژادي از شـوهرش    ما در هيچ كوهسار و بياباني سراغ نـداريم كـه هـيچ زن نيـك    «: يعني
فضـل، چـه زن خـوبي اسـت و همچنـين شـوهرش        ام. فضل شش شكم زاييده باشد همچون ام

تـرين پيـامبر    برگزيـده ابوالفضل، واقعاً مردي گرامي است؛ هم او عموي آخـرين و بهتـرين و   
  .»خداست

  و روايات واردشده در اين زمينه تحليلي پيرامون ازدواج حسن
ي فـزازي، جعـده بنـت     خولـه : انـد؛ از جملـه   را نام برده مورخان، تعدادي از همسران حسن

مسـعود   بشـير بنـت ابـي    اسحاق بنت طلحـه بـن عبيـداالله تميمـي، ام     ي خثعمي، ام اشعث، عائشه
عبداالله بنت شليل بن عبداالله بـرادر جريـر بجلـي،     بكر، ام بنت عبدالرحمن بن ابيانصاري، هند 
. شيبان از خاندان همام بن مـره  عمرو بن اهيم منقري و زني از بني ثقيف، زني از بني زني از بني

طـور   اند و همان را كمي بيش از اين تعداد، نام برده برخي از روايات، شمار همسران حسن
چندان زياد نبوده و  ،اساس بر خلاف برخي از روايات بي تعداد زنان حسن كه روشن است

را هفـت نفـر،    در اين ميان برخـي، تعـداد زنـان حسـن    . بلكه با عرف آن زمان تناسب دارد
و حتي برخي سيصـد   ، تعدادشان را دويست و پنجاه زنو بعضي! برخي، شمار آنها را نود زن

ناگفتـه پيداسـت كـه ايـن     . ري نيـز در ايـن زمينـه آمـده اسـت     البته روايات ديگ ـ! اند زن، گفته
  :پردازيم اينك به بررسي برخي از اين روايات مي. باشد اساس و دروغ مي روايات، بي

الحديد و ديگـران، آن را از علـي بـن عبـداالله      ـ روايت نخست، روايتي است كه ابن ابي1
وي، از آن دسـت راويـان ضـعيفي    . انـد  ق گرفتـه . ه225بصري مشهور به مدائني، متوفاي سال 

. داننـد  پايـه و غيرقابـل قبـول مـي     شناسان، روايات آنان را بي است كه اساساً محدثان و حديث
عدي، او را در  و ابن 2االله از روايت حديث از مدائني، خودداري كرده چنانچه امام مسلم رحمه

هـايي   قوي نيست و روايتوي، در حديث : اش گفته است الكامل، ضعيف قرار داده و درباره
  3.دارد كه شمار كمي از آنها، مسند و داراي سند معتبر است

                                                           
  ).4/1908(الاستيعاب في معرفة الأصحاب  -1
  ).3/138(ميزان الإعتدال  -2
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از نوع روايات  1دانيم كه مرسل، ـ دومين روايت در اين زمينه، روايتي است مرسل و مي2
  .باشد ضعيف مي

ي ابوطالب مكي آمـده اسـت؛    نوشته قوت القلوباما روايت سوم و چهارم، در كتاب ـ 3
خـاطر   تـوان بـدين   ي ايـن كتـاب نيسـت و نمـي     اين امر، سبب ناراسـتي نگارنـده   :گفتني است

ي كثرت  اساسي كه اينجا در زمينه  طالب مكي را اساساً رد كرد، اما در هر حال روايات بي ابو
با آنكه ابوطالب مكي، به عنوان زاهد . گرفته از اين كتاب است آمده، بر هاي حسن ازدواج

مسايل ناشايستي  ،باشد، اما در كتاب قوت القلوب ميور، شناخته شده و واعظي سرآمد و مشه
  وي، در اين كتـاب، نوشـته   3.احايثي نقل كرده است كه هيچ اصل و اساسي ندارندو  2آورده

. ، دويست و پنجاه زن يا سيصد را در ازدواج خـود درآورده اسـت  است كه حسن بن علي
زنـانش را   بـرد و زمـاني كـه حسـن     ن بابت رنج مياز اي علي: نويسد او، علاوه بر اين مي

 حسـن : گفـت  شد و همـواره مـي   ي آنان خيلي شرمنده مي از خانواده داد، علي طلاق مي
ي همدان به  يك بار مردي از طايفه. دهد؛ لذا به او زن ندهيد مردي است كه زنان را طلاق مي

هر چه زن خواسته باشد،  حسنبخدا قسم كه ! اي اميرالمؤمنين: گفت اميرالمؤمنين علي
دهيم تا هر كدامشان را كه بپسندد، نگه دارد و از هـر كدامشـان كـه خوشـش نيامـد،       به او مي
  :ي آن مرد همداني شادمان گشت و چنين سرود از اين گفته علي. جدا شود

  لقلت لهمدان ادخلوا بسلام لو كنت بواباً علي باب جنة
  .»وارد بهشت شويد: گويم ي همدان مي م، به طايفهاگر من، دربان بهشت باش«: يعني

آورد و چهـار زن را هـم بـه     به يكباره چهار زن را در نكاح خـود درمـي   چه بسا حسن
  4.داد يكباره طلاق مي

                                                           
شود كه آخر سندش بعد از تابعي ذكر نشده باشد و از ديدگاه جمهور محدثان  حديث مرسل به روايتي گفته مي -1

؛ 43نزهـة النظـر، ص  : ك.براي تفصيل بيشتر، ر. باشد و بسياري از علماي اصول فقه، ضعيف و غير قابل استناد مي
  .39الباعث الحثيث، 

  .)5/339(لسان الميزان  -2
  ).11/341(البداية والنهاية  -3
  ).1/246(قوت القلوب -4
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خلاصه اينكه اينها، روايات نادرست و بي اساسي است كه به كلي قابل اسـتناد و درخـور   
هـايي نقـل شـده كـه سـند آنهـا بـه         داستان نهمچنين در مورد ازدواج حس. ملاحظه نيست

  :از جمله. شدت ضعيف است

  سيرين ـ روايت هذلي از ابن1
وي زمـاني كـه بـه    . بـود  2همسر عبدالرحمن بن عتاب بن أسـيد  1عمرو نهند بنت سهيل ب

اما عبـدالرحمن، پـس از مـدتي هنـد بنـت      . ازدواج عبدالرحمن بن عتاب درآمد، دوشيزه بود
با او ازدواج نمود و عبداالله بن عامر نيز پـس   3و سپس عبداالله بن عامر كريز سهيل را طلاق داد

نوشت و از او خواست تـا از هنـد،    اي به ابوهريره نامه معاويه. از مدتي هند را طلاق داد
كجـا  : را ديـد و از او پرسـيد   ابـوهريره  حسـن بـن علـي   . براي يزيـد خواسـتگاري كنـد   

وم تا هند بنـت سـهيل بـن عمـرو را بـراي يزيـد بـن معاويـه         ر مي: گفت روي؟ ابوهريره مي
نـزد   ابوهريره. نزد هند بنت سهيل، يادي هم از من بكن: گفت حسن. خواستگاري كنم

؟ ه نظـر تـو كـدام يـك را انتخـاب كـنم      ب: هند گفت. هند رفت و ماجرا را برايش بازگو كرد
عبـداالله بـن عـامر    . اج كـرد بـا هنـد ازدو   و بدين ترتيب حسـن . حسن را: گفت ابوهريره

من، امانتي نزد هند دارم و سـپس نـزد هنـد    : گفت شوهر سابق هند به مدينه آمد و به حسن
همانجـا بـود كـه حـال ابـن      . به همراهش بود، مقابل هند نشست رفت و در حالي كه حسن

ما دو خواهي، به خاطر تو از او بگذرم، اما ش ـ اگر مي: به ابن عامر گفت حسن. عامر بد شد

                                                           
پدرش در سال فتح مكه مسلمان شد و بنا بر آنچـه كـه در كتـاب نسـب     : هند بنت سهيل بي عمرو بن عبدش -1

آمده، هند ابتدا همسر حفص بن عبدزمعه بود كه برايش فرزندي به دنيـا آورد؛ آنگـاه بـه ازدواج     420قريش، ص
عتاب در آمد و سپس عبداالله بن عامر با او ازدواج نمود و پس از عبـداالله بـن عـامر، حسـن بـن      عبدالرحمن بن 

بنابراين آنچه كه مؤلف در مـتن مبنـي بـر دوشـيزه بـودن هنـد در زمـان ازدواج بـا         .(با وي، ازدواج كرد علي
  ).مترجم. عبدالرحمن بن عتاب آورده، جاي بحث دارد

عبدالرحمن در جنگ جمـل در  . والي مكه بود صپدرش از طرف رسول خدا: عبدالرحمن بن عتاب بن اسيد -2
  .193انساب قريش، ص:نگا. بود و در اين جنگ كشته شد سپاه علي

بـود و در زمـان رسـول     وي، پسر دايي عثمان بـن عفـان  : عبداالله بن عامر بن كريز بن ربيعه از بني عبدش -3
  .را ديده است صست كه وي، رسول اكرمابن حبان، قاطعانه گفته ا. به دنيا آمد صخدا
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: عبداالله بن عـامر گفـت  ! يابيد كه شما را براي همديگر حلال كند بهتر از من نمي 1نفر،محللي
امانت مرا بده؛ آنگاه هند بنت سهيل، دو جعبه جـواهر را آورد و آنهـا را گشـود و از يكـي از     

 آقاترين اين سه نفـر، حسـن  : گفت هند بنت سهيل همواره مي. آنها، مشتي جواهر برداشت
ي آنهـا بـراي مـن     و سخاوتمندترينشان، ابن عـامر و عبـدالرحمن بـن عتـاب نيـز از همـه       است

در ميان راويان اين روايت، شخصي به نام هذلي وجـود دارد كـه    2.باشد تر مي دوست داشتني
: گويـد  االله مـي  ذهبـي رحمـه  . هاي بي اساسي نقل شده و رواياتش، متروك اسـت  از او روايت

  3.، اجماع شده است ي ضعيف بودن وي درباره

  هارون مزني نصاري از عيسي بن ابيروايت سحيم بن حفص ا ـ2
بـن زبيـر نيـز     ازدواج كرد؛ منـذر  4بكر با حفصه بنت عبدالرحمن بن ابي حسن بن علي

حفصـه را   رو حسـن  رسـيد؛ از ايـن   ي حفصه بود، اين موضوع به اطـلاع حسـن    دلباخته
منـذر  : ستگاري كرد، اما حفصه جواب رد داد و گفـت بن زبير از حفصه خوا منذر. طلاق داد

از حفصه خواستگاري نمـود و بـا    5پس از آن، عاصم بن عمر بن خطاب. مرا بدنام كرده است
صـم  امنذر باز هم به خاطر دلباختگي به حفصه كاري كرد كه باعـث شـد ع  . وي ازدواج كرد

با : به حفصه گفتند. ري نمودامنذر بار ديگر از حفصه خواستگ. بن عمر، حفصه را طلاق دهد
لـذا حفصـه بـا منـذر     . زده است سان مردم دريابند كه او به تو تهمت مي او ازدواج كن تا بدين

ازدواج كرد و بدين ترتيب مردم دريافتند كه منذر، به خاطر دلبستگي به حفصه، به او تهمـت  
بيـا  : ن عمـر گفـت  به عاصم ب پس از آنكه منذر با حفصه ازدواج كرد، حسن. زده است مي

عاصـم نـزد    حسـن و . تا به اتفاق هم نزد منذر برويم و از او براي ملاقات حفصه اجازه بگيريم
سـخن   نگريسـت و بـيش از آنچـه كـه بـا حسـن       حفصه رفتند؛ حفصه بيشتر بـه عاصـم مـي   

دسـت حفصـه را بگيـر و او نيـز     : به منذر گفـت  حسن. كرد گفت، با عاصم صحبت مي مي

                                                           
تـا او را بـراي شـوهر اول،     كند محلل، كسي است كه با زني كه با سه طلاق از شوهرش جدا شده، ازدواج مي -1

خداوند، لعنت كند كسي را كه حلاله «: ؛يعني)لعن االله المحلّل و المحلّل له: (حلاله كند در حديث صحيح آمده است
  .1897ي  الإرواء، شماره. »شود ه خاطرش حلاله ميكند و كسي را كه ب مي
  ).1/303(طبقات كبري  -2
  .352ديوان المتروكين و الضعفاء، ص -3
  .سلمه، حديث، روايت كرده است اش ام اش عايشه و از خاله بكر از عمه حفصه بنت عبدالرحمن بن ابي -4
  ).1/385(تقريب التهذيب . درگذشت ـه 70از تابعين مدينه است كه در سال  عاصم بن عمربن خطاب -5
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عبـداالله بـن محمـد بـن      -به برادرزاده حفصه يعني ابـن ابـي عتيـق    حسن روزي. چنين كرد
آن . آري: برويم؟ ابن ابي عتيق گفت 1آيي تا به اتفاق هم به عقيق آيا مي: گفت -عبدالرحمن

دتي نزد حفصه رفت و تا م حسن. ي حفصه افتاد دو با هم به عقيق رفتند و گذرشان به خانه
پـس از مـدتي، دوبـاره بـه ابـن ابـي عتيـق         حسـن . ون آمدبيربا هم صحبت كردند و آنگاه 

آيي تا به نزد حفصـه    آيا نمي: گويي چرا نمي: آيي؟ ابن ابي عتيق گفت آيا به عقيق مي: گفت
  برويم؟

در سند اين روايت، راويـاني وجـود دارنـد كـه مـن در كتابهـاي جـرح و تعـديل، شـرح          
  2.، بيانگر ضعف آن استالبته متن ناشايست اين روايت. حالشان را نيافتم

فرمـوده   ـ روايت حاتم بن اسماعيل از جعفر بن محمد از پدرش كـه علـي  3
ترسم عداوت و دشمني  دهد كه مي كند و طلاق مي آنقدر ازدواج مي حسن: است

  4.اين روايت، مرسل ضعيف است 3.قبايل را براي ما به جا نهد
آمـاري موهـوم ارائـه     ان حسـن زن ـ ي تعـداد  آن دسته از روايـات تـاريخي كـه دربـاره    

بويژه كه اين روايـات،  . رو قابل اعتماد نيستند اند، از لحاظ سند، به ثبوت نرسيده و از اين داده
  :از چند لحاظ قابل رد هستند؛ از جمله

تعداد زيادي فرزنـد داشـته باشـد؛     ـ اگر اين روايات صحيح باشد، بايد حسن بن علي1
 حال آنكه تعداد فرزنـدان حسـن  . باشد بهمه زن، در تناس كه با شمار اين آن هم تعدادي

اند و اين تعداد با توجه به شـرايط آن زمـان كـاملاً     اعم از دختر و پسر را بيست و دو تن گفته
اسـاس آمـده، هـيچ     منطقي و مناسب است؛ هر چند بكلي با تعداد زنان وي كه در روايات بي

  .تناسبي ندارد
اساس بـودن روايـات تـاريخي را در     روايت شده، بي ين عليـ آنچه كه از اميرالمؤمن2

همـواره بـر    روايت شده كه اميرالمؤمنين علي. كند تر مي نمايان زمينه كثرت زنان حسن
زن ندهيـد كـه او آدمـي اسـت كـه بسـيار طـلاق         بـه حسـن  : گفـت  رفت و مـي  منبر بالا مي

                                                           
  .ي مدينه است كه مزارع و باغهاي زيادي دارد نام يك وادي در حومه -1
  ).1/305(   مرجع سابق -2
  ).1/301(مرجع سابق  -3
  .همان -4
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از آن جهت بر  ،يا علي: *رساند دو مطلب را مي ي اميرالمؤمنين علي اين گفته 1.دهد مي
را از زن  زن ندهند كه پيشتر شخص حسـن  روي منبر به ديگران توصيه نمود تا به حسن

را بر آن داشته  به حرفش گوش نسپرده و اين امر، علي گرفتن باز داشته، اما گويا حسن
از همان ابتدا اين  يا اساساً علي*زن ندهند و  فراز منبر از مردم بخواهد تا به حسن كه بر

. چيـزي نگفتـه اسـت    مطلب را روي منبر مطرح كرده و پيش از آن، در اين زمينه به حسن
  :رسد؛ زيرا هر دو حالت، بعيد و غير ممكن به نظر مي

شـنوي   از پدرش حرف رسد كه حسن ـ حالت اول از آن جهت غير ممكن به نظر مي1
لذا امكان نداشت كـه نسـبت   . كرد را درك مي داشت و اهميت نيكي و احترام به پدر و مادر

  .پروا باشد خيال و بي به حرف پدرش بي
زيـرا از شخصـيتي همچـون علـي بـن      . رسـد  ـ حالت دوم نيز چندان درست به نظـر نمـي  2
توان انتظار داشت كه بر فراز منبر از عملكرد فرزندش اعلان نارضايتي نمايد  نمي طالب ابي
ركوفت بزند؛ قطعاً چنين كاري، روابط خانوادگي و روابط پدر و به او در حضور ديگران سو 

درست بوده، پس چـه   علاوه بر اين اگر كار حسن. دهد فرزند را تحت تأثير منفي قرار مي
درست  بپردازد و اگر اين كار فراز منبر، به نكوهش حسن بر ود دارد كه عليجدليلي و

چنين كار ناشايستي را مرتكب  چون حسنكه شخصيتي هم شتهنبوده، پس چطور امكان دا
 ي دشمنان حسـن بـن علـي    بنابراين شكي نيست كه چنين رواياتي ساخته و پرداخته! شود؟

ي ايجـاد   ي درخشـانش در زمينـه   و كارنامـه  2است تا سـيمايي زشـت از او بـه تصـوير بكشـند     
يـن، عـادت و   ا !آري. اهميت جلوه دهند رنگ و بي موحدت و يكپارچگي در ميان امت را ك

ي راويان دروغگـو بـراي زشـت نشـان دادن سـيماي مصـلحان و تـاريخ درخشـان امـت           رويه
سان اهميت علم جرح و تعديل و بيان ميزان صحت و سقم روايات نمايان  بدين. اسلامي است

بنـابراين  . شـود  شناسان در اين زمينـه، هويـدا مـي    ي محدثان و حديث گردد و نقش ارزنده مي
پژوهان اين است كه در نقد و بررسـي تـاريخ صـدر اسـلام، توجـه و       ه تمام تاريخپيشنهاد ما ب

دقت زيادي داشته باشند تـا بتواننـد روايـات صـحيح و نادرسـت را از يكـديگر بازشناسـند و        
آقايــاني كــه در  خــدمت ارزشــمندي بــه امــت اســلامي ارائــه دهنــد و بــه اشــتباه آن دســته از 

  .اند، دچار نشوند ضوع اعتماد نمودهتحقيقاتشان، به روايات ضعيف و مو
                                                           

  ).2/246(قوت القلوب  -1
  ).2/451(حياة الإمام الحسن -2
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پـس  : شود كه از اين روايت بيشتر هويدا مي ـ دروغ بودن موضوع كثرت زنان حسن3
اش بـه راه   ي زن پابرهنـه و سـرلخت بـه دنبـال جنـازه     دتعدادي زيـا  از وفات حسن بن علي

  !هستيم ما همسران امام حسن: كردند كه  افتادند و فرياد و فغان مي
اصـلاً قابـل تصـور نيسـت كـه      . باشد اساس مي يداست كه اين روايت، دروغ و بيناگفته پ

سـرلخت، در برابـر ديـدگان مـردم فريـاد بزننـد و بگوينـد كـه مـا،          و تعداد زيادي زن پابرهنه 
 اگر آنان براي اظهار تأسف و انـدوه خـود از وفـات امـام حسـن     ! هستيم همسران حسن
اند و البته چنين چيزي محـال اسـت؛ زيـرا     و نابجايي نمودهمورد  اند باز هم كار بي چنين كرده

هايشان بيرون نشوند تا چه رسـد   اند كه حجاب خود را حفظ نمايند و از خانه زنان دستور يافته
به اينكه با جمعيتي شلوغ و انبوه همراه شوند و بـا سـرلخت و پـاي برهنـه، شـيون و فغـان سـر        

  .رسد ال آن، از لحاظ سند، به ثبوت نميرو روايت ياد شده و امث از اين. دهند
هـاي بـي اسـاس را آشـكارتر      از ديگر روايات دروغينـي كـه جعلـي بـودن ايـن گـزارش      

  :سازد، اين روايت است كه مي
اش تعيـين نمـود و    زني را به نكاح خود درآورد و يكصد كنيز بـه عنـوان مهريـه    حسن

فقـط بـه يكـي از     رسـد كـه حسـن    ميخيلي بعيد به نظر  1!همراه هر كنيز يكهزار درهم بود
اسـراف و   يزيـرا چنـين كـاري، نـوع    . زنانش اين همه مال و ثروت به عنوان مهريه داده باشد

ي سـبك را   در صورتي كه اسلام، مهريـه . روي است كه در اسلام از آن نهي شده است زياده
اروي جوانان در تر بگرداند و مشكلات فر سنت و مشروع قرار داده تا شرايط ازدواج را آسان

علاوه بر اين محـال اسـت كـه شخصـيتي همچـون حسـن بـن        . كاهش دهدرا ي ازدواج  زمينه
عمـل نمايـد و يـا راهـي را در پـيش       صخـدا  بر خلاف سنت جد بزرگوارش رسـول  علي

اين روايت و امثال آن، از جمله روايـات  . بگيرد كه با شريعت و آيين اسلام، در تعارض باشد
را  ي كثـرت همسـران حسـن    شـده در زمينـه  علي بودن روايـات وارد عي است كه جموضو

توان دليلي يافت كه بـر كثـرت    نمي  اساس، بايد دانست كه جز اين روايات بي. سازد برملا مي
ده ري ايـن روايـات از لحـاظ سـند و مـتن خ ـ      دلالت نمايد؛ بويژه كه بر همـه  ازدواج حسن

  2.گرفته شده و اساساً قابل استناد نيستند
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ي دشمنان از اين روايات ضعيف و موضوع، پي ببريم، به  استفادهبراي اينكه به ميزان سوء
 ي ازدواج حسن بن علي درباره ـ  يكي از خاورشناسان ـ  پردازيم كه لامنس البي مينقل مط

 حســن«: گويــد وي، مــي. و يــارانش وارد كــرده اســت گفتــه و اتهامــاتي نيــز بــه حســن
سر گذاشت كه آن را در ازدواج و طلاق سپري نمـود و در ايـن    اش را در حالي پشت جواني

باعث شـد   قيد و بند حسن ي بي اين اخلاق و رويه. دوران با حدود يكصد زن ازدواج كرد
همچنـين ايـن   . بزننـد و ايـن لقـب را بـر او نهنـد     ) بسيار طلاق دهنـده (تا به او برچسب مطلاق 

، انسـاني  جدي نمود و ثابت كرد كه حسـن  ها و مشكلاتي رفتارش علي را گرفتار درگيري
اي بـا تمـام امكانـات و خـدم و حشـم،       زيرا او براي هر يك از زنانش، خانه. كار است اسراف

كـه فقـر و    در دوران خلافت علي كنيم كه حسن سان مشاهده مي بدين. ديد تدارك مي
  1.»پرداخت به حيف و ميل اموال مي ،فاقه زياد شده بود
هايش را درست جلوه دهـد، بـه روايـاتي     است كه لامنس، براي آنكه دروغكاملاً روشن 

هـا و طلاقهـاي    انـد و در مـورد كثـرت ازدواج    اسـاس  استناد كرده كـه همگـي موضـوع و بـي    
لامنس گذشته از استناد به چنين رواياتي، خودش نيز شـيطنت كـرده و   . اند نقل شده حسن

هـا   هم كرده كه كسي جز او، چنين دروغسر  زيني هاي اين روايات افزوده و دروغ چيزهايي بر
  :ننموده است؛ از جمله و اتهاماتي را متوجه حسن

  !ها و مشكلاتي جدي كرد را گرفتار درگيري ، پدرش عليـ حسن1
 و حسـن  نگاران و كساني كه به شرح حال علـي  جالب است كه هيچ يك از تاريخ

  .ها اشاره نكرده است درگيرياند، به هيچ يك از اين مشكلات و  پرداخته
اي بـا تمـام    بـراي هـر يـك از زنـانش، خانـه      ـ لامنس، ادعا كرده كه حسن بـن علـي  2

كند كه هـيچ   لامنس، در حالي اين ادعا را مطرح مي. ديد امكانات و خدم وحشم تدارك مي
يـن  انـد و همـين، بيـانگر دروغ و بهتـان ا     نگاران، چنين چيزي را گزارش نكـرده  يك از تاريخ

  .باشد خاورشناس مي
انـد،   ي اسـلام برخاسـته   هـاي تبليغـي نصـاري كـه بـه جنـگ و مبـارزه        هـا و كميتـه   انجمن

اسـاس هسـتند تـا از ايـن طريـق بـه        هـاي بـي   پردازان اصلي اين بهتـان  اندركاران و دروغ دست
ي اسلام دست يابند و سيماي راستين اين آيين حنيف را زشت نشان  اهداف شوم خود درباره

ي اسـلامي را در خطـر نـابودي قـرار دهنـد؛       هاي برجسـته   هند و ارزشهاي ماندگار شخصيتد
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فـراز كـاروان    به سوي كمال را برو اي كه چراغ هدايت  هاي برجسته شخصيت و همان مردان
  1.ي تمدن را در جهان هستي، برافراشتند ، برافروختند و گلدستهبشريت

  فرزندان امام حسن
ي اينها به  همه. حسن، زيد، طلحه، قاسم، ابوبكر و عبداالله: بارتند ازع فرزندان امام حسن

: عبارتند از ساير فرزندان حسن. در كربلا شهيد شدند همراه عموي بزرگوارشان حسين
تنهـا  . حسـين  عمرو، عبدالرحمن، حسين، محمد، يعقوب، اسماعيل، حمزه، جعفر، عقيـل، و ام 

ي فرزند شـدند و نسـل آنـان ادامـه يافـت؛ حسـن دوم       دارا حسن و زيد فرزندان امام حسن
از خولـه بنـت    حسن دوم فرزند حسن بن علـي . صاحب پنج فرزند شد فرزند امام حسن

ي  زيد بن حسن نيز فرزندي به نام حسن داشت كه نسلش تنها از ناحيه. منظور فزازي زاده شد
وي، از . ي بدري، بـه دنيـا آمـد   بشر بنت ابي مسعود انصار از ام زيد بن حسن. او ادامه يافت

سوي ابوجعفر منصور به امارت مدينه گماشـته شـد و او، پـدر بـانو نفيسـه بـود و فرزنـدانش،        
  .قاسم، اسماعيل، عبداالله، ابراهيم، زيد، اسحاق و علي: عبارت بودند از

  شرح حال مختصر برخي از فرزندان امام حسن

  طالب ـ زيد بن حسن بن علي بن ابي1
. ي خزرجـي اسـت   بن عمـرو بـن ثعلبـه    عقبةبشير بنت ابي مسعود است و او، همان  ام مادرش،

زيد، فرزنـدي   .كه مادرش، كنيز بود و البته نسلي از او نماندداشت  محمدزيد، فرزندي به نام 
مـادرش،   و داشت كه در زمان ابوجعفر منصور به عنوان امير مدينه تعيـين شـد   نيز به نام حسن
دختري به نام نفيسه داشت كه وليد بـن عبـدالملك بـن مـروان بـا وي ازدواج       زيد،. كنيز بود

مادر نفيسه، لبابه بنـت عبـداالله بـن    . نفيسه، در همان زمان كه همسر وليد بود، درگذشت. نمود
  .عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بود

ز كردنـد و ا  مـردم را ديـدم كـه بـه زيـد نگـاه مـي       : گويـد  عبدالرحمن بن ابي المـوال مـي  
 .است صخدا بزرگش، رسول پدر: گفتند بودند و مي  زده شده منشي او شگفت بزرگ
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   طالب ـ حسن بن حسن بن علي بن ابي2
حسن بن حسن، صاحب فرزندي به نام محمـد شـد كـه    . مادرش، خوله بنت منظور فزازي بود

سن در زندان مادرش رمله بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزي بود؛ عبداالله بن ح
ون برادرش در زندان جان باخت؛ زينـب بنـت   چفات نمود؛ ابراهيم بن حسن نيز همابوجعفر و

كلثـوم   حسن كه وليد بن عبدالملك بن مروان با او ازدواج كرد و سـپس از او جـدا شـد؛ و ام   
اسـحاق بنـت    طالب بود و مادر او، ام بنت حسن كه مادرشان فاطمه بنت حسين بن علي بن ابي

 -قاسـم  داوود، فاطمه و ام  بن حسن، از ديگر فرزندان وي، جعفر. بن عبيداالله بن تيم بود ةطلح
حسـن  . توان نام بردكه مادرشان حبيبه از خاندان ابي ابس از جديله بـود  و مليكه را مي -قسيمه

  .كه مادرش، كنيز بود كلثوم نيز داشت بن حسن، دختري به نام ام
ما را بـه  ! واي بر شما«: حسن بن حسن به وي گفت. ردشخصي در مورد اهل بيت، غلو ك

خاطر خدا دوست بداريد؛ لذا اگر از خداوند اطاعت كرديم، مـا را دوسـت بداريـد و اگـر از     
  .»فرماني نموديم، با ما دشمني نماييد خداوند نا

. هسـتيد  صخـدا  ي رسـول  شما، نزديكان و خانواده: فرد ديگري به حسن بن حسن گفت
را بـدون اطاعـت و    صخـدا  اي بر تو؛ اگر خداوند، نزديكي و قرابـت رسـول  و«: حسن گفت

و   مفيـد  ص، براي پدر و مـادر پيـامبر  داد، اين امر بندگي، دليل رهايي از عذاب الهي قرار مي
به خدا سوگند مـن از ايـن   . شد كه نسبت به ما، به ايشان خيلي نزديكتر بودند كارساز واقع مي

چنـدان   در صورتي كه عصيان و نافرمـاني كنـيم، دو   صكان پيامبرترسم كه عذاب ما نزدي مي
لذا از خدا بترسـيد و در مـورد مـا    . گردد؛ البته اميدوارم كه افراد نيكوكار ما، دو پاداش بيابند

جز حق و حقيقت نگوييد؛ چرا كه اين امر، بهترين روشي است كه هم شـما را بـه منظورتـان    
گوييـد،   اگر آنچه كـه شـما مـي   «: و سپس افزود. »باشد مي رساند و هم براي ما خوشايندتر مي

اند؛ چرا كه مـا را از آن   جزو دين خدا باشد، در اين صورت پدرانمان، در حق ما بد روا داشته
  .»اند مطلع نكرده و در اين مورد، در ما ميل و رغبتي ايجاد ننموده

د كـه هـر   نفرمـو  در مـورد علـي   صخـدا  آيا رسـول : شخصي به حسن بن حسن گفت
بـه خـدا سـوگند اگـر     : گفـت  كس، من مولاي اويـم، پـس علـي، مـولاي اوسـت؟ حسـن      

ي  رمضـان و حـج خانـه    ي منظورش، امارت و فرماندهي بود، حتماً همانند نماز، زكات، روزه
مـن كـاردار و اميـر     گفـت كـه علـي، پـس از     كرد و آشـكارا مـي   صريح ميتش تخدا، به امار

ي شـما،   اگر بنا بـه گفتـه  . بود صخدا ردم براي مردم، رسولترين م كه خيرخواهچرا. شماست
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انـد،   برگزيـده  صپـس از رسـول خـدا    ،نانارا به عنوان كاردار مسلم خدا و رسولش، علي
  زيرا او شخصاً فرمان رسول. همه در اين مورد، خطاكار و مجرم است بيش از شخص علي

سـان   بـدين  1.»رك گفته اسـت را ت صمبني بر به عهده گرفتن جانشيني آن حضرت صاكرم
  .گردد روي، نمايان مي موضع اهل بيت در برابر غلو و زياده

  طالب برادران و خواهران حسن بن علي بن ابي
  :پردازيم مي اينك مختصراً به شرح حال خواهران و برادران پدري و مادري حسن بن علي

 صخـدا  ي رسول و نوهطالب  او، ابوعبداالله حسين بن علي بن ابي: ـ حسين بن علي1
 صوي، پسر فاطمه دخت رسول اكـرم . است صو محبوب و گل خوشبوي آن حضرت

باشد كه در سال چهارم هجري به دنيا آمد و در دهم محرم سال شصت و يك هجري  مي
  :در مناقب و فضايل وي، احاديث زيادي، نقل شده است؛ از جمله 2.در كربلاء شهيد شد

اي كــه آن  بــه قصــد مهمــاني صخــدا همــراه رســول :گويــد مــي يعلــي عــامري) الــف
براي  صخدا در مسيري كه رسول. را بدان دعوت كرده بودند، بيرون شده بودم صحضرت

 صرسـول اكـرم  . كـرد  هـا بـازي مـي    را ديد كه با تعدادي از بچـه  رفت، حسين مهماني مي
آن  و  را بگيرد كه حسين شروع به جست و خيز نمـود و بـه ايـن طـرف     خواست حسين مي

خنديـد تـا اينكـه او را     با او مـي ) ضمن تعقيب و گريز(نيز  صخدا رسول. كرد طرف فرار مي
ي وي قـرار داد   و دست ديگرش را زير چانه گرفت و يكي از دستانش ر اپشت سر حسين

حسين مني و أنا من حسين، أحب االله من أحب حسيناً، حسين سـبط  (  :و او را بوسيد و فرمـود 
حسين از من است و من، از حسين؛ خداوند، دوست بدارد هر آن كـس  »  :يعني 3)من الأسباط

  .»است) جوانمرد من(حسين، يكي از نوادگان . را كه دوستدار حسين است
چـرا كـه بـه محبـت و دوسـت      . شـود  به خوبي بيان مـي  در اين حديث، فضيلت حسين

ت كـه بعـدها چـه    بـا نـور وحـي درياف ـ    صخدا گويا رسول. دهد ترغيب مي داشتن حسين
رو بطور ويژه، از او ياد نمود و بـه وجـوب دوسـت     از اين. خواهد افتاد اتفاقي براي حسين

خداونـد،  «: داشتنش و نيز حرمت جنگ با او و تعـرض بـه وي، تأكيـد كـرد؛ چنانچـه فرمـود      
                                                           

  ).320، 5/319(طبقات ابن سعد  -1
  ).1/331(؛ الإصابة )8/152(البداية والنهاية  -2
  .؛ با سند حسن1361ي  روايت احمد؛ فضائل الصحابة ، شماره -3



  حسن مجتبي
 

52

بــه محبــت  محبــت حســين. »دوســت بــدارد هــر آن كــس را كــه دوســتدار حســين اســت 
  1.شود منتهي مي به محبت االله صخدا و محبت رسولد ماانج مي صخدا رسول
آوردنـد و در   2را نـزد عبيـداالله بـن زيـاد     سر حسـين : گويد مي انس بن مالك) ب

كرد  اش در چشم و بيني حسين دستي عبيداالله، شروع به داخل كردن چوب. شتي گذاشتندتَ
 صخدا به رسول بيش از همه حسين: گويد مي انس. اش چيزي گفت و در مورد زيبايي

  4.، خضاب شده بود3شباهت داشت و موهايش با گياه وسمه
وي بـا  . را نـزد عبيـداالله بـن زيـاد آوردنـد      سـر حسـين  : گويد مي انس بن مالك) ج
. پنداشـتم  مـن، او را زيبـا مـي   : گفـت  زد و مـي  مـي  دستي به دنـدانهاي پيشـين حسـين    چوب
را  صخـدا  و را خوش نيايد؛ مـن رسـول  كنم كه ت به خدا، كاري مي: گفتم: گويد مي انس

عبيداالله پـس از شـنيدن   . زني دستي مي بوسيد كه تو اينك با چوب ديدم كه همان جايي را مي
  5.اين سخن، از آن كار دست كشيد

  طالب ـ محسن بن علي ابي2
شناســيم كــه هــاني بــن هــاني از علــي بــي  را تنهــا از طريــق حــديثي مــي ايــن بــرادر حســن

بـه دنيـا    زمـاني كـه حسـن   : گويد مي طالب علي بن ابي: يت كرده استروا طالب ابي
فرزندم را به من نشان «: تشريف آورد و فرمود صآمد، نامش را حرب گذاشتم؛ رسول اكرم

زمـاني كـه   . »نه، بلكـه او حسـن اسـت   «: فرمود. حرب: گفتيم» ايد؟ دهيد؛ نامش را چه گذاشته
: تشـريف آورد و فرمـود   صم؛ رسـول اكـرم  به دنيا آمـد، نـامش را حـرب گذاشـت     حسين

نـه، بلكـه او   «: فرمـود . حـرب : گفتـيم » ايـد؟  فرزندم را به من نشان دهيد؛ نامش را چه گذاشته«
 صزماني كه فرزند سوم به دنيا آمد، نـامش را حـرب گذاشـتم؛ رسـول اكـرم     . »حسين است

. حرب: گفتيم» ايد؟ هفرزندم را به من نشان دهيد؛ نامش را چه گذاشت«: تشريف آورد و فرمود
 مـن آنهـا را هماننـد فرزنـدان هـارون     «: و سـپس افـزود  » نه، بلكه او محسن اسـت «: فرمود

                                                           
  ).10/279(تحفة الأحوذي  -1
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  .3748ي  صحيح بخاري، حديث شماره -4
  .حسن با سند 1197ي  ، حديث شماره)2/985(فضائل الصحابة  -5
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ن در    مـي  چنانچه از ظواهر بر 1.»نامگذاري كردم كه نامشان، شبر، شبير و مشبر بود آيـد، محسـ
ن در دو    رو براي مـا روشـن مـي    از اين. دوران كودكي وفات نموده است ران شـود كـه محسـ

سـازد   لات و درغگويـان را بـرملا مـي   درگذشته و همين، نادرستي پندار برخي از غُ صپيامبر
  .به پهلوي فاطمه رضي االله عنها زده و موجب سقط جنين وي شده است قدند عمرتكه مع

  طالب رضي االله عنهما علي بن ابي كلثوم بنت ـ ام3
نيـز   صتر فاطمه دخت رسول اكـرم كلثوم را كه دخ ام طالب از علي بن ابي عمر فاروق

كه به چرا. درآورد كلثوم را به ازدواج عمر نيز ام بوده، خواستگاري كرد و علي مرتضي
بود و علي به خوبيهـاي   مورد قبول علي اطمينان داشت و مناقب و فضايش عمر عمر
آورد، در كلثوم را به ازدواج عمر ، دخترش اماينكه علي مرتضي. كرد اذعان مي عمر

بيانگر اين است كه روابط آنها با يكديگر محكـم و اسـتوار و خجسـته بـوده و همـين روابـط       
كلثـوم   ام 2.مالـد  هايشان را بـه خـاك مـي    خوب و مباركشان، دل دشمنان را مي سوزاند و بيني

روايت شـده  . به دنيا آورد رضي االله عنها، دختري به نام رقيه و پسري به نام زيد، براي عمر
ي يكـي از طوايـف بنـي عـدي بـن كعـب حضـور        ه در درگيري و مشاجر زيد بن عمركه 

در ايـن گيـرودار،   . يافت و شبانگاه به سوي آنها رفت تا درميانشان صلح و آشتي برقرار كنـد 
مـادر زيـد، از بابـت كشـته شـدن فرزنـدش،       . اي به سرش خورد و بلافاصله جان باخـت  ضربه

سـان   بـدين . غش و ضعف كرد و همان دم، وفـات نمـود  سخت اندوهگين شد و از اين بابت، 
، بـر آنهـا   كلثوم و پسرش زيد بن عمر، همزمان دفن شدند و عبداالله بن عمـر بـن خطـاب    ام

كلثـوم   ي ام ، به تفضيل دربارهبنده در كتاب سيرت عمر بن خطاب 3.نماز جنازه را ادا كرد
  .ام رضي االله عنها سخن گفته

  طالب رضي االله عنهما علي بن ابي ـ زينب بنت4
انـديش بـود    وي، دختري خردمند، زيـرك و نيـك  . به دنيا آمد صخدا زينب در زمان رسول

زينـب رضـي   . درآورد ي خود يعني عبداالله بن جعفـر  كه پدرش، او را به ازدواج برادرزاده

                                                           
  .؛ سند حديث، صحيح است)15/410(حبان  ؛ صحيح ابن)1/98،118(مسند احمد  -1
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و  ي كربلا حضـور داشـت   فرزنداني به دنيا آورد و در صحنه االله عنها براي عبداالله بن جعفر
  1.به دمشق منتقل شد) و بلكه آزادگان كربلا(در ميان اسيران 

، برادر پدري حسن بن علي است؛ مادرش به نام خوله بنـت جعفـر   ـ محمد بن حنفيه 5
فردي فاضل، دانشـمند و عبـادتگزار بـود و     محمد بن حنفيه. در ميان اسيران بني حنيفه بود

از محمـد بـن   . ، تنومنـد و فرزانـه بـود   وي. در جنگ جمل، پرچم پدرش را بـه دسـت داشـت   
از زندگي با ديگران بهره و  كسي كه خوب، معاشرت نكند  :نقل شده كه گفته است حنفيه
همچنـين   ، فرزانه نيست؛يابد تا خداوند، برايش گشايش و برون رفتي قرار دهد اي نمي و چاره
رو آن را جـز در قبـال    از ايـن د، بهشت را بهاي جانهايتان قـرار داده؛  نهمانا خداو: است  گفته
كسي كه به كرامت نفس برسد، دنيا در : نيز فرموده است و. ، معامله و داد و ستد نكنيدبهشت

ضـاي  رهر آنچه كـه بـا آن،   : علاوه بر اين فرموده است. نگاهش هيچ ارزش و اعتباري ندارد
  2.وفات نمودري جدر سال نود و سه ه محمد بن حنفيه. گردد خدا طلب نشود، نابود مي

  هاي حسن بن علي عموها و عمه

همچنـين  . وي، مشرك بود و پس از جنگ بـدر، از دنيـا رفـت   : ـ طالب بن ابي طالب1
گفته شده كه او، مكه را ترك گفت و پس از آن بازنگشت و هيچ خبري هم از او نشـد و  

ت سا دور صخدا طالب، رسول. اند ي كساني قرار گرفت كه گم شده ترتيب در زمره بدين
وي، بـا  . آميـزي از او نقـل شـده اسـت     ، سـخنان مـدح  صي آن حضرت داشت و درباره

ميان او و قريش هنگام حركـت بـه   . ضور يافتحكراهت به همراه مشركان در جنگ بدر 
به خـدا سـوگند، مـا    ! هاشم اي بني: سوي بدر، بگومگويي صورت گرفت؛ قريشيان گفتند

رو  از ايـن . هستيد )ص(ايد، اما از درون با محمد دهدانيم كه هرچند همراه ما بيرون ش مي
اي ديگر به مكه بازگشت و شـعري سـرود كـه در آن بـه تعريـف از       طالب به همراه عده

هـاي بـدر    پرداخت و ضمناً براي كشتگان قـريش كـه اجسادشـان در چـاه     صخدا رسول
  3.سرايي نمود شد، مرثيه  ريخته
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د بود و تا فتح مكه، بـراي مسـلمان شـدن درنـگ     اش، ابويزي كنيه: طالب ـ عقيل بن ابي2
همچنين گفته شده كه پس از حديبيه اسلام آورده و در ابتداي سال هشتم هجـري،  . نمود

. ي او را داد در جنگ بدر اسير شد و عمويش، عباس، فديه عقيل. هجرت نموده است
ي فتح و حنين، به ميان  در روايات صحيح، از او زياد نام برده شده، اما نامي از او در غزوه

ي فتح و  علت عدم حضور او در غزوه. در جنگ مؤته حضور يافت عقيل. نيامده است
ابن سعد، بدين نكته اشاره كرده، اما زبير بـن بكـار بـه نقـل از     . حنين، بيماري بوده است

از آن دسته افرادي بوده كـه در جنـگ حنـين     روايت كرده كه عقيل حسين بن علي
در تـاريخ بخـاري بـا سـند     . درگذشـت  وي، در زمان خلافت معاويـه . ردندپايداري ك

در سن نود و شـش سـالگي    1صحيح آمده است كه عقيل در ابتداي دوران حكومت يزيد
  2.وفات نمود

او يكي از پيشگامان مسلمانان بود و مستمندان را دوست داشـت  : طالب ـ جعفر بن ابي3
وي به حبشه هجرت كـرد و  . كرد خدمتشان را مينمود و  و با آنان نشست و برخاست مي

بنـده در كتـاب الگـوي هـدايت، در     . مسلمان شدند نجاشي و پيروانش به دست جعفر
در جنگ مؤته در سرزمين شام، در برابر دشـمن   جعفر. ام باره به تفضيل سخن گفته اين

  3.پايداري نمود و به شهادت رسيد

گفته شده كه نامش، فاخته . بود صخدا وي رسولاو، دخترعم: طالب هاني بنت ابي ـ ام4
البتـه  . انـد  نامش، فاطمه بوده است؛ برخي هم نامش را هند دانسته: اند بوده؛ همچنين گفته

ومـي بـود كـه از وي،    زخموي، همسر هبيره بن عمرو بن عائذ . نخست، مشهور استنام 
هاني، در فتح  ام. گرديد ي هبيره، ابوعمرو رو كنيه صاحب پسري به نام عمرو شد و از اين

نيز امان دادنش را پـذيرفت   صخدا مخزوم را امان داد و رسول  ي بني مكه دو تن از قبيله
از ام هـاني در  . »ما نيز پناه داديم به هرآن كـس كـه تـو امـان دادي     !هاني اي ام»  :و فرمود
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برخي ديگـر  ترمذي و  1.ي حديث و ساير كتابها رواياتي نقل شده است گانه كتابهاي شش
  2.زنده بود هاني تا پس از خلافت علي ام: اند گفته

عبداالله بن ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب اسـت كـه    او، ام: طالب ـ جمانه بنت ابي 5
سعد، در شرح حال مادرش فاطمه بنت اسد، نامي از او به ميان آورده و او را در شمار  ابن

از  3سـي وسـق   صخـدا  رسـول  …: ه استقرار داده و گفت صخدا سولردخترعموهاي 
  4.محصولات خيبر را به او داد

  هاي حسن بن علي ها و خاله دايي
در خردسالي وفات نمودند و هيچ يك از آنان به سن بلـوغ   هاي حسن بن علي ي دايي همه

ي طيب زبير بن بكار، عبداالله را نيز نام برده كه به نامها. قاسم و ابراهيم: آنان عبارتند از. نرسيد
شـد كـه    عبداالله از آن جهت به نامهاي طيب و طاهر شناخته مـي . شده است و طاهر شناخته مي

اما برخي بر . شناسان همين را گفته اند و بيشتر نسب 5به دنيا آمد صپس از نبوت رسول اكرم
آنچه مورد اتفاق اسـت،  . است صخدا  اين باورند كه طيب و طاهر، نام دو فرزند ديگر رسول

از خديجه  صخدا تمام فرزندان رسول 6.اند ه عبداالله و طيب و طاهر، در مكه وفات نمودهاينك
ماريـاي قبطـي، همـان    . رضي االله عنها به دنيا آمدند جز ابراهيم كه از ماريـاي قبطـي زاده شـد   

وي، ماريــا را زمــاني بــه آن . هديــه كــرد صخــدا كنيـزي اســت كــه پادشــاه مصــر بــه رســول 
اي به پادشاه مصر فرستاد و او را  يشان، در سال ششم هجري، نامههديه نمود كه ا صحضرت

ابوالقاسـم بـود؛ چـرا كـه او، بزرگتـرين فرزنـد        صاكـرم   ي رسـول  كنيـه . به اسلام فرا خواند
قاسـم، پـيش از نبـوت رسـول     . ي آنها نيـز درگذشـته اسـت    بود و پيش از همه صخدا رسول
بـزرگ شـده و   : انـد  برخي هـم گفتـه  . شتدر مكه به دنيا آمد و در خردسالي درگذ صاكرم

پس از آنكه راهـرو  : شده  همچنين گفته. پس از آنكه به سن تشخيص رسيده، درگذشته است
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توانسـت سـوار    قاسم، پس از آن درگذشت كه مـي : اند برخي گفته 1.شده، وفات نموده است
كلثـوم   ام و رقيـه  زينـب، : عبارتنـد از  هاي حسن بن علي اما خاله 2.چارپا شود و آن را بتازد

  .رضي االله عنهن

   صخدا زينب بنت رسولـ 1
. هجرت نمـود  زينب بود كه مسلمان شد و ،طالب ي حسن بن علي بن ابي ترين خاله بزرگ
زينـب، نخسـتين دختـر رسـول     . زينب رضي االله عنها را خيلـي دوسـت داشـت    صخدا رسول
ابوالعاص بن ربيع، از آن دست : گويد عائشه رضي االله عنها مي. بود كه ازدواج نمود صاكرم

ي  وي، خـواهرزاده . نـد شـمار بود  مردان مكه بود كه در ثروت و تجارت و امانتداري، انگشت
. هاله، خواهر پدري و مادري خديجه رضي االله عنها بود. خديجه و فرزند هاله بنت خويلد بود

رسول . گذاشت درميان صخديجه موضوع خواستگاري ابوالعاص از زينب را با رسول اكرم
؛ ايـن موضـوع پـيش از آغـاز     خديجه رضي االله عنها مخالفـت نكـرد  طبق عادتش با  صاكرم

ون فرزنـدش  چ ـخديجـه، ابوالعـاص را هم  . ورت گرفـت ص صنزول وحي بر محمد مصطفي
را بـه نبـوت و پيغمبـري، گرامـي      صزماني كه خداي متعال، محمد مصطفي. آورد بشمار مي

 صايمان آوردند و چون پيامبر گرامي اسـلام  صسول اكرمداشت، خديجه و دخترانش به ر
شـما،  : ربيع را آوردند و گفتنـد  نقريشيان مطرح نمود، آنان، عاص ب دعوتش را آشكارا براي

سان، بـه آنـان مشـغول     ايد؛ دخترانش را به او بازپس دهيد تا بدين خاطر كرده محمد را آسوده
تو، همسرت زينب : ن به ابوالعاص بن ربيع گفتندقريشيا. خاطر گردد شود و از اين بابت آزرده

هــر زنــي از قــريش را كــه خواســته باشــي، بــه ازدواج تــو   ،را طــلاق بــده؛ مــا نيــز در مقابــل 
نـين  چز خدا سوگند كـه هرگ ـ ه نه، ب»  :ابوالعاص در پاسخ پيشنهاد قريشيان گفت. آوريم درمي

. »از قـريش، همسـرم باشـد    كنم؛ من، دوست ندارم كه به جاي همسرم، هـيچ زنـي   كاري نمي
بـاري ابوالعـاص، بـراي     3.كـرد  همواره از اين دامادش، به خير و نيكي ياد مي صرسول اكرم

  4:تجارت به شام رفته بود؛ وقتي به ياد زينب افتاد، چنين سرود
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  بنت الأمين جزاها االله صالحة ت إرماــا وركـذكرت زينب لم
  يثني بالذي علماو كلّ بعل س فقلت سقيالشخص يسكن الحرما

وقتي به سنگهاي چيده شده بـر روي هـم در مسـير راه، تكيـه دادم، بـه يـاد زينـب        »  :يعني
خداونـد،  . است، جزاي خير دهد  خداوند، به آن شخص كه ساكن مكه: افتادم و با خود گفتم

هر مردي از بابت . اي است ، پاداش نيك دهد كه زن خوب و شايستهصامين به دختر محمد
  .»گيرد كه با او شناخته شده، مورد تعريف قرار ميكسي 

طور كه ابوالعاص بن ربيع به زينب وفادار بود،  همان :وفاداري زينب به شوهرش) الف
زينب با آنكه . ابوالعاص در مكه از پذيرش اسلام، سر باز زد. زينب نيز به شوهرش وفادار بود

تا اينكه جنگ بدر اتفاق افتاد و ابوالعاص در مسلمان شد، اما همچنان به ابوالعاص وفادار ماند 
ي آزادي اسيرانشان را بـه   زماني كه اهل مكه، فديه. صف كفار قريش قرار گرفت و اسير شد

آزادي ابوالعاص را فرستاد كه در ميان آن، گردنبندي بود كه   مدينه فرستادند، زينب نيز فديه
المـؤمنين   ام. ينب، به زينب هديـه داده بـود  خديجه رضي االله عنها هنگام ازدواج ابوالعاص و ز

آن گردنبنـد را ديـد، شـديداً متـأثر و      صخـدا  وقتـي رسـول  : گويـد  عايشه رضي االله عنها مـي 
دانيــد اســير زينــب را آزاد كنيــد و مــالش را بــه او   اگــر صــلاح مــي«: غمگــين شــد و فرمــود

ي  آزاد كردنـد و فديـه   و سپس ابوالعـاص را ! خدا باشد؛ اي رسول: صحابه گفتند. »بازگردانيد
  1.پس دادند ارسالي زينب را باز
اي داشـته باشـيم و    ارانش، وقفـه يخطاب به  صجا در عبارت رسول اكرم خوبست همين

منشي است؛ ادب و منشـي كـه مـا نيـز      بنگريم كه اين عبارت، چقدر سرشار از ادب و بزرگ
پيمـان گرفـت كـه بـه زينـب      از ابوالعـاص   صاكـرم   رسول. بايد خود را به آن آراسته سازيم

چرا كه زينب، از آن دست مستضعفاني بود كه موفق بـه  . اجازه دهد تا به مدينه هجرت نمايد
زينـب رضـي   . اش عمل نمود و زينب را به مدينه فرسـتاد  ابوالعاص به وعده. هجرت نشده بود

قـرار  االله عنها در مسير هجرت به مدينه، بـه شـدت آزمـايش شـد و در معـرض اذيـت و آزار       
 2.گرفت
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  )شوهر زينب(مسلمان شدن ابوالعاص ) ب
پس از آنكه اسلام، ميان ابوالعاص و زينب، جدايي انـداخت، ابوالعـاص در مكـه اقامـت     

در . نمود و زينب به مدينه و نزد پدر بزرگوارش رفت تا آنكه صبح پيـروزي مسـلمانان دميـد   
ي تجـارتي   ين سفر، علاوه بر سرمايهدر ا. اين بحبوحه، ابوالعاص به قصد تجارت به شام رفت

خودش، مقداري از اموال برخي از قريشيان نيـز بـا او بـود كـه بـه وي داده بودنـد تـا بـا آنهـا          
اي مواجه شـد كـه    گشت، با سريه زماني كه ابوالعاص از سفر تجارتي شام بازمي. تجارت كند

اسـلام بـه كـاروان    ي سـپاهيان   دسـته . به قصد ايـن كـاروان گسـيل نمـوده بـود      صخدا رسول
ابوالعاص كه گريختـه بـود،   . ابوالعاص شبيخون زدند و اموال آن كاروان را به غنيمت گرفتند

زينـب رضـي االله   . رفت و به او پناهنده شـد  صاكرم  ي زينب دخت رسول شبانگاهان به خانه
. ه بـود بـه مدينـه رفت ـ   ،امـوال كـاروانش   ابوالعاص بـراي بـازپس گـرفتن   . دعنها نيز به او پناه دا

بـراي اداي نمـاز صـبح بـه مسـجد رفـت و مـردم پشـت سـر آن           صهنگامي كه رسول اكـرم 
مــن، ! اي مــردم«: صــف بســتند، زينــب رضــي االله عنهــا بانــگ بــرآورد و گفــت صحضــرت

د و نماز را به پايان رساند، رو به مردم كـر  صخدا وقتي رسول. »ابوالعاص بن ربيع را پناه دادم
سـوگند  «: فرمود. آري: گفتند» شنيديد؟، آنچه را كه من شنيدم هم آيا شما! اي مردم«: فرمود

دانسـتم تـا اينكـه     به ذاتي كه جان محمد در دست اوست، من از اين موضوع هيچ چيزي نمـي 
اي «: ي دختـرش رفـت و گفـت    آنگـاه بـه خانـه   . »…همان چيزي را شنيدم كه شـما شـنيديد  

. »زديـك شـود كـه تـو، بـراي او حـلال نيسـتي       ابوالعاص را گرامي بدار و نبايد به تو ن! دخترم
: آن سريه حضور داشتند و فرمود مجاهداني فرستاد كه در پس از آن به دنبال صرسول اكرم

ايـد؛ پـس    ست و شما، اموال او را به غنيمـت گرفتـه  دانيد، از ما ص، همانگونه كه مياين شخ«
ست داريم و اگر امـوالش را بـه   اگر نيكي نماييد و مالش را به او بازپس دهيد، ما همين را دو

ايـد، ارزانـي    ؛ زيـرا امـوالي كـه بـه غنيمـت گرفتـه       )تصميم با خود شماست(پس ندهيد،  او باز
مـا،  ! خـدا  اي رسـول «: گفتنـد  اصـحاب  .»باشد و شما به آن سـزاوارتريد  خداوند به شما مي
آورد و  ي، مشـكي  و همين كار را نيز كردند؛ چنانچه شخص» پس مي دهيم اموالش را به او باز

اي بـا خـود    ريزند؛ حتي يكي از اصحاب، نيزه ، ظرف كوچكي كه در آن آب مييفرد ديگر
العاص به قصد مكه، بار بست تا مال هر كس را بـه   ابو. پس دهد العاص باز آورد تا آن را به ابو

زد آيا كسي از شما هست كه ن ـ! اي جماعت قريش«: او، به قريشيان گفت. گرداند صاحبش بر
نه؛ خـدا، بـه تـو خيـر     «: قريشيان گفتند» من، مالي داشته باشد و هنوز آن را پس نگرفته باشد؟
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دهم كه هيچ معبود  ن، گواهي ميم«: ابوالعاص گفت. »ما، تو را وفادار و بزرگوار يافتيم. دهد
بـه خـدا سـوگند كـه     . ي خداست دهم كه محمد، فرستاده حقي جز االله نيست و شهادت ميرب

نشد جز اينكه من از اين ترسيدم كه  صخدا ز مانع مسلمان شدن من در حضور رسولهيچ چي
شايد شما به من گمان بد ببريد و چنين بپنداريد كه من بـه خـاطر خـوردن امـوال شـما اسـلام       

خـاطر   اينك كه خداوند، اموالتان را به شـما برگردانيـد و مـن از ايـن بابـت، آسـوده      . ام آورده
در روايـت عـامر شـعبي و     1.در مدينه رفت صآنگاه به نزد رسول اكرم. »شدم، اسلام آوردم
ن، ازشام بازگشـت، بـه   اعاص بن ربيع به همراه اموال مشركزماني كه ابوال: ديگران آمده است

تـو باشـد؟ چراكـه اينهـا، امـوال       خواهي اسلام بياوري و اين اموال، از آنِ آيا مي: گفته شداو 
خيلي بد است كه مسلمان شدن خود را با خيانـت در امانـت   «: ابوالعاص گفت. ن استامشرك

  2.»آغاز كنم
: گيريم كـه عبارتسـت از   منش ارزشمند و بزرگي را فرا مي ،ابوالعاص سخناين از ما، 

ي  امانتداري و آراستگي به مكارم و ارزشهاي اخلاقي، حتي با غير مسلمانان؛ بنـابراين زيبنـده  
  .امانت خيانت نمايدمسلمان نيست كه به هر سببي، در 

حضـور يافـت، آن    صزماني كه ابوالعاص بن ربيع مسلمان شد و در محضر رسـول خـدا  
همسرش زينب رضي االله عنها را با همان نكاح پيشين بـه او داد و دوبـاره آنهـا را     صحضرت

در مدينـه، روايـات ديگـري     صخدا ستن زينب و ابوالعاص به رسولودر مورد پي 3.عقد نكرد
باشد  مي صبه رسول اكرم البته تمام اين روايات، بيانگر وفاداري ابوالعاص. استنيز آمده 

ي اين موضوع است كه زينب رضي االله عنها هنگام خـروج از   و تمام اين روايات نشان دهنده
  4.مكه به مقصد مدينه، با اذيت و آزار فراواني از سوي مشركان مواجه شد

  فرزندانشر شماو  ،وفات زينب رضي االله عنها) ج
 بـرد؛ دو تـن از   را به مدينه مي صاالله زينب دختر رسول ،شخصي: گويد بن زبير مية عرو

آن دو، . قريشيان خود را به آنها رساندند و با آن شخص درگيـر شـدند و بـر او غلبـه نمودنـد     
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ل دادند و بدين ترتيب زينب رضي االله عنها روي تخته سنگي افتاد وزينب رضي االله عنها را ه 
هاشـم نـزد    تعدادي از زنان بنـي . او را نزد ابوسفيان بردند. اش، سقط شد و خونريزي كرد بچه

زينـب رضـي االله عنهـا پـس از مـدتي       .ابوسفيان، زينب را به آنان تحويـل داد . ابوسفيان رفتند
برد تا آنكه بر اثر همان آسيب،  هجرت كرد و همچنان از آسيبي كه به او رسيده بود، رنج مي

. هيد شـده اسـت  ش ـرو صحابه بر اين باور بودند كـه زينـب رضـي االله عنهـا      از اين. شتدرگذ
  1.زينب در آغاز سال هشتم هجري درگذشت

عطيه رضـي االله   ام. سازي اسباب كفن و دفن زينب حضور داشت در آماده صخدا رسول
شـما  «: ودبه ما فرم ـ صاكرم  رسول ،زماني كه زينب رضي االله عنها فوت نمود: گويد عنها مي

 ي پـنجم از  سه بار يا پـنج بـار، او را بشـوييد و در مرتبـه    : شستنش را به صورت فرد قرار دهيد
به پايان رسانديد، به مـن خبـر    ااستفاده كنيد و چون غسل دادنش ر كافور يا چيزي همانند آن

. ديـم خبر دا صخدا وقتي، كارمان تمام شد، به رسول: عطيه رضي االله عنها مي گويد ام.»دهيد
  3»او را با آن بپوشانيد«: را به سوي ما افكند و فرمود 2نگشلُ صآن حضرت
يابيم  بريم و درمي متحمل شد، پي مي صهايي كه رسول اكرم سان به حجم مصيبت بدين

همچنـان   صاما رسول اكـرم . ها، دامنگير دخترانش نيز شده است كه اين مشكلات و مصيبت
گيـريم   ترتيب راه و روش غلبه و عزت اسلام را فرا مي نبدي. در مسير دعوت شكيبايي ورزيد

  .آموزيم كه پيروزي اسلام، نيازمند شكيبايي و جانفشاني است و مي
علـي  . زينب رضي االله عنها از ابوالعاص صاحب دو فرزند به نامهاي امامه و علـي گرديـد  

آن . ودفوت نم صخدا همچنين گفته شده كه علي در حيات رسول. در خردسالي درگذشت
در روز فـتح مكـه، در حـالي     صپيامبرخـدا . نزديك شده بود ،تشخيصبه سن هم زماني كه 

 صخـدا  امامـه نيـز، نـزد رسـول    . وارد مكه شد كه علي را پشت سرش، روي ناقه نشـانده بـود  
امامـه را روي دوش خـود     در حالي كه پيشـنماز مـردم بـود،    صآن حضرت. خيلي عزيز بود

گزارد در حالي  را ديدم كه نماز مي صخدا رسول: گويد مي صاريان  ابوقتاده. شتاگذ مي
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خود گذاشـته بـود؛ وقتـي بـه ركـوع       شرا بر دو) اش ي دختري نوه(العاص كه امامه بنت ابي 
  1.داشت خاست، او را برمي گذاشت و چون برمي او را مي  رفت، مي

پيشـكش   صاكـرم نجاشي، مقداري زيورآلات به رسول : گويد عائشه رضي االله عنها مي
در حـالي   صخدا رسول. كرد كه در ميان آنها انگشتري وجود داشت كه نگينش، حبشي بود

يعنـي امامـه،    ،دختـرش زينـب   را براي دخترِ آن را گرفت كه از آن رويگردان بود؛ آنگاه آن
: در روايت ديگري آمـده اسـت   2.»با اين نگين، خودت را بياراي! اي دخترم»  :فرستاد و گفت

هـاي   جـنس مهـره   اش رفت كه بـا خـود گردنبنـدي از    در حالي به نزد خانواده صخدا رسول
به آن كس از شما خـواهم داد كـه او را بـيش از همـه     را اين گردنبند «: يماني داشت و فرمود

همه بر اين باور بودند كه آن را به عائشه بنت ابوبكر رضي االله عنها خواهد داد؛ . »دوست دارم
تر ابوالعاص را كه دختر زينب نيـز بـود، صـدا زد و بـا دسـت خـود، آن       دخ صخدا اما رسول

داشـت كـه    سـفيدي چركينـي وجـود    ،در چشـم امامـه   3.گردنبند را به گردنش آويـزان كـرد  
سـان، آن سـفيدي چـركين از ميـان      شخصاً با دست خود بر آن كشـيد و بـدين   صخدا رسول
ي   اش فاطمـه  اند و پس از آنكه خالـه ش علي بن ابي العاص، زنده مرامامه برخلاف براد. رفت

ابوالعـاص بـن ربيـع،    . با او ازدواج نمـود  طالب زهرا، رضي االله عنها درگذشت، علي بن ابي
نيـز امامـه را بـه ازدواج علـي بـن       زبيـر . سـپرده بـود   دخترش امامه را بـه زبيـر بـن عـوام    

. عنها همسر وي بـود  به شهادت رسيد، امامه رضي االله كه علي زماني. درآورد طالب ابي
بن نوفل بـن حـارث بـن عبـدالمطلب بـا امامـه رضـي االله عنهـا          ة، مغيرپس از شهادت علي

امامـه،  . بن نوفل بـود  ةامامه رضي االله عنها زماني درگذشت كه در ازدواج مغير. ازدواج نمود
شته است از مغيره باردار شده و پسري به نام يحيي به دنيا آورده كه در همان خردسالي درگذ

  .و با مردن او، نسل زينب رضي االله عنها، پايان يافت و ادامه پيدا نكرد

  صاالله ـ رقيه بنت رسول2
سـي وسـه سـاله     صخدا بنا بر قول صحيح، رقيه پس از زينب، در زماني به دنيا آمد كه رسول

لام رقيه رضي االله عنها همزمان با مسلمان شدن مـادرش خديجـه رضـي االله عنهـا اس ـ    . شده بود
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بـن ابـي لهـب از او    عقبـة  پيشـتر  .بيعـت نمـود   صخـدا  آورد و همچون ساير مـردم بـا رسـول   
: گفـت عقبـة  ي مسد، نازل شد، ابولهب به پسرش  خواستگاري كرده بود، اما زماني كه سوره

نيـز خواهـان طـلاق     صخـدا  رسـول . »اگر دختر محمد را طلاق ندهي، ديگر پسر من نيسـتي «
جميـل، مـادر عقبـه كـه      ام. رقيه نيز درخواست طلاق كـرده بـود  دخترش شده بود؛ همچنانكه 

رقيـه را طـلاق بـده،    «: ه عقبـه گفـت  كش خوانده است، ب ـ بيار معركه و هيزم آتش قرآن، او را
ترتيب عقبه بن ابولهب، رقيه رضي االله عنها را طلاق داد و  بدين. »دين شده است بي ،كه اوراچ

ي خفـت و   داشت و او ار از دست عقبه رهانيد تـا مايـه   سان خداي متعال، رقيه را گرامي بدين
اين جدايي در شرايطي اتفاق افتاد كه عقبه و رقيه زندگي زناشـويي خـود   . خواري عقبه باشد

در مكه با رقيه رضي االله عنها ازدواج كرد و با او بـه   عثمان بن عفان. را شروع نكرده بودند
رو رقيـه، جـزو كسـاني اسـت كـه از فضـيلت دو        اين از. حبشه و سپس به مدينه هجرت نمود

  1.هجرت برخوردارند
: گويـد  ابن شهاب زهري مي. رقيه رضي االله عنها در مدينه، پس از جنگ بدر وفات نمود

كه دچار حصبه شـده   صاالله به خاطر پرستاري از همسرش رقيه بنت رسول عثمان بن عفان
ي پيروزي بدر را به مدينه  بن حارثه، مژدهزماني كه زيد .بود، از حضور در جنگ بدر باز ماند

: گويد عمر بن عبدالبر ميابو. رضي االله عنها فارغ شده بوداز خاكسپاري رقيه  آورد، عثمان
در  صخـدا  بـه دسـتور رسـول    نظر ندارند كه عثمـان   علماي سيرت، در اين مورد اختلاف

رو در غنـايم و همچنـين    ايـن غزوه بدر حضور نيافت تا از همسرش رقيه پرستاري نمايـد و از  
باردار شد و پسري به نـام   رقيه رضي االله عنها در حبشه از عثمان 2.پاداش بدر سهيم گرديد

عبـداالله، دو سـال عمـر    . انـد  عبداالله گفتـه  را ابو ي عثمان رو كنيه از اين. عبداالله به دنيا آورد
ت؛ خروسـي بـه چشـمانش    همچنين گفته شده كه عبداالله تا شش سالگي زنده بـوده اس ـ . كرد

برخـي  . پس از آن، صـورت عبـداالله ورم نمـود و بـه دنبـال آن، عبـداالله درگذشـت       . نوك زد
بـه هـر حـال    . باردار شد؛ اما جنين سـقط شـد   رقيه، پيش از تولد عبداالله، از عثمان: اند گفته

  3عبداالله به دنيا آمد و وفات نمود و پس از آن، رقيه تا پايان حياتش باردار نشد
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بـه سـرزمين    رقيه رضي االله عنهـا بـه همـراه عثمـان    »  :آورده است» طبقات«ابن سعد در 
باردار شد؛ اما آن دفعه، جنينش را سـقط   در نخستين هجرت، از عثمان. حبشه هجرت كرد

 ،را بـه خـاطر او   ي عثمـان  كرد و پس از آن، پسري به نـام عبـداالله بـه دنيـا آورد كـه كنيـه      
  2.نسل رقيه رضي االله عنها با مردن عبداالله منقطع گرديد 1.اند عبداالله گفته ابو

  صاالله كلثوم بنت رسول ـ ام3
امي ي خود، معروف شـده و تنهـا ن ـ   كلثوم است كه با كنيه ، امي حسن بن علي سومين خاله

كلثـوم   ام. باشد كه حاكم از مصعب زبيري نقل نموده اسـت  اميه مي اند، كه براي او ذكر كرده
كلثـوم را بـه نكـاح     عقيبة بن ابولهـب، ام  3.تر بود رضي االله عنها بزرگ  نها از فاطمهرضي االله ع

چنانچه پيشتر گذشت، برادرش عقبه با رقيه عقد ازدواج بسته بود؛ اما هيچ . خود درآورده بود
ابولهب و همسـرش  . شروع نكردند صيك از اينها زندگي زناشويي خود را با دختران پيامبر

ور كه به عقبه دستور دادند تا رقيه را طلاق دهـد، از عقيبـه نيـز خواسـتند تـا از      جميل همانط ام
مـن،  «: رفـت و گفـت   صخـدا  در روايتي آمده است كه عقيبه، نزد رسول. كلثوم جدا شود ام

ور شد و پيـراهن   حمله صآنگاه به پيامبر اكرم. »دين تو را قبول ندارم و از دخترت جدا شدم
رســول . وي، در آن زمــان قصــد مســافرت بــه شــام را داشــت .را پــاره كــرد صآن حضــرت

خواهم كه يكي از سگانش  اما من از خدا مي«: در واكنش اين عملكرد عقيبه فرمود صاكرم
عقيبه به همراه ساير بازرگانان قريش، به سوي شام به راه افتاد تـا آنكـه   . »را بر تو مسلط نمايد

: عقيبه گفت. زد ن شب، شيري در اطراف آنان دور ميآ. بار انداختند) زرقاء(در مكاني به نام 
. مـرا خواهـد خـورد    ،به خدا سوگند اين شير همچنانكـه محمـد نفـرين كـرد    ! اي واي بر من«

شـير،  . »محمد، در حالي كه خودش در مكـه اسـت و مـن در شـام هسـتم، مـرا بـه كشـتن داد        
پـس   4.گرفت و او را كشتبرجست و از ميان كاروانيان، به سراغ عقيبه رفت و سرش ر اگاز 
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بـود و پـس از    صخـدا  كلثوم در مكه با پدرش رسول كلثوم را طلاق داد، ام از آنكه عقيبه، ام
  1.اش، هجرت نمود به مدينه، با ساير افراد خانواده صهجرت رسول اكرم

  :كلثوم رضي االله عنها ازدواج ام
در . درگذشت ،بود كه همسر عثمان صاالله رقيه بنت رسول: گويد سعيد بن مسيب مي

آيـا حفصـه را   «: گفـت  بـه عثمـان   عمـر . نيـز بيـوه شـد    همان زمان، حفصه بنت عمـر 
شنيده بود كه قصد ازدواج با حفصه رضـي االله عنهـا    صخدا از رسول عثمان» خواهي؟ مي

 صخـدا  اين موضـوع را بـراي رسـول    عمر. نداد رو هيچ پاسخي به عمر را دارد، از اين
بـا    خـواهي؟ مـن،   آيا بهتر از اين را مي«: فرمود خطاب به عمر صاكرم رسول. بازگو كرد

 2.»آورم در مـي  كلثوم را به ازدواج عثمـان  كنم و بهتر از حفصه، يعني ام حفصه ازدواج مي
كلثـوم و عثمـان رضـي االله عنهمـا در ربيـع الاول سـال ششـم هجـري صـورت           عقد ازدواج ام

  3.اش برد كلثوم را به خانه سال ام در جمادي الثاني همان عثمان. گرفت
كلثـوم مشـغول شسـتن سـر      ام. كلثـوم رفـت   ي دختـرش ام  به خانه صخدا يك بار رسول

به ابوعبداالله نيكـي كـن؛ زيـرا او    ) تواني تا مي! (دخترم»  :فرمود صرسول اكرم. بود عثمان
  4.»در ميان اصحابم بيش از همه، از لحاظ اخلاقي به من شباهت دارد

  :كلثوم رضي االله عنها موفات ا
. بود تا اينكه در شعبان سال نهم هجري درگذشت كلثوم رضي االله عنها همسر عثمان ام

انس . بجا آورد و هنگام خاكسپاريش، در كنار قبرش نشست صخدا اش را رسول نماز جنازه
نش كلثوم نشسته بود و از چشما را ديدم كه كنار قبر ام صخدا رسول: گويد مي بن مالك 
چه كسي از شما ديشب با همسرش، همبستر نشـده  «: فرمود صآن حضرت. ريخت اشك مي

 انـس . »پـس تـو وارد قبـر شـو    «: فرمـود  صخـدا  رسـول . »مـن «: گفـت  ابوطلحه» است؟
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اسماء بنت عمـيس و صـفيه بنـت     1.براي گذاشتن ميت، داخل قبر رفت ابوطلحه: گويد مي
او را سـه بـار يـا پـنج بـار غسـل       «: فرمـود  صخـدا  لرسو. كلثوم را غسل دادند عبدالمطلب، ام

همـراه  بـه   بـن زيـد   اسـامة طالب، فضل بن عباس و  علي بن ابي: گويد ابن سعد مي 2.»دهيد
 كلثوم شدند و اسماء بنت عمـيس و صـفيه بنـت    ، براي گذاشتن ميت، داخل قبر امابوطلحه

  3.كلثوم رضي االله عنها را غسل دادند ام، عبدالمطلب

  :كلثوم رضي االله عنها ام فرزندان
، فرزندي نزاده و از او هيچ فرزنـدي  صاالله كلثوم بنت رسول علما، اتفاق نظر دارند كه ام

اند تا در مـورد   البته جاي بسي شگفت و تعجب است كه برخي همواره كوشيده 4.نمانده است
م در آن ه ـ! با آن حضرت خرده بگيرند و خدشـه وارد كننـد   صصحت نسبت دختران پيامبر

بويژه كه قرآن كريم، سنت نبـوي و تـاريخ   . را دارند صحالي كه ادعاي محبت رسول اكرم
اند؛ در رد چنين افـرادي   ياد كرده صاكرم  اسلامي، به اشاره و نيز آشكارا، از دختران رسول

ي جمع يـاد كـرده    با صيغه صخدا ي احزاب كافي است كه از دختران رسول سوره 59ي  آيه
فقط يك دختر نداشته، بلكه چند دختـر داشـته    صصريح نموده كه آن حضرتسان ت و بدين
  :فرمايد خداي متعال مي. است
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ي خود را اه خود و به زنان مؤمنان بگو كه روپوشدختران به همسران و ! اي پيغمبر«
باز شناخته ) بند و بار از زنان بي(جمع و جور، بر خويش فرو افكنند و نزديك كنند تا 

ار نگيرند و خداوند، آمرزنده و مهربان قر) اوباش(شوند و در نتيجه مورد اذيت و آزار 
 .»است
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 مبحث دوم

 ي زهراء، مادر حسن بن علي فاطمه

 صن و سرور و آقاي فرزنـدان آدم يعنـي رسـول اكـرم    ا، فاطمه دختر امام متقيمادر حسن
ي فاطمـه رضـي االله عنهـا،     كنيـه . ، رضي االله عنها خديحه بنت خويلد بـود مادر فاطمه. باشد مي
و زمـاني كـه آن    صفاطمـه رضـي االله عنهـا پـيش از بعثـت رسـول اكـرم        1.ده اسـت ابيها بو ام

ه رضي االله عنها را در سـال  مفاط صپيامبر اكرم 2.سي وپنج ساله بود، به دنيا آمد صحضرت
، حسـين،  حسـن . درآورد طالـب  دوم هجري، پس از جنـگ بـدر بـه ازدواج علـي بـن ابـي      

رضـي االله عنهـا شـش مـاه       فاطمه. اج خجسته بودندي اين ازدو كلثوم، زينب و محسن، ثمره ام
  3.درگذشت صخدا پس از وفات پدر بزرگوارش رسول

  ي زهراء رضي االله عنها ي فاطمه هـ مهريه و جهيزي1
. خواستگاري كردنـد  صخدا فاطمه رضي االله عنها را از رسول: گويد مي طالب علي بن ابي

: انـد؟ گفـتم   خواستگاري كرده صخدا از رسولداني كه فاطمه را  آيا مي: ام به من گفت عمه
روي تا فاطمـه را   نمي صخدا چرا نزد رسول. اند چرا؛ واقعاً از او خواستگاري كرده: گفت. نه

اگــر تــو نــزد : گفــت! مگــر مــن چيــزي بــراي ازدواج دارم؟: بــه ازدواج تــو درآورد؟ گفــتم
 خـدا قسـم، او آن  ه ب ـ: يدگو مي علي. بروي، حتماً فاطمه را به تو خواهد داد صخدا رسول

بـه خـدا   . رفتم و روبرويش نشستم و دم نـزدم  صخدا  قدر مرا اميدوار كرد تا اينكه نزد رسول
  :فرمـود  صخـدا  رسـول . نتوانستم سخن بگـويم  صسوگند كه از جلال و هيبت آن حضرت

ه آيـا چيـزي داري كـه او را ب ـ   «: فرمـود . بلـه : گفتم» اي؟ شايد براي خواستگاري فاطمه آمده«
: با خود گفتم»  آن لباس رزمي را چه كردي؟»  :فرمود. بخدا نه،: گفتم» ازدواج خود درآوري؟

  رسـول ! آن زره، فقط چهارصد درهم ارزش دارد قسم به ذاتي كه جان علي در دست اوست،
فرست تا بـراي تـو   فاطمه را به ازدواج تو درآوردم؛ پس آن زره را برايش ب«: فرمود صاكرم

 صخدا اي كه رسول جهيزيه 4.بود صاالله ي فاطمه بنت رسول اين، مهريه !آري .»حلال گردد
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يك روانداز، يك بالش پوستين كه از گياه اذخـر  : به فاطمه رضي االله عنها داد، عبارت بود از
در  عثمان بـن عفـان  : در كتابهاي اهل تشيع، روايتي بدين مضمون آمده است 1.پر شده بود

ام را برداشـتم و بـه    لباس رزمـي : گويد مي علي. كمك كرد ياين ازدواج خجسته به عل
وقتي چهارصـد درهـم را   . به چهارصد درهم فروختم بازار رفتم و آن را به عثمان بن عفان

مـن و   از آنِ ،آيـا اينـك زره  ! اي علـي : گرفتم و زره را به او دادم، عثمان گفـت  از عثمان
ايـن زره،  «: گفـت  عثمـان . طـور اسـت   مـين چهارصد درهم از آن تو نيست؟ گفتم؟ بلـه، ه 

رفتم  صخدا ترتيب زره و چهارصد دينار را گرفتم و نزد رسول بدين. »ي من به تو باشد هديه
 صاكرم  رسول. گذاشتم و ماجرا را براي ايشان بازگو كردم صو آنها را جلوي آن حضرت

  2.دعاي خير كرد براي عثمان

  ي بخت رفت ـ وقتي فاطمه به خانه2
. ي شوهر فرستادند، من حضور داشـتم  زماني كه فاطمه را به خانه: گويد ماء بنت عميس مياس

بـرادرم را صـدا   ! ايمـن  اي ام«: در زد و فرمـود  تشـريف آورد و  صخـدا  صبح كه شد، رسول
: گويـد  اسـماء مـي  » !ايمن بله، اي ام«: فرمود! اي؟ او، برادر توست و به او زن داده: گفت. »كن
رويش آب پاشيد و برايش دعا كـرد   صآن حضرت. آمد صرسول اكرمبه حضور  علي

نها در حالي كه سـرش را از شـرم   فاطمه رضي االله ع. »فاطمه را به نزدم بخوان«: و آنگاه فرمود
ــود و صــدايش مــي و  ــه ب ــايين انداخت ــه حضــور رســول  آرزم پ ــد، ب آن . آمــد صاكــرم  لرزي

تـرين فـرد از ميـان خويشـانم      محبـوب هيچ مگو؛ مـن، تـو را بـه ازدواج    »  :فرمود صحضرت
ــا رضــي االله و آنگــاه روي فاطمــه» ام درآورده ــا كــرد و ســپس    عنه ــرايش دع آب پاشــيد و ب

. مـنم : كيسـتي؟ گفـتم  : بازگشت؛ هنگام بازگشت، چشم مبارك به يك سياهي افتـاد؛ فرمـود  
اسـماء   .بلـه : گفـتم » اسـماء بنـت عمـيس؟   «: فرمود. آري: گفتم» اسماء هستي؟«: دوباره پرسيد

  3.برايم دعا كرد صخدا آنگاه رسول: گويد مي
يـابيم كـه افـراد     بريم و درمي ارزشمند اجتماعي پي ميو ي مهم  از اين ماجرا به يك نكته

  .هاي مختلف اجتماعي، با يكديگر همكاري نمايند جامعه بايد در مناسبت
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  ـ جشن عروسي فاطمه رضي االله عنها3
 صفاطمه رضي االله عنها را خواستگاري نمود، رسول اكرم زماني كه علي: گويد بريده مي

دهم و تعدادي  من، يك قوچ مي: سعد گفت. »حتماً بايد براي عروسي، جشن گرفت«: فرمود
ــيد       ــرا رس ــي ف ــه شــب عروس ــا اينك ــد ت ــع كردن ــراي او جم ــداري ذرت ب ــز مق . از انصــار ني

 وي علـي مقداري آب خواست تا وضو بگيـرد و سـپس آب وضـويش را ر    صخدا رسول
! خدايا ربا«: يعني 1)اللهم بارك فيهما و بارك عليهما و بارك في شبلهما: (ريخت و دعا كرد

ي ازدواج آنها را مبارك و   ازدواج اين دو را بابركت بفرما و به آنها بركت عنايت كن و ثمره
  .»باعث خير بگردان

  گاني علي و فاطمه رضي االله عنهماـ وضعيت زند4
 صخـدا  علي و فاطمه رضي االله عنهما كه از محبوترين افراد در نزد رسـول زندگاني مشترك 

چنـد  : گويـد  مـي  علـي . شد بودند، در كمال زهد و پارسايي و سختي و شكيبايي سپري مي
در همـين  . چيزي داشت ص خد در حالي بر ما گذشت كه نه ما چيزي داشتيم و نه رسولروز 

رفـتم و متـردد بـودم كـه آن را      با خود كلنجار مـي . وداثنا ديناري ديدم كه روي زمين افتاده ب
سرانجام از بابت مشقت و سختي معيشت و گذران زنـدگي، آن را برداشـتم و بـا    . بردارم يا نه

ايـن  : آن مقدار آرد را كه خريده بودم، به فاطمه دادم و بـه او گفـتم  . آن مقداري آرد خريدم
هنگـامي كـه فاطمـه،    . ودخمير كردن آردها نم ـفاطمه شروع به . آردها را خمير كن و نان بپز

خـورد و ايـن، از    هاي ظرف خميـر مـي   كرد، موهاي جلوي سرش به كناره خمير مي آردها را
رفـتم و موضـوع را    صنزد رسول اكـرم . به هر حال فاطمه، نان پخت. سختي زندگاني ما بود
است كه خداونـد   از آن نان بخوريد؛ زيرا رزقي«: فرمود صآن حضرت. برايش بازگو كردم

  2.»به شما ارزاني داشته است
ازدواج  صاالله زمـاني كـه بـا فاطمـه دختـر رسـول      : فرموده است علي: گويد شعبي مي

كـردم، هــيچ زيرانـدازي نداشــتيم جـز يــك پوسـت گوســفند كـه فاطمــه شـبها، بــر روي آن       
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ري هـم  كـرديم و هـيچ خـدمتگزا    ي شـترمان را در آن حمـل مـي    خوابيد و روز نيز، علوفه مي
  1.نداشتيم

يك بار، به شدت گرسنه شدم؛ بـه قصـد يـافتن كـار بـه      : فرمود علي: گويد مجاهد مي
حدس . زني ديدم كه مقداري خاك جمع كرده بود. مزارع و كشتزارهاي اطراف مدينه رفتم

نزدش رفتم و با او قرار گذاشتم كه به ازاي هر . زدم كه براي گل كردن آنها به آب نياز دارد
شـانزده دلـو آب بـرايش آوردم تـا اينكـه      . كه برايش بياورم، يك خرما به من بدهـد  آبيدلو 

در قبـال كـاري كـه كـرده بـودم، شـانزده دانـه خرمـا گـرفتم و سـپس نـزد            . دستانم تـاول زد 
بـه همـراه مـن از آن     صآن حضـرت . رفتم و ماجرا را بـرايش بـازگو نمـودم    صخدا رسول

  2.خرماها تناول فرمود
در مدينـه گذرانـد؛    بيانگر وضعيت سخت و شديدي است كه پدر حسـن اين روايت، 

به  كه عليچرا. ها پي ببريم يارويي با سختيتوانيم از اين روايت، به روش شرعي رو ما، مي
و در انتظـار ايـن    چيزي خريداري نمايد ،دنبال كسب و كاري شرعي رفت تا از دسترنج خود

توان از اين روايـت   درس ديگري كه مي. كمك كندننشست كه نيكوكاري پيدا شود و به او 
بـا وجـودي كـه     سـت؛ چنانچـه علـي   ها و نيـروي تحمـل در برابـر سـختي     آموخت، قدرت

فرسا تن  برد و توان و نيرويش كاهش يافته بود، به آن كار سخت و طاقت ازگرسنگي رنج مي
ــه دوسـ ـ      . داد ــاداري ب ــان وف ــه هم ــود دارد ك ــت وج ــن رواي ــم در اي ــري ه تان و درس ديگ

فرسـا، مـزدش را    پس از كار طاقـت  همانطور كه علي. ازخودگذشتگي به خاطر آنان است
رفـت تـا    صنگه داشت و دلش نيامد كه به تنهايي، خرماها را بخورد؛ بلكه نزد رسـول اكـرم  

  3.خرماها را با هم تناول كنند
ي  دهنـده  شـان هاي اين ماجرا، اين است كه فقر يا ثروت انسـان، ن  يكي از مهمترين آموزه

اش نيسـت؛ بلكـه معيـار و مـلاك اصـلي در ايـن زمينـه،         محبت يا عـدم محبـت خـدا بـا بنـده     
 .خداترسي و تقواپيشگي است كه بايد ملاك ارزيابي مردم باشد
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  ي زهراء رضي االله عنها ايي فاطمهـ زهد و شكيب 5
كـه اسـباب    بدور از هرگونه پيچيدگي و تكلـف بـود؛ هرچنـد    طالب زندگاني علي بن ابي

حكايتي كـه در سـطور بعـدي خـواهيم     . شد و ظاهري رفاه و آسايش در آن يافت نمي يماد
را در آن زمـان نمايـان    صخواند، سختي زندگي فاطمه رضي االله عنها و موضع رسول اكـرم 

كند كه دخترش فاطمه از او درخواست خدمتگزاري كرد تا در كارهاي خانه به او كمك  مي
در . ، شـكايت داشـت  بفاطمه رضي االله عنها از سختي كـار بـا آسـيا   : ويدگ مي علي. نمايد

ي  آوردند؛ لـذا فاطمـه رضـي االله عنهـا بـه خانـه       صهمين بحبوحه تعدادي اسير نزد نبي اكرم
اش ر ابـا او درميـان    پيامبر رفت، ولي او را نيافت؛ بلكه عايشه رضي االله عنها را ديد و خواسـته 

اش آمد، عايشه رضي االله عنها او را از آمدن فاطمه  به خانه صهنگامي كه نبي اكرم. گذاشت
. نـزد مـا آمـد    صما، به رختخواب رفته بوديم كـه رسـول اكـرم   . رضي االله عنها باخبر ساخت

آنگاه بين ما نشست، طوري كه سردي قدمهايش . »بلند نشويد«: خواستم برخيزم كه فرمود مي
تـان نيـاموزم؟    آيا به شـما، چيـزي بهتـر ازخواسـته    «: ام احساس كردم و سپس فرمود سينه را بر

وسه بـار  هرگاه به رختخواب رفتيد، سي و چهار بار االله اكبر، و سي وسه بار سبحان االله و سي 
  1.»است كار بهتر، براي شما از خدمتالله بگوييد؛ اين  الحمد

هـاي اقتصـادي    چگونـه بحـران   صسازد كه رسول اكـرم  اين حكايت، براي ما روشن مي
. نمـود  بندي مشكلات و نيازهاي اقتصادي اصحاب، حل و فصل مـي  مدينه را از طريق اولويت

داد و از آنجا كه  رو نيازهاي اساسي اصحاب صفه را در رأس مسايل اقتصادي قرار مي از اين
رديـف مشـكلات اهـل     ا به خدمتگزار، چندان اساسـي و هـم  منياز علي و فاطمه رضي االله عنه

ئـه نمـود و رسـيدگي بـه نيازهـاي اهـل صـفه را در        اهكار ديگري براي آن ارصفه نبود، لذا را
را  صايـن رهنمـود رسـول اكـرم     طالـب  يعني علي بن ابـي  پدر حسن. اولويت قرار داد

ي مسـلمانان   ، امير مؤمنـان و خليفـه  ي گوشش كرد تا اينكه روزها، سپري شد و علي آويزه
نمايان گرديد و دامـنش از   هنمود نبوي بر عليدر آن زمان بود كه آثار تربيت و ر. گرديد

چـرا كـه   . هاي زمـين را در اختيـار داشـت    ي آن،پاك ماند؛ هر چند گنج دنيا و ظواهر فريبنده
 صاكـرم   به اين رهنمـود نبـي   ذكر و ياد االله، سراسر قلب و وجودش ر ادر برگرفته و علي

اين اذكار  صخدا زمان كه رسول به خدا سوگند از آن«: گويد خودش مي. پايبندي كرده بود
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: حتـي شـب صـفين؟ فرمـود    : ارانش پرسـيد ي ـ يكي از. »داد، آنان را ترك نكردمرا به من ياد 
  1.»آري، حتي شب صفّين«

  نسبت به فاطمه رضي االله عنها صخدا ـ محبت و غيرت رسول 6
 شـد، آخـرين كـاري كـه در مدينـه      رهسپار سفر مـي  صخدا هرگاه رسول: گويد مي ثوبان
پـس   صخـدا  رفت و اولين كسي كه رسـول  كرد، اين بود كه نزد فاطمه رضي االله عنها مي مي

  2.رفت، فاطمه رضي االله عنها بود از بازگشت از سفر، نزدش مي
گشت، ابتدا بـه   از جنگ يا سفري بازمي صخدا هرگاه رسول: گويد ي خشني مي ثعلبه ابو

زد فاطمـه رضـي االله عنهـا و آنگـاه نـزد      گزارد و سپس ن ـ رفت و دو ركعت نماز مي مسجد مي
  3.رفت همسرانش مي

هيچ كسي را نديدم كه از لحاظ وقار و متانت در نشستن «: گويد عايشه رضي االله عنها مي
 صخـدا  هرگـاه فاطمـه، نـزد رسـول    . »شبيه باشد صخدا و برخاستن، همچون فاطمه به رسول

. نشـانيد  و او را كنـار خـود، مـي    بوسـيد  شد، او را مي برايش بلند مي صرفت، آن حضرت مي
رفــت، فاطمــه بــراي پــدر  نــزد فاطمــه رضــي االله عنهــا مــي صاكــرم  همچنــين هرگــاه رســول

در روايت  4.نشاند بوسيد و ايشان را كنار خود مي خاست، آن حضرت را مي بزرگوارش برمي
  5.بوسيد را مي صديگري آمده است كه دست آن حضرت

كند، بيانگر ميزان محبت وي، به  ايت ميواين حديث را رهمين كه عايشه رضي االله عنها، 
باشد؛ چنانچه او را در نشستن و برخاستن و در وقار و متانـت،   ي زهرا رضي االله عنها مي فاطمه
  .معرفي نمود صترين شخص به رسول اكرم شبيه

: يعنـي  6)أحب أهل بيتـي إلـي فاطمـة   : (فرمود صخدا رسول: گويد مي اسامه بن زيد
تصميم گرفـت كـه بـر سـر      باري علي. »ام براي من، فاطمه است ترين فرد خانواده وبمحب«

براي مردم سخنراني كرد  صرسول اكرم. فاطمه رضي االله عنها با دختر ابوجهل ازدواج نمايد
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ي  فاطمه، پاره«: يعني 1)فاطمة بضعة منيّ فمن أغضبها أغضبني: (اش، فرمود و ضمن سخنراني
  .»او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده است تن من است؛ هر كس،
إن : (فرمـود  شنيدم كـه بـر فـراز منبـر مـي      صخدا از رسول: گويد مي مسور بن مخرمه

طالب، فلا آذن، ثـم لا آذن، ثـم لا    هاشم ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي
نتهم، فإنما هي بضعة مني، يريبني ما بنتي و ينكح اباطالب أن يطلق   أن يريد ابن أبيآذن، إلا

انـد تـا    مـن اجـازه خواسـته    ي هاشـم بـن مغيـره، از    خانواده«: يعني 2)أرابها، و يؤذيني ما آذاها
دهـم؛ مـن، اجـازه     نـد؛ مـن، اجـازه نمـي    درآور طالـب  دخترشان را به ازدواج علي بـن ابـي  

ر مرا طلاق دهد و با دختـر  دهم مگر آنكه پسر ابوطالب بخواهد دخت نمي  دهم؛ من، اجازه نمي
قـرار كنـد،    ي تن من اسـت؛ هرآنچـه، او را آشـفته و بـي     همانا فاطمه، پاره. آنها ازدواج نمايد

  .»دهد او را بيازارد، مرا آزار مي ،قراري من است و هرآنچه ي آشفتگي و بي  مايه
ر ابوجهـل  نامي از دخت ـ علي: آورده است االله به نقل از عبداالله بن زبير ترمذي رحمه

مني يؤذيني ما  ةإنمّا فاطمة بضع: (رسيد؛ فرمود صخدا به ميان آورد؛ اين موضوع، به رسول
  3)آذاها و يتعبني ما أتعبها

  :ء رضي االله عنها ي زهرا فضايل فاطمه
تـر بـود و از    از همه محبـوب  صخدا از ميان زنان، فاطمه براي رسول«: گويد مي بريده

. هيچگونـه تعارضـي نـدارد    وايـت بـا روايـت عمـرو بـن عـاص      ايـن ر  4.»ميان مردان، علـي 
 صچه كسي را بيش از همه دوسـت داريـد؟ آن حضـرت   : پرسيد صخدا از رسول عمرو
  5.»پدر عايشه را«: پرسيد از ميان مردان؟ فرمود. »عايشه را«: فرمود

از ميان زنان خانـدانش،   صخدا ، اين است كه رسولمنظور از روايت بريده: توضيح
عربـي در  الابـن  . را بيش از همه دوسـت داشـته اسـت    طمه واز ميان مردان اهل بيت، عليفا
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. ، ابوبكر بوده اسـت صخدا ترين شخص در نزد رسول محتوب: گويد توضيح اين حديث مي
اش، فاطمـه و از   از ميان همسرانش، عايشه؛ از ميـان زنـان خـانواده    صهمچنانكه آن حضرت

ترتيـب، ايـن احاديـث،     بدين.بيش از همه دوست داشته است را ميان مردان خاندانش، علي
  1.آيد گردد و هيچ تعارضي ميان آنها، به وجود نمي جمع مي

  اـ صداقت لهجه و راستگويي فاطمه رضي االله عنه7
رضـي االله عنهـا، فاطمـه دختـر       المـؤمنين عايشـه   حاكم، با سندش روايت كـرده كـه هرگـاه ام   

گفتـار و   هيچ كسي نديدم كه همچون فاطمـه، راسـت  «: گفت ميآورد،  را به ياد مي صپيامبر
  2.»داراي صداقت لهجه باشد، جز پدرش

امـؤمنين عايشـه    ي زهراء رضي االله عنها است كـه ام  اين فضيلت روشن و نماياني از فاطمه
كنـد و فاطمـه را در صـداقت و راسـتگويي،      رضي االله عنهـا بـا عبـارتي شـيوا، آن را بيـان مـي      

  3.نمايد معرفي مي صفرد به رسول اكرمترين  شبيه

  بانوي زنان دو جهانسردار و ـ فاطمه،  8
رضـي االله عنهـا، بـانوي بـانوان دو       احاديث صحيح بسياري روايت شده مبني بـر اينكـه فاطمـه   

حسبك مـن نسـاء العـالمين    (: فرمود صخدا رسول: گويد مي انس بن مالك. جهان است
از «: يعنـي  4)لد و فاطمة بنت محمد و آسية امرأة فرعونمريم بنت عمران و خديجة بنت خوي

مريم بنت عمران و خديجه بنت خويلد و فاطمـه  : ندتر از همه شايسته ،هار زنميان زنان دنيا، چ
  .»و آسيه همسر فرعون صبنت محمد

فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مـا  (: فرمـود  صخدا رسول: گويد مي ابوسعيد خدري
فاطمه، ارجمندترين بانوي اهل بهشت به استثناي مريم بنـت  «: يعني )عمران كان من مريم بنت

امام بخاري در باب فضايل فاطمه رضي االله عنها اين حديث را نقـل نمـوده كـه    . »عمران است
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فاطمـه، والاتـرين بـانوي    «: يعنـي  )فاطمة سيدة نساء اهل الجنة(  :فرموده است صرسول اكرم
  .»بهشتي است

  صخدا ا و ميراث رسولي زهر ـ فاطمه9
رفتند و  فاطمه و عباس رضي االله عنهما نزد ابوبكر: گويد ي صديقه رضي االله عنها مي عايشه

از  صخواسـتند؛ آنـان، خواهـان زمـين آن حضـرت      صخـدا  ي رسـول  سهم خود را از ارثيـه 
: در پاسخ فاطمه و عباس رضي االله عنهما فرمـود  ابوبكر. فدك و سهم ايشان از خيبر بودند

محمد مـن   لانورث، ما تركنا صدقة، إنمّا يأكل آل: (شنيدم كه فرمودند صمن از رسول خدا
گـذاريم، صـدقه    چه از خود مـي  گذاريم؛ آن ما پيامبران، چيزي به ارث نمي«: يعني) هذا المال

  1».خورند فقط از اين مال مي) ص(ي محمد است؛ خانواده
انـد،   داده انجـام مـي   صخـدا  را كه رسـول من، عملي «: فرمود به روايتي ابوبكر صديق

ي آن  ترسم كه اگر چيزي از رويه دهم؛ چراكه من از اين مي كنم و آن را انجام مي ترك نمي
  2».را رهاكنم، گمراه شوم صحضرت

قصد كردند  صپس از وفات آن حضرت صخدا زنان رسول: در روايتي آمده است كه
 صو سـهم خـود را از ميـراث پيـامبر اكـرم      بفرسـتند  را نـزد ابـوبكر   تا عثمان بن عفـان 

  نفرمـوده  صمگر رسول خدا: ي صديقه رضي االله عنها به آنان فرمود درخواست كنند؛ عايشه
چه ما پيامبران از خـود   برد؛ آن كسي از ما ارث نمي«: ؟ يعني)لانورث، ما تركنا صدقة: (است
  3».گذاريم، صدقه است مي

لايقتسم ورثتي ديناراً ما تركت بعـد  : (وده استفرم صخدا رسول: گويد مي ابوهريره
مـن، دينـاري هـم تقسـيم     ) بازماندگان(وارثان «: يعني 4)نفقة نسائي و مؤنة عاملي فهو صدقة

ي همسـرانم و پرداخـت مـزد     جـاي گذاشـتم، بعـد از نفقـه     كننـد؛ آنچـه مـن، از خـود بـه      نمي
  .»رود شمار مي كارگرانم، صدقه به
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بردارد كه كسي، از  ب روايت شده و همه، اين مضمون را دراحاديث صحيحي در اين با
را صـدقه بـه    صميـراث رسـول خـدا    به همـين خـاطر ابـوبكر صـديق    . برد پيامبر ارث نمي

مـن،  «: او چنين فرموده اسـت . پيروي كرده باشد صي آن حضرت حساب آورد تا از فرموده
يـا   1».كـنم  را تـرك نمـي   و چيزي از آن ستا كرده صخدا كنم كه رسول همان كاري را مي

گـذارم و انجـامش    انجامش دادند، وانمي صخدا به خدا سوگند، كاري را كه رسول«: فرمود
ي زهـرا رضـي االله عنهـا بـا      شود، اين است كه فاطمه روايت معلوم مياين چه از  آن 2».دهم مي

يـن نسـيت كـه    كسي منكـر ا «: گويد قتيبه رحمه االله مي ابن. [ي پدرش، قانع شد  شنيدن فرموده
اخـتلاف پيـدا كـرده     بـا ابـوبكر   صخـدا  ي زهرا رضي االله عنها بر سر ميراث رسـول  فاطمه

خبـر بـود كـه كسـي از پيـامبران ارث       ي پدرش بي است؛ چراكه آن بانوي بزرگوار از فرموده
كرد كه همانند هر فرزندي كه در ميراث پدرش سهمي  برد و به همين سبب نيز گمان مي نمي

 صخـدا  ي رسول برد؛ اما با شنيدن فرموده ارث مي) صرسول گرامي(نيز از پدرش دارد، او 
: گويـد  قاضي عياض رحمه االله مي 3.نخواست صخدا قانع شد و ديگر سمهي از ميراث رسول

پـذيرفت،   صخـدا  ي ميـراث رسـول   را دربـاره  كه فاطمه رضي االله عنها دليل ابوبكر همين«
ايـن اجمـاع صـورت گرفتـه كـه ميـراث آن        صخـدا  دهد كه در مـورد ارث رسـول   نشان مي
 صخـدا  ، حكم صدقه را دارد؛ فاطمه رضي االله عنها پس از شنيدن حديث رسولصحضرت

اش برگشت و اصلاً ثابت نشده كه او و يا كسي از فرزندانش، پـس از آن خواهـان    از خواسته
وبكر و عمر در دوران خلافتش، عملكرد اب شده باشند؛ علي مرتضي صخدا ميراث رسول

  4.را تقسيم نكرد صخدا رضي االله عنهما را در پيش گرفت و ميراث رسول
شود، اين است كه عباس،  چه از روايات صحيح معلوم مي آن«: گويد حماد بن اسحاق مي
بودنـد؛ امـا    صخواهان سهم خود از ميـراث آن حضـرت   صخدا  فاطمه، علي و زنان رسول

 صخـدا  ي رسول گواهي دادند كه بنا به فرموده حابهاي از ص و عده پس از آنكه ابوبكر
كـه   فرمود چنين نمي صخدا علاوه بر اين اگر رسول. برد، قانع شدند كسي از ايشان ارث نمي
را تقسـيم   صخدا برد، ابوبكر و عمر رضي االله عنهما حتماً ميراث رسول كسي، از ما ارث نمي
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امـا  . شـد  شه و حفصه رضي االله عنهما ميكردند؛ چراكه سهم زيادي نصيب دخترانشان عاي مي
 صي پيـامبر  را ميان خانواده صميراث آن حضرت صخدا ي خود رسول آنان، بنا به فرموده

اگـر بنـا، بـر آن بـود كـه كسـي از       . و از جمله عايشه و حفصه رضي االله عنهما تقسيم نكردنـد 
رضي االله عنهما بود كـه  ارث ببرد، اين افتخار بيش از همه از آنِ ابوبكر و عمر  صخدا رسول

  1.]بودند صدخترانشان، از وارثان آن حضرت
انـد كـه فاطمـه رضـي االله عنهـا پـس از درخواسـت ارثـش، بـر           اينكه برخي روايت كرده

  :خشم گرفت و تا پايان حياتش با او سخن نگفت، به دلايل زير، غيرممكن است ابوبكر
بـه عيـادت فاطمـه رفـت؛      بكرابـو : ـ بيهقي از طريق شعبي چنين روايت كـرده اسـت  1
پرسـي   خواهـد كـه بـراي احـوال     اجـازه مـي   ابوبكر«: به فاطمه رضي االله عنها گفت علي

: فرمود علي» تو دوست داري به او اجازه بدهم؟«: فاطمه رضي االله عنها گفت» .نزدت بيايد
طمـه  بـه حضـور فا   را بـه حضـور پـذيرفت؛ ابـوبكر     فاطمه رضي االله عنها ابوبكر» .آري«

ي  و قـانعش نمايـد كـه دربـاره    (رضي االله عنها رفت و كوشيد تا رضايت فاطمه را جلب كنـد  
چگونه امكان دارد كه فاطمـه  [ 2.و چنين نيز شد) به حق عمل كرده استصخدا  ارث رسول

مگر نـه ايـن اسـت كـه ابـوبكر      ! سخن نگفته باشد؟ رضي االله عنها تا پايان عمرش با ابوبكر
را از پيونـد بـا    صخـدا  بـه خـدا سـوگند كـه مـن، نزديكـان رسـول       «: تفرموده اس صديق

انجـام داد،   صخدا در مورد ميراث رسول آنچه ابوبكر 3»!نزديكان خود بيشتر دوست دارم
سند اين روايت، : گويد كثير رحمه االله مي ابن 4.]بود صخدا ي رسول پيروي و اتباع از فرموده

 آيد كه شعبي، اين ماجرا را از شـخصِ علـي   رميقوي و خوب است و از ظاهر آن، چنين ب
 5.دريافـت نمـوده اسـت    شنيده و يا اين خبر، از كسي بـه شـعبي رسـيده كـه آن را از علـي     

 گردد كه هيچ كدورتي ميان فاطمـه رضـي االله عنهـا و ابـوبكر صـديق      سان روشن مي بدين
گرديـده و فاطمـه رضـي االله     اي ميان آنها وجود داشته، برطرف نبوده و اگر هم در ابتدا مسأله
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بنـابراين كسـي   . راضـي بـوده اسـت    عنها در حـالي دار فـاني را وداع گفتـه كـه از ابـوبكر     
ي زهـراء   ي زهرا است مگر آنكه از افرادي كـه فاطمـه   تواند ادعا كند كه دوستدار فاطمه نمي

  1.رضي االله عنها از آنان راضي بوده، خرسند باشد
ي  شه رضي االله عنها روايت كرده، هيچ تعارضي ندارد؛ عايشـه اين روايت، با آنچه كه عاي

پيام فرستاد و سهم خـود   فاطمه رضي االله عنها براي ابوبكر: گويد صديقه رضي االله عنها مي
از فـدك و   صدرخواست نمود؛ او، خواهان زمـين آن حضـرت   صخدا ي رسول را از ارثيه

 صمن از رسول خدا: رضي االله عنها فرموددر پاسخ فاطمه  ابوبكر. سهم ايشان از خيبر بود
مـا  «: يعنـي ) محمد من هذا المـال  لانورث، ما تركنا صدقة، إنمّا يأكل آل: (شنيدم كه فرمودند

ي  گـذاريم، صـدقه اسـت؛ خـانواده     چـه از خـود مـي    گذاريم؛ آن پيامبران، چيزي به ارث نمي
هـيچ  : خواسـت گفـت  در پاسـخ ايـن در   ابـوبكر » .خورنـد  فقط از اين مال مـي ) ص(محمد

كنم و حتماً همان كـاري   ايجاد نمي صخدا مانده از رسول ي بجاي تغييري در وضعيت صدقه
بدين ترتيب . »كنم و چيزي از آن را ترك نمي ستا كرده صخدا دهم كه رسول را انجام مي

از فدك و خيبر، چيزي به فاطمه نـداد و بـه همـين سـبب فاطمـه رضـي االله عنهـا از         ابوبكر
عايشـه   2.خاطر شد و با او قهر نمود و تـا پايـان عمـرش بـا وي سـخن نگفـت       آزرده كرابوب

را بر اساس ميزان خبري كه از اين موضوع داشته، روايـت نمـوده و    رضي االله عنها، اين ماجرا
 و برآمده از آگاهي بيشتر در اين زمينه است كه بيانگر ملاقات ابوبكر  حديث شعبي، نتيجه

گزارش عايشه رضي . باشد الله عنها و سخن گفتن با او و جلب رضايت وي ميبا فاطمه رضي ا
دانـد و بـر عكـس، روايـت شـعبي، ثابـت        االله عنها، موضوع جلب رضايت فاطمه را منتفي مـي 

گفتنـي  . خرسند شـده و سـپس درگذشـته اسـت     كند كه فاطمه رضي االله عنها از ابوبكر مي
نمايـد، مقـدم    ، بر قـولي كـه بـر نفـي دلالـت مـي      علما، سخني را كه دال بر ثبوت است: است
خبري  ناشي از بين باشد تا عدم ثبوت كه ممكن است  دانند؛ زيرا احتمال ثبوت، بيشتر مي مي

چراكـه عيـادت   . رسـد  طور نيـز بـه نظـر مـي     موضوع كه هميناين ي  راوي باشد؛ بويژه درباره
ي بوده و با توجه به شـرايط دينـي و   ي كاملاً عاد از فاطمه رضي االله عنها يك مسأله ابوبكر

رسـيده كـه نگـاه عمـوم مـردم را بـه خـود         ي عجيبي به نظـر نمـي   اجتماعي آن روزگار مسأله
عيـادت از  . معطوف نمايد و يا خبرش در ميان مردم، شايع شود و همگان، از آن اطـلاع يابنـد  
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بـه آن حساسـيت    بيمار، يك امر كاملاً عادي است كه در اين مـورد نيـز مـردم، بـدون آنكـه     
ي معمـولي بـه آن نگريسـته و هـيچ ضـرورتي بـراي نقـل آن         ي يـك مسـأله   ببخشند، از زاويه

ترك سخن ننموده و امثال او، خيلي فراتر از  فاطمه، اساساً از روي قصد با ابوبكر. اند نديده
حـرام بـودن تـرك سـخن بـا بـرادر        مـورد  رد صي رسـول اكـرم   اين هستند كـه بـه فرمـوده   

 بنابراين عدم سخن گفـتن فاطمـه رضـي االله عنهـا بـا ابـوبكر      . توجهي نمايند ان، بيمسلمانش
  1.كاملاً طبيعي و برخاسته از عدم ضرورت بوده است

غـم جانسـوز وفـات رسـول     : گويـد  قرطبي در توضيح حديث عايشه رضـي االله عنهـا مـي   
رو  بـود؛ از ايـن  نشـينش كـرده    فاطمه رضي االله عنها را به خود مشغول نموده و خانه صاكرم

: فرموده است صحال آنكه رسول اكرم. عايشه از آن به قهر كردن فاطمه با خليفه تعبير نمود
براي هيچ كس جايز نيست كه بيشتر از سـه  «: يعني 2)لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث(

لال و فاطمـه رضـي االله عنهـا بـيش از هـر كسـي از ح ـ      . »روز با برادر مسلمانش قهر نمايد شبانه
بنـابراين  . نمـود  اجتناب مي صحرام، آگاه بود و بيش از همه از مخالفت با فرمان رسول اكرم

و ارجمندترين بـانوي زنـان بهشـت اسـت،      صخدا ي تن رسول امكان ندارد از كسي كه پاره
  3.چنين عملي سر بزند

ي كه بـا  ي زهرا رضي االله عنها در غم جانسوز وفات پدر بزرگوارش بود؛ مصيبت ـ فاطمه2
در چنان موقعيتي . نمود ي خدا، تمام مصايب را كوچك و ناچيز مي ترين بنده رحلت برگزيده

كه غم و اندوه، فاطمه رضي االله عنها را دربرگرفته بود و به خاطر بيمـاري، تـوان برخاسـتن از    
ر ايـن  بستر را نداشت، كاملاً عادي بود كه نتواند همچون گذشته بانشاط و فعال باشد؛ علاوه ب

ي  ن بـود؛ فاطمـه  ان و جنـگ بـا مرتـد   انادهي به امور مسـلم  يز مشغول ساماني بزرگوار ن خليفه
ي  پيونــدد؛ او بنــا بــه فرمــوده دانســت كــه بــه زودي بــه پــدرش مــي زهــرا رضــي االله عنهــا مــي

بنـدد   خبر داشت كه نخستين فرد خانواده خواهد بود كه رخت سفر از دنيا مـي  صخدا رسول
ي  انديشد تا چه رسد به فاطمه قطعاً در چنين شرايطي، كسي به دنيا نمي. رود ي ميو به ديار باق

هيچ روايتي دال بـر ايـن نيسـت كـه ابـوبكر و      ! زهرا كه بخواهد به خاطر دنيا با كسي قهر كند
آري بنـا بـه دلايلـي كـه     . فاطمه رضي االله عنهما همديگر را ديده و به هم سلام نكـرده باشـند  
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نشين شود كـه بـه همـين سـبب برخـي، آن را بـه        ضي االله عنها ناگزير شد خانهگفتيم، فاطمه ر
اند كه فاطمـه   و از آن چنين تعبير كرده  در مورد فدك مرتبط دانسته اختلاف وي با ابوبكر

  1.قهر نموده و بر او خشم گرفته است با ابوبكر
آنكـه بنـا    فتش، بـي در دوران خلا دهد كه ابوبكر صديق علاوه بر اين تاريخ، نشان مي[

ي خمـس خيبـر اجـرا      احكام ميراث را در اموال فدك يا باقيمانده صخدا ي رسول به فرموده
از محمد بـن علـي بـن    . داده است را از اين اموال مي) اهل بيت( ي پيامبر كند، حق خانواده

از «: نـد ا هـا گفتـه   چنين از زيد بن علي چنين روايت شـده كـه آن   و هم) امام محمد باقر(حسين
  2]».هيچ ستمي به پدرانمان نشده و هيچ حقي از ايشان پايمال نگرديده است سوي ابوبكر

  ي زهرا ـ وفات فاطمه10
رضي االله عنها بسـيار   ي زهرا با فاطمه دهد روابط ابوبكر صديق يكي از دلايلي كه نشان مي

ها در س رضي االله عنيعني اسماء بنت عمي محكم و استوار بوده، اين است كه همسر ابوبكر
و تا واپسين لحظات حيات دخت نبـي   كرد ي زهرا از ايشان پرستاري مي دوران بيماري فاطمه

عـلاوه بـر   . ل و خاكسـپاري وي مشـاركت داشـت   و در غس ـ در كنـار او بـود   صمكرم اسلام
كـرد و همسـر    ي زهرا رضي االله عنها پرستاري مي نيز از فاطمه اسماء، شخص علي مرتضي

فاطمـه  . نمـود  نيز در امر پرستاري از فاطمه رضي االله عنها با او همكـاري مـي   صديق ابوبكر
هايي به اسماء نمود  رضي االله عنها در مورد چگونگي كفن و دفن و خاكسپاري خود، سفارش

مـن، ايـن   «: فاطمه رضي االله عنها به اسماء رضي االله عنها فرمود. كه اسماء نيز آنها را اجرا كرد
اندازنـد و بـدين    اي روي آنهـا مـي   دانم كه هنگام خاكسپاري زنان، فقط پارچه د ميرا خيلي ب

اي دختـر  «: اسماء گفـت . »باشد شوند و اندام آنها قابل تشخيص مي ترتيب خوب پوشيده نمي
آنگاه اسـماء رضـي االله   » خواهي چيزي به تو نشان دهم كه در حبشه ديدم؟ آيا مي! خدا رسول

د و سپس آنها را خـم داد و روي آنهـا   ني تر خرما بياور تعدادي شاخهتا عنها درخواست كرد 
اين، چقدر خوب و زيباست؛ بدين ترتيب زن و «: فاطمه رضي االله عنها فرمود. پارچه انداخت

  3.»)گردد و براي ميت زن، پوشش كافي ايجاد مي(شوند  مرد از هم تشخيص داده مي
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اش را  ها نخستين زني است كه در اسـلام، جنـازه  فاطمه رضي االله عن«: گويد عبدالبر مي ابن
ي زينب بنت جحش رضي االله عنها را نيـز بـه همـين     بدين ترتيب پوشاندند و پس از او، جنازه

  .»صورت پوشاندند
پرسيد و بـر خـلاف پنـدار     احوال فاطمه رضي االله عنها را مي همواره از علي ابوبكر

در مسـجد   ي فاطمـه رضـي االله عنهـا، علـي    در دوران بيمـار . برخي، جوياي حـال وي بـود  
پس از آنكه نمازش، به پايان رسيد، ابوبكر و عمـر رضـي االله عنهمـا نـزدش     . مشغول نماز بود
از  عـلاوه بـر ايـن ابـوبكر صـديق     » چطور است؟ صخدا حال دختر رسول«: رفتند و گفتند

شـتر گفتـيم كـه اسـماء،     پرسيد؛ پي ي زهراء را مي همسرش اسماء رضي االله عنها نيز حال فاطمه
روزي كـه  . نمـود  پرستار فاطمه بود و در دوران بيماريش، بـا تمـام وجـود از او پرسـتاري مـي     

فاطمه ي زهراء رضي االله عنها از دنيا رفت، تمام مردان و زنان مدينه گريستند و همچـون روز  
نهمـا بـراي   ابوبكر و عمر رضي االله ع. غم و اندوه، فضاي شهر را پر كرد صخدا وفات رسول

گويا  1.رفتند و از او خواستند كه آنها را براي نماز جنازه جلو نكند عرض تسليت نزد علي
ي  هديدنـد كـه نمـاز جنـاز     توان خود نميآن دو بزرگوار، تاب چنان مصيبتي را نداشتند و در 

  .را امامت دهند صدختر رسول اكرم
شـنبه   در شـب سـه   صاكـرم  ي زهرا رضي االله عنها شش ماه پس از رحلت رسـول  فاطمه

هجري وفات نمود؛ از علي بن حسين رضي االله عنهما چنين روايت شده  11سوم رمضان سال 
فاطمه رضي االله عنها بين نماز مغرب و عشاء وفات نمود؛ ابـوبكر، عمـر، عثمـان، زبيـر و     «: كه

اش را بــراي نمــاز  هنگــامي كــه جنــازه. جــا حضــور داشــتند در آن عبــدالرحمن بــن عــوف
: فرمـود  ابـوبكر . خواسـت تـا بـراي نمـاز جنـازه جلـو شـود        از ابوبكر ذاشتند، عليگ
آري؛ ولي به خدا سـوگند كـه كسـي جـز     «: گفت علي» .تو خود حضور داري! ابوالحسن«

ي فاطمـه رضـي االله عنهـا را     نماز جنازه ابوبكر» .گزارد تو بر فاطمه رضي االله عنها نماز نمي
: در روايتـي آمـده اسـت   . الله عنهـا شـبانگاه بـه خـاك سـپرده شـد      امامت داد و فاطمه رضـي ا 

البتـه روايـت    2.ي فاطمه رضي االله عنها نمـاز گـزارد و چهـار تكبيـر گفـت      بر جنازه ابوبكر
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ي  بـر جنـازه   طالـب  ارجح همان است كه امام مسلم رحمه االله روايت كرده كه علي بن ابي
  1.فاطمه رضي االله عنها نماز گزارده است

ي دوسـتانه و   ، چنان رابطـه صخدا با اهل بيت و خاندان رسول ي ابوبكر صديق طهراب[
ي  رابطـه . ي اهـل بيـت   باشـد و هـم شايسـته    مـي  ي ابـوبكر  آميزي بوده كه هم زيبنده احترام
يكـي   علـي  ،ي همين دوستي ي علي و ابوبكر رضي االله عنهما دوطرفه بوده و برپايه دوستانه

پـس از وفـات ابـوبكر     عـلاوه بـر ايـن علـي مرتضـي      2.ناميده اسـت از فرزندانش را ابوبكر 
بكر را بر عهده گرفت و او را هماننـد فرزنـدش سرپرسـتي     ، سرپرستي محمد بن ابيصديق
وصيت نمود كه هيچ يـك از   رضي االله عنها به علي  فاطمه: اند  اينكه برخي گفته 3.]…كرد

، در خاكسـپاريش حضـور نداشـته باشـد،     انـد  كساني كه به او ستم كـرده و حقـش را خـورده   
  .اساسي است روايت دروغ و بي

  :ي زهرا بال لاهوري در مورد فاطمهشعري از اق
  از سه نسبت حضرت زهرا عزيز مريم از يك نسبت عيسي عزيز

  يـــن  و آخــرينـآن  امـام اول ة للعـالمينـنــور  چشــم رحم
  ــازه آييــن   آفريدروزگــار ت ان در پيكر گيتي دميدـكه جـآن
  يك حسام و يك زره سامان او وان اوـاي، ايهـاه و كلبــادشـپ
  قـالار عشـس ادر آن كاروانــم ار عشقـركز پرگـادر آن مــم

  مـر الامــيت خيـعـمـافظ جــح رمـع شبستان حـمـكي شـآن ي
  ر تاج و نگينـت پا زد بر سـپش نـكار و كيـند آتش پيـشيـتا ن
  انـــهـرار جـوت بازوي احــق انـرار جهــولاي ابـر مـدگوان

  آموز از حسين ق حريتـل حـاه وز از حسينـسدر نواي زندگي
 فا از امهاتـدق و صـوهر صــج اتــا از امهـرزندهــرت فــسي
  ولـبتـلي كام وهـادران را اسـم ولـل بتـيم را حاصـسلـزرع تـم

                                                           
  1759ي مسلم، شماره -1
  98المرتضي از ندوي، ص -2
  98المرتضي از ندوي، ص: نگاه كنيد به -3
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 ختوادر خود را فرـودي چـبا يه بهرمحتاجي دلش آنگونه سوخت
 اي شوهرشـگم رضايش در رض رشـبـم آتشي فرمانـوري و هـن

  راــسرآنـق  بـاگردان و لــآسي بر و رضاـي صروردهـآن ادب پ
  ازـان نمـشاندي بدامـوهر افــگ ازـيــين نـالـبهاي او زريهــگ
  برينهمچو شبنم ريخت برعرش او برچيد جبريل از زمينـكاش
  پاس فرمان جناب مصطفي است ر پاستـين حق زنجييي آتهـرش
  !خاك او پاشيدمي ها بردهــسج تش گرديدميـرد تربــه گــورن



  
  
  



  
 مبحث سوم

  صخدا در نزد رسول جايگاه و منزلت حسن

 حسـن  صآن حضـرت . خيلي شادمان گشت از ولادت حسن بن علي صرسول اكرم
زد تـا وي را در آغـوش    نمود و او را به سوي خـود صـدا مـي    ش ميكرد، او را نواز را بغل مي

و تحت نظر و توجه ايشان پرورش  صدر دامان پيامبر اكرم حسن. بگيرد و با او بازي كند
 سـان حسـن   او را از لحاظ تربيتـي مـورد ملاحظـه قـرار داد و بـدين      صآن حضرت .يافت

. بـود  صنش نيـز شـبيه آن حضـرت   در رفتار و م صعلاوه بر شباهت ظاهري به رسول اكرم
اي نزد جد بزرگوارش برخوردار بود؛ نه فقـط از آن   ، از جايگاه و محبت ويژهحسن !آري

هـاي   ويژگـي  خاطر كه در وجود حسن بود؛ بلكه بدين صي رسول اكرم جهت كه او، نوه
اينـك بـه بررسـي احاديـث و همچنـين      . زد نيك، اخـلاق والا و تواضـع و فروتنـي مـوج مـي     

تـر   را نمايـان  صدر نزد پيامبر اكرم ي حسن پردازيم كه جايگاه و منزلت ويژه اردي ميمو
  .سازد مي

  به حسن صخدا مهر و محبت رسول
ب الحسن و الحسين فقد أحبنـي،  حمن أ: (فرمود صخدا رسول: گويد مي ـ ابوهريره1

واقـع مـرا    هر كس دوسـتدار حسـن و حسـين اسـت، در    «: يعني 1)و من أبغضهما فقد أبغضني
  .»بغض و دشمني ورزد، با من دشمني ورزيده است ،دوست دارد و هر كس با اين دو

خواند و حسن و حسين رضـي   نماز مي صرسول اكرم: گويد مي ـ عبداالله بن مسعود2
ــا روي پشــت آن حضــرت  ــي صاالله عنهم ــد    م ــا را دور كردن ــردم، آنه ــه م ــا اينك ــد ت . رفتن

نداشته باشيد؛ پدر و مادرم، فداي اين دو؛ هر كـس، مـرا   كاري با آنها «: فرمود صخدا رسول
  .2»دوست دارد، بايد اين دو را نيز دوست داشته باشد

                                                           
، اين حـديث را  312؛ شيخ عثمان خميس در كتاب الأحاديث بشأن السبطين، ص8168ي  سنن نسائي، شماره -1

  .حسن لذاته دانسته است
  .؛ حديث، حسن است293احاديث بشأن السبطين، عثمان خميس، ص -2
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 1)اللهم إني أحبه فأحبه و أحب من يحبه: (فرمود صخدا رسول: گويد مي ـ ابوهريره3
  .»را دوست بداراو دوستداران و من، حسن را دوست دارم؛ پس تو نيز او ! خدايابار«: يعني

را نبيـنم و از چشـمانم، اشـك سـرازير      گاه نشد كـه حسـن   هيچ: گويد مي ابوهريره
  2.نشود

ديدم؛ در  صرا بالاي دوش رسول اكرم حسن بن علي: گويد مي ـ براء بن عازب4
 مـن، حسـن را  ! بـار خـدايا  «: يعنـي  3)اللهم اني أحبه فأحبه: (فرمود مي صخدا آن حال رسول

  .»رادوست بداردوست دارم؛ پس تو هم او 
دست حسن و حسـين رضـي االله عنهمـا را گرفـت و      صخدا رسول: گويد مي ـ علي 5
: يعنـي  4)من أحبني و أحب هذين و أباهما و أمهما كان معي في درجتي يوم القيامـة : (فرمود

هر كس مرا و اين دو را و پدر و مادرشان را دوست بـدارد، روز قيامـت همـراه مـن خواهـد      «
  .شكل روايت كرده كه در بهشت، با من خواهد بود  االله بدين ي رحمهترمذ. »بود

بـا يكـديگر مسـابقه     صخـدا  حسن و حسين بـه سـمت رسـول   : گويد ـ يعلي بن مره مي 6
دسـت   صخـدا  رسـول . رسـيد  صدادند؛ يكي از آنها زودتـر از ديگـري بـه آن حضـرت     مي

ك آنهـا را بوسـيد و سـپس    او را در آغوش گرفت و يكاي مباركش را به گردن او انداخت و
من، اين دو را دوسـت  «: يعني 5)لد مبخلة مجبنةأيها الناس، الو. هما فأحبوهماإنيّ أحب: (فرمود

  .»ي بخل و ترس والدين است فرزند، مايه! اي مردم. دارم؛ شما نيز آنها را دوست بداريد
ن و الحسين فقد من أحب الحس: (شنيدم كه فرمود صخدا از رسول: گويد ـ اسرائيل مي7

هـر كـس، حسـن و حسـين را دوسـت بـدارد، بـه        «: يعني 6)أحبني و من أبغضهما فقد أبغضني

                                                           
  ، با سند صحيح)2/249،331(مسند احمد  -1
  .74الدوحة النبوية الشريفة، ص -2
  ).2422(ي  صحيح مسلم، شماره -3
؛ )1/77(مسـند احمـد   . روايت احمد؛ ترمذي، اين حديث را روايت كرده و آن را حديثي غريب دانسته اسـت  -4

  ).3/254(؛ سير أعلام النبلاء 3734ي  سند ترمذي، شماره
سندش، صحيح است و : ؛ بوصيري در الزوائد گفته است3666ي ؛ سنن ابن ماجه، شماره)4/172( مسند احمد -5

  ).3/255(سير أعلام النبلاء : باشند؛ نگا راويان آن، ثقه مي
  ).14/26(؛ تاريخ دمشق )5/288(؛ مسند احمد215ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي، ص -6
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راستي كه مرا دوست دارد و هر كس با آنها دشمني و كينه داشته باشد، با من كينه و دشـمني  
  .»ورزيده است

كـه   شـنيدم  صخـدا  از رسـول : ي ازد گفـت  شخصي از قبيلـه : گويد ـ زهير بن اقمر مي 8
هـر  «يعنـي  ) من أحبني فليحبه؛ فليبلغّ الشاهد منكم الغائب: (فرمـود  ي حسن بن علي درباره

كس، مرا دوست دارد، بايد حسن را هم دوست داشـته باشـد؛ آن دسـته از شـما كـه حضـور       
ــد، برســانند  ــه كســاني كــه حضــور ندارن ــد، ب ي  اگــر خواســته: گويــد آن شــخص مــي. »دارن

  1.كردم ث را براي شما نقل نمينبود، اين حدي صخدا رسول
نشـاند و   گرفـت و روي پـايش مـي    مـرا مـي   صخـدا  رسول: گويد مي ـ اسامه بن زيد9
 2)اللهـم إنـي أرحمهمـا فارحمهمـا    : (فرمـود  نشاند و مي را هم روي پاي ديگرش مي حسن
 ورزم؛ تو نيز اين دو را مشـمول رحمـت خـويش قـرار     من به اين دو مهر مي! بار خدايا«: يعني
  .»بده

را  صرفـت و آن حضـرت   صخدا اقرع بن حابس نزد رسول: گويد مي ـ ابوهريره10
مـن، ده  ! ي؟س ـبو او را مـي : گفـت  صخدا ، به رسول وي. بوسيد ديد كه حسن يا حسين را مي

إنّـه مـن لا يـرحم لا    : (فرمـود  صخـدا  رسـول . بوسـم  فرزند دارم و هيچ يك از آنان را نمـي 
  .»گيرد و محبت نكند، مشمول محبت و رحمت قرار نميكسي كه مهر «: يعني 3)يرحم

را در دهـان   زبان يا لبهـاي حسـن   صخدا رسول: گويد مي ـ معاويه بن ابوسفيان11
 ،آن را مكيـده باشـد   صخدا مكيد؛ براستي زبان يا لبهايي كه رسول مباركش گرفته بود و مي

كند، بيانگر محبت وي بـه   يچنين حديثي را روايت م اينكه معاويه 4.شود هرگز عذاب نمي
  .باشد مي حسن

. اش گذاشـته بـود   را روي شـانه  حسن بـن علـي   صخدا رسول: گويد ـ ابوعباس مي12
او نيـز عجـب   «: فرمـود  صاكـرم   رسـول » !اي سوار عجب مركبي شـده ! بچه«: شخصي گفت

  5.»!سواركاري است
                                                           

  .، با سند صحيح)3/253،254(نبلاء أعلام ال  ؛ سير)3/173،174(مستدرك  -1
  .216؛ ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي، ص)15/415(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان  -2
  .2318ي  مسلم، شماره -3
  ).3/259(با سند حسن؛ سير أعلام النبلاء ) 4/93(مسند احمد  -4
  ).5/2160(الشريعة، از آجري با سند ضعيف  -5
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حالت چهار در  صديدم كه آن حضرت. رفتم صخدا نزد رسول: گويد مي ـ جابر13
در خانـه،   اسين رضي االله عنهما را روي پشتش سوار كرده بود و آنهـا ر دست و پا، حسن و ح
شتر شما، چه شتر خوبي است و شما هـم چـه بارهـاي    : (فرمود برد و مي به اين و آن طرف مي

  1.»خوبي هستيد
بـه   صوقتـي آن حضـرت  . گزارديم نماز مي صخدا با رسول: گويد مي ـ ابوهريره14

 صرفتند و چون رسول اكرم روي پشتش مي فت، حسن و حسين رضي االله عنهمار مي جده س
نمـازش را بـه پايـان     صخدا كردند تا اينكه رسول رفت، آن دو همين كار را مي به سجده مي

  2.رساند
در حال سخنراني بود كه حسن و حسين رضـي االله   صخدا رسول: گويد مي ـ بريده15

اه رفتن، تعادل نداشتند و سـكندري  رن قرمز پوشيده بودند و در حال اهعنهما در حالي كه پير
از منبر پايين آمـد و آن دو را بـا خـود، بـالاي منبـر بـرد و        صخدا رسول. خوردند، آمدند مي

  :واقعاً خداي متعال، راست گفته است كه«: فرمود
®  !$ yϑ̄ΡÎ) öΝä3ä9 üθ øΒ r& ö/ä.ß‰≈ s9÷ρ r&uρ ×π uΖ÷G Ïù 〈   )15:تغابن(  
  . »ي آزمايش شما هستند مانا اموال و فرزندان شما، فتنه و مايهه«

خوردند؛ لذا  رفتند و سكندري مي به اين دو طفل نگاه كردم كه راه مي«: و سپس افزود
  3.»ترتيب سخنانم را بريدم و آن دو را با خود بالاي منبر آوردم نتوانستم صبر كنم و بدين

به بازار بني قينقاع رفتم؛ نه مـن   صخدا اه رسوليك روز همر: گويد مي  ـ ابوهريره16
ي  پس از آن، بازگشت و به خانه. گفت چيزي به من مي صگفتم و نه آن حضرت چيزي مي

منظـورش،  » آيـا بچـه، آنجاسـت؟ آيـا بچـه آنجاسـت؟      «: فاطمه رضي االله عنها رفت و فرمـود 
و گردنبنـدي بـر گـردنش    به گمانم مادرش او را نگه داشته بود تـا او را بشـويد   . بود حسن

دوان آمــد و بــدين ترتيــب   بــا شــتاب و دوان مــدت زيــادي نگذشــت كــه حســن. بينــدازد
  4.دست به گردن هم انداختند و حسن صخدا رسول

                                                           
  .همان -1
باشـد كـه دارقطنـي، او را     ؛ محمد بن عيسي بن حيان مدائني، جز راويان آن مي)5/2160(يعه از آجري الشر -2

  .ضعيف و متروك دانسته است
  ).5/2162(الشريعه از آجري  -3
  .صحيح مسلم -4
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پـدرم،  : هاي مدينه ديد و به او گفـت  را در يكي از كوچه حسن ـ باري ابوهريره17
را ديـدم كـه    صخـدا  ه كـه رسـول  فدايت؛ شكمت را برهنـه كـن تـا آن را ببوسـم؛ همانگون ـ    

  1.نافش را بوسيد شكمش را برهنه كرد و ابوهريره حسن. بوسيد شكمت را مي
آن  2و حسـن و حسـين، بـر اسـتر شـهباي      صخدا رسول: گويد مي بن اكوع سلمةـ 18
؛ صو ديگري پشت سـر آن حضـرت   صسوار بودند؛ يكي، جلوي رسول خدا صحضرت

  .بردم صي رسول اكرم به خانه افسار استر را گرفتم و آنها را
. ي روان، محبت و مهـرورزي بـه فرزندانشـان را بياموزنـد     ي پدران بايد از اين چشمه همه
بـه   صي جوشاني كه سرشار از رهنمود نبوي براي بيان كيفيت مهرورزي آن حضرت چشمه
باشد؛ رهنمودهـاي ارزشـمندي كـه چگـونگي پـرورش روحـي و روانـي         مي اش حسن نوه

دهد كـه   كشد و به اين پرسش مهم پاسخ مي دهي شخصيتش را به تصوير مي شكل كودك و
ي كودك را بنا نهيم و حق و حقوق عاطفي او را ادا كنـيم   م احساس و عاطفهيتوان چگونه مي
اي از زيرساختها و اصـول تربيتـي    عه اي درخشان داشته باشد؟ احاديث مذكور، مجمو تا آينده

  :نهاد توان در مسير درست و روشن گام ملي كردن آنها، ميدهد كه با ع ارائه مي ار

  :ـ بوسيدن كودكان و مهرورزي به آنان1
وي دارد و باعـث  در بـرانگيختن احساسـات و عواطـف     بوسيدن كودك، نقـش بسـزايي  

هاي دروني او و در نتيجـه آرامـش روحـي و روانـي وي      ها و اضطراب فروكش كردن هيجان
ه ب ـاسـتواري مبتنـي بـر محبـت و علاقـه       كودك، ارتباط قـوي و گردد؛ همچنين، بوسيدن  مي

سازد و مهر و محبت قلبي نسبت بـه فرزنـد را    يكديگر را در ميان كوچك و بزرگ برقرار مي
آري؛ . باشـد  ي تواضع و فروتني بزرگسالان براي كوچكترها مـي  دهنده سازد و نشان هويدا مي

بخشد و بـه   ك، گرما و درخشندگي ميبوسيدن كودك، نور درخشاني است كه به قلب كود
هاي اجتماعي و ارتباط با همنوعانش  دهد و به رشد شخصيت وي در عرصه او شرح صدر مي

نيز  صبوسيدن كودك، افزون بر تمام اين مزايا و فضايل، سنت رسول اكرم. نمايد كمك مي
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و والاي   بـه كودكـان، يكـي از صـفات ارزنـده      خلاصه اينكه محبـت و مهـرورزي   1.باشد مي
  .و بلكه شاهراه ورود به بهشت و دستيابي به رضايت الهي است صخدا رسول

  :ـ شوخي و بازي با كودكان2
ي شـوخي كـردن و بـازي نمـودن      شماري از احاديثي كه پيشـتر بيـان شـد، نشـان دهنـده     

ي برخورد با كودك از طريق به آغوش گرفتن يـا   و همچنين نحوه با حسن صخدا رسول
در برخـورد بـا كودكـان را در پـيش      صخـدا  ي رسول نيز رويه صحابه. بود خندانيدن وي

: گويد مي چنانچه عمر. كردند با آنها شوخي و بازي مي صگرفتند و همچون آن حضرت
رويي  اش همانند يك بچه رفتار كند؛ يعني در صحبت و گشاده چه زيباست كه مرد، در خانه«

همـواره   صخدا رسول. »ند خودشان عمل نمايداخلاقي و شوخي با كودكانش، همان و خوش
با كودكان، از طريق  صخدا طرز رفتار رسول. كرد با حسن و حسين رضي االله عنهما بازي مي

سـان رفتـار آن    كـرد و بـدين   بازي و شوخي، نياز روحي و رواني آنهـا را اشـباع و تغذيـه مـي    
هي بـه حقـوق آنـان    تـوج  با كودكان بدور از هر گونه جفاكاري و خشونت و بي صحضرت

  2.بود

  :ـ هديه دادن3
هــا دارد و ايــن  هديــه دادن، آثــار و پيامــدهاي خوشــايندي در روح و روان عمــوم انســان

اهميـت ايـن كـار مهـم و      صرسـول اكـرم  . اثرگذاري، بر روح و روان كودكان، بيشتر است
آن، پـرورش   دهي روح و روان كودك و جهت دادن به آن و نيـز رشـد و   اساسي ر ادر شكل
ي حسـن بـن    خالهبه دختر صخدا اي كه رسول ي هديه چنانچه پيشتر درباره. بيان نموده است

نجاشـي،  : گويـد  عايشه رضي االله عنها مـي . يعني امامه بنت ابوالعاص داد، سخن گفتيم علي
هديه نمود كه در ميان آنهـا، انگشـتري وجـود داشـت      صمقداري زيورآلات به رسول اكرم

اي به آن نداشت؛ آنگـاه آن   هيچ علاقه وآن را گرفت  صخدا رسول. ودكه نگينش، حبشي ب
  3.»خودت را با اين نگين، بياراي! اي دخترم«: را براي دختر زينب، يعني امامه فرستاد و گفت

                                                           
  .179منهج التربية الإسلامية للطفل،ص -1
  .184منبع پيشين،  -2
  .43؛ الدوحة النبوية الشريفة، ص3644ي  سنن ابن ماجة، شماره -3



  از ولادت تا خلافت حسن بن علي: فصل اول
  

91 

  ):نوازش كودك(دست كشيدن به سر كودك ـ 4
د و كشـي  اش را بر سر آنان مي كرد و دست مهرباني كودكان را نوازش مي صخدا رسول

كردند و به محبت بزرگـان نسـبت بـه     ترتيب كودكان، لذت مهر و محبت را احساس مي بدين
مصـعب بـن   . نمودند كه بزرگترها، واقعاً به آنـان توجـه دارنـد    بردند و درك مي خود، پي مي

. بـه دنيـا آمـد    صعبداالله بن ثعلبه چهار سال قبل از هجرت رسـول اكـرم  : گويد مي عبداالله
ــ صخــدا رســول وقتــي . تح مكــه، ســرش را نــوازش نمــود و بــرايش دعــاي خيــر كــرد  در ف
  1.وفات نمود، عبداالله بن ثعلبه، چهارده ساله بود صخدا رسول

  :ـ رفتار خوب با كودك در ابتداي برخورد با او 5
هـاي آن، از   ديدن كودك و نشست و برخاست با او، امري عادي است كه نخستين لحظه

بنابراين اگر نخستين لحظات برخورد با كودك، درست و . اشدب اي برخوردار مي اهميت ويژه
يابد تـا بـاب گفتگـو بـا      تواند به سخن گفتن ادامه دهد و جرأت مي مناسب باشد، كودك مي

گردد كه از آنچـه در   سان اين امكان براي بزرگترها نيز فراهم مي بدين. بزرگترش را باز نمايد
ي  همه. دنها و آرزوهايش پي ببر كلات و خواستهد و به مشنگذرد، آگاهي ياب دل كودك مي

آيد كه نخستين لحظات برخورد بزرگترها با كودك مناسـب   اين نتايج در صورتي بدست مي
گشت، ابتدا  از سفري بازمي صخدا هرگاه رسول: گويد مي عبداالله بن جعفر. و خوب باشد

بازگشـت از يـك    پـس از  صبـاري آن حضـرت  . نـد ردب مي شديدنرا به كودكان خاندانش 
 يـا آنگاه حسن . سفر، پيش از ساير كودكان مرا ديد و مرا جلوي خود، بر مركبش سوار نمود

ترتيب در حالي كه هـر   او را پشت سرش سوار نمود و بدين صخدا رسول. آوردند   حسين را
  2.سه نفر ما سوار مركب بوديم؛ وارد مدينه شديم

  :ـ توجه و رسيدگي به كودك 6
شـود؛ اگـر پـدر و     نهد، گم مـي  به تنهايي، پاي در كوچه و خيابان ميكه كي چه بسا كود
د و در ن ـبر خيالي نباشند، خيلي زود به نبودن و گم شدن فرزندشـان پـي مـي    مادر، آدمهاي بي

خيال، خيلي دير، متوجه گـم شـدن فرزندشـان     آيند و برعكس، والدين بي صدد يافتن او برمي
شـتاب در پيـدا   . كننـد  ي پيدا كردن كودكشان، دير، اقـدام مـي  برا ،شوند و به همين نسبت مي
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كه اگـر مـدت زمـان    چرا. يي بر روح و روان كودك داردكردن كودك گم شده، تأثير بسزا
گـردد و   ي كودك نيز طـولاني مـي   گم شدن كودك، به درازا بكشد، ترس و هراس و گريه

به . ماند ، برجاي مي ح و روان ويبه خاطر طولاني شدن دوري از والدين، آثار ناگواري بر رو
خيلي سريع  صخدا همين خاطر يك بار كه حسن و حسين رضي االله عنهما گم شدند، رسول

مـا،  : گويد مي سلمان 1.به جستجوي آنان پرداخت و يارانش را براي اين منظور بسيج نمود
حسن و ! خدا لاي رسو: ايمن رضي االله عنها آمد و گفت بوديم كه ام صاكرم  پيرامون رسول
برخيزيـد و  «: فرمـود  صرسـول اكـرم  . آن هنگام، خورشيد بالا آمده بـود . اند حسين گم شده

هر شخص براي يافتن حسن و حسين به سـويي رفـت و مـن بـه همـان      . »فرزندانم را پيدا كنيد
ي كوهي، در حالي  سرانجام حسن و حسين را در دامنه. رفت صسمتي رفتم كه رسول اكرم

شـد،   ي آتـش بيـرون مـي     ه يكديگر چسبيده بودند و يك مار كه از دهانش شـراره يافتيم كه ب
هـا   آن مار بـه ميـان سـنگ   . به سوي آن مار شتافت صخدا رسول. روبروي آنها حلقه زده بود

به سوي حسن و حسين رفت و آنها را از هم جـدا كـرد و دسـت     صخدا آنگاه رسول. خزيد
نهـا را  آو سپس يكـي از  ! ي خدا عزيز هستيدچقدر براشما، : نوازش بر سرشان كشيد و فرمود

خوشـا بـه حالتـان؛ چـه     : گفـتم . ي چپش گذاشت ي راستش و ديگري را روي شانه روي شانه
آن دو هم سواران خوبي هسـتند و پدرشـان، از   «: فرمود صرسول اكرم! مركب خوبي داريد

حسـين رضـي االله عنهمـا    در اين روايت ترس و هراسي كه دامنگيـر حسـن و    2»آنها بهتر است
همچنين در . شده بود، آن چنان نمايان است كه آن دو، از ترس مار به يكديگر چسبيده بودند

 عراي رفـع تـرس آن دو طفـل، خيلـي سـري     ب صكنيم كه رسول اكرم اين روايت ملاحظه مي
وارد عمل شد و آنگاه آن دو را از يكـديگر جـداكرد و بـر سرشـان دسـت نـوازش كشـيد و        

آن دو، «: هايش گذاشت و از آنـان تعريـف كـرد و فرمـود     ن دعا نمود و آنها را بر شانهبرايشا
به حسـن و حسـين    صي اينها برخاسته از محبت وافر آن حضرت همه. »سواران خوبي هستند

 3.رضي االله عنهما و توجه ويژه به آنان بود
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  :ـ بازي كردن بزرگان با كودكان7
پيغمبر خدا و پيشواي مردم بود، بـا حسـن و حسـين     با آن مقام والايش كه صخدا رسول

ها،  كرد تا اين درس بزرگ را به والدين بدهد كه بازي كردن با بچه رضي االله عنهما بازي مي
را  حسـن  صخدا روايت شده كه رسول. هاي اساسي در تربيت كودكان است يكي از پايه

حسن و : گويد ابوعباس مي .دكر هواداري مي نمود و از حسن تشويق مي در برابر حسين
! حسـن : گفـت  مـي  صآن حضـرت . كردنـد  با هم بازي مـي  صخدا حسين در حضور رسول

كنيـد؟   آيـا از بزرگتـر، هـواداري مـي    : عايشه رضي االله عنها گفت. »او را بگير! بشتاب؛ حسين
در روايـت ضـعيفي از    1.»او را بگيـر ! حسـين « :گويـد  مـي  جبرئيـل «: فرمود صخدا رسول

هـا   در محـل گذاشـتن جنـازه    صخـدا  رسـول : محمد به نقل از پـدرش آمـده اسـت    جعفر بن
آرام ! حسـن «: فرمـود  صخدا رسول. دراين اثنا حسن و حسين سر رسيدند و ترسيدند. نشست
پيـامبر  » را داريـد؟  هواي حسن آيا با وجود حسين! خدا اي رسول«: گفت علي. »باش
  2.»آرام باش! حسين: گويد اين جبرئيل است كه مي«: فرمود صاكرم

بـا حسـن و حسـين را ملاحظـه كـرديم و       صخدا موارد گوناگوني از بازي كردن رسول
سان دريافتيم كه بايد در بازي كردن با كودكان تنوع داشت و در اثنـاي بـازي، آنـان را     بدين

تشويق كرد تا نشاط و انرژي روحي و رواني آنان افزايش يابـد و بـا لـذت و بـدون خسـتگي      
گفتنـي   3.ترتيب، نياز جسمي و روحي آنها، به صورت همزمان رفع گـردد  نمايند و بدين بازي
فوايد جسمي، تربيتـي، اجتمـاعي، اخلاقـي، روحـي و درمـاني       ،بازي كردن با كودكان: است

  4.زيادي دارد

  صخدا به رسول شباهت حسن بن علي
آري؛ : اي؟ گفت ديده را صخدا جحيفه پرسيدم كه آيا رسولاز ابو: گويد ـ ابوخالد مي1

  5.بيش از همه به او شباهت دارد حسن بن علي
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 بودم كه گذرش به حسـن بـن علـي    من، همراه ابوبكر: گويد بن حارث ميعقبة ـ 2
شبيه اسـت؛ نـه بـه     صخورم كه به پيامبر قسم مي«: اش گذاشت و گفت افتاد؛ او را روي شانه

به روايـت ديگـري،   . خنديد ابوبكراز شنيدن سخن  و آنجا حضور داشت علي. »علي
پس از نماز  همراه ابوبكر صچند روز پس از وفات رسول اكرم: گويد بن حارث مي عقبة

بـه حسـن بـن     گـذر ابـوبكر  . رفـت  راه مـي  در كنـار ابـوبكر   عصر بيرون شدم و علي
: او را روي گـردنش گذاشـت و گفـت    ابـوبكر . ها بود افتاد كه مشغول بازي با بچه علي

از ايـن   !آري. نيـز خنديـد   و علي» است، نه شبيه علي صخورم كه شبيه پيامبر قسم مي«
  .گردد روايت، محبت و همبستگي ميان ابوبكر و علي رضي االله عنهما نمايان مي

از قسمت سينه تا سر، بيش از همه  حسن«: گويد مي ـ هاني بن هاني به نقل از علي3
  1.»از سينه به پايين شباهت داشت و حسين صخدا به رسول

را  صاين حديث رسـول اكـرم   پدرم، به نقل از ابوهريره: گويد ـ عصم بن كليب مي4
هر كس، مرا «: يعني) من رآني في النوّم فقد رآني فإنّ الشيطان لا ينتحلني: (روايت نمود كه

مـن   توانـد خـودش را بـه شـكل     در خواب ببيند، به راستي مرا ديده است؛ چرا كه شيطان نمي
  .»درآورد

نقل كردم و به او گفتم كه  اين حديث را براي ابن عباس: پدرم گفت: گويد راوي مي
: واقعاً او را در خواب ديـدي؟ گفـتم  : ابن عباس گفت. را در خواب ديدم صخدا من، رسول

را بـه   حسن بـن علـي  : گفت ابن عباس. را در خواب ديدم صآري، به خدا قسم پيامبر
ابــن . آري، او را بــه خــاطر دارم و طــرز راه رفتــنش را هــم بــه يــاد دارم: خــاطر داري؟ گفــتم

  2.شباهت داشت صخدا به رسول حسن: گفت عباس
كـرديم كـه كـدام     با هم در اين رابطه صحبت مـي : گويد مي ي زبير ـ بهي، آزادشده 5

آمـد و   شباهت بيشتري دارد؟ در اين اثنا عبداالله بن زبير صخدا يك از اهل بيت، به رسول
بـه آن   صتـرين فـرد خانـدان پيـامبر     تـرين و شـبيه   گويم كـه محبـوب   من، به شما مي«: گفت

را ديـدم كـه وقتـي     بـود؛ مـن، حسـن    ، چه كسي بود؟ او، حسـن بـن علـي   صحضرت
او را از پشـتش   صخـدا  رسـول . در حال سجده بود، پشت آن حضـرت رفـت   صخدا رسول
در  صآمـد؛ همچنـين پيـامبر    ايشان، پايين مـي از پشت  آورد تا آنكه خود حسن نمي نپايي
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پاهـايش را بـاز كـرد تـا      صخـدا  رسـول . بـه سـمت ايشـان آمـد     حسن كه حال ركوع بود
  1.از ميان آنها عبور كند حسن
 صخـدا  شباهت بيشتري بـه رسـول   هيچ كس، از حسن بن علي: گويد مي ـ انس 6
حـاظ سـيما، بـيش از همـه بـه      از ل حسن بـن علـي  : گويد علاوه بر اين مي انس 2.نداشت
  3.شباهت داشت صخدا رسول
برد، فاطمـه رضـي االله عنهـا،     سر ميه در بيماري وفات خود ب صخدا ـ زماني كه رسول7

اينها فرزندان شـما هسـتند؛   ! خدا اي رسول: برد و گفت صحسن و حسين را نزد آن حضرت
و جرأت  من، به حسن هيبت و ارجمندي«: فرمود صخدا رسول. چيزي به اينها ارزاني كن

  4.»رسد مي و سخاوتم، به حسين
شـبيه   پسـرم، حسـن  : گفـت  فاطمـه رضـي االله عنهـا مـي    : گويـد  ـ ابن ابـي مليكـه مـي    8
  5.نيست است و شبيه علي صخدا رسول
طالب، حسن بن علي، ابوسـفيان بـن    جعفر بن ابي: بودند صخدا رسول  ـ اين افراد، شبيه9

  6.بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن مطلبحارث، قثم بن عباس، سائب 
كسـي كـه دوسـت دارد بـه     : گفـت  شنيدم كه مـي  از علي: گويد ـ هبيرة بن بريم مي10

شخصــي بنگــرد كــه موهــا و همچنــين قســمت گــردن تــا صــورتش، بيشــترين شــباهت را بــه  
تـرين فـرد    نگاه كند و هر كس، دوست دارد به شبيه دارد، به حسن بن علي صخدا رسول

 7.بنگرد تر از گردن نگاه نمايد، به حسين بن علي از لحاظ اندام پايين صخدا رسول به
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  حسن و حسين رضي االله عنهما سرور و آقاي جوانان بهشت
 صخـدا  من بـا رسـول  و ارتباط ي زمان آشنايي  مادرم، از من درباره: گويد ـ حذيفه مي1

ــزد : بــه او گفــتم .پرســيد و پــس از آنكــه جــوابم را شــنيد، مــرا دشــنام داد  بگــذار، مغــرب ن
آنگاه رفتم و نماز مغرب را بـه همـراه ايشـان ادا    . گزارم روم و با او نماز مي مي صخدا رسول
پشــت ســر آن . پــس از آنكــه نمــاز عشــاء را بجــا آورد، بــه راه افتــاد صخــدا رســول. كــردم

حذيفه : كيست؟ گفتم :صداي پايم را شنيد و پرسيد صخدا رسول. به راه افتادم صحضرت
: ايشان فرمـود . بازگو كردم صاكرم  چه شده؟ ماجرا را براي پيامبر: دوباره سؤال كرد. هستم

آيـا شخصـي را كـه پيشـتر، نـزد مـن آمـد،        «: سـپس فرمـود  » خداوند، تو و مادرت را بيامرزد«
اي بود كه قبل از امشب، بـه زمـين نيامـده بـود؛ او، از      او، فرشته«: فرمود. آري: گفتم» ديدي؟

خدا اجازه خواست تا به من سلام كند و من بشارت دهد كه حسن و حسـين، سـرور و آقـاي    
  1.»ترين بانوي زنان بهشتي است جوانان بهشتند و فاطمه نيز ارجمند

الحسن و الحسـين سـيدا شـباب    : (فرمود صخدا رسول: گويد مي ـ ابوسعيد خدري2
  .»اند ان بهشتيحسن و حسين، سرور و آقاي جوان«: يعني 2)أهل الجنّة

الحسن : (فرمود صخدا آمده است كه رسول ـ در روايت ديگري از ابوسعيد خدري3
 3)و الحسين سيدا شباب أهل الجنّة إلّا ابني الخالة عيسي و يحيي بن زكريـا علـيهم السـلام   

حسن و حسين، سرور و آقاي تمام جوانان بهشت جز دو پسرخاله يعني عيسي و يحيي «: يعني
استاد عثمان الخميس، ضمن بررسي طرق ايـن حـديث، بـدين نكتـه اشـاره      . »ا هستندبن زكري

: گويـد  وي، مـي  4.روايـت شـده اسـت    كه اين حديث، توسط شانزده تـن از صـحابه   هنمود
البتـه ابـن كثيـر در     5.صحيح اسـت : ؛ فرمودل سؤال شدبي اين حديث از امام احمد حن بارهدر

 6.در تمام سندهايش، ضعف وجـود دارد : رده و گفته است، اين حديث را آوالبداية والنهاية
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بـه چنـدين طريـق، روايـت شـده كـه در مجمـوع همـديگر را تقويـت          : گويـد  امام ذهبي مـي 
  1.كنند مي

ي  توان نظريـه  ورد اين حديث، ميبندي اقوال علما در م در جمع: گويد استاد الخميس مي
و برخـي  » حسن«از طرق روايت اين حديث، برگزيد و البته بايد دانست كه برخي  ران كثير با

در . يابـد  ي امام ذهبي، طرق روايت آن قوت مي سان به گفته باشد و بدين مي» حسن لغيره«هم 
  2.باشد مي» صحيح لغيره«: است  نتيجه اين حديث آن چنانكه امام احمد، گفته

  صخدا دو گل خوشبوي رسول ،حسن و حسين
حكم كشتن مگس توسط فردي كه احرام بسته، سـؤال  درباره  شخصي عراقي، از ابن عمر

كننـد، حـال    ي حكم كشتن مگس سؤال مـي  عجيب است كه درباره: گفت ابن عمر. نمود
همـا ريحانتـاي   : (فرمود صخدا در صورتي كه رسول! اند را كشته صخدا ي رسول  آنكه نوه
  .»حسن و حسين، دو گل خوشبوي من در دنيا هستند«: يعني 3)من الدنيا

ــوبكره ــي اب ــد م ــت      : گوي ــه روي پش ــدم ك ــا را دي ــي االله عنهم ــين رض ــن و حس حس
كه مشغول خواندن نماز بـود، آنهـا را بـا دسـتش      صنشستند و آن حضرت مي صخدا رسول
كرد و زماني كه نمـازش   گرفت، آنان را رها مي داشت و چون بر روي زمين، آرام مي نگه مي

إنّ هـذا سـيد و   : (سرشان را نـوازش نمـود و فرمـود   را تمام كرد، آنها را روي پايش نشانيد و 
ايـن فرزنـدم   «: يعنـي  4)أرجوا أن يصلح االله عزوجل به بين فئتين عظيمتـين فـي آخـر الزمـان    

آقاست و اميدوارم كه خداوند، سرانجام توسـط او، ميـان دو گـروه بـزرگ، صـلح و سـازش       
  5.»بود حسن صاخد منظور رسول«: گويد محمد بن حسين آجري مي. »برقرار نمايد
 رفـت، حسـن   خواند و چون به سجده مـي  نماز مي صخدا رسول: گويد مي ابوبكره

هنگــامي كــه ســر از ســجده   صخــدا رســول. شــد ســوار مــي صروي پشــت آن حضــرت
گذاشـت و چـون آن    گرفـت و او را بـه آرامـي روي زمـين مـي      را مـي  داشت، حسـن  برمي
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 صخـدا  رسـول . نشست ايشان مي دوباره روي پشت رفت، حسن به سجده مي صحضرت
را گرفت و او را در دامانش نهاد و شروع بـه   پس از آنكه نمازش را به پايان رسانيد، حسن

إنّهمـا  : (فرمود صاكرم  كنيد؟ رسول آيا با اين بچه چنين مي: شخصي گفت. بوسيدنش كرد
حسـن و حسـين،   « :يعني 1)ريحانتاي و عسي االله عزّوجلّ أن يصلح به بين فئتين من المسلمين

ن، صـلح  نامسـلما از دو گروه شايد خداوند، توسط حسن، ميان  دو گل خوشبوي من هستند و
  .»و سازش برقرار نمايد

  آقاي دو جهانسردار و ، حسن
، به بيان منزلت و جايگاه والاي انظار عموميابر ديدگان مردم و در بارها در بر صخدا رسول

ي  درباره صخدا ي رسول ايات بسياري، اين فرمودهچنانچه در رو. پرداخت حسن بن علي
ابـن عبـدالبر   . »اين فرزندم، سرور و آقاسـت «: يعني) إنّ ابني هذا سيد: (نقل شده كه حسن
در مورد حسـن بـن    صخدا ي اين حديث رسول روايات صحيح، در زمينه: گويد االله مي رحمه
سـيد و عسـي االله أن يبقيـه حتّـي      إنّ ابني هذا: (به حد تواتر رسيده كه فرموده است علي

بسا خداونـد،   اين فرزندم، سيد و آقاست؛ چه«: يعني 2)يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين
اين حديث . »ي صلح و سازش دو گروه بزرگ مسلمان بگرداند او را نگه دارد تا او را واسطه

و أنّـه ريحانتـاي مـن    (: در روايت ابوبكره آمـده اسـت  . اند ه را جمعي از صحابه روايت كرد
تـوانم بـر كسـي     مـن، نمـي  «: گويد راوي مي. »او، گل خوشبوي من در دنياست«: يعني. )الدنيا

  3.»او را سرور و آقا ناميده است صخدا آقايي كنم كه رسول
ابني هذا سـيد و  : (فرمود فراز منبر مي شنيدم كه بر صخدا از رسول: گويد مي ابوبكره

بسـا   و آقاسـت؛ چـه   سـردار اين فرزنـدم،  «: يعني) بين فئتين من المسلمينلعل االله أن يصلح به 
: گويـد  ابوبكره مـي . »ي صلح و سازش دو گروه بزرگ مسلمان بگرداند خداوند، او را واسطه
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ضمن بيان اين فرمـوده،   صبود كه آن حضرت صكنار رسول اكرم در آن هنگام، حسن
  1.كرد و گاهي به مردم گاهي به حسن نگاه مي

اشـاره   بـه بردبـاري و شـكيبايي حسـن     صخدا گويا رسول: گويد االله مي ابن اثير رحمه
بـدين نكتـه اشـاره فرمـود كـه       ي سـخنش در بيـان فضـيلت حسـن      چنانچـه در ادامـه  . نمود

ي بـزرگ از مسـلمانان قـرار     ي برقراري صلح و سازش در ميان دو دسته خداوند، او را واسطه
  2.دهد مي

ي شـخص   اين است كه رياست، ويـژه  اين حديث، بيانگر«: مده استآ تحفة الأحوذيدر 
گـردد كـه در رأس جمـع زيـادي از مـردم قـرار        برتر نيست؛ بلكه رئيس، به كسي اطلاق مـي 

  3.»ي بزرگ از مسلمانان اشاده شده است همچنين در اين حديث، به دو دسته. گيرد مي
اشاره شده است؛ مسلمانان در آن ن اناي بزرگ از مسلم ي نيز به دو دستهدر حديث بخار

 يك دسته با حسن: ي صلح و سازش قرار گرفت، دو دسته بودند واسطه زمان كه حسن
كـه مطـابق   بـود؛ چرا  صايـن، يكـي از معجـزات رسـول اكـرم     . ي ديگر با معاويـه  و دسته
  .ي بزرگ از مسلمانان با هم صلح كردند دو دسته اش، توسط حسن فرموده

ي عبـدالرحمن بـن    در اثر ضـربه  طالب ن قرار بود كه وقتي علي بن ابياصل قضيه از اي
ملجم مرادي در شب شنبه نوزدهم رمضان سـال چهـل هجـري، بـه شـهادت رسـيد، مـردم بـا         

ي مسؤوليت خلافت سپري كرد و  مدتي را در انديشه حسن. بيعت كردند پسرش حسن
اي، خواهـان   كـرد كـه عـده    شاهده مـي از آنجا كه شاهد دودستگي مردم در اين زمينه بود و م

اند، براي ايجاد صلح و آرامش در ميان  همراه شده اي نيز با معاويه و عده خلافت او هستند
الاول سال چهل ويـك هجـري،    مسلمانان و جلوگيري از ريختن خون آنها، در پنجم ماه ربيع

الاول را تـاريخ   م جماديالثاني و بعضي ه برخي ماه ربيع. واگذار كرد خلافت را به معاويه
اين صلح، حدود شش ماه پس از آغاز خلافت حسـن  . با معاويه دانسته اند صلح امام حسن

آن سال را سال جماعت يعني سال وحدت و يكپارچگي ناميدند و . بوقوع پيوست بن علي
 لعـل االله : (از وقوع آن خبر داده و فرمـوده بـود   صخدا اين، همان خبري بود كه پيشتر رسول

                                                           
  .3746ي  بخاري، شماره -1
  ).3/417(غريب الحديث  النهاية في -2
  ).1/277(تحفة الأحوذي  -3



  حسن مجتبي
 

100

ي صـلح و سـازش دو    بسـا خداونـد، او را واسـطه    چه«يعني  1)أن يصلح به بين فئتين عظيمتين
  .»گروه بزرگ بگرداند

اسـت، دليلـي بـر فضـيلت      صاين حديث، گذشته از آنكه بيانگر يكي از معجزات پيامبر
دست از خلافت و حكومـت كشـيد؛ نـه آنكـه      كه حسنچرا. باشد نيز مي حسن بن علي

و يا تن به ذلت دهد؛ خير، بلكه از آن جهت كه به خاطر رضاي خـدا و بـه منظـور     كم بياورد
 جلوگيري از ريختن خون مسـلمانان، مصـلحت امـت را در واگـذاري خلافـت بـه معاويـه       

  .سان مصلحت دين و دنياي مسلمانان را ترجيح داد دانست و بدين
كه در همين اثنـا حسـن بـن    نشسته بوديم  همراه ابوهريره: گويد سعيد بن ابي سعيد مي

متوجـه آمـدن    امـا ابـوهريره  . آمد و به جمع ما سلام كرد و مـا، جـوابش را داديـم    علي
 اين، حسن بن علي: گفتيم به ابوهريره. راهش را گرفت و رفت حسن. نشد حسن

: رسـاند و گفـت   بلافاصله برخاست و خود را به حسن ابوهريره. بود كه به ما سلام كرد
 صخدا از رسول: گفت اي سرورم؟ ابوهريره: چرا گفتي: گفتم به ابوهريره! ورماي سر

  2.»او، سرور و آقاست«: شنيدم كه فرمود
هـر كـس، دوسـت دارد بـه سـرور و آقـاي       «: روايت شده كه گفت از جابر بن عبداالله

  3.»نگاه كند جوانان بهشتي بنگرد، پس به حسن بن علي
يث آقا بودن حسن و حسين رضي االله عنهمـا در بهشـت   ، حدتعدادي زيادي از صحابه

بارهـا و در مجـالس    صاند؛ علت كثرت روايات، اين است كه رسـول اكـرم   را روايت كرده
اند،  برخي از اصحابي كه اين حديث را روايت كرده. مختلف، اين حديث را بيان نموده است

داالله بن مسعود، عبداالله بـن عمـر،   طالب، ابوهريره، عب عمر بن خطاب، علي بن ابي: عبارتند از
  .4...و رث و عزة بن اياسجابر بن عبداالله، اسامة بن زيد، براء بن عازب، مالك بن حوي

                                                           
  ).13/66(فتح الباري  -1
انـد؛   ؛ حاكم، آن را صحيح دانسته و ذهبي و طبراني نيـز صـحت آن را تأييـد كـرده    )3/169(  مستدرك حاكم -2

  .راويان آن، ثقه هستند: ، گفته است)9/178(هيثمي در المجمع 
سـندش،  : ؛ ابن كثير، اين روايت را در البداية و النهاية آورده و گفتـه اسـت  )422، 15/421(صحيح ابن حبان  -3

  .هيچ اشكالي ندارد
؛ الدوحـة النبويـة   )3/24(؛ المعجـم الكبيـر   )9/183(مجمـع الزوائـد   : احاديث وارد شده از اين راويان را نگا -4

  .81الشريفه، ص
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  براي حسن و حسين رضي االله عنهما صخدا دعاي رسول
براي حسن و حسين رضي االله عنهمـا بـدين گونـه دعـا      صخدا رسول: گويد مي ابن عباس

سـپس   و 1)ن لامةية و من كلّ عاالله التّامات من كلّ شيطان و هام أعيذكما بكلمات: (كرد مي
اين  2.»سپرد السلام را به همين شكل به خدا مي ، اسحاق و اسماعيل عليهماابراهيم«: فرمود

هاي منحصر به فرد طب نبوي براي كودكان است و يكي از اركان توجه و  دعا، يكي از نسخه
  بـود؛ چنانچـه عملكـرد رسـول     صخـدا  ل، در نـزد رسـول  رسيدگي به صحت و سلامتي اطفا

در اين  3.براي حفاظت حسن و حسين رضي االله عنهما نيز گوياي همين مطلب است صاكرم
اهميت دعاي والدين، بـراي فرزندانشـان را نمايـان كـرده و بـه بيـان        صحديث، رسول اكرم

ي آسـايش و اطمينـان و   ي دعـاي پـدر و مـادر پرداختـه اسـت؛ دعـا       فوايد و پيامدهاي ارزنده
سو و دعـا بـراي حفاظـت آنـان از شـيطان و       حفاظت و بركت براي فرزندان و والدين از يك

ي  دعـا، بنـا بـه فرمـوده     ،علاوه بـر ايـن   .ستها ساز تمام موفقيت ديگر، زمينهحسادت از سوي 
دن بـه  باشد و بيانگر احساس نيازمندي انسان به خداوند و پناه بر مغز عبادت مي صخدا رسول

  .هاي اسلام است ترين اهداف و آموزه او به عنوان يكي از مهم

  روايت كرده است احاديثي كه حسن بن علي
ترين علوم و معارفي كه مسلمان را به رضـايت خداونـد،    نظر دارند كه اساسي مسلمانان، اتفاق

افعـال  سـنت، عبارتسـت از اقـوال و    . باشـد  مـي  صاكرم  رساند، قرآن كريم و سنت رسول مي
سـنت، تنهـا از   . يا اعمالي كه مورد تأييد ايشان قرار گرفتـه اسـت   صخدا ثابت شده از رسول

رو اهل حديث و  طريق نقل و روايت، سينه به سينه و نسل به نسل، به مسلمانان رسيده و از اين
اي بـه ثبـت و ضـبط راويـان حـديث و       ي مهم علم اسلامي، توجـه ويـژه   كارشناسان اين رشته

آنان مبذول داشته و در اين پهنه، اوضاع و احوال هر راوي را به دقـت مـورد بررسـي    شناخت 
دسـت يابنـد و     ي زيـر  ي مورد اشـاره  اند تا در اين راستا به اطمينان خاطر در دو جنبه قرار داده

  :جايگاه هر راوي را مشخص نمايند

                                                           
ي كلمات كامل االله از بدي شيطان و از هر جانور زهردار و از زخم چشـم   من، شما دو نفر را به وسيله«: يعني -1

  .3371ي  روايت بخاري، شماره. »سپارم به حفظ خدا مي
  .باشد ؛ حديث، حسن صحيح مي)2060(ي  سنن ترمذي، شماره -2
  .248منهج التربية النبوية للطفل، ص -3
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در طول حياتش، شناسان، بدين معناست كه راوي،  عدالت، از ديدگاه حديث: ـ عدالت1
شـرط ديگـر عـدالت    . و وضعيت خوبي داشته باشـد  هاز سلوك و رفتار درستي برخوردار بود

اش، از محرمـات دوري كـرده و بـه صـفات      ، اين است كه ضمن انجام وظايف شـرعي  راوي
  .كمال، آراسته باشد

زمينه در اي  ي خوب و آماده ي استوار و درازمدت؛ بدين معنا كه راوي، حافظه ـ حافظه2
ي مهم و شـرط   اين، يك مسألهو . و يا حفظ و نوشتن آنها داشته باشد حفظ يا كتابت روايات
حاملان واقعي رسالت  زيرا صحابه. است بجز اصحاب بزرگوار اساسي براي تمام راويان

ي وي،  و بـا عنايـت و توجـه ويـژه     صهستند كه زير نظر مستقيم آن حضرت صپيامبر اكرم
از لحـاظ روايـت حـديث، مـورد توجـه و       صرو خاندان رسول اكرم از اين. اند پرورش يافته

بـه عنـوان    المؤمنين علي و فرزندانش حسن و حسين احترام خاص اهل حديث بوده؛ و امير
  :چنانچه .باشند فراتر از مطالعات و مناقشات علم حديث مي صخدا رسول  گرامي نيارا

در المسند خود كه يكي از بزرگترين ) هـ276درگذشته به سال (ـ بقي بن مخلد اندلسي 1
  .روايت نموده است باشد، پانصد و هشتاد وشش حديث از اميرالمؤمنين علي مسندها مي

المسـند خـود كـه اينـك در     در كتـاب  ) هـ241درگذشته به سال (ـ امام احمد بن حنبل 2
  .روايت كرده است ست، هشتصد و نوزده حديث از عليدسترس ما

بخاري، مسلم، ابوداود، نسائي، ترمذي و ابـن  : ش كتاب مشهور روايي، يعنيـ مؤلفان ش3
اندكه در ايـن ميـان تعـداد بيسـت      روايت نموده ماجه، سيصد و بيست و دو حديث از علي

را  حديث، به صورت متفق و مشترك، توسط بخاري و مسلم روايت شده؛ نه حديث علـي 
نقل  ديث را هم امام مسلم، به تنهايي از عليامام بخاري در صحيح خود آورده و پانزده ح

عقائـد، احكـام،   : هـاي مختلفـي از قبيـل    در زمينه احاديث روايت شده از علي. نموده است
  .باشد تفسير و ساير مسايل مربوط به حيات ديني و دنيوي مسلمانان مي

ير روايت كـرده، بـيش از احـاديثي اسـت كـه سـا       شمار احاديثي كه اميرالمؤمنين علي
شود كه وفات  اند و اين مسأله از آنجا ناشي مي نقل نموده صخلفاي راشدين از رسول اكرم

اند و در زمان او تعـداد   ي خلفا بوده و راويان زيادي نيز از او روايت كرده پس از همه علي
كردنـد و بـه خـاطر     زيادي از تابعين نيز در جستجوي علم و دانش بودند و به كثرت سؤال مي

بناراين . ي روايات و احاديث بود ر زمان، مسايلي پديد آمد كه نيازمند بررسي از زاويهگذدر 
زمــان، بــه نقــل و روايــت احــاديثي  دي در مــورد بســياري از مســايل نوپديــدار آناراويــان زيــ
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ترتيـب ايـن    بـدين . متناسب با مسايل آن روزگار برايشـان روايـت نمـود    پرداختند كه علي
ي  ي روايت حـديث، اسـتفاده   فراهم شد كه از پدرش، در زمينه ليشرايط براي حسن بن ع

دانــيم زمــاني كــه  مــي. بپــردازد صخــدا زيــادي ببــرد و بــه نقــل بســياري از احاديــث رســول 
سن و سال چنداني نداشت؛ اما او نيز همچون بسـياري از   وفات نمود، حسن صخدا رسول

ز طريـق پـدر و مـادرش روايـت     احاديـث زيـادي را ا   اصحاب خردسال از قبيل ابن عبـاس 
نموده است؛ چنانچه پسر امام حسن يعني حسن بن حسـن و نيـز سـويد بـن غفلـه، ابوالحـوراء       

 سعدي، شعبي، هبيره بن بريم، اصبغ بن نباته و مسيب بـن نجبـه، از طريـق حسـن بـن علـي      
ا از ر صخـدا  سندش، تعداد سيزده حديث رسولمبقي بن مخلد در  1.اند رواياتي را نقل كرده

امام احمد نيز در مسند خود ده حديث، به نقـل از امـام    2.روايت كرده است حسن بن علي
نقل شـده، شـش حـديث     مجموع احايثي كه در سنن اربعه از حسن. آورده است حسن
  :پردازيم اينك به برخي از اين احاديث مي. باشد مي

بـه مـن    ص خـدا  رسـول : نقـل كـرده اسـت كـه گفـت      ـ ابوالحوراء از حسن بن علـي 1
اللهم أهدني فيمن هديت و عـافني فـيمن   : (آموخت كه در قنوت وتر، اين كلمات را بخوانم

عافيت، و تولني فيمن توليت، و بارك لي فيما أعطيت و قني شر ما قضيت، فإنك تقضـي و  
مـرا در زمـره   ! الهـي «: يعنـي  3)ربنا و تعاليت تلا يقضي عليك، إنه لا يذل من واليت، تبارك

ده كه به آنها عافيت عطـا  بكساني قرار  واي و مرا جز ده كه آنها را هدايت كردهباني قرار كس
يـاور آنـاني، و هـر چـه كـه بـه مـن عنايـت          ،ده كه توبمرا جزو كساني قرار ! اي، الهي فرموده
كنـي،   ي كـه حكـم مـي   يو مرا از قضاي بـد، حفاظـت كـن، تـو     اي، مباركش بگردان، فرموده

 ؛شـود  همانا كسي كه تو او را حمايت كني، ذليـل و خـوار نمـي   . ت ندارداحدي بر تو حاكمي
  .»تو بابركت و بلندمرتبه هستي! پروردگارا
داشـت   اي به حسن بن علي توجه ويژه صخدا كنيم كه رسول ترتيب ملاحظه مي بدين

مناجـات بـه   را در وجـود وي نهادينـه كنـد و او را بـا عبـادت خـدا و دعـا و         تا محبـت االله 
كه عبادت، دعا و همچنين ارتباط با خداي متعال، حقيقت توحيد و گاهش پيوند دهد؛ چرادر

                                                           
  ).3/246(سير أعلام النبلاء  -1
  .369تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ و السير، از ابن جوزي، ص -2
  .با سند صحيح) 3/167،168(مسند احمد  -3
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 ،ايف فراروي هر مسلماني است و اينباشد كه تحقق آن، يكي از وظ يكتاپرستي االله متعال مي
  .اساس توحيد ناب و خالص تربيت كنند ي مسلمانان است كه فرزندانشان را بر مسؤوليت همه

مـردي، از   ،ديـروز «: براي ما سخنراني كرد و فرمـود  حسن بن علي: يدگو ـ هبيره مي2
. و نـه آينـدگان خواهنـد رسـيد     انـد  به علـم و دانـش او رسـيده    ،ميان شما رفت كه نه پيشينيان

كـرد، در حـالي كـه     بست و او را براي جهاد گسيل مـي  پرچم مي براي علي صخدا رسول
رسـيد،   تا به پيروزي نمي ود و عليسمت چپش ب سمت راستش و ميكائيل جبرئيل

  .1»گشت از جهاد باز نمي
پس از شهادت پدرش براي مـا سـخنراني    حسن بن علي: گويد ـ عمرو بن حبيش مي3

ديروز، مردي، شما را ترك گفت كه نه پيشينيان در علم و دانـش از او پيشـي   «: كرد و گفت
را بـراي   علي صخدا چه بسا رسول. گرفتند و نه آيندگان به علم و دانش او خواهند رسيد

در حــالي از جهــاد  بســت و علــي كــرد و بــراي او، لــواي جنــگ را مــي جهــاد، اعــزام مــي
هـيچ درهـم و دينـاري از خـود      علـي . گشت كه فتح و پيـروزي، نصـيبش شـده بـود     بازمي

ده اش ايـك خـدمتگزار بـراي خـانو     برجاي نگذاشت مگر هفتصد درهم كه آن را به منظـور 
  2.»ه بودنگه داشت

. برخاسـتند  همه جز حسن. بردند اي را از كنار ما مي جنازه: گويد ـ محمد بن علي مي4
جهـت بـراي مـرده     فقـط از آن  صخـدا  اين، چه كاري بود كه كرديد؟ رسـول «: حسن گفت
  3.»ي يهودي، اذيت شد هزاز بوي جنا برخاست كه

چه بـه خـاطر    صخدا ولاز رس: گفتم به حسن بن علي: گويد ـ ابوالحوراء سعدي مي5
را در  به ياد دارم كه من، يك بار، يكي از خرماهاي زكات را برداشتم و آن: داري؟ پاسخ داد
. را از دهانم، بيرون كشيد و در ميان ساير خرماهـا گذاشـت   آن صخدا رسول. دهانم گذاشتم
، مـا «: فرمـود  صاكـرم   خـورد؟ رسـول   چه ايرادي داشت اگر اين خرما را مي: شخصي گفت

دع مـا يريبـك إلـي مـا لا     : (فرمـود  مـي  صخـدا  رسول: افزود حسن. »خوريم صدقه نمي
كند و به شـبهه   آنچه، تو را آشفته مي«: يعني) يريبك، فإن الصدق طمأنينة، و إن الكذب ريبة

انـدازد؛ همانـا،    افكند، واگذار و به چيزي روي بياور كـه تـو را در شـبهه و آشـفتگي نمـي      مي
                                                           

  .با سند صحيح) 3/167،168(مسند احمد  -1
  .با سند صحيح) 3/167،168(مسند احمد  -2
  .با سند ضعيف) 3/167،168(مسند احمد  -3
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 حسـن . »ي آرامش خـاطر اسـت و دروغ، سـبب شـك و آشـفتگي      مايهراستي و صداقت، 
اللهم أهدني فيمن هديت و عافني فـيمن  : (اين دعا را به ما آموخت كه صخدا رسول: گفت

عافيت، و تولني فيمن توليت، و بارك لي فيما أعطيت و قني شر ما قضيت، فإنك تقضـي و  
مـرا در زمـره   ! الهـي «: يعنـي  1)و تعاليـت لا يقضي عليك، إنه لا يذل من واليت، تبارك ربنا 

كساني قرار ده كه به آنهـا عافيـت عطـا     واي و مرا جز كساني قرار ده كه آنها را هدايت كرده
مرا جزو كساني قرار ده كـه تـو يـاور آنـاني، و هـر چـه كـه بـه مـن عنايـت           ! اي، الهي فرموده
كنـي،   ي كـه حكـم مـي   يو مرا از قضاي بـد، حفاظـت كـن، تـو     اي، مباركش بگردان، فرموده

. شـود  و خـوار نمـي   او را حمايت كني، ذليل ،همانا كسي كه تو. احدي بر تو حاكميت ندارد
  .»تو بابركت و بلندمرتبه هستي! پروردگارا

روا  صخانـدان پيـامبر اكـرم    آيد كـه صـدقه، بـراي    چنين برمي صخدا از حديث رسول
. ي نفـل  صـدقه  *و . ان زكات استي فرض كه هم صدقه: *باشد صدقه، بر دو نوع مي. نيست

  :فرمايد خداي متعال، مي
 õ‹è{® ô⎯ÏΒ öΝÏλÎ; üθ øΒ r& 7π s% y‰|¹ öΝèδ ãÎdγ sÜè? 〈   )103:توبه(  

از رذائل اخلاقي و گناهان (وسيله ايشان را  از اموال آنان، زكات بگير تا بدين!) اي پيغمبر(«
  .»پاك داري) چشمي و تنگ
البتـه در ايـن مـورد هـيچ     . باشد در اين آيه، زكات مي منظور از صدقه: گويند مفسران مي

روا نبـوده و زكـات    صخـدا  اختلاف نظري وجود ندارد كه هر دو نوع صدقه، بـراي رسـول  
نيز حـرام   صحرام بوده، بر خاندان آن حضرت صخدا همچنانكه بر رسول) ي فرض صدقه(

اخـتلاف نظـر    صپيـامبر  ي نفلي بر خانـدان  در مورد حرام بودن صدقه: گفتني است. باشد مي
تـرين قـول، بـر حرمـت      شافعي در اين زمينـه، دو قـول نقـل شـده كـه صـحيح       از. وجود دارد

برگرفته از حديثي طولاني اسـت كـه    صحرمت صدقه يا زكات براي خاندان پيامبر. باشد مي
: يعنـي  2)ساخ الناسة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوإن الصدق:(در بخشي از آن، آمده اسـت 

  .»روا نيست، چرا كه صدقه، چرك مال مردم است صصدقه، براي خاندان محمد«

                                                           
  .با سند صحيح) 3/167،169(مسند احمد  -1
  .1072ي  صحيح مسلم، شماره -2
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ك مـال  منظور از اينكـه صـدقه، چـر   «: گويد االله در شرح اين حديث مي وي رحمهوامام ن
ي پاك كردن اموال مـردم و پـاك نمـودن     در واقع وسيله ،دقهصباشد، اين است كه  مردم مي

باشـد كـه    معنـا مـي   به عبـارتي، حـديث بـدين   . باشد يوجود آنان از رذائل اخلاقي و گناهان م
ي  سـوره  103ي  چنانچـه در آيـه  . مال مردم اسـت   اي براي پاك كردن آلودگي صدقه، وسيله

و  صداشـت خانـدان رسـول اكـرم     اين حكم، براي گرامي. توبه به اين نكته اشاره شده است
نـه در زمـان آن    صخـدا  سولبه همين سبب خاندان ر 1.شد خاطر جايگاه والاي آنها صادر به

يافـت  رگرفتند؛ بلكه از خمس غنايم، سهم خـود را د  و نه پس از آن، صدقه نمي صحضرت
  :فرمايد خداي متعال، مي. كردند مي

®  (#ûθ ßϑ n=÷æ$#uρ $ yϑ ¯Ρr& ΝçGôϑ ÏΨ xî ⎯ÏiΒ &™ó©x« ¨β r'sù ¬! …çμ |¡çΗ è~ ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ “Ï% Ï!uρ 4’ n1öà)ø9$# 〈  
  )41:انفال(  

آن، ) خمـس (آوريد، يك پنجم  چنگ مي بدانيد كه تمام غنايمي را كه فرا) اناناي مسلم(«
  .»است… و) پيامبر(متعلق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان

باشـد،   زكـات حـرام مـي    صعلما، در مورد اينكه بر چه كساني به عنـوان خانـدان پيـامبر   
  :اختلاف نظر دارند

هاشـم حـرام اسـت و     كه صدقه، فقط بر بني ابوحنيفه، مالك و احمد، بر اين باورند) الف
خاندان علي، خاندان عباس، خاندان جعفر، خاندان عقيل و خاندان حارث بن : آنها عبارتند از
كه حرمت صـدقه  هب از اين حكم مستثني هستند؛ چرافرزندان ابول: گفتني است. عبدالمطلب
باشـد كـه هـم در     بدان سـبب مـي  و نيز هاشم، برآمده از منزلت و جايگاه والاي آنها  براي بني

. را يـاري دادنـد   صدوران جاهليت خـود و هـم پـس از آنكـه مسـلمان شـدند، پيـامبر اكـرم        
بود و بـه همـين خـاطر نيـز      صخدا برخلاف ابولهب كه همواره درصدد آزاررساني به رسول

  2.فرزندانش، سزاوار اين منزلت والا نشدند
كـه  چرا. شـوند  اين حكم ميولهب نيز مشمول خاندان اب: اند برخي از علماي حنبلي، گفته

علاوه بر اين عتبه و معتب فرزندان ابولهـب، در فـتح مكـه مسـلمان      3.آنها از تبار هاشم هستند
آن دو، در . از اسلام آوردن آنها خوشنود گرديد و براي آنها دعا كرد صخدا شدند و رسول

                                                           
  )7/183،187(شرح نووي بر صحيح مسلم  -1
  ).2/272،274(شرح فتح القدير از ابن همام  -2
  ).3/255،256(اوي الإنصاف از مرد -3
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ن باورند كـه نسـل عتبـه و معتـب،     شناسان بر اي هاي حنين و طائف، حضور يافتند و نسب غزوه
  1.ادامه يافته است

. االله بر اين باور است كه صدقه، بر خاندان هاشم و مطلـب، حـرام اسـت    شافعي رحمه) ب
هاشـم و   فقط از خمس غنايم، سهمي را بـه بنـي   صخدا دليل امام شافعي، اين است كه رسول

نظـر نگرفتـه    ز خمـس در مطلب داده و براي هيچ يك از سـاير طوايـف قـريش، سـهمي ا     بني
مـن و عثمـان بـن    : گويد كند كه مي روايت مي از جبير بن مطعم چنانچه امام بخاري. است
شما به بني عبدالمطلب، مقداري از ! خدا اي رسول: رفتيم و گفتيم صخدا نزد رسول عفان

كساني عطا كرديد و چيزي به ما نداديد؛ در حالي كه ما و آنها، با شما نسبت ي اسهم خمس ر
  2.»مطلب، يكسان هستند هاشم و بني بني«: فرمود صخدا رسول. داريم

هاشم در خمس غنايم  مطلب همچون بني حديث مذكور، بر اين نكته دلالت دارد كه بني
مطلب نيز به مثابه  هستند، بني صهاشم، جزو خاندان رسول اكرم سهم دارند و از آنجا كه بني

. باشـد  و به همـين سـبب، زكـات، بـر آنـان حـرام مـي       روند  بشمار مي صخاندان آن حضرت
سهمي كه در خمس غنايم به آنان تعلق گرفته، جايگزين زكاتي است كه بر آنان حـرام شـده   

مطلـب،   شـم و بنـي  اه رو در حرام بودن زكات و به جاي آن، اسـتحقاق خمـس، بنـي    و از اين
  3.يكسان هستند

ايـم كـه وي، صـدقه را فقـط بـر       زمينه آورده االله را در اين پيشتر، ديدگاه امام احمد رحمه
مطلـب، دو   امام احمد، در مورد حرمت صدقه بر بنـي : گفتني است. دانست هاشم، ناروا مي بني

 صخـدا  مطلـب، حـرام اسـت؛ بـدين دليـل كـه رسـول        يكي آنكه زكات بر بني: ديدگاه دارد
: يعنـي  4)واحد ئما نحن شفي جاهلية و لا إسلام إنبنو المطلب لم نفترق  إنا و: (فرموده است

و همـواره بـا هـم    (ي جاهليت و پس از اسـلام، از هـم جـدا نشـديم      مطلب، در دوره ما و بني«
  .»و يكي، هستيم) بوديم

                                                           
  .143التبيين في أنساب القريشين، ص -1
  .3140ي  بخاري، شماره -2
  ).6/244(؛ المجموع از نووي )2/69(؛ الأم از شافعي)271(معالم السنن خطابي -3
  .2980ي  سنن ابي داود، شماره -4
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: فرمـوده اسـت   صخـدا  امام شافعي در مسند خود، اين حديث را روايت كرده كه رسول
آنگـاه  . »مطلب، يكي هسـتند  هاشم و بني بني«: يعني 1)إنما بنوهاشم و بنوالمطلب، شيء واحد(

  هاشـم سـزاوار يـك    مطلب، همچون بنـي  چرا كه بني. انگشتانش را در هم كرد صخدا رسول
  .باشد پنجم خمس هستند و زكات، بر آنان حرام مي

االله همچون ديدگاه امام ابوحنيفه و امام مالك اسـت كـه    ديدگاه ديگر احمد حنبل رحمه
لب، در حكم عمـومي و  مط كه بني داند؛ بدين دليل ز ميمطلب، جاي گرفتن زكات را براي بني

  :فرمايد ي توبه داخل هستند؛ خداي متعال مي سوره 60ي  فراگير آيه
 ® * $ yϑ ¯ΡÎ) àM≈s% y‰¢Á9$# Ï™!#us)àù= Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ 〈  )60:توبه(  

  .»گردآورندگان آن است و مخصوص مستمندان، بيچارگان ،زكات«
إن : (فرمـوده اسـت   صخـدا  كه رسـول شود؛ چرا هاشم نمي مل بنياالبته حكم اين آيه، ش

، صو خاندان محمـد  صصدقه، براي محمد«: يعني 2)الصدقة لا تحل لمحمد و لا لآل محمد
مطلب  اين دسته از فقها، قياس بني. باشد هاشم، ناروا مي ترتيب، فقط بر بني بدين. »حلال نيست

، صخدا هاشم از لحاظ نسبت خويشاوندي با رسول نيزيرا ب. دانند هاشم را نادرست مي بر بني
منـد   از يك پـنجم خمـس غنـايم، بهـره     ، بدان سببمطلب نزديكترند و بني صبه آن حضرت

را نصـرت و يـاري كـرده بودنـد و نصـرت و يـاري، اساسـاً دليـل          صشدند كه آن حضـرت 
  3.شود كه به آنان زكات، تعلق نگيرد نمي

در شـرايطي كـه از يـك پـنجم      صت به خاندان پيـامبر ي دادن زكا فقها همچنين درباره
انـد كـه اگـر خانـدان      خمس غنايم محرومنـد، سـخن گفتـه و ايـن موضـوع را مطـرح نمـوده       

ي ستمگران  و غنيمت يا به سبب سلطه 4المال از اموال فيء به خاطر خالي بودن بيت صپيامبر
د، در ايـن صـورت   بر اموال فيء و غنيمت، از سهم خود در يك پـنجم خمـس محـروم شـون    

گرفتن زكات براي آنان چه حكمي دارد؟ برخي از علمـا، در ايـن مـورد بـر ايـن باورنـد كـه        
االله در زمـان خـود    ابوحنيفـه رحمـه   مگرفتن زكـات، بـراي آنـان اشـكالي نـدارد؛ چنانچـه امـا       

                                                           
  .4137ي  سنن نسائي، شماره -1
  .1072ي  مسلم، شماره -2
  ).4/111،112(المغني از ابن قدامه  -3
. گـردد  شود كه بدون جنگ و درگيري، از سپاهان كفر، نصيب مسلمانان مي فيء، به آن دسته از اموالي گفته مي -4
  )مترجم(
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هاشـم از سـهم خـود در     دانست؛ زيرا در آن زمان بني هاشم را جايز مي پرداخت زكات به بني
  1.اند محروم بوده خمس

المـال،   ازسـهم خـود در بيـت    صهرگـاه خانـدان پيـامبر   : اند بعضي از علماي مالكي گفته
ساز فقر آنان گردد، در اين صورت پرداخت زكات به آنان  محروم شوند و همين مسأله، زمينه

در  :گويـد  مي 3بهريدر اين باره ابوبكر ا 2.و يا به عبارتي گرفتن زكات توسط آنها جايز است
  4.باشد ي نفلي، براي آنان جايز مي چنين شرايطي، زكات و صدقه

اگـر سـادات، از سـهم خـود در     : گويـد  ابوسعيد اصطخري، يكي از علمـاي شـافعي، مـي   
بـه سـبب    صسـت؛ زيـرا خانـدان پيـامبر    شوند، پرداخت زكـات بـه آنـان روا    خمس، محروم

و چنانچه سهم خود از خمس اند  پنجم خمس، از گرفتن زكات نهي شده  برخورداري از يك
إنّ : (چنانچه در حديث آمـده اسـت   5.گردد را دريافت نكنند، دادن زكات به آنها، واجب مي

همانا سهم شما در يك پنجم خمس، به «: يعني 6)لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم
ن حـديث،  همانطور كه روشـن اسـت در اي ـ  . »نياز كند اي است كه شما را كفايت يا بي اندازه

نيازي از زكات، سهم يك پنجم خمس بيان شده و چنانچه عمـلاً ايـن عامـل وجـود      عامل بي
برخـي از  . نداشته باشد، پرداخت زكات به سـادات بـراي رفـع نيازهـاي آنـان، ايـرادي نـدارد       

پنجم خمس   گرفتن زكات براي سادات در صورت محروميت از يك: اند علماي حنبلي گفته
االله،  ابن تيميـه رحمـه   7.اي جز اين براي رفع نيازهايشان، وجود ندارد چاره جايز است؛ چرا كه

روايـت كـرده    پردازيم كه حسن بـن علـي   ي احاديثي مي اينك به ادامه 8.نظر را دارد همين
  :است

                                                           
  ).2/91(حاشية ابن عابدين  -1
  ).1/452،453(الدسوقي  حاشية) 1/232(بلغة السالك  -2
هــ  375شيوخ مالكي در عراق است كـه در سـال   او، محمد بن عبداالله بن محمد صالح ابوبكر تميمي، يكي از  -3
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» چـه بـه يـاد داري؟    صخـدا  از رسـول «: گفـت  بن شيبان به حسن بـن علـي   ربيعةـ  6
اتاق نگهداري اموال زكات برد؛ از ميان اموال زكـات،  مرا به  صخدا رسول«: فرمود حسن

االله و   القها فإنها لا تحل لرسول: (فرمـود  صخدا رسول. خرمايي برداشتم و در دهانم گذاشتم
خـدا و   آن را از دهانت بيرون بياور؛ همانا صـدقه، بـراي رسـول   «: يعني 1)لا لأحد من أهل بيته

  .»يك از اهل بيتش، حلال نيست هيچ
 صخدا از رسول: او سؤال شد بوديم كه از نزد حسن بن علي: گويد والحوراء ميـ اب7

ه از محـل خـرمن   رفـتم ك ـ  راه مـي  صخـدا  همراه رسـول : گفت چه به خاطر داري؟ حسن
آن را از دهـانم  . يـك خرمـا برداشـتم و در دهـانم نهـادم     . ، گذشـت كردن خرماهـاي زكـات  

ذاشــتي كــه ايــن خرمــا را بخــورد؟ گ چــه ايــرادي داشــت اگــر مــي: شخصــي گفــت. درآورد
ي محمـد هسـتيم و بـراي مـا،      در جوابش بدين نكته اشاره كرد كه ما، خانواده صخدا رسول

  2.نمازهاي پنجگانه را ياد دارم صخدا همچنين از رسول. صدقه، روا نيست
اي ديدنـد؛ يكـي از    جنازه و ابن عباس حسن بن علي: گويد ـ ايوب بن محمد مي 8

بـا   صخـدا  مگـر رسـول  : آن يكي كـه برخاسـت، پرسـيد   . و ديگري برنخاست آنها برخاست
  3.بلي و نشست: ديدن جنازه بلند نشد؟ آن يكي گفت

به هر حـال  . روايت كرده است آنچه گذشت، برخي از احاديثي بود كه حسن بن علي
 ي تـراز  رود كه اهل فتوا نيـز بـوده و در جرگـه    يكي از اصحابي به شمار مي حسن بن علي

يشان به سه تـراز  محدثان، علماي صحابه را براساس ميزان فتواها. سوم صحابه قرار داشته است
  :اند تقسيم كرده

در دسـترس اسـت و بـه كثـرت فتـوا       انكساني كه اقوال و فتواهاي زيادي از آن(ـ مكثر 1
  ).اند داده مي

  ).در دسترس است انكساني كه اقوال و فتواهاي اندكي از آن(ـ مقل 2
ي  كساني كه از لحاظ ميزان روايت و فتوا، فروتر از گروه اول و فراتر از طبقه(متوسط ـ 3

  ).دوم قرار دارند

                                                           
  .د شاكر، آن را صحيح دانسته است؛ استاد احم)3/170(مسند احمد  -1
  .؛ استاد احمد شاكر، آن را صحيح دانسته است)3/170(مسند احمد  -2
  .؛ استاد احمد شاكر، آن را صحيح دانسته است)3/171(مسند احمد  -3
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االله هر طبقه از علماي صحابه را نـام بـرده اسـت؛ از يكصـد و سـي و انـدي        ابن قيم رحمه
بقه صحابه اعم از مرد و زن، فتواهايي در دسترس است كه از لحاظ تعداد اين فتواها، به سه ط

  :شوند تقسيم مي
طالـب، عبـداالله بـن     عمر بن خطاب، علي بـن ابـي  : عبارتند از): مكثر(ي اول  طبقه) الف
  .المؤمنين عايشه، زيد بن ثابت، عبداالله بن عمر و عبداالله بن عباس مسعود، ام

تـوان، كتابهـاي زيـادي بـه      از فتواهـاي هـر يـك از اينهـا مـي     : گويد محمد بن حزم ميابو
 فتـاواي ابـن عبـاس    ،محمد بن موسي بن يعقوب بن مأمون چنانچه ابوبكر. ردنگارش درآو

ابوبكر محمد بن موسي، يكي از امامان سرآمد در علـوم  . را در بيست كتاب گرد آورده است
  .اسلامي و حديث بوده است

ابـوبكر  : عبارتند از اين دسته از صحابه: گويد ابو محمد مي): متوسط(ي دوم  طبقه) ب
عمرو بن سلمه، انس بن مالك، ابوسعيد خدري، ابوهريره، عثمان بن عفان، عبداالله  امصديق، 

  ....بن عاص و عبداالله بن زبير و 
از اين دسته از صحابه، يك يا دو مسأله و يا اندكي بيشتر، روايت ): مقل(ي سوم  طبقه) ج

ة بـن جـراح، حسـن و    ابوالدرداء، ابواليسر، ابوسلمه مخزومـي، ابوعبيـد  : شده كه عبارتند از
طالب، نعمان بن بشير، ابي بن كعب، ابوايوب، طلحـه، ابوطلحـه،    حسين فرزندان علي بن ابي

  .1حبيبه المؤمنين ام المؤمنين حفصه و ام المؤمنين صفيه، ام عطيه، ام ابوذر، ام

  به روايت حسن بن علي صزيباي پيامبرو اوصاف شمايل 
 صخـدا  هند بن ابي هاله در مورد شمايل زيباي رسول ام از دايي 2:گويد مي حسن بن علي

زيبايي چشمگيري داشت و راست قامت  صخدا رسول: وي، در پاسخم چنين گفت. پرسيدم
درخشيد؛ ميانه قامت بود؛ نه زياده از حـد   اش، مانند ماه شب چهارده مي مقام بود؛ چهره و والا

هيكـل بـود؛ گيسـوانش، انـدكي      و قـوي  انـدام  درشـت . قـد  بلندبالا و نه بـيش از انـدازه كوتـاه   
ريخت،آنهـا را بـه چـپ و راسـت      مي  فرخورده و مجعد بود و هرگاه موهايش را روي پيشاني

گوشـش،   گذاشـت، از نرمـي    نمود و چون گيسـوانش را انبـوه مـي    كرد و فرق باز مي شانه مي

                                                           
  .327ي سليمان ندوي، ص ؛ سيرة عائشه، نوشته)1/12،13(اعلام الموقعين  -1
  .وايت طبراني و بيهقير ؛6ي  الشمائل از ترمذي، شماره -2
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هم پيوسته بود  ابروانش، كماني و به. بلندي داشت  سپيد گندمگون بود و پيشاني. گذشت نمي
بيني باريـك  . كرد شد، حركت مي و در ميان آنها مويرگي وجود داشت كه وقتي عصباني مي

كرد، آن را ابر سفيدي  شد كه اگر كسي دقت نمي اي داشت و از او نوري، ساطع مي و كشيده
، انـدكي فاصـله   صدنـدانهاي پيشـين آن حضـرت   . پنداشت و صـورتش پرگوشـت نبـود    مي

ماننـد و صـاف داشـت     گردني نقـره . نه تا نافش، يك رشته مو، كشيده شده بودداشتند و از سي
انـدام بـود؛ چنانكـه     خـوش . و نه بيش از اندازه چـاق و پرگوشـت  بود كه نه زياده از حد لاغر 

. اش، پهن و عريض بود و اندامش، ورزيـده  سينه. اش، در يك امتداد قرار داشت شكم و سينه
هـاي بـدنش، مـويي     شد و ساير قسـمت  مويي به هم وصل مي  تهحد فاصل سينه و نافش، با رش

ــود، ولــي دســتان و شــانه   و جاهــاي ديگــر ســينه و شــكمش، بــي  نداشــت ــالاي  مــو ب هــا و ب
قـدمهايش نيـز   . ساعد و بازوي بلندي داشت و كف دسـتانش، پهـن بـود   . اش،پرموي بود سينه

ودي كف پاهـايش زيـاد   مژگاني پرپشت و بلند داشت و گ. همانند كف دستانش درشت بود
، بـه سـرعت از روي آن   ريخـت  ر داشـت كـه چـون بـر آن آب مـي     پاهايي نـرم و همـوا  . بود
كند و باوقـار و تنـد    شد و پاهايش را از زمين مي هنگام راه رفتن، به جلو متمايل مي. لغزيد مي

قــدمهايش را بــا قــوت . رود اي كــه گويــا از بلنــدي بــه سراشــيبي مــي رفــت؛ بــه گونــه راه مــي
او كرد، با تمـام انـدامش بـه سـوي      گذاشت و هرگاه به كسي روي مي داشت و آرام مي برمي
بيشـتر  . كـرد تـا بـه آسـمان     همواره نگاهش به پايين بود و بيشتر به زمين نگاه مـي . گشت برمي

داد و  نمود و هنگام راه رفتن، يارانش را جلوتر از خود قـرار مـي   نگاهي اكتفا مي موارد، به نيم
  .كرد و آغازگر سلام بود گ سلام ميدرن بي ،رسيد كس كه ميبه هر 

وي، . بـرايم بگـو   صخدا از چگونگي سخن گفتن رسول: به او گفتم: گويد مي حسن
در آغـاز و پايـان   . گفـت  بيشتر موارد ساكت بود و بدون ضـرورت، سـخن نمـي   : پاسخ گفت

گفت و سخنانش، قول فصل  آورد و سخنان جامع و كاملي مي كلامش، نام خدا را بر زبان مي
كرد و نه خود يا  نه، درشتي مي. بود و زياده از حد فهم يا كمتر از آنكه قابل درك باشد، نبود

ز و شمرد و هـيچ نعمتـي را نـاچي    خدا را بزرگ مي  كوچكترين نعمت. نمود كسي را خوار مي
به خاطر دنيا . ريفكرد و نه تع ها را نه نكوهش مي و نوشيدني ها دانست خوردني نكوهيده نمي

گرفت،  مورد تعرض قرار ميشد يا  گرفت و هرگاه حقي پايمال مي و مسايل دنيوي خشم نمي
خـاطر خـودش    گـاه بـه   هـيچ . نبـود  صياراي مقاومت در برابر خشم آن حضـرت  راهيچكس 

هرگاه قصد اشاره كردن داشت، با . گرفت شد و هرگز براي خويش، انتقام نمي خشمگين نمي
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كـرد و هنگـام اظهـار تعجـب و شـگفتي دسـتش را پشـت و رو         ستش اشـاره مـي  تمام كف د
آمـد، روي   داد و هرگـاه بـه خشـم مـي     حركـت مـي   رانمود و هنگام سخن گفتن، دستش  يم

شتر موارد، خنديدن وي در قالب تبسم بود و قطرات يدر ب. آورد گرداند و به رويش نمي برمي
  .شد لكهايش سرازير ميهاي باران از زير پ اشك شادي همانند دانه

 بـراي حسـين   صهـاي پيـامبر   مدتي از بازگو كـردن ايـن ويژگـي   : گويد مي حسن
خودداري كرد و زمـاني كـه ايـن مطالـب را بـرايش بـازگو نمـودم، ديـدم كـه پـيش از مـن،            

همچنين دريافتم . از هند سؤال كرده و پاسخش را شنيده است صخدا ي شمايل رسول درباره
 اش از پدرمان علـي  به خانه صخدا چگونگي ورود و خروج رسول در مورد كه حسين

  .پي برده است صي آن حضرت سؤال كرده و به همه چيز درباره
اش،  پس از ورود بـه خانـه   صي عملكرد رسول اكرم  از پدرم درباره: گويد مي حسين

بـه سـه    رفت، وقتش را اش مي به خانه صخدا زماني كه رسول: وي، در پاسخ فرمود. پرسيدم
اش و  داد، بخشي را به خانواده ياالله اختصاص م) عبادت(خشي را به نمود، ب قسمت، تقسيم مي

. كـرد  قسمتي را هم به خودش و آنگاه بخش مربوط به خودش را ميان خود و مردم تقسيم مي
يـزي را از آنـان   چهـيچ   صرفتند و آن حضرت نزدش مي و در همان وقت خواص صحابه

يافته به مـردم، فضـلا و    صبر اين بود كه در زمان اختصا صخدا ادت رسولع. كرد دريغ نمي
اساس جايگاه ديني افراد، وقتش را در اختيار آنهـا   داد و بر سرآمدان را بر ديگران ترجيح مي

گشت  ساخت و به آنان مشغول مي ي يكايك آنان را برآورده مي گذاشت و نياز و خواسته مي
داشت كه مصلحتشان در آن بود و آنهـا را بـه مـواردي رهنمـون      ميو ايشان را به كارهايي وا 

ليبلغ الشاهد الغائب، و أبلغوني حاجة من : (فرمود ي آنان بود و سپس مي گشت كه شايسته مي
ة من لا يسـتطيع إبلاغهـا ثبـت االله قدميـه يـوم      جطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حالايست
د و به به كساني كه حضور ندارند، برسان ا كه حضور دارد،هر آن كس از شم«: يعني 1)القيامة

كه هر كـس، نيـاز   تواند آن را به من برساند؛ چرا يرا برسانيد كه نم يي كس من نياز و خواسته
است، خداي متعـال، روز  كسي را به سلطان برساندكه خودش از رساندن آن به سلطان ناتوان 

، رفتنـد و پـس از آن   مـي  صنـزد پيـامبر   صـحابه  بزرگان.»گرداند ثابت قدم مي رات او مقيا

                                                           
روايت شده، اما سند آن،  از أبلغوني تا آخر حديث، به طريقي ديگر از علي: گويد االله مي علامه آلباني رحمه -1

  .آورده است) 1594(  به همين سبب آلباني، آن را در سلسلة الأحاديث الضعيفة. ضعيف است
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نمودند و از مجلس او در حـالي   ي زيادي كسب مي  كردند كه علم و بهره مجلس را ترك مي
از : گويـد  مـي  حسـين . دهندگان خير و نيكي شده بودنـد  خاستند كه راهنمايان و نشان برمي

: پاســخ داد. ل كــردماش ســؤا در خــارج از خانــه صاكــرم  ي عملكــرد رســول پــدرم، دربــاره
داشت و يـاران   زبانش را جز براي گفتن سخناني كه مفيد بود، در كام نگاه مي صخدا رسول

گردانيد نه آنكه آنـان را از هـم دور سـازد و يـا باعـث رنجـش آنهـا         خود را با هم مأنوس مي
قـوم و  داشت و آنان را زمامـدار   گ ميراي را بز قبيله بزرگان هر قوم و صپيامبر اكرم.گردد
اش را از آنان دريغ كند، از آنان  رويي ش اخلاقي و گشادهوآنكه خ داد و بي شان قرار مي قبيله

ه در ميـان مـردم   چ ـهمواره جوياي احوال يارانش بـود و از آن  صاكرم  رسول. نمود پرهيز مي
كـرد و   دانست و آن را تأييـد مـي   نمود؛ كارهاي نيك را نيك مي و جو مي سمي گذشت، پر

كـرد   از هيچ چيز غفلت نمـي . داشت از آن برحذر مي دانست و وهيده ميكي زشت را نكارها
د و در ارتبـاط بـا حـق نـه     ودر همه حال آمـاده ب ـ . كه مبادا يارانش غفلت كنند يا خسته شوند

نشست و برخاست بيشـتري   صخدا كه با رسولكساني . گذشت آمد و نه از آن مي كوتاه مي
كسـي بـود كـه     صن حضـرت آردم بودند و بهترين شخص نـزد  ان مداشتند، نيكان و سرآمد

تر از همه بود و والاترين منزلت را نزد وي، كساني داشـتند كـه بـيش از ديگـران بـا       خيرخواه
  .كردند نوعانشان همدردي و همراهي مي هم

پـدرم در جـواب   . نگـام نشسـتن پرسـيدم   هبـه   صاز عملكـرد پيـامبر  : گويد مي حسين
وقتـي بـه مجلسـي وارد    . خاسـت  نشست و نـه برمـي   خدا بگويد، نه ميبدون آنكه ذكر : گفت
نشست كه در كنار آخرين نفر، خالي بود و همه را به اين عمل توصيه  شد، همان جايي مي  مي
داد و  نشينانش و سخن گفتن با آنها، سهم هر يك را مي نمود و از لحاظ توجه كردن به هم مي

 ،نشينانش، اين احساس دست ندهد كه آن ديگـري  هميك از  كرد كه به هيچ طوري عمل مي
را  صخـدا  اش، رسـول   هر كس براي عرض خواسته. تر از اوست گرامي صنزد آن حضرت

ورزيـد تـا آن    بيش از آن فرد شـكيبايي مـي   صكرد، آن حضرت ايستاده يا نشسته، معطل مي
توانسـت   مـي  شد و هرگاه كسي از او حاجتي مـي خواسـت، تـا آنجـا كـه      فرد كارش تمام مي

صورت بـا گفـتن سـخن خـوب و پسـنديده، او را بـا        كرد و در غير اين نيازش را برآورده مي
شـد و   ي مـردم مـي   خويي و اخلاق خوبش، شامل حـال همـه   نرم. گرداند رضايت كامل بازمي

ي مردم، نـزد او از حقـي مسـاوي و يكسـان برخـوردار       براي همه، به مثابه يك پدر بود و همه
لس و محفلش، مجلس علم و بردبـاري و امانـت و شـكيبايي و حيـا بـود ودر آن،      بودند و مج
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گشت و آبروي هـيچ كسـي هـدف عيبجـويي      كسي بيان نمي  شد و عيب هيچ صداها بلند نمي
تنهـا مـلاك   و همـه بـا هـم بـرادر بودنـد       صدر محضر آن حضرت. گرفت ديگران قرار نمي

تن و متواضـع بودنـد؛ كوچكترهـا، احتـرام     برتري، تقوا بود و همگان در مجلـس ايشـان، فـرو   
ورزيدنـد و نيازمنـدان    داشتند و بزرگترها، به كوچكترها مهر و محبت مي برزگترها را نگه مي
  .كردند گرفتند و به آنها رسيدگي مي ها انس و الفت مي دادند و با غريب را بر خود ترجيح مي

نشـينانش   در ميـان هـم   صاخـد  از پدرم در مورد رفتار و منش رسول: گويد مي حسين
خـوي بـود    روي و خوش اخلاق و نرم همواره گشاده صخدا رسول: پدرم، پاسخ داد. پرسيدم

گيـر   جو و خرده گفت و عيب كرد و ناسزا نمي داد و فرياد نمي. خوي و سنگدل نبود و درشت
ي خبـر  آمد، خود را به بـي  نسبت به آنچه كه خوشش نمي. ورزيد نبود و بخل و خساست نمي

. افكنـد  كـرد و در او يـأس و نااميـدي نمـي      زد و هيچ كس را از خـوبي خـود، نااميـد نمـي     مي
گويي و پرداختن به كارهاي بيهوده؛  جر و بحث نابجا، زياده: پرهيخت  خودش، از سه چيز مي

بـال عيبجـويي كسـي    نكسي را سـرزنش نكننـد؛ بـه د   : داشت مردم را نيز از سه چيز برحذر مي
گفـت كـه    فقـط در مـورد چيـزي سـخن مـي      صآن حضرت. را رسوا نسازندنباشند و كسي 

دانسـت و هرگـاه سـخن مـي گفـت،       ساز اجر و پـاداش مـي   سخن گفتن در آن مورد را زمينه
. شدند كه گويا پرنده، روي سرشان نشسته بـود  چنان سر به زير و خاموش مي نشينانش، آن هم

شد و هـر كـس در    ساكت مي صآن حضرتگفتند كه    همراهان ايشان، تنها زماني سخن مي
گفت، ديگـران سـكوت مـي كردنـد تـا سـخنش را بـه پايـان          سخن مي صخدا محضر رسول

ورزيـد و يـارانش دوسـت     در برابر جفا و درشتگويي ديگـران، صـبر و شـكيبايي مـي    . برساند
سان بـا طـرح سـؤال از سـوي افـراد       بيايند تا بدين صداشتند تا غريبان به مجلس آن حضرت

. فـراهم گـردد   صمندي آنان از رهنمودهاي رسول اكرم ي بيشتري براي بهره وارد، زمينه زهتا
هرگاه، نيازمندي را ديديد كه در پي حاجت خويش اسـت، بـه او   «: فرمود مي صپيامبر اكرم

داد كه كسي از ايشان تعريف  اجازه نمي صآن حضرت. »در برآوردن نيازش، ياري برسانيد
كرد و به حق سـخن   روي را رعايت مي ميانهو نكه در اين زمينه، اعتدال و تمجيد نمايد مگر آ

ي حق و حقيقت تجاوز  گرفت مگر آنكه از دايره گفتن كسي را نمي  گفت و جلوي سخن مي
خاسـت و   كرد يـا برمـي   سخن آن شخص را قطع مي صنمود؛ در اين صورت پيامبر اكرم مي
  .رفت مي
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  1:ي تطهير و حديث كساء آيه
  :فرمايد د متعال ميني احزاب است كه خداو سوره 33ي   ي تطهير، آيه از آيه منظور

® $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Íãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅ ÷δ r& ÏMøŠt7ø9$# ö/ä.uÎdγ sÜãƒ uρ #[Îγ ôÜs? 

  )33: احزاب(   〉 ∪⊃⊃∩
  ..»ك سازدخواهد پليدي را از شما اهل بيت دور كند و شما را پا خداوند، قطعاً مي«

امؤمنين عايشه رضـي االله عنهـا روايـت كـرده      منظور از حديث كساء، حديثي است كه ام
عبايي كتـاني و سـياه بـر     صخدا يك روز صبح، رسول: گويد عايشه رضي االله عنها مي. است

سپس حسين بن . او را زير عبا برد صخدا رسول. آمد تن داشت؛ در اين اثنا حسن بن علي
 صپيامبر. رضي االله عنها آمد  آنگاه فاطمه. او را هم زير عبا برد صاكرم  رسول. آمد علي

او را هم زير عبـا بـرد و سـپس ايـن      صخدا رسول. آمد وانگهي علي. او را نيز زير عبا برد
  :آيه را تلاوت كرد

®  $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Íãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅ ÷δ r& ÏMøŠt7ø9$# ö/ä.uÎdγ sÜãƒ uρ #[Îγ ôÜs? 

  )33: احزاب(  〉 ∪⊃⊃∩
  .»خواهد پليدي را از شما اهل بيت دور كند و شما را پاك سازد خداوند، قطعاً مي«
ي صديقه رضـي االله عنهـا، راوي ايـن حـديث اسـت، بيـانگر دروغ و افتـراي         اينكه عايشه

ايـن  ي وآري؛ را. كردنـد  را كتمان مي صحابه، فضايل علي: كنند كساني است كه ادعا مي
مـتهم   سـت؛ همـو كـه برخـي او را بـه بغـض علـي       ي صديقه رضي االله عنها ث، عايشهحدي
  2.كنند مي

هسـتند؛   صخـدا  همسران رسول ،ي تطهير در ميان آياتي قرار گرفته كه مخاطبان آن آيه
دهـد و   چنانكه خداي متعال، در آغاز و پايان اين آيات، مـادران مؤمنـان را خطـاب قـرار مـي     

  :فرمايد مي
®  $ pκš‰r'¯≈ tƒ ©É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7Å_¨uρ ø— X{ β Î) £⎯ çFΖä. šχ ôŠÍè? nο 4θuŠ ysø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# $ yγtF t⊥ƒÎ— uρ t⎦÷,s!$ yè tF sù 

£⎯ ä3 ÷è ÏnGtΒ é&  ∅ ä3 ômÎh |  é& uρ % [n#u |  WξŠ ÏΗsd ∩⊄∇∪ β Î)uρ £⎯ çFΖ ä. šχ ôŠÍè? ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ u‘# ¤$!$# uρ 

                                                           
  ).عبا(است؛   كساء، نوعي جامه -1
  .187ص حقبة من التاريخ -2
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nο u½z Fψ $# ¨β Î* sù ©!$# £‰tãr& ÏM≈ sΨÅ¡ósßϑù= Ï9 £⎯ ä3Ζ ÏΒ #·ô_r& $VϑŠ Ïàtã ∩⊄®∪ u™ !$ |¡ÏΨ≈ tƒ Äc©É< ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ÏN ù'tƒ 

£⎯ ä3Ζ ÏΒ 7πt±Ås≈ xÎ/ 7πsΨÉit6–Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $ yγs9 Ü># x‹yè ø9 $# È⎦÷⎫ x÷è ÅÊ 4 šχ% x.uρ y7Ï9¨sŒ ’ n? tã «!$# 

# [Å¡o„ ∩⊂⊃∪ * ⎯ tΒ uρ ôMãΖ ø) tƒ £⎯ ä3Ζ ÏΒ ¬! ⎯Ï&Ï!θß™ u‘ uρ ö≅ yϑ÷è s?uρ $[sÏ=≈ |¹ !$ yγÏ?÷σœΡ $ yδuô_r& È⎦÷⎫ s?§tΒ 

$ tΡô‰tGôãr& uρ $oλ m; $ ]%ø— Í‘ $ VϑƒÍŸ2 ∩⊂⊇∪ u™ !$ |¡ÏΨ≈ tƒ Äc©É< ¨Ζ9 $# ¨⎦ä⎠ ó¡s9 7‰tn r'Ÿ2 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 $# 4 Èβ Î) 

¨⎦ä⎠ ø‹s)̈?$# Ÿξsù š∅ ÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑ öθs)ø9 $$ Î/ yìyϑôÜuŠ sù “Ï%©!$# ’ Îû ⎯ÏμÎ7 ù= s% ÖÚutΒ z⎯ ù= è% uρ Zωöθs% $]ùρ ã÷è ¨Β 

∩⊂⊄∪ tβ ös% uρ ’ Îû £⎯ ä3 Ï?θã‹ç/ Ÿωuρ š∅ ô_§ y9 s? yl• y9 s? Ïπ̈Š Ï= Îγ≈ yfø9 $# 4’ n<ρ W{$# ( z⎯ ôϑÏ% r& uρ nο 4θn= ¢Á9 $# 

š⎥⎫ Ï?# u™uρ nο 4θŸ2 ¨“9 $# z⎯ ÷è ÏÛr& uρ ©!$# ÿ… ã&s!θß™u‘ uρ 4 $yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÍãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζ tã 

}§ô_Íh9 $# Ÿ≅ ÷δr& ÏMøŠ t7 ø9 $# ö/ ä.uÎdγsÜãƒ uρ # [ ÎγôÜs? ∩⊂⊂∪ šχ öà2 øŒ$# uρ $ tΒ 4‘n= ÷F ãƒ ’ Îû £⎯ à6Ï?θã‹ç/ 

ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ «!$# Ïπyϑò6Ït ù: $# uρ 4 ¨β Î) ©!$# šχ% x. $̧‹ÏÜs9 # ¶Î7yz ∩⊂⊆∪ 〈   )34ـ28: احزاب(  
خواهيـد،   اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را مـي : به همسران خود بگو! اي پيغمبر«
و امـا اگـر شـما    . ي رها سازمياي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكو يد تا به شما هديهيبيا

و به زندگي ساده از نظر مـادي، و احيانـاً   (خواهيد  سراي آخرت را مي وخدا و پيغمبرش 
. خداوند براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي آماده سـاخته اسـت  ) محروميتها قانع هستيد
از آنجـا كـه مفاسـد    (هر كدام از شما مرتكب گنـاه آشـكاري شـود    ! اي همسران پيغمبر

كيفـر او دو  ) زنـد  گناهان شما در محيط تأثير سوئي دارد و به شخص پيغمبر هم لطمه مي
و هر كس از شـما در برابـر   . د و اين براي خدا آسان استخواهد بو) ديگرانكيفر (برابر 

دوچنـدان  را انجام دهد، پـاداش او   هخدا و پيغمبرش خضوع و اطاعت كند و كار شايست
اي . ايــم رزق و نعمــت ارزشــمندي فــراهم ســاخته) در قيامــت(خــواهيم داد، و بــراي او 

اگـر  . نيسـتيد ) رديگ ـ(يـك از زنـان    مثـل هـيچ  ) در فضل و شـرف ( شما! همسران پيغمبر
صـدا را نـرم و نـازك نكنيـد كـه      ) انگيـز  ي هـوس  گونـه  بـه (خواهيد پرهيزگار باشـيد   مي

. سخن بگوييـد   و بلكه به صورت شايسته و برازنده. چشم طمع به شما بدوزند ،دلان بيمار
و جـز بـراي   (  ي خـود بمانيـد   و در خانه). بدانگونه كه مورد رضاي خدا و پيغمبر اوست(

هـا بيـرون    ه خدا بيرون رفـتن بـراي انجـام آنهـا را اجـازه داده اسـت، از خانـه       كارهايي ك
و انـدام  (و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و خودنمايي نكنيـد  ) نرويد

و نمـاز را برپـا داريـد و    ) و وسايل زينت خود را در معرض تماشاي ديگران قـرار ندهيـد  
خواهد پليدي را  خداوند قطعاً مي. برش اطاعت نماييدزكات را بپردازيد و از خدا و پيغم

و آيــات خــدا و ســخنان . دور كنــد و شــما را كــاملاً پــاك ســازد) پيغمبــر(از اهــل بيــت 
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ياد ) بياموزيد و براي ديگران(شود  را كه در منازل شما خوانده مي) پيغمبر(انگيز  حكمت
 .»گمان خداوند دقيق و آگاه است بي. كنيد
مخاطـب قـرار    صست كه همـه جـاي ايـن آيـات، همسـران پيـامبر اكـرم       كاملاً روشن ا

اما با اين حال بايد . اند و تمام امر و نهي و وعيد موجود در اين آيات، متوجه آنان است گرفته
 ي تطهير، ازواج مطهرات هستند، اما در اين مشخص نمود كه چرا با وجودي كه مخاطبان آيه

اولاً در ايـن آيـه از آن جهـت ضـمير مـذكر      : بايد گفـت  ي مذكر بكار رفته است؟ صيغه آيه،
شـود كـه    شامل افراد ديگري هم مـي  صآمده كه بيان شود نفع اين آيه، علاوه بر زنان پيامبر

برخي از آنها مذكر هستند و اين، يك قاعده و دستور زبان عربي است كـه چنانچـه تعـدادي    
ي مـذكر بكـار    و مؤنـث، قاعـده   زن و مرد گرد هـم آينـد، در مـورد جمـع متشـكل از مـذكر      

در حديث نام بـرده  كه افرادي  صگردد كه علاوه بر زنان پيامبر رو نمايان مي از اين. رود مي
گيرنـد؛ آن هـم    مـي  ي اهل بيت قرار نيز در جرگه شدند، يعني علي، فاطمه، حسن و حسين

ه اهل بيت، بـه  همچنانك. كه در حديث، نام آنان بطور خاص گرفته شده استچرا. بطور ويژه
از . بلكه افراد ديگري نيز در شمار اهل بيت قرار دارنـد . شوند همين افراد مذكور خلاصه نمي

از  صسؤال شد كه آيـا زنـان پيـامبر    بار از زيد بن ارقم چنانچه يك. صجمله زنان پيامبر
هـل  بيت او هستند و اما ا جزو اهل صزنان پيامبر: در پاسخ گفت اهل بيت او هستند؟ زيد

  1.، آل عباس آل علي، آل جعفر، آل عقيل: بيت او كه صدقه بر آنان حرام است، عبارتند از
 ـبريده و بدون بيان اسلوب قرآنـي آن، ع به صورت ي تطهير را  برخي، آيه كننـد و   م مـي لَ

توجـه نماينـد، حـديث كسـاء را دليـل       صآنكه به مخاطبان اصلي آيـه يعنـي زنـان پيـامبر     بي
، علـي، فاطمـه،   صخـدا  رسول: فقط عبارتند از كنند كه اهل بيت، فقط و مي گيرند و ادعا مي

شيعيان با همـين روش اسـتدلالي   . نمايند كه از آنها، به پنج تن آل عبا ياد مي حسن وحسين
سلمه رضي االله عنهمـا روايـت شـده، بـر ايـن       و با استناد به حديث كساء كه توسط عائشه و ام

 نهـا ااز تمام خطايا و گن يل عصمت علي، فاطمه، حسن و حسيني تطهير، دل باورند كه آيه
اهل تشيع، عصمت، يكي از شرايط امامت و بلكه  البته بنابر اعتقاد. باشد ميبزرگ و كوچك 

اي در اعتقـادات آن   باشـد و از اهميـت و جايگـاه ويـژه     تـرين باورهـاي شـيعيان مـي     از اساسي
و ي م ـيهاي عل ها و توانمند خي از شيعيان، ويژگيبرخوردار است و همين امر، باعث شده تا بر

بشري و نامحدودي بـراي امامـان قايـل شـوند و حتـي چنـين پنـداري در ميـان آنهـا           عملي فرا
                                                           

  ).2408(ي  مسلم، شماره -1
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مسؤول نيستند و اصـلاً امكـان نـدارد كـه از آنهـا       كس گسترش يابد كه امامان، در برابر هيچ
بلكه ايمـان آوردن   ،ها قابل نقد نيستتننه رو هر عملي كه انجام دهند،  خطايي سرزند؛ از اين

اين پندار، برآمده از آن اسـت كـه اساسـاً يكايـك افعـال      . باشد به آن و تصديقش، واجب مي
داننـد كـه ديگـران     دانند و بر اين باورند كه امامان، چيزهـايي مـي   امامان را درست و نيك مي

معصـوم هسـتند و هـيچ گنـاه      هـاي زنـدگاني   به همين سبب نيز ائمه، در تمـام جنبـه  . دانند نمي
زنـد و اساسـاً بـروز     شـوند و هـيچ معصـيتي از آنـان سـر نمـي       بزرگ و كوچكي مرتكب نمي

چنانچه شيخ مفيد، بدين نكته تصريح كـرده و  . هرگونه خطا يا نسيان از آنان غير ممكن است
ي حـدود و   اند، در اجـراي احكـام و اقامـه    اماماني كه در مقام پيامبران قرار گرفته: گفته است

قوانين ديني و همچنين حفاظت دين و شريعت و تأديب و آگاهي مردم، از عصمتي همچـون  
عصمت پيامبران برخوردارند و امكان ندارد كه از آنان گناه بزرگ و كوچكي سرزند و يا در 

 ،ايـن . اي از احكـام ديـن را از يـاد ببرنـد     هيچ يك از مسايل ديني، دچار اشتباه شوند و يا ذره
  1.تقاد عموم اماميه است جز تعداد اندكي از آناناع

 اوائل المقالاتتوانيد به  شيخ مفيد در اين زمينه دلايل خودش را ذكر نموده است كه مي
درايـن بـاره بـه تفضـيل      طالـب  البته بنده نيز در كتاب سيرت علي بن ابي. وي مراجعه كنيد

  .ام سخن گفته

  :دهيم تطهير مورد بررسي قرار ميي  اينك دلايل شيعيان را در مورد آيه
  .سلمه رضي االله عنها كه به اشكال مختلف نقل شده است امؤمنين ام ـ روايت ام1
ي من بود و علي و فاطمه و حسن  در خانه صخدا رسول: گويد سلمه رضي االله عنها مي ام

كردنـد و  براي آنها غذايي آماده كردم؛ آنان از آن غذا تنـاول  . نيز حضور داشتند و حسين
اللهـم هـؤلاء   : (رواندازي، روي آنها انداخت و سپس گفت صرسول اكرم. سپس خوابيدند

اينها، اهل بيت مـن هسـتند؛   ! بارخدايا«: يعني) أهل بيتي، أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً
 صخـدا   رسـول : در روايت ديگري آمده است. »پليدي را از آنان دور كن و آنها را پاك نما

ي آن را گرفـت و آن را روي سـر آنهـا      اي نشـانيد و سـپس چهـار گوشـه     ا روي قطيفهآنان ر
اللهم هؤلاء أهل بيتي، أذهب عـنهم  : (كشيد و سپس دست راستش را به دعا برداشت و گفت

اينها، اهل بيت من هسـتند؛ پليـدي را از آنـان دور    ! بارخدايا«: يعني) الرجس و طهرهم تطهيراً
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المـؤمنين   كـه امـام مسـلم از ام    اسـت اين دو روايت، هماننـد روايتـي   . »ماكن و آنها را پاك ن
اساس ايـن دو روايـت بـه     توان بر البته نمي. ي صديقه رضي االله عنها روايت كرده است عايشه

 1.گيرنـد  طور قطع نظر داد كه ديگران، جزو اهل بيت نيستند يا مشمول اين فضيلت قـرار نمـي  
كـه ايـن بـانوي     عنهـا نقـل شـده، دال بـر ايـن اسـت       رضـي االله  سلمه روايات ديگري كه از ام

، زير عبا يا روانداز نبوده است؛ برخي از اين فاطمه و حسن و حسينبزرگوار، همراه علي و 
زماني كـه  : يكي از اين روايات، از اين قرار است. روايات، ضعيف و برخي نيز صحيح هستند

، صنازل شـد، آن حضـرت   صعنها بر رسول اكرمسلمه رضي االله  ي ام ي تطهير در خانه آيه
نيـز پشـت سـر آن     فاطمه، حسن و حسين را فرا خواند و آنان را با رواندازي پوشانيد؛ علي

اللهم هؤلاء أهل بيتي، أذهب : (بود؛ او را هم با رواندازي پوشانيد و سپس فرمـود  صحضرت
ل بيت من هستند؛ پليـدي را از آنـان   اينها، اه! بارخدايا«: يعني) عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً

. من هم با آنها هسـتم ! خدا اي پيامبر: سلمه رضي االله عنها گفت ام. »دور كن و آنها را پاك نما
تـو، بـر جـاي خـودت     «: يعنـي ) أنت علي مكانك و أنت علـي خيـر  : (فرمود صرسول اكرم

ها اساساً جزو اهل بيت سلمه رضي االله عن بيان نمود كه ام صخدا گويا رسول. »و بهتري  هستي
  .است و نيازي به اين نيست كه زير كساء برود

البته روايت درستي وجود دارد دال بر اينكه ام سلمه رضـي االله عنهـا پـس از آنكـه افـراد      
شايد علـتش، ايـن   . مذكور از زير روانداز، بيرون آمدند، همانند آنها به زير روانداز رفته است

سلمه رضي االله عنهـا درسـت    در زير آن روانداز، براي ام طالب بود كه با وجود علي بن ابي
و ديگـران   علي پس از بيرون آمدن صرو رسول خدا نبوده كه زير روانداز برود و از اين

زمـاني كـه   : گويد شهر مي. سلمه رضي االله عنها را نيز زير روانداز برده است از زير روانداز، ام
سـلمه رضـي االله عنهـا اهـل عـراق را لعـن و        ه رسـيد، ام به مدين دت حسين بن علياخبر شه

خدا، لعنتشان كند كه به حسـين  . خدا، آنان را بكشد كه حسين را كشتند: نفرين نمود و گفت
را ديـدم كـه فاطمـه رضـي االله عنهـا       صخـدا  مـن رسـول  . خيانت كردند و تنهايش گذاشـتند 

از  صخـدا  رسـول . خـود داشـت   بامدادان در حالي نزد ايشان آمد كه ديگي پـر از كـاچي بـا   
در خانـه  : عمويت كجاست؟ فاطمه رضي االله عنها گفـت پسر: فاطمه رضي االله عنها سؤال كرد

. »برو و او را به اينجا بخـوان و دو پسـرت را هـم بـا خـود بيـاور      «: فرمود صخدا ل رسو. است
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بـه محضـر   در حالي كه دست هر يك از پسرانش را گرفته بـود،  و فاطمه رضي االله عنها رفت 
حاضـر   صخـدا  آمد تا اينكه در محضـر رسـول   نيز پشت سرشان مي آمد و علي صپيامبر
را سـمت راسـتش و    حسن و حسين را روي دامـانش نشـانيد و علـي    صخدا رسول. شدند

ي آنها كشـيد و بـا    بود، روي همه  اي خيبري ر اكه قطيفه فاطمه را سمت چپش و آنگاه پارچه
اللهم هؤلاء : (ت و با دست راستش دست به دعا برداشت و گفتدست چپش زيرانداز را گرف

اينها، اهل بيت مـن هسـتند؛   ! بارخدايا«: يعني) أهل بيتي، أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً
آيا جـزو اهـل بيـت شـما     ! خدا اي رسول: گفتم. »پليدي را از آنان دور كن و آنها را پاك نما

براي پسـرعمويش علـي    صخدا من، پس از آنكه رسول. »بياچرا؛ زير پارچه «: نيستيم؟ فرمود
بدين ترتيـب رسـول   . هايش و همچنين براي دخترش فاطمه دعا كرد، به زير قطيفه رفتم و نوه
  .سلمه رضي االله عنها را نيز در شمار اهل بيت برشمرد ام صاكرم

هسـتند،   صي تطهيـر، همسـران پيـامبر اكـرم     آيه قبل و بعد ن آياتاهمين كه مخاطب) ب
  .كند دال بر اين است كه آيه ي تطهير، بر عصمت دلالت نمي

  :فرمايد خداي متعال مي
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  )34ـ28: احزاب(  

خواهيـد،   اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را مـي : به همسران خود بگو! اي پيغمبر«
و امـا اگـر شـما    . ي رها سازمياي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكو يد تا به شما هديهيبيا

و به زندگي ساده از نظر مـادي، و احيانـاً   (خواهيد  سراي آخرت را مي وخدا و پيغمبرش 
. خداوند براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي آماده سـاخته اسـت  ) محروميتها قانع هستيد
از آنجـا كـه مفاسـد    (هر كدام از شما مرتكب گنـاه آشـكاري شـود    ! اي همسران پيغمبر

كيفـر او دو  ) زنـد  گناهان شما در محيط تأثير سوئي دارد و به شخص پيغمبر هم لطمه مي
و هر كس از شما در برابـر  . براي خدا آسان است ،د و اينخواهد بو) ديگرانكيفر (برابر 

دوچنـدان  را انجام دهد، پـاداش او   هخدا و پيغمبرش خضوع و اطاعت كند و كار شايست
اي . ايــم رزق و نعمــت ارزشــمندي فــراهم ســاخته) در قيامــت(خــواهيم داد، و بــراي او 

اگـر  . نيستيد) ي مردمعاد(يك از زنان  مثل هيچ) در فضل و شرف(شما! همسران پيغمبر
و بـا ادا و  (صدا را نرم و نازك نكنيـد  ) انگيز سي هو گونه به(خواهيد پرهيزگار باشيد  مي

و بلكه به صورت شايسته و . دلان چشم طمع به شما بدوزند كه بيمار) اطواري بيان ننمايد
ي  هو در خان ـ). بدانگونه كه مـورد رضـاي خـدا و پيغمبـر اوسـت     . (سخن بگوييد  برازنده

بيـرون رفـتن بـراي انجـام آنهـا را اجـازه داده        ،و جز براي كارهايي كه خدا(  خود بمانيد
و همچون جاهليت پيشـين در ميـان مـردم ظـاهر نشـويد و      ) ها بيرون نرويد است، از خانه

) و اندام و وسايل زينت خود را در معرض تماشاي ديگران قرار ندهيد(ي نكنيد يخودنما
خداونـد  . يد و زكات را بپردازيد و از خـدا و پيغمبـرش اطاعـت نماييـد    و نماز را برپا دار

. دور كند و شما را كاملاً پاك سـازد ) پيغمبر(اهل بيت  شما خواهد پليدي را از قطعاً مي
شـود   را كـه در منـازل شـما خوانـده مـي     ) پيغمبـر (انگيـز   و آيات خدا و سخنان حكمـت 

  .»ان خداوند دقيق و آگاه استگم بي. ياد كنيد) بياموزيد و براي ديگران(
اند و  مخاطب قرار گرفته صاكرم جاي اين آيات، همسران پيامبر  واضح است كه همهپر

ر واين موضوع، درخ ـ. جود در اين آيات، متوجه آنان استوتمام امر و نهي و وعده و وعيد م
ان آيه زنان ، در صورتي كه مخاطب ي تطهير، ضمير مذكر بكار رفته توجه است كه چرا در آيه

در ايـن آيـه از آن جهـت ضـمير مـذكر بكـار رفتـه اسـت كـه          : هستند، بايد گفـت  صپيامبر
شـود كـه برخـي از     شامل افراد ديگري هم مي صمشخص شود، اين آيه علاوه بر زنان پيامبر

اي كه متشكل  ي مجموعه آنها مذكر هستند و اين، قاعده و دستور زبان عربي است كه درباره
گردد كه عـلاوه بـر زنـان     رو نمايان مي از اين. رود ي مذكر بكار مي است، قاعده از مرد و زن
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نيز  حسن و حسين ،فاطمه، ر حديث نام برده شدند، يعني عليافراد ديگري كه د صپيامبر
آنـان را دعـا كـرد؛     صخـدا  ي اهل بيت قرار مي گيرند و از همين بابت نيـز رسـول   در جرگه

پرسـي   در زبان عربي به هنگام احـوال . باشد جزو اهل بيت او ميهمانطور كه همسر هر فردي، 
بـه  . باشـد  همسـران شـخص مـي    ،اهل تو چطورنـد؟ كـه منظـور     ؟ يعنيكيف أهلك: پرسند مي

همچنانكه خـداي متعـال   . گردد ي اهل، در زبان عربي به همسر شخص اطلاق مي عبارتي واژه
  :فرمايد مي

®  (#ûθ ä9$ s% t⎦⎫Î7yf÷è s?r& ô⎯ÏΒ ÍøΒ r& «!$# ( àM uΗ÷qu‘ «!$# …çμçF≈ x.ut/uρ ö/ä3ø‹n= tæ Ÿ≅ ÷δ r& ÏMøŠt7ø9$# 4 

…çμ ¯ΡÎ) Ó‰ŠÏΗ xq Ó‰‹Åg¤Χ ∩∠⊂∪ 〈   )73:هود(  
، رحمـت و بركـات خـدا    )نبـوت (كني؟ اي اهل بيت  آيا از كار خدا شگفت مي: گفتند«

عطا كند كه به ديگـران عطـا    يپس جاي تعجب نيست اگر به شما چيز(شامل شما است 
) ي احـوال  در همه(بزرگوار ) ي افعال و در همه(گمان خداوند ستوده  بي .)استنفرموده 

  .»است
كه مخاطب اين آيه،  كنيم كه در اين آيه، ضمير مذكر بكار رفته، در صورتي  ملاحظه مي

اينكه همسر هـر شـخص، جـزو اهـل      باشد و همين، دليلي است بر مي ساره همسر ابراهيم
  .باشد املاً بديهي و روشن ميبيت اوست و اين، ك
  :فرمايد خداي متعال مي

®  * $ £ϑ n= sù 4©|Ós% ©y›θ ãΒ Ÿ≅ y_F{$# u‘$ y™ uρ ÿ⎯Ï& Í#÷δ r'Î/ }§tΡ#u™ ⎯ÏΒ É=ÏΡ$ y_ Í‘θ’Ü9 $# 

#Y‘$ tΡ tΑ$ s% Ï&Í#÷δ{ (#ûθ èWä3øΒ $# þ’ ÏoΤÎ) àM ó¡nΣ#u™ #Y‘$ tΡ þ’ Ìj?yè ©9 Νä3‹Ï?#u™ $yγ ÷Ψ Ï iΒ Ay9 sƒ¿2 ÷ρ r& ;οuρ õ‹y_ 

š∅ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# öΝä3̄= yè s9 šχθ è= sÜóÁ s? ∩⊄®∪ 〈   )29:قصص(  
) از مدين به سوي مصـر (اش  هنگامي كه موسي مدت را به پايان رسانيد و همراه خانوده«

مـن آتشـي   . بايسـتيد : اش گفـت  به خانواده. حركت كرد، در جانب كوه طور آتشي ديد
ما بيـاورم تـا خويشـتن را    اي از آتش براي ش يا شعله) از راه(بينم، شايد از آنجا خبري  مي

  .»بدان گرم كنيد
  .ي مذكر بكار رفته است صيغه در اين آيه نيز براي همسر موسي

  :فرمايد ي متعال ميداخ
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®  öä.øŒ$#uρ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# Ÿ≅ŠÏè≈ oÿôœ Î) 4 …çμ ¯ΡÎ) tβ%x. s−ÏŠ$ |¹ Ï‰ôãuθ ø9$# tβ% x.uρ Zωθß™ u‘ $ w‹Î; ¯Ρ 

∩∈⊆∪ tβ% x.uρ ããΒ ù'tƒ …ã& s#÷δ r& Ïο4θ n=¢Á9$$ Î/ Ïο4θ x.¨“9$#uρ tβ%x.uρ y‰ΖÏã ⎯Ïμ În/u‘ $ wŠÅÊ ötΒ ∩∈∈∪ 〈  

  )55ـ54: مريم(  
هايش راست بود، و  آن كسي كه در وعده. از اسماعيل بگو) آسماني قرآن(دركتاب «

ي نماز و دادن زكات دستور  ي خود را به اقامه او همواره خانواده. پيغمبر والا مقامي بود
  .»مورد رضايت بود ،پروردگار داد و در پيشگاه  مي

در اين آيه چه كسي اسـت   يلعبنابراين جاي سؤال است كه منظور از اهل بيت اسما
 132ي  شـد؟ ايـن آيـه، هماننـد آيـه      به اداي نماز، دستور داده مـي  ي اسماعيل ه از ناحيهك

  :دهد دستور مي صخدا ي طه است كه خداوند متعال، به رسول سوره
®  öãΒ ù&uρ y7 n= ÷δr& Ïο4θ n= ¢Á9$$Î/ öÉ9 sÜô¹$#uρ $ pκö n= tæ 〈   )132: طه(  
ي يـاد خـدا و پـاكي و     چراكـه نمـاز مايـه   (ي خود را به گزاردن نماز دستور بده  خانواده«

  ..»باش استواري آن ثابت و   و خود نيز بر اقامه) صفاي دل و تقويت روح است
ماند كـه همسـران    باقي نمياي  ههاز آنجا كه اين سوره، مكي است، جاي هيچ شك و شب

  .باشد مي صيا حداقل خديجه رضي االله عنها جزو اهل بيت آن حضرت صپيامبر
  :فرمايد خداي متعال مي

®  $ s)t6 tG ó™ $#uρ z>$ t7ø9$# ôN£‰s% uρ …çμ |ÁŠÏϑ s% ⎯ÏΒ 9ç/ßŠ $ uŠxø9r&uρ $ yδ y‰Íh‹y™ #t$ s! É>$ t7ø9$# 4 

ôM s9$ s% $ tΒ â™!#u“ y_ ô⎯tΒ yŠ#u‘ r& y7 Ï= ÷δ r'Î/ #¹™ûθ ß™ HωÎ) βr& z⎯yfó¡ç„ ÷ρ r& ëU#x‹tã ÒΟŠÏ9r& 〈  

  )25:يوسف(  
خواسـت   مـي  يوسف(بر يكديگر پيشي جستند، ) دويدند و(به سوي در ) از پي هم(«

در ايـن حـال و   . خواست از خروج او جلوگيري كند زودتر از در خارج شود و زليخا مي
زن . (آقـاي زن برخوردنـد  را از پشـت بدريـد، دم در بـه     )(پيـراهن يوسـف  ) احوال،

سزاي كسي كه به همسرت قصد انجـام كـار زشـتي كنـد،     : گفت) خطاب به شوهر خود
  .»ي دردناكي ببيند جز اين نيست كه يا زنداني گردد يا شكنجه

آيـد،   مخاطب در اين آيه، عزيز مصر است و آنجا كه سـخن از اهـل بيـتش بـه ميـان مـي      
  .ه واضح و روشن استهمانطور ك. كسي جز همسر عزيز مصر نيست

  .در واژگان قرآن، به معناي عصمت نيست) پليدي( رجسدور كردن ) ج
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رجـس، بـه هـر شـيء پليـدي      : گويد راغب اصفهاني در المفردات، در توضيح رجس مي
ي  خداي متعـال در آيـه  . مرد پليد: رجل رجسي؛ يعني: شود مي  چنانچه گفته. گردد اطلاق مي

  :فرمايد ي مائده مي سوره 90
®  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ûθ ãΨ tΒ#u™ $ yϑ ¯ΡÎ) ãôϑ sƒù: $# ãÅ£øŠyϑ ø9$#uρ Ü>$ |ÁΡF{$#uρ ãΝ≈ s9ø— F{$#uρ Ó§ô_Í‘ 

ô⎯ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# çνθ ç7Ï⊥ tG ô_$$ sù öΝä3̄= yè s9 tβθ ßsÏ= øè? ∩®⊃∪ 〈  )90: مائده(  

و ) كنيد اني ميي كه در كنار آنها قربنسنگي(ميخوارگي و قماربازي و بتان ! اي مؤمنان«
بريد، همه و همه از  ي و غيبگويي بكار مييآزما و سنگها و اوراقي كه براي بخت(تيرها 

اين (پس از . باشند عمل شيطان مي) و ناشي از تزيين و تلقين(پليدند ) لحاظ معنوي
  .»كنيد تا رستگار شويد يپليد دور) كارهاي

اي گناه بكـار نرفتـه تـا دور كـردن     ي رجس در هيچ جاي قرآن، به معن واژه: گفتني است
  .رجس به معناي دوركردن گناه و به عبارتي به معناي عصمت باشد

  .كس نيست پاك كردن از پليدي، به معناي اثبات عصمت براي هيچ) د
گـردد و   معنـوي اطـلاق مـي    هـاي محسـوس و   ي رجس، به پليدي پيشتر بيان شد كه واژه

طـور تطهيـر و پـاك نمـودن بـه معنـاي عصـمت         همين. اشدب معناي گناه و اشتباه نمي هاساساً ب
ي پـاك كـردن    ي پاك نمودن اهل بيت را نكرده؛ بلكه اراده خداي متعال، صرفاً اراده. نيست

  :فرمايد تمام مؤمنان را نموده است؛ چنانچه خطاب به ياران پيامبرش مي
®  $ tΒ ß‰ƒÍãƒ ª!$# Ÿ≅ yèôfuŠÏ9 Νà6ø‹n= tæ ô⎯ÏiΒ 8l uxm ⎯Å3≈ s9uρ ß‰ƒ Íãƒ öΝä.uÎdγ sÜãŠÏ9 §ΝÏG ãŠÏ9uρ 

…çμ tG yϑ ÷èÏΡ öΝä3ø‹n= tæ öΝà6¯= yè s9 šχρ ãä3ô±n@ ∩∉∪ 〈   )6: مائده(  
از (خوانـد شـما را    خواهد شما را به تنگ آورد و به مشقت اندازد، بلكه مي خداوند نمي«

م نعمـت خـود را بـر شـما تمـا     ) با بيان احكام اسلامي(پاكيزه دارد و ) حيث ظاهر و باطن
  .»بجاي آوريد) با دوام بر طاعت و عبادت(او را ) ام و الطافعان(نمايد، شايد كه شكر 

  :فرمايد همچنين مي
®  õ‹è{ ô⎯ÏΒ öΝÏλÎ; üθ øΒ r& 7π s% y‰|¹ öΝèδ ãÎdγ sÜè? ΝÎκ Ïj.u“ è?uρ $ pκÍ5 Èe≅ |¹uρ öΝÎγ ø‹n= tæ ( ¨β Î) y7 s?4θ n= |¹ 

Ö⎯s3y™ öΝçλ°; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïϑ y™ íΟŠÏ= tæ ∩⊇⊃⊂∪ 〈  )103:وبهت(  
و  اه كه به گناه خود اعتراف دارند و درصدد كاهش بدي(از اموال آنان !) اي پيغمبر(«

از رذايل (زكات بگير تا بدين وسيله ايشان را ) باشند  هاي خويش مي افزايش نيكي
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در دل آنان نيروي خيرات و حسنات را رشد (پاك داري، و ) چشمي اخلاقي، و تنگ
الا بري، و براي آنان دعا و طلب آمرزش كن كه قطعاً دعا و دهي و درجات ايشان را ب

و سبب اطمينان و اعتقاد (شود  ايشان مي) دل و جان(ي آرامش   طلب آمرزش تو مايه
  .»است) از نيات همگان(آگاه ) دعاي مخلصان و(و خداوند شنواي ) گردد بيشترشان مي

  :و نيز فرموده است
®  ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫Î/ §̈θ −G9$# =Ïtä† uρ š⎥⎪ÍÎdγ sÜtFßϑ ø9$# ∩⊄⊄⊄∪ 〈   )222: بقره(  
  .»كاران و پاكان را دوست دارد گمان خداوند توبه بي«

ني بر پاك كردن اهـل بيـت خبـر داده    بم  ي الهي ترتيب همچنانكه در قرآن از اراده  بدين
ن اگر منظـور  بنابراي. ي االله متعال براي پاك نمودن مؤمنان نيز تصريح شده است شده، به اراده

و تمـام   از پاك كردن، عصـمت باشـد در ايـن صـورت ايـن فضـيلت شـامل حـال صـحابه         
. ي خود براي پاك كردن آنان خبر داده اسـت  شود كه خداوند، در قرآن از اراده مؤمناني مي

  :تهمانطور كه در رابطه با اصحاب پيشاهنگ در ساخت مسجد قبا فرموده اس
®  Ïμ‹Ïù ×Α% ỳ Í‘ šχθ ™7Ïtä† β r& (#ρ ã£γ sÜtG tƒ 4 ª!$#uρ =Ïtä† š⎥⎪ÍÎdγ ©Üßϑ ø9$# ∩⊇⊃∇∪ 〈  

  )108:توبه(  
) بـا اداي عبـادت درسـت   (خود را ) جسم و روح(  خواهند در آنجا كساني هستند كه مي«

  .»دارد پاكيزه دارند و خداوند هم پاكيزگان را دوست مي
خداي متعال در . ستندمعصوم ني اين، در حالي است كه به اتفاق تمام مسلمانان، صحابه

  :فرمايد مورد سيصد و سيزده تن از اصحاب بدر مي
®  ãΑÍi”t∴ãƒ uρ Νä3ø‹n= tæ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ Νä.uÎdγ sÜã‹Ïj9 ⎯Ïμ Î/ |=Ïδ õ‹ãƒ uρ ö/ä3Ζtã u“ ô_Í‘ 

Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# 〈   )11:انفال(  
زه دارد و كثافـت  پاكي) از پليدي جسماني(و از آسمان آب بر شما باراند تا شما را بدان «
  .»شيطاني را از شما بدور سازد) هاي وسوسه(

در اين آيه با الفاظي اهـل بـدر را مخاطـب قـرار      ،همانطور كه روشن است، خداي متعال
چراكـه  . بيـت را مخاطـب قـرار داده اسـت    باشد كه اهـل   دهد كه تقريباً همانند الفاظي مي مي
ي كه معنا هي يطهركم استفاده شد ژهآيه از واو در هر دو  معنا هستند ي رجز و رجس هم واژه

در يك آيـه بـه معنـاي    را انديشي است كه تطهير  سري و ساده لذا سبك. باشد آن مشخص مي
  .ي ديگر قايل نباشيم عصمت بدانيم و اين مفهوم را براي آيه
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داننـد و آنگـاه    ي تطهيـر را در آل عبـا منحصـر مـي     هبته جاي تعجب است كه برخي آي ـال
از سوي  كنند و به آن دسته از آياتي كه در مورد تطهير صحابه ر را به عصمت معنا ميتطهي
گيرند و آنـان را بـه ارتـداد مـتهم      توجه هستند و بلكه بر صحابه خرده مي نازل شده، بي االله
قصـد تطهيـر    شـود كـه خداونـد    نمايند؛ حال آنكـه در قـرآن كـريم، آشـكارا بيـان مـي       مي

  .ترا نموده اس صحابه
ي  ي تشريعي اسـت، نـه اراده   ي تطهير، اراده ي الهي در آيه بايد دانست كه منظور از اراده

د كـه پليـدي را   شود كه خداوند، دوسـت دار  بنابراين مفهوم آيه چنين مي. تكويني يا تقديري
  .از شما دور نمايد

ي  و اراده) يدين ـ(ي تشـريعي    اراده: داننـد  ي الهي را بردو نوع مي علماي اهل سنت، اراده
  ).تكويني(تقديري 

چنانچــه خــداي متعــال . باشــد بــه مفهــوم محبــت و خرســندي مــي ي تشــريعي، اراده
  :فرمايد مي

®  ß‰ƒÍãƒ ª!$# ãΝà6Î/ uó¡ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒÍãƒ ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$# 〈   )185:بقره(  
  . »خواهد و خواهان زحمت شما نيست خداوند آسايش شما را مي«

  :يدفرما همچنين مي
®  ª!$#uρ ß‰ƒ Íãƒ β r& z>θ çG tƒ öΝà6ø‹n= tæ ß‰ƒ Íãƒ uρ š⎥⎪É‹©9$# tβθãè Î7−G tƒ ÏN üθ pκ¤¶9$# β r& 

(#θ è=ŠÏÿsC ¸ξøŠtΒ $ VϑŠ Ïàtã ∩⊄∠∪ ß‰ƒ Íãƒ ª!$# β r& y#Ïesƒä† öΝä3Ψ tã 4 t,Ï= äzuρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# 

$ Z‹Ïè |Ê ∩⊄∇∪ 〈   ) 28ـ27نساء(  
سوي طاعت و عبادت برگرديد و از لوث  و به(ي شما را بپذيرد  خواهد توبه خداوند مي«

خواهند كه  افتند، مي دنبال شهوات راه ميه و كساني كه ب) گناهان پاك و پاكيزه گرديد
تـا  (خيلـي منحـرف گرديـد    ) د و از راه راسـت ييسوي باطل بگرا هاز حق دور شويد و ب(

بـر شـما    كـار را ) با وضع احكام سهل و سـاده (خواهد  خداوند مي). همچون ايشان شويد
و ) داند كـه انسـان در برابـر غرائـز و اميـال خـود نـاتوان اسـت         چراكه او مي( .آسان كند

  .»)و در امر گرايش به زنان تاب مقاومت ندارد(ضعيف آفريده شده است  ،انسان
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به معناي خواست و مشـيت فراگيـر الهـي در مـورد تمـام موجـودات        ي تكويني، اراده
ي تكويني اشاره دارد؛  ي بقره، آمده، به همين اراده سوره 253ي  باشد؛ آنچه در آيه هستي مي
  :فرمايد چنانچه مي

®  £⎯Å3≈ s9uρ ©!$# ã≅ yèøtƒ $ tΒ ß‰ƒ Íãƒ ∩⊄∈⊂∪ 〈  )253:بقره(  
  .»دهد انجام مي) داند از روي حكمتي كه خود مي(ولي خداوند آنچه را مي خواهد «
  :فرمايد همچنين مي
®  Ÿω uρ ö/ä3ãè xΖtƒ û©Å∏óÁçΡ ÷βÎ) ‘NŠu‘ r& ÷β r& yx |ÁΡr& öΝä3s9 β Î) tβ% x. ª!$# ß‰ƒ Íãƒ β r& 

öΝä3tƒ Èθ øó ãƒ 4 uθ èδ öΝä3š/u‘ Ïμ ø‹s9Î)uρ šχθ ãèy_öè? ∩⊂⊆∪ 〈  )34:هود(  
گمراه و هلاك كند، ) به خاطر فساد درون و گناهان فراوان(هرگاه خدا بخواهد شما را «

 ،خـدا .رسـاند  شـما نمـي   هرچند كه بخـواهم شـما را انـدرز دهـم، انـدرز مـن سـودي بـه        
  .»)رسيد و به مجازات خود مي(شويد  پروردگار شماست و به سوي او برگردانده مي

ي تكـويني االله اسـت؛ البتـه خـداي متعـال، معصـيت را        برخاسـته از اراده  ،بنابراين معاصي
دهد؛ بلكه از بابت معصيت خشم   شود و نه به آن دستور مي دوست ندارد و نه به آن راضي مي

بـه  . ي گذشتگان نيـك اسـت   اين، عقيده. دارد مي زداند و از آن با گيرد و آن را ناپسند مي يم
ي الهي به معناي محبت و رضايتش را از محبـت وي كـه بـه     عبارتي پيشينيان نيك امت، اراده

ي تكويني، لزوماً بـه   ، يعني اراده دانند و اين نوع اراده مفهوم تقدير و سرنوشت است، جدا مي
شكي نيست كه خداوند، پليدي را از فاطمـه، حسـن،   . باشد اي رضايت و محبت الهي نميمعن

ي تطهير در ايـن   دور نموده است؛ اما منظور از آنچه كه در آيه صحسين و نيز از زنان پيامبر
پسندد و دوست دارد كه پليـدي   خداوند اين را مي: يعني. باشد ي شرعي مي زمينه آمده، اراده

: در مـورد آنـان دعـا كـرد و گفـت      صبه همين سبب نيز رسول اكـرم . دور باشد از اين افراد
اينها، اهل بيت ! بارخدايا«: يعني) اللهم هؤلاء أهل بيتي، أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً(

  .»من هستند؛ پليدي را از آنان دور كن و آنها را پاك نما
  .باشد يي تطهير م   بيانگرحقيقت مسأله صدعاي پيامبر) هـ

روي  صخـدا  ي تطهير، منحصر به آل عبا بود، لذا ديگر دليلي نداشت كه رسول اگر آيه
اللهم هؤلاء أهل بيتي، أذهب : (اي قطيفه يا عبا بكشد و براي آنان بدين شكل دعا كند كه عده

ان اينها، اهل بيت من هستند؛ پليـدي را از آن ـ ! بارخدايا«: يعني) عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً
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براي اهل كساء، بيـانگر ايـن اسـت     صخدا لذا دعا كردن رسول. »دور كن و آنها را پاك نما
بـراي اينكـه علـي،     صخدا نازل شده و رسول صي تطهير در مورد زنان آن حضرت كه آيه

نيز از فضيلت آن برخوردار شوند، دسـت بـه دعـا برداشـت و بـدين       فاطمه، حسن و حسين
را در حق اينها پذيرفت و آنها را هماننـد   صتعال نيز دعاي پيامبرمنظور دعا كرد و خداوند م

  .پاك نمود صاكرم  زنان رسول
كننـد كـه ايـن آيـه،      دانند، از آن استدلال مي دليل عصمت مي اي تطهير ر آنان كه آيه) و

رضي  ي زهرا دانيم كه فاطمه مي. نمايد را نيز اثبات ميگذشته از عصمت آل عبا، امامت آنان 
، بدين آيه، گرامي گرديده است، حال آنكـه بنـا بـه     عنها در كنار علي و حسن و حسيناالله

بنـابراين اگـر ايـن آيـه، دليـل      . شـود  ها، ويژگيهاي امامت براي زنان، ثابـت نمـي   نياعتقاد هم
طمـه رضـي االله عنهـا بايـد عـلاوه بـر عصـمت، از مقـام امامـت نيـز           اعصمت و امامت است، ف

تـن ديگـر،    نـه همچنـين چـه دليلـي وجـود دارد كـه      . آنكه چنين نيستحال . برخوردار باشد
مشمول اين آيه باشند؟ درصورتي كه بنا به اعتقاد خودشان، ايـن آيـه، مخصـوص سـه تـن از      

  :باشد كه عبارتند از دوازده امام معصوم مي
  . طالب علي بن ابي*
  .ن بن علي حس*
  .ن بن علييحس*

  ي مباهله و نصرانيهاي نجران آيه
. ما، پيش از شما مسلمان بـوديم : رفتند و گفتند صخدا گروهي از مسيحيان نجران نزد رسول

پرسـتش صـليب، خـوردن گوشـت     : اسـت سه چيز، مانع مسـلماني شم «: رمودف صخدا رسول
در آن اثنــا جــر و بحــث ميــان    . »پنداريــد، خداونــد، فرزنــدي دارد   خــوك و اينكــه مــي  

 صخـدا  رسول. فت و حجاج نيزآنجا حضور داشتندو مسيحيان نجران، بالا گر صخدا رسول
 صگروه نجراني به پيامبر. كرد سخنان باطل مسيحيان نجران را با دلايل محكم قرآني، رد مي

: فرمـود  صداني؟ رسول اكرم ي خدا مي دهي و او را بنده دشنام مي چرا به عيسي: گفتند
باشد كه خداوند،  مي) و فرمان كن(االله ي  ي واژه  ي خدا و پيامبر اوست و پديده بلي؛ او، بنده«

اي كـه   آيا تاكنون ديـده : مسيحيان نجران، عصباني شدند و گفتند.»آن را به مريم بتول رسانيد
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خداي متعال در پاسـخ  . گويي، يك نمونه بياور انساني، بدون پدر به دنيا بيايد؟ اگر راست مي
  :مسيحيان نجزان، چنين نازل فرمود

® χ Î)  Ÿ≅sVtΒ 4©|¤ŠÏã y‰ΖÏã «!$# È≅ sVyϑ x. tΠyŠ#u™ ( …çμ s)n= yz ⎯ÏΒ 5>#uè? ¢ΟèO tΑ$ s% …çμ s9 

⎯ä. ãβθä3u‹sù ∩∈®∪ ‘,ysø9$# ⎯ÏΒ y7 În/§‘ Ÿξ sù ⎯ä3s? z⎯ÏiΒ t⎦⎪ÎyIôϑ ßϑ ø9$# ∩∉⊃∪ 〈  
  )60ـ59آل عمران (  

آدم اسـت كـه او را از   ) آفرينش(ي  همچون مسأله ،عيسي براي خدا) آفرينش(ي  مسأله«
ي  ايـن بيـان دربـاره   . (پديد آمـد ) درنگ بي(پديد آي و : افريد، سپس بدو گفتخاك بي

  .»كنندگان مباش حقيقتي است از جانب پروردگارت، پس ازترديد) آفرينش عيسي
اي را كـه   انگيـز، تعجـب و شـگفتي در مـورد مسـأله      ي شگفت اين آيه، با بيان يك نمونه

. واب گذاشـت ج ـ يو آنـان را ب ـ  قرار دادحيان آور بود، دليل قاطعي در برابر مسي كمتر شگفت
ي حسنه را در آنان چندان كارساز نيافت، آنهـا   ي نيكو و موعظه مجادله صاكرم  وقتي رسول

  :فرمود صرا بنا به دستور خداوند، به مباهله فرا خواند؛ خداي متعال به آن حضرت
®  ô⎯yϑ sù y7 §_!% tn Ïμ‹Ïù .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ x8u™!% ỳ z⎯ÏΒ ÉΟù= Ïèø9$# ö≅ à)sù (#öθ s9$ yè s? äí ô‰tΡ 
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|M uΖ÷è ©9 «!$# ’ n?tã š⎥⎫Î/É‹≈ x6ø9$# ∩∉⊇∪ 〈   )61:آل عمران(  
كساني با تـو بـه   ) باز(يده است به تو رس) ي مسيح  درباره(هرگاه بعد از علم و دانشي كه «

كنيم و شما هم فرزندان  يد ما فرزندان خود را دعوت مييبيا: ستيز پرداختند، بديشان بگو
سازيم و شما هم خود را آمـاده سـازيد، سـپس     خود را فرا خوانيد، و ما خود را آماده مي

  .»يمينما يغگويان تمنا موداريم و نفرين خدا را براي در دست دعا به سوي خدا برمي
بيـرون   براي اجراي اين فرمان الهي، به همراه حسن و حسين و فاطمـه  صرسول اكرم

مسـيحيان نجـران بـا يكـديگر     . »شما آمين بگوييد ،هرگاه من، دعا كردم«: آنها فرمودشد و به 
شك نداشـتند و بـه     صاكرم  مشورت و رايزني كردند و از آنجا كه در مورد حقانيت رسول

شوند؛ لـذا    ستند كه هرگاه پيامبري، با قومي مباهله نمايد، حتماً آن قوم، هلاك ميدان يقين مي
خـواهي،   هر حكمـي كـه مـي   : ترسيدند و از مباهله و لعن و نفرين، خودداري نمودند و گفتند

مصالحه نمود و قرار بر  ،هزار جامه نيز با آنان بر سر دو صرسول اكرم. ي ما صادركن  درباره
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هزار دست لباس را در ماه رجـب بـه عنـوان جريمـه بپردازنـد و هـزار دسـت         يكشد كه آن 
  .ديگر را در ماه صفر

ي  سان سبب اصلي نزول اين آيه روشن گرديد و واضح گشت كه نـازل شـدن آيـه     بدين
بنـده در كتـاب سـيرت علـي بـن      . نـدارد  طالـب  مباهله، هيچ ربطي به امامـت علـي بـن ابـي    

  .توانيد به آن مراجعه نماييد ام كه مي ح و بسط داده، اين موضوع را شرطالب ابي

  آثار تربيت خانوادگي بر حسن بن علي
ش و نيز تحت نظر پدر و مـادرش،  و به دست پدربزرگ صي پيامبر در خانه حسن بن علي

ايـن  . پرورش يافت و مفـاهيم و ارزشـهاي اسـلامي را از پـدربزرگ و والـدينش فـرا گرفـت       
داشـت و باعـث شـد كـه بـر       دهي شخصيت توانمند حسـن  در شكلموقعيت، تأثير بسزايي 

النـاس معـادن   : (فرمـوده اسـت   صخـدا  رسـول . هاي اسلام، پايبنـد گـردد   دستورات و آموزه
مردم، همانند معادن «: يعني) كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام

ردم بودنـد، در اسـلام نيـز بهتـرين مـردم      نقره و طلا هستند؛ آنان كـه در جاهليـت، بهتـرين م ـ   
كـه آن بزرگـوار در جاهليـت    نظيـر اسـت؛ چرا   كـم  وجودي حسـن بـن علـي    كانِ. »هستند

 .ي نبوت رشد و نمو نمود و همين، راز سـيادت و آقـايي اوسـت    پرورش نيافت؛ بلكه در خانه
بـود كـه    اي، برخـوردار  از آنچنان اصالت و تربيت خـانوادگي  خلاصه اينكه حسن بن علي

؛ صزيـرا پـدربزرگش، محمـد مصـطفي    . كـس از آن برخـوردار نشـده و نخواهـد شـد      هيچ
رضي االله عنهـا و مـادربزرگش، خديجـه     ي زهرا ؛ مادرش، فاطمهطالب پدرش، علي بن ابي

دار  عهـده  المؤمنين علـي  امير صخدا پس از وفات رسول. بنت خويلد رضي االله عنها بودند
المؤمنين  امير. نظر گرفت  و تعليم و تربيت آنان را مستقيماً تحتتربيت حسن و حسين گرديد 

ي الهـي   ي يك مربي كامل را در خود داشت و شكي نيست كه كنه فرمودهاه ويژگي علي
  :دريافته بود كه فرموده استرا 
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ي  ي خويش را از آتش دوزخي بركنـار داريـد كـه افروزينـه     خود و خانواده! اي مؤمنان«
انـد كـه خشـن و سـختگير، و      ه شـده دن گمـار فرشتگاني بر آ. هستند آن انسانها و سنگها

كننـد و   نافرمـاني نمـي   ،از خدا در آنچه بديشان دستور داده اسـت . زورمند و توانا هستند
  .»اند دهند كه بدان مأمور شده همان چيزي را انجام مي

  ا و شرايط لازم براي يك پدر مربيه ويژگي

  :عـ درك اهميت تعليم و تربيت و توجه ويژه به اين موضو1
اي به تعليم و تربيت فرزندانش حسـن و حسـين داشـت و آسـتين همـت را       توجه ويژه علي

داد و در ايـن راسـتا    اي مي تربيت آنان بالا زده بود و بدين موضوع، اهميت ويژه وبراي تعليم 
و بـر مبنـاي    صاساس رهنمودهـاي پيـامبر اكـرم    كوشيد تا آنها را بر به خاطر رضاي خدا مي

  .پرورش دهد ي اهللاطاعت و بندگ

  :ـ الگوسازي براي فرزندان2
تـرين مسـأله در امـر تربيـت نباشـد، حـداقل يكـي از         مهـم  ،اگر وجود الگـوي نيـك و نمونـه   

باشد و اين، ريشه در طبيعت و فطرت انسـان دارد   ترين مسايل در زمينه تعليم و تربيت مي مهم
  .الگوبرداري نمايد اش، الگويي داشته باشد كه از او كوشد در زندگي كه مي

تقليد و الگوبرداري كودك در سن پـنج يـا شـش سـالگي شـدت      «: گويد ابن خلدون مي
  .»يابد اي استمرار مي معتدلانهتدريجي و يابد و تا پايان دوران كودكي به صورت  مي

  :ـ مهر و عطوفت و نرمي در جريان تربيت3
آميز با حسن و  رفتاري نرم و محبت به مهرورزي و بردباري آراسته بود و اميرالمؤمنين علي

رضي  ي زهرا و فاطمه صحسين رضي االله عنهما داشت و منزلت و جايگاه آنان در نزد پيامبر
  .دانست  االله عنها را مي

  :روي و اعتدال در برخورد با فرزندان و رعايت عدالت در ميان آنان ـ ميانه4
ن لحظـات حيـاتش و در زمـاني كـه     گـردد كـه در واپسـي    آنجا نمايان مي علي  اين ويژگي

شـد، فرزنـدان و يـارانش را     كشيد و به مقـام شـهادت نزديـك مـي     ميشربت آرزويش را سر 
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بهـره  در تعليم، تربيت و راهنمايي آنان، از آمـوزه هـا و رهنمودهـاي قرآنـي      نصيحت نمود و
  :گرفت؛ چنانچه خداي متعال، مي فرمايد
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  )13،14:نلقما(  

پسـر  : زماني را كه لقمان در حال نصيحت و اندرز به پسـرش، بـه او گفـت   ) يادآور شو(«
ي  ما، به انسان دربـاره . انباز مكن؛ شرك، واقعاً ستم بزرگي است اچيزي را با خد! عزيزم

) كـه (مـادر  ) كه در حق ايشان نيكي كند؛ بويژه در حق(ايم  پدر و مادرش سفارش كرده
پايـان دوران  . اي دچـار گشـته اسـت    هـر دم، بـه ضـعف و سسـتي تـازه      و بدو حامله شده

ي جـان مـادر را    و در ايـن دو سـال نيـز كـودك، شـيره     (شيرخوارگي او، دو سال اسـت  
گـزار   ساگزار من باش و هم سپ هم سپاس) لذا سفارش ما به انسان اين است كه. مكد مي

  .»بازگشت، به سوي من است) و بدان كه. (پدر و مادرت
اي بـه تربيـت فرزندانشـان     يابيم كه پـدران، بايـد توجـه ويـژه     از اين رهنمود قرآني در مي

نمايان گرديد؛ چراكـه او،   داشته باشند و اين، همان چيزي است كه در زندگي اميرمؤمنان
آنچه بيـان  . اش دوري نمايد را اجرا نمايد و از نواهي كوشيد دستورات خداوند همواره مي
بود كه كمك شاياني به او در تربيت  هاي امير مؤمنان علي صفات و ويژگيترين  شد، مهم

  .عنهما نمود االله  حسن و حسين رضي

   گيري شخصيت حسن تأثير جامعه بر تربيت و شكل
در  حسن بن علي. گيري شخصيت آنان دارد سزايي در شكل محيط اجتماعي افراد، تأثير به

پـرورش يافتنـد و    صيست كه به دست رسـول اكـرم  زمان با كساني ز و هم دوران صحابه
ي آنان، آكنـده از فضـيلت، تقـوا، شايسـتگي و ويژگـي هـايي بـود كـه آن را از تمـام           جامعه

اي بـه   زيسـتند، توجـه ويـژه    مـي  اي كه صـحابه  در جامعه. جوامع، متمايز و برجسته گردانيد
ي  بهـره  رو حسن ز اينا. فراگيري علم و دانش و عمل به كتاب و سنت، مبذول مي گرديد

ــري از جامعــه  ــته و برجســته  واف ــرد  ي وارس ــع زيــادي از يــاران    . ي خــويش ب چراكــه جم
كردنـد و تعدادشـان در مدينـه، پـس از وفـات رسـول        در مدينـه زنـدگي مـي    صخـدا  رسول
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ي نخسـت   در آن زيست و هسـته  صاي كه پيامبر اسلام براين جامعهبنا. نيز زياد بود صاكرم
هـا خيـر و نيكـي برسـاند، بهتـرين       اي آن بزرگوار شكل گرفـت تـا بـه انسـان    آن به دست توان

ي مدينـه، شـاهد    جامعه. يك از جوامع بشري، قابل مقايسه با آن نيست اي است كه هيچ جامعه
 نزول وحي بود و همواره در ارتباط مستقيم با صاحب دعوت قرار داشت و اين امر، باعث شد

نهادينه  در يكايك صحابه صشده از سوي رسول اكرم ارائه آثار رواني و مفاهيم ايماني تا
ي مدينـه، دل   بنابراين جامعـه . بر آنان نمايان شود صخدا گردد و آثار روحي و تربيتي رسول
چنانچـه تـأثير   . نهـاد  كشانيد و بر گفتار و رفتار آنـان اثـر مـي    و روان مردم را به سوي خود مي

  .به جاي گذاشت ن مجتبيگيري پرورشي و علمي حس زيادي در شكل
 

 



  
  چهارممبحث 

  حسن بن علي در دوران خلفاي راشدين

   حسن بن علي در دوران خلافت ابوبكر صديق

برخـوردار   اي نزد خلفاي راشـدين  ز منزلت و جايگاه ويژهان و حسين رضي االله عنهما حس
نيكـي رفتـار    نان بـه ، آن دو را خيلي دوست داشتند و با آابوبكر، عمر، عثمان و علي. بودند
 همراه ابـوبكر  صچند روز پس از وفات رسول اكرم: گويد بن حارث مي عقبة. كردند مي

بـه   گـذر ابـوبكر  . رفـت  راه مـي  در كنار ابـوبكر  پس از نماز عصر بيرون شدم و علي
او را روي گردنش گذاشت و  ابوبكر. ها بود افتاد كه مشغول بازي با بچه حسن بن علي

  1.دز مي خندلب و علي .»خورم كه شبيه پيامبر است، نه شبيه علي م ميقس«: گفت
رو نـام يكـي    بسيار متأثر بود و از اين از رفتار و سيرت ابوبكر صديق حسن بن علي

ش دن ـهـيچكس نـام شـخص ديگـري را بـر فرز      روشن است كـه . از فرزندانش را ابوبكر نهاد
و  از ابوبكر صـديق  حسن. شته باشدگذارد مگر آنكه آن شخص را خيلي دوست دا نمي

  :دوران خلافتش، چه در حيات ابوبكر و چه پس از آن، چيزهاي زيادي ياد گرفت؛ از جمله

  صخدا ي وفات رسول در قبال فاجعه موضع ابوبكر
، مسـلمانان را اضـطراب و آشـفتگي    از دنيا رفت صخدا زماني كه رسول: گويد رجب مي ابن

از آنان بـه حـدي حيـران و سرگشـته شـدند كـه تـوان روحـي و         اي  شديدي دربرگرفت؛ عده
اي بـود كـه    فكريشان از هم پاشيد و به كلي قاطي كردند؛ فشار مصيبت بر بعضي هم به اندازه

ي  توان ايستادن نداشتند و زير بار اندوه خميده گشـتند؛ زبـان برخـي نيـز چنـان از ايـن فاجعـه       
بگويند؛ باور اين مصيبت بـراي برخـي بـه قـدري     توانستند سخن  بزرگ بند آمد كه اصلاً نمي

  2»!شدند صخدا كلي منكر وفات رسول شديد بود كه به
مصـيبت بزرگـي بـر مسـلمانان وارد شـد؛       صخـدا  با وفـات رسـول  «: گويد اسحاق مي ابن
چنـين بـه    صي مصيبت رحلت پيامبر اكـرم  المؤمنين عايشه رضي االله عنها درباره ي ام فرموده

ها از دين برگشتند؛ يهوديان و نصـاري   برخي از عرب صخدا ا وفات رسولب: (من رسيده كه
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كشي كردند و نفاق و تزوير پديدار شد؛ مسلمانان، با از دست دادن پيامبرشان همچـون   گردن
  1».)گوسفنداني شده بودند كه در شبي تار و باراني چوپاني نداشتند

وضعيتي آشـفته و پريشـان    صاخد با مرگ رسول …«: گويد عربي ميالقاضي ابوبكر بن 
در  ترين مصـيبت بـر آنـان وارد شـد؛ علـي      به وجود آمد؛ كمر مسلمانان شكست و بزرگ

بـه خـاطر ايـن مصـيبت بنـد       ي فاطمه رضي االله عنها سر به زانوي غم نهاد؛ زبان عثمان خانه
گفت و اين كلمـات بـر زبـانش جـاري بـود       چنان قاطي كرد كه پرت و پلا مي آمد و عمر

به ميعاد پروردگارش رفته و قطعـاً بـاز    نمرده است؛ بلكه چون موسي صخدا رسول: (كه
رد  اند، مي گويند ايشان وفات كرده گردد و دست و پاي كساني را كه مي مي زمـاني كـه    2».)بـ

رسـيد، بلافاصـله خـودش را از سـنح بـه مدينـه        به ابوبكر صديق صخدا خبر وفات رسول
ي عايشـه رضـي االله عنهـا     كه با كسي سخن بگويد، وارد حجره آن يرساند، به مسجد رفت و ب

ردي يمنـي       صخـدا  شد و به سـراغ رسـول   بـه روي آن  ) اي كتـاني  پاچـه (رفـت و ديـد كـه بـ
كنـار زد، ايشـان را    صخـدا  پارچـه را از صـورت رسـول    انـد؛ ابـوبكر   كشيده صحضرت

ايت؛ بـه خـدا سـوگند كـه     پـدر و مـادرم، فـد   «: بوسيد و گريست و رو به جسد مبارك فرمود
بـه مسـجد    ابـوبكر  3».ميراند؛ موتي كه برايت مقدر بود، فرا رسيد خداوند، تو را دو بار نمي

اي «: گفـت  ابوبكر. …ستا نمرده صخدا گفت كه رسول ايستاده بود و مي رفت؛ عمر
برخاسـت و   ابـوبكر . گفـت  چنان با فرياد و اضطراب سخن مـي  هم اما عمر» .بنشين! عمر

كرده، بداند كه  را عبادت مي صكسي كه محمد«: پس از حمد و ثناي خداوند، چنين فرمود
پرستيده، بداند كه خداوند، زنده اسـت   وفات كرده و هر كس، خداي متعال را مي صمحمد

  :عمران را تلاوت نمود كه ي آل سوره 144ي  و سپس آيه» .ميرد و هرگز نمي
® $ tΒ uρ î‰£ϑ utèΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz ⎯ÏΒ Ï& Í#ö7s% ã≅ß™ ”9$# 4 ⎦'⎪Î* sùr& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% 
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اند؛ پس آيا اگر او بميرد و  رفتهاند و  محمد، تنها پيامبر است و پيش از او پيامبراني آمده«
؟ و هـر كـس بـه عقـب     )كنيـد  و اسـلام را رهـا مـي   (گرديـد   يا كشته شود، به عقب برمي

رسـاند؛ و خداونـد بـه     تـرين زيـاني بـه خداونـد نمـي      ، كوچـك )و كـافر شـود  (بازگردد 
  ».گزاران پاداش خواهد داد سپاس

 سـت ا وفات كرده صخدا سولباورشان شد كه واقعاً ر ،مردم  پس از سخنراني ابوبكر
  1.زار گريستند ،و پس از آن
به استناد آيات قرآن، در جملاتي كوتاه مردم را از گيجي و سرگشتگي بيـرون   ابوبكر

و وفات آن حضرت به مردم ارائـه   صپيامبر دربارهآورد و به زيبايي، فهم و شناخت درستي 
. زنده، سـزاوار عبـادت اسـت و بـس     هداد و برايشان تشريح نمود كه تنها خداي يگانه و هميش

نيـز همچنـان پابرجـا و     صبه مردم فهمانيد كه اسلام پس از وفات محمد مصـطفي  ابوبكر
همانـا ديـن خداونـد،    «: د كـه مانـدگاري اسـلام را چنـين بيـان نمـو      ابـوبكر  2.ماندگار است

ري اســت و كلمــه و شــريعت الهــي والا و كامــل؛ خــداي متعــال، ناصــران ديــنش را يــا پابرج
بخشد؛ اينك كتاب خدا در ميان مـا اسـت؛ همـان     رساند و دينش را عزت و سرافرازي مي مي

ها؛ كتابي كه حلال و حرام را  ها از گمراهي ي هدايت و بهبودي دل كتابي كه نور است و مايه
هراسـيم   به خدا سوگند ما از ايـن نمـي  . بوده است صگر محمد مصطفي بيان نموده و هدايت

شمشـيرهاي  (ز هر سو براي جنگ با ما جمـع شـوند؛ چراكـه شمشـيرهاي الهـي     كه خلق خدا ا
طـور   گذاريم؛ بلكه همان ، از غلاف بيرون است و ما هرگز آن را به زمين نمي)مؤمنان مجاهد
جهاد كرديم، پس از اين نيز با مخالفان دين خدا خواهيم جنگيد؛ پس هر  صكه همراه پيامبر

  3».ود ستم كرده استكس سر بتابد و سركشي كند، به خ
مصيبتي بزرگ و آزمايشـي سـخت بـود كـه در خـلال آن مصـيبت        صخدا وفات رسول

مثـال   نظير و پيشوايي بي به عنوان رهبري بي دردناك و پس از آن، شخصيت ابوبكر صديق
تابيـد كـه حقـايق ايمـاني در سراسـر وجـودش        انوار يقين چنان در دل ابوبكر 4.جلوه نمود

قت بنـدگي، حقيقـت نبـوت و حقيقـت مـرگ را بـرايش نمايـان كـرد تـا          جاي گرفت و حقي
حكمت و فرزانگيش در آن وضع بحراني پديدار گردد و بتواند مردم را به سوي توحيد سوق 
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كرده، پس بداند كـه خـدا، هميشـه زنـده اسـت و       هر كس خدا را پرستش مي«: دهد و بگويد
تازه و راسخ بود، به اندك اشاره و  صپيامبرياران   و توحيد كه هنوز در دل» .ميرد هرگز نمي

برانگيخته شد و آنان را به حقيقتي بازگردانيد كه به خاطر مصيبت  يادآوري ابوبكر صديق
به خدا سوگند «: فرمايد ي صديقه رضي االله عنها مي عايشه 1.از ياد برده بودند صوفات پيامبر
اين آيه را تلاوت كـرد و گويـا    ابوبكر كه اين آيه را فراموش كرده بودند تا اين ،كه مردم

  2.»…مردم، آيه را از ابوبكر شنيدند
هـاي   هـا و آمـوزه   مانـد و يكـي از درس   ي حسن شكي نيست كه اين ماجرا، در حافظه

، هفـت  دار فاني را وداع گفت، حسن صخدا زماني كه رسول. ماندگار در ذهنش گرديد
ي كـودك اسـت و ذهـن     رشد و بـاروري حافظـه  چنين سن و سالي، دوران . ساله بود يا هشت

ي را كـه مشـاهده   يهـا  بيني است كه تمام تصاوير و صحنه كودك در اين دوران، همچون ذره
، در آن زمان كودك تيزهوش و حسن. سپارد نمايد، با تمام جزئيات آنان، به حافظه مي مي

فهـم و درك شـاياني    چنـان  زرنگي بود كه تمام رخدادهاي آن دوران را به خاطر سپرد و آن
در مـاجراي   از اينرو جزئيات رويكـرد ابـوبكر صـديق   . برد داشت كه به تمام مسايل پي مي

رو شديداً تحت تأثير عملكرد ابوبكر و  را به ياد داشت و از اين صخدا جانسوز وفات رسول
كي قرار گرفت و همين، ي صنظيرش در شرايط بحراني وفات پيامبر اكرم و بي  موضع ارزنده

گرديد و باعث شد كه نام يكي از پسرانش را ابوبكر  از زمينه هاي محبت وافرش به ابوبكر
  .بگذارد

  ساعده ي بني ماجراي سقيفه
ي  را بــاور نمودنــد، انصــار در ســقيفه صخــدا پــس از آنكــه صــحابه واقعيــت وفــات رســول 

ميان خـود كسـي را   هجري گرد آمدند تا از  11الاول سال  ربيع 12ساعده در روز دوشنبه  بني
  3.برگزينند صخدا به جانشيني رسول

جمع شـدند؛ خبـر اجتمـاع انصـار در      پيرامون رييس خزرجيان سعد بن عباده انصار
گـرد   صبراي انتخـاب جانشـين پيـامبر    ساعده به مهاجرين رسيد كه با ابوبكر ي بني سقيفه
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ران انصار بـرويم كـه آنـان نيـز در     نزد براد با همبياييد : ن گفتندابرخي از مهاجر 1.آمده بودند
ي  سـپس بـه راه افتـاديم و در سـقيفه    …«: گويـد  مـي  عمـر  2.اين امر، حـق و سـهمي دارنـد   

ــان در آنجــا گــرد آمــده بودنــد و شخصــي جامــه     بنــي ــه جمــع انصــار پيوســتيم؛ آن ســاعده ب
او  :پرسـيدم .) شـد  كه به خاطر پوششي كه داشت، شناخته نمـي (خودپيچيده، درميانشان بود  به

كـه چنـين خـودش را در لبـاس     (او را چه شده : گفتم. است سعد بن عباده: كيست؟ گفتند
پس از اندكي شخصـي از  . ما نيز در ميان انصار نشستيم. به شدت بيمار است: ؟ گفتند)پيچيده

اي  مـا ناصـران ديـن خـداييم و دسـته     «: آنان برخاست و پس از حمد و ثناي الهي چنين گفت
اي از  جماعتي از ما مسلمانان هسـتيد؛ امـا عـده   ! ناو شما نيز اي گروه مهاجراسلام؛  بزرگ از
اند تا ما را از اساس حذف كنند و سهم و حق ما را از خلافـت ناديـده    ي شما آمده قوم و قبيله

 زماني كه آن شخص سكوت كرد، مـن آهنـگ آن كـردم تـا در حضـور ابـوبكر      » .بگيرند
 ماده كرده بودم؛ اما تا حدودي در حضـور ابـوبكر  سخني بگويم كه در پاسخ آن شخص آ

ي بيشـتري از   كه صبر و حوصله هنگامي كه خواستم سخن بگويم، ابوبكر. كردم مدارا مي
بـه خـدا   . من داشت، مرا به صبر و خودداري واداشـت و سـپس خـود شـروع بـه سـخن نمـود       

تر از سخناني بود كـه   هتر و آراست هيچ سخني بر زبان نياورد مگركه سنجيده سوگند ابوبكر
آنچـه، از فضـايل و   «: چنـين گفـت  ) در بخشـي از سـخنانش  (او . من قصـد گفتـنش را داشـتم   

اما امر خلافت جز براي قريشيان . ي آن هستيد هايتان بيان كرديد، قطعاً سزاوار و شايسته خوبي
شما يكي از  من براي. اي از همه برتر است مقرر نشده كه قريش از لحاظ نسب و جايگاه قبيله

و سـپس دسـت مـن و    » .خواهيـد، بيعـت كنيـد    پسندم؛ با هر كدامشان كه مي اين دو نفر را مي
مـن  . نشسـته بـود   در آن وقت بين من و ابوعبيده ابوبكر. را گرفت ابوعبيده بن جراح

داري خلافـت را   را ناپسند نپنداشتم جز همين سخن را كه عهده هيچ يك از سخنان ابوبكر
پيشنهاد نمود؛ زيرا به خدا سوگند كه من، اين را بيشتر دوست داشتم كه گردنم زده  براي من

چراكـه اگـر   . ميانشـان بـود، داده نشـود    در شود و به من پيشنهاد امارت بر قومي كه ابـوبكر 
  .»…گيرم گردنم زده شود، در معرض معصيت قرار نمي
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و (گـرم روزگـار چشـيده    هستم كه سرد و  1من، چون خرمابني«: شخصي از انصار گفت
؛ يـك نفـر از مـا    )سـت هادي دارم كـه قابـل تصـويب و اجرا   بنا بر تجربه و جايگاه خـود پيشـن  

: گويـد  مـي ) عمـر (» ! به عنوان امير تعيين شود و يك نفر هـم از شـما اي قريشـيان   ) انصار(
ردم مـن از آن ترسـيدم كـه اخـتلاف در ميـان م ـ     . همهمه بالا گرفت و سر و صدا به راه افتـاد «

دستت را دراز كن و او نيز دستش را دراز كـرد و بـا   ! اي ابوبكر: گسترش يابد؛ بنابراين گفتم
  2.»ن و انصار نيز با او بيعت نمودندااو بيعت كردم و مهاجر

سـخن گفـت و تمـام آيـات و      ابوبكر…: در روايت احمد رحمه االله چنين آمده است
 صخـدا  مـي دانيـد كـه رسـول    «: مـود و گفـت  احاديثي را كه در فضيلت انصار آمـده، بيـان ن  

: يعنـي ) لو سلك النّاس واديا و سلكت الأنصار واديـا سـلكت وادي الأنصـارِ   : (فرموده است
» .روم ي مردم، راهي را در پيش بگيرند و انصار، راه ديگري را؛ من به راه انصار مـي  اگر همه«

قـريش، ولاةُّ هـذا الأمـرِ فبَـرُّ     : (ندفرمود صخدا نشسته بودي كه رسول! تو اي سعد بن عباده
بان ايـن امـر   قـريش، واليـان و صـاح   «: يعنـي ) النّاسِ تبع لبرِّهم و فـاجرُ النّـاسِ تبـع لفـاجرهِم    

ترين آنها به نيكـي پيـروي    هستند؛ بنابراين بهترين مردم، از شايسته) نانازمامداري امور مسلم(
 سـعد بـن عبـاده   . »باشد تبهكار و فاجر ايشان مي كند و بدترين و تبهكارترينشان نيز پيرو مي

  3.»ما، وزير هستيم و شما امير. گويي راست مي«: گفت
بـراي   رغبتي ابوبكر بي. هيچ ميل و رغبتي به امارت و رياست نداشت ابوبكر صديق

گردد كه در مـورد قبـول ايـن مسـؤوليت      پذيرش مسؤوليت خلافت، از سخنرانيش نمايان مي
گـاه بـه آن    به خدا سوگند كه هيچ شب و روزي، آزمند امـارت نبـودم و هـيچ   « :فرموده است

رغبت نداشتم و هرگز ـ نه در نهان و نه آشكارا ـ از خدا نخواسـتم كـه مـرا بـر مسـند امـارت         
و (مـن، در امـارت   . به اين آزمايش مبتلا شـوم  مبادا ترسيدم كه بلكه همواره از اين مي. بنشاند

دانم كه بر گردنم نهـاده شـده    بينم وآن را مسؤوليت بزرگي مي شي نميهيچ آرام) فرمانروايي
دانم مگر آنكه خداي متعال، ياريم رساند و توانم بخشد تـا از   و خود را در قبال آن ناتوان مي
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تر از من به جايم بر ايـن   ي اين مسؤوليت برآيم؛ اما باز هم دوست دارم كه افرادي قوي عهده
  1».نشستند جايگاه مي

بارها در دوران خلافتش خواسـت تـا در صـورت وجـود هرگونـه مخـالفتي از        بوبكرا
گيري نمايد و بلكه بارها مردم را بـه   سوي مسلمانان نسبت به خلافتش، از اين مسؤوليت كناره

باري خطاب به مردم . اين خاطر قسم داد تا در صورت وجود نارضايتي، از كارش استعفا دهد
را به خدا سوگند كه اگر كسي از شما پشيمان است كـه بـا مـن بيعـت     شما ! اي مردم«: فرمود

در حالي كه بـا خـود شمشـيري     طالب علي بن ابي). و بيعتش را پس بگيرد(نموده، برخيزد 
به خدا «: ي منبر نهاد و گفت نزديك شد؛ يك پايش را بر پله داشت، برخاست و به ابوبكر

تـو را   خـدا  زنيم؛ تو كسي هستي كه رسول نار نميشوريم و تو را ك سوگند كه ما بر تو نمي
  2»!دهد كه تو را پس بزند؟ پس چه كسي به خود جسارت مي. جلو كرد) براي نماز(

بر خلاف ادعـاي برخـي، از مـاجراي سـقيفه فـرا       ي اينها، حقايقي است كه حسن همه
ين رغبتـي  هـاي سـنگ   داري مسـؤوليت  تنها كسي نبود كه به خلافت و عهده ابوبكر. گرفت

ها، ويژگي مسلمانان آن دوره و آميخته با روح  ها و مسؤوليت رغبتي به پست نداشت؛ بلكه بي
سـاعده جريـان    ي بنـي  بنابراين اندكي دقـت نظـر در گفتگـويي كـه در سـقيفه     . و روانشان بود

نسـبت   رغبتي صحابه سازد كه گفتمان سقيفه، از چارچوب بي يافت، اين نكته را روشن مي
به تداوم و  گر اشتياق وافر انصار علاوه بر اين گفتمان سقيفه، بيان. نيا، بيرون نبوده استبه د

باشـد؛ سـقيفه، آمـادگي انصـار و      باره مي ماندگاري دعوت اسلامي در آينده و رايزني در اين
آن هنگام كه  انصار. كند فشاني در راه خدا نمايان مي ي جان بلكه تمام صحابه را براي ادامه

يابـد، در بيعـت و بسـتن     دعوت اسلامي تداوم مـي  كار آمدن ابوبكر رويِاطمينان يافتند با 
بــا وجــودي كـه مــاجراي سـقيفه، نمــادي از وحــدت و   . درنــگ نكردنـد  پيمـان بــا ابـوبكر  

مي باشد، برخي بدون بررسي دقيـق و علمـي گفتمـان سـقيفه، چنـين       پارچگي صحابه يك
بدون ترديد چنـين  . در سقيفه با هم اختلاف پيدا كردند بهنگارند كه صحا پندارند و مي مي

گونـه   پنداري، با روح آن دوره و اميد و آرزوهايي كه صحابه براي تداوم اسلام داشتند، هـيچ 
اگر اين پندار را بپذيريم كه گردهمايي اصـحاب در سـقيفه، بـه    . يابد سازگاري و تطابقي نمي

                                                           
؛ حاكم رحمه االله اين روايت را صحيح دانسته و ذهبي رحمه االله نيز در صحت روايت با او )3/66(المستدرك  -1

  .موافق است
  108الأنصار في العصر الراشدي، ص -2



  حسن مجتبي
 

142

شود كه انصار با آنكه اهـل   ت، اين پرسش ايجاد ميدودستگي مهاجرين و انصار انجاميده اس
مدينه بودند و از لحاظ توانايي و آمادگي براي رويارويي با مخالفشان در سـطح بـالايي قـرار    

و ! بيعـت كردنـد؟   سـاعده تـن دادنـد و بـا ابـوبكر      ي بنـي  ي سـقيفه  داشتند، چگونه به نتيجه
ن اخـتلاف پيـدا كننـد و در    ااند با مهاجر هنه كه برخي پنداشتگو چگونه امكان دارد انصار، آن
تن دهند و حاضر شوند در لشكرش بـه شـرق و غـرب گسـيل      عين حال به خلافت ابوبكر

در رأس آن قرار داشت، مجاهـده   هاي خلافتي كه ابوبكر شوند و براي تثبيت اركان و پايه
بـراي   لاش وافر انصـار بازخواني تاريخ آن دوران، بيانگر اشتياق و ت 1!فشاني نمايند؟ و جان

هـيچ  . باشـد  مي) ازدين برگشتگان(ن ااي خليفه و از جمله جهاد با مرتده اجرا و انجام سياست
پيمـان بـرادري   . امتنـاع نكـرد   يك از انصار و بلكه هيچ يك از مسلمانان از بيعت با ابوبكر

كه بـا نگـارش   هاي كساني است  تر و فراتر از تخيلات و گمان مهاجرين و انصار، بسي بزرگ
ن و انصـار  اند تا چنين وانمود كنند كه مهـاجر كوش و پردازش رواياتي دروغين و مغرضانه مي

اي از پـيش   سـاعده، دسيسـه   ي بني يا ادعا نمايند كه ماجراي سقيفه 2با هم اختلاف پيدا كردند
  3.آثار منفي و ناخوشايندي نهاد شده بود كه بر روح و روان حسن بن علي طراحي

به آن دست يافت، اين بود كه بـر خـلاف پنـدار يـا ادعـاي       تي كه حسن بن عليحقيق
ي  پردازان، هيچگونـه بحـران و اخـتلاف كوچـك و بزرگـي بـر سـر مسـأله         برخي از اراجيف

خلافت به وجود نيامده و تاريخ، هيچ گـزارش قابـل اعتمـاد و صـحيحي ارائـه نـداده كـه بـر         
سـاعده دلالـت نمايـد و     ي بني در جريان سقيفه بيدهدستي ابوبكر و عمر و ابوع و هم  دسيسه

اي نماينـد تـا قـدرت و     تر از آن بودند كه چنـين دسيسـه   ترساتر و خداترس اساساً اصحاب
  .خلافت را در دست بگيرند

اشـاره   صخـدا  را آورديم كه بـه يـادگيري نمـاز از رسـول     پيشتر سخن حسن بن علي
رو بـه يـاد داشـت كـه      آمد داشـت و از ايـن  رفت و  صدر مسجدالنبي حسن !آري. نمود

را براي امامت نماز جلـو كـرده بـود و نيـز از      اش ابوبكر در دوران بيماري صرسول اكرم
در  ين باور و اعتقاد حسن بن علـي اربناب. آگاه بود چند و چون به خلافت رسيدن ابوبكر
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ي درخشـان   شـينه ي اهـل سـنت بـوده و بـا توجـه بـه پي       همـان عقيـده   مورد خلافت ابـوبكر 
را درسـت و   خلافـت صـديق   صخـدا  نمـازي وي در حيـات رسـول    و نيز پـيش  ابوبكر

در روزهـاي   با نگاهي تيزبينانـه بـه جريـان امامـت ابـوبكر      حسن. دانسته است شرعي مي
نـوعي   را در مـورد امامـت ابـوبكر    ص، فرمـان آن حضـرت  صپاياني حيات رسول اكـرم 

سـنت بـر ايـن     اهل. ي خلافت است بيش از همه شايسته كراشاره بدين نكته دانست كه ابوب
بود؛ چراكه فضيلت  صخدا بيش از همه سزاوار جانشيني رسول اند كه ابوبكر اجماع كرده

را بـر  در دوران حيـات خـويش، او    صي وي بر كسي پوشيده نيست و رسول اكـرم  و پيشينه
ايـن قضـيه    كنه از جمله حسن و صحابه. تمام صحابه مقدم قرار داد و امام جماعت نمود

 اجماع كردند و هـيچ يـك از آنـان، بـا خلافـت ابـوبكر       را دريافتند و بر خلافت ابوبكر
بر گمراهـي و ضـلالتي، بـه     ي ما، اين است كه امكان ندارد صحابه عقيده. مخالفت نورزيد

وي اطاعـت و   بيعت كردند و همواره از ي صحابه با ابوبكر همه. اجماع و اتفاق نظر برسند
از سـعيد   1.مخالفت نكـرد  شنوي داشتند و هيچ يك از آنان در مورد خلافت ابوبكر حرف

همـان روزي كـه   «: سـعيد پاسـخ داد  » بيعـت شـد؟   بـا ابـوبكر   چه زماني«: ال شدؤسبن زيد 
ي آن روز را در حـالي   وفات نمودند؛ چراكه صـحابه دوسـت نداشـتند، مانـده     صخدا رسول

  2.»جماعت نباشندسپري كنند كه در 
و ابـوبكر  5، ابوالمعـالي جـويني  4، ابوالحسن اشعري3خطيب بغدادي: برخي از علما از قبيل

اجماع صحابه و سـاير سـرآمدان دينـي اهـل سـنت و جماعـت را در ايـن بـاره نقـل           6باقلاني،
  7.ي خلافت بوده است بيش از هر كسي سزاوار و شايسته اند كه ابوبكر صديق كرده

هاي خلافت اسلامي را شناخت و دريافت كه خلافت اسـلامي، بـر    و پايه اركان حسن
باشد و مسلمانان بر اين اجماع دارند كه تشكيل خلافت، واجب است  اساس شورا و بيعت مي

تا با تعيين خليفه به امور مسلمانان رسيدگي شود، حدود و قوانين شرعي اجرا گردد و خليفـه،  
                                                           

  )2/550(عقيدة اهل السنة في الصحابة  -1
  ).3/207(؛ تاريخ طبري 101أباطيل يجب أن تمحي من التاريخ از ابراهيم شعوط، ص -2
  ).10/230(تاريخ بغداد : نگا -3
  .66الإبانة عن أصول الديانة، ص -4
  .361كتاب الإرشاد، ص -5
  .65الإنصاف فيما يجب إعتقاده و لايجوز الجهل به، ص -6
  ).2/550(عقيدة أهل السنة و الجماعة في الصحابة  -7
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براي گسترش دعوت اسلامي بكار بندد؛ براي حمايت دين  هاي حكومت و مردم را توانمندي
و امت، جهاد را بپا دارد؛ حقوق مردم را تأمين كند و با عدالت و دادگستري، بيداد و سـتم را  

  1.كن كند و نيازهاي ضروري آحاد جامعه را به خوبي برآورده سازد ريشه
بيعت كردنـد و   ا ابوبكرساعده ب ي بني به هر حال بزرگان و سرآمدان صحابه در سقيفه

سـان تمـام امـت، بـه طـور عمـومي بـا         روز بعد او را به عنـوان خليفـه معرفـي نمودنـد و بـدين     
  2.بيعت كردند ابوبكر

اي از مبادي و قواعد حكومت  ساعده گذشت، مجموعه ي بني از آنچه در سقيفه حسن
  :اشاره كرد ذيل مواردبه توان  ديني را آموخت كه مي

  .گيرد يفه و كاردار از طريق انتخاب صورت ميـ تعيين خل1
  .بخشد هاي انتخاب است كه به حكومت، مشروعيت مي ها و شيوه ـ بيعت، يكي از پايه2
ي امـور، بـيش از    ـ بايد كسي را به عنوان خليفه برگزيد كه ديانـت و كفـايتش در اداره  3

هاي اسلامي، فردي و  ي صلاحيت در گزينش خليفه، بر اساس ارزش ديگران باشد؛ لذا سنجه
  .باشد اخلاقي مي

به عبارت ديگر نبايد مبناي انتخاب خليفه را وراثت نسبي . ـ خلافت، نبايد موروثي باشد4
  .اي قرار داد يا قبيله
نگري  ساعده در مورد شرافت قريش به ميان آمد، مبتني بر واقع ي بني چه در سقيفه ـ آن 5

اي كه با  شد و اصلاً در انتخاب خليفه هر شرافت و مسأله و دلايلي بود كه بايد به آن توجه مي
  .گيرد اصول اسلام تعارضي نداشته باشد، معتبر است و مورد توجه قرار مي

ــكني و       6 ــرج، دروغ، عهدش ــرج و م ــدور از ه ــقيفه، ب ــان س ــر گفتم ــاكم ب ــ فضــاي ح ـ
نـد گـردن   تـوان آن را فراي  گري بود و چنان سلامت و امنيتي در خـود داشـت كـه مـي     دسيسه

نهادن صحابه در برابر نصوص شرعي دانست؛ چراكه نصوص شرعي، به عنوان اصول مذاكره 
  3.بر گفتمان سقيفه حاكم شده بود

گرفـت؛ از اينـرو    خوبي فـرا  را به رهنمودهاي نبوي و خلفاي راشدين حسن بن علي
به كتاب و  هموارهكه اين شرط را براي وي مطرح كرد  هنگام واگذاري خلافت به معاويه

                                                           
  .163الخلافة و الخلفاء الراشدون، ص -1
  66ن، صالخلافة و الخلفاء الراشدو -2
  256دراسات في عهد النبوة و الخلافة الراشدة، ص -3
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علـم و   سان واضح مي گردد كـه حسـن   بدين. پايبند باشد سنت و روش خلفاي راشدين
 ابوبكر صديق. داشته است دانش دقيقي از چند و چون خلافت در دوران ابوبكر صديق

ي شكوهمندي ايراد نمود كه هرچند  پس از آنكه مسؤوليت خلافت را بر عهده گرفت، خطبه
آيـد؛ چراكـه ابـوبكر     هاي اسلامي به شمار مي ترين خطبه ولي از باارزش مختصر و كوتاه بود،

گستري و مهرورزي در تعامل ميـان حكومـت و مـردم     در آن، به بيان اصول عدالت صديق
امر و كاردار مسلمانان، منوط به اين است   كند كه اطاعت از ولي پردازد و بر اين تأكيد مي مي

در اين خطبه به صراحت، نقـش جهـاد    ابوبكر صديق. باشد كه او، فرمانبردار خدا و رسول
ي فسـاد،   دارد كـه مايـه   فرمايد و از فحشا و بدكاري برحـذر مـي   را در سرافرازي امت بيان مي

  1.باشد گسيختگي جامعه مي فروپاشي و ازهم
ــي  ــن عل ــوبكر صــديق حســن ب ــات   ، از خــلال ســخنراني اب ــات پــس از وف و اتفاق

هاي ساختار حكومت در آغاز دوران خلافـت راشـده پـي     شاخص به مهمترين صخدا رسول
  :توان به موارد ذيل اشاره كرد برد كه از آن جمله مي

  گذاري در حكومت ابوبكر صديق ـ قرآن كريم و سنت نبوي، مصادر قانون1
تا زماني كه از خدا «: اي كه ايراد فرمود، چنين گفت در بخشي از خطبه ابوبكر صديق

تـافتم، پـس    گاه از اطاعت خدا و رسـول سـر  ت كردم، از من اطاعت كنيد و هراعو رسول اط
  .»نبايد از من فرمانبرداري نماييد

  حق شهروندي مردم در حكومت اسلاميـ نظارت همگاني بر حاكم،  2
اگر نيك و درست عمل كردم، مرا «: اش به مردم چنين فرمود در خطابه ابوبكر صديق

  .»م نادرست بود، مرا اصلاح كنيدياري رسانيد و اگر عملكرد

  ـ عدالت و برابري در ميان مردم3
) باخته و حق(كسي كه درميان شما ضعيف «: در جمع مردم چنين فرمود ابوبكر صديق

است، نزد من قوي خواهد بود تا به خواست خدا حقـش را بـه او بـازگردانم و هـر كـس كـه       
ن ضعيف خواهد بود تا به خواست خـدا  نزد م )و حق ديگران خورده(ا قوي است درميان شم

  .»)و به صاحب حق بازپس دهم(حق را از او بستانم 
                                                           

  )9/28(التاريخ الإسلامي  -1
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  راستي، اساس تعامل حكومت و مردم ـ صداقت و4
صدق و راستي، كمال امانـت اسـت؛ و   «: در سخنرانيش تصريح كرد كه ابوبكر صديق

  .»دروغ، كمال خيانت
  .ران خلفاي راشدين بودصداقت و راستي، اساس تعامل حكومت و مردم، در دو

  در راه خدا، اولويت خلافت اسلاميـ جهاد  5
در بخشي از سخنراني تـاريخي خـود در نخسـتين روز خلافـتش چنـين       ابوبكر صديق

هيچ قومي، جهاد در راه خدا را ترك نكردند، مگر آنكـه خـداي متعـال، آنـان را بـه      «: فرمود
اش را در ميـادين نبـرد كفـر و     دانـه خلـق و خـوي مجاه   ابـوبكر  1.»خفت و خواري كشـاند 

را  صخـدا  ي رسـول  فراگرفتـه و حقيقـت فرمـوده    صخـدا  ايمان، به طـور مسـتقيم از رسـول   
إذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذنـاب البقـر و رضـيتم بـالزرعِ و     : (است  دريافته بود كه فرموده

هرگاه داد و ستد «: يعني 2)نكمتركتم الجهاد سلطّ اللّه عليكم ذلا لاينزعه حتيّ ترجعوا إلي دي
و به كشت وزراعت خرسند و راضي گرديد  3ربوي عينه را انجام دهيد و دم گاوها را بگيريد

كنـد كـه آن را از    و جهاد در راه خدا را رها كنيد، خداوند، بر شما خواري و خفتي مسلط مي
  .»دارد تا آنكه به دينتان بازگرديد شما برنمي

  ي، اولويت ديگر خلافت اسلاميد اجتماعـ مبارزه با مفاس 6
باري در جامعـه، عـذابي عمـومي از     و بند با بيان اينكه پيامد گسترش فساد و بي ابوبكر

: اسـت   را يـادآوري كـرد كـه فرمـوده     صي رسـول اكـرم   سوي خداي متعال است، فرمـوده 
تكن مضت  وجاع التي لمتظهر الفاحشةُ في قومٍ حتيّ يعلنوا بها إلاّ فشا فيهم الطاعونُ و الأ لم(

هرگز فحشا و بـدكاري در قـومي بـه طـور علنـي نمايـان       «: يعني 4)...في أسلافهم الّذين مضوا
يابد كه در گذشتگانشان نبوده  ميانشان شيوع مي هايي در كه طاعون و بيماري شود مگر آن نمي

  .»…و سابقه نداشته است

                                                           
  )6/305(البداية و النهاية  -1
  .؛ آلباني اين حديث را صحيح دانسته است3462ي داود، شماره سنن أبي -2
  .باشد هاي دنيوي ميي ربوي است و منظور از گرفتن دم گاوها، چسبيدن به دنيا و كار عينه، نوعي معامله -3
  4019ي ، شماره)2/370(ماجة، از آلباني  صحيح ابن -4
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كـه در نخسـتين روز    صـديق آنچه بررسي كرديم، شـرحي بـود بـر سـخنراني ابـوبكر      
حـدود   ابـوبكر . هـاي حكـومتش را ترسـيم و تبيـين نمـود      و سياسـت  خلافتش ايـراد كـرد  

در . ي حاكميـت و مـردم پرداخـت    هاي حاكم را توضيح داد و به تبيين ميزان رابطه مسؤوليت
تــرين اركــان تشــكيل حكومــت و ســاز و كارهــاي اساســي، بــراي  مهــم ســخنراني ابــوبكر

  .در جامعه بيان شده استسازي  فرهنگ

  طالب با ابوبكر بيعت علي بن ابي
طالـب رضـي االله عنهمـا روز     روايات صحيح، دال بر اين است كه زبير بن عوام و علي بن ابـي 

در  حسـن . بيعـت كردنـد   شـنبه بـا ابـوبكر    يعني در روز سـه  صخدا پس از وفات رسول
بدين سان بـه ارادت و خيرخـواهي   ديده و  هاي مختلف، پدرش را در كنار ابوبكر موقعيت

جـدا نشـد و از جماعـت     گاه از ابـوبكر  نه تنها هيچ علي. وي نسبت به خليه پي برده بود
  .كرد مور مسلمانان مشاركت ميبود و با او در تدبير ا كه همواره مشاور ابوبكربل ،وي نبريد
ن را ارزيابي اناور و رازدار وي بود و مسايل مسلممشا در خلافت ابوبكر علي !آري

يكـي از  . داد كرد و آنچه را به مصلحت مسـلمانان بـود، بـر هـر چيـز ديگـري تـرجيح مـي         مي
و صيانت از خلافت و حفـظ   نسبت به ابوبكر ترين دلايل ارادت و خيرخواهي علي مهم

بـرود و   1القصـه  تصميم گرفت شخصـاً بـه ذي   يكپارچگي امت، اين است كه وقتي ابوبكر
را از ايـن كـار    ن بـر عهـده بگيـرد، ابـوبكر    ار اسـلام را در جنـگ بـا مرتـد    هي لشـك فرماند

رسـيد،   مـي  بازداشت؛ چراكه خطرهاي اين راه زياد بود و با هرگونه آسيبي كـه بـه ابـوبكر   
: عمر رضي االله عنهما از اين قـرار اسـت   ماجرا بنا به روايت ابن 2.افتاد خطر مي بهكيان اسلامي 

 افسار اسـب ابـوبكر   القصه نهاد و بر اسبش سوار شد، علي ذي رو به زماني كه ابوبكر
روي؟ اينـك همـان    هـيچ معلـوم اسـت كجـا مـي     ! خدا ي رسول اي خليفه«: را گرفت و فرمود
شمشيرت را در غـلاف كـن و مـا    : روز احد فرمود صخدا گويم كه رسول چيزي را به تو مي

ازگرد كه به خدا سوگند اگـر تـو را از   را در غم و مصيبت از دست دادنت منشان و به مدينه ب

                                                           
  .نام مكاني است -1
  97ي ندوي، ص المرتضي نوشته -2
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به پيشنهاد  و اين چنين ابوبكر. »دست بدهيم، هرگز براي اسلام نظام و ساماني نخواهد ماند
  1.به مدينه بازگشت علي

راضـي نبـود و بـر     از دل، بـه خلافـت ابـوبكر    اينك جاي سؤال است كه اگر علـي 
چنـين سـخناني    ، پـس چـرا بـه ابـوبكر    خلاف ميل دروني خود به بيعت با وي تن داده بـود 

 گفت و او را به مدينه بازگردانيد و اين فرصت طلايي را از دست داد تا شايد براي ابـوبكر 
 يا حتي فراتر از اين اگـر علـي  ! شد؟ افتاد و فضا براي خلافت خودش مناسب مي اتفاقي مي
توانسـت آنگونـه    ، مـي خواست براي هميشه از او راحت شود  مشكلي داشت و مي با ابوبكر

را از پـاي درآورد   كنند، كسي را بفريبد تـا ابـوبكر   كه رقيبان سياسي بر ضد هم دسيسه مي
 هيچ مشكلي بـا ابـوبكر   ،ها بود و علاوه بر اين تر از اين حرف بزرگ اما قطعاً علي. …و

  2.نداشت
شـت؛  از پـدرش را در مـورد جهـاد بـا مرتـدان بـه يـاد دا        نظرخواهي ابـوبكر  حسن

! اي ابـوبكر «: پاسـخ داد  علـي . ن نظـر خواسـت  ادر مورد جهاد با مرتد از علي ابوبكر
زكات نگيري، بـر خـلاف    صخدا چون رسول اگر آنان را به حال خود بگذاري و از آنها هم

مگر من نگفتم كـه بـه خـدا    « : گفت ابوبكر. »اي عمل كرده صسنت و روش آن حضرت
دادنـد، از مـن بازدارنـد، بـه      مـي  صخـدا  به رسول) نوان زكاتبه ع(قسم اگر ريسماني را كه 

  ؟»جنگم خاطر آن، با آنها مي
ابـوبكر و عمـر رضـي االله عنهمـا     ، تعريـف  پـدرش زبان بارها از  شكي نيست كه حسن

هيچكس، مرا از ابوبكر و عمر برتر نداند «: فرموده است ؛ از آن جمله اينكه عليشنيده بود
هـايش ابـوبكر و    در يكـي از گفتـه   همچنين علي 3.»كنم او اجرا ميو گرنه حد تهمت را بر 

آيا شما را از بهترين فرد اين امـت پـس از   «: عمر را برترين افراد اين امت دانسته و گفته است
بهتـرين افـراد ايـن امـت پـس از      «: صراحتاً فرموده اسـت  علي 4»ابوبكر و عمر باخبر نكنم؟

  5.نقل شده است اين روايت، به هشتاد طريق از علي. »، ابوبكر و عمر هستندصپيامبر

                                                           
  )315و6/314(البداية و النهاية  -1
  97ي ندوي، ص المرتضي، نوشته: نگاه كنيد به -2
  .؛ سند آن، ضعيف است)1/83(فضائل الصحابة  -3
  ).127، 110، 1/106(مسند احمد : نگا -4
  ).3/162(منهاج السنة : نگا -5
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آمـد،   بـه ميـان مـي    يـادي از ابـوبكر   هرگاه، نـزد علـي  : گويد صلة بن زفر عبسي مي
دسـت  در قسـم بـه ذاتـي كـه جـانم      . كنيد كه هميشـه پيشـگام بـود    از كسي ياد مي«: گفت مي

  .»گرفت از شما پيشي مي ها ابوبكر اوست، در تمام نيكي
بسـت و در دوران ابـوبكر    م تلاشش را براي اجراي دستورات خليفه بكار مـي تما علي
برخي از قبايل عرب، نمايندگاني را . داشت ناناي امور مسلم نقشي اساسي در اداره صديق

 امـا ابـوبكر صـديق   . هـا زكـات نگيـرد   را قانع كنند كـه از آن  به مدينه فرستادند تا ابوبكر
نماينـدگان قبايـل كـه ديدنـد     . اسلام بـود، عقـب ننشسـت    اي از موضعش كه همان حكم ذره

ي آن دارد كه به هر قيمتي از آنان زكات بگيرد، مدينه را ترك كردند  عزم و اراده ابوبكر
تعـداد   البته نمايندگان قبايـل، مسـلمانان را در مدينـه انـدك و كـم     . و به ميان قبايل خود رفتند

جانبه به مدينه،  اي همه ترين فرصت است تا با حملهديدند و به همين خاطر گمان كردند كه به
. سره كنند و به گمان خود از بار قوانين اسـلامي خـلاص شـوند    كار اسلام و احكامش را يك

سرپوشـي نهـد، بـراي     زمـان آنكـه بـر وضـع بحرانـي آن      نگـري و بـي   با واقع ابوبكر صديق
هـاي   زني و پاسـباني در راه  به گشتاي را  رويارويي با حملات احتمالي مرتدان به مدينه، عده

ي احتمالي مقابله كنند و اميراني بر گاردهاي حفـاظتي و   ورودي مدينه گماشت تا با هر حمله
طالـب، زبيـر بـن عـوام، طلحـه بـن        علي بـن ابـي  : زني گماشت كه عبارتند از هاي گشت دسته

  .1وقاص، عبدالرحمن بن عوف و عبداالله بن مسعود عبيداالله، سعد بن ابي
تـر   ي صـحابه و از جملـه خلفـا بـا همـديگر، از آنجـا نمايـان        ي تنگاتنگ و دوستانه رابطه

، هـدايا و  صخـدا  ي رسـول  ، به عنوان سيد و آقاي اهل بيت و پدر دو نوهشود كه علي مي
طور كه دوستان و برادران، هداياي يكـديگر را قبـول    پذيرفت؛ همان هاي خلفا را مي پيشكش

التمر به نام صـهباء   ، يكي از كنيزان اسيرشده در جنگ عينابوبكر صديقكنند؛ چنانچه  مي
صـاحب   صهباء، از علـي . نيز اين پيشكش خليفه را پذيرفت بخشيد و علي را به علي

در جنگ يمامه، خوله دختر جعفر بـن قـيس بـه اسـارت      2.هاي عمر و رقيه شد دو فرزند به نام
ي آن، تولد محمـد بـن    بخشيد و نتيجه عليبه را  ، خولهآمد؛ ابوبكر صديق مجاهدان در

حنيفـه بـود    ي بني خوله، از اسيران قبيله. بود حنفيه بهترين فرزند علي پس از حسن و حسين
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ي مادرش شناخته شده و به اين قبيله نسبت يافتـه   كه مرتد شدند و محمد بن حنفيه، با نام قبيله
  1.گفتند حنفيه ميرو به محمد بن علي، محمد بن  از اين. است

به اجماع صحابه تحقـق   خلافت ابوبكر صديق«: گويد عبدالملك جويني رحمه االله مي
 علـي . چون پدرشان، بلافاصله در بيعت ابوبكر داخل شـدند  نيز هم يافت و فرزندان علي

بست در حضور ديدگان بكار  صي پيامبر شنوي و اطاعت از خليفه تمام تلاشش را در حرف
حنيفه كه مرتد شده بودند،  بيعت كرد و براي جهاد با بني ار عمومي با ابوبكرظان مردم و در

 روايات زيادي در ايـن زمينـه نقـل شـده كـه علـي و فرزنـدانش        2.»عازم ميدان نبرد گرديد
، مسؤول كردند و شخصِ علي قبول مي و خمس غنايم را از ابوبكر صديقهداياي مالي 

ي حسـن بـن علـي     وليت در نسلش ادامه يافـت و بعـدها بـر عهـده    تقسيم غنايم بود و اين مسؤ
ل ومسـؤ  گذاشته شد و سپس حسين بن علي و آنگاه حسن بن حسن و بعد، زيد بـن حسـن  

  3.نگهداري و تقسيم اموال غنيمت شدند
در نمـاز جماعـت امتنـاع نكـرد و همـواره در مسـجد        هرگز از اقتدا به ابـوبكر  علي
سان وحدت ويكـدلي   گزارد و بدين نماز مي صخدا ي رسول  فهشد و پشت سر خلي حاضر مي

ي نيـك و   ، شـاهد رابطـه  حسـن  4.گشـت  نمايـان مـي  براي عموم مسلمانان  وي با ابوبكر
خويشاوندي سـببي ميـان خليفـه و اهـل بيـت       علاوه بر اين، . بود تنگاتنگ پدرش با ابوبكر

بنــابراين روشــن و واضــح . ناميدنــدايجــاد شــد و اهــل بيــت، برخــي از فرزندانشــان را ابــوبكر 
آميـزي   ي دوسـتانه و احتـرام   با اهل بيت، آنچنان رابطـه  ي ابوبكر صديق گردد كه رابطه مي

ي علـي و   ي دوسـتانه  رابطـه . ي اهل بيت باشد و هم شايسته مي ي ابوبكر بوده كه هم زيبنده
يكـي از فرزنـدانش را    علـي  ،ي همين دوستي پايه ابوبكر رضي االله عنهما دوطرفه بوده و بر

اند تا روابط ابوبكر و اهل  هرچند برخي از روي كينه و دشمني، كوشيده 5.ابوبكر ناميده است
ي  عايشه. هاي دروغي سر هم نمايند بيت را تيره و غيرعادي نشان دهند و در اين زمينه داستان
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مت و جايگاه بود و حر دختر ابوبكر صديق رضي االله عنهما همسر پدربزرگ حسن هصديق
ي او  داشـت؛ گرچـه مخالفـان و دشـمنان عايشـه، در آتـش كينـه        صخـدا  اي نزد رسول ويژه
همچنين عايشه رضي االله عنها، بر خلاف ادعا و افتراي دشمنانش به گواهي قـرآن،  . سوزند مي

طالـب   ناگفته نماند كه اسماء بنت عمـيس، همسـر جعفـر بـن ابـي     . پاك و پاكدامن بوده است
ي ايـن   ثمـره . درآمـد  بـه ازدواج ابـوبكر   پـس از وفـات جعفـر    بـرادر علـي  يعني، زن 

. عيـين گرديـد  تبه عنـوان والـي مصـر     بكر بود كه از سوي علي ازدواج، تولد محمد بن ابي
با اسماء بنـت عمـيس رضـي االله عنهـا      دار فاني را وداع گفت، علي پس از آنكه ابوبكر

پـس از   علاوه بر اين علي مرتضـي  1.نام يحيي شداز او صاحب فرزندي به و ازدواج نمود 
بكـر را بـر عهـده گرفـت و او را هماننـد       ، سرپرسـتي محمـد بـن ابـي    وفات ابوبكر صـديق 

رزندانشان ي همين دوستي بود كه اهل بيت، نام برخي از ف برپايه 2.…فرزندش سرپرستي كرد
داشته است؛ قابل  ان آنها وجود، بيانگر دوستي و محبتي است كه در مينرا ابوبكر نهادند و اي
يكي از فرزندانش را ابوبكر ناميد؛ آن هـم   علي ،ي همين دوستي پايه بره يادآوري است ك

بنـابراين  . ن شـده بـود  انازمامدار امور مسلم وفات نموده و علي در زماني كه ابوبكر صديق
ش را ابـوبكر نهـاده   ي اول، نام فرزنـد  از روي محبت به خليفه اين است كه علي از آيا غير

اين امـر  . هاشم، نام فرزندشان را ابوبكر نگذاشته بودند هيچ يك از بني است؟ پيش از علي
ادامه يافت و حسن و حسين رضي االله عنهما نيز به تبعيت از پـدر   همچنان در فرزندان علي

نگـار   يخ، نام پسرشان را ابـوبكر نهادنـد؛ چنانچـه دو تـار    و از روي محبت به ابوبكر صديق
و   ي دوسـتانه  رابطـه  3.انـد  هاي يعقوبي و مسعودي بدين نكته تصريح نمـوده  مشهور شيعه به نام

 آميز ابوبكر و علي رضي االله عنهما با يكديگر، تأثير بسـزايي بـر قلـب و روان حسـن     محبت
را پـاس بـدارد و بـه منزلـت و جايگـاه       همواره احترام ابوبكر نهاد و باعث شد كه حسن

  .ي وي در اسلام پي ببردوالا
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  بر گسيل لشكر اسامه تأكيد ابوبكر صديق
پس از وفـات   گسيل لشكر اسامه يكي از مهمترين وقايع در زمان خلافت ابوبكر صديق

چراكه اعزام اين . نهاد گيري شخصيت حسن بود كه نقشي اساسي در شكل صخدا رسول
برخـي از  . همـراه بـود   برخـي از صـحابه   خاطر شرايط خاص آن زمان، با مخالفت لشكر، به
. اعزام نشود و در مدينه بماند پيشنهاد كردند كه لشكر اسامه به ابوبكر صديق صحابه

تعـداد زيـادي از   « :گفتنـد  آن دسته از صحابه كه چنين پيشنهادي كردند، به ابوبكر صديق
اند؛  پيمان كرده ضا نقه بيني، عرب گونه كه خودت ميهستند؛ آن مسلمانان در لشكر اسامه

 ـ    1.»ت پراكنـده كنـي  رَبنابراين درست نيست كه اين گـروه بـزرگ از مسـلمانان را از دور و ب 
فرستاد تا از او بـراي   را از اردوگاه لشكر در جرف نزد ابوبكر ، عمر بن خطاباسامه

بيشـتر  «: را برسـاند كـه   بازگشت لشكريان بـه مدينـه اجـازه بگيـرد و بـه ايشـان پيـام اسـامه        
بـيم آن دارم كـه مشـركان بـه خليفـه، حـرم        ،مسلمانان و بزرگانشان همراه مـن هسـتند و مـن   

ضمن مخالفت با اين پيشنهاد، تأكيد  اما ابوبكر 2.»ور شوند و مسلمانان حمله صخدا رسول
سـو   از يك كرد كه لشكر بايد با وجود اوضاع و شرايط كنوني، اعزام شود؛ ابوبكر صديق

سـعي   حركت كند و از سوي ديگر صـحابه  رد كه هرچه زودتر لشكر اسامهك تأكيد مي
ن اعموم مهاجر ابوبكر صديق. را قانع كنند كه پيشنهادشان را بپذيرد كردند تا ابوبكر مي

و صـحابه موضـوع اعـزام     در نشست ابـوبكر . را براي بررسي موضوع گردآورد و انصار
، تلاش زيادي كرد تا خليفـه  گردهماييدر آن  عمر بن خطاب بررسي شد؛ لشكر اسامه

شرايط بحرانـي آن وقـت، گسـيل نكنـد؛ هـراس       را به خاطر را راضي كند كه لشكر اسامه
و مدينه، مورد تهـاجم اعـراب مرتـد و     صخدا از اين بود كه مبادا خليفه، حرم رسول عمر

پـس از   انصـار  براي گردهمايي مهاجرين و فراخوان ابوبكر صديق. مشرك قرار بگيرند
كردند و پيامـد اعـزام    پافشاري مي آن بود كه بسياري از صحابه بر عدم گسيل لشكر اسامه

به پيشنهادهاي صحابه گـوش سـپرد    ابوبكر 3.پنداشتند لشكر را خطر بزرگي براي مدينه مي
را مردم  ابوبكر 4.بيان كنند و به آنان فرصت داد تا ديدگاه خود را در مورد لشكر اسامه
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خواسـت تـا    او در اين گردهمايي از صحابه. به اجتماع عمومي ديگري در مسجد فراخواند
تـر   را كه به گسيل هرچـه سـريع   صخدا اين فكر را از سرشان بيرون كنند كه او فرمان رسول

بــر اجــراي فرمــان  تأكيــد ابــوبكر. ، لغــو خواهــد كــردتأكيــد كــرده بــود لشــكر اســامه
گفت كـه او لشـكر    با صراحت تمام، اين نكته را به صحابه به حدي بود كه صخدا رسول
كند، هرچنـد كـه اعـزام لشـكر بـه اشـغال مدينـه از سـوي اعـراب مرتـد            را اعزام مي اسامه

سوگند به ذاتي كه جانم در دسـت  «: اي آهنين چنين فرمود با عزم و اراده ابوبكر 1.بينجامد
درنـد، بـاز    ها، مرا مي ها و گرگ ماند و سگ اوست، اگر بدانم كه كسي جز من در مدينه نمي

  2.»كنم است، گسيل مي  فرمان داده صخدا را آنگونه كه رسول هم لشكر اسامه
فرسـتادند تـا از او بخواهـد كـه شـخص       نـزد ابـوبكر   را عمـر بـن خطـاب    انصار

خواهـان   انصار«: گفت به ابوبكر صديق عمر. تري را به فرماندهي لشكر بگمارد مسن
نشسته بود، از تر كه پيش ابوبكر. »ي ايشان كني تري را فرمانده ن هستند كه مرد سالخوردهاي

، صخـدا  مادرت بـه عزايـت بنشـيند؛ رسـول    «: را گرفت و فرمود جا برجست و ريش عمر
  »!خواهي كه او را عزل كنم؟ و تو از من مي  كردهرا به فرماندهي لشكر منصوب  اسامه

پيـاده راه   ابـوبكر صـديق  . يان رفت تـا آنـان را بدرقـه كنـد    نزد لشكر ابوبكر صديق
. كشـيد  با خود مي را عبدالرحمن بن عوف سواري ابوبكر. سوار بود رفت و اسامه مي

. »شـوم  يا شما بايـد سـوار شـويد و يـا مـن پيـاده مـي       ! ي رسول خدا اي خليفه«: گفت اسامه
شود كـه   مگر چه مي. شوم نه من سوار ميشوي و  مينه تو بايد پياده «: فرمود ابوبكر صديق

اگر «: فرمود به اسامه  در پايان بدرقه ابوبكر صديق» پاهايم را در راه خدا غبارآلود كنم؟
نيـز   اسـامه  .»نـد يـاري ك ) ي امـور  در اداره(بماند و مـرا   داني اجاز بده تا عمر صلاح مي

بايستيد تا شـما را  «: مود و فرمودرو به لشكريان ن ابوبكر 3.را پذيرفت درخواست ابوبكر
انـدازي   در مـال غنيمـت دسـت   . خيانـت نكنيـد  : ده نصيحت كنم و از من به خاطر بسپاريد كه

. داري را قطع نكنيـد  هيچ درخت ميوه. اي را مثله نكنيد هيچ كشته. مكر و فريب نكنيد. ننماييد
افتـد كـه در    ني مـي گـذرتان، بـه كسـا   . گوسفند و گاو و شتري را جز بـراي خـوردن نكشـيد   

بـر كسـاني   . انـد؛ كـاري بـه آنهـا و كارشـان نداشـته باشـيد        ها عزلـت و گوشـه گرفتـه    صومعه
                                                           

  83الشوري بين الإصالة و المعاصرة، ص -1
  )4/45(تاريخ طبري  -2
  )4/46(تاريخ طبري  -3



  حسن مجتبي
 

154

آورند؛ هر چه از آن خورديد، نام خدا را بر زبـان   گذريد كه برايتان غذاهاي گوناگون مي مي
آن  و اطراف  همچنين با افرادي برخورد خواهيد كرد كه وسط سرهاييشان را تراشيده. آوريد

به  ابوبكر 1.»با نام خدا حركت كنيد. شير بزنيداند؛ آنان را با شم را مانند عمامه باقي گذاشته
: را اجـرا كنـد و بـه او چنـين فرمـود      صخـدا  هاي رسـول  وصيت كرد اوامر و فرمان اسامه

اند، انجام بده؛ از قضاعه شروع كـن و سـپس بـه     به تو دستور داده صخدا آنچه را كه رسول«
بـا لشـكرش    اسامه 3.»…كوتاهي نكن صخدا نسبت به هيچ يك از اوامر رسول. برو 2آبل

او اسـيران و  . به قبايـل قضـاعه و آبـل حملـه كـرد      صخدا حركت كرد و مطابق فرمان رسول
  5.چهل روز طول كشيد رفت و برگشت لشكر اسامه 4.غنايم زيادي گرفت

مهـم را بـه دنبـال داشـت كـه       به قلمرو حكومت هرقل، ايـن پيامـد   گسيل لشكر اسامه
اند و به  با وجودي كه سرورشان مرده، باز هم يكپارچه! اينها ديگر چه هستند؟«: روميان گفتند

: زده شـدند و گفتنـد   شـگفت  اعراب نيز از اعـزام لشـكر اسـامه   » !كنند سرزمين ما حمله مي
اي كـه از گسـيل    د دلهـره پيام ـ 6».فرسـتادند  اگر اينها، توان و نيرو نداشتند، اين لشكر را نمـي «

هـاي خـود بـر     در دل اعراب افتاد، اين بود كه از بسياري از اهـداف و تصـميم   لشكر اسامه
  7.ضد مسلمانان منصرف شدند

. انـد  نسـبت داده  صخـدا  و آن را به رسـول   اساسي را ساخته و پرداخته برخي، حديث بي
را كـه از حضـور در لشـكر     كسـاني  صخدا اند كه رسول آنان، چنين دروغي را سر هم كرده

ناگفته پيداست كه اين روايت را از آن جهت سـاخته و  . سر بتابند، لعنت كرده است اسامه
  .…شدگان قرار دهند اند كه ابوبكر و عمر رضي االله عنهما را در رديف اول نفرين پرداخته

  :جملهنكات زيادي آموختند؛ از  حسن و ساير جوانان آن دوره، از گسيل لشكر اسامه
دگرگـــوني اوضـــاع و بـــروز شـــرايط ســـخت و بحرانـــي، مؤمنـــان را از انجـــام ) الـــف
دهد كه در  اين درس بزرگ را به امت مي ابوبكر صديق. دارد هاي ديني باز نمي مسؤوليت
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 .ها، صبر و شكيبايي پيشـه نماينـد و از لطـف و رحمـت الهـي نااميـد نباشـند        مصايب و سختي
  :كهچرا

®  ¨β Î) |M uΗ ÷qu‘ «!$# Ò=ƒ Ís% š∅ ÏiΒ t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑ ø9$# ∩∈∉∪ 〈  
  1».به نيكوكاران نزديك است ،رحمت پروردگار«

اين نكته را به  صخدا در شرايط سخت و بحراني پس از وفات رسول عملكرد ابوبكر
ها هرچند بزرگ و شديد باشـند، بـاز هـم ايـن      كند كه مصايب و سختي مسلمان يادآوري مي

 صخـدا  رسـول  2».بـا هـر سـختي، آسـايش و گشايشـي هسـت      « :سنت و قانون الهي است كه
عجبا لأمر المؤمنِ إنّ أمره كله خير و ليس ذلك لأحد إلاّ للمؤمنِ، إن أصـابته  :(سـت ا فرموده

شـأن مـؤمن،   «: يعنـي  3)سراء شكر فكان خيراً له و إن أصابته الضـراء صـبر فكـان خيـراً لـه     
سـت و ايـن وضـعيت را كسـي جـز مـؤمن       ور اانگيز است؛ چراكه تمام امورش، به خي شگفت
باشد؛ اگر مصيبتي  گزار است و اين، به نفع او مي مؤمن، هنگام سرور و شادماني، سپاس. ندارد

  ».ستورزد كه اين نيز به خير او ي ميهم به او برسد، شكيباي
ايـن اسـت كـه مصـايب و      توسـط ابـوبكر صـديق    ي ديگر اعزام لشكر اسامه آموزه

زرگ و شديد باشند، اهل ايمـان و مؤمنـان راسـتين را از انجـام امـور دينـي       ها هرچند ب سختي
هـاي   را از انجـام وظـايف و مسـؤوليت    ابـوبكر صـديق   صخدا رحلت رسول. دارند بازنمي

در آن شـرايط سـخت،    ديني بازنداشت؛ مصيبتي به آن بزرگي، مانع از اين نشد كه ابوبكر
ياد گرفته بود كه پرداختن به  صخدا از رسول كرچراكه ابوب. را اعزام نكند لشكر اسامه

در  امور ديني و غمخوارگي بر آن، بر هر چيزي مقدم است و بـه همـين سـبب نيـز ابـوبكر     
، ايـن درس  حسن بن علي 4.داشت تمام دوران حياتش، امور ديني را بر هر چيزي مقدم مي

  .ارزشمند را آموخت و آن را در زندگيش اجرا نمود
هر شـرايطي   در صخدا عوت اسلامي، قايم به افراد نيست و پيروي از رسولتداوم د) ب

دهـد كـه حركـت دعـوت،      نشان مي ماجراي گسيل لشكر اسامه بهبازنگاهي . واجب است
با گفتار و كردارش، اين حقيقت  ابوبكر صديق. گردد گاه دچار توقف و ايستايي نمي هيچ
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راد نيست و به همين خاطر نيز حركـت اسـلام،   را روشن ساخت كه دعوت اسلامي، قايم به اف
اين، همان چيزي است كه ابوبكر . ـ تداوم يافت صي خدا ـ رسول اكرم  با وفات بهترين بنده

ــديق ــامه   ص ــكر اس ــزام لش ــا اع ــرد  ب ــت ك ــوبكر. ثاب ــت   اب ــومين روز درگذش در س
ر چـه  بـه اردوگـاه خـود در جـرف برونـد و ه ـ      فرمان داد تا لشكريان اسامه صخدا رسول
اش بـر   پيش از صدور اين فرمـان، در نخسـتين خطبـه    ابوبكر صديق. تر حركت كنند سريع

در  1.اين تأكيد كرده بود كه تمام تلاشـش را بـراي خـدمت بـه اسـلام بكـار خواهـد گرفـت        
! اي مـردم «: در بخشـي از آن سـخنراني چنـين فرمـود     روايتي آمده است كه ابوبكر صديق

ديـن  همانـا  . ه دينتـان پايبنـد باشـيد و بـر پروردگارتـان توكـل كنيـد       تقواي الهي پيشه كنيد؛ ب
خـداي متعـال، ناصـران ديـنش را     . ست و كلمه و شـريعت الهـي والا و كامـل   خداوند، پابرجا

هراسـيم   به خدا سوگند ما از اين نمـي . بخشد رساند و دينش را عزت و سرافرازي مي ياري مي
شمشـيرهاي  (ع شـوند؛ چراكـه شمشـيرهاي الهـي    كه خلق خدا از هر سو براي جنگ با ما جم ـ

طور  گذاريم؛ بلكه همان ، از غلاف بيرون است و ما، هرگز آن را به زمين نمي)مؤمنان مجاهد
پس هر . جهاد كرديم، پس از اين نيز با مخالفان دين خدا خواهيم جنگيد صكه همراه پيامبر

  2».كس، سر بتابد و سركشي كند، به خود ستم كرده است
آموخت، اين بود  از اعزام لشكر اسامه ي ديگري كه حسن بن علي ي آموزنده نكته

اين  ابوبكر صديق. باشند صخدا كه مسلمانان در تمام شرايط بايد پيرو و فرمانبردار رسول
اسـتوار در شـرايط سـخت و بحرانـي، پايبنـد       چراكـه او، محكـم و  . نكته را به خوبي نشان داد

 ابـوبكر صـديق  . را كاملاً اجرا كـرد  صو اوامر آن حضرتماند  صخدا دستورات رسول
ماند  اگر بدانم كه كسي جز من در مدينه نمي«: ي تاريخي و ماندگارش را فرمود كه آن گفته
فرمـان   صخدا گونه كه رسول را آن درند، باز هم لشكر اسامه ها مرا مي ها و گرگ و سگ
  3».كنم اند، اعزام مي داده
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  :شرح عملي اين آيه بود كه قموضع ابوبكر صدي
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اري كه خدا و رسولش، مقرر كرده باشند، اختياري از خـود  هيچ زن و مرد مؤمني در ك«
هـر كـس، از دسـتور خـدا و پيـامبرش      ). و بايد تابع حكـم خـدا و رسـول باشـند    (ندارند 

  .»گردد به گمراهي آشكاري گرفتار ميسرپيچي كند، قطعاً 
ي مهـم و ارزشـمند را    ايـن نكتـه   مسلمانان، از اعزام لشكر اسامه توسط ابوبكر صـديق 

گرفتند كه خداي متعال، نصرت و پيروزي اين امت را مشروط به اتباع و پيـروي كامـل از   فرا
پيروي نمايد، نصرت و قـدرت   صخدا لذا هر كس، از رسول. قرار داده است صخدا رسول
بنابراين چگـونگي  . گردد نافرماني كند، خوار و ذليل مي صخدا يابد و هر كس، از رسول مي

در ميـــزان فرمـــانبرداريش از خـــداي متعـــال و پيـــروي از  حيـــات و زنـــدگاني ايـــن امـــت،
  1.شود تفسير مي صخدا رسول
 اي از موارد در بروز اختلاف در پاره. مرجع حل اختلاف مؤمنان، كتاب و سنت است) ج

اين اختلاف نظر  در مورد گسيل لشكر اسامه. ميان مؤمنان، امري عادي و گريزناپذير است
اعـزام   كه آيا در آن شرايط بغرنج و بحراني، لشـكر اسـامه   به وجود آمد درميان صحابه

بگومگوهايي صورت گرفت؛ اما اين اختلاف  شود يا نه؟ در مورد فرماندهي شخص اسامه
توزي نسبت بـه يكـديگر نينجاميـد و هـيچكس،      نظرها به كشاكش و درگيري يا بغض و كينه

، بـراي  يـت در آن موقع يقابـوبكر صـد  . پس از روشن شدن نظر اشتباهش، خودسري نكرد
مراجعـه كـرد و    در مورد اعزام لشكر اسـامه  صخدا به فرمان رسول ،حل و فصل اختلاف

ــاز هــم از اجــراي فرمــان     ــا دگرگــوني اوضــاع و احــوال، ب ايــن نكتــه را روشــن نمــود كــه ب
 نيز پس از توضيح و روشنگري ابوبكر صحابه. كند غفلت و كوتاهي نمي صخدا رسول

بايد دانسـت كـه در   . اعزام شود لشكر اسامه صخدا مطابق فرمان صريح رسول پذيرفتند تا
صورت وجود نص و حكم صريح، اكثريت قول و نظر، هيچ اعتباري ندارد و بدين سبب نيـز  

پس از روشنگري ابوبكر  ي لشكر اسامه درباره صخدا صحابه در برابر فرمان صريح رسول
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آوردند كه قبايل عـرب،   دليل مي شنگري ابوبكرآنان، پيش از رو. گردن نهادند صديق
نظـر   1.شـود  باعث پراكندگي توان و قـدرت مسـلمانان مـي    اند و اعزام لشكر اسامه شوريده

ترين بنـدگان خـدا پـس از انبيـا بودنـد، مـورد قبـول ابـوبكر          افرادي چون صحابه كه برگزيده
از تمـام   صخـدا  ان رسـول برايشان روشن كرد كه فرم بلكه ابوبكر. قرار نگرفت صديق

لزوم مراجعه به نصوص كتـاب و  . تر است و البته انجامش، واجب ،تر نظرات و پيشنهادها، مهم
. سـت نيز كاملاً هويدا صخدا سنت براي حل و فصل موارد اختلافي، در جريان وفات رسول

و  انـد  وفـات نكـرده   صخدا پنداشتند كه رسول مي ي زيادي از صحابه و از جمله عمر عده
. انـد  وفـات نمـوده   صخـدا  باور داشتند كه رسـول  تعداد اندكي نيز از جمله ابوبكر صديق

با مراجعه به نص قرآن، اين فهم نادرست را كـه   دانيم كه در آن موقعيت ابوبكر صديق مي
حجـر رحمـه االله ضـمن بررسـي      حـافظ ابـن   2.اند، روشن و برطرف كـرد  نمرده صخدا رسول

روي داد،  صاز آنچـه پـس از وفـات رسـول اكـرم     «: گويد مي صخدا ماجراي وفات رسول
شود كه در مباحث اجتهادي و مشورتي، اين طور نيست كه اكثريت، حتماً بـه   چنين معلوم مي

. تري دارد، نادرسـت اسـت   يابند و يا نظري كه موافقان كم ي راست و درستي دست مي نظريه
خلاصـه   3.»گيري و ترجيح يك نظـر نيسـت   نتيجه بر همين مبنا، اكثريت آرا، شرط اساسي در

ي درســتي آن  كثــرت يــك نظريــه، نشــانه اينكــه بــر اســاس مــاجراي گســيل لشــكر اســامه
در برابر حـق، تسـليم    شود كه صحابه البته از اين داستان، اين نكته هم معلوم مي 4.باشد نمي

و فرمانـدهي   كـه اصـل اعـزام لشـكر     بودند و به همين سبب نيز در برابر روشنگري ابـوبكر 
  5.نهادند  تبيين نمود،گردن صخدا هاي رسول را بر مبناي فرموده اسامه
ي ديگـري   ي آموزنـده  هاي ديني، نكته ي فعاليت پيوستگي دعوت و عمل در پهنه هم به) د

 در زمان خلافت ابوبكر صـديق  از ماجراي اعزام لشكر اسامه است كه حسن بن علي
تنهـا بـه اجـراي فرمـان      دهـد كـه ابـوبكر صـديق     نشـان مـي   بازخواني اين ماجرا،. آموخت
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بلكه به دلايل زيـر، بـه طـور     ؛در پست فرماندهي بسنده نكرد و ابقاي اسامه صخدا رسول
  :رسميت بخشيد صخدا را برابر فرمان رسول عملي نيز حكم فرماندهي اسامه

ي هجده يا  امهكه بيش از شصت سال از عمرش را پشت سر گذاشته بود، اس ـ ابوبكر1
از  گرچه اسامه. سوار اسب بود ساله را با پاي پياده، در حالي بدرقه كرد كه اسامه بيست

ابوبكر خواست تا سوار اسب شود و يا حـداقل بـه او اجـازه دهـد تـا پيـاده شـود، امـا ابـوبكر          
ر و لشكر تحت فرماندهيش را بدرقه نمود تـا بـه طـو    همچنان با پاي پياده، اسامه صديق

: بر لشكر رسميت ببخشد و با عمل خود به لشكريان بفهماند كـه  عملي، به فرماندهي اسامه
و  هستم و باز هم به نشان احتـرام اسـامه   صخدا ي رسول به منِ ابوبكر نگاه كنيد كه خليفه

كنم تا شـما بـه خـود آييـد كـه چگونـه جـرأت         تأييد فرماندهيش با پاي پياده، او را بدرقه مي
بدين منصـب گماشـته شـده     صخدا ر امارت كسي خرده بگيريد كه از سوي رسولكرديد، ب
  1!است؟
ي امـور،   نيازمند بود تـا در اداره  در آن شرايط به كسي چون عمر ـ با آنكه ابوبكر2

را در مدينـه بگـذارد و همـراه     دهد كه عمر دستور نمي دستيارش باشد، باز هم به اسامه
رد؛ بلكه از اسامهلشكر نب ديـد خـود، عمـر    خواهد كـه بـه صـلاح    اجازه مي   را در مدينـه

از  گمـان ايـن درخواسـت ابـوبكر     بـي . ي امـور، بـه خليفـه كمـك كنـد      بگذارد تا در اداره
درسي بـراي لشـكريان بـود كـه     نيز و  ، رسميت بخشيدن عملي به فرماندهي اسامهاسامه

  .تابع و فرمانبردار امير لشكر باشند
وت و عمل را با هم درآميخت و اين، همان چيزي است كه اسلام به دع ابوبكر صديق

خواننـد   مي خداي متعال در قرآن كريم، كساني را كه به نيكوكاري فرا. آن دستور داده است
  :برند، توبيخ نموده و مورد سرزنش قرار داده است و خود را از ياد مي

® * tβρ ÞßΔ ù's?r& }̈ $̈Ψ9$# ÎhÉ9 ø9$$ Î/ tβ öθ |¡Ψ s?uρ öΝä3|¡àΡr& öΝçFΡr& uρ tβθ è= ÷G s? |=≈ tG Å3ø9$# 4 Ÿξ sùr& 

tβθ è=É)÷è s? ∩⊆⊆∪ 〈   )44 :بقره(  
كنيد؟ در حالي كه شما  دهيد و خود را فراموش مي آيا مردم را به نيكوكاري فرمان مي«

كه گفتار و كردارش  و در آن تهديد و وعيد الهي را در مورد آن(خوانيد  كتاب مي
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ي زشت دست  و از اين رويه(انديشيد  پس آيا نمي.) يدبين مخالف باشد، مي
  »؟)داريد برنمي

هـاي دينـي نمايـان     از اين ماجرا، جايگاه والاي جوانان در خدمت به اسلام و فعاليـت ) هـ
ي جوان را به فرماندهي لشكري گماشت كه براي رويارويي با  اسامه صخدا رسول. گردد مي

ي زيـادي،   رغم انتقاد و مخالفت عده نيز به بكر صديقابرقدرت آن روز عازم شام بود و ابو
به هر حال لشكر اسلام، تحت فرمانـدهي اميـر   . را بر لشكر، رسمي دانست فرماندهي اسامه

عازم شـد و پـس از مـدتي بـا پيـروزي و غنـايم زيـادي        ) اسامه بن زيد رضي االله عنهما(جوان 
هــاي دينــي  ند جوانــان را در عرصــهبــازنگري ايــن مــاجرا، جايگــاه والا و ارزشــم. بازگشــت

باشد كه در دو دوران  سازد و بلكه بازبيني تاريخ دعوت اسلامي، بيانگر اين نكته مي مي روشن
مكي و مدني، دلايل و شواهد زيادي وجود دارد كه بر نقش مهم جوانان در خدمت به قـرآن  

  1.كند لت ميي امور حكومتي، مشاركت در جهاد و دعوت الي االله دلا و سنت، اداره
ي مهم توجه داشـته باشـند و عرصـه و ميـدان      ي دعوتگران و مربيان، بايد به اين نكته همه

اجراي اين . لازم را براي نيروهاي جوان، باز كنند تا به ايفاي نقش در خدمت به دين بپردازند
گردد و نقشـي اساسـي در بـرانگيختن     ، باعث نشاط و سرزندگي امت ميصخدا سنت رسول

  .وهاي خلاق به منظور ايفاي نقش در ايجاد تمدن اسلامي داردنير
بــه  ي آداب جهــاد اســلامي، در نصــيحت ابــوبكر صــديق هــاي زيبــا و تابنــده جلــوه) و

ــودار اســت  ــاملاً نم ــدان ك ــوبكر صــديق. مجاه ــه اب ــد   هنگــام بدرق ــپاه اســلام، همانن ي س
با بررسي نكاتي . ر سفارش نموداي از امو ي لشكر و سپاهيان را به پاره فرمانده ،صخدا رسول

بـرد كـه    هـاي مسـلمانان پـي    توان به اهـداف جنـگ   به سپاهيان سفارش كرد، مي كه ابوبكر
ديدند، با ميـل   چنيني را مي  زيرا وقتي كه مردم، لشكري اين. چيزي جز دعوت به اسلام نيست

  2.شدند و رغبت خود مسلمان مي
ز ديگر مواردي است كـه در بحـث گسـيل آن    ا آثار و پيامدهاي اعزام لشكر اسامه) ز

پس از آنكـه   لشكر اسامه. باشد درخور توجه و بررسي مي لشكر از سوي ابوبكر صديق
ي زيــادي درميــان روميــان انــداخت، پيروزمندانــه و باغنــايم زيــادي بــه مدينــه  تــرس و دلهــره

ايـن، همـان   «: هرقل، فرماندهان نظامي خود را در حمص جمع كرد و به آنان گفت. بازگشت
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هـا،   اش اين شـد كـه عـرب    نتيجه! چيزي است كه قبلاً به شما هشدار دادم و شما قبول نكرديد
  1.»ماهه را پيمودند و وضع شما را دگرگون كردند و بدون هيچ تلفاتي بازگشتند مسيري يك

پيامـد   2.متحيـر و مبهـوت شـدند و در هـراس افتادنـد      ،قبايل عرب نيز از قدرت مسلمانان
هايي كه در فكـر شـورش بـر ضـد      بر زندگاني مسلمانان و حتي عرب وزي لشكر اسامهپير

، بسي گسترده و بلكه حياتي ستاني عرب جزيره مرز با شبه مسلمانان بودند و همچنين روميان هم
بـه دنبـال داشـت، فراتـر و بيشـتر از مـانور        آثار و پيامدهايي كه پيروزي لشـكر اسـامه  . بود
كه در فكر ستيز با مسلمانان بودند، دسـت از قيـام و    هاييباعث شد تا مرتد درتي آنان بود وق

بشكند و مجبور شوند با  آشوب بر ضد اسلام بردارند و توان و قدرتشان، از هيبت اسلام درهم
كـار خـودش را كـرد و     به هر حال، اعزام لشـكر اسـامه  . مسلمانان، كنار آيند و صلح كنند

بگذارند، نشان هايشان را به زمين  از جنگ بازگردند و سلاح ،داناثرش را پيش از آنكه مجاه
  3.هراس انداخت ،و كفار انداد و در دل مرتد

پيامدهاي زيادي براي مسلمانان به دنبـال داشـت؛    بدون ترديد اعزام لشكر اسامه !آري
بـه  ي پـيش روي مسـلمانان    ترين جبهه ، ضعيفستاني عرب جزيره ي مرتدان در شمال شبه جبهه

ي  بود كـه باعـث شـد تـا شكسـت جبهـه       رفت و اين، از نتايج و آثار لشكر اسامه شمار مي
و  اعـزام لشـكر اسـامه   . تر از شكسـت دشـمنان در عـراق باشـد     شمال براي مسلمانان، آسان

آگاهي و توانـايي بيشـتري از ديگـران     دهد كه ابوبكر صديق پيامدهاي مثبت آن، نشان مي
  4.ها داشته است براي حل و فصل بحران

  در قبال جهاد با مرتدان موضع ابوبكر
در قبال جهاد با مرتدان، چيزي بود كه از سوي خداي متعال در دلش  موضع ابوبكر صديق

  .گيري نيز به دنبال داشت افتاد و به خواست خدا، موفقيت و پيروزي چشم
ضـع و ديـدگاه،   در اين زمينه، نگـاه درسـت و بجـايي بـود و همـين مو      ديدگاه ابوبكر

ي خير و مصلحت اسلام و مسلمانان شد و قطعـاً هـر موضـع ديگـري در آن موقعيـت، بـه        مايه
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اگـر ابـوبكر   . شـد  ي جاهليـت مـي   گيـري دوبـاره   انجاميـد و باعـث شـكل    شكست اسـلام مـي  
گرفت، مسير تاريخ، دگرگون  به خواست و توفيق خداي متعال چنان تصميمي نمي صديق

انگيـز   شد و بار ديگر جاهليت فسـاد  يافت؛ گذر زمان بر عكس مي ميشد و شكل ديگري  مي
  1.آورد سر برمي

از اسـلام و غيـرت و غمخـوارگيش بـراي مانـدگاري ديـن، در        شناخت دقيق ابـوبكر 
سخنان آن بزرگوار تجلي يافت كه از ژرفاي وجودش نشأت گرفت و بر زبانش جاري شد و 

ت و صيانت از كيان و هستي اسلام كوشيد تا اسلام به داش بر اين تأكيدكرد كه بايد براي پاس
هنگـام امتنـاع    جملات كوتـاهي كـه ابـوبكر   . حفظ گردد صخدا همان شكل زمان رسول

المـال بـر زبـان آورد، بـا كتـابي پـرحجم و        برخي از قبايل عرب از پرداخـت زكـات بـه بيـت    
شد و نزول وحـي از آسـمان   دين، كامل «: كند؛ وي فرمود اي بليغ و طولاني برابري مي خطابه

  2»!پس آيا در دين كاستي بيايد و من زنده باشم؟. منقطع گرديد
ي جهاد بـا مرتـدان، مـورد ارزيـابي قـرار داد و       را درباره هاي صحابه ديدگاه ابوبكر

 ابـوبكر صـديق  . بر آن شد كه با مرتـدان بجنگـد   سپاري به نظرات صحابه پس از گوش
گرفـت و در آن موقعيـت بحرانـي نيـز      موقع تصميم مـي  ست و بهشخصيتي بود كه همواره در
 ،بايـد دانسـت كـه ترديـد و دودلـي     . اي هم متردد و دودل نشـد  تصميم بجايي گرفت و لحظه

هاي بارز وي، در تمام مدت زندگانيش بـود   نشد و اين، از ويژگي گاه دامنگير ابوبكر هيچ
  3.داد ميها شك و دودلي به خود راه ن ي گير كه در تصميم

بـراي جهـاد بـا مرتـدان پـي بردنـد و        به قاطعيـت ابـوبكر صـديق    به هر حال صحابه
را  افسـاري به خـدا قسـم اگـر    «: فرمود دريافتند كه وي، براي اين كار مصمم است؛ ابوبكر

مـن بازدارنـد، بـه خـاطر آن، بـا آنهـا        دادنـد، از  مـي  صخـدا  بـه رسـول  ) به عنوان زكات(كه 
گذر زمـان، آن را از  را براي ما حفظ نموده و  ين سخن تاريخي ابوبكرتاريخ، ا. »جنگم مي

تـرين و   در جهاد با مرتدان، باشـكوه  كان و گوهرِ وجودي ابوبكر صديق. يادها نبرده است
 .كنـد  فشـاني مـي   كشد كـه بـراي قـومش، جـان     زيباترين شكل پيشواي مؤمني را به تصوير مي

تـرين اسـتراتژي و راهبـرد را در زمينـه هـاي روانـي،       در جهاد با مرتـدان، به  ابوبكر صديق
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را در  اسـتراتژي ابـوبكر صـديق    حسـن . دعوتي، اطلاعاتي، علمي و ارتبـاطي بكـار بـرد   
آن مـي تـوان بـه     هاي شاخصجريان رويارويي با مرتدان، به خوبي فرا گرفت كه از مهمترين 

  :موارد ذيل اشاره كرد
  ربستانع برقراري نظم و امنيت در شبه جزيره �

با مرتدان، تأثير بسزايي در فهم و شـناخت حسـن    ديقابوبكر صد شكي نيست كه جها
نسبت به مسايل و واقعيتهاي جامعه به جـاي نهـاد؛ چـه از طريـق مشـاهده و چـه از        بن علي

سياســت  هــاي شــاخصالبتــه . طريــق شــنيدن اتفاقــات و رخــدادهاي دوران ابــوبكر صــديق
گان آن دوران، از جمله حسن ي واضح و روشني براي نخب يهنيز نما خارجي ابوبكر صديق

تـرين   مهـم  در دوران خلافـت ابـوبكر صـديق   : گفتنـي اسـت  . به تصـوير كشـيد   بن علي
  :گزاري خارجي حكومت اسلامي به شرح زير تبيين شد هاي سياست اهداف و شاخص

 .ها قدرتمند از اسلام به ساير ملتي نمايي باشكوه و  ارائه �
 .ي جهاد درباره صخدا رمان رسولپيگيري ف �
 .شده رورزي درميان مردم مناطق فتحگستري و مه عدالت �
  .اشتن هرگونه زور و اجبار از مردمبرد �
نيز جزو فرهنگ و ادبيات آن نسلي گرديـد   هاي جنگي ابوبكر صديق ها و شيوه برنامه

حـات دوران  بازنگـاهي بـه فتو  . يكي از پيشاهنگان آن، بشمار مـي رفـت   كه حسن بن علي
ي  هاي جنگـي ايـن خليفـه    ترين برنامه آورد تا اساسي اين امكان را فراهم مي ابوبكر صديق

ها از سوي وي، به عنوان يك سنت الهـي نمايـان    بزرگوار و چگونگي كاربري اسباب و زمينه
ي  گشته و از چند و چون عوامل نزول نصرت و پيروزي مسلمانان در جريـان فتوحـات خليفـه   

  :ها عبارتند از برخي از اين برنامه. اهي يابيماول آگ
 .زدگي در ورود به قلمرو دشمن شتابپرهيز از  �
 .خوان عمومي براي جهاد در راه خدابسيج و فرا �
 .تشكيل نيروهاي امداد و پشتيباني �
 .كردن جنگهدفمند  �
 .بندي و سنجيدگي در عمليات نظامي اولويت �
 .ي عزل و نصب كرد فرماندهان، سنجهعمل �
 .هاي عملياتي بر اساس شرايط شيوه جاد تحول دراي �
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 .رتباطي خليفه با فرماندهان لشكرينقص بودن خطوط ا بي �
 .فراست و تيزبيني خليفه �
هـاي عمليـاتي فتوحـات از همـان نخسـت، برخاسـته از فراسـت و هشـياري ابـوبكر           برنامه
ــي  و انديشــه صــديق ــود كــه م ــو   ي اســتوار وي ب ــد همراهــي اب ــوان آن را پيام ــا  بكرت ب
بهـره گرفـت و    صها و رهنمودهاي آن حضـرت  دانست كه همواره از آموزه صخدا رسول

در مقـام   صخـدا  هاي زيادي كسب كرد و به همين سبب نيز توانست پـس از رسـول   دانستني
خلافت، به بهترين نحو و با بصيرت تمام، انجام مسؤوليت نمايد و به لشكريان اسـلام، نصـايح   

گرفتند، برايشـان   ها كه مجاهدان، در تنگنا قرار مي ترين زمان د و در مناسباي ارائه كن ارزنده
  1.گرشان باشد ي استوار، ياري انديشي و اراده نيروي كمكي بفرستد و از طريق جزم

بـر اسـاس آمـوزه هـاي قرآنـي و رهنمودهـاي نبـوي پـرورش يافـت و           حسن بن علي
  .بيشترين بهره را برگرفت عملكرد خلفاي راشدين و در رأسشان، ابوبكر صديق

  در دوران خلافت عمر فاروق حسن بن علي
را گرامي مي داشت و آنان را بر خانواده و فرزندانش ترجيح  صخاندان رسول اكرم عمر
  :توان اشاره كرد رد ذيل ميابا اهل بيت، به مو آميز عمر ي برخورد احترام درباره. داد مي

هر از چنـد گـاهي   ! اي پسرم«: به من گفت عمر روزي: گويد مي ـ حسين بن علي1
خلـوت كـرده و بـه ابـن      رفتم و ديـدم كـه بـا معاويـه     روزي براي ديدن عمر. »نزد ما بيا

تم تا اينكه پس از مدتي مـرا  لذا بازگش. ي ورود نداده است كه پشت درب بود، اجازه عمر
بـا هـم    يدم كه شـما و معاويـه  آمدم، اما د: گفتم»آيي؟ چرا نزد ما نمي! پسرم«: و گفتديد 

تـو، بـيش از عبـداالله بـن     «: فرمـود . ايد؛ لذا برگشتم ي ورود نداده نشسته و به پسرتان هم اجازه
 وآنگاه دسـتش را روي سـرش نهـاد    . »نزدمان بيايياجازه بدون سزاوار اين هستي كه  عمر
  2.»و سپس محبت شما، ريشه دوانيده است االلهما، محبت  در سرِ«: گفت
: بـاقر از پـدرش علـي بـن حسـين چنـين نقـل كـرده اسـت          ـ ابن سعد از جعفر بن محمد2

. اين لباسها را در ميان مردم تقسيم نمود عمر. رسيد مقداري لباس از يمن، به دست عمر
در . كردنـد  آمدند و به او سلام مـي  مي مردم، در حالي كه لباسها را پوشيده بودند، نزد عمر
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در اين اثنـا حسـن و حسـين رضـي االله     . نشسته بود صن منبر و قبر پيامبرميا آن هنگام عمر
رفتنـد، در حـالي كـه از آن     و در ميـان مـردم راه مـي    بيـرون آمدنـد  ي مادرشان  عنهما از خانه

بخدا قسـم كـه   «: ناراحت شد، خم به ابرو آورد و گفت عمر. ها، چيزي برتن نداشتند لباس
لباس داده و كار  به مردم! اي اميرالمؤمنين«: ندگفت. »نود نيستماز دادن اين لباسها به شما، خوش

ردم خاطر اين دو نوجوان كه در ميـان م ـ ه ب«: فرمود» اي؛ پس چرا خشنود نيستي؟ كرده خوبي
. »كه لباسها، برايشـان بـزرگ بـوده اسـت    روند و از اين لباسها چيزي بر تن ندارند؛ چرا راه مي

. »درنگ دو دست لباس براي حسـن و حسـين بفرسـت    بي«: هآنگاه به والي يمن نامه نوشت ك
آن دو دسـت لبـاس را بـه     دينه فرستاد و عمـر فـاروق  ارگزار يمن نيز دو دست لباس به مك

  1.حسن و حسين رضي االله عنهما داد
 كـرد و عمـر   پيروزيهايي نصيب عمر پس از آنكه خداوند: گويد ـ ابوجعفر مي3

. گـرد آمدنـد   صخـدا  ل غنايم بدهد، جمعي از اصحاب رسوتصميم گرفت، سهم مردم را از 
. پيشنهاد كرد كه تقسيم غنـايم را از خـودش شـروع كنـد     به عمر عبدالرحمن بن عوف

هاشـم   و از بنـي  صخـدا  نه؛ به خدا قسم كه تقسيم اموال را از نزديكان رسول«: فرمود عمر
نمـود تـا اينكـه سـهم     مشـخص  را  و سپس سـهم علـي   آنگاه سهم عباس. »كنم مي آغاز

حدود يك پنجم مردم را تعيين كرد و سپس نوبت به بني عدي بن كعب رسيد و سپس چنين 
هاشم مشخص و پرداخت گردد كه در بـدر حضـور    ابتدا سهم آن دسته از بني: دستور داد كه

انـد و بـه همـين شـكل بـه       اميه كه در جنگ بدر حضـور يافتـه   اند؛ آنگاه آن دسته از بني داشته
بـدين شـكل، سـهم آنـان را مشـخص       عمـر . صخدا رتيب نزديكي خويشاوندي با رسولت

و سهم حسن و حسين را با سهم پدرشان در رديف اهل بدر قرار داد و براي هر يـك از   2كرد
  3.تعيين نمود صخدا آنها پنج هزار درهم به خاطر قرابت و نزديكي آنان به رسول

و حسـين  هل بيت به صورت عمومي و به حسن به ا از اين داستان، حقيقت محبت عمر
ي اول  گردد؛ چنانچه حسـن و حسـين را در تـراز طبقـه     ، نمايان ميرضي االله عنهما بطور ويژه

قطعـاً منزلـت   . قرار داد و برايشان سهمي همچون سهم بزرگان صـحابه تعيـين كـرد    صحابه
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بـه   ي عمر ويژهو محبت  صخدا حسن و حسين رضي االله عنهما به سبب نزديكي به رسول
  .بوده است اينها، عامل اصلي اين عملكرد عمر فاروق

رضي االله عنها  ي زهرا با فاطمه ي رفتار عمر اي به نحوه ـ خوبست دراين مبحث اشاره4
  .داشته باشيم صخدا پس از وفات رسول
بيعـت شـد، علـي و     با ابوبكر صخدا وقتي پس از وفات رسول: گويد اسلم عدوي مي

عوام رضي االله عنهمـا نـزد فاطمـه رضـي االله عنهـا رفتنـد و بـا وي مشـورت و رايزنـي           بير بنز
اي «: رضي االله عنها رفت و گفـت  ي زهرا نزد فاطمه عمر. رسيد اين خبر به عمر. كردند

پدرت را بيش از همه دوست داريم و تو، پس از پدرت، بيش از همه بـراي  ! خدا دختر رسول
پس از آنكـه علـي و   . با فاطمه رضي االله عنها سخن گفت عمر .»ما محترم و محبوب هستي

برويـد و كـار   «: زبير رضي االله عنهما نزد فاطمه رضي االله عنها آمدند، فاطمه بـه آن دو فرمـود  
نـزد فاطمـه رضـي االله     ،علي و زبير رضي االله عنهما رفتند و پـس از آن . »درست را انجام دهيد

باشـد و   اين حكايـت، صـحيح و ثابـت مـي     1.ت كرده بودندبيع عنها بازگشتند كه با ابوبكر
هـا و روح آن دوران و نسـل آن روزگـار، كـاملاً سـازگار       صحت سندش، با ويژگي علاوه بر

: انـد  پردازان، اين داستان را پر و بال داده و دروغهايي به آن افزوده و گفتـه  برخي دروغ. است
بـه  ات را  افـراد، نـزدت بياينـد، خانـه     ه، ايـن اگر دوبار: به فاطمه رضي االله عنها گفت عمر(

 از بيعـت  ،افكنـي در ميـان مسـلمانان    ه آنها بـه قصـد تفرقـه   ككشم؛ چرا روي آنان به آتش مي
نـزد   …چيـزي نگذشـت كـه علـي و زبيـر و     . عمر، اين را گفـت و رفـت  . اند خودداري كرده

ه كه اگر، دسوگند ياد كردانيد كه عمر نزد من آمده و  مي: فاطمه به آنها گفت. فاطمه آمدند
خدا قسم كه او، حتماً ه ب. كشد شما، دوباره نزد من بياييد، اين خانه را به روي شما به آتش مي

آنها از نزد فاطمه رفتنـد و پـس از   . كند؛ پس برويد و ديگر نزدم نياييد سوگندش را عملي مي
  2.).ده بودندربازگشتند كه با ابوبكر بيعت ك آن،

 اين ادعا كه عمـر . اساس است كه به ثبوت نرسيده است ني دروغ و بياين قصه، داستا
ي فاطمـه رضـي االله عنهـا را بـه آتـش بكشـد، دروغـي بـيش نيسـت كـه            تصميم گرفت، خانه

 3.با دروغهاي ديگـري درآميختـه و نقـل كـرده اسـت      دلائل الامامةطبرسي، آن را در كتاب 
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گونه كـه در الميـزان ذهبـي، آمـده، جـابر      همان. اساس، جابر جعفي است راوي اين روايت بي
كننـد كـه    برخي گمـان مـي   1.جعفي به اتفاق امامان حديث، يك رافضي دروغگو بوده است

اين داستان نيـز، يكـي   . اش، سقط شدن محسن بوده است به پهلوي فاطمه زده و نتيجه عمر
خواهنـد   دانند يا نمي گويا اينها نمي. باشد و هيچ اصل و اساسي ندارد هاي روافض مي از دروغ

نماينـد؛ حـال آنكـه چطـور      را متهم به بزدلـي مـي   بدانند كه با چنين دروغ شاخداري، علي
ي عمـر   ترين ياران در برابر چنين سـتمي از ناحيـه   به عنوان يكي از شجاع ممكن است علي

خيلي از شـيعيان آگـاه، صـحت ايـن     : گفتني است 2!سكوت كند و هيچ واكنشي نشان ندهد؟
ــيرو ــادآور شــديم كــه محســن در زمــان    3.انــد اســاس را رد كــرده ايــت ب ــين پيشــتر ي همچن

  .به دنيا آمد صخدا رسول
ي  بط قـوي و دوسـتانه  بيانگر روا طالب كلثوم دختر علي بن ابي با ام ـ ازدواج عمر  5

  .باشد مي عمر و اهل بيت
. محبت نداشتس، آن همه مهر و آنچنان محبتي به اهل بيت داشت كه به هيچك عمر

نيز در مورد گرامي داشتن اهـل   صبودند و آن حضرت صخدا كه آنها، نزديكان رسولچرا
  كلثوم دختر علي و فاطمـه  از ام از اينرو عمر. بيت و رعايت حقوق آنان، سفارش كرده بود

بـه خـدا   «: رد و گفـت رضي االله عنها خواستگاري كرد و هنگام خواستگاري، اظهار محبت ك ـ
. »ي مـن، بـا او رفتـار نيكـي داشـته باشـد       مردي بر روي زمين نيست كـه بـه انـدازه    چقسم، هي

شـادمان و خوشـحال    عمـر . كلثوم جواب مثبت داد از ام نيز به خواستگاري عمر علي
كلثوم رضي  و آنگاه سبب ازدواجش با ام. »به من تبريك بگوييد«: نزد مهاجران رفت و گفت
 يروز قيامت تمام روابط سـبب : (شنيدم كه فرمود صخدا از رسول«: االله عنها را چنين بيان كرد

لـذا دوســت داشـتم بــا   ). و نســبي مـن  يسـبب  گـردد، جــز روابـط   ، از هـم گسســته مـي  و نسـبي 
  4.»ي سببي داشته باشم رابطه صخدا رسول

كلثوم بنت علي بـن   ي ازدواج عمر بن خطاب با ام در زمينه استاد ابومعاذ اسماعيلي كتابي
نگاشته و در آن، منابع و مراجع اهل تشيع و اهـل سـنت را در مـورد ايـن ازدواج      طالب ابي
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، پيرامـون ايـن مسـأله و    بنده نيز در كتاب سيرت عمر فـاروق  1.خجسته بررسي كرده است
  2.ام گفتهسخن كلثوم رضي االله عنها  سيرت و مواضع ام

 عمر. نه ارسال گرديدفتح شد و غنايم اين پيروزي به مدي جريه16ـ مدائن در سال  6
نيز هزار درهم عطا كرد و بـه فرزنـدش    هزار درهم و به حسين از غنايم مدائن، به حسن

به حسن و حسين رضـي   اين ماجرا نيز بيانگر ميزان محبت عمر. پانصد درهم داد عبداالله
  .است داده آنها را بر فرزند خود، ترجيح مي دهد كه عمر باشد و نشان مي االله عنهما مي

  ي دوم از دانش سياسي و راهبردي خليفه اثرپذيري حسن بن علي
اسـاس فقـه و دانـش     ي دوم، با توفيـق خداونـد متعـال و بـر     حكومت اسلامي در دوران خليفه

 در نظيـر عمـر فـاروق    نبـوغ بـي  . توانمنـد و قـوي، ظـاهر شـد     ،راهبردي عمر بن خطاب
اي حكومتي و حل و فصل مشـكلات فقهـي   ي خلافت، تأثير بسزايي در پيشرفت نهاده عرصه

از دانش و توانمنـدي عمـر    و مديريت بحران و ساير مواردي داشت كه به اثرپذيري حسن
يكـي از   طالـب  كه پدر حسن يعني علي بن ابـي چرا. ي خلافت انجاميد در عرصه فاروق

از  عمـر . و بلكـه مشـاور اول خليفـه بـود     ي مجلس شوراي خلافت عمر  اعضاي برجسته
 ي علـي   چنانچـه دربـاره  . باخبر بود و نسبت به او، نظر نيكي داشت توانمندي علمي علي

در مورد مسايل قضايي، مـالي و اداري،   علي 3.»بهترين قاضي ما، علي است«: فرموده است
عمـر  . قـرار گرفـت   نظرياتي ارائه داد كه مورد پذيرش عمر در دوران اميرالمؤمنين عمر

هنگـام  : نمود؛ از جملـه  مشورت و رايزني مي بزرگ و كوچك با علي درمسايل فاروق
گيري براي جنگ با ايرانيان و لشكركشـي   المقدس، هنگام فتح مدائن، هنگام تصميم فتح بيت

به نهاوند، زماني كه براي جنگ با روميان، قصد حركت نمود و نيز در مورد تقويم هجـري و  
  4.ساير مسايل
ورزيـد و   محبت مي خيرخواه او بود و به عمر مشاور عمردر تمام زندگاني  علي

 ،ن سان در ميان آنها، مهر و محبـت و بدي را دوست داشت نيز علي عمر. نگران وي بود
اند تا تـاريخ را دگرگـون    اي برقرار بود؛ با اين حال برخي كوشيده ي دو طرفه رابطهو اطمينان 

                                                           
  .يس افتراءلطالب حقيقة و  يبكلثوم بنت علي بن ا زواج عمر بن الخطاب من ام: نگا -1
  ).مترجم.(اين كتاب، توسط، دوست گرامي بنده، آقاي عبداالله ريگي احمدي به فارسي ترجمه شده است -2
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انـد تـا دوران    ات بي اسـاس را دسـتاويز قـرار داده   جلوه دهند و براي اين منظور برخي از رواي
شكل به تصوير بكشند كه هر يك از آنها، در كمين ديگري بـوده    را بدين خلفاي راشدين

  1!دار و مغرضانه بوده است و يا مسايلي كه در بين آنها جريان داشته، جهت
ان عمـر و  و همكـاري مي ـ   دهد كـه رابطـه   نشان مي اندكي تأمل درخلافت عمر فاروق

مسـايل بـود    در ، مشاور اول عمرعلي. نظير بوده است علي رضي االله عنهما، شفاف و بي
 در علـي . پذيرفته و اجـرا شـد   نمود، از سوي عمر به عمر و هر پيشنهادي كه علي

 2.كرد و دوست و خيرخواه مخلصي براي او بود همكاري مي تمام شرايط، صادقانه، با عمر
ي علــي و عمــر رضــي االله عنهمــا، پيامــدهاي فرهنگــي، علمــي و تربيتــي  بطــهبــدون ترديــد را

مـوارد زيـادي وجـود دارد كـه بيـانگر      . و ساير جوانـان آن دوران نهـاد   اي بر حسن ارزنده
تـوان بـه مـوارد     باشد؛ از آن جمله مي ي عمر و علي رضي االله عنهما مي روابط گرم و دوستانه

  :ذيل اشاره كرد
اين لبـاس را بـرادر، دوسـت    «: اي عدني بر تن داشت، گفت كه جامه در حالي ـ علي1

ابوالسـفر   3.»بـه مـن داده اسـت    ،كباز مـن، اميرالمـؤمنين عمـر   اصميمي، رفيق يكدل و يار پ
چـرا  : گفتـه شـد  او به . پوشيد اي داشت كه آن را زياد مي جامه طالب علي بن ابي: گويد مي

اين لباس را دوسـت صـميمي و رفيـق پاكبـازم،     «: فرمودپوشي؟   بيشتر اوقات، اين لباس را مي
بود و خداوند نيز او را پاك و  يي نيك و مخلص به من داده است؛ او، بنده عمر بن خطاب
  4.گريست آنگاه علي. »مخلص گردانيد

و نيـز محبـت    ي چنين مواردي، به حقيقت محبت علي و اهل بيـت  با مشاهده حسن
  .نسبت به آنان پي برد عمر

من هم در ميان . را روي تختش گذاشته بودند ي عمر جنازه: گويد مي ـ ابن عباس2
ي عمر را برنداشته بودند كه ناگهـان    هنوز جنازه. كردند دعا مي مردمي بودم كه براي عمر

خداونـد، عمـر را رحمـت كنـد؛     «: ام گذاشت و گفـت  مردي از پشت سر، آرنجش را بر شانه
شـنيدم كـه    زيـرا بسـيار مـي   . تـو را در كنـار دو دوسـتت، قـرار دهـد      كردم كه خدا، آرزو مي
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با ابوبكر و عمر بودم؛ من و ابوبكر و عمر، فلان كار را انجام داديـم؛  : (فرمود مي صاالله رسول
لذا همواره گمان و آرزوي من، بر اين بود كه خداونـد، تـو را در   ). من و ابوبكر و عمر رفتيم

ام را برگردانـدم؛ ديـدم كـه او، علـي بـن       چهـره : گويـد  مي عباسابن . »كنار آنها قرار دهد
و سپس از بصره به كوفه عزيمت نمود و روز دوشنبه، دوازدهم ماه رجب  1.است طالب ابي

بـرود و  ) قصر سـفيد (از او خواستند كه به كاخ ابيض . سال سي و شش هجري وارد كوفه شد
در ايـن كـاخ را نپسـنديد و آن را     سـكونت  نـه؛ عمـر  «: فرمـود  علي. آنجا سكونت كند

لذا در ميدان كوفه، از . پسندم را نمي يضنست؛ لذا من نيز سكونت در كاخ ابدا ناخوشايند مي
  2.مركبش پايين آمد و سپس وارد مسجد بزرگ كوفه شد و دو ركعت نماز گزارد

كـه   گـردد  اين نكته، از آنجا نمايـان مـي  . داشتند ، محبت وافري به عمرـ اهل بيت4
ناميدنـد و بـدين    داشتند، برخي از فرزندانشـان را عمـر   آنان، به خاطر محبتي كه به عمر

برنـد و كـردار نيـك و اخـلاق ارزشـمندش را       حسـاب مـي   سان نشـان دادنـد كـه از عمـر    
اش به اسلام را قبول دارند؛ همچنـين اينكـه اهـل بيـت، برخـي از       پسندند و خدمات ارزنده مي

 ي قوي و تنگاتنگي با عمر فـاروق  اند، بيانگر اين است كه رابطه ناميده فرزندانشان را عمر،
. ي روحي، از طريق ازدواج و پيوند سببي، قوت بيشـتري يافـت   ويژه كه اين رابطه اند؛ به داشته

بـود كـه نـام     طالـب  نخستين كسي كه فرزندش را عمـر ناميـد، اميرالمـؤمنين علـي بـن ابـي      
  3.ي بكريه را عمر نهاد حبيب بنت ربيعه پسرش، از ام

شود كـه از   ، نام عمر مشاهده ميطالب در كتاب الفصول، ذيل نام فرزندان علي بن ابي
صهباء، يكي از زناني بود كـه در جنـگ عـين التمـر بـه فرمانـدهي       . صهباء بنت ربيعه زاده شد

ري بـه  قرار گرفت و باردار شـد و پس ـ  طالب خالد بن وليد، اسير شد و در سهم علي بن ابي
اين عمر، هشتاد و پنج سـال عمـر كـرد و نيمـي از ميـراث      . دنيا آورد كه نامش را عمر نهادند

به او رسيد؛ چرا كه تمـام بـرادرانش يعنـي عبـداالله و جعفـر و عثمـان در        طالب علي بن ابي
بـه عبـارتي عمـر بـن علـي در كـربلا شـهيد نشـد و از         . شهيد شدند كربلاء به همراه حسين

  4.رث بردبرادرانش ا
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داشت، يكـي از   نيز پيرو عملكرد پدرش و به خاطر محبتي كه به عمر فاروق حسن
توان ايـن افـراد    شان را عمر ناميدند، ميناز ديگر كساني كه نام فرزندا 1.پسرانش را عمر ناميد

موسي بن صادق ملقب به كاظم كـه  *و نيز 2علي بن حسين ملقب به زين العابدين: *را نام برد
اينها، اماماني هستند كـه از اهـل بيـت بودنـد و راه و روش      3.زرگترين پسرش را عمر نهادنام ب
و از آنجا كه  را در پيش گرفتند و عقايد و باورهاي اهل سنت و جماعت را داشتند صپيامبر

فرزندانشان را به اسم او نامگذاري كردند، مهر و محبت نهفتـه در   سالها پس از وفات عمر
اهــل بيــت، : گفتنــي اســت. را نمايــان كردنــد نســبت بــه اميرالمــؤمنين عمــرهايشــان  ســينه

ي اهل سنت  اند و اين، همان شيوه فرزندانشان را به نامهاي ابوبكر و عثمان نيز نامگذاري كرده
شـوند   هاشم، افراد زيادي مشـاهده مـي   در ميان خاندان بني. باشد و جماعت تا عصر حاضر مي
سـلمه و امثـال    ام ،طلحه، عبـدالرحمن، عايشـه  : دران مؤمنان از قبيلكه نام بزرگان صحابه و ما
خواهيم كه در ايـن زمينـه بـه علـي و حسـن و       مي  از اينرو از همه. آن، بر آنها نهاده شده است

بودنـد و   صخـدا  اقتدا كنند كه دوستدار انصار دين و ياران رسول حسين و ساير اهل بيت
  4.ناميدند اشدين و مادران مؤمنان، ميفرزندانشان را به نامهاي خلفاي ر

  طالب در مورد عمر ي عبداالله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي گفته
وي، . هـا سـؤال كـردم    در مورد مسح بر موزه از عبداالله بن حسن: گويد حفص بن قيس مي

سؤال من، اين است كه آيا تو بر : گفتم. كرد هايش مسح مي بر موزه عمر بن خطاب: گفت
گويم و تو، در مورد نظـر   مي ي عملكرد عمر من، به تو درباره: كني؟ گفت ه، مسح ميموز

: گويد حفص بن قيس مي. از من و از تمام مردم زمين بهتر بود عمر! كني؟ خودم سؤال مي
در آن هنگام، مـا در  ! زنيد را از روي تقيه مي سخنكنند كه شما اين  ردم گمان ميبرخي از م

سخن ما در نهان و ! بارخدايا«: عبداالله بن حسن فرمود. نبر پيامبر نشسته بوديمحد فاصل قبر و م
بـه   ،گفتار هيچ كس را كه بر ضد من گفته ،پس از اين«: و سپس افزود. »آشكار، همين است

آدم مغلــوب و  كنــد كــه علــي چــه كســي گمــان مــي «: آنگــاه اضــافه كــرد. »مــن نرســان
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بـراي  ! ؟او دسـتوري داد؛ امـا او آن را انجـام نـداد     به صخدا اي بوده و رسول خورده شكست
همين كافي است كه چنين پندار ناروايي به او نسبت داده شـود   گيري بر علي طعن و خرده

  1.را اجرا نكرده است صخدا كه او دستور رسول

  دوران خلافت عثمان بن عفان در حسن بن علي
ي با اين دعوت داشـت و از اينـرو هـيچ    ي عميق از همان آغاز دعوت اسلامي، رابطه عثمان
ي بزرگ و كوچكي از رهنمودهاي نبـوي را از دسـت نـداد و پـس از آن نيـز در دوران       نكته

بـا هـيچ يـك از     بـه عبـارتي عثمـان   . اي از او پوشـيده نمانـد   خلافت شـيخين، هـيچ مسـأله   
و بلكه  فانعثمان بن ع يزيرساختهاي حكومت اسلامي ناآشنا نبود و نظام تربيتي و آموزش

چنانچـه  . هانيـان نـازل شـده اسـت    ، قرآن كريم بود كه از سوي پروردگـار ج ي صحابه همه
هاي دروني وي را جـلا   را شكل داد و داشته ترين عاملي كه شخصيت عثمان بن عفانمؤثر

بخشيد و تـوان و نيـرويش را برانگيخـت و روح و روانـش را پيراسـته سـاخت، مصـاحبت بـا         
پـس از پـذيرش    كه عثمـان چرا. بود صردي در مكتب آن حضرتو شاگ صخدا رسول
بـود و روان و   صپس از هجرتش به مدينه، همواره در كنار پيامبر اكـرم نيز در مكه و  ،اسلام

ــهاي        ــگي در درس ــته و هميش ــور پيوس ــا حض ــيد و ب ــامان بخش ــر و س ــود را س ــيت خ شخص
از  عثمـان . ت فرا گرفت، علوم و معارف بسياري را از معلم و هدايتگر بشريصخدا رسول

ي بدر، باز نماند كه عمداً طفره رفته يا قصـد گريـز از جنـگ را     آن جهت از حضور در غزوه
. وارد كننـد  اند تـا چنـين تهمـت نـاروايي را بـر عثمـان       داشته باشد؛ چنانچه برخي كوشيده

ه ب نداشت و را صخدا به هيچ عنوان قصد تخلف از جنگ بدر يا مخالفت با رسول عثمان
زيرا فضيلت حضور در جنگ بدر، از . راستي از فضيلتي كه نصيب اهل بدر گرديد، باز نماند

نداشـت و   صخـدا  آن جهت بود كه حضور در جنگ، معنايي جز اطاعت و پيروي از رسول
در مدينه مانده بـود تـا از همسـرش رقيـه      صاكرم ر پيامبرنيز به خاطر اجراي دستو عثمان

 صاجـراي دسـتور پيـامبر   به خـاطر  فقط  بنابراين عثمان. اري نمايدپرست صاالله بنت رسول
به همـين سـبب   . بود صخدا نتوانست در جنگ بدر شركت كند و اين، عين اطاعت از رسول

او را از اجـر  تعيين نمـود و بـدين سـان     از غنايم بدر، سهمي براي عثمان صخدا نيز رسول
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ماجراي حديبيه نيز از فضايل منحصر  در عثمان. نصيب نگذاشت بي ،حضور در جنگ بدر
  :كنيم اي از آنها اشاره مي به فردي برخوردار شد كه به پاره

بيعت گرفت، دست مباركش را به جاي دسـت   هنگامي كه از صحابه صخدا رسول*
آنجا حضور نداشت و به عنوان نماينده بـه     كه عثمانچرا. دست ديگرش نهاد در عثمان

  .مكه رفته بود
  .را براي ابلاغ پيامش به مسلمانان دربند در مكه، انتخاب نمود عثمان صخدا رسول*
ي خدا از سـوي كفـار قـريش را رد     كه پيشنهاد طواف خانه رويكرد درخشان عثمان*

  1.كند طواف مي صخدا كرد تا بدين سان ثابت كند كه فقط همراه رسول
مـورد عبـداالله بـن     در را سـفارش عثمـان بـن عفـان     صخـدا  در فتح مكه نيـز رسـول  *
  2.السرح پذيرفت ابي

  :توان موارد ذيل را نام برد مدينه، مي در مورد زندگاني عثمان در
ــا ام ازدواج عثمــان ــوم دخــت رســول  ب ــه دخــت آن   صخــدا كلث ــات رقي پــس از وف

 در كلثوم؛ مشـاركت عثمـان   و سپس درگذشت ام ؛ وفات عبداالله بن عثمانصحضرت
هاي مالي وي؛ خريداري چاه رومه به بيست هزار  سلامي و كمكساختار اقتصادي حكومت ا

ي مسـجد   ي همگـاني؛ مشـاركت در توسـعه    و وقف آن بـراي اسـتفاده   درهم توسط عثمان
احاديـث زيـادي روايـت شـده كـه بـه        .و تجهيز لشكر اسلام براي اعزام بـه تبـوك   صپيامبر

نانكه برخي از احاديث، بطور كند، همچ در كنار ساير اهل فضيلت اشاره مي فضيلت عثمان
اي كـه   از فتنـه  صخدا خبر دادن رسول. نقل شده است اختصاصي در مورد فضيلت عثمان

جـزو   در دوران خلافـت ابـوبكر صـديق    به دنبال آن به شهادت رسيد؛ عثمـان  عثمان
اهل شورا و آن دسته از اصحابي بود كـه نظراتشـان در مـورد مسـايل مهـم مـورد توجـه قـرار         

بـود؛   طلبيـد، در كنـار ابـوبكر    در مسـايلي كـه نرمـي و ملاطفـت مـي      عثمان. گرفت مي
ه شــدت و كــشــد  محســوب مــي مســايلي مشــاور و دســتيار ابــوبكر در همچنانكــه عمــر
دبيـر كـل و    رفـت و عثمـان   بشـمار مـي   وزير ابـوبكر  عمر. ي آنها بود  قاطعيت، لازمه

نيـز منزلـت و جايگـاه     فت عمر فاروقدوران خلا در عثمان. بود منشي دولت صديق
درخواسـت كننـد،    خواستند، چيزي از عمـر  چنانچه عموم مردم، هرگاه مي. اي داشت ويژه
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، عثمـان . كردنـد  آن را از طريق عثمان و عبدالرحمن بن عوف رضي االله عنهمـا مطـرح مـي   
كومت، پـس از  در زبان عربي به قائم مقام يا جانشين و يا شخص دوم ح. شد رديف ناميده مي

گردد كه در جايگاه رييس قـرار   شود و يا به كسي اطلاق مي مي  شخص اول آن، رديف گفته
در مواردي كه كـاري از دسـت   : گفتني است. شود گيرد و پس از رييس، به او مراجعه مي مي

  1.كردند مراجعه مي آمد، مردم به عباس عمر يا عثمان برنمي
ي  برد و در مرحله عنفوان جواني بسر مي در اندر دوران خلافت عثم حسن بن علي

ات زيـادي  توانسـت از رخـدادها و اتفاقـات پيرامـونش، نك ـ     قرار داشت كـه مـي   يسني خاص
ي  اسـتفاده ، صـحابه  و سـاير  ي راشد، عثمـان بـن عفـان    خليفه يبياموزد و از دانش سياس

  :زيادي ببرد؛ از جمله

  خاب خليفهتي ان در مورد نحوه نظير عمر ـ دانش بي1
اي به حفظ وحدت و يكپارچگي داشت و تـا واپسـين لحظـات     توجه ويژه عمر فاروق

ي امت اسلامي بـود؛ آن هـم در لحظـاتي كـه از بابـت جراحـات        ي آينده حياتش، در انديشه
درآن نمايـان   آن لحظات جاوداني كه ايمان عميق عمـر  !يآر.برد وارده، به شدت رنج مي

در آن لحظــات ســخت، بــراي  عمــر فــاروق 2.رش تجلــي يافــتو اخــلاص و ايثــا. گرديـد 
ي دانـش عميـق و    دهنـده  اي ارائه داد كه نشـان  سابقه ي جديد، روش نوين و بي گزينش خليفه

پيش از او . باشد ي حكومت اسلامي مي ي استراتژي راهبردي وي در اداره نطيرش در زمينه بي
ن جانشين تعيين كند، دار فـاني را وداع  آنكه با نص صريح، كسي را به عنوا بي صخدا رسول

ي با آنـان، وي را بـه عنـوان    نو پس از رايز اساس مشورت صحابه نيز، بر كرده و ابوبكر
بالين موت بود كه از او خواستند،  در جانشين خود، تعيين نمود تا اينكه نوبت شخص عمر

بسيار در ايـن زمينـه تصـميم    ي  شخصي را براي جانشيني خود، تعيين نمايد؛ لذا پس از انديشه
گرفت، روش جديدي براي انتخاب جانشين خود انتخاب كند كه متناسب با شرايط آن زمان 

را بـه خـاطر حسـن     ابـوبكر  ،در حـالي بـه دار بـاقي شـتافت كـه همـه       صخدا رسول. باشد
 صي زيــادي كــه در اســلام داشــت، بــيش از ديگــران لايــق جانشــيني آن حضــرت   پيشــينه

دور از انتظـار بـود؛    صاز اينرو احتمال بروز اختلاف در مـورد جانشـيني پيـامبر    دانستند و مي
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بـا گفتـار و كـردارش، امـت اسـلامي را رهنمـون شـده بـود كـه           صخـدا  بويژه اينكه رسـول 
را به  ، عمرصديق  آن زمان كه ابوبكر. باشد ترين فرد، پس از ايشان مي شايسته ابوبكر

تـرين   را شايسـته  نيز عمـر  دانست كه عموم صحابه وبي ميعنوان خليفه تعيين نمود، به خ
را  عمـر  ،مشورت و رايزني با بزرگان صـحابه  از اينرو پس از. دانند فرد براي خلافت مي

به عنوان جانشين تعيين كرد و هيچكس با او مخالفـت ننمـود و بـدين سـان، تمـام صـحابه در       
ي سـوم، بـدين    اما روش انتخاب خليفـه  1.به اجماع و اتفاق نظر رسيدند مورد خلافت عمر

شمار تشـكيل شـد و شـش      شكل بود كه براي اين منظور شورايي متشكل از چند نفر انگشت
د براي رايزنـي در مـور   ي خلافت بودند، از سوي عمر  ي آنها شايسته تن از صحابه كه همه

ي  ، شـيوه عمـر . يكايك آنان با همديگر تفـاوت داشـتند   جانشين وي، تعيين شدند؛ هرچند
انتخاب خليفه و مهلت آن را مشخص كرد و تعداد آراي كافي در اين زمينه را تعيين نمـود و  

ي انتخاب خليفه را در صورت برابر بـودن   تعيين خليفه را به اين مجلس مشورتي سپرد و نحوه
جلـس  آرا، توضيح داد و تعدادي از سربازان الهي را مأمور مراقبـت از جريـان انتخابـات در م   

نـاظران انتخابـاتي، بـه كسـي اجـازه      . خود نمود تا با هرگونه هرج و مرج احتمالي مقابله كنند
دادند كه وارد مجلس انتخاب خليفه شود و يا حتي در اطراف مجلس خبرگان، دور بزند  نمي

  2.گذرد، اطلاع يابد و از مسايلي كه در مجلس مي

  …تحليلي بر آنچه گذشت

  يين خليفه و نامهاي آنانتع مجلس اعضايـ تعداد 1
علـي بـن   : براي تعيين خليفه انتخـاب شـدند كـه عبـارت بودنـد از      شش نفر، از سوي عمر

وقاص، زبير بن عوام و طلحة بن  طالب، عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف، سعدبن ابي ابي
ي  عشـره كه يكـي از   بودند؛ ولي سعيد بن زيد3ي مبشره ي اينها، جزو عشره همه. عبيداالله

از آن جهـت   شـايد عمـر  : گويـد  ابن كثير مـي . باشد، جزو اعضاي اين شورا نبود مبشره مي
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و  1ي بنـي عـدي بـود    شمار شوراي خبرگان قرار نداد كه وي، از طايفه را در سعيد بن زيد
كرد كه نزديكـانش بـه امـارت نرسـند؛ هرچنـد در ميـان نزديكـانش،         سعي زيادي مي عمر

 سعيد بن زيـد  رو عمر از اين. ي خلافت و امارت بودند كه شايسته كساني وجود داشتند
را كه از نزديكانش بود، در شمار اعضاي شوراي تعيين خليفه كه در واقع نامزدهاي انتخاباتي 

  2.براي احراز مسؤوليت خلافت نيز بودند، قرار نداد

  ـ روش انتخاب خليفه2
ي يكي از خود، جمع شوند و پيرامون انتخاب  به اعضاي شورا، دستور داد كه در خانه عمر

نيز همراه آنان بود و تنها نقش رايزن  عبداالله بن عمر. خليفه، با هم مشورت و رايزني نمايند
در مـدت رايزنـي    صـهيب رومـي  . رفـت  و مشاوري را داشت كه نامزد خلافت بشمار نمـي 

تـو، در ايـن سـه روز،    «: ودبـه او فرم ـ  ي نماز بود؛ عمـر فـاروق   اعضاي شورا، مسؤول اقامه
نهـاده شـد كـه     ي صهيب اين مسؤوليت، از آن جهت بر عهده. »ي نماز هستي مسؤول اقامه

عهـده   ي نمـاز را بـر   هيچ يك از شش عضو مجلس انتخاب خليفه، مسؤوليت امامـت و اقامـه  
خلافت رسـيدن آن شـخص قلمـداد    به براي  نگيرد و اين مسؤوليت، حمايتي از سوي عمر

ي انصـاري رضـي االله عنهمـا را بـه عنـوان       مقداد بن اسـود و ابوطلحـه   عمر فاروق 3.نگردد
  4.ي انتخاب خليفه در شوراي تشكيل شده نظارت كنند ناظران انتخاباتي تعيين نمود تا بر نحوه

  اي رايزني به منظور انتخاب خليفهمهلت مقرر بر ـ3
رگـان تعيـين نمـود كـه فرصـت      سه روز را براي مشورت و رايزني شـوراي خب  عمر فاروق
چراكـه  . كـه ايـن مـدت را افـزايش دهنـد      ي براي تعيين خليفه بود و اجازه ندادبكافي و مناس

مهلت مقرر از سوي اعضاي شورا، به معناي بروز اختلاف در ميان آنان بر سر انتخـاب  تمديد 
اً روز چهـارم در  حتم«: دبه آنان فرمو از اينرو عمر فاروق. ي آن بود خليفه و گسترش دامنه

  5.»ايد رسد كه شخصي را به امارت خود تعيين كرده حالي فرا
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  داد آراي كافي براي انتخاب خليفهـ تع4
خانـه بـه    درسه روز، براي مردم امامـت بـده تـا ايـن گـروه      «: دستور داد به صهيب عمر

صـورت هـر   نظـر رسـيدند، در ايـن      كارشان بپردازند؛ اگر در مورد خلافت يك نفر به اتفـاق 
دستور كشتن كسي  بدين سان عمر. 1»كس كه به مخالفت آنان برخاست، گردنش را بزنيد

افكنـي در ميـان    ، مخالفـت كنـد و درصـدد تفرقـه    نرا صادر كرد كه با نظـر شـوراي مسـلمانا   
عمل كـرد كـه فرمـوده     صخدا با صدور اين حكم، به دستور رسول عمر. مسلمانان برآيد

كم جميع علي رجل منكم يريد أن يشقّ عصاكم، أو يفـرق جمـاعتكم   من أتاكم و أمر: (است
در آن حال كه زمام كارتان به صورت يكپارچه به دست يكي از شما باشـد،  «: يعني 2).فاقتلوه

ي شـما   افكني در ميان جماعت يكپارچه هر كس نزد شما بيايد و قصد ايجاد اختلاف يا تفرقه
  .»را داشته باشد، او را بكشيد

دستور داد تا بـراي مشـورت    ،به اين افراد عمر: ضي از كتابهاي تاريخ آمده استدر بع
و رايزني يكجا جمع شوند و اين حكم را صادر كرد كه اگر پنج تن از آنها در مورد خلافـت  

نظر برسند و يكي از آنان، از پذيرش نظر جمع امتنـاع نمايـد، او را بكشـند؛      يك نفر به توافق
نها، يك نظر داشته باشند و دو نفر ديگـر، از   در صورتي كه چهار نفر از آ همچنين دستور داد

سند ايـن روايـت، صـحيح    : گفتني است 3.پذيرش رأي آنها خودداري كنند، گردنش را بزنند
 باشد كه شخصي بـه نـام ابومخنـف، آن را سـاخته و     اساسي مي نيست و از نكات عجيب و بي

ابومخنـف، بـرخلاف روايـات صـحيح و نيـز سـيرت        ي اين روايت خودساخته. پرداخته است
 يچنـين دسـتور   بـه صـهيب   اين ادعاي ابومخنف كه عمـر . باشد مي درخشان صحابه

در  چگونه امكان دارد عمر. باشد اساس و بلكه گفتاري ناشايست مي داده است، ادعايي بي
 دگان صـحابه حالي چنين دستوري صادر كرده باشد كه آن شش نفر را از بزرگان و برگزي

دانسته و خودش با علم به اينكه آنان، سرآمدان صحابه هستند، مسؤوليت تعيين خليفه را به  مي
  4آنها سپرده است؟
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آنـان را  «: گفـت  بـه انصـار   االله نيز اين روايت را نقل كرده كـه عمـر   ابن سعد رحمه
به سراغشان برويد و داخل يك خانه ببريد و چنانچه در مدت سه روز، به اتفاق نظر نرسيدند، 

اين روايت، منقطع است و يكي از راويان آن، شخصي به نام سماك بن 1.»آنان را گردن بزنيد
  2.اند ضعيف دانسته ،باشد كه محدثان، او را در نقل روايات حرب مي

  وري يك داور در صورت وجود اختلافـ دا 5
آنكـه   ر شـود؛ البتـه بـي   ي اهل شورا حاض ـ در جلسه وصيت كرد كه عبداالله بن عمر عمر

براي آنها توضيح داد كه چنانچه  عمر. ي تعيين خليفه داشته باشد اختيار يا دخالتي در زمينه
 سه تن از آنان يك نظر داشتند و سه نفر هم، نظر ديگري، در اين صورت عبداالله بـن عمـر  

 ،شـد، آن گـروه  با هر يك از اين دو گروه كـه همـراه    قرار دهند و عبداالله) داور(را حكم 
وي، همچنين دستور داد كه در صورت عـدم راضـي شـدن بـه قضـاوت      . خليفه را تعيين كنند

آنان بـود و در عـين    با ، با گروهي همراه شوند كه عبدالرحمن بن عوفعبداالله بن عمر
انديش و درستكار توصـيف نمـود وتوصـيه     را شخصيتي راست ن بن عوفحال عبدالرحم

  3.باشند شنوي داشته ف كرد كه از او حر

كنند و مسؤليت برقراري نظـم   جريان انتخاب خليفه، نظارت مي ـ سربازان الهي، بر 6
  گيرند از هرج و مرج را برعهده ميو جلوگيري 

، ونـد خدا! اي ابوطلحـه «: او گفت را به حضور خواست و به ي انصاري ابوطلحه عمر
تـن از انصـار را انتخـاب كـن و ايـن گـروه        لـذا پنجـاه  . ي شما عزت بخشيد اسلام را به وسيله

بـه   عمر 4.»تا يكي را از ميان خود، به عنوان خليفه تعيين كنند نمارا تشويق ) اعضاي شورا(
زماني كه مرا در قبرم گذاشتيد، اين گروه را در يك خانه جمع «: نيز گفت مقداد بن اسود

  5.»مايندكن تا يك نفر را از ميان خود، به عنوان خليفه تعيين ن
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  تر است جود فردي كه از او شايستهـ جواز توليت شخصي شايسته با و7
تـوان توليـت را بـه     مـي  ،يكي از پيامدهاي مثبت شورا، اين است كه با وجـود شـخص اصـلح   

شـش تـن    زيرا عمر. تري قرار دارد فردي واگذار كرد كه از لحاظ شايستگي در حد پايين
گـرفتن خلافـت، تعيـين      ر را از ميان خـود بـراي برعهـده   مأمور كرد كه يك نف ااز اصحاب ر

دانسـت برخـي از ايـن     كنند؛ وي، در حالي شش نفر را براي اين منظور انتخاب كرد كـه مـي  
اي نيـز همـين رويـه را     در انتصـاب كـارگزاران منطقـه    عمـر . افراد بر ديگران برتري دارنـد 

اي،  اي گـزينش كـارداران منطقـه   معيار تعيين صـلاحيت بـر   چنانچه از ديدگاه عمر. داشت
ي راهبردي هاييشد و امتيازات ديگري از قبيل توانا فقط در فضايل و مناقب ديني خلاصه نمي

و برخورداري از دانش سياسي نيز در كنـار تقـوا و سـاير ارزشـهاي دينـي، مـورد توجـه قـرار         
چنـد  داد؛ هر صمعاويه، مغيرةبن شعبه و عمرو بن عـا از اينرو مسؤوليتهايي بـه  . گرفت مي

در  افراد ديگري بودند كه از لحاظ ديني و علمي بر اينها برتري داشتند؛ چنانچـه ابـودرداء  
  1.در كوفه شام بود و ابن مسعود

  ي تعيين جانشين در نحوه ـ شگرد عمر8
ي آن، بـراي تعيـين    دانست كه شورا، فقط در شش نفر خلاصه نخواهد شد و دامنه مي عمر

به همـين دليـل سـه روز را    . ي ساكنان مدينه، گشترش خواهد يافت رأي از همه خليفه، تا اخذ
شـورا بـود تـا در مـورد انتخـاب       يين كرد كه فرصت مناسبي براي اهـل براي انتخاب خليفه تع

شتر ساكنان مدينه كه همان صحابه بودند، نظـر نهـايي   يخليفه رايزني كنند و براساس ديدگاه ب
كه چرا. زمينه پيرو اهل مدينه بودندنان ساير بلاد اسلامي نيز در اين ساك. خود را اعلام نمايند

. مدينه، محل سكونت صـحابه بـود و سـرآمدان صـحابه همچنـان در مدينـه سـكونت داشـتند        
آنان را در مدينه نگه داشته و آنها را از هجرت به سـرزمينهاي فـتح شـده، بـاز      چنانچه عمر
  2.داشته بود

  ن تشكل و نهاد سياسيا، بزرگتريـ مجلس شور 9
مسؤوليت انتخاب خليفه را به اهل شورا واگذار كرد تا يك نفر را از ميان خود بـراي   عمر

جا دارد بدين نكته اشاره كنيم كه هيچ يك از اهل شورا، با اين تصـميم  . اين منظور برگزينند
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نيـز قـرار   چنانچه اين تصميم، مورد اعتراض هيچ يك از ساير صـحابه  . مخالفت نكرد عمر
ست، سـراغ نـداريم كـه در آن زمـان پيشـنهاد ديگـري       بر متوني كه در دسترس ما بنا. نگرفت

 يا پس از وفاتش، كسي بر تصميم عمـر  مطرح شده و يا در واپسين لحظات حيات عمر
را پذيرفتنـد و مصـلحت    ي عمـر  بلكـه همـه، ايـن تصـميم حكيمانـه     . اعتراض نموده باشـد 

  .آن دانستندمسلمانان را در اجراي 
اش، انتخاب رييس دولـت يـا    هيئت سياسي سرآمدي تشكيل داد كه وظيفه عمر! آري
ي نبـوغ و   تشكيل اين هيئت و به عبارتي پيدايش ايـن نهـاد قـانوني نـوين كـه زاده     . خليفه بود

چگونه تعارضي با اصول و مبادي اسـلام و بـويژه اصـول مـورد     ياست، ه دانش والاي عمر
بـا   ،در مسـجد جـامع   ،كه به دنبال اين رويكرد عمرچرا. ي شورا ندارد زمينه سلام درتأييد ا
لـذا ايـن سـؤال،    . ي تعيين شده از سوي مجلس خبرگان، به صورت عمومي بيعـت شـد   خليفه
داد كه چنين شورايي تشكيل دهد يـا دليـل    مورد است كه چه كسي، اين حق را به عمر بي
بود؟ حال كه اين پرسش، مطرح شد، كافي است بـدانيم  ي اين پيشنهاد چه  براي ارائه عمر

كه مسلمانان اين پيشنهاد را تأييد كردند، آن را پسنديدند و هيچ اعتراضي هم ننمودنـد؛ بلكـه   
  1.باشد يكي از منابع تشريع اسلامي مي و اجماع،. در اين مورد اجماع صورت گرفت

شكل سياسي در نظام توالاترين دانيم كه شورا،  يكي از خلفاي راشدين بود و مي عمر
به عنوان اعضاي شورا،  اسلامي دوران خلفاي راشدين بوده است؛ چنانچه افرادي كه عمر

معرفي كرد، فضايل منحصر به فردي داشتند كه از سوي خداي متعال به آنان داده شده بود و 
يچ مؤمني از لحاظ رو مسلمانان بر اين باورند كه ه از اين. آنها را بيان نمود صرسول اكرم

اش را بدين سان به پايان رساند كه  زندگاني عمر. رسد ي مبشره نمي ايمان و تقوا به عشره
با وجود جراحات وارده و سكرات موت، همچنان به فكر مسلمانان بود و سيستم شورايي 

و  بدون شك، اصل شورا در قرآن كريم. اي تشكيل داد كه براي هميشه كاربرد دارد سابقه بي
و  صخدا مطرح شده و از آنجا كه رسول ،صاكرم  سنت گفتاري و كرداري رسول

باشد؛ بلكه كاري  بدعتگذار نمي ،از اين نظر اند، عمر به اصل شورا عمل نموده ابوبكر
تدبيري  عمر چهاگر البته ه بود؛ي يك روش براي تعيين خليف انجام داد، ارائه كه عمر

اما يقيناً  ،بودندنكرده  و ابوبكر صديق صش از او رسول خداكه پي انديشيد و كاري كرد
م راستين و اصل شورا بود و چه كار بجا و نيكويي انجام اسلابرگرفته از ، عمراين رويكرد 
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و امت  براي حفظ وحدت و مصالح صحابهگزينه و راه بهترين  ،در آن شرايطكه  داد
  1.شد اسلام محسوب مي

هنگام سياسي از  هاصولي و بهاي  گيري باشكوه و نيز تصميمشكي نيست كه اين تحول 
به جاي نهاد؛ چنانچه  ، نقش بسزايي در بالابردن انديشه و تفكر سياسي حسنسوي عمر

در دوران خلافتش،  بر اساس همين شعور و آگاهي وافر بود كه پس از چندي، حسن
ر پيش گرفت و مسلمانان را از كپارچگي امت، دي ايجاد وحدت و ي هزمين ي نويني در هشيو

، برآيند گاني همچون حسننخب نبوغ و نوآوري! آري. اختلاف و چنددستگي رهانيد
ي ايجاد تمدني خدايي و باشكوه،  هپيشينيان، در زمين اي است كه از رويكرد هآگاهي و تجرب

  .مي كنندكسب 

  شورا ي هروش عبدالرحمن بن عوف در ادار
از طريق شورايي بود كه عبدالرحمن بـن   لافت رسيدن عثمان، شاهد به خحسن بن علي

  :هاي زيرا را برداشت گامي شورا،  هبراي ادار نمود؛ عبدالرحمن آن را اداره مي عوف

  ـ تشكيل جلسات شورا1
فاطمـه   ي هخان ـالمؤمنين عائشـه و يـا    أم  ي هدر خان ، اعضاي شوراعمر اريسپ پس از خاك

مهمـي   ي هت خود را آغـاز نمودنـد تـا بـه وظيف ـ    اك بن قيس، جلسادختر قَيس و خواهر ضَح
اي رسيدند كه  ، به نتيجهاز گفتگوهاي متعددپس  ؛ چنانچهبپردازند كه به آنان محول شده بود

  2.مسلمانان از آن استقبال نمودند ي ههم

 گيـري بـه نفـع    هاز اعضاي شورا براي كنـار  ـ در خواست عبدالرحمن بن عوف2
  عضو اصلح

ر تعيـين  اعضاي شورا خواست تا ام ـ ي ههماز  س از آغاز فعاليت شورا، عبدالرحمن بن عوفپ
 كنار كشيد و به نفع علي زبير ،صلح واگذار نمايند كه در اين ميانخليفه را به فرد افضل و ا

بدين ترتيب تعـداد  . كرد گيري هكنار نفع عبدالرحمن هم به سعد .به نفع عثمان طلحه
: لي و عثمان نمود و از آنـان پرسـيد  رو به ع سپس عبدالرحمن. به سه نفر كاهش يافت نامزدها،
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را به ديگري بسپاريم و او نيز فـرد   كشد تا آن كنار ميكدام يك از شما، خود را از اين امر خطير 
اگر امـر تعيـين   : به آنان گفت عبدالرحمن. افضل و اصلح را تعيين نمايد، آن دو ساكت ماندند

د و آن نخواهم كره را به من بسپاريد، من در اين امر، نسبت به فرد افضل و اصلحتان قصوري خليف
  1.دو نيز اين امر را پذيرفتند

  شورا به عبدالرحمن بن عوف  ي هـ واگذاري ادار3
اعضاي شورا، از صبح روز يكشنبه شروع به مشـورت بـا    ي هجلسعبدالرحمن، به محض پايان 

. اين كـار را ادامـه داد   مقرر بود،مهلت  پايانود و تا روز چهارشنبه كه مردم و بزرگان شهر نم
و چـه كسـي را   اگر من با تو بيعت نكنم، ت: رفت و به او گفت ابتدا نزد علي عبدالرحمن

رفـت و   سپس نزد عثمان. را پيشنهاد كرد او نيز عثمان بن عفاّن گزيني؟ به خلافت برمي
 پـس  عبـدالرحمن . گزيند را بر مي علي پاسخ داد كه نعثما .را پرسيدهمين  از او هم
سـاكنان   چنانچـه از تمـام  . با آنان مشـورت و رايزنـي نمـود   و  صحابه رفت سايرنزد  ،از آن

و  نظرخواهي كردمدينه، اعم از ثروتمند و فقير، زن و مرد، بزرگ و كوچك و حتي بردگان 
ين نتيجه رسيد كه بد وجو، عبدالرحمن سدر پايان اين پر. گفت ابطه با آنان سخن در اين ر

را براي خلافـت   علي عده اي،چند ؛ هردانند را براي خلافت بهتر مي بيشتر مردم، عثمان
، مسـور بـن   اش هخـواهرزاد  ي هبه خان چهارشنبهشب  هنيم عبدالرحمن. دانستند تر مي شايسته

در زد تـا مسـور را بيـدار    لـذا   رسيد، مسور خواب بـود؛  اش هخان امي كه بههنگ. مخرمه، رفت
ا مـن  ام ،اي بينم كه به خواب رفته مي !مسور: ، به او گفتبه محض اينكه مسور بيدار شد. كند

 چـون زبيـر و  . 2بلند شو و برو زبير و سعد را به اينجا بيـاور  اينك .امشب اصلاً نتوانستم بخوابم
فرسـتاد   را به دنبال علـي  سپس مسور. مشورت نمود، با آنان آمدند سعد نزد عبدالرحمن

و  عثمـان فرسـتاد   آنگـاه مسـور را نـزد   . گفتگـو كـرد  با او  ديرزمانيآمد تا  و چون علي
  3.د، تا اذان صبح به گفتگو و رايزني پرداختندنزدش آم كه عثمان هنگامي

  
  

                                                           
  ).3700: حديث (صحيح بخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي  -1
  .107 – 156الخلفاء الراشدون، الخالدي،  -2
  ).7207: حديث (صحيح البخاري، كتاب الأحكام  -3



  از ولادت تا خلافت حسن بن علي: فصل اول
  

183 

   نظر در مورد خلافت عثمان ـ اتفاق4

ه سـال    وز از مـاه ذي آخرين رپس از نماز صبح   644نـوامبر سـال   6جـري برابـر بـا     ه23الحجـ
، وارد مسـجد  را بـه سـر داشـت    صرسول خدا ي هكه عمام در حالي عبدالرحمن ميلادي،

ــ ــدن او. دش ــيش از آم ــده    ،پ ــم آم ــر گــرد ه ــار منب ــورا در كن ــد ،اعضــاي ش ــر او بودن . منتظ
ه افرادي را به دنبال مهـاجرين و انصـار و فرمانـدهان و واليـان حاضـر در مدين ـ      عبدالرحمن

 و عمرو بن عـاص  ،، امير حمصعمير بن سعد ، امير شام؛معاويه زماندر آن . فرستاد
را تا  آنان، در حج آن سال، حضور يافته و عمر فاروق 1.امير مصر، در مدينه حضور داشتند

  .مدينه همراهي كرده بودند
نـد و  چـون مـردم نمـاز صـبح گزارد    «: اري، در اين رابطه چنين آمده اسـت در روايت بخ

افرادي را به دنبال مهاجرين و انصار و  اعضاي شورا كنار منبر گرد هم آمدند، عبدالرحمن
همـه جمـع    زمـاني كـه  . فرسـتاد  ،فرماندهان و واليان حاضر در مدينه كه به حـج آمـده بودنـد   

مـن در ايـن   ! اي علـي : چنين گفـت  ،از گفتن شهادتين برخاست و پس شدند، عبدالرحمن
پـس از   ؛موافـق هسـتند   بت كردم، ديدم كه بيشتر آنان با خلافت عثمـان مورد با مردم صح
كنم بدين شـرط كـه    من با تو بيعت مي: نمود و گفت سپس رو به عثمان. من ناراحت مشو

، بعـد از عبـدالرحمن  . پيشـين باشـي   ي هو روش دو خليف صقرآن، سنتّ رسول خدا پايبند
در كتـاب   2.بيعـت كردنـد   مسلمانان بـا عثمـان   رانصار، فرماندهان و واليان و ساين، مهاجرا

 بـا عثمـان  ، از عبدالرحمن پساولين فردي بود كه  علي: آمده است، التمهيد و البيان
  3.بيعت نمود

  شورا ي هدر ادار ـ مديريت عبدالرحمن 5
 حـاكي از درايـت،   ،شورا از خـود نشـان داد   ي هدر ادار مديريتي كه عبدالرحمن بن عوف

از خـواهش نفـس    براي حفظ وحدت كلمه ،او. دباش ايثار او نسبت به مصالح امت ميايمان و 
بـا   ي،و.نمايـان كـرد  اصول شوراي انتخاب خليفـه را   از  هجلو گذشت و بدين ترتيب نخستين
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در اين امر مهم و خطيـر، بـه    ،صبر، آرامش، دورانديشي و حسن تدبيري كه از خود بروز داد
  :در اين فرايند طي نمود كه عبدالرحمنكنيم  را پردازش ميمراحلي اينك . موفق گرديد

اعضا  ي هو آراي هم ها هآن، شنيدن ديدگا ي هروش كار شورا در اولين جلس ي هارائ: الف
بود تا او بتواند با علم شورا  ي هدر جريان ادارگام  نخستين ،و شناخت اهداف هر يك از آنان

  .در اين راه حركت كند ،و بصيرت
از نامزدي مقام خلافت تا هر نوع شكي در اين زمينه را از ميـان   شار كشيدن خودكن :ب
  .ببرد

نامزد مورد قبول هـر يـك از اعضـا را بشناسـد و در اثنـاي       ،او توانست در طول جلسه: ج
به عنـوان خليفـه    براي تعيين عثمان ،تقريباً راه ،سعد و زبير به عثمان رات و با گرايشِكمذا

  .هموار گرديد
در مـورد يكـديگر جويـا شـد و      ،نظر عثمان و علي را كـه نـامزد مقـام خلافـت بودنـد     : د

بـراي ايـن   د، هـيچ كـس را   كه خود به خلافـت نرس ـ  از آنان، در صورتي يكدانست كه هر 
  .داند نمي آن يكي،سزاوارتر از مقام، 
 اقشـار  غير از اعضاي شـورا، بـا خـواص و صـاحب نظـران و نيـز ديگـر        عبدالرحمن:  ه

 ،چـون عثمـان  همهـيچكس را   ،بـرد كـه بيشـتر مـردم    پي ين نكته جامعه مشورت كرد و بد
  1.ننددا خلافت نميمقام  ي هسزاوار و شايست

از نـامزدي مقـام    شخود گيري هبا فراست، درايت و ايثار و كنار عبدالرحمن بن عوف
تي، توانسـت  درون براي احراز بـالاترين مقـام حكـوم   خلافت و چشم بستن بر خواهش و ميل 

  .سي تقدير و ستايش استبمهم عبور دهد كه خود، سزاوار  ي هامت را از اين مرحل
در جريـان   از بهتـرين اقـدامات عبـدالرحمن بـن عـوف     : گويـد  ذهَبي در اين بـاره مـي  

او سپس فـردي را بـه ايـن    . از نامزدي مقام خلافت بود شخودكنار كشيدن مذاكرات شورا، 
در ايـن كـار    وي،. دادند ، او را ترجيح ميو بزرگان صحابه ظرانصاحب نمقام برگزيد كه 

اگر او به . سوق داد مهم، با كنار گذاشتن هر نوع تمايل و تبعيض، امت را به بيعت با عثمان
عمويش، سعد بـن أبـي   گرفت و يا پسر ا خودش، اين مقام را در دست ميي ،فكر اين مقام بود

  2.دنمو مي خليفه معرفي عنوانرا به  وقاّص
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جلـوه   تصويري ديگر از ارزش و اهميـت شـورا در عصـر خلفـاي راشـدين      بدين سان
و از مشـورت   از طريـق مجلـس شـورا و تعيـين او پـس     كه عبارت بود از انتخاب خليفه  نمود

  1.مردم و بيعت آنان با او ي هرايزني با هم

  مورد ماجراي شورا  دشمنان در هاي اباطيل و دروغ
انـد كـه    در مورد تاريخ اسلام، دست به جعل اخبار و روايات دروغيني زده ،گمراهان كوردل

خاورشناسـان نيـز در آثـار خـود ايـن روايـات را       . ماجراي شورا نيز از اين امر مسـتثني نيسـت  
معاصـر   برخي از نويسندگان و پژوهشگرانمتأسفانه  .اند را گسترش داده منعكس كرده و آنها

را مـورد اسـتناد    چنين روايـاتي ، در كتابهاي خود، و روايات خبارانيز بدون تحقيق و پالايش 
  .دهند قرار مي
ه تـأليف در ايـن زمينـه و    به اين رويداد مهم در تاريخ اسلام، ب توجه خاصبا  ،توزان كينه
و ابـن عقـده   ، توان به أبومخنـف  كه به عنوان مثال مياند  آن پرداخته ي هدربار هايي نشر دروغ
مـاجراي شـورا و بيعـت     ي هدربـار روايـت  نـُه  ابن سعد از طريق واقدي . اره كرداش 2ابن بابويه

كتاب خود روايتي در نيز از طريق عبيداالله بن موسي وي،  3.نقل نموده است مردم با عثمان
بـه   و تعيين اعضاي شـورا، وصـيت عمـر    قتل عمر: آورده كه اين مضامين را در بر دارد

خلافت در صورتي كه هر يك از آنان به خلافـت برسـد و نيـز     ي هپيرامون نحو علي و عثمان
را در مـورد مـاجراي شـورا و     نيز روايتيري بلاذ 4.در اين زمينه به صهيب سفارش عمر

نقـل   8و عبيـداالله بـن موسـي    7، واقـدي 6، هشـام كلَبـي  5، از ابو مخنفجريان بيعت با عثمان
  9.است نمودهاز ابومخنف استناد طبري هم در اين ماجرا، به روايتي . كرده است
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 1همچنين ابن ابي الحديد در تعريف جريان شورا، از روايات احمد بن عبدالعزيز جوهري
مهمترين مضامين اين روايات عبارتنـد  . 2واقدي استفاده كرده است و همچنين كتاب الشوري

  :از

  عمال تبعيض در امر تعيين خليفهبه ا ـ متهم نمودن صحابه1
 وقتبعـيض و ضـايع كـردن حق ـ    به اعمال صحابهاز روايات ساختگي و موضوع، در برخي 

از اقـدامات   كـه علـي   شـود  وانمـود مـي  و چنـين  نـد  گرد متهم مـي ديگران در تعيين خليفه 
 كلبـي از پـدرش   هشام ابومخنف و. انتخاب خليفه خشنود نبوده است در روند عبدالرحمن

در صـورتي كـه تعـداد آراي دو نفـر      :ت نمودكنند كه عمر وصي روايت مي و احمد جوهري
بـه همـين    بـه خلافـت انتخـاب گـردد و علـي      مورد تأييد عبدالرحمن برابر شد، شخص
 ي كرد كه حقـّش ضـايع خواهـد شـد؛ زيـرا عبـدالرحمن، بـه خـاطر رابطـه          خاطر احساس مي

ه   3.كند انتخاب ميبه عنوان خليفه او را  ،با عثمان اش خويشاوندي بـا رد هـر نـوع     ابـن تَيميـ
، نـه  كند كه عبدالرحمن نه برادر عثمان بـود  نسبت نزديك ميان عبدالرحمن و عثمان، بيان مي

ه  از بنـي  زهـره بـود و عثمـان    از بنـي  عبـدالرحمن . او ي و نـه از قبيلـه   يشعموپسر و  ؛اُميـ
سـوي  از . ده اسـت اميه بـو  آن با بني ي هاشم به مراتب نزديكتر از رابطه زهره با بني بني ي رابطه

جـزو  بودند و عبدالرحمن و سعد بن أبي وقـّاص نيـز    صهاي پيامبر خدا يزهره، داي ديگر بني
هذا خالي؛ فلَيرنِـي  (: فرمود سعد ي هدربار صرسول خدا چنانچه. آمدند آنها به حساب مي

تـا  (دهد را به من نشان  اش پس هر شخصي، دايي .ي من استاين مرد، داي«: يعني 4)امرُؤٌ خالَه
همچنين بايد در نظـر داشـت كـه     .»)دايي من نداردون چاي هم معلوم شود كه هيچكس، دايي

وت برقرار نكـرد و طبـق احاديـث    هرگز بين دو مهاجر و يا دو انصار پيمان اخ صرسول خدا
. 5پيمان برادري برقرار نمودعبدالرحمن بن عوف  ميان سعد بن ربيع و صور آن حضرتمشه

بي  ( نسـبت خـوني  ات ساختگي بدين نكته توجه نشده كه در اين رواي ، نـزد  )حويشـاوندي نَسـ
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كساني كـه چنـين روايـاتي را    . تر بوده است قوي) خويشاوندي سببي(، از نسبت دامادي هاعرب
را درك ننمـوده و پـي   مسـلمانان  عميق و شگرف ميان نسل اول  ي هرابط اند، هساخته و پرداخت

 سـببي  ي رابطـه : گفتني است .خويشاوندي نبوده است ي هاساس رابط، براند كه اين رابطه نبرده
كلثوم دختر عقبه بن أبي معيط  با ام عبدالرحمن طريق ازدواجاز  و عبدالرحمن عثمان

  1.و خواهر وليد حاصل آمده بود

  هاشم ميه و حزب بنيا حزب بنيـ 2
 ي هيـين خليفـه بـه دو دسـت    در امر تع صدر روايت ابومخنف چنين آمده كه ياران رسول خدا

هاشم تقسيم شدند و در اين مورد با هـم بـه مجادلـه و نـزاع      اميه و طرفداران بني طرفداران بني
هــيچ سـند معتبــر و صــحيحي   ا بايـد دانســت كـه ايــن قبيــل روايـات، مبتنــي بـر    امــ ؛پرداختنـد 

اشـتباهي گرفتـار   مورخان بر اساس همين روايات غيرمعتبر، به تحليلهـاي  متأسفانه . 2باشند نمي
، زيرا آنان در كنار هم و به خـاطر اسـلام   ؛كاملاً بعيد است صحابه چنين منشي، از. اند آمده

كردند تـا ديـن    ارزش دنيا را فدا مي بي آنها، كالاي. جنگيدندل خود با پدران و برادران و قباي
، ن داده شـده اي كـه بشـارت بهشـت بـه آنـا      از صـحابه  ياقدامات چنين خود را حفظ كنند؛ لذا

ل خـود را از ايـن   سي بزرگوارتر از آن بودند كـه مشـكلات و مسـاي   ب آنها. باشد غيرممكن مي
  3.حلّ و فصل نمايند ،طريق

  اند نسبت داده بي طالبسخناني كه به دروغ به علي بن ا ـ3
 نبـه عبـدالرحم   انـد كـه علـي    مورخاني چون ابن جرير از راوياني ناشناس روايت كرده

و مرا فريب دادي و عثمان را به مقام خلافت رساندي تا هميشه با تو مشورت نمايـد و  ت: گفت
ايـن آيـه    بهانه تراشيد تا اينكه علي عبدالرحمن. در خلافت او صاحب قدرت باشي ،تو

  :را تلاوت نمود
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كننـد؛   كنند، جز اين نيست كه بـا خـدا بيعـت مـي     در حقيقت، كساني كه با تو بيعت مي«

شـكني كنـد، تنهـا بـه زيـان خـود        كه پيمان پس هر. دست خدا بالاي دستهاي آنان است
شكند، و هر كه بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند، بـه زودي خـدا پاداشـي     پيمان مي

  .»بخشد بزرگ به او مي
 صحيح در تعـارض قـرار دارد؛   روايات چنين رواياتي، با: گويد ابن كثير در اين رابطه مي

سـت كـه اهـل بـدعت و     موضـوعي ا عيف و ض برخلاف اين روايات در واقع روش صحابه
را از هــم تشــخيص  كــه حــديث صــحيح و غيرصــحيح انــد  پردازانــي روايــت كــرده داســتان

  1.دهند نمي

   خلافت عثمان ي درباره اعتقاد حسن بن علي
 همان باوري بود كه ساير صحابه ي خلافت عثمان درباره اعتقاد حسن بن علي

ابوالحسن اشعري رحمه االله در . اجماع كردند ثمانبر خلافت ع چنانچه صحابه. داشتند
اساس وصيت  را اعضاي شورايي به خلافت انتخاب كردند كه بر عثمان: دگوي اين باره مي

را پذيرفتند و  آنان، خلافت عثمان ي اما همه سزاوار احراز اين مقام بودند،، همه عمر
  2.بر اين مسأله اجماع نمودند
: گويد ميترتيب خلفاي راشدين،  ي هدربار اهل سنت ي هديان عقيابوعثمان صابوني در ب

با  ،باشند، زيرا او مي آنان بعد از خلافت صديق و فاروق، معتقد به حقانيت خلافت عثمان
  3.رسيد پس از آن، با اجماع تمام صحابه به خلافتاجماع اعضاي شورا و 
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  براي فتح آفريقا در لشكر اعزامي عثمان حضور حسن
توان  را مي در جريان فتوحات اسلامي عثمان بن عفاننظامي هاي  ها و برنامه مهمترين طرح

  :موددر موارد زير خلاصه ن
  .شكست دادن سپاهيان فارس و روم -1
و  كومت اسلامي و خنثي نمودن تهديدهاسوي مرزهاي قلمرو ح تداوم جهاد در آن -2
 .حفظ آن مرزها هاي دشمنان اسلام و توطئه
ها و مراكزي ثابت و مستحكم در مرزها جهت مقابله با حملات گاه و  ايجاد پايگاه -3
 . گاه دشمنان اسلام و حفظ آن مرزها بي

تأسيس نيروي دريايي كه در آن شرايط حساس، سپاهيان اسلام، به شدت بدان  -4
نقش  ،اين نيرو، بعدها در حمايت از دولت و تقويت و تداوم روند فتوحات 1.نيازمند بود

دمشق  كوفه و بصره در عراق؛توان  از مراكز مهم نظامي و سياسي مي. بسيار مهمي ايفا نمودند
و فسطاط در مصر را نام برد كه بعدها به مهمترين شهرهاي قلمرو اسلامي و  ،در شام
 2.ترين مراكز نشر و گسترش اسلام مبدل شدند عمده

احنف : عبارتند از خلافت عثمان مشهورترين فرماندهان فتوحات اسلامي در دوران
  .بن قيس، سليمان بن ربيعه، عبدالرحمن ربيعه و حبيب بن مسلمه

هاي زيادي  درس مسلمانان، از روند فتوحات اسلامي در دوران عثمان بن عفان
توان موارد  مي هاي فتوحات در عهد عثمان بن عفان ها و آموزه مهمترين درس گرفتند؛ از

  :ذيل را برشمرد
  ي فتح و پيروزي نسبت به مؤمنان در زمينه هاي خداوند حقق وعدهت �
تأسـيس نخسـتين ناوگـان    ي و جنگ ـ هـاي  هشـيو هـا و   تحول و پيشـرفت در تاكتيـك   �

  .دريايي
 .تشكيل گروههاي تجسس و شناسايي براي كسب اطلاعات از تحركات دشمن �
 .حفظ وحدت و يكپارچگي در رويارويي با دشمن �
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عبداالله بن عباس،  1به آفريقا، عبداالله بن زبير، ابوذر غفاري، ندر لشكر اعزامي عثما
  .حضور داشتند و جمع كثيري از صحابه 2عبداالله بن جعفر، حسن و حسين

نـه اي كـه بـه    پدر حسن، علي بن ابي طالب و ساير صحابه در مورد فت موضع
  شهادت عثمان منجر شد

فراواني ناز و نعمت و پيامـدهاي  : له، نقش داشت؛ از جمعوامل مختلفي در شهادت عثمان
ــان صــحابه    ــرآمدان و بزرگ ــودن س ــه، نب ــر جامع ــوء آن ب ــاهلي،   س ــه، تعصــب ج در مدين

هـاي   كـارگيري وسـايل و شـيوه    گران و بـدخواهان اسـلام و مسـلمانان، بـه     چيني توطئه دسيسه
  .انگيزي پيروان عبداالله بن سبا تر فتنه گوناگون در تحريك مردم و از همه مهم

كار  به ها و اسباب گوناگوني را براي تحريك مردم بر ضد عثمان شمنان اسلام، شيوهد
اسـاس   اي اراجيـف و سـخنان دروغ و بـي    پراكني و سر هم كـردن پـاره   شايعه: بستند؛ از جمله

مـورد و نابجـا بـر كـارگزاران خليفـه و       گيـري بـي   ، خرده منظور تحريك مردم بر ضد خليفه به
ي صـديقه، علـي،    عايشـه : ي و انتساب آنها به تعدادي از اصحاب همچـون هاي جعل تنظيم نامه

است؛ از  صخدا ي رسول ، وصي و خليفهي اين باور نابجا كه علي و اشاعه طلحه و زبير
هايي در بصـره،   ها و گروه يل دستهكشتوان به ت سلام در اين زمينه، ميديگر اقدامات دشمنان ا

ين تـوهم را در اذهـان عمـوم نهادينـه كردنـد كـه بـه دعـوت         كوفه و مصر اشاره كرد؛ آنان، ا
منجـر   گاه كارهايي انجام دادند كـه بـه شـهادت عثمـان     اند، آن صحابه، رهسپار مدينه شده

هاي فتنه گر، علاوه بر اقدامات مزبور، با شعارهايي همچون تكبير، و ادعاهـايي از   گروه 3.شد
و هدفي جز امر به معروف و نهي از منكـر ندارنـد   اين قبيل كه بر ضد جور و ستم، قيام نموده 

پـيش بردنـد و خواهـان    ي خويش را  اران، هستند، دسيسهو فقط خواهان عوض كردن كارگز
. ي بزرگوار را بـه شـهادت رسـاندند    از خلافت شدند و سرانجام، خليفه گيري عثمان كناره
گر رسيد، بـيش   هاي فتنه روهساير شهرها براي ياري خليفه، به گ از بر حركت مردمكه خ همين
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از پيش، بر كشتن خليفه مصمم شدند و درصدد آن برآمدند كه به هر شكل ممكن، عثمان را 
  1.به قتل برسانند

به سـركردگي عبـداالله بـن سـباي يهـودي،       سبئيهي  يافته ي سازمان شايان ذكر است شبكه
يعي همچـون جمـل، صـفين    هاي پس از آن در وقـا  ي اين فتنه و فتنه عامل اصلي و پشت پرده

  .بود …و
ابن ابي شَيبه از طريق . كاملاً مطيع و فرمانبردار او بود در دوران خلافت عثمان علي

اگر عثمان مـرا بـه طنـاب كشـد بـاز هـم از او       : فرمود كند كه علي محمد بن حنَفيه نقل مي
است بـر ميـزان اطاعـت و    و اين خود، دليلي  2.اطاعت خواهم نمود و فرمانبردار او خواهم بود

  .3نسبت به عثمان فرمانبرداري علي
را نزد آنان فرستاد  علي المروه رسيدند، عثمان ذي ي معترضان به منطقه هنگامي كه

نـزد   ،بـر مـا معلـوم نيسـت    ، همـراه مـردي ديگـر كـه نـامش،      علـي . تا با آنان مذاكره نمايد
آمده  در روايتي 4.واند و آنان نيز پذيرفتندقرآن فرا خ رهنمودهايمعترضان رفت و آنان را به 

است كه او چندين بار با آنان بحث و گفتگو كرد تا توانست آنـان را قـانع كنـد كـه قـرآن را      
  5.معيار اين رفتارهاي خود قرار دهند

تبعيد شدگان به ديار خود بازگردانـد، سـهم محـروم    : ان در پنج مسأله به توافق رسيدندآن
هـا جانـب    ، در تقسـيم ثـروت  گرددالمال ذخيره  فيء و خمس در بيت شدگان پرداخت شود،

سـپس ايـن مـوارد را بـه     . عدالت رعايت شود و تنها افراد امين و توانمند به كار گماشته شوند
در امارت بصـره و   همچنين آنان اعلام كردند كه بايد عبداالله بن عامر. روي كاغذ آوردند
بــا هــر يــك از  ين ترتيــب، عثمــانبــد 6.ا شــونددر امــارت كوفــه ابقــ ابوموســي اشــعري

  7.شدند سپار ديار خويشهرمصالحه نمود و آنان نيز  ،هاي معترض گروه
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كردند تا آن صـلحي را كـه ميـان     نيرنگ ديگري ،انگيزان ، فتنهپس از بازگشت معترضان
ست مردي دند و به دجعل نمواي  نامه ،آنان. از ميان ببرند ،بسته شده بود معترضان و عثمان

راه از كنار كاروان مصريان عبور كرد و به  بيندر  ،او. مصر ببرد سويسپردند تا آن را مثلاً به 
 ،ترسد كرد كه از مصريان مياو وانمود . را به خود جلب كندكه نظر آنان  نموداي رفتار  گونه

و را دسـتگير  مصـريان ا . آن را ببيننـد نبايد  ،كه مصريانچيزي با خود دارد گويا به شكلي كه 
خطـاب بـه حـاكم مصـر، عبـداالله بـن ابـي         ،يافتند كه در آن عثمان اي نزدش و نامهكردند 
به قتل رساند و يا مثلـه   ،گردند ، دستور داده بود تا همه معترضان را كه به مصر باز ميسرح
  .نمايد

آنان  هعثمان ب 1.عرضه داشتند خشمگين به مدينه بازگشتند و آن را بر عثمان مصريان،
بـه  يـا دو مـرد مسـلمان را     :ننوشته است و به آنان پيشـنهاد كـرد كـه    اي گفت كه او چنين نامه

نـه  كـه  را بپذيرنـد   و يـا سـوگندش  او اين نامه را نوشـته   گواهي دهندبياورند كه عنوان شاهد 
ود به آنان اعلام نم ـ عثمان. ه دستور نوشتن آن را داده استاي نوشته و ن نامهچنين ، خود او

نوشـته و بـه   را ايـن نامـه    ،و هيچ بعيد نيست كـه ديگـران   ندارداي خبر  كه از وجود چنين نامه
معترضان قـانع   ،اما با وجود توضيحات عثمان. اند او را جعل كرده و مهر  مان نسبت دادهعث

  2.نشدند و سخنان او را باور نكردند

  :عبارتند از ،بودن اين نامه ساختگيمهمترين دلايل 
كـرد كـه    اي وانمود  رهاي خود شك مصريان را بر انگيخت و به گونهبا رفتا ،بر نامه پيك

كـه نـزد او    كرد ، اين گمان را تقويت ميبر نامهدر واقع، اين رفتار . هراسد از مصريان مي گويا
نوشته بود بـه   اگر واقعاً اين نامه را عثمان. نبايد از آن اطلاع يابند ،چيزي است كه مصريان

و در اسـرع وقـت آن را بـه     ، او را نبيننـد مصـريان  داد از راهـي بـرود كـه    دستور مي ل آنحام
  .برساند تا آن را اجرا كند عبداالله بن ابي سرح

چگونه  ،مصريان ازفاصله  همه البته اين پرسش نيز وجود دارد كه اهل عراق، با وجود آن
تـر   اند؟ عجيب اي را يافته نامه چنين ،ناطلاع يافتند كه مصريا ، با خبر شدند واز وجود آن نامه

پاسخ اين پرسش، اين اسـت كـه   تنها . به مدينه رسيدند زمان ، به صورت همنكه هر دو گروهاي
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 ،ايـن  !برسـاند را به عراقيـان   خبراين  ،شخص ديگري را اجير نمودند تااين نامه كنندگان جعل
پرسيد كه شما با وجـود   و بصرهمردم كوفه نيز از  همان سؤالي است كه علي بن ابي طالب

خـود، پاسـخ ايـن     ،علـي  1؟چگونه از وجود آن نامه با خبر شديد ،فاصله با مصريان همه آن
ريزي شده تا بار ديگـر، مـردم دچـار     پرسش را چنين بيان داشت كه اين ماجرا در مدينه طرح

 2.فتنه و آشوب شوند
بن جبله و مالـك اشـتر چـرا و    شود اين است كه حكيم  سؤال ديگري كه اينجا مطرح مي

شـايد  . بدون هيچ دليل روشني در مدينه ماندند و با ديگر عراقيان به سـرزمين خـود برنگشـتند   
دروغين را جعـل كردنـد و سـپس     ي بتوان چنين ادعا نمود كه آنان با پيشنهاد ابن سبأ آن نامه

د كه از وجود ايـن نامـه، سـود    در واقع، اين سبئيان بودن. آن سناريوي ننگين را به راه انداختند
  3.توانستند از طريق آن به اهداف پليد خود دست يابند بردند و مي مي

را فـردي   از طرف ديگر، آنان با انتساب آن به مروان بن حكم قصد داشتند تـا عثمـان  
خبر از حكومت خود و طبيعتاً نالايق جلوه دهند و چنين وانمـود كننـد كـه فسـاد، دسـتگاه       بي

به حامـل آن توصـيه    ،اي نوشته بود اگر مروان چنين نامه. را فراگرفته است ثمانحكومت ع
 گفته شود كهدر غير اين صورت، اگر  ، او را نبييند؛كرد از راهي حركت كند كه مصريان مي

اساس شواهد و  كه اين احتمال، بر ، بايد گفتبوده است گران دست فتنه مروان نيز هم شخص
  .رسد به نظر مي، كاملاً غير ممكن انودي مر، و اقدامات بعقراين

بلكــه  ؛كــرد نبــود كــه مســلمانان را دچــار فتنــه مــي ســاختگي ي ايــن نامــه، نخســتين نامــه
اي چـون   ام المومنين عائشه و صـحابه را جعل كرده و به ي يها چنين نامه ، پيشتر نيزانگيزان فتنه
در رد ايـن اتهـام چنـين    عنهـا  رضـي االله  عائشـه   .نسبت داده بودند و زبير ، طلحهعلي

 ،كننـد  او را انكـار مـي   ،سوگند به پروردگاري كه مؤمنان به او ايمان دارند و كـافران «: فرمود
 نسـبت هاي ديگري را بـه سـاير صـحابه     همچنين آنان نامه 4.»ام  ننوشته اي ، هرگز چنين نامهمن
در خطر است ) ص(دين محمد اند كه ها چنين گفته در آن نامه ،بودند كه آن بزرگواران داده

تـر از جهـاد در    مردم به مدينه بيايند كه در اين شـرايط، جهـاد در مدينـه واجـب     ي و بايد همه
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و بـه  نمودنـد  هـايي را جعـل    نامـه  ،انگيـزان  فتنـه : گويـد  مـي  ابن كثير در اين بـاره  1.مرزهاست
هـا   ه اين نامهدادند و چنين وانمود كردند ك تسبن و طلحه ، زبيراي چون علي صحابه

اما صـحابه بـا انكـار و رد ايـن اتهـام،      . اند هو براي آنان، ارسال كرد  را اصحاب مذكور، نوشته
اي را از قول خليفه جعـل   منافقان چنان گستاخ بودند كه نامه. نمودند تبرئهخود را از اين افترا 

، حـال آنكـه   كردند كه در آن حكم مجازات معترضان مصري به حاكم مصر ابلاغ شـده بـود  
كيدي اسـت  هاي ابن كثير تأ ر واقع، اين گفتهد 2.اي خبر نداشت از وجود چنين نامه عثمان

، اند كه طبق آن، علي، عائشه، زبير و طلحه بر روايتي كه طبري و خليفه بن خياط نقل كرده
ر مهمـي  ياهاي دروغين تـأثير بس ـ  وجود اين نامه 3.نمودند اطلاعي ها اظهار بي از وجود آن نامه

مـردم را  هـا توانسـتند    منافقان از طريق جعل آن نامه. بزرگ داشت ي در آغاز و انجام آن فتنه
بايـد دانسـت كـه در ايـن ميـان،      . ساده لوح و نادان را با خود همراه سازند فريب دهند و افراد

ا و ه ـ اما قربانيان حقيقي ايـن نامـه   ،مسلمانان گرديد يها فهمي فداي كج شهيد شد و عثمان
 ساختگيكه فريب اين روايات نادرست و  هايي هستند د اسلام، تاريخ آن و نسلشايعات، خو
اسير و دربند اين تـاريخ مشـكوك شـد؛ بلكـه بايـد دسـت        نبايد ديگر امروزاما . اند را خورده

. ن را يافـت و هوا و هوس دشمنان اسـلام و مسـلمانا  ها  كار شد و تاريخ واقعي و بدور از كينهب
چـون  هم ،اين تـاريخ پرداخـت تـا بـار ديگـر     و بررسي به مطالعه  با تحقيق و كاوش دقيقبايد 

، در مــورد نــاحقكــه ب نيــالاييمهــايي  هــا و دروغ را بــه تهمــتپيشــينيان، زبــان و دســت خــود 
  4.است  جعل شده سيرت تاريخ اسلام،  مردان پاك بزرگ

   هعنهما در اثناي محاصر االله رضيعملكرد حسن بن علي و پدرش 
توانست در نمازهاي جماعـت   چنان شدت يافت كه ديگر نمي آن ي عثمان ي خانه محاصره

بـه او نمـوده بـود، راه صـبر و      صخـدا  اي كـه رسـول   بنا به توصيه حاضر شود؛ البته عثمان
شكيبايي را در پيش گرفت و با ايمان راسخ و استواري كه داشت، كوشيد تـا راه حلـي بـراي    

اي ديگـر،   خطابـه در انچه پيرامون حرمت كشتن مسلمان سخنراني كرد و اين مشكل بيابد؛ چن
به بيان فضايل و سوابق خويش در اسلام پرداخت و بدين سان با زبان حال بيان نمـود كـه آيـا    
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ي درخشان در اسلام و خدمات ارزنده به اسلام و  همه فضايل و پيشينه امكان دارد با وجود آن
ايـن   عثمـان ! بـدوزد و آن را بـر آخـرت تـرجيح دهـد؟ آري     مسلمانان، چشم طمع به دنيـا  

اش عاقلانه نيست كه با وجود  حقيقت را روشن ساخت كه به هيچ عنوان چنين پنداري درباره
علم به پيامدهاي خيانت، در اموال عمومي خيانـت نمايـد و رعايـت مـال و جـان مسـلمانان را       

صـورت گرفتـه بـود و     صخـدا  م رسـول چراكه رشد و تربيت فكري او، زير نظر مستقي. نكند
و بزرگـان   صخـدا  گواهي رسـول  رفت و به شمار مي به يكي از بزرگان و سرآمدان صحابه

هم در دوران  بنابراين آيا چنين برخوردي با او ـ آن . ، رفتاري پيراسته و نيك داشتصحابه
و سـوابق   گران رعايت سن و سال و فضـايل  هر حال آشوب اش ـ درست بود؟ به  سالخوردگي

را در محاصـره قـرار دادنـد و خـود، نـبض كـار را در دسـت         را نكردند و عثمان عثمان
بـه وخامـت اوضـاع     زماني كه صحابه 1.دادند گرفتند و در آن زمان، براي مردم، امامت مي

را دارنـد، بـه آن بزرگـوار پيشـنهاد      گران، قصـد كشـتن عثمـان    پي بردند و دانستند كه فتنه
نپذيرفت  گران را از مدينه بيرون كنند، اما عثمان دفاع از وي بپردازند و آشوب كردند تا به

  2.خاطر من، خوني به زمين بريزد و گفت كه دوست ندارم به
، بــراي دفــاع از وي ، فرزنــدان خــويش را بــدون مشــورت عثمــانبزرگــان صــحابه

 ه دفـاع از عثمـان  ، جـزو كسـاني بودنـد كـه ب ـ    فرستادند؛ حسن بن علي و عبداالله بن زبير
 را خيلي دوست داشت؛ بنابراين از آنجـا كـه نگـران حسـن     ، حسنعثمان. برخاستند
  3.ترسيد كه آسيبي به او برسد، او را سوگند داد كه به منزلش باز گردد بود و مي

اش منتقـل   را بـه خانـه   روايات صحيح، بيانگر آنست كه آن روز، پيكر مجروح حسـن 
 بن زبير، محمد بن حاطب و مروان بن حكم نيز زخمي شدند؛ حسين بـن  البته عبداالله 4.كردند

در آن روز،  علـي  5.كردنـد  ، همراهي ميهم آنان را در دفاع از عثمان عمر علي و ابن
بـه   6.دفاع كرد و مروان بن حكم نيز بدين نكتـه گـواهي داده اسـت    بيش از همه، از عثمان
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پيـام داد كـه پانصـد مـرد      بـه عثمـان   علـي : گويـد  عساكر، جابر بن عبداالله روايت ابن
خيزم؛ زيرا تو چنان  به دفاع از تو برمي) به همراه ايشان(با من هستند؛ اگر اجازه دهي  جنگاور

خيـر ببينـي؛ مـن،    «: پاسـخ داد  عثمـان . اي كه سـزاوار كشـته شـدن باشـي     عملي انجام نداده
  1.»خاطر من خوني بر زمين بريزد دوست ندارم كه به

، نقـل   در اثنـاي محاصـره   از عثمـان  ي دفاع و پشتيباني علي روايات زيادي در زمينه
شـدند،   گران، مانع از رسيدن آب بـه عثمـان   فتنه: شده است؛ چنانچه در روايتي آمده است

سـه مشـك    رو علي از اين. اش، از تشنگي در معرض مرگ قرار گرفتند طوري كه خانواده
چنانچـه  . هـا بـه او نرسـد    البته چيزي نمانـده بـود كـه ايـن مشـك      فرستاد؛ آب براي عثمان
 2.، زخمـي شـدند  ي عثمـان  هـا بـه خانـه    اميه براي رساندن مشك هاشم و بني تعدادي از بني
 به شهادت رسيد؛ زماني كه خبر شهادت عثمـان  فتنه، بالا گرفت و عثمانخلاصه اينكه 

با شنيدن ايـن خبـر، مـات و مبهـوت      حابهبه صحابه رسيد، بيشتر آنان، در مسجد بودند؛ ص
چگونـه بـه قتـل     عثمـان «: به حسن و حسين و نيز بـه برادرزادگـانش فرمـود    علي. شدند

گـاه يـك سـيلي بـه      و آن» داديـد؟  اش نگهبـاني مـي   رسيد، در صـورتي كـه شـما، درب خانـه    
را نيز  طلحه زبير و ابن زد و ابن ي حسين كه مجروح شده بود، نواخت و به سينه حسن

ــه  ــه خان : گفــت اش بازگشــت؛ وي، در آن هنگــام مــي  دشــنام داد و ناراحــت و خشــمگين، ب
، نقشي داشـته، يـا بـر ايـن كـار راضـي       من، در پيشگاه تو از اينكه در قتل عثمان! بارخدايا«

  3.»كنم باشم، اظهار برائت مي
وي از شـن  اي بود كه ضمن اطاعـت و حـرف   ، موضع خيرخواهانهسان موضع علي بدين

منجر شد، با  ادت عثمانهاي كه به ش كرد؛ وي، در فتنه مي را نيز ايفا شخليفه، نقش مشاور
ي مظلوم دفاع نمود و درصـدد اصـلاح و رفـع شـكاف موجـود در ميـان        تمام وجود از خليفه

ي او بود؛ چراكه مشيت الهي، بر  خليفه و شورشيان برآمد، اما اين مسأله، فراتر از توان و اراده
 4.به مقام شهادت نايل آيد اين بود كه اميرمؤمنان، عثمان بن عفان
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 آشـكارا را محكوم نمود و  قتل عثمان بارها توز، علي بر خلاف ادعاي دشمنان كينه
حـاكم نيشـابوري در كتـاب     1.بيان داشت كه به هيچ شكلي در قتل او دخالـت نداشـته اسـت   

 :گوينـد  بر خلاف ادعاي اهل بـدعت كـه مـي    دارد كه خود، پس از ذكر حوادث فتنه بيان مي
دخالت داشت، براساس روايات معتبر، او هيچ نقشـي در ايـن مـاجرا     در قتل عثمان علي

  2.نداشته است
ت؛ نـه  دخالتي نداش ـ هيچ قتل عثمان در علي...: گويد تيميه نيز در اين رابطه مي ابن

من، در پيشگاه تـو از اينكـه   ! بارخدايا«: بلكه فرمود 3بدان دستور داد و نه به آن راضي گشت؛
  4.»كنم ، نقشي داشته، يا بر اين كار راضي باشم، اظهار برائت ميدر قتل عثمان

خـلاف  بر مبرا هستند و تمام سخناني كه  تمام صحابه از هر نوع دخالت در قتل عثمان
ثمَ نقـل   لي ب ـخليفه بن خياط در همين رابطه از عبدالأع. دباش اساس مي بي گفته شده،اين  ن هيـ
نقشـي   سـؤال كـرد كـه آيـا صـحابه در قتـل عثمـان        از حسـن كند كه چون پـدرش   مي

اند،  به هيچ عنوان در آن ماجرا نقش نداشته ن و انصارمهاجرا :پاسخ داد اند، حسن داشته
  .از مصر بودند بلكه قاتلان عثمان

الت نداشـتند، بلكـه قـاتلان    دخ هيچ يك از صحابه در قتل عثمان :گويد مي امام نوَوي
مدينـه   ر گرد هم آمدند و از آنجـا بـه سـوي   مشتي اراذل و اوباش بودند كه در مص ،عثمان

جمعيـت انبـوه   نتوانسـتند جلـوي   بودنـد،  در مدينـه   آن دسـته از صـحابه كـه   . حركت كردنـد 
  .دندمسلمانان را به قتل رسان ي هخليف ،را بگيرند تا اينكه سرانجام گران فتنه

رضي االله عنها،  عائشه .دانست مي را شورشي و آشوبگر ، قاتلان عثمانر بن عوامزبي
آنـان مردمـان    :گويـد  ابن سعد در توصيف آنان مي 5.خواند ميشيطان صفت  گران فتنهآنها را 

ابن تيميه نيز آنان را منحرفـاني مفسـد و    6.پستي بودند كه در شرارت، با هم اتفاق نظر داشتند
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آنـان را سـران و رؤسـاي شـرارت      ذهبـي،  1.د كه به حـريم امـت تجـاوز كردنـد    دان گمراه مي
  2.داند ، ايشان را اراذل و اوباش ميشذرات الذهبخواند و ابن عماد در كتاب  مي

، خود، مؤيد عثماني  هخان ي همحاصردر واقع، رفتار و عملكرد اين شورشيان در طول 
 عثمـان  ي هوادسـيدن آب و غـذا بـه خـان    ، از رهصـر احمآنـان در دوران  . اين سخنان اسـت 

هميشـه از مـال خـود، آب را بـه رايگـان در       حال آنكـه عثمـان  . آورند ممانعت به عمل مي
در  آنـان را و رسـاند   غذا مي و در خشكسالي و قحطي، به مردمان داد اختيار مسلمانان قرار مي

، رفتـار شورشـيان  ايـن   3.سـاخت  منـد مـي   بهـره  خـويش   عطا و بخششاز  ها، مصايب و سختي
كـاري كـه   ! اي مردم: خطاب به آنان فرمود ناخوشايند بود كه علي صحابه بقدري براي
ن از اي ـرا آب و غـذا  . دهـد  آن را انجام نمي ،هيچ مسلمان و كافري ،كنيد مي شما با عثمان

  4.دهند خود آب و غذا مي يرانايرانيان و روميان نيز به اس. قطع نكنيد اش هخانوادو  مرد
از قتـل   برائـت صـحابه  ي  هدر زمين ـحوادث و رويدادهاي تاريخ، خـود، بهتـرين گـواه    

  5.باشد و يا هر نوع مشاركت در آن مي عثمان

  در دوران خلافت پدرش حسن بن علي
به دست اراذل و اوباش به شهادت رسيد، تمام اصحابي كه در  پس از آنكه عثمان بن عفان

ي  انـدازه  كـس بـه   بيعت كردنـد؛ چراكـه در آن زمـان، هـيچ     درنگ با علي مدينه بودند، بي
هيچ ميل و رغبتي به امارت نداشت، اما از آنجا كـه   البته علي. سزاوار خلافت نبود علي

فتنـه بـود، پيشـنهاد    ي امت اسلامي و گسترش  ران آيندهمواجه گشت و نگ با اصرار صحابه
پـس از   و اجمـاع دارنـد كـه علـي    اهـل سـنت و جماعـت، اتفـاق نظـر      . صحابه را پذيرفت

كـه بـه    ، بيش از همه سزاوار خلافـت بـود و بـا بيعـت مهـاجران و انصـار      شهادت عثمان
در اسلام بر كسـي پوشـيده نبـود و     ي علي پيشينه. فضايل وي آگاه بودند، به خلافت رسيد

او، فضـايل و   دانسـتند و بـه يـاد داشـتند كـه      ترين و داناترين فرد آن زمان مـي  همه، او را عالم
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. زن اسـت  گـام  صخـدا  سوابق درخشاني در اسلام دارد و در منش و رفتـار، بـر روش رسـول   
اجمـاعِ اصـحاب    رو بـه  آشـكار بـود؛ از ايـن    بر صـحابه  خلاصه اينكه فضايل والاي علي

سـان، اطـاعتش بـر     ساكن در مدينه، به خلافت رسيد و رهبر برحق مسـلمانان گرديـد و بـدين   
انـد؛ از   پرداخته ي خلافت علي بسياري از علما، به نقل اجماع درباره. شد مسلمانان، واجب

 5ابومنصـور بغـدادي،   4ابـونعيم اصـفهاني،   3ابوالحسـن اشـعري،   2قدامـه،  ابـن  1سـعد،  ابـن : جمله
و  11تيميـه،  ابـن  10العربـي،  ابـوبكر بـن   9غزالي، 8ابوعبداالله بن بطه، 7عبدالملك جويني، 6زهري،

در زمـان خـودش، اجمـاع     طالـب  ه بر حقانيت خلافت علي بن ابيخلاصه اينك 12.حجر ابن
ي امـور مسـلمانان    بـراي اداره  ، هيچ كس سزاوارتر از عليشده و پس از شهادت عثمان

  13.نبود

  ، از مدينه به سوي كوفهخروج اميرمؤمنان علي
زمـاني   از مدينه، موافـق نبودنـد و ايـن امـر،     با خروج اميرمؤمنان علي تعدادي از صحابه

از  هنگـامي كـه ابوايـوب انصـاري    . قصد عزيمت به شام را نمود نمايان گرديد كه علي
تصــميم خليفــه، بــاخبر شــد، او را از ايــن تصــميم منصــرف كــرد؛ اميــر مؤمنــان نيــز پيشــنهاد  
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گاه كارگزارانش را به شـهرها و   را پذيرفت و تصميم گرفت در مدينه بماند و آن ابوايوب
  1.تادمناطق مختلف فرس

ليفه را به ترك مدينه، ناگزير ساخت؛ چنانچه قصـد عزيمـت بـه    خالبته تحولات سياسي، 
شـد كـه خبـر     ت به كوفه آمـاده مـي  ميبراي عز علي 2.كوفه را نمود تا به شام نزديك باشد

به بصره را دريافت كرد؛ بنابراين مردم مدينه را به همراهي بـا   خروج عائيشه و طلحه و زبير
ي  و نحوه گران در سپاه علي واند؛ البته تعدادي از مردم مدينه كه به وجود فتنهخويش فراخ

را نپذيرفتند؛ زيرا آنان، اين حركت را تـداوم   برخورد با آنان معترض بودند، فراخوان علي
 موضــوع ا نيازمنــد بررســي و بــازبيني بيشــتردانســتند و هرگونــه اقــدامي ر ي پيشــين مــي فتنــه
دهـد   دلايـل زيـادي وجـود دارد كـه نشـان مـي      . جـاي نمانـد   گونه ابهامي به دانستند تا هيچ مي

هـاي   براي خروج را نپذيرفتنـد؛ چنانچـه سـخنراني    بسياري از مردم مدينه، درخواست علي
  3.باشد ، بيانگر اين موضوع ميشده از علي نقل

  به پدرش پيشنهاد حسن بن علي
 دو زد؛ تعدادي از مسلمانان در ربذه بـه علـي  امير مؤمنان، مدينه را ترك كرد و در ربذه ار

كـه از بابـت اخـتلاف و چنددسـتگي مسـلمانان، گريـان بـود و         در ربذه، حسـن  4.پيوستند
هر چه گفتم، بـه حـرف   «: توانست غم و اندوهش را پنهان كند، نزد پدرش رفت و گفت نمي

چـه گفتـي كـه     مگـر تـو   5!گريـي  تو، همچنان مانند دخترها مـي «: فرمود علي. »…نكردي
مدينـه را تـرك    دادمرا محاصره كردنـد، پيشـنهاد    روزي كه عثمان«: پاسخ داد» نپذيرفتم؟

گاه كه او را كشتند، از تو خواسـتم تـا زمـاني     نباشي؛ و آن كني تا شاهد كشته شدن عثمان
به تو اند و خبر بيعت مردم مصر،  ها با تو پيمان نبسته كه نمايندگان مناطق مختلف و تمام عرب

كس بيعت نگيري؛ سپس هنگام خروج طلحه و زبير از تـو خواسـتم كـه هـيچ      نرسيده، از هيچ
يـك از   حركتي نكني تا اگـر فسـادي روي دهـد، تـو، در آن نقشـي نداشـته باشـي، امـا هـيچ         

، عذر خويش را در يكايك مواردي كه پسـرش، برشـمرد،   علي. »هايم را نپذيرفتي خواسته
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، عملاً در محاصره قرار داشته و ي عثمان خود نيز هنگام محاصره بدين شكل بيان نمود كه
هيچ كاري، از او ساخته نبوده است؛ اخذ بيعت را هم منوط بـه مـردم مدينـه دانسـت و اظهـار      

توجهي به اين امر، برايش ناخوشايند بوده است؛ وي، ضمن اشاره به رويكردش  داشت كه بي
عنهما سوگند يـاد كـرد كـه از بـدو خلافـت، بـه اختيـار         االله در قبال خروج طلحه و زبير رضي

  .هاي مورد نظرش برسد است به برنامه  خويش نبوده و نتوانسته
، فرزنـدش  هر حال، چارچوب گفتمان پدر و پسر، بيانگر تربيت نيكي است كه علي به
، اين فرصت را داد كه بدون هيچ نگرانـي  به فرزندش حسن علي. را نموده بود حسن
گاه آن بزرگوار، يكايك اعتراضات پسـرش را   اي، اعتراضش را مطرح نمايد و آن ا واهمهو ي

رسد كـه وي، در ابتـدا خواهـان حـل      نظر مي به پدرش، چنين به از سخنان حسن. پاسخ داد
وجودآمـده و دوري از هرگونـه اقـدام نظـامي بـود، امـا اميـر مؤمنـان،          آميز بحران بـه  مسالمت

انديشيد و به همين خاطر نيز درصـدد فـراهم    ي بود و به فرجام كار مي، آدمِ دورانديشعلي
مصلحت  بود و شتاب در اين زمينه را به ي قاتلان عثمان شدن فرصت مناسب براي محاكمه

ي قـاتلان   عنهمـا كـه خواهـان محاكمـه     االله رو در پاسخ طلحه و زبيـر رضـي   از اين. دانست نمي
دار باشند و صبر نمايند تـا اوضـاع، بهبـود يابـد؛      ويشتنخ بودند، از آنان خواست كه عثمان

را يكي از دلايل درنگ  قتل عثمان املاني شورشيان و ع رت قابل ملاحظهوي، توان و قد
ي آنان برشمرد و شرايط آن زمان را براي انجام اين مهم، مساعد ندانسـت؛ گويـا    در محاكمه

  1.يح دادبر تفرقه و جنگ، ترج ،تأخير در قصاص قاتلان را
بر اين باور بود كه مصلحت مسلمانان، در به تأخير انداختن قصاص  ،امير مؤمنان، علي

درنگ كـرد و منتظـر مانـد تـا      ي قاتلان عثمان رو در محاكمه است، نه در ترك آن؛ از اين
علمـاي   2.جريان بيندازد را به ي قتل عثمان وضعيت جامعه، سر و سامان يابد و سپس پرونده

بر اين اتفاق نظر دارند كه براي حـاكم مسـلمان، جـايز اسـت در شـرايطي كـه قصـاص        امت، 
  3.تأخير بيندازد هايي را به دنبال دارد، قصاص را به شود و فتنه كردن، باعث تفرقه مي
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  خروج مردم كوفه به حمايت از پدرشدر  تأثير حسن بن علي
بسـت و از اراده و   كار مـي  ي امور به رههاي خود را در ادا تمام توانمندي ،امير مؤمنان، علي

زماني كه در ربذه اردو زده بود، براي كوفيان پيـام فرسـتاد و   . اي استوار برخوردار بود انديشه
بكـر و   به كوفه، محمد بن ابي فرستادگان علي. آنان را به نصرت و ياري خويش فرا خواند

بـراي  و نتوانسـتند اهـل كوفـه را     اندنـد محمد بن جعفر بودند، اما در انجام اين وظيفه ناكـام م 
. ، والي كوفـه بـود  ، از سوي عليدر آن زمان ابوموسي اشعري. قانع سازند علي ياري

مـي  ، مردم را از خروج و شـركت در جنـگ برحـذر    صخدا وي، با استناد به احاديث رسول
خـاطر تـأثير    بـه وقاص را به كوفه فرسـتاد؛ او نيـز    اشم بن عتبه بن ابيه گاه علي آن 1.داشت

، سـپس علـي   2.بر كوفيان، نتوانست نظرشان را براي خروج، جلب كند فراوان ابوموسي
ا بـراي ايـن منظـور بـه كوفـه فرسـتاد؛ او نيـز توفيـق چنـداني در انجـام           ر عبداالله بن عبـاس 

را به كوفه اعزام  ، عمار بن ياسر و پسرش حسنمأموريتش نداشت تا اينكه علي مرتضي
بـن كعـب را    قرظـة را از ولايت كوفـه عـزل نمـود و     فرماني، ابوموسي اشعري كرد و طي

نقش وافري در قانع كردن مردم كوفـه داشـت؛ چنانچـه     قعقاع بن عمرو 3.جايگزينش كرد
سوز شما هسـتم و دوسـت دارم   من، خيرخواه و دل! اي مردم«: در مبان آنان برخاست و فرمود

گفتـار  . …گـويم كـه حـق اسـت     خني بـه شـما مـي   راست و درست رهنمون شويد؛ س ـ هبه را
بايد اميري وجود داشته باشد كه كار مردم را سامان دهد، ظـالم را   درست، اين است كه حتماً

برخاسـته و در فراخـوانش،    از ظلم كردن بـاز دارد و مظلـوم را يـاري رسـاند؛ اينـك علـي      
پس حركت كنيـد و  . ، فرا خوانده استو مصلحت اصلاحسوي انصاف را رعايت كرده و به 

  4.»در اين امر، سهيم شويد
سزايي در خروج مردم كوفه و قانع ساختن آنها داشت؛ وي،  نيز نقش به حسن بن علي

وي برادرانتـان  س ـاميرتـان را اجابـت كنيـد و بـه      فراخـوان «: در ميان كوفيان برخاست و فرمود
بـه خـدا سـوگند، اگـر     . دهر حال كساني، براي ايـن كـار، پيـدا خواهنـد ش ـ     به حركت نماييد؛

خردمندان، به اين كار، دست يازند، براي حال و آينـده، بهتـر اسـت و فرجـام بهتـري در پـي       
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دارد؛ پس دعوت ما را بپذيريد و ما را در اين گرفتاري كه در ميان ما و شما، مشترك اسـت،  
  1.»ياري نماييد

خ گفتنـد و همـراه   را پاس ـ هزار نفر از مردم كوفـه، فراخـوان علـي    حدود شش تا هفت
ي حركت شدند و سپس دو هزار تن از مـردم بصـره بـه آنـان      ، آمادهحسن و عمار بن ياسر

در ميدان نبرد، به  پيوستند و ديري نپاييد كه با پيوستن تعدادي از قبايل، شمار سپاهيان علي
 لـي بـه حضـور ع   قـار  ذيي  در منطقه زماني كه مردم كوفه، 2.هزار نفر رسيد حدود دوازده

شما، پادشاهان عجم را از ميـان برداشـتيد و شـوكت    ! اي مردم كوفه«: رسيدند، به آنان فرمود
آنان را در هم شكستيد و آنها را پراكنده نموديد، و ميراث آنان، به شما رسيد؛ من، شما را فرا 

ن را خواندم تا همـراه مـا، برادارانمـان از مـردم بصـره را ببينيـد؛ اگـر بازگشـتند، مـا نيـز همـي           
كنيم و چنانچه آغازگر ستم بودند،  خواهيم و اگر در حكم ما وارد شوند، با آنان مدارا مي مي

ي الهـي، هرگـز كـاري را كـه در آن صـلاح و       ايسـتيم؛ مـا، بـه حـول و قـوه      در برابرشان مـي 
ي تبـاهي   كنيم؛ بلكه به خواسـت خـدا، آن را بـر كـاري كـه مايـه       مصلحتي هست، ترك نمي

  3.»دهيم است، ترجيح مي

  مذاكرات صلح
كرد كه مسـلمانان   آميز اين مشكل بود و سعي زيادي مي شدت مشتاق حل مسالمت به علي

ــر        ــه و زبي ــذر دارد؛ طلح ــديگر، برح ــا يك ــري ب ــلحانه و درگي ــورد مس ــدهاي برخ را از پيام
ر اقـداماتي د  هـم تعدادي از صحابه و بزرگان تابعين . عنهما نيز چنين وضعيتي داشتند االله رضي

اشاره كرد؛ وي،  توان به قعقاع بن عمرو جهت ايجاد صلح، انجام دادند كه از آن جمله مي
اسـتقبال   گفتگـو كـرد؛ آنـان از طـرح قعقـاع      براي اين منظور، با طلحه و زبيـر و عايشـه  

وي، پاسـخ  . را پرسـيد  ي قاتلان عثمان درباره عنها ديدگاه قعقاع االله عايشه رضي. نمودند
 بـراي اي جز ايـن   داري است و چاره اين درد و علاج اين كار، آرامش و خويشتن دواي«: داد

بيعت كنيد و با او همراه شـويد،   ؛ اگر شما، با عليوجود ندارد ي قاتلان عثمان محاكمه
را گرفت، امـا اگـر ايـن را     توان انتقام خون عثمان سان مي ي خوبي است و بدين اين، نشانه
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. ي بـدي اسـت   جنگ و ستيز و رأي خويش پافشاري كنيـد، ايـن، نشـانه   نپذيريد و همچنان بر 
طور كه در گذشـته، كليـد خيـر و     بنابراين در پي عافيت برآييد تا به شما ارزاني گردد و همان

چنين باشـيد و مـا را در معـرض بـلا قـرار ندهيـد كـه خودتـان هـم           نيكي بوديد، امروز نيز اين
خـدا   داوند متعال، ما و شما را از پاي خواهـد افكنـد؛ بـه   گرفتار خواهيد شد و بدين ترتيب، خ
ترسم كار امت، سامان نيابد و خداوند، ايـن   گويم كه مي سوگند اين سخن را از آن جهت مي

ي قتـل   در زمينـه (امت را كه وضـعيت نابسـاماني دارد، گرفتـار سـازد؛ مشـكل كنـوني امـت،        
يك نفر، يـا يـك گـروه مشـخص،      ي مهم و بزرگي است و چنين نيست كه مسأله) عثمان

بلكـه  . (اي ديگـر، در ميـان باشـد    ي قتل يك قبيله توسط قبيلـه  كسي را كشته باشند و يا مسأله
آنـان،  . »ي قعقـاع را بپذيريـد   رو سخن مخلصـانه و صـادقانه   از اين). مسأله، خيلي پيچيده است

 گرد كـه اگـر علـي   سخن نيك و درستي گفتي؛ باز : را پذيرفتند و گفتند پيشنهاد قعقاع
 .هم نظر تو را داشته باشد، اين كار، به خواست خدا، سامان خواهد يافت

، ايـن  بازگشت و موضـوع را بـه او گـزارش داد؛ علـي     ، نزد عليقار ذيبه  قعقاع
  1.ي صلح قرار گرفتند سان مردم، خواسته يا ناخواسته، در آستانه مسأله را پسنديد و بدين

  و پيروانش در جنگ جملالله بن سبأ نقش عبدا
، دو نماينـده  نزد علي بازگشت و گزارش كـارش را بـه او داد، علـي    پس از آنكه قعقاع

خـاطرجمع شـود؛ و    عنهما فرستاد تا نسـبت بـه گـزارش قعقـاع     االله نزد عايشه و طلحه رضي
عنهمـا مطمـئن شـد،     االله ي صـلح از سـوي طلحـه و عايشـه رضـي      نسبت بـه اراده  چون علي
مـن، فـردا   «: اي اعلان كرد كه رهسپار بصره خواهد شد؛ چنانچه فرمود و طي خطابه برخاست

البته كسي كه به هر صورت در تحريك مردم بر ضد . كنم؛ شما هم حركت كنيد حركت مي
  2.»و ريختن خونش، نقشي داشته، حق ندارد با ما همراه باشد عثمان

گـرد آمدنـد و    طلحـه و زبيـر   پس از آنكه مردم، در جاي خود مسـتقر شـدند، علـي و   
پيرامون اختلافاتي كه با هم داشتند، گفتگو نمودند و سرانجام به اين نتيجه رسـيدند كـه هـيچ    

دو طرف، پـس  . راهي، بهتر از صلح نيست و بايد از جنگ و كارزار با يكديگر، دوري نمايند
جهـت تحقـق صـلح،     هاي خويش بازگشتند تا اقـدامات لازم را در  از توافق صلح، به اردوگاه
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خلاصه اينكه مردم، آن شب را با آهنگ صلح سپري كردند و شكي نداشتند كه . انجام دهند
انگيزان كه با قرار صلح، خود را در معرض نـابودي   رسد؛ البته فتنه صلح و سازش، به انجام مي

و رو تمـام آن شـب را بـا يكـديگر بـه مشـورت        از ايـن . ديدند، بدترين شب را گذراندنـد  مي
دانستيم، اما تا  ي خود مي ما، نظر طلحه و زبير را درباره: يكي از ايشان گفت. رايزني پرداختند

ي مـا يـك انديشـه     ي مـردم، دربـاره   خدا كه اينك همه به. اطلاع بوديم كنون از رأي علي، بي
االله سـوداء ـ عبـد    ابـن  1.اين شرط خواهد بود كه ما را بكشندا دارند و اگر با علي صلح كنند، ب

عزت و پيروزي شما، در آشـفتگي مـردم اسـت و چـون فـردا، بـا هـم روبـرو         : بن سبأ ـ گفت 
انديشـي ندهيـد و چـون     ت فكر كردن و چارهصجنگ را آغاز كنيد و به آنان، فر شوند، شما،
سـان علـي و طلحـه و زبيـر و      اي جز دفـاع از شـما نـدارد و بـدين     هستيد، چاره شما، با علي

  .شوند، نه به آنچه كه براي شما، ناخوشايند است كديگر مشغول ميهوادارانشان، به ي
جنـگ بـود، اتفـاق     عاش، شكسـتن صـلح و وقـو    گي كه لازمهبدين ترتيب بر مكر و نيرن

هـاي خـويش بازگشـتند و مـردم، از ايـن دسيسـه،        كردند و با همين هدف شوم، به ميان گروه
تفصـيل، جنـگ جمـل را     ي چهـارم، بـه   هبنده در تحليل وقايع زنـدگي خليف ـ . اطلاعي نداشتند

هر حال اكثريت قريب به اتفاق علما، به نقـش عبـداالله بـن سـبأ و      به.. ام مورد بررسي قرار داده
) سـبائيان ( سـبئيه صراحت، از آنان بـه   اند؛ البته برخي، به پيروانش در جنگ جمل اشاره كرده

گـران، سـفلگان و    ب ران، آشـو اوبـاش، فسـادكا  : اند و بعضي هم، بـا عبـاراتي چـون    ياد كرده
  :كنيم اي از متون مربوط به اين موضوع را ذكر مي اينك پاره 2.اند سفيهان، از آنان، نام برده

را  دو طـرف صلح ت داده شده، از آن جهت كه ببه آنان، نس ـ كساني كه قتل عثمان1
  3.راه انداختند ، نيرنگ كردند و جنگ بهدانستند مي ه شدن خودكشتمشروط به 

بدين تريب جنگ جمل بدون خواست علي و طلحـه  : گويد العز حنفي مي ـ امام ابن ابي2
  4.راه انداختند روي داد و فسادكاران و عوامل فسادانگيز، آن را به

را در  كه خود رو قاتلان عثمان قرار صلح، گذاشته شد؛ از اين…: گويد ـ باقلاني مي3
دند ند و با مشورت و رايزني به اتفـاق نظـر رسـي   ديدند، گرد آمد معرض هلاكت و نابودي مي
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به دو لشكر، حمله كنند و آنان را آشفته سازند؛ بدين ترتيب  كه دو دسته شوند و سحرگاهان
انـد و در سـپاه طلحـه و زبيـر      شكني كـرده  طلحه و زبير، پيمان: فرياد بزنند كه در سپاه علي

آنـان، در انجـام ايـن نيرنـگ     . ده اسـت ، عهدشكني كرعنهما، اعلام كنند كه علي االله رضي
  1.…سان جنگ، درگرفت موفق شدند و بدين

بـر   ي توافق علي، طلحه، زبير و عايشه ـ قاضي عبدالجبار، اقوال و سخنان علما درباره3
آنان بر سر اجتناب از جنـگ و برقـراري   : استناد اقوال علما، گفته است صلح را نقل كرده و به
كه در لشكر حضور داشتند، از  رو آن دسته از قاتلان عثمان از اين صلح، به توافق رسيدند؛

ي مشـهور خـويش را عملـي     سـو شـوند، دسيسـه    بيم اينكه دو طرف، بر سر كشتن آنان، يـك 
  2.ساختند و به نتيجه هم رسيدند

ي جمل، به عناوين گوناگون  افروز واقعه خلاصه اينكه در متون مختلف، از عوامل جنگ
نظر مـي رسـد كـه در پـي      رديفي ياد شده است و از مجموع آنها، چنين به ان و همس و البته هم
خارج شد و جنگ  باز، كنترل اوضاع از دست علي و طلحه و زبير اي نيرنگ ي عده دسيسه

  .و درگيري روي داد

  شدگان جنگ جمل تعداد كشته
سـعودي، ايـن   شدگان اين جنگ، اختلاف نظـر شـديدي وجـود دارد؛ م    ي تعداد كشته درباره

و خليفـه بـن خيـاط،     3اختلاف را برآمده از هوا و ميل فكري و وابستگي مرامي راويان دانسته
در اين ليسـت،  . شدگان جمل پرداخته كه نامشان، ثبت شده است به بيان نام آن دسته از كشته

  4.حدود يكصد نام، ذكر شده است
فرض كنيم، باز هم تعدادشـان از   مذكور، شمارِ شدگان جمل را دو برابرِ اگر تعداد كشته

چنانچه دكتر خالد بـن محمـد الغيـث، ايـن رقـم را تـرجيح داده       . شود دويست نفر، بيشتر نمي
  5.است
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! هزار تن ذكـر شـده اسـت    شدگان جمل، بيست در روايت ابومخنف رافضي، تعداد كشته
يش كـار  مـان خـو  گ اين دروغگو، بـه . باشد آميزي مي ناگفته پيداست كه اين رقم، عدد مبالغه

 1!هزار نفر كشته شـدند  در جنگ جمل فقط از مردم بصره، بيست خوبي نموده كه مدعي شده
هزار نفر دانسته و مدعي شـده كـه نيمـي از ايـن تعـداد،       شدگان جمل را ده سيف، شمار كشته

تعـداد   :گويـد در روايت ديگـري،  ! عنها بودند االله رضي و بقيه، از سپاه عايشه جزو سپاه علي
هزار نفر، گفته شده كه پنج هزار از كوفـه و ده هـزار از بصـره بودنـد؛ در ايـن       ها، پانزده كشته

  2!نيمي از اينها در دور اول جنگ كشته شدند و بقيه در دوم جنگ: روايت آمده است
در روايت عمر . گويي شده است در هر دو گزافه باشد و روايت مذكور، منقطع مي هر دو

هـزار نفـر ذكـر شـده كـه سـند ايـن روايـت نيـز           هاي جمل، بيش از شش بن شبه، شمار كشته
  4!هاي جنگ جمل را سي و چندهزار نفر دانسته است  يعقوبي، تعداد كشته 3.ضعيف است

ي گدبنده در تحليـل وقـايع زن ـ  . ميز استآ ر و ارقام، مبالغهامآپرواضح است كه تمام اين 
  .ام گويي را بيان نموده فههمه گزا هاي اين ، عوامل و انگيزهعلي مرتضي

  ش كردن آتش جنگ و آنچه انجام دادپس از فروك فرمان علي
هـيچ مجروحـي را نكشـيد؛    «: ، جار زدي جنگ فروكش كرد، جارچي علي كه شعله همين

اي نشويد؛ هر كس،  هر كس، به جنگ، پشت كرده، مورد تعقيب قرار نگيرد؛ وارد هيچ خانه
. اش را بسـته، درامـان اسـت     رامان است؛ كسي كـه درب خانـه  سلاحش را به زمين گذاشته، د

. »انـد  يك از سپاهيان، حق برداشتن غنيمت ندارد جز سلاح و كماني كه بـه ميـدان آورده   هيچ
هر كس كه كالايي از خويشتن را نزد يكـي از  «: در ميان اهل بصره نيز جار زد منادي علي
  5.»بگيردتواند آن را بازپس  ببيند، مي سپاهيان علي

ها رفت و  با تعدادي از يارانش، به ميان كشته پس از آنكه جنگ پايان يافت، علي
$: افتاد، فرمود چون چشمش به محمد بن طلحه ¯ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ)uρ Ïμø‹s9Î) tβθãè Å_ ü‘ ا سوگند دخ ؛ به
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ها طلب  و براي كشته …گاه از شدت غم و اندوه، نشست آن. »كه جوان نيك و صالحي بود
  1.»فرت نمود و از تعدادي از ايشان، به خير و نيكي ياد كردمغ

   طلحه ناز كشته شد تأثر علي
را ديد و شروع به پاك كردن  ها، دور مي زد، پيكر طلحه در ميان جنازه زماني كه علي

بر من خيلـي دشـوار اسـت    ! اي ابومحمد«: و فرمود 2ي آن بزرگوار نمود گرد و غبار، از چهره
از غم و اندوهي كه در وجـودم  «: و سپس گفت» اي در حالي ببينم كه بر زمين افتادهكه تو را 
  3.»مردم اي كاش، بيست سال قبل مي«: گاه فرمود و آن. »برم زند، به خدا، پناه مي موج مي

   ي قاتل زبير باره در موضع علي
سرِ آن بزرگوار را  خيانت كرد و او را به قتل رساند، عمرو بن جرموز، پس از آنكه به زبير

ي  اجـازه  راه افتاد تا از او پاداش بگيرد؛ وقتـي از علـي   به از تن جدا كرد و به سوي علي
: و سپس افـزود . »قاتل پسر صفيه را به آتش جهنم بشارت بده«: فرمود ليورود خواست، ع

ر ه ـ«: يعنـي  4)لكـل نبـي حـواري و حـواري الزبيـر     (: شنيدم كه فرمود صخدا من از رسول«
را ديد،  كه شمشير زبير همين علي 5.»اي دارد و حواري من، زبير است پيغمبري، حواري

دفـاع كـرد و غـم و انـدوه را از      صخـدا  ايـن شمشـير در خيلـي از مـوارد، از رسـول     «: فرمود
ي ورود نـداد و   جرموز، اجـازه  در روايتي آمده است كه امير مؤمنان، به ابن 6.»اش زدود چهره

جرمـوز   ابـن : شـود  گفته مي 7.»قاتل پسرصفيه را به آتش جهنم، بشارت بده«: مودبه دربانش فر
، خودكشي كرد و نيز گفته شده كه وي، تا زماني كـه مصـعب بـن زبيـر     در دوران علي

ت عراق را در دست گرفت، زنده بود و چون مصعب بن زبيـر، بـه امـارت عـراق رسـيد،      ارام
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عمـرو بـن جرمـوز، اينجاسـت و پنهـان      : مصعب گفتنـد  به. جرموز از بيم جانش، پنهان شد ابن
گـاهش بيـرون بيايـد؛ او، درامـان      فـي خبـه او بگوييـد از م  «: واهي؟ فرمودخ شده؛ آيا او را مي

قصاص پـدرم نـدارم؛ زيـرا او، كمتـر از      جرموز را به خدا سوگند من، قصد كشتن ابن به. است
  1.»آنست كه او را همسان زبير قرار دهم

  را با عزت و احترام، باز گرداند ي صديقه ، عايشهعلي
عنها اعم از مركب و زاد و توشه را چنانكه بايـد و   االله امير مؤمنان، وسايل حركت عايشه رضي

شايد، فراهم ساخت و آن دسته از همراهانش را كه زنده مانده بودند، بـا او روانـه كـرد، جـز     
المؤمنين چهل تن از  براي همراهي ام علي. كساني كه خود، قصد ماندن در بصره را داشتند

عنهـا فـرا    االله و چـون روز حركـت عايشـه رضـي    . بانوان برگزيده و نيك بصره را انتخاب كرد
عنهـا بيـرون آمـد و بـا او      االله ، نزدش آمد و مردم هم جمع شدند؛ عايشـه رضـي  رسيد، علي

يـك   هيچ! اي فرزندانم«: عنها هنگام خداحافظي فرمود االله ي صديقه رضي وداع كردند؛ عايشه
نبـوده   خدا سوگند كه هيچ كدورتي ميان من و علـي  از ما نبايد ديگري را سرزنش كند؛ به

آيـد؛   وجـود مـي   و آنچه پيش آمده، كاملاً عادي است و ميان هر زني با بستگان شـوهرش بـه  
خـدا   بـه ! اي مـردم «: نيـز فرمـود   علـي . »از نظر من، جزو بهتـرين بنـدگان خداسـت    علي
راست و درست گفت؛ ميان من و او، هيچ كدورتي وجـود  عايشه رضي االله عنها، وگند كه س

ــول    ــر رس ــرت، همس ــا و آخ ــدارد؛ او، در دني ــدا ن ــت صخ ــه . »اس ــروج عايش ــديقه  خ ي ص
، چندين كيلـومتر،  هجري بود؛ علي 36عنها از بصره، روز شنبه اول ماه رجب سال  االله رضي

پيمايي يـك روز،   ي راه زهااند رزندان خويش دستور داد كه بهو به ف مادر مؤمنان را بدرقه كرد
  2.عنها را همراهي نمايند االله عايشه رضي

  ندامت و پشيماني از جنگ
عموم پيشگامان مسلمان، از اينكه وارد جنگ شدند، پشـيمان  …«: گويد االله مي تيميه رحمه ابن

يـك از   شيماني نمودنـد؛ البتـه هـيچ   گشتند؛ چنانچه طلحه، زبير، علي و ساير مسلمانان، اظهار پ
  3.»اينها، در آن روز قصد جنگ نداشتند، اما درگير جنگي ناخواسته شدند
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  1.»مردم اي كاش بيست سال قبل، مي«: نقل شده كه فرمود از امير مؤمنان علي
بـه   رسد، روايت نموده كـه حسـن   مي نعيم بن حماد، با سندش كه به حسن بن علي

هنگامي كه جنگ، شدت گرفت، پدرم، با حالتي نگران، لباسـم  «: ته استسليمان بن صرد گف
  2.»مردم اي كاش بيست سال قبل، مي«: را گرفت و فرمود
ي مردم افتـاد،   هنگامي كه نگاه پدرم، به شمشيرهاي برافراشته: گويد مي حسن بن علي

  3.»مردم ، ميخاطر ماست؟ اي كاش بيست سال قبل ي اينها به آيا همه! اي حسن«: فرمود
عنها نجنگيد و از اساس، قصد جنگ نداشت؛  االله عايشه رضي: گويد االله مي تيميه رحمه ابن
قصد اصلاح امور مسلمانان و ايجاد صـلح و همـاهنگي در ميـان آنـان، خـروج كـرد و        وي، به
كه اين كار، به مصلحت مسلمانان است؛ البته بعدها برايش روشـن شـد كـه     پنداشت مي چنين
چنـان   افتـاد، آن  رو هـر بـار كـه بـه يـاد ايـن كـار مـي         از ايـن . كـرد، بهتـر بـود    خروج نمي اگر
عمـوم پيشـگامان مسـلمان نيـز از اينكـه وارد جنـگ       . شد گريست كه چارقدش، خيس مي مي

شدند، پشيمان گشتند؛ چنانچه طلحه، زبير، علي و ساير مسلمانان، اظهار پشيماني نمودند؛ البته 
  4.»در آن روز قصد جنگ نداشتند، اما درگير جنگي ناخواسته شدند يك از اينها، هيچ

كلـي از عـزيمتش بـه سـوي      عنها به االله نبايد ترديد داشت كه عايشه رضي: گويد ذهبي مي
كـرد كـه چنـين وقـايعي،      وي، اصلاً گمان نمي. ي جمل، پشيمان شد بصره و حضور در واقعه

  5.تادروي دهد و كار بدانجا بينجامد كه اتفاق اف
  .بنگريد توانيد در كتاب سيرت علي مرتضي شرح بيشتر اين موضوع را مي

تـرين   كنيم تا مروري بر مهم پيش از آنكه به اين موضوع، خاتمه دهيم، اندكي درنگ مي
ي مـا، بايـد همـواره نسـبت بـه       آموز جنگ جمل داشته باشيم، و آن، اينكه همـه  ي عبرت نكته

ي ايجاد اختلاف و تفرقه در ميان مسلمانان، هوشيار باشـيم   مينههاي دشمنان اسلام در ز دسيسه
هـاي دشـمنان، فروگـذار نكنـيم و      اي در جهت خنثي كـردن توطئـه   و از هيچ راهكار و برنامه

كوشـند تـا از هـر راه ممكـن، بـه اسـلام و        اند و مـي  گاه از ياد نبريم كه دشمنان در كمين هيچ

                                                           
  ).1/80(الفتن، نعيم بن حماد  -1
  ).1/80(الفتن، نعيم بن حماد  -2
  .217ص. أحداث و أحاديث فتنة الهرج -3
  .222المنتقي من منهج الإعتدال، ص -4
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ي مهم را از خلال جنگ جمل آموخـت و آن را در   هاين نكت حسن. مسلمانان، ضربه بزنند
  .ي اصلاحي خويش، مد نظر قرار داد برنامه

  جنگ صفين
در دوران خلافـت پـدرش، تجربـه كـرد،      ترين رويدادهايي كه حسن بن علي يكي از مهم

 معاويـه . اطلاع كاملي داشـت  از روابط پدرش با معاويه البته حسن. جنگ صفين بود
، بـه خلافـت رسـيد،    عنهما، والـي شـام بـود و چـون علـي      االله عثمان رضي در دوران عمر و

عبـداالله بـن   . را جـايگزينش كنـد   را عزل نمايد و عبداالله بـن عمـر   تصميم گرفت معاويه
، از پذيرش اين منصب خودداري كـرد و ضـمن عـذرخواهي، خويشـاوندي خـود بـا       عمر
مت، مجبـور نكـرد     را بـه   عمـر  نيز ابـن  علي 1.را يادآوري كرد علي . پـذيرش ايـن سـ

به سـبب عـدم    عمر به سوي ابن ور شدن علي ي حمله رواياتي كه در زمينه: گفتني است
اي كـه در   نهايـت مسـأله   2.اسـاس و سـاختگي اسـت    پذيرش منصب مـذكور، نقـل شـده، بـي    

ب عمـر پيـام داد كـه مـردم شـام، از تـو حسـا        ، بـه ابـن  باره، پيش آمد، اين بود كه علي اين
: پاسـخ داد  عمـر  ابـن . رو به شام برو كه من، تو را بـه امـارت شـام، گماشـتم     برند؛ از اين مي
 علـي . ام با او، مرا معاف كن صحبتي و هم صخدا خاطر خدا و نزديكي و قرابتم با رسول به

عنها متوسل شد؛ عبداالله بن  االله اش پافشاري كرد و سرانجام به حفصه رضي همچنان بر خواسته
اين روايـت، خـود،    3.باز هم از پذيرش امارت شام، امتناع كرد و شبانه، عازم مكه شد عمر

 كـه  زيـرا چطـور ممكـن اسـت در حـالي      ؛باشـد  مـي  با علي بيانگر بيعت عبداالله بن عمر
وقتـي  ! ؟درا بـراي امـارت شـام، انتخـاب نماي ـ    او ، علي ،عتش داخل نشدهيدر ب، عمر ابن
، سـهل بـن حنيـف را بـه     شام، خودداري كرد، علـي مرتضـي  از پذيرش امارت  عمر نبا

هـاي مـرزي شـام رسـيد، سـپاهيان       زمـاني كـه سـهل، بـه آبـادي     . عنوان والي، به شـام فرسـتاد  
، تـو را فرسـتاده، پـس خـوش     اگـر عثمـان  : ، او را دستگير كردند و بـه او گفتنـد  معاويه

رزمين شـام، خشـم و غضـب    س ـدر  4.، تـو را فرسـتاده، بـاز گـرد    كسي غيـر از او آمدي و اگر 

                                                           
  .كلثوم دختر علي، همسر عمر بود دانيم كه ام همه مي.. با سند صحيح) 7/472(شيبة  مصنف ابن ابي -1
  .160خالد الغيث، ص استشهاد عثمان و وقعة الجمل، -2
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به اهل شـام   ي عثمان آغشته زد؛ پيراهن به خون موج مي شديدي از بابت شهادت عثمان
خبـر تسـلط   . ها را گريان نمود ها را متأثر كرد و چشم انگيز شهادتش، قلب رسيد و داستان غم

ت سـاير اتفاقـا   ، واميـه بـه مكـه    ، و همچنـين گريـز بنـي   صخـدا  گران بر شـهر رسـول   آشوب
، زيـرا معاويـه  . را برانگيخـت  ويـژه معاويـه   آمده، مزيد بر علت شد و مردم شام و به پيش

دانسـت و   ي خـويش مـي   و قصاص قاتلانش را بر عهده مسؤوليت خونخواهي عثمان شهيد
  :فرمايد چنانچه خداي متعال، مي. باشد مي بر اين باور بود كه او، ولي دم عثمان

® ⎯tΒ uρ Ÿ≅ÏFè% $ YΒθ è=øàtΒ ô‰s)sù $ uΖù= yè y_ ⎯Ïμ Íh‹Ï9uθ Ï9 $ YΖ≈ sÜù= ß™ Ÿξsù ’Íó¡ç„ ’ Îpû È≅÷Fs)ø9$# ( 

…çμ ¯ΡÎ) tβ%x. #Y‘θÝÁΖtΒ ∩⊂⊂∪ 〈   )33:الإسراء(  
ايـم؛ امـا    ي قصـاص داده  و هر كس، مظلومانه كشته شود، به ولي دم او، قدرت و اجـازه «

از (گمان ولـي دم،   بي ).و رعايت حق را ننمايد(روي كند  ولي دم، نبايد در كشتن، زياده
  .»شود ، ياري مي)سوي خدا، با دريافت حق قصاص

و مظلوميت وي، به  ي فضايل عثمان ، مردم را جمع كرد و دربارهرو معاويه از اين
سر در ماه  سبك اي منافقِ ، به دست عدهايراد سخنراني پرداخت و بيان داشت كه عثمان

سر و سان مردم، قيام نمودند و  ه است و بدينبه قتل رسيد 1،صخدا حرام و در حرم رسول
نيز آنجا حضور داشتند؛ يكي از آنان  صصدا، بالا گرفت؛ تعدادي از اصحاب رسول خدا

خواهم حديثي برايتان بازگو كنم كه اگر به  مي: برخاست و گفت به نام مرة بن كعب
وديم و ايشان، ب صروزي نزد رسول خدا گفتم؛ ، در اينجا سخن نميخاطر گفتن آن نبود

مردي از آنجا رد  در اين اثنا. گفت سخن مي ،اي كه امت دچار آن خواهد شد فتنه پيرامون
اين «: با ديدن او فرمود صپيامبر خدا. شد كه سر و صورت خود را با عمامه پوشانيده بود

 به سوي آن شخص رفتم؛ او، كسي جز عثمان بن عفان. »در آن روز، برحق است ،مرد
  2.»آري«: فرمودآيا منظورتان همين مرد است؟  !اي رسول خدا: رسيدمپ. نبود

                                                           
 ـ(: فرموده است صدر صحيح بخاري، اين حديث آمده كه رسول خدا -1 سلىَ لينةَِ عدتيَِ الْمنَ لابيا بم رِّميحان( 

رو وجـود   از ايـن . »از زبان من، حرم قرار گرفت) به حكم خدا و(ي سنگلاخي مدينه،  حد فاصل دو ناحيه«: يعني
و از آن جهت، حد  باشد نميي حرم نبوي  محدوده حرم قرار گرفتني  در مدينه، عامل و انگيزه صخدا قبر رسول

و بـا زبـان    صآن، به دعا و درخواست نبـي اكـرم   كه حكمد گوين ميي سنگلاخي مدينه را حرم  فاصل دو ناحيه
  ).مترجم(. شخصِ ايشان، بيان گرديد

  ).1/24(صحيح ابن ماجة  -2
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مصـمم   را بيش از پيش بـراي خونخـواهي عثمـان    يكي ديگر از عواملي كه معاويه
را قصاص كند، حـديثي اسـت كـه نعمـان بـن       كرد و عزمش را جزم نمود تا قاتلان عثمان

: گويـد  عنهـا مـي   االله رضـي  سـت؛ عايشـه  عنها روايت كرده ا االله رضي ي صديقه از عايشه بشير
اش زد و آخـرين سـخني    را به حضور خواست و دستش را بـر شـانه   ، عثمانصخدا رسول

چه بسا خداي متعال، پيراهني بر تنـت  ! اي عثمان«: به او فرمود، اين بود كه) در آن جلسه(كه 
تا آنكـه مـرا ملاقـات     خواستند آن را از تنت درآورند، اين كار را مكن كند؛ اگر منافقان، مي

چرا تا كنون اين حديث ! اي مادر مؤمنان: عنها گفتم االله رضي به عايشه: گويد راوي مي. »نمايي
راوي . »خدا سوگند كـه آن را فرامـوش كـرده و از يـاد بـرده بـودم       به: را بيان نكردي؟ فرمود

، روايت مرا نپذيرفت بازگو كردم، اما او اين حديث را براي معاويه بن ابوسفيان: افزايد مي
المؤمنين نامه نوشت و از او درخواست كرد كه آن حديث را برايش بنويسـد و ارسـال    و به ام
 پافشـاري  1.نوشـت و ارسـال كـرد    عنهـا، آن حـديث را بـراي معاويـه     االله رضـي  عايشه. كند

تـرين   ، مهـم ي قـاتلان عثمـان   دربـاره  اجراي حكم خداوند رو مسلمانان شام ب معاويه
از آن جهـت بـا    معاويـه . بود ، با عليعامل عدم بيعت شاميان و در رأس آنان، معاويه

بود، نه آنكه به ولايـت   ي زودهنگام قاتلان عثمان بيعت نكرد كه خواهان محاكمه علي
دانست كه خلافت،  خوبي مي شام چشم بدوزد و يا فكر امارت را در سر، بپروراند؛ زيرا او، به

؛ و چـه كسـي   ردكه هنوز در قيـد حيـات قـرار دا    است  نفره اي شوراي ششحق يكي از اعض
لم س ـست كه يحيي بن سليمان جعفـي بـا سـند خـوبي از ابوم     دليلش، روايتي 2؟بهتر از علي

جنگـي   مـي  آيا تو، از آن جهت با علـي : پرسيد لم، از معاويهسخولاني، نقل نموده؛ ابوم
، از مـن دانـاتر   دانم كه علي خدا سوگند، من، مي به«: داني؟ فرمود كه خود را همسان او مي

، مظلومانـه  دانيـد كـه عثمـان    باشد؛ اما آيا شما نمـي  است و بيش از من، سزاوار خلافت مي
برويد و  ام؟ پس نزد علي كشته شده و من، پسرعموي او هستم و به خونخواهي او برخاسته

رفتند و درخواست  آنان، نزد علي. »…را به من تحويل دهد قاتلان عثمان: به او بگوييد
در روايتـي   3.، ترتيب اثـر نـداد  به درخواست معاويه را مطرح نمودند، اما علي معاويه

مشروط بـه اينكـه در بيعـت مـن داخـل شـود و آنـان را بـراي         «: فرمود آمده است كه علي
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ل وجـود دارد كـه آيـا    البته اين سـؤا  1.، اين را نپذيرفتاما معاويه. »محاكمه، نزد من بياورد
  قيام كرد؟ هاي مادي و دنيوي، در برابر علي ، به سبب طمعمعاويه

ورزي متهم شده اسـت؛ در ايـن روايـات، بـدين      ، به طمعاي از روايات، معاويه در پاره
هاشـم از دوران   اميـه بـا بنـي    ي بنـي  نكته اشاره و بلكه تصريح شده كه دشمني كهنـه و ديرينـه  

در ايــن روايــات، اصــحاب   ! ، واداشــترا بــه سركشــي از علــي   جاهليــت، معاويــه 
اساسـي   و بـه اتهامـات واهـي و بـي      شدت مورد طعن و سرزنش قرار گرفتـه  ، بهصخدا رسول

بايـد  . هـاي معاصـر نيـز دنبـال شـده اسـت       متأسفانه، اين رويه در برخي از كتاب. اند متهم شده
اسـاس و غيـر قابـل قبـول      ختگي، بـي دانست كه اين روايات، از هر جهت، ضعيف و بلكه سـا 

 اساسي را كه بناحق بـر معاويـه   ي اتهامات بي نگاران مغرض، دامنه برخي از تاريخ. باشد مي
اند؛  را برآمده از طمعش به خلافت دانسته با علي و اختلاف معاويه  وارد شده، گسترانده
ايـن  . انـد  برشـمرده  علـي ترين سبب مخالفتش با  از امارت شام را مهم آنان، عزل معاويه

 الإمامـة و السياسـة  ورز است كه بيشتر در كتـاب   اي غرض ي عده روايات، ساخته و پرداخته
االله  ي دينـوري رحمـه   قتيبـه  نقل شده است؛ بايد دانست كه هرچند اين كتاب، منسـوب بـه ابـن   

  .توزي، آن را به نگارش درآورده است باشد، اما در واقع، رافضي كينه مي
الإمامـة و  دهـد انتسـاب كتـاب     پردازيم كـه نشـان مـي    ترين دلايلي مي ه بيان مهماينك ب

  :قتيبه، اشتباه و بلكه هدفمند و مغرضانه است به ابن ةالسياس
اند، در ميان تأليفـاتش هـيچ نـامي از     االله پرداخته قتيبه رحمه ـ كساني كه به شرح حال ابن1

قتيبـه   تنها كتابي كه از ابـن . اند به ميان نياورده سياسةالإمامة و الي تاريخ به نام  كتابي در زمينه
  .است المعارفشناسيم، كتاب  در موضوع تاريخ مي

قتيبـه،   كند كـه ابـن   را ورق بزند، چنين برداشت مي الإمامة و السياسةـ كسي كه كتاب 2
االله انجام  رحمه قتيبه در دمشق و مغرب، اقامت نموده است، حال آنكه تنها نقل و انتقالي كه ابن

  .داده، از بغداد به دينور بوده است
هايي كه  كلي با سبك نوشتاري كتاب به، الإمامة و السياسةي  ي نگارش نويسنده ـ شيوه3
قتيبــه، مقــدماتي طــولاني بــر  باشــد؛ چنانچــه ابــن قتيبــه در دســترس اســت، متفــاوت مــي از ابــن
سـت، در صـورتي كـه كتـاب     هايش نوشته و هدفش از نگارش كتـاب را بيـان نمـوده ا    كتاب
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سـاختار كلـي و   . شـود  در سه سطر خلاصه مـي  كهي كوتاهي دارد  ، مقدمهالإمامة و السياسة
  .االله دارد رحمه قتيبه ي نوشتاري ابن اسلوب نگارشي اين كتاب، تفاوت آشكاري با شيوه

يـا او  مل نموده كه گوعاي  گونه ليلي، به ـ مؤلف كتاب مزبور، در نقل روايت از ابن ابي4
ليلـي اسـت كـه فقيـه و قاضـي       ليلي، همان محمد بن عبدالرحمن بن ابي را ديده است؛ ابن ابي

رحمـه االله در سـال    قتيبـه  هجري درگذشت؛ شايان ذكر است ابـن  148وي، در سال . كوفه بود
  .ليلي، چشم به جهان گشود سال پس از وفات ابن ابي 65هجري يعني  213

چنانچـه  . نقل شده اسـت  1ي تمريض، اب مذكور، با صيغهـ بخش زيادي از روايات كت  5
از بعضـي  : در خيلي از موارد، نقل روايات، بـدون سـند و بـا عبـاراتي از ايـن قبيـل اسـت كـه        

؛ از محمـد بـن سـليمان از مشـايخ اهـل مصـر، روايـت        …انـد  ها، چنين روايـت كـرده   مصري
شـايان ذكـر   . …انـد  كـرده  را نقـل  ث؛ برخي از مشايخ مغرب، براي ما اين حـدي …اند نموده

قتيبـه در   روايـات فاصـله دارد و ابـن    نقـلِ  است به كار بـردن چنـين عبـاراتي، بـا روش علمـيِ     
يـك از   رو در هـيچ  اسـت؛ از ايـن   نمـوده هايش اسلوب علمي نقـل روايـات را رعايـت     كتاب
  2.هايش، از روش غيرعلمي نقل روايات استفاده نكرده است كتاب
اي نـزد اهـل سـنت برخـوردار اسـت و در       ، از جايگاه و منزلت ويـژه رحمه االله قتيبه ـ ابن  6

قتيبه، از رجال مورد اطمينان و  ابن: گويد سلفي مي. باشد دانش و دينش، ثقه و مورد اعتماد مي
قتيبه، در دين و علمش، ثقه است؛ خطيـب   ابن: گويد حزم مي ابن. باشد از سلك اهل سنت مي

قتيبه، جزو كساني است كه بـه احمـد    ابن: گويد تيميه مي ابن. اردبغدادي نيز همين ديدگاه را د
بنـابراين آيـا    3.نـام و مشـهور اهـل سـنت اسـت      اند؛ وي، جزو مدافعان به و اسحاق، نسبت يافته

ي همچـون  بهمه جايگاه و منزلت علمي، كتـا  قتيبه، با اين امكان دارد كه شخصيتي همچون ابن
رآورد كه سيماي زشتي از تاريخ اسلام به تصوير كشـيده و  را به نگارش د الإمامة و السياسة

  4!وارد نموده است؟ صخدا اساسي به اصحاب رسول اتهامات بي

                                                           
قيـل و يقـال، بـه    : همچون ؛شود كه ساختاري مجهول دارند ي تمريض، در اصطلاح به واژگاني گفته مي صيغه -1

ي تمريض بيان شود، از قوت و صحت چنداني برخوردار نيست و  آنچه با صيغه.. شود گفته شده يا گفته مي: معناي
  ).مترجم. (احتمال ضعف آن، بسيار است
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گيـري نمـوده و    ، خـرده صـحابه  بـر شـدت   ، بـه الإمامة و السياسـة ي كتاب  ـ نويسنده7
ي ، سـيماي شخص ـ عمـر  كار برده اسـت؛ چنانچـه از ابـن    ي آنان، به عبارات ناشايستي درباره
عايشـه،  : ، شخصيت حسودي به تصوير كشيده و گفتـه اسـت  وقاص بزدل، و از سعد بن ابي

گيـري از   و خـرده  جويي بر صـحابه  دانيم كه عيب همه مي! دستور قتل عثمان را صادر كرد
، چنــين ي صــحابه آنــان، بــارزترين ويژگــي روافــض اســت؛ هرچنــد خــوارج نيــز دربــاره  

را هدف طعن و نكـوهش و سـب و دشـنام، قـرار      صحابهرويكردي دارند، اما آنان، عموم 
  1.دهند نمي

گانـه يعنـي    لفاي سهخ، فقط بيست و پنج صفحه را به الإمامة و السياسةـ مؤلف كتاب   8
وقـوع   بـه  اي كـه ميـان صـحابه    ي فتنـه  اختصـاص داده، امـا دربـاره    ابوبكر، عمر و عثمان

ي رافضي اين كتاب، تاريخ درخشان  دهسان نويسن بدين! پيوست، دويست صفحه، نوشته است
اسلام را مختصر نموده و صفحات كتابش را بـا نگـارش رويـدادها و مسـايلي كـه بيشـتر آن،       

تـوان در   اي را تنهـا مـي   كاملاً روشن است كه چنين رويه. باشد، سياه كرده است اساس مي بي
  .ي روافض يافت منش و رفتار خصمانه

هاي روافـض، ايـن اسـت كـه هرگـاه       يكي از نيرنگ :گويد ـ محمود شكري آلوسي مي9
نام يكي از رجال و افـراد معتبـر اهـل سـنت بيابنـد،       مرامان خويش را هم يكي از موافقان و هم
سـان اهـل سـنت     دهند و بـدين  كيش خود را به راوي معتبر سني نسبت مي اقوال و روايات هم

افـراد ناآگـاه، آن راوي غيرمعتبـرِ    كنند؛ بدين ترتيـب كـه    اطلاع را دچار چالش فكري مي بي
دار و معتبر اهل سنت است، يكي از امامـان و سـرآمدان    نام يكي از رجال نام رافضي را كه هم

توان نـام   به عنوان نمونه مي. شمارند پندارند و سخن يا روايتش را معتبر مي مذهب خويش مي
دي بـزرگ و ديگـري، سـدي    يكي س ـ: اند سدي را ذكر كرد؛ دو نفر، به نام سدي ناميده شده

كوچك؛ سدي بزرگ از افراد ثقه و قابل اعتماد اهل سنت است و سـدي كوچـك، يكـي از    
قتيبـه اسـت كـه يكـي،      ي ديگر، همين نام ابـن  نمونه. باشد ساز روافض مي گويان حديث دروغ

ي غـالي و  عبداالله بن قتيبـه، رافض ـ . باشد و ديگري، عبداالله بن مسلم بن قتيبه عبداالله بن قتيبه مي
شـمار   كاري بوده و عبداالله بن مسلم بن قتيبه، يكي از رجال ثقه و معتبـر اهـل سـنت بـه     گزاف

ي رافضي، در راستاي نيرنگ مذكور، كتابي به  قتيبه ابن. دارد المعارفرود كه كتابي به نام  مي
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نيـز   ةالإمامـة و السياس ـ در مورد كتاب  1.، به نگارش درآورده استالمعارفهمين نام، يعني 
باشد كه بـه   ي رافضي مي قتيبه ي ابن ، نوشتهالإمامة و السياسة كتابطور است؛ بنابراين  همين

ي سـني، نسـبت داده شـده     قتيبـه  بـه ابـن  ) و به صورتي هدفمنـد و مغرضـانه  (سبب تشابه اسمي 
  2.است

، اعتمـاد كـرده و   الإمامـة و السياسـة  متأسفانه بسياري از نويسندگان معاصـر، بـه كتـاب    
رو بايد با روشـي علمـي    از اين. اند مبتلا شده سان به اشتباهات فاحشي در مورد صحابه دينب

 آورده الإمامة و السياسـة ي كتاب  نويسنده. و تحقيقي، اين رويكرد نادرست را اصلاح نمود
كـواء بـه دسـتور     ده كـه ابـن  نمـو ، ادعاي خلافت كرد و به روايتـي اسـتناد   است كه معاويه

معاويه، جزو آزادشدگان فـتح مكـه اسـت و پـدرش، در رأس     : گفت موسي، به ابوعلي
آرايـي كردنـد؛ اينـك معاويـه، بـدون در نظـر        هايي قرار داشت كه در برابر اسلام صف گروه

  3.داشتن شوراي مسلمانان، ادعاي خلافت كرده است
ساخته  ، به ثبوت نرسيده؛ بلكه اين سخن،ن ترديد، چنين سخني از امير مؤمنان علي.بد

هاي تاريخ و ادبيات، آكنده از روايات ساختگي و ضـعيفي   كتاب. ي روافض است و پرداخته
را طمـع خلافـت و رسـيدن بـه امـارت و       بـا علـي   ي اختلاف معاويـه  باشد كه انگيزه مي

همين است كه اختلاف علي و معاويه با يكـديگر، برخاسـته    ،صحيح 4.پادشاهي، دانسته است
ي  ، قبـل از محاكمـه  و يارانش با علي سر اين بود كه آيا بيعت معاويه از اختلاف نظر بر

تأكيد داشتند كه بر اين نكته و يارانش،  واجب است يا پس از آن؟ معاويه قاتلان عثمان
 به عبارتي بيعت با علي 5.كنند را محاكمه كند، با او بيعت مي ، قاتلان عثمانعلي اگر

  .نمودند ثمانرا مشروط به قصاص قاتلان ع
درگيري اهل شام و اهل عراق با يكديگر، برخاسته از مواضـع  : گويد العربي مي قاضي ابن

پـارچگي از طريـق    و ايجـاد وحـدت ويـك    اهل عراق، بر بيعت بـا علـي  . متفاوت آنان بود
بودنـد   ي قاتلان عثمان كردند و اهل شام، خواهان محاكمه انتخاب رهبري واحد تأكيد مي
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، بيعـت  )ي آنـان، درنـگ كنـد    و در محاكمـه (با كسـي كـه قـاتلان را پنـاه دهـد      : ندگفت و مي
  1.كنيم نمي

جنگيد، اما نه منكر امارتش  ، با عليهرچند معاويه: گويد امام الحرمين، جويني، مي
بـود و   ي قـاتلان عثمـان   ، فقـط خواهـان محاكمـه   معاويه. بود و نه ادعاي خلافت داشت

و دچار اشـتباه اجتهـادي شـده     2كرد دانست؛ ولي اشتباه مي ، درست مينظرش را در اين زمينه
  .بود

، بر با علي اهل سنت و جماعت، بر اين باورند كه درگيري معاويه: گويد هيتمي مي
و خاسـتگاه    رو انگيـزه  از ايـن . اجماع شد سر خلافت نبود؛ چراكه بر حقانيت خلافت علي

را برانگيخت، خونخـواهي   ه تنها چيزي كه معاويهنبود؛ بلك طلبي معاويه جنگ، رياست
  3.را در پي داشت بود كه مخالفت علي عثمان

ي زودهنگـام   ، فقـط خواهـان محاكمـه   روايات صحيح، حـاكي از آنسـت كـه معاويـه    
چـه  . اعـلام آمـادگي نمـود    شرط، براي بيعـت بـا علـي    بود و با همين پيش قاتلان عثمان

، دسـتاويزي  ي قـاتلان عثمـان   ي محاكمـه  در زمينـه  معاويـه دليلي وجود دارد كه ادعاي 
منظـور دسـتيابي بـه حكومـت و فرمـانروايي       اي از اهداف پشت پرده بـه  براي دنبال كردن پاره

بيعـت   با علـي  طور قطع معاويه كرد، به ، با اين خواسته، موافقت ميعلي چنانچهبود؟ 
، هـدف ديگـري را دنبـال    ي عثمـان تحت پوشش خونخواه چراكه اگر معاويه. نمود مي
 يتوان ناميد و اين، از صحابي بزرگـوار  كرد، چنين كاري را چيزي جز مكر و نيرنگ نمي مي

در اسلام، داراي سوابق درخشاني همچـون   زيرا معاويه. رسد نظر مي بعيد به چون معاويه
ايش بـس كـه   رفـت و همـين فضـيلت، بـر     شمار مي كتابت وحي بود و از سرآمدان مسلمان به

همـه   توان قبـول كـرد كـه شخصـيتي بـا آن      رو چگونه مي از اين. است صخدا صحابي رسول
فضايل و سوابق درخشان در اسلام، به طمـع دسـتيابي بـه حكومـت و فرمـانروايي، حاضـر بـه        

خـدا سـوگند، ميـان     به«: او، خود، فرموده است! و ريختن خون مسلمانان شود؟  جنگ با خليفه
براي  صخدا رسول 4.»را بر غير او ترجيح دادم و مختار نشدم، مگر اينكه االلهو غير ا االله
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معاويـه را   !خـدايا بار«: يعنـي  1)بـه  دياً مهدياً و اهدااللهم اجعله ه(: دعا كرد و گفت معاويه
اللهـم علّـم   (: مـود ندعـا  همچنـين  . »قـرار بـده  و او را سبب هدايت بگردان  ياب گر و رههدايت

ه را علـم قـرآن و حسـاب    معاوي ـ !اخداونـد «: يعنـي  2)ذابع ـقه ال و الحساب ومعاوية الكتاب 
  .»را از عذاب در امان بدار اوبياموز و 

را مشـروط   ، اين بود كه بيعت با عليهي عثماناي خونخو در زمينه اشتباه معاويه
، بـر  البته يكـي از دلايلـي كـه معاويـه    . نمودي مظلوم  ي زودهنگام قاتلان خليفه به محاكمه
گـران،   ي فتنـه  كرد، اين بود كـه از ناحيـه   تأكيد مي تر قاتلان عثمان ي هرچه سريع محاكمه

زيـرا موضـع مشخصـي، در    . دانست براي خودش نيز نگران بود و خود را در معرض خطر مي
دانست كه آنان، در صدد قتل او هستند؛ لذا بـا علـم بـه     خوب ميو گران داشت  مورد آشوب
ي دعوا نمايد و خواهان رسيدگي بـه دادخواسـتش شـود،     بايد نزد حاكم، اقامه اينكه ولي دم،

  3.برآمد خود در صدد قصاص قاتلان عثمان
امامان و پيشوايان فقهي، اتفاق نظر دارند كه براي هيچ كس جايز نيسـت بـدون اجـازه و    

. اش، درصـدد گـرفتن حقـش و يـا قصـاص كسـي، برآيـد        دستور حاكم اسلامي و يا نماينـده 
يـل  و، مجتهد بـود و بـا ايـن تأ   البته معاويه 4.انجامد چراكه اين امر، به فتنه و هرج و مرج مي
و  ، مسؤوليت خونخواهي عثمـان شـهيد  معاويه. كه حق با اوست، دچار اشتباه مزبور شد

 دانست و بر اين باور بود كـه او، ولـي دم عثمـان    ي خويش مي قصاص قاتلانش را بر عهده
  :فرمايد انچه خداي متعال، ميچن. باشد مي

® ⎯tΒ uρ Ÿ≅ÏFè% $ YΒθ è=øàtΒ ô‰s)sù $ uΖù= yè y_ ⎯Ïμ Íh‹Ï9uθ Ï9 $ YΖ≈ sÜù= ß™ Ÿξsù ’Íó¡ç„ ’ Îpû È≅÷Fs)ø9$# ( 

…çμ ¯ΡÎ) tβ%x. #Y‘θÝÁΖtΒ ∩⊂⊂∪ 〈   )33:الإسراء(  
ايـم؛ امـا    ي قصـاص داده  و هر كس، مظلومانه كشته شود، به ولي دم او، قدرت و اجـازه «

از (گمان ولـي دم،   بي). و رعايت حق را ننمايد(روي كند  نبايد در كشتن، زيادهولي دم، 
  .»شود ، ياري مي)سوي خدا، با دريافت حق قصاص
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و مظلوميـت وي، بـه    ي فضايل عثمـان  ، مردم را جمع كرد و دربارهرو معاويه از اين
سـر بـه قتـل     سـبك  اي منافقِ ، به دست عدهايراد سخنراني پرداخت و بيان داشت كه عثمان

  .رسيده است
در قبال رخدادهاي مذكور  ، شاهد اين اتفاقات بود و به موضع صحابهحسن مجتبي

  .پي برد؛ البته خودش، بر صلح و سازش تأكيد داشت و تلاش زيادي در اين زمينه نمود

و نفـرين شـاميان، پـس از     و لعن از ناسزاگويي به معاويه نهي اميرمؤمنان علي
  جنگ صفين

جنگ صفين، روي داد و اهل عراق، در ميدان نبرد، پيروز شـدند و صـفوف شـاميان، در هـم     
ها گرفتند  ها را بالاي نيزه آنجا بود كه قرآن. ي شكست قرار گرفتند ريخت؛ چنانچه در آستانه

نـابودي قـرار    معـرض مـردم، در  . كتاب خدا، ميان مـا و شـما حكـم كنـد    «: و فرياد برآوردند
ماند؟ و اگـر   ر مردم شام كشته شوند، براي مرزباني آن منطقه، چه كسي باقي مياند؛ اگ گرفته
ها  كه قرآن مردم، همين» نجا را حفظ خواهد كرد؟آها كشته شوند، چه كسي، مرزهاي  عراقي

  1.»پذيريم دعوت به كتاب خدا را مي«: را ديدند، گفتند
آن و نيـز پـذيرش    ن عثمانحكمَ قرار دادن كتاب خدا، بدون پافشاري بر تحويل قاتلا

ي تحـولات صـفين و    ، نتيجـه با علي بدون تأكيد بر بيعت معاويه ،از سوي ياران علي
عبارتي اين جنگ، به زندگاني بسـياري   به. وقوع پيوست پيشامدهايي بود كه در اين جنگ، به

ي، طيـد و شـر  از مسلمانان، پايان داد، و همين امر، مسلمانان را بر آن داشت كـه بـدون هـيچ ق   
خواهان صلح و پايان جنگ شوند و اين، ضرورتي بود كه حفظ شوكت و تـوان امـت، آن را   

سـزاي آن در   كرد و خود، بيـانگر سـرزندگي و بيـداري امـت اسـلامي و نقـش بـه        يجاب ميا
  2.باشد هنگام، مي ها و اتخاذ مواضع درست و به گيري تصميم

و آن را فتح و پيـروزي خـود دانسـت و بـه      ، پيشنهاد صلح را پذيرفتامير مؤمنان علي
 يپـارچگي، جـا   از آن پـس دولـت اسـلامي، قـوت يافـت و وحـدت و يـك       . كوفه بازگشت

، پـس از  امير مؤمنان، علي. اختلاف و تفرقه را گرفت و فتوحات اسلامي، از سر گرفته شد
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سـپاه خـويش و   هاي  ها رفت و در ميدان ايستاد و براي كشته پايان جنگ صفين، به ميان كشته
  1.، طلب آمرزش كردمعاويه

، عنهما، صلح شـد، علـي   االله زماني كه ميان علي و معاويه رضي: گويد يزيد بن اصم مي
هـاي   و سپس بـه سـوي كشـته   » اند اينها، بهشتي«: هاي سپاه خويش رفت و فرمود به ميان كشته
  2.»گردد و معاويه برمي اند و اين مسأله، به من اينها، بهشتي«: رفت و گفت لشكر معاويه

 3.»آنـان، مـؤمن و اهـل ايمـان هسـتند     «: فرمـود  شدگان صـفين مـي   ي كشته درباره علي
هاي صفين، از لحاظ محتوا، هيچ تفاوتي با سـخنانش در مـورد    ي كشته درباره سخنان علي

  4.اهل جمل نداشت
آنـان را نفـرين   دهنـد و   خبر رسيد كه دو تن از يارانش، به اهل شام، دشنام مي به علي

آمدنـد و   آن دو نزد علي. دو پيام داد كه دست از اين كار بكشند رو به آن ؛ از اين.كنند مي
آري؛ سوگند بـه  «: فرمود» مگر نه اينكه ما، برحقيم و ايشان، بر باطل؟! اي امير مؤمنان«: گفتند

» داري؟ ن، بـاز مـي  پس چرا ما را از نفرين و دشنامشا«: گفتند. »پروردگار كعبه كه چنين است
خـون مـا و   ! بارخـدايا : من، دوست ندارم كه شما، كسي را لعنت كنيد؛ بلكـه بگوييـد  «: فرمود

ايشان را پايمال مكن و روابطمان با يكديگر را نيك بگردان و آنان را از انحرافشان، دور بدار 
  5.»بردار شوند تا حق و حقيقت، برايشان نمايان گردد و از لجاجت و سركشي، دست

نيـز   كرد و معاويه و يارانش را نفرين مي در قنوت، معاويه علي: اينكه گفته شده
نمـود، از لحـاظ سـند، هـيچ ثبـوتي       را نفرين مـي  عباس، حسن و حسين در قنوت، علي، ابن

در سند اين روايت، ابومخنف، يحيي بن لوط رافضي وجـود دارد كـه دروغگوسـت و    . ندارد
هــاي شــيعه، از دشــنام دادن  تــرين كتــاب وه بــر ايــن در صــحيحعــلا. روايــاتش، معتبــر نيســت

مـن، دوسـت نـدارم كـه شـما،      «: البلاغه آمده اسـت  چنانچه در نهج. نهي شده است صحابه
دهنده باشيد؛ البته اگر اعمالشان را نكوهش كنيـد و بـه بيـان وضعيتشـان بپردازيـد، ايـن        دشنام
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! بارخـدايا : به جاي دشنام دادن، بگوييد. باشد يكار، هم در گفتار بهتر است و هم قابل قبول م
  1.»خون ما و ايشان را پايمال مكن و روابط ما و اينها با يكديگر را نيك بگردان

هاي شيعه از ديدگاه خودشان، دشنام دادن و تكفير  ترين كتاب به اذعان و تصريح صحيح
دادهاي آن زمـان  شـاهد روي ـ  حسن. قابل قبول نبوده است ، براي علي مرتضيصحابه

رو با شـناخت ديـدگاه    از اين. موضع پدرش در قبال شاميان را مشاهده نمود ،بود و از نزديك
، منشور اصلاحي خويش را خيلي خوب تنظيم كرد و ي ياران معاويه درست پدرش درباره

ها و رهنمودهاي شرعي، مواضعي سـنجيده،   انديشي و آگاهي كامل و عميق از آموزه با ژرف
ي خويش را به سر منـزل   طلبانه ، اقدامات اصلاحاذ كرد و توفيق يافت به فضل خداونداتخ

  .مقصود برساند

  در جنگ صفين بر مسلمانان ياسربن تأثير شهادت عمار 
، و ياغي گروه سركش«: يعني )تقتلك الفئة الباغية(: فرمود به عمار بن ياسر صخدا رسول

سـزايي بـر رونـد جنـگ      در جنگ صفين، تـأثير بـه   كشته شدن عمار. »تو را خواهند كشت
بـود و حكـم يكـي از     صخـدا  دار و سرآمد رسـول  يكي از اصحاب نام نهاد؛ چراكه عمار

بن ثابت، در جنـگ صـفين    خزيمة. كردند رهبران مسلمانان را داشت كه مردم، به او اقتدا مي
بـه شـهادت    كه عمـار  همين. كرد زد و از جنگيدن خودداري مي حاضر بود، اما شمشير نمي

ي  را شنيده بود كه درباره صخدا رسيد، شمشير كشيد و با شاميان جنگيد؛ زيرا حديث رسول
، او را خواهنـد  و يـاغي  گـروه سـركش  «: يعنـي  2)تقتله الفئـة الباغيـة  (: فرموده است عمار
ه رو شاميان را مصداق گروه سركش دانست و با آنـان، جنگيـد تـا اينكـه كشـت      از اين. »كشت
  3.شد

از قبيل عمرو بن عاص و پسرش عبداالله و همچنين  ، سپاهيان معاويهشهادت عمار
ن هنگام كنار آبشخور بودند وآب آآنان، در . شدت متأثر كرد ابوالأعور سلمي را به

هيان دو طرف، از آن استفاده انوشيدند؛ آنجا فقط يك آبشخور وجود داشت كه سپ مي
كه عبداالله بن  آمدبه ميان  ياسربن ز كشته شدن عمار در آن اثنا سخن ا. كردند مي
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اش فرموده  درباره صما، اين مرد را كشتيم، حال آنكه رسول خدا: ، به پدرش گفتعمرو
به  عمرو .»، او را خواهند كشتو ياغي گروه سركش«: يعني 1)تقتله الفئة الباغية(: است
اش چنين چيزي  درباره صخدا ولما، اين مرد را كشتيم، حال آنكه رس: گفت معاويه

لغزد و  خدا سوگند كه همچنان پايت، مي ساكت باش؛ به: گفت معاويه. فرموده است
ايم؟ كسي، عامل قتل اوست كه او را به ميدان  آيا مگر ما، او را كشته! چندان استوار نيستي
ر روايت د. ، خيلي زود در ميان شاميان پخش شداين تأويل معاويه 2.»جنگ آورده است

كشته  عمار: رفت و گفت صحيحي آمده است كه عمرو بن حزم، نزد عمرو بن عاص
و  گروه سركش«: يعني 3)تقتله الفئة الباغية(: اش فرموده است درباره صخدا شد؛ رسول

$ در حالي كه عمرو .»، او را خواهند كشتياغي ¯ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ)uρ Ïμ ø‹s9Î) tβθãè Å_ ü‘ گفت، خود  مي
حال آنكه عمار كشته شد؛ «: پاسخ داد» چه شده؟«: پرسيد معاويه. رساند اويهرا به مع
، تو را و ياغي گروه سركش«: يعني )تقتلك الفئة الباغية(: ه بودفرمود به او صخدا رسول

ايم؟  آيا مگر ما، او را كشته! چندان استوار و پابرجا نيستي«: فرمود معاويه .»خواهند كشت
علي و ياران «: يا گفت. »هاي ما آوردند امل قتل عمارند كه او را مقابل نيزهعلي و ياران او، ع

  4.»او، عامل قتل عمارند كه او را به ميدان نبرد آوردند و مقابل شمشيرهايمان قرار دادند
بـا هـم بگومگـو     در روايت صحيح ديگري آمده است كه دو نفر، بر سر كشتن عمـار 

عبـداالله بـن عمـرو بـن     . را كشته است بود كه او، عمار كردند و هر يك از آنها، مدعي مي
مـن،  ! پوشي كند و دوستش را شادمان نمايـد  يكي از شما، از اين ادعا چشم«: فرمود عاص

، او را و يـاغي  گـروه سـركش  «: يعنـي  )تقتله الفئة الباغية(: شنيدم كه فرمود صخدا از رسول
» كنـي؟  پس چـرا مـا را همراهـي مـي    «: پرسيد از عبداالله بن عمرو معاويه.»خواهند كشت

: بـه مـن فرمـود    صنبـي اكـرم  . شكايت كـرد  صخدا زيرا پدرم، از من نزد رسول«: پاسخ داد
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از پدرت تا زماني كه زنده است، اطاعت نمـا و از او  «: يعني )أطع أباك ما دام حيا و لاتعصه(
  1.»جنگم من، با شما هستم، اما نمي«: افزود عبداالله. »نافرماني مكن

، بـه گفـتن سـخن    آيد كه صحابي فقيه، عبداالله بن عمرو از روايت مذكور، چنين برمي
اش را بيان نمود و اظهـار داشـت    اي عقيده چنانچه بدون هيچ ترس و واهمه. حق، علاقمند بود

دسـت يـاران    ، بـه داند؛ چراكه عمار و سربازانش را مصداق گروه سركش مي كه معاويه
، هر حال، اين حديث، تأثير شديدي بر سپاهيان شام نهاد، اما معاويـه  به. كشته شد معاويه

 و يـارانش را عامـل قتـل عمـار     توان علـي  البته به هيچ عنوان نمي. حديث را تأويل كرد
پـس در ايـن   «: ايـن بـود كـه فرمـود     معاويـه  بـه سـخن   دانست؛ چنانچه واكنش علي

، صخـدا  بـدانيم؛ چراكـه رسـول    هرا عامل قتل عمويش حمز صخدا صورت، بايد رسول
بـا قياسـي التزامـي، پاسـخ دقيـق و       سـان علـي   بـدين . »گ احـد آورد نحمزه را با خود به ج

  2.داد جوابي به معاويه بي
، شدت متأثر كرد؛ چنانچه كشته شدن عمـار  را به ، عمرو بن عاصشهادت عمار

او  3ح، تلاش زيادي نمايد؛را بر آن داشت كه براي پايان دادن جنگ و برقراري صل عمرو
اي كـاش  «: بـر زبـان آورد و فرمـود    ، سخني همچون سخن علـي نيز با كشته شدن عمار
  4.»مردم بيست سال قبل، مي
ما هر كدام يك : و گفتسخن از ساختن مسجد نبوي به ميان آورد  ابوسعيد خدري

و . او را ديـد  ص اكـرم  رسول. دنمو ميدوتا، دوتا حمل  ولي عمار كرديم، ميخشت حمل 
ويـح عمـارٍ تَقْتلُُـه الفْئَـةُ البْاغيـةُ      (: فرمـود  ،سـاخت  ميگرد و خاك را از او دور كه  در حالي

اغي ي ـيك گـروه  توسط  ،)(عمار س كهافسو«: يعني )يدعوهم إِلىَ الْجنَّةِ ويدعونَه إِلىَ النَّارِ
 ،را بـه سـوي آتـش    ، اوخوانـد وآنهـا   مـي فـرا  ه بهشت آنها را ب ،عمار .رسد ميبه قتل و سركش 

هـا بـه خـدا     از فتنـه «: گفت شنيدن اين سخن، از  پس عمار: گويد ميراوي  .»دهند ميدعوت 
  5.»برم ميپناه 
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كثـرت روايـت شـده و يكـي از      بـه  صخـدا  اين حـديث، از رسـول  : گويد عبدالبر مي ابن
ذهبـي،   1.ترين احاديث قـرار دارد  يحباشد و در شمار صح مي صهاي نبوت آن حضرت نشانه

روايت شده و حديث  اين حديث، از تعدادي از صحابه: گويد پس از ذكر اين حديث، مي
  2.متواتري است

  :پردازيم اينك، به بيان قرائت علما از اين حديث مي
، و نيـز  صخـدا  هـاي نبـوت رسـول    در اين حـديث، يكـي از نشـانه   : گويد حجر مي ـ ابن1

باشـد كـه    مـي  3عنهما بيان شده و رد آشكاري بر نواصب االله رضي علي و عمار فضيلت آشكار 
  4.هايش، برحق نبود در جنگ معتقدند علي

هـا،   در آن جنگ اين حديث، بيانگر آنست كه علي: گويد حجر، علاوه بر اين، مي ابن
  5.به شهادت رسيد دست ياران معاويه به برحق بود؛ چراكه عمار

بود؛ چراكه بر اسـاس ايـن    ، در روز صفين، به عمارنگاه صحابه: دگوي ـ نووي مي2
  6.همراه شودآنها ، با عمار ، همان گروهي است كهحديث، معتقد بودند كه گروه عادل

، بـه حـق و حقيقـت،    و يارانش، نسـبت بـه يـاران معاويـه     علي: گويد كثير مي ـ ابن3
كثيـر   گـاه ابـن   آن.. شـوريده بودنـد   علـي  ، بـر يـاران  تر بودند؛ زيرا ياران معاويـه  نزديك
  7.استناد كرده استمزبور االله، به حديث  رحمه

را همراهي كـرد و توسـط اهـل     طالب علي بن ابي عمار بن ياسر: گويد همچنين مي
، نمايـان گشـت كـه علـي     صخـدا  ي رسـول  سان كنه فرمـوده  بدين. شام، به شهادت رسيد

  1.باشد مي صي نبوت بني اكرمها برحق است و اين، يكي از نشانه
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منظور از گروه مورد اشاره در اين حديث، گروهي از مؤمنـان هسـتند   : گويد ـ ذهبي مي4
بـر ايـن نكتـه دلالـت      صخـدا  ي رسـول  چنانچـه نـص فرمـوده   . شـوريدند  كه بر امام علـي 

  2.كند مي
يـن آيـه،   ا: گويد ي حجرات، مي سوره 9ي العربي، ضمن اشاره به آيه ـ قاضي ابوبكر بن  5

. …اند و ياغي گشته  پايه و ركن اصلي حكم جهاد با مسلماناني است كه رو به سركشي نهاده
ي  باشـد، آنجـا كـه دربـاره     نيز، همـين مفهـوم، مـد نظـر مـي      صخدا چنانچه در حديث رسول

  3.»قتل مي رسانند گروه سركش و ياغي، او را به«: فرمود عمار
در جنـگ صـفين،    عمـار : گويـد  ه اين حديث، مـي ـ عبدالعزيز بن باز، ضمن اشاره ب 6

و يارانش، مصـداق ايـن حـديث     رو معاويه ، به شهادت رسيد؛ از اينتوسط ياران معاويه
و  ، حـق بـا معاويـه   ي خوانخـواهي عثمـان   هستند؛ البته علما، بر اين باورند كـه در زمينـه  

  4.يارانش بود
، توسـط گـروه   يح شده كه عماراز آنجا كه در حديث، تصر: گويد ـ سعيد حوي مي7

) همه و از جمله(به شهادت رسيد، براي  كه عمار شود، لذا همين سركش و ياغي، كشته مي
رو  از ايـن . باشـد  اش واجـب مـي   ، برحـق اسـت و يـاري   گروه سركش روشن شد كه علـي 

كـه از جنـگ خـودداري كـرده بـود، بـه سـبب بازمانـدن از ايـن جنـگ، تأسـف             عمـر  ابن
ي يـاري دادن   اش در زمينـه  ي شـرعي  و دليلش، چيزي جز اين نبـود كـه از وظيفـه   خورد؛  مي

چنانچه، ديدگاه فقها نيز همين است كه نصرت و ياري حـاكم برحـق،   . حاكم برحق، باز ماند
  5.باشد واجب مي
  .باشد ، هيچ شكي نداشت كه پدرش، برحق ميحسن
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  ها در قبال اين جنگ موضع حسن
روي داد، ديدگاه اهل سنت را داشت؛ اهـل   هايي كه ميان صحابه در مورد جنگ حسن

بـا يكـديگر، سـكوت كـرد و تنهـا       ي مشاجرات صحابه سنت، بر اين باورند كه بايد درباره
زيرا وارد شدن نابجا و غير عالمانه . باشد ي آن بزرگواران مي سخناني بر زبان آورد كه شايسته

اهـل سـنت، معتقدنـد    . شود هاي درگير مي يكي از طرف به اين مباحث، سبب ايجاد بدبيني به
گاه سـوابق درخشـان    كه بر هر مسلماني واجب است تمام صحابه را دوست داشته باشد و هيچ

نيكـي يـاد كنـد و بدانـد كـه       آنان در خدمت بـه اسـلام را از يـاد نبـرد و همـواره از آنـان، بـه       
بتنـي بـر اخـتلاف در اجتهـاد بـوده      ، اجتهادي و مديگربا هم صحابه اختلافات و مشاجرات

 ـ  چه در اجتهادشـان، بـر صـواب بـوده و چـه بـر خطـا و اشـتباه         ـ  ي آنها رو همه است و از اين
 ثُم فَاجتَهد الْحاكم حكَم إِذَا(: در حديث آمده استسزاوار اجر و پاداش الهي هستند؛ چنانچه 

ابأَص رَانِ، فَلَهإِذَا أَجو كَمح فَاجدتَه أَخْطَأَ ثُم رٌ فَلَهو كنـد  اجتهـاد  حـاكم،  اگر«: يعني 1)أَج 
 حكمـي  و كنـد  اجتهـاد  اگـر  و .رسد مياو  به پاداش دو باشد، درست كه نمايد صادر حكمي
  .»يابد مي پاداش شود، يك اشتباه دچار آن، در ولي نمايد، صادر

دهـد درگيـري مسـلمانان     ن مـي پردازيم كه نشا اي از نصوص شرعي مي اينك به بيان پاره
  :فرمايد با يكديگر، به معناي كافر شدن آنان نيست؛ خداي متعال، مي

® βÎ)uρ Èβ$ tG xÍ←!$ sÛ z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø%$# (#θ ßsÏ= ô¹r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( .βÎ* sù ôM tó t/ 

$ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ’ n?tã 3“u÷zW{$# (#θè= ÏG≈s)sù ©ÉL©9$# ©Èöö7s? 4©®L xm u™þ’ Å∀ s? #’ n< Î) ÍøΒ r& «!$# 4 β Î* sù 

ôNu™!$ sù (#θ ßsÏ= ô¹r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ (#ûθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨β Î) ©!$# =Ïtä† š⎥⎫ÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# 〈   
  )9:حجرات(  

هرگاه دو گروه از مؤمنان، با يكديگر جنگيدند، در ميان آنان، صلح برقرار سازيد؛ اگـر  «
كــه تعــدي  اي هدســتا آن بــكنــد و تعــدي ورزد، يكــي از آنــان، در حــق ديگــري، ســتم 

و چـون  . گيد تا آنكه به سوي فرمان خدا بازگردد و حكم او را پذيرا شـود د، بجنورز  مي
بازگشت و پذيراي فرمان الهي گرديد، در ميان ايشان با عدل و انصاف، صـلح و سـازش   

  .»برقرار نماييد و عدالت ورزيد؛ همانا حداوند، عادلان را دوست دارد
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تَكوُنُ في أُمتي فرْقَتَانِ فَتخَْرُج مـنْ  (: فرمـود  صرسول خدا :گويد مي ابوسعيد خدري
آن هنگـام    امت من، دو دسته خواهند شـد؛ در «: يعني 1)بينهمِا مارِقَةٌ يلي قَتلَْهم أَولاهم بِالحْقِّ

دسته به حق، بـا ايـن گـروه     دوترين آن  د كرد كه نزديكان آنان، گروهي خروج خواهاز مي
  .»د جنگيدخواه

عنهما و پديدار شدن خـوارج در   االله رضي در اين حديث، به دوران اختلاف علي و معاويه
ي  آيد هر دو دسته، يعنـي هـم دسـته    چنانچه از الفاظ حديث برمي. آن زمان، اشاره شده است

اين حديث، يكي . د دارندمسلمان بوده، با حق و حقيقت، پيون ي معاويه و هم دسته علي
باشـد كـه اهـل شـام      اسـت و ردي بـر پنـدار روافـض مـي      صهاي نبوت رسول اكـرم  از نشانه

شود كه از ميان دو  همچنين از اين حديث، معلوم مي. كنند را تكفير مي) و يارانش معاويه(
چنانچـه اهـل سـنت،    . تـر بودنـد   و يارانش، به حق و حقيقت، نزديك ي مذكور، علي دسته

دانست و البته بر اين باور بود كـه   ، پدرش را برحق ميحسن بن علي. همين عقيده را دارند
باشـد و پـدرش،    با وجود آنكه در اجتهادش، دچار اشتباه شده، سزاوار يك اجر مي معاويه

 ـ أَصـاب  ثُـم  فَاجتَهـد  الْحـاكم  حكَم إِذَا(: زيرا در حديث آمده است. مستحق دو پاداش  هفَلَ
 صادر حكمي و كند اجتهاد حاكم، اگر«: يعني 2)أَجرٌ فَلَه أَخْطَأَ ثُم فَاجتَهد حكَم وإِذَا أَجرَانِ،
 نمايـد،  صـادر  حكمـي  و كنـد  اجتهـاد  اگر و .رسد مياو  به پاداش دو باشد، درست كه نمايد
  .»يابد مي پاداش شود، يك اشتباه دچار آن، در ولي

آمـد؛   در حال سخنراني بود كه در اين اثنا حسـن  صخدا رسول :گويد مي ابوبكره
: يعنـي  )ابني هذا سيد و لعل االله أن يصلح به بين فئتـين مـن المسـلمين   (: فرمود  صنبي اكرم

از ي صـلح و سـازش دو گـروه     بسـا خداونـد، او را واسـطه    اين فرزندم، سـيد و آقاسـت؛ چـه   «
  3.»ن بگرداندنامسلما

و اهل ) هواداران علي و حسن(به مسلمان بودن اهل عراق  صخدا در اين حديث، رسول
، گواهي داده و اين، رد آشكاري بر پندار خوارج است كه علـي و معاويـه   )ياران معاويه(شام 
دو گـروه از  : اينكـه فرمـود  : گويـد  رو سفيان بن عيينـه مـي   از اين. كنند را تكفير مي شانو ياران
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ايــن حــديث، از آن جهــت كــه : گويــد بيهقــي مــي. دارد مســلمانان، مــا را بــه شــگفت وامــي 
باشـد و ايـن،    توجـه مـي   آور و درخـورِ  ي آنان را مسـلمان ناميـد، شـگفت    همه صخدا رسول

از خلافت، پس از وفات پدرش  گيري حسن بود كه با كناره صخدا خبري از سوي رسول
  1.وقوع پيوست ، بهو واگذاري زمام امور به معاويه

و طرفـداران شـامي    ، بـه يـاران عراقـي علـي    صخدا ش گذشت، رسولدر احاديثي كه بيان
همچنين به پيوندشان با حـق و حقيقـت   . اشاره كرده و آنان را مسلمان خوانده است معاويه

سبب جنگيدن با هـم، كـافر نشـده و از    به ي آنان گواهي داده است كه  اشاره فرموده و درباره
  .ي حجرات نيز، مؤيد اين مطلب است سوره 9ي  آيهاند؛ چنانچه  ايمان و اسلام، جدا نگشته

   شهادت امير مؤمنان، علي
كينه در قلوب خوارج ايجاد كرد كه نه تنهـا بـا گـذر     از جنگ نهروان، زخم كاري و عميقي

رو تعـدادي از آنـان، تصـميم گرفتنـد      از اين. ايام، بهبود نيافت، بلكه روز به روز، شديدتر شد
، قاتـل علـي مرتضـي   . هاي خويش در نهروان را بگيرند نتقام كشتهرا ترور كنند و ا علي

  .يكي از خوارج به نام عبدالرحمن بن ملجم مرادي بود
خدا سوگند،  به: كند چنين بازگو مي محمد بن حنفيه، داستان شهادت امير مؤمنان را اين

ي، ضربت خورد، من، در مسجد اعظم در حال نماز بودم؛ تعدادي زياد شبي كه علي
نزديك منبر به نماز ايستاده و در حال قيام و ركوع و سجده بودند و از عبادت شبانگاهي، 

! اي مردم«: گفت اش بيرون شد و مي براي نماز صبح، از خانه شدند تا اينكه علي خسته نمي
چشمم، به برق شمشيري افتاد و اين صدا به : افزايد محمد بن حنفيه در ادامه مي. »نماز؛ نماز

گاه شمشيري ديدم؛  آن. »حكم از آنِ خداست؛ نه از تو و يارانت! اي علي«: شم رسيد كهگو
به گوشم رسيد كه  در اين اثنا صداي علي. فرود آمدن شمشير را ديدم نيزيك بار ديگر 

ملجم بستند تا اينكه او را گرفتند  مردم، از هر سو، راه را بر ابن. »اين مرد را بگيريد«: فرمود مي
) به حكم خدا(«: فرمود مي علي. من نيز همراه مردم، به آنجا رفتم. آوردند د عليو نز

اگر مردم، او را به قصاص من، بكشيد و اگر زنده شود؛ لذا  ميانسان، در قصاص انسان، كشته 
  2.»اش تصميم خواهم گرفت ماندم، خودم درباره
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بسته آنجا بود؛  ملجم، دست رفتند و ابن نگران بودند، نزد حسن مردم كه براي علي
ملجم  گريست، خطاب به ابن عنهما در حالي كه مي االله رضي كلثوم دختر علي در اين اثنا ام

ملجم  ابن. »كند پدرم، هيچ مشكلي ندارد و خداوند، تو را رسوا مي! اي دشمن خدا«: فرمود
با هزار درهم،  خدا سوگند، شمشيرم را به هزار درهم خريدم و گريي؟ به پس چرا مي«: گفت

يك از آنان، زنده  زهرآگين نمودم؛ اگر اين ضربه، بر تمام مردم شهر تقسيم شود، هيچ
  1.»نخواهد ماند

ضربت خورد، اطبا و پزشكان را جمع كردند؛ اثير بن عمر سكوني كه  روزي كه علي
جگر (ه كرد، ري ، طبابت مي)شاه ايران(طبيب ماهر و سرآمدي بود و پيشتر، در دربار خسرو 

گاه آن  گي از آن بيرون كشيد و آنرگوسفندي را كه همان دم كشته بودند، گرفت و ) سفيد
ايجاد شده بود و در آن، دميد و چون آن را درآورد،  را وارد زخمي كرد كه در سرِ علي

، عميق و سان معلوم شد كه جراحت علي متوجه شد كه سفيدي مغز، به آن چسبيده و بدين
وصيت كن كه از اين جراحت، جان سالم ! اي امير مؤمنان«: ثير بن عمر گفتا. كاري است

  2.»بري بدِر نمي
اگر تو را از دست بدهيم ـ ! اي امير مؤمنان«: رفت و گفت نزد علي ،جندب بن عبداالله

دستور  اركنه شما را بدين «: فرمود علي» و اصلاً چنين مباد ـ آيا با حسن، بيعت كنيم؟
شود كه  روايت معلوم مي از اين 3.»دانيد شما خود، بهتر مي. دارم از آن باز مي دهم و نه مي
  .، اين حق را براي امت قايل بود كه خودشان، حاكم خويش را انتخاب نمايندعلي

   وصيت علي به حسن و حسين
كنم كه تقـواي   شما را وصيت مي«: امير مؤمنان، حسن و حسين را به حضور خواست و فرمود

خاطر از دست دادن  به. پيشه سازيد و در طلب دنيا نباشيد؛ هرچند دنيا در طلب شما باشد الهي
قراري نكنيد؛ سخن حق بگوييد؛ به يتيمان مهر و شـفقت بورزيـد و سـتمديدگان را     چيزي بي

ياري دهيد؛ براي آخرت خويش تلاش نماييد؛ دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد؛ بـه احكـام و   
گـاه بـه محمـد بـن      آن. »خدا، از هيچ سرزنشي نهراسـيد   عمل كنيد و در راه هاي قرآن، آموزه
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: پاسـخ داد » خاطر سپردي؟ آيا وصيتي را كه به برادرانت، كردم، به«: حنفيه نگاه كرد و فرمود
همـان وصـيتي را بـه تـو     «: خطاب بـه محمـد بـن حنفيـه فرمـود      سپس علي مرتضي. »آري«

كـنم كـه احتـرام برادرانـت را نگـه داري؛       به تو سفارش ميكنم كه به برادرانت، كردم؛ و  مي
بنـابراين گـوش بـه حرفشـان بـاش و هـر كـاري كـه         . زيرا آنان، حق بزرگي بر گردنت دارند

به شما نسـبت بـه او   «: سپس به حسن و حسين فرمود. »كني، با صلاح و مشورت آنان، بكن مي
دانيد كه من، او را  شما خود، مي. ستكنم؛ او، برادرِ پدري شما سفارش مي) محمد بن حنفيه(

كنم كـه تقـواي الهـي،     به تو سفارش مي«: ادامه داد و خطاب به حسن. »خيلي دوست دارم
پيشه سازي، نماز را سر وقتش، به جاي آوري، زكات مالت را در جايش بپردازي و در وضـو  

ت درسـت  گرفتن، دقت كني و خوب، وضو بگيري؛ چراكه هيچ نمازي بدون وضـو و طهـار  
كـنم كـه از    تو را وصـيت مـي  . شود نيست و نماز كسي كه زكات مالش را نپردازد، قبول نمي

هاي ديگران، بگذري، خشمت را فرو گيري، پيوند خويشاوندي را حفظ كنـي، در برابـر    بدي
) و احكـامش (قـدم باشـي، بـه قـرآن      جهل، شكيبايي ورزي، علم دين بياموزي، استوار و ثابت

منكـر غافـل نشـوي و از     از ، به همسايگان نيكي كني، از امر به معروف و نهـي پايبندي نمايي
  1.»ها و گناهان، بپرهيزي بدي

ÉΟó¡Î0 «!$# Ç⎯≈uΗ«: هنگامي كه لحظات وداع نزديك شد، در وصيتش فرمود ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$# ؛
 دهد هيچ خداي برحقي، جز االله وجود طالب است كه گواهي مي اين، وصيت علي بن ابي

ي خداوند است كه  بنده و فرستاده) ص(و محمد. استو بدون شريك ندارد، يكتا و يگانه 
بر تمام اديان غالب گرداند؛ هرچند كه براي آن را فرستاده تا  راستيناو را با هدايت و دين 

  :اين آيه را تلاوت كردگاه  آن. »مشركان ناخوشايند باشد
® ö≅è% ¨β Î) ’ÏAŸξ |¹ ’Å5 Ý¡èΣ uρ y“$ u‹øtxΧuρ † ÏA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω 

y7ƒ ÎŸ° …çμ s9 ( y7 Ï9 ẍ‹Î/uρ ßNöÏΒ é& O$ tΡr&uρ ãΑ̈ρ r& t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡çRùQ$# ∩⊇∉⊂∪  〈  
باشد  نماز و عبادت و زيستن و مردن من، از آن خداست كه پروردگار جهانيان مي: بگو«
  .»من، نخستين مسلمانمو . ام هيچ شريكي ندارد؛ و به همين دستور داده شده) و(

كنم كه تقواي  ام را وصيت مي تو و تمام فرزندان و خانواده! اي حسن«: و در ادامه افزود
 فرا رسد، مسلمان تا اگر مرگتان بناگاهقدم باشيد  بر اسلام، ثابت هموارهالهي پيشه نماييد و 
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: نيدم كه فرمودش صخدا من، از رسول. به دين خدا چنگ بزنيد و پراكنده نشويد ..بميريد
رعايت ). فراوان، بهتر است ي هآميز با يكديگر، از نماز و روز داشتن روابط نيك و محبت(

خويشاوندان را بكنيد و با آنان، رابطه داشته باشيد تا خداي متعال، حسابتان را  اقوام و حال
حضور  ي يتيمان بترسيد؛ نگذاريد كه گرسنگي بكشند و در آسان بگيرد؛ از خدا، درباره

قدر  آن صخدا ي همسايگان، بترسيد؛ چراكه رسول از خداي متعال درباره. شما، تباه شوند
بر يكديگر قرار خواهد  ي همسايگان، سفارش نمود كه ما، گمان كرديم آنان را ميراث درباره
ي عمل به قرآن،  ي قرآن بترسيد و بكوشيد كه از ديگران در زمينه از خداوند، درباره. داد
ي  از خدا درباره. ي نماز بترسيد؛ زيرا نماز، ستون دين شماست از خدا درباره. ر باشيدجلوت

ي جهاد با جان و مال بترسيد و  از خداوند درباره. اش بترسيد؛ مبادا از آن غافل شويد  حج خانه
از . كند خاطر خدا، زكات اموالتان را بپردازيد كه اين كار، خشم پروردگارتان را دور مي به
خاطر  به. ي اصحاب پيامبرتان بترسيد؛ زيرا خداوند، سفارش آنان را كرده است دا دربارهخ

از خداوند، . دانيدبخدا به فقيران و بينوايان رسيدگي نماييد و آنان را در آنچه داريد، سهيم 
وقت، توجه كنيد و در راه  سرِ كنم كه به نمازِ تأكيد مي. ي غلامان خويش بترسيد درباره
طور  همان. بيم هيچ سرزنشي را نداشته باشيد كه خداوند، براي شما، كافي و بسنده استخدا، 

مر به معروف و نهي از منكر را ترك ا. كه خداوند، دستور داده، سخن نيك و شايسته بگوييد
كنيد و دعايتان،  گاه دعا مي گرداند و آن ها را بر شما مسلط مي نكنيد كه خداوند، بدترين

شما را از . يا يكديگر ارتباط داشته باشيد و به هم، بذل و بخشش نماييد. شود پذيرفته نمي
  :سپس اين آيه را تلاوت كرد .»دارم ، برحذر مييكديگرتفرقه و قطع رابطه با 

® (#θ çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ üρ ô‰ãèø9$#uρ 4 (#θ à)¨?$#uρ 

©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊄∪ 〈   
در راه نيكي و پرهيزگاري، همديگر را ياري رسانيد و در راه تجاوز و ستم، با يكديگر «

و بدانيد كه عقوبت و مجازات الهي، سخت و  نماييدتقواي الهي پيشه همكاري نكنيد و 
  .»سنگين است

  1.چشم از جهان فرو بستكه آننگفت تا  لااله الا االلهگاه سخني جز  آن
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كنم كه  به شما سفارش مي! اي فرزندانم …«: فرمود در روايتي آمده است كه علي
در نهان و آشكار، از خدا بترسيد؛ در خوشي و ناخوشي، سخن حق بگوييد؛ در ناز و نعمت، 

هاي زندگي، از خدا خشنود باشيد؛ در فقر و توانگري، قناعت پيشه  و در تنگناها و سختي
نيد؛ نسبت به دوست و دشمن، عدالت را رعايت نماييد؛ در نشاط و كسالت، كوشا و اهل ك

بهشت را به دنبال دارد، بد  و مي پنداريمآن را بد آنچه كه ما، ! اي فرزندانم. عمل باشيد
نيست و آنچه كه ما، خوب مي پنداريم و عاقبتش، جهنم است، هيچ خوب نيست؛ هر نعمتي 

اي . چيز است و هر سختي و بلايي جز جهنم، عافيت و سلامتيجز بهشت، كوچك و نا
پردازد و كسي كه  كسي كه به عيوب خويش پي ببرد، ديگر به عيوب ديگران نمي! فرزندانم

خورد؛ كسي كه  خاطر چيزي كه از دست بدهد، غم نمي به قسمت الهي، راضي باشد، به
چاه بكَِند،  ،براي ديگران شود و كسي كه شمشير بغاوت بكشد، خودش با آن كشته مي

، سرانجام رسوا باشدافتد؛كسي كه درصدد ريختن آبروي ديگران  عاقبت، خودش در آن مي
رود؛ كسي كه اشتباهات خودش را از ياد ببرد، اشتباهات  گردد و آبروي خودش مي مي

دش شود و كسي كه تمام تكيه و اعتما پندارد؛ آدمِ خودرأي، گمراه مي ديگران را بزرگ مي
شود؛  ي كه تكبر ورزد، زبون و ذليل ميسگردد؛ ك بر عقلش باشد، دچار لغزش و اشتباه مي

هاي  گردد و كسي كه به محل نشيني نمايد، خوار و حقير مي كسي كه با فرومايگان، هم
گيرد؛ كسي كه  برانگيزي نمايد، مورد اتهام قرار مي برانگيز وارد شود و يا اقدامات سؤال سؤال

يابد؛ كسي كه شوخي نمايد، سبك و ناچيز  همنشيني كند، حرمت و احترام مي با علما،
گوي، زياد،  زياده  پردازد؛ آدم شود كه زياد، بدان مي شود؛ هر كسي با چيزي شناخته مي مي

يابد و كسي كه شرمش،  كند و كسي كه اشتباهاتش، زياد شود، شرمش، كاهش مي اشتباه مي
ميرد و  و كسي كه تقوايش كاهش يابد، قلبش، مي. گردد كم شود، از تقوايش كاسته مي

ادب، بهترين ميراث است و اخلاق ! اي فرزندانم. شود كسي كه قلبش، بميرد، وارد جهنم مي
ه قسمتش در سكوت است عافيت، ده قسمت دارد كه نُ! اي فرزندانم. نشين خوش، بهترين هم

نشيني با  مانده، در پرهيز از هم باقيشود، و يك قسمت  يمگر آنكه ياد خدا بر زبان، جار
ر و شكيبايي است و زيور توانگري، شكر و بزيور فقر، ص! اي فرزندانم. باشد سران مي سبك
تر از  هيچ شرافتي والاتر از اسلام نيست و هيچ كرامتي بزرگ! اي فرزندانم. گزاري سپاس

ارسايي، وجود ندارد و تر از پرهيزگاري و پ هيچ دژ و پناهگاهي، محكم. باشد تقوا نمي
حرص و آز، كليد رنج و . گر، توبه است؛ هيچ لباسي، زيباتر از عافيت نيست بهترين شفاعت
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انديشي قبل از انجام هر كاري، انسان را از ندامت و پشيماني،  باشد؛ تدبير و چاره اندوه مي
دگان خداست؛ برد، دشمني با بن كند؛ بدترين باري كه انسان، با خود به آخرت مي حفظ مي
حال كسي كه در علم و عمل، حب و بغض، مؤاخذه و بخشش، سخن گفتن و  خوشا به

 ورزد و قصدي جز رضاي االله سكوت كردن و نيز در گفتار و كردارش، اخلاص مي
  .»ندارد

  اميرالمؤمنين از مثله كردن قاتلشنهي 
و را بكشيد و اگر زنده ااين مرد را زنداني كنيد؛ اگر مردم، «: فرمود امير مؤمنان علي

به او آب و غذا بدهيد و «: در روايتي آمده است كه فرمود 1.»ها، قصاص دارد ماندم، جراحت
تا اسير شماست، با او رفتار خوبي داشته باشيد؛ اگر بهبود يافتم، خودم، ولي دم خويش 

  2.»هستم؛ اگر بخواهم او را خواهم بخشيد و اگر خواسته باشم، قصاص خواهم كرد
اي «: كردن قاتلش، نهي نمود و فرمود و ساير فرزندانش را از مثله حسن ،علي

امير مؤمنان كشته شد، امير مؤمنان كشته شد و : مبادا بانگ برآوريد! فرزندان عبدالمطلب
گونه قصاص نما كه مرا كشت و او را مثله  او را آن! غرق كشتن مسلمانان شويد؛ اي حسن

از مثله كردن بپرهيزيد، حتي از مثله : (شنيدم كه فرمود صخدا مكن؛ زيرا من، از رسول
  3.»)كردن سگ هار و درنده

ي قاتلش روايت شده كه برخي،  منان دربارهمؤي وصيت امير  روايات زيادي در زمينه
دستور داد پس از آنكه  ،در روايتي آمده كه علي. ضعيف، و برخي ديگر، صحيح است

 روايات. سند اين روايت، ضعيف و غير قابل قبول است. زانندقاتلش را كشتند، او را بسو
، فقط به قصاص كردن قاتلش دستور داد و خانواده و ، بيانگر اين است كه عليصحيح

ملجم، نهي نمود؛ البته امير مؤمنان  ي ابن مجازات ديگري دربارهگونه يارانش را از اعمال هر 
 را صادر كرد، نه آنكه او را مرتد و از ملجم ، از بابت قصاص، دستور قتل ابنعلي
او را نكشيد؛ اگر خوب شدم، او را در ازاي «: قلمداد نمايد؛ چنانچه فرمود ،برگشته دين

  1.»كنم و اگر مردم، او را بكشيد هايم، قصاص مي جراحت
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: گفت ملجم، به حسن ، درگذشت، ابننكه عليآپس از : ر روايتي آمده استد
ام، بدان  خدا سوگند، من، هر پيماني كه با خدا بسته نهادم را بپذيري؛ بهآيا ممكن است پيش«

من، كنار كعبه سوگند ياد كردم كه علي و معاويه را خواهم كشت، اگر چه . ام عمل نموده
خواهي مرا رها كن تا بروم و معاويه را بكشم؛ خدا را  اينك اگر مي. در اين راه كشته شوم

گردم و خود  نستم او را بكشم و يا او را كشتم و زنده ماندم، باز ميگيرم كه اگر نتوا گواه مي
اش  مردم، جنازه. گاه او را كشت و آن» خدا سوگند نه، به«: فرمود حسن. »كنم را تسليم مي

  1.باشد اين روايت، منقطع مي: گفتني است.. را بردند و سوزاندند
باشد،  ين و ساير اهل بيت ميي حسن و حس آيد و شايسته آنچه از روايات صحيح برمي

سان رهنمود  بدين. مؤمنان، رفتار كردند ملجم مطابق وصيت امير اين است كه آنان، با ابن
گردد كه از مثله كردن نهي نموده و قصاص را مشروع قرار داده  اخلاقي اسلام، نمايان مي

فاصله ، بلاپس از خاكسپاري علي: اساسي بدين مضمون نقل شده كه روايت بي. است
ملجم را در حصير پيچيدند و خواستند  گاه ابن ملجم را آوردند و مردم، جمع شدند؛ و آن ابن

: طالب آمدند و گفتند آتش بزنند كه محمد بن حنفيه، حسين و عبداالله بن جعفر بن ابي
ملجم را  ها و پاهاي ابن و سپس عبداالله بن جعفر، دست. بگذاريد ما، حساب اين مرد را برسيم

ملجم ميله كشيد، ولي او  ملجم، هيچ سر و صدايي نكرد؛ عبداالله، در چشمان ابن ريد، اما ابنب
 علقي  كشي و شروع به خواندن سوره تو، در چشمان عمويت ميله مي: تابي نكرد و گفت بي

عبداالله، دستور . رش، خواند، در حالي كه خون، از چشمانش سرازير بودنمود و آن را تا آخ
علتش را از . ملجم، آه و فغان سر داد را از حلقومش بيرون بكشند؛ آنجا بود كه ابن داد زبانش

تابي نيست؛ بلكه من، دوست ندارم زبانم را بكشند و من،  اين، از بي: او پرسيدند؛ گفت
وي، . بدين ترتيب زبانش را بريدند و او را آتش زدند. اي بدون ذكر خدا، زنده بمانم لحظه

ي  هايش با هم فاصله داشت و موهايش، به نرمه گون و زيبا بود و دندان ندماي گ داراي چهره
  2.اش، اثر سجده، نمايان بود رسيد و در پيشاني گوشش مي

ترين مخلوق در آخرت است، و ما اهل سنت،  بخت ملجم، از ديدگاه روافض، نگون ابن
يتش، مانند ساير گناهاني دانيم، بر اين باوريم كه جنا ضمن آنكه او را سزاوار آتش جهنم مي

ملجم، همانند حكم قاتل عثمان،  است كه اميد عفو و بخشش، برايش وجود دارد؛ حكم ابن
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قاتل زبير، قاتل طلحه، قاتل سعيد بن جبير، قاتل عمار، قاتل خارجه و قاتل حسين است؛ از 
  1.كنيم واگذار مي ي اين قاتلان بيزاريم و كارشان را به خداوند رو ما از همه اين

  پس از شهادت پدرش سخنراني حسن
پس از شهادت پدرش براي ما سخنراني كرد و  حسن بن علي: گويد عمرو بن حبيش مي

در علم و دانش از او پيشي گرفتند  ،ديروز، مردي، شما را ترك گفت كه نه پيشينيان«: گفت
را براي جهاد،  علي صخدا چه بسا رسول. و نه آيندگان به علم و دانش او خواهند رسيد

گشت كه  مي در حالي از جهاد باز بست و علي كرد و براي او، لواي جنگ را مي اعزام مي
هيچ درهم و ديناري از خود برجاي نگذاشت مگر  علي. فتح و پيروزي، نصيبش شده بود
  2.»ده اش نگه داشته بودايك خدمتگزار براي خانو هفتصد درهم كه آن را به منظور

   نسبت به خبر شهادت علي هواكنش معاوي
همسرش . رسيد، شروع به گريستن نمود ، به معاويهزماني كه خبر شهادت علي مرتضي

تو چه ! واي بر تو«: فرمود» !گريي؟ خاطر او مي تو با علي جنگيدي و اينك به«: به او گفت
  .»اند داني كه مردم، چه فضيلت و فقه و دانشي را از دست داده مي

در ميان  اي با علي آمد، آن را در قالب نامه پيش مي ه براي معاويههر مشكلي ك
با مرگ پسر ابوطالب، فقه «: رسيد، فرمود به معاويه زماني كه خبر شهادت علي. نهاد مي

مبادا مردم شام، اين سخن را از تو «: برادرش عتبه به او گفت. »و دانش، از ميان ما رفت
  3.»مانم برواز جلوي چش«: فرمود. »بشنوند

در دوران  ؛ معاويهاسيمرا از زبان ضرار صدائي بشن خوبست شخصيت علي
ضرار . را برايش بيان نمايد حكومتش، از ضرار صدائي درخواست كرد كه اوصاف علي

: پافشاري كرد تا اينكه ضرار گفت اما معاويه. »مرا معاف كن! اي امير مؤمنان«: گفت
، دورنگر و نيرومند بود؛ علي كه خدا سوگند به. گويم ، ميكنيد باشد؛ حال كه اصرار مي

نمود؛ علم و دانش، از  گفت و به عدل و عدالت، حكم مي سخنان راست و درست، مي
هاي  باريد؛ او از دنيا و دلبستگي كرد و از او، حكمت و فرزانگي مي وجودش تراوش مي
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، انس )هاي شبانگاهي و عبادت(هاي شب  دنيوي، هراسان و گريزان بود و با شب و تاريكي
گريست و پيوسته در تفكر و انديشه بود؛ به لباسي ساده و غذايي نه  بسيار مي. گرفت مي

كرد و در ميان ما، همانند يكي از ما بود؛ هرگاه از او چيزي  چندان مرغوب، بسنده مي
م، ما را از آن كردي داد و چون از او پيرامون موضوعي سؤال مي پرسيديم، پاسخمان را مي مي

ي تنگاتنگ و نزديكي با هم  خدا سوگند كه هرچند رابطه ساخت؛ به موضوع، باخبر مي
گفتيم؛ اهل دين را  گرفت و خيلي كم، در حضورش سخن مي داشتيم، اما هيبتش، ما را مي

  ورزيد؛ هيچ كرد و به آنان مهر مي داشت و بينوايان را به خود نزديك مي گرامي مي
 چشم بدوزد ، به عليدر راستاي هدفي باطل و ناروا كهكرد  مين كر اين را هم، فتوانمندي

بار كه تاريكي شب، همه جا را گرفته بود  شد؛ يك و هيچ ناتواني از عدل و داد او، نااميد نمي
در محراب عبادت،  ،را ديدم كه ريشش را گرفته شد، علي اي در آسمان ديده نمي و ستاره

داد و  زدگان، سر مي ي غم اي همانند گريه پيچيد و گريه اي به خود مي ههمچون آدمِ مارگزيد
از من دور ! هي! اي؛ هي اي و خودت را برايم آراسته به من، روي كرده! اي دنيا«: گفت مي

ام و هيچ رجوعي،  و از تو جدا شده  طلاقه كرده شو و كسي جز مرا فريب بده؛ من، تو را سه
آه و افسوس كه . شرافت و ارزشي نداريهيچ كوتاه است و  در كار نيست؛ چراكه عمرت،

گريست و  معاويه. »ي اندكي دارم سفر طولاني و وحشتناكي در پيش است و زاد و توشه
! اي ضرار. گونه بود خدا سوگند كه او، همين خداوند متعال، ابوالحسن را بيامرزد؛ به«: فرمود

ي مادر غمگيني كه فرزندش  اندزه به«: خ دادپاس» چقدر، اندوهگيني؟ از بابت شهادت علي
  1.»ندا را در دامانش، ذبح كرده

و عمر  را در خواب ديدم و ابوبكر صخدا رسول: گويد االله مي عمر بن عبدالعزيز رحمه
در اين اثنا علي و معاويه . عنهما كنارش نشسته بودند؛ سلام كردم و نشستم االله رضي
، بيرون ديري نپاييد كه علي. اي كردند و در را بستند د خانهعنهما را آوردند و وار االله رضي

، پشت سر، معاويه.. سوگند به پروردگار كعبه كه به نفع من، قضاوت شد: گفت آمد و مي
  1.سوگند به پروردگار كعبه كه مورد بخشش قرار گرفتم: گفت بيرون آمد و مي

من، بغض معاويه «: او گفت ي رازي روايت كرده كه شخصي، به عساكر از ابوزرعه ابن
واي بر «: ابوزرعه به او فرمود. »جنگيد زيرا با علي«: چرا؟ پاسخ داد: پرسيد. »را در دل دارم
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باشد، خيلي بزرگوار؛  ، طرف ميپروردگار معاويه، مهربان است و كسي كه با معاويه! تو
  1»كني؟ پس چرا تو، خودت را در ميان آن دو، وارد مي
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  دومفصل 

   خلافت حسن بن علي

اي از مواضعش در  هايش و پاره ين ويژگيو مهمتر خلافت حسن بن علي
ي اصلاحي وي كه تاج وحدت و يكپارچگي را بر  زندگاني اجتماعي و برنامه

  .سر امت اسلامي نهاد
  

  :اين فصل شامل مباحث زير مي باشد
 به خلافت رسيدن حسن بن علي: مبحث اول

، و زنـدگاني  هـاي حسـن   مهم ترين صفات و ويژگي: مبحث دوم
  اجتماعي وي
  هاي پيرامون حسن بن علي ترين شخصيت مهم: مبحث سوم

  با معاويه صلح حسن بن علي: مبحث چهارم
  

  



  



  
  مبحث اول

  به خلافت رسيدن حسن بن علي

در رمضان سال چهل هجري به دست يكـي از   طالب پس از آنكه اميرالمؤمنين علي بن ابي
 1.بيعـت شـد   خوارج به نام عبدالرحمن بن ملجم مرادي به شهادت رسيد، با حسن بن علـي 

تعيين نكرد و خـود مـردم، فرزنـدش    ، هيچكس را به عنوان جانشين خود اميرالمؤمنين علي
  .را به عنوان خليفه برگزيدند حسن

بر او نماز گزارد و چهار تكبيـر   به شهادت رسيد، فرزندش حسن پس از آنكه علي
بيعـت كـرد، قـيس بـن      نخسـتين كسـي كـه بـا حسـن     . در كوفه دفن گرديد علي. گفت
نت س ـبر اساس كتـاب خـدا و   كن تا با تو دستت را دراز : گفت وي، به حسن. بود سعد

بـر  «: فرمـود  حسـن . شكني كردنـد، بيعـت نمـايم    پيامبرش و نيز جنگ با كساني كه حرمت
. »ي تمام شـرايط اسـت   كه اين دو اساس، در بردارنده؛ چرااساس كتاب خدا و سنت پيامبرش

 بيعت كرد و سكوت نمود و پس از او، عموم مردم با حسـن  با حسن بدين سان قيس
بـدانگاه كـه اهـل عـراق، خواهـان بيعـت بـا او         حسن بن علـي : گفتني است 2.ردندبيعت ك

به شرط آنكه مطيع و فرمانبردار باشيد؛ با هر كس كه سـازش نمـودم، شـما نيـز     : شدند، گفت
  3.سازش نماييد و با هر كس كه جنگيدم، شما نيز بجنگيد

از اهـل عـراق، دو   پس از پدرش،  حسن بن علي: در روايت ابن سعد چنين آمده است
و ديگري بيعت بر سر اينكه به هـر كـاري    ،يكي بيعت خلافت و امارت: بيعت و پيمان گرفت

از ايـن روايـات، چنـين بـه نظـر       4.كه او بكند، تن دهند و به تصميم او راضي و خرسند شـوند 
را فـراهم   از همان آغاز خلافـتش مقـدمات صـلح بـا معاويـه      رسد كه حسن بن علي مي

بـا بررسـي چگـونگي    . نانچه بطور مفصل پيرامون اين موضوع سـخن خـواهيم گفـت   نمود؛ چ
  :بريم از مردم، به نكات ذيل پي مي بيعت گرفتن حسن
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تصـريح پـدرش بـه خلافـت رسـيده       بنـا بـه   بطلان و نادرستي اين پندار كه حسن: اول
  .است

بـه جانشـيني    طالـب  انـد كـه علـي بـن ابـي      برخي، اين قضيه را با تمام توان، رواج داده
: بايـد گفـت   1.به عنوان جانشين خود برگزيـد  تصريح نمود و او را آشكارا فرزندش حسن

نسبت داده شده و هـيچ   طالب منين علي بن ابيؤملاين، يكي از دروغهايي است كه به اميرا
برخي، بر اين باورند كـه امامـت، همچـون نبـوت اسـت و امـام از       . پايه و اساس درستي ندارد

رسد؛ بـدين سـان امامـت را     به مقام امامت مي صي الهي و به زبان پيامبر نص و فرمودهطريق 
شمارند و معتقدند كـه هـيچ دورانـي نبايـد، خـالي از       يكي از الطاف الهي بر مي ،همانند نبوت

همچنين اينها، بر اين باورند كه . امامي باشد كه از سوي خدا بدين منصب برگزيده شده است
توانـد از سـوي خـود، امـام پـس از       عيين امام، با مردم نيست و هيچ امامي نمـي حق انتخاب و ت

آنان در اين زمينه، روايات زيادي را ساخته و پرداختـه و آن را  . خود را انتخاب و تعيين نمايد
: انـد كـه   االله نسـبت داده  اند؛ چنانچه اين سخن را به امام محمد باقر رحمـه  به امامان نسبت داده

آن را بـه هـر كـس كـه خواسـته باشـيم،        ،بـا ماسـت و مـا   ) تعيين امام(اريد اين امر پند شما مي
به افراد  صخدا كه چنين نيست؛ بلكه اين امر، از سوي رسول قسم خداه نه ب! كنيم واگذار مي

  2.آيند تا اينكه اين امر، به صاحب آن برسد مشخصي داده شده كه به ترتيب، مي
بـر  . مان پس از خود را با ذكر نام آنها، معين نمـوده اسـت  اما صآنان، معتقدند كه پيامبر

  :نه كمتر و نه بيشتر ،اين اساس بر اين باورند كه امامان، دوازده نفرند
  .هجري 40ي سال  گذشتهملقب به مرتضي، در طالب ـ علي بن ابي1
  .هجري 50ي سال  ، درگذشتهـ حسن بن علي2
  .هجري 61سال  ي ، درگذشتهحسين بن علي ءـ سيد الشهدا3
  .هجري 95ي سال  ـ زين العابدين، علي بن حسين، درگذشته4
  .هجري 114ي سال  ـ محمد بن علي باقر، درگذشته5
  .هجري 148ي سال  ، درگذشه)امام صادق(ـ جعفر بن محمد 6
  .هجري 183ي سال  ـ امام كاظم، موسي بن جعفر درگذشته7
  .جريه 203ي سال  الرضا، درگذشته ـ علي بن موسي8
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  .هجري 220ي سال  ، درگذشته)جواد(ـ محمد بن علي 9
  .هجري 254ي سال  ، درگذشته)هادي(ـ علي بن محمد 10
  .هجري 260ي سال  ـ حسن بن علي عسكري، درگذشته11
  .هجري 256ي سال  ـ محمد بن حسن مهدي، درگذشته12

ايـن عقيـده را    ي وصيت و امامت را بنا نهاد، ابـن سـبأ بـود؛ وي،    نخستين كسي كه عقيده
او منتهـي  بـه   رسـيد و  مـي  طالـب  به علي بـن ابـي   ،گذاري كرد كه امر امامت بدين سان پايه

لـي  ن سـبأ تصـريح نشـده بـود، و    ب ـي ا سـاخته  ائمه در ديدگاه خود د؛ يعني به نام سايرگردي مي
ي وصـيت و حـق امامـت را در تعـدادي از فرزنـدان       دامنـه  ،كساني كه پس از ابن سبأ آمدنـد 

سرسـختانه در برابـر ايـن     از آنجا كه ائمه و جد بزرگوارشان علـي . گسترش دادند يعل
هايشان را بدور  عقيده، دروغي ديگر به نام تقيه را بنا نهادند تا انديشهاين پندار ايستادند، بانيان 

خلاصه اينكـه  . پذيري از مواضع روشن و شفاف اهل بيت، گسترش دهند سختي و يا اثرسراز 
ي وصـيت را بنـا    اي، اين بود كه عقيده ي عده ترين و بارزترين مسايل خودساخته مهم يكي از
وصيت نمود كـه بلافاصـله پـس از     صخدا ي وصيت، بدين معناست كه رسول عقيده. نهادند

بـه   صاين عقيده، كساني كه پـس از پيـامبر   بر بنا. زمام امور را بدست گيرد وفاتش، علي
در اصول كافي، روايتي بدين مضـمون  . غصب كردند از عليخلافت رسيدند، اين حق را 

گفتنـي  . هر كس، بميرد و امام خويش را نشناسد، بـر مـرگ جـاهلي مـرده اسـت     : آمده است
و  رسيم كه در زمان خلافت ابوبكر با بررسي دوران خلفاي راشدين، بدين نتيجه مي: است

وجـود   )ي وصايت علي عقيده(هيچ اثري از اين عقيده  همچنين در دوران خلافت عمر
يعنـي در دوران   نداشته است؛ بلكه سرآغاز پيدايش اين پنـدار، در اواخـر خلافـت عثمـان    

رسيد، آنان، آن را رد كردند و  پس از اينكه اين سخن، به گوش صحابه. باشد بروز فتنه مي
ن عايشـه رضـي   طالب و ام المؤمني دروغ بودن اين سخن را برملا ساختند؛ چنانچه علي بن ابي

االله عنهما، در رأس آن دسته از صحابه قرار داشتند كه به رد و تكذيب اين عقيـده پرداختنـد؛   
ايـن عقيـده،    ، يعنـي در زمـان خلافـت علـي    پـس كنـيم كـه از آن    بدين سان مشـاهده مـي  

  .سازماندهي بيشتري يافت و بيش از پيش به سوي آن فرا خوانده شد
انـد كـه    ه از جمله نوبختي و كشي، بدين نكته تصريح نمـوده البته برخي از علماي اين فرق

باشد؛ چنانچه بنـده در تحليـل    ي عبداالله بن سبأ مي ساخته ي وصيت، يكي از مسايل خود عقيده
دلايل زيادي وجـود  . ام به تفصيل در اين باره سخن گفته طالب وقايع زندگاني علي بن ابي
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تـوان بـه روايـات     سـازد؛ از آن جملـه مـي    روشـن مـي  دارد كه بطلان و نادرستي اين پنـدار را  
نقـل   و در رأس آنـان علـي   در اين زمينه از تعدادي از اصحاب صحيحي اشاره كرد كه

  :شده است
در مـورد جانشـيني    صخـدا  ـ باري در حضور عايشه رضي االله عنها گفته شد كه رسول1
چنـين گفتـه اسـت؟ مـن،     چه كسي، : عايشه رضي االله عنها فرمود. وصيت نموده است علي

ــامبر ــاتش (را  صپي ــه ســينه ) در واپســين لحظــات حي ــدم و او را ب ــودم دي ــه داده ب آن . ام تكي
كـج شـد و   ) پيكـر و گـردن آن حضـرت   (تشت آبـي درخواسـت كـرد؛ آنگـاه      صحضرت

وصـيتي   بـراي علـي   صخـدا  درگذشت؛ پس چگونه من در آن هنگام نديـدم كـه رسـول   
  1بكند؟

هـيچ وصـيتي در مـورد     صخـدا   عنها تصريح نمود كه رسـول بدين سان عايشه رضي االله
دهد هـيچ وصـيتي    نفرمود و اين، يكي از مهمترين دلايلي است كه نشان مي جانشيني علي

در  صچراكـه پيـامبر  . صورت نگرفته است در مورد خلافت علي صخدا از جانب رسول
ي صـديقه رضـي     ود، عايشـه نم دامان عايشه رضي االله عنها وفات نمود و اگر چنين وصيتي مي

  2.تر بود االله عنها نسبت به اين مسأله از همه آگاه
از  صخـدا  در بيماري وفات رسول طالب علي بن ابي: گويد مي ـ عبداالله بن عباس2
چطـور   صخـدا  حال رسـول ! اي اباالحسن: مردم پرسيدند. بيرون آمد صي آن حضرت خانه

دستش را گرفت و  عباس بن عبدالمطلب سپس. الحمد الله؛ خوب شده است: است؟ گفت
 صخـدا  يعنـي رسـول  . (ي عصـا خـواهي شـد    به خدا سوگند، پس از سه روز، تو بنـده : گفت

 صاالله دانم كه رسـول  به خدا قسم، من، مي.) گردي كند و تو، زيردست ديگران مي وفات مي
هنگـام مـرگ    عبـدالمطلب را  هـاي بنـي   زيرا من، چهـره . در اثر اين بيماري وفات خواهد كرد

بـرويم تـا از او بپرسـيم كـه خلافـت، بـه چـه كسـي          صخـدا  بيا با هم نـزد رسـول  . شناسم مي
رسـد، بـدانيم كـه در ايـن      رسد، بدانيم؛ و اگر به غير ما هم مي رسد؟ اگر خلافت، به ما مي مي

چنـين   صخـدا  به خـدا سـوگند اگـر از رسـول    : گفت علي. صورت براي ما وصيت نمايد
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. پس از او مردم، هرگز خلافت را به ما نخواهند داد  و ما را از آن باز بدارد، درخواستي بكنيم
  1.چنين درخواستي نخواهم كرد صخدا به خدا قسم كه من از رسول

شــديداً پايبنــد اوامــر و وصــاياي رســول  بــدين ســان گــواهي داد كــه صــحابه علــي
ان، نسبت به انجام وصيت يك از آن نمود، هيچ وصيتي مي صاالله بودند و اگر رسول صاكرم

ساعده، آزادانه و  ي بني نيز در سقيفه رو انصار كرد و از همين كوتاهي نمي صآن حضرت
دادند كه يك امير، از مـا تعيـين شـود و يـك      كردند و پيشنهاد نمي باشجاعت، اظهار نظر نمي

و يا حـداقل   نمودند بيعت مي صخدا چون و چرا با وصي رسول بلكه بي 2امير نيز از مهاجران؛
همچنـين اگـر   . كردنـد  را بـه يكـديگر يـادآوري مـي     صبرخي از آنها، وصيت رسـول اكـرم  

اين نكته  به عباس وصيتي نموده بود، حتماً علي در مورد خلافت علي صخدا رسول
درخواست خلافت نمـاييم، حـال آنكـه آن     صخدا نمود كه چگونه از رسول را يادآوري مي

همان روز  صهر حال رسول اكرم به! ، وصيت نموده است؟در مورد خلافت من صحضرت
اسـاس، صـحه بگـذارد؛ بلكـه تمـام       بر اين ادعاي بـي كه درگذشت و هيچ دليلي وجود ندارد 

اسـاس   نقـل شـده، بـي    ي خلافـت علـي   دربـاره  صي وصـيت پيـامبر   رواياتي كه در زمينـه 
شـده   و تمام روايـات نقـل  كند  ، ادعاي مزبور را رد ميزيرا اين سخن صريح علي. باشد مي

  3.ت نيست و يا موضوع و ساختگي استدال بر خلاف ،در اين مورد، يا از اساس
 چيـزي را بـه شـما اختصـاص داد؟ علـي      صخـدا  آيـا رسـول  : سؤال شد ـ از علي3
هر آنچه كه به ما داد، آن را به عموم مردم نيز عنايت نمود، جز آنچه  صرسول اكرم«: گفت

: اي از نيام شمشيرش درآورد كـه در آن آمـده بـود    و آنگاه نوشته .»تدر غلاف شمشيرم هس
من سرقَ منار الأرضِ و لعن االلهُ من لعن والده و لعـن االلهُ   االله لعنَ االلهُ من ذبح لغير االله و لعن(

ذبح نمايد؛ و لعنت ) حيواني را(لعنت خدا بر كسي كه به نام غيرخدا «: يعني 4)من آوي محدثاً
ي كه علايم و حدود اراضي را بدزدد و لعنت خدا بر كسي كـه پـدرش را نفـرين    خدا بر كس

  .»نمايد و لعنت خدا بر كسي كه مفسدي را پناه دهد
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هاي حديث آمده،  حديث كه در صحيحين و ساير كتاب ناي: گويد كثير رحمه االله مي بنا
وصـيت   يدر مورد خلافت عل ـ صخدا كنند رسول در رد پندار كساني است كه گمان مي

كـرد؛   ، آن را رد نمـي يـك از صـحابه   اگر اين پندار يا ادعا، درست بود، هـيچ . نموده است
شدت  به صو هم پس از وفات آن حضرت صهم در حيات رسول اكرم چراكه اصحاب

همـه پايبنـدي بـه     و امكان نداشت كه بـا وجـود آن   بردار دستورات خدا و رسولش بودندفرمان
. بـه خلافـت برگزيننـد    صخـدا  كسي ديگر را بر خلاف حكم رسول دستورات خدا و پيامبر،

ي آنان را بـه   نمايد، در واقع همه متهم مي صكسي كه صحابه را به عدم اجراي دستور پيامبر
حال آنكه خداي متعال در قرآن . سازد متهم مي صاالله فسق و فجور و مخالفت با حكم رسول

رو كسـي كـه چنـين اتهـامي را بـه       از ايـن . تتعريف و قدرداني نموده اس ـ كريم از صحابه
نسبت دهد، در حقيقت از كمند اسلام بريده و به اجماع امامان بزرگوار كافر شـده   صحابه
  1.است

مبني بر انتصـاب وي   اين حديث، پندار مدعيان محبت علي: گويد نووي رحمه االله مي
  2.كند اساس آنان را رد مي به خلافت و نيز ساير ادعاهاي بي

! اي مـردم : پس از پيـروزي در جنـگ جمـل گفـت     علي: گويد ـ عمرو بن سفيان مي4
در مورد اين امارت، حكم خاصي براي ما ابلاغ نكرد تا اينكه ما، بـدين نتيجـه    صخدا رسول

  3.…را به خلافت برگزينيم رسيديم كه ابوبكر
 طالـب  ي بـن ابـي  كند كه به عل سلمه نقل مي ـ ابوبكر بيهقي با سندش از شقيق بن ابي  5

كسي را  صخدا رسول: كني؟ گفت آيا كسي را به عنوان خليفه، براي ما تعيين نمي: گفته شد
ي خيـر   اگـر خداونـد، بـراي مـردم اراده    ! به عنوان خليفه تعيين نكرد و من، اين كار را بكـنم؟ 

از آورد؛ همچنانكـه پـس    كرده باشد، پس از من، آنان را بر سر خلافـت بهترينشـان گـرد مـي    
  4.وفات پيامبرش، آنان را پيرامون بهترينشان گرد آورد

بـه خلافـت بـر اسـاس      دهد ادعـاي انتصـاب علـي    اين، دليل روشني است كه نشان مي
ور شدن آتش كينه نسبت  باشد كه باعث شعله اساس اهل بدعت مي نص، يكي از ادعاهاي بي
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اي بـا   عده! آري. آنان هستند گشته كه علي و ساير اهل بيت نيز جزو صاالله به اصحاب رسول
ي دروني خود بر ضد اسلام و مسلمانان  و اهل بيت، بر دشمني و دسيسه ادعاي محبت علي

  1.نهند پوشش مي
اساس بودن ادعاي اهل بدعت مبني بـر   بر اساس نصوصي كه بيان شد، با وضوح تمام، بي

شـود   اضـح مـي  گردد و روشـن و و  هويدا مي در مورد خلافت علي صخدا وصيت رسول
كه عبداالله بن سبأ، نخستين كسي است كه اين ادعا را مطرح نموده و سپس سـندها و متـوني،   

، صحابه را به سـبب مخالفـت بـا ايـن     صخدا ايجاد شده كه با نسبت دادن اين دروغ به رسول
هـاي   يـك از كتـاب   در هيچ: گويد تيميه رحمه االله مي ابن. دروغ بزرگ، هدف قرار داده است

ي اهـل   به خلافـت نيامـده و همـه    اعتماد اهل حديث، هيچ نصي دال بر انتصاب علي مورد
االله  ابومحمـد بـن حـزم رحمـه    . اند اساس بودن اين ادعا، اجماع نموده حديث و محدثان، بر بي

ايم و در اين زمينه تنها بـه روايتـي    نزد هيچكس، روايتي دال بر نص مورد ادعا نيافته: گويد مي
ه تيميه رحم ابن 2دانيم كيست؟ ايم كه نمي ي ابوالحمراء دست يافته اخته با كنيهاز شخصي ناشن

، از آن ود نص در مورد خلافت عليجادعاي برخي مبني بر و: گويد االله در جايي ديگر مي 
نيافته است؛  صاالله يك از علماي گذشته و حال، در اقوال رسول دست مواردي است كه هيچ

و كارشناسـان ايـن علـم، ادعـاي مزبـور و امثـالش را كـذب محـض         رو علماي حديث  از اين
  3.دانند مي

ي  سـبأ دربـاره   ي ابـن  ، نظريـه اي از غلاُت و مدعيان محبـت علـي   با گذشت زمان، عده
را زنده كردند و آن را بسـط و گسـترش دادنـد تـا از طريـق بـرانگيختن        اميرالمؤمنين علي

ي اين پوشش، بـه اهـداف    ه قلوب آنان، در سايهاحساسات و عواطف مردم و رهيابي و نفوذ ب
ي امامـت را در تعـداد    شومشان بر ضد حكومـت اسـلامي دسـت يابنـد و بـدين سـان، مسـأله       

مشخصي از اهل بيت منحصر نمودند؛ نخسـتين كسـي كـه ايـن ديـدگاه را رواج داد، شـيطان       
اني كـه زيـد بـن علـي     زم ـ 4.انـد  الطاق بود كه هواداران اين نظريـه، او را مـؤمن الطـاق ناميـده    

بـه مـن خبـر    : االله از پيدايش اين ديدگاه توسط شيطان الطاق اطلاع يافـت، بـه او گفـت    رحمه
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امـامي اسـت كـه اطاعـت از او واجـب       صكنـي در خانـدان پيـامبر    رسيده كـه تـو، ادعـا مـي    
االله  زيـد رحمـه  . آري؛ پدرت علي بن حسين، يكـي از آنهاسـت  : باشد؟ شيطان الطاق گفت مي

ي داغي را بـه مـن بدهـد،     خواست لقمه مي پدرم،ه آنكه هرگا  طور امكان دارد، حالچ: گفت
از  بنابراين مگر ممكن است كـه   ؟گذشت مي كرد و سپس آن را در دهانم ابتدا آن را سرد مي

نكرده  ي آتش جهنم نسبت به من دلسوزي ي داغي برايم دلسوزي نمايد، اما درباره بابت لقمه
اين را به او گفـتم؛ امـا او، از   : الطاق گفت شيطان! گاه ننموده باشد؟آامام،  و مرا از وجود اين

يد، گفتن اين موضـوع را بـه   اآن جهت كه مبادا تو كفر بورزي و نتواند در حق تو شفاعت نم
  1.تو ناخوشايند دانست

هايشان آمده و بيانگر اين نكتـه اسـت كـه ايـن ديـدگاه،       اين داستان، در معتبرترين كتاب
الـدين   محـب ! چنان سري و محرمانه بوده كـه بـر امـامي همچـون زيـد مخفـي مانـده اسـت        آن

الطاق، نخستين كسي است كه اين پندار را بنـا نهـاد و امامـت و     خطيب، بيان نموده كه شيطان
دانست و مدعي عصمت براي افراد مشخصي از اهل بيت در چند نفر گذاري را منحصر  قانون
  2.گرديد

الطـاق   بـا شـيطان  ) هجـري 179متوفاي (ص ديگري به نام هشام بن حكم در اين راستا شخ
نخسـت   ،ي انحصار امامت در افراد مشخصي رسد كه عقيده ر ميظچنين به ن 3.مشاركت نمود

ي ايـن انديشـه را    ريشـه ! آري 4.الطاق، رواج يافته است در كوفه توسط پيروان هشام و شيطان
يان پيروي از اهل بيت جستجو كرد كـه از آن جملـه   ي مدع وسيله بايد در قرن دوم هجري، به

هـاي   هـا و گـرايش   هـا، فرقـه   البنـه جريـان   5.الطاق و هشام بن حكـم را نـام بـرد    توان شيطان مي
آمـده   مختصر التحفـة چنانچـه در  . ي تعيين تعداد امامان به وجود آمده است مختلفي در زمينه

ئمه هستند؛ البتـه در مـورد تعـداد امامـان بـا هـم       بدان كه اماميه، قايل به تعداد معيني از ا: است
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اي نيـز بـه هشـت امـام اعتقـاد       و عـده  مبعضي، به پنج امام؛ برخي، به شش امـا . اختلاف دارند
  1.طور بعضي، به دوازده امام و برخي هم به سيزده امام معتقدند همين. دارند

هـاي مختلفـي    رقـه هـا و ف  ت، به دستهمجاي بسي شگفت و تعجب است كه معتقدان به اما
ي امـام مـورد نظرشـان،     ها، براي تأييد ديدگاه خـود دربـاره   تقسيم شده و هر يك از اين فرقه

نيـز نسـبت    كنند و آنها را به علـي  هاي اماميه، نقل مي رواياتي متناقض با روايات ساير فرقه
جملـه   كثـرت روايـت شـده كـه از آن     نين تناقضاتي، بههاي اهل بدعت، چ در كتاب! دهند يم

 الزينةهاي ناشئ اكبر پيرامون مسايل امامت يا  هاي اسماعيليان همچون نوشته توان به كتاب مي
اثـر نـوبختي    فرق الشيعةاز اشعري قمـي و   المقالات و الفرقاز ابوحاتم رازي اشاره نمود و يا 

غيراصـولي  اي فرعـي و   ي امامت، از ديدگاه اينهـا، مسـأله   ناگفته پيداست كه مسأله. را نام برد
ي آن، امري عادي باشد؛ بلكه امامت، از ديـدگاه آنـان، اسـاس     نيست كه اختلاف نظر درباره

رو معتقدند كه هر كس، به امامشـان ايمـان نيـاورد،     از اين. دين و اصلي مهم در شريعت است
  2.كنند دين است و به همين خاطر نيز، برخي از آنان، برخي ديگر را تكفير و نفرين مي بي

يـك از   هـيچ : گفتنـي اسـت  . ها، قايل به انحصار امامت در دوازده تن هستند امامي ازدهدو
قايـل بـه    و پس از آن، يعني در دوران ابـوبكر، عثمـان و علـي    صهاشم در زمان پيامبر بني

االله پديـد   بلكه اين پندار، پس از وفـات حسـن عسـكري رحمـه    3.امامت دوازده تن نبوده است
باشـد   اسـاس مـي   اي باطل و بـي  امت در تعداد مشخصي از افراد، عقيدهمنحصر دانستن ام. آمد

اي از  البلاغـه، خطبـه   در نهـج چنانچـه  . انـد  كه اميرالمؤمنين علي و نوادگانش، از آن بري بوده
كـه مـردم، بـراي بيعـت بـه       و پـس از آن  آمده كـه ايشـان پـس از شـهادت عثمـان      علي

يري، فإنا مستقبلون أمرا لـه وجـوه وألـوان، لا    التمسوا غ دعوني و(: حضورش رفتند، فرمود
 لعلـي أسـمعكم و   إن تركتموني فأنا كأحـدكم و  و…لا تثبت عليه العقول تقوم له القلوب و

مرا واگذاريد و در «: يعني 4)أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا و أطوعكم لمن وليتموه أمركم
گر و چندچهره است؛   ايم كه فتنه دهجستجوي كس ديگري برآييد؛ ما، با چنان امري روبرو ش

اگـر مـرا   «: جـا كـه فرمـود    تـا آن » .مانـد  ها، بر آن پايـدار و اسـتوار نمـي    ها و عقل امري كه دل
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ــود و شــايد از شــما، نســبت بــه كســي كــه او را     واگذاريــد، هماننــد يكــي از شــما خــواهم ب
مشـاورتان باشـم، بـراي    اگر من، وزيـر و  . شنوتر باشم تر و حرف نماييد، مطيع كارگزارتان مي

  .»ين است كه امير و كاردارتان باشمشما بهتر از ا
چگونه امامتي را كـه بنـا بـر اعتقـاد      بنابراين جاي بسي شگفت و تعجب است كه علي

كلينـي،  چـه   ي خودش و يازده فرزند پس از او بود، نپذيرفت؟ چنـان  اماميه، نصي الهي درباره
معهـود   الإمامة عهـد مـن االله   إن(: گفته است هللابوعبدا«: در اصول كافي آورده است

امامت، پيماني از سـوي  «: يعني 1»)همين ليس للإمام أن يزويها عن الذي يكون بعدللرجال مس
از خود را از اين حق، باز  براي امام روا نيست كه امام پس. است   اي خدا براي مردان برگزيده

  »بدارد
: عنـوان امـام، بگويـد    بـه  نه امكان دارد، عليشود كه چگو اينك اين پرسش مطرح مي

، در ايـن خطبـه   ي علـي   چـه از فرمـوده   آن! مرا رها كنيد و در پـي كـس ديگـري برآييـد؟    
دانسـته اسـت؛ از    آيد، اين است كه ايشان، خلافت را براي كسي غير از خود نيز روا مـي  برمي
ي و در خـدمت خليفـه و   اگـر در مقـام شـهروند   «: رو بدين نكته تصريح كـرده اسـت كـه    اين

  .»است كه امام و امير شوم  كاردار مسلمانان باشم، بهتر از آن
إنه بـايعني  (: نقل شده كه فرموده اسـت  در نهج البلاغه سخني واضح و صريح از علي
 فلم يكن للشاهد أن يختـار و  ؛بايعوهم عليه القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما

سموه إمامـاً   فإن اجتمعوا على رجل و ؛إنما الشورى للمهاجرين والأنصار و لا للغائب أن يرد
كان ذلك الله رضى فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ماخرج منه فإن أبى قاتلوه 

اند  كرده همانا كساني با من بيعت«: يعني 2)ولاه االله ما تولى على اتباعه غير سبيل المؤمنين و
ر و عثمان بيعت نمودند و بيعتشان با من، بـه همـان شـكل و بـر اسـاس همـان       كه با ابوبكر، عم

ي ديگـري   بايسـت خليفـه   كه در بيعت حضور داشـت، نمـي  كس  رو آن باشد؛ از اين پيمان مي
باز زنـد و   بايست از پذيرش بيعت، سر كس كه در بيعت حضور نداشت نيز نمي برگزيند و آن

مهاجران و انصار است؛ بنابراين  از آنِـ ي امور ليفه و ادارهدر تعيين خـ   اصلاً شوراي مسلمانان
اگر شوراي مسلمانان، بر خلافت كسي گرد آمدنـد و او را كاردارشـان خواندنـد، خشـنودي     
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فـه  آوري و بـدعت، از پيمـان خلي   گيري و يـا نـو   خدا هم در آن است و چنانچه كسي با خرده
گرداننـد و اگـر از بازگشـت بـه      ون رفته، بـاز مـي  چه كه از آن بردرآيد، مسلمانان، او را به آن
جنگنـد؛ چراكـه او، راه غيرمؤمنـان را پيمـوده و خـدا نيـز او را بـه         پيمان، سر باز زند، با او مي

  .»كشاند كه در پيش گرفته است سو ميهمان 
  :شود، عبارتست از  ، روشن ميعبارت علي مرتضي مواردي كه از اين 

  .از ديدگاه علي ر و عثمانمشروعيت خلافت ابوبكر، عم -1
ساني و هماننـدي در چگـونگي بـه خلافـت رسـيدن علـي و كيفيـت بـه خلافـت           هم -2

ساعده، بـه خلافـت رسـيدن عمـر و      ي بني رو اگر سقيفه از اين. رسيدن خلفاي پيشين
اي زورطلـب،   اي بـراي تحقـق اهـداف عـده     شوراي عمر براي تعيين خليفـه، دسيسـه  

سان پيشينيان بـه خلافـت رسـيد،     فت علي مرتضي كه همقلمداد گردد، در مورد خلا
توانـد ايـن جـرأت را بـه خـود       چه تعبيري وجود خواهد داشت؟ اصلاً چه كسي مـي 

  1)نعوذ باالله(ي سقيفه بداند؟  بدهد كه به خلافت رسيدن علي مرتضي را تداوم توطئه
جران و در آن روزگـار، شـوراي مهـا    تنها شوراي اسلامي مورد قبول از نگاه علي -٣

انصار بوده است؛ بنابراين بسط اين نكته، به بيان نقش و جايگاه خبرگان و سـرامدان  
  .انجامد ديني در تعيين حاكم اسلامي مي

به امامت و يا بيان نص در اين زمينـه، بـه هـيچ عنـوان بـه ثبـوت        ي انتصاب علي مسأله
تاب و سـنت، مـردود و   نرسيده و منحصر دانستن حق امامت براي تعداد مشخصي، بر اساس ك

گرا نيز قابـل قبـول    چنانچه چنين ديدگاهي از نظر عقل و منطق واقع. باشد غيرقابل پذيرش مي
شود و آيـا بايـد    ي امامت آخرين امام، سرنوشت امت چه مي چراكه پس از پايان دوره. نيست

مت ائمـه، بـيش   ها، دوران اما امامي بدون امام زندگي كنند؟ بدين سان بر اساس اعتقاد دوازده
! از دو و نيم قرن طول نمي كشد و از آن زمان تا كنون، امت، در واقع بدون امام زيسته اسـت 

شـمار   حال آنكه وجود امام در هر عصري، از اعتقادات و باورهاي اساسي و ضروري اماميه به
تا عقيده ي اند  ن اين ديدگاه، كوشيدهاعفارو مد از اين. باشد رود و اين، تناقضي آشكار مي مي

ي نيابـت مجتهـد از امـام را مطـرح      انحصار امامت در امامان مشخصـي را بسـط داده و مسـأله   
هاي مربـوط   گاهددر مورد حدود نيابت نيز به اتفاق نظر نرسيده و بدين سان اقوال و دي. نمايند
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و چنانچه در اين عصر، به صورت عملي . به اين مسأله، متفاوت و بلكه متعارض گرديده است
ي ديني خود، پا فراتر نهـاده و انتخابـات را روش تعيـين ريـيس حكومـت       بكلي، از اين قاعده

قلمداد كرده و از انحصار عددي به انحصار نوعي روي آورده و رياست كل حكومـت را بـر   
باشـد و چنـان    اين، در حالي است كه ولي فقيه، معصـوم نمـي   1.اند اساس ولايت فقيه بنا نهاده

رو اصـل   از ايـن . دگاه آنان وجود ندارد كه قايـل بـه امامـت غيرمعصـوم باشـد     نصي هم از دي
توسـط معتقـدان بـه     ،عمـل  اي براي در هم شكستن صفوف مسلمانان بوده، در امامت كه بهانه

تواند به نام ولي فقيه، در رأس حكومت  اين اصل، رها شده و بدين سان، انساني عادي هم مي
  !نباشد صپيامبر قرار بگيرد؛ هرچند از خاندان

ي سياسـي ايـن فرقـه را از شـورا بـه ولايـت فقيـه مـورد          استاد احمد كاتب، تحول انديشه
، سـخن بـه ميـان آورده و    او شـور  ي اميرالمؤمنين حسن بن علي داده و درباره ربررسي قرا

در فراخوان مردم به بستن ميثاق با خويش، به هيچ نصـي از   روشن نموده كه حسن بن علي
اسـتناد نكـرد و ايـن، بيـانگر      يا پدرش اميرالمـؤمنين علـي   صرسول اكرم رگوارشجد بز

باشد؛ چنانچه اين بـاور امـام    به شورا و حق امت در انتخاب حاكم مي اعتقاد حسن بن علي
ي خلافــت  گــردد كــه وي، از مقــام خــود در عرصــه  تــر مــي ، در آن زمــان نمايــانحســن
وط بـر اسـاس رعايـت اصـل شـورا در سـاختار       كند و آن را بـه صـورت مشـر    پوشي مي چشم

پندارنـد،   طور كه برخي مـي  بنابراين، اگر آن. نمايد واگذار مي حكومت اسلامي، به معاويه
بود، در اين صـورت بـراي    صخلافت يا امامت، انتصابي و بر اساس نص الهي يا تعيين پيامبر

از امامت بكشد و آن را  به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي جايز نبود كه دست امام حسن
جـايز نبـود كـه بـا      به شخص ديگري واگذار كند؛ به عبارتي در اين صـورت بـراي حسـن   

فـرا بخوانـد و بـدين سـان، حـق       بيعت نمايد و حتي يارانش را به بيعت با معاويـه  معاويه
، مرتكـب هـيچ كوتـاهي و    البته بايد دانست كه حسن. را ناديده بگيرد مسلمّ امام حسين

ي انتخـاب   صوري در اين زمينه نگرديد و راهي را پيمود كه ضامن حق مسـلمانان در عرصـه  ق
تا واپسين روز  چنانچه امام حسين .حاكمشان از طريق شورا و رعايت ساختار مشورتي بود

به بيعت با وي پايبند ماند و درخواست كوفيـان پـس از وفـات اميرالمـؤمنين      حيات معاويه
، پيمـاني وجـود   چراكـه ميـان او و معاويـه   . رد كـرد  بر ضد معاويهرا براي قيام  حسن

تنها پس از آن قيام نمـود كـه يزيـد،     رو حسين از اين. داشت كه نقض آن، برايش روا نبود
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به بيعت با يزيد بن معاويه، تن نداد و  آن زمان بود كه حسين. زمام امور را به دست گرفت
  1.در كربلا به شهادت رسيدهجري،  61در همين راه نيز در سال 

ت پيرامون اعتقاد به هاي اهل سن نقدي بر نكات مورد استناد اهل بدعت در كتاب: اول
  دوازده امام

دوازده نفـر  «: يعنـي  )يكونُ إثنا عشر أميراً(: فرمـود  صخدا رسول: گويد مي جابر بن سمره
ن، آن را نشـنيدم؛  سخني گفت كه م ـ صخدا گاه رسول آن. »خواهند رسيد)امارت(به امامت 
  2.»همگي آنان، از قريش هستند«: فرمود صخدا رسول: گويد پدرم مي

شـنيدم   صخدا از رسول: گويد مي االله آمده كه جابر در روايت ديگري از مسلم رحمه
روي كـار  (اسلام، همچنان تـا  «: يعني )عشرة خليفة لايزال الإسلام عزيزاً إلي إثني(: كه فرمود

 صخـدا  سـپس رسـول  : گويـد  مـي  جابر. »ه، غالب و پابرجا خواهد بوددوازده خليف) آمدن
همگـي  «: فرمـود : سخني گفت كه من، آن را نفهميدم؛ از پدرم پرسيدم كه چه فرمود؟ گفـت 

لايزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلي (: در روايت ديگري آمده كه فرمود 3.»آنان از قريش هستند
در روايـت ديگـري آمـده    . باشـد  معناي روايت پيشين مياين حديث نيز به  4)عشر خليفة إثني
وضعيت مردم، همچنـان رو  «: يعني 5)لايزال أمر الناس ماضياً ما وليهم إثنا عشر رجلاً(: است

  .»زمام امورشان را به دست گيرند ،ده تنزاتا آن زمان كه دواست يافته  به راه و سامان
روايتـي همچـون روايـت پيشـين      از جابر االله از طريق اسود بن سعيد امام ابوداود رحمه

پس : زماني كه به منزلش بازگشت، قريشيان، نزدش رفتند و گفتند«: نقل كرده و افزوده است
  6.»آيد هرج و مرج و نابساماني، به وجود مي«: شود؟ فرمود از آن، چه مي
؛ البته اين امر، گيرند ها، با استناد به اين روايات، در برابر اهل سنت موضع مي امامي دوازده

گيـري در برابـر اهـل سـنت بـر       برآمده از ايمانشان به اين نصوص نيست؛ بلكه ناشـي از جبهـه  
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دهد كـه   اندكي تأمل در اين روايات، نشان مي. باشد اساس متون و نصوص ديني خودشان مي
رسند و اسلام، در دوران آنان در كمال عـزت و سـربلندي    دوازده فرد مذكور، به خلافت مي

گردنـد و وضـعيت مـردم، در آن     پارچه مـي  است و مردم، پيرامون يكايك آنها، متحد و يك
يـك از   هـاي مـذكور در هـيچ    ناگفته پيداست كه ويژگي. باشد يافته مي راه و سامان زمان روبه

امامان مورد ادعاي اماميه، تحقق نيافته و هيچ كدامشان جز اميرالمؤمنين علـي و حسـن رضـي    
يـك از   خلافت نرسيده و بنا به اعتقاد خودشان، وضعيت مسلمانان در دوران هـيچ االله عنهما به 

دوازده امام مورد ادعاي آنان، چندان ساماني نداشته؛ بلكه وضعيت امـت، نابسـامان و خـراب    
و  1.انـد  بـه دسـت داشـته   را چنانچه ستمكاران و بلكه كافران، زمام امـور مسـلمانان   . بوده است
طـور كـه شـيخ مفيـد،      همـان . كردنـد  ي مسايل دينشان تقيه مـي  ان درباره، در آن زم خود ائمه

بـا آنكـه كرسـي     را دوران تقيه دانسته و ادعـا كـرده كـه علـي     دوران اميرالمؤمنين علي
توانست قرآن را ظاهر بگرداند و بـر   و نمي 2كرد خلافت را در دست داشت، همچنان تقيه مي

و  3نانچه شـيخ جزايـري، بـدين نكتـه تصـريح نمـوده      چ. اساس تمام احكام اسلام، حكم براند
ناگزير بود به خاطر دين، با صـحابه كنـار    علي: شيخشان، مرتضي، علاوه بر اين گفته است

سو قـرار   گردد كه حديث، در يك بدين سان واضح مي 4.بيايد و بلكه با آنان، همكاري نمايد
ذكور، بيـانگر حصـر ائمـه در تعـداد     كه حديث م ـ همچنان. دارد و پندار اينها، در سويي ديگر

ايـن دسـته از حكـام و    دوران دهـد كـه اسـلام، در     باشد؛ بلكه در اصل خبر مـي  مشخصي نمي
اميـه، دوران عــزت و   چنانچـه عصـر خلفـاي راشـدين و بنـي     . خلفـا، سـربلند و سـرافراز اسـت    

يع اسـلامي، در  اسـلام و شـرا  «: گويـد  االله مـي  تيميـه رحمـه   رو ابن از اين 5.سرافرازي اسلام بود
ر ووي، آنگـاه بـه حـديث مـذك    . »اميه، بيش از ادوار بعدي، گسترش و غلبـه يافـت   دوران بني

اين وضعيت، در دوران خلفاي راشـدين وجـود داشـت و پـس از     «: استناد كرده و گفته است
گرد آمدند و آنگاه يزيد بن معاويه، و سپس عبدالملك و چهار  آن، مردم، پيرامون معاويه

ني انابسـام آن، و پس از . ش، به قدرت رسيدند و عمر بن عبدالعزيز نيز يكي از آنان بودفرزند
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پـردازد   تيميه، سپس به شرح اين خلل مـي  ابن. »و اختلالي به وجود آمد كه تا كنون ادامه دارد
در حديث آمده است كـه همگـي ايـن خلفـا، از قـريش هسـتند؛ و ايـن، نشـان         « 1:گويد و مي
ه خليفه، صـرفاً علـي و فرزنـدانش نيسـتند؛ اگـر منظـور، علـي و فرزنـدانش         دهد كه دوازد مي

همگـي از  : حـال آنكـه نگفـت   . كرد بيان مي ،تماً ويژگي آنان را به صورت مشخصبودند، ح
طور در صورتي كه اين دوازده امام يـا خليفـه،    همين. باشند فرزندان اسماعيلند و از عرب نمي

كـرد؛ امـا    بودند، حتماً بدين نكته تصريح مـي  ي علي لههاشم يا از سلا بطور مشخص از بني
چنانچـه  . ي خاصـي اختصـاص ندارنـد    و بلكه بـه قبيلـه  ) همگي آنان، از قريش هستند: (فرمود

عدي، بني عبدشـمس   تيم، بني هاي مختلف قريش همچون بني همانند خلفاي راشدين، از تيره
تواننـد از   اي كـه اماميـه، مـي    نهـا نكتـه  بدين ترتيـب واضـح گرديـد كـه ت     2.»هاشم بودند و بني

ر، برداشت كنند، تعداد حكام يا خلفايي است كه آنان، از آن، بـه دوازده امـام   واحاديث مذك
تواند دستاويز و دليـل محكمـي    اند؛ حال آنكه عدد واردشده در اين روايات، نمي تعبير نموده

  3.در تأييد ادعاي اهل بدعت باشد

  ي خلافتش اعتقاد اهل سنت درباره و ؤمنين حسنمدت خلافت اميرالم: ومد
ن پس از شهادت پدرش و بعد از آنكه با او بيعـت شـد، بـه عنـوا     اميرالمؤنين حسن بن علي

را در حجاز، يمن، عراق و ساير بلاد اسلامي به مدت هفـت مـاه    ي مسلمانان، زمام امور خليفه
به راستي . اند نيز شش ماه گفته اي برخي، مدت خلافتش را هشت ماه و عده. در دست گرفت

، امتــداد دوران خلافــت راشــده بــود؛ چراكــه مــدت  كــه دوران خلافــت حســن بــن علــي
از آن، بـه خلافـت راشـده يـاد      صخـدا  خلافتش، مكمل مدت زماني است كه توسط رسـول 

بـدين نكتـه تصـريح شـده كـه مـدت خلافـت         صچنانچه در حديث پيامبر اكـرم . شده است
االله  امام ترمذي رحمه 4.باشد و پس از آن، سلطنت و پادشاهي خواهد بود راشده، سي سال مي
: فرمـوده اسـت   صروايت نمـوده كـه آن حضـرت    صي پيامبر اكرم شده از سفينه غلام آزاد
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خلافـت در امـت مـن سـي سـال      «: يعنـي  1)الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك(
  .»باشد خواهد بود و پس از آن سلطنت و پادشاهي مي

، بـا خلافـت حسـن بـن علـي رضـي االله        سي سال«: گويد كثير در شرح اين حديث مي ابن
سـپرد   هجري خلافت را به معاويـه  41در ربيع الاول سال  حسن. گردد عنهما تكميل مي

در  صخـدا  چراكه رسول. اتفاق افتاد صخدا و اين واقعه، دقيقاً سي سال پس از وفات رسول
 صهـاي نبـوت آن حضـرت    جـري وفـات نمـود و ايـن، يكـي از نشـانه      ه 11ربيع الاول سال 

  3.پنجمين خليفه از خلفاي راشدين است رو حسن از اين 2.»باشد مي
الخلافة ثلاثون عامـاً ثـم   (: امام احمد رحمه االله حديث سفينه را با اين الفاظ آورده است

 ،و پـس از آن سـي سـال خواهـد بـود     ) پـس از مـن  (خلافـت  «: يعني 4)يكون بعد ذلك ملك
خلافة النبوة ثلاثون (: االله چنين روايت كرده است ابوداود رحمه. »باشد سلطنت و پادشاهي مي

خلافت نبوت، سي سال است و «: يعني 5)سنة ثم يؤتي االله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء
ا تنه ـ صخدا پس از رسول. »دهد پس از آن، خداوند، پادشاهي را به هر كس كه بخواهد، مي

در سي سال خلافـت مـورد اشـاره     دوران خلافت خلفاي اربعه و مدت زمان خلافت حسن
انـد كـه چنـد     رو تمام علما، در شرح اين حديث، بدين نكتـه تصـريح كـرده    گنجد؛ از اين مي

پس از وفات پدرش بر مسند خلافت نشست، جزو خلافـت مـورد    ماهي كه حسن بن علي
اينـك  . شـده اسـت   سالي است كه در حديث بـدان تصـريح  ي سي  كننده اشاره و بلكه تكميل
  :كنيم در اين زمينه را نقل مي سخن برخي از علما

در اين حديث، مصداق  صخدا ي رسول فرموده: گويد االله مي رحمه 6ـ ابوبكر بن العربي1
، مطابق آنچه در پيدا كرد و دوران خلافت خلفاي اربعه و هشت ماه خلافت حسن بن علي

  1.، بدون آنكه حتي يك روز هم كم يا زياد باشد، سي سال طول كشيدحديث آمده
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در سي سال مذكور، تنها دوران خلافت خلفاي اربعه : گويد االله مي ـ قاضي عياض رحمه2
: بيعت شد و منظور از آنچه كه در حديث آمده گنجد كه با حسن بن علي و چند ماهي مي

باشـد كـه در سـاير     مـي  صخـدا  ز وفات رسول، سي سال خلافت پس ا)الخلافة ثلاثون سنة(
خلافة النبوة بعدي ثلاثون (: آمده اسـت  يچنانچه در روايت. احاديث، تفسير و تبيين شده است

  2)سنة ثم تكون ملكا
باشـد،   يكـي از خلفـاي راشـدين مـي     دليل اينكه حسن: گويد االله مي ـ ابن كثير رحمه3

به نقل از سفينه غـلام   صبوت رسول اكرمهاي ن حديثي است كه در مبحث معجزات و نشانه
الخلافة بعدي ثلاثون (: فرموده اسـت  صايم كه آن حضرت آوردهصخدا ي رسول آزادشده

سـي سـال، بـا خلافـت حسـن بـن       . »خلافت پس از من، سي سـال خواهـد بـود   ««: يعني 3)سنة
  4.شود تكميل مي علي

 ـ االله در شـرح   العز حنفـي رحمـه   ـ ابن ابي4 خلافـت ابـوبكر   : گويـد  مـي  ةالعقيـدة الطحاوي
، ده و نيم سال به طول انجاميد و عثمـان  ، دو سال و چند ماه بود؛ خلافت عمرصديق

شـش   چهار سال و نه ماه طول كشـيد و حسـن   دوازده سال خلافت كرد و خلافت علي
  5.ماه بر مسند خلافت نشست

إن ابنـي  : (سـت كـه  آورده ا صخـدا  االله، حديثي بدين مضمون از رسول ـ مناوي رحمه  5
اين فرزندم، سـيد و آقاسـت   «: يعني 6)هذا سيد و لعل االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين

االله  مناوي رحمـه . »و خداوند، او را سبب صلح و سازش دو گروه از مسلمانان قرار خواهد داد

                                                                                                                                                
، از آثـار  )قـانون التأويـل فـي تفسـير القـرآن     (چنين  و هم) العواصم من القواصم(شرحي بر صحيح ترمذي دارد و 

عربـي   الدين محمد بن علي معـروف بـه ابـن    وي، محيي. عربي، معروف بوده است ري نيز به ابنشخص ديگ. اوست
الدين ابن عربي را با نام شـيخ   صوفيان، محيي. هـ وفات كرده است638است كه در سال ) بدون الف و لام(صوفي 
  ).مترجم.(شناسند اكبر مي
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  ).12/201(نووي بر صحيح مسلم شرح  -2
  )11/134(البداية و النهاية  -3
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، بـا  زماني رخ داد كه پس از شـهادت علـي   اين رويداد،: گويد ر اين حديث ميپس از ذك
سـال   ياه، خليفه بود و اين مدت، مكمل س ـ، بحق مدت شش مبيعت شد و حسن حسن
، از آن خبر داده و بيان نموده كه پس از آن، سـلطنت  اي خد فتي است كه پيامبر برگزيدهخلا

  1.و پادشاهي خواهد بود
ي صـريح جـد بزرگـوارش،     بنا بر فرمـوده  حسن بن علي: گويد حجر هيتمي مي ـ ابن  6

ي از خلفاي راشدين است؛ وي، پس از شهادت پدرش، با بيعت مردم كوفه، به مدت شش يك
ي برحق و پيشـواي عـادلي بـود و در واقـع،      او، خليفه. ماه و چند روز بر مسند خلافت نشست

الخلافة بعدي ثلاثـون  : (را تحقق بخشيد كه فرموده اسـت  صي رسول اكرم صداقت فرموده
شـش مـاه خلافـت حسـن بـن      ! آري. »من، سي سال خواهد بود خلافت پس از««: يعني 2)سنة
  3.باشد ، مكمل سي سال خلافت راشده ميعلي

ي برحقي بوده است كه بـا خلافـت    ، خليفهاهل سنت، بر اين باورند كه حسن بن علي
  4.شود او، سي سال مورد اشاره در مورد خلافت نبوت كامل مي

  :پس از شهادت پدرش حسن بن علي اساس منسوب به سخنان نادرست و بي: چهارم
اين مبحث را از آن جهت در اين كتاب گنجاندم كـه باطـل را بشناسـيم و از آن برحـذر     

  :گويد چه شاعر مينچنا. باشيم
 و من لايعرف الشر من الخير يقع فيه عرفت الشر لا للشر و لكن لتوقيه

غ بــه حســن بــن علــي درو هــا و ســخناني را ســاخته و پرداختــه و آن را بــه برخــي، خطبــه
  :پردازيم اي چند از آن مي اند كه اينك به نمونه ت دادهبعنهما نس االله رضي
شناسد، بداند  داند كه من، كيستم و كسي كه مرا نمي كسي كه مرا شناخته، مي! اي مردم«

دهنده هسـتم؛ مـن، فرزنـد كسـي      دهنده و فرزند بيم كه من، حسن بن علي هستم؛ من، بشارت
من، . به سوي او فرا خواند و من، فرزند چراغ تابان هستم اذن و فرمان خداوندهستم كه به 

آنها را پاك ساخته  جزو اهل بيت و خانداني هستم كه خداوند، پليدي را از آنان دور كرده و

                                                           
  )2/409(فيض القدير  -1
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آنجـا   اني كه خداوند در كتابش، مودت و دوستي آنان را فرض گردانيـده، دناست؛ همان خا
  :كه فرموده است
®  ⎯tΒ uρ ô∃ÎyIø)tƒ Zπ uΖ|¡xm ôŠÍ“ ¯Ρ …çμ s9 $ pκ Ïù $ ·Ζó¡ãm 〈   )23:شوري(  
  "هر كس كار نيكي انجام دهد، بر نيكي او مي افزاييم"

  1.»باشد چنانچه منظور از انجام نيكي، محبت ما اهل بيت مي
انـد؛ تـا آنجـا كـه      االله نسبت داده رحمه 2دروغ ديگري هم بافته و آن را به ابوالاسود دؤلي

در : اش تكـان خـورد و سـپس گفـت     ي سـينه  آنگاه بقدري گريسـت كـه قفسـه   …«: اند گفته
ي پـاك   يعنـي پسـرش كـه از سـلاله     صاالله ي امامت پس از خويش، براي فرزند رسول  زمينه

بـه آن حضـرت شـباهت    ) و در شـكل و قيافـه  (پيغمبر بود و در خلق و خوي و منش و رفتـار  
ي او پر نمايـد   وسيله ها و شكافها را به خداوند، رخنه و من، اميدوارم كه. داشت، سفارش نمود

ها را رفع كند و او را سبب گردهمايي و يكپارچگي جماعت گرداند و آتش فتنـه   و نابساماني
پـس بـا او بيعـت كنيـد تـا بـه راه راسـت و درسـت، رهنمـون          . ي او خاموش نمايد وسيله را به

و كسـاني كـه ديـدگاه عثمانيـه و هـواداران       بـا او بيعـت كردنـد    ،ي شيعيان آنگاه همه. گرديد
  3.عثمان را داشتند، از بيعت با او سر باز زدند و به سوي معاويه شتافتند

اند كه بـه پنـدار آنـان،     هاي طولاني و مفصلي را ذكر نموده بافان، علاوه بر اين، نامه دروغ
با خويش فرا بخواند و بـر او  ها را براي معاويه فرستاده تا او را به بيعت  حسن بن علي، اين نامه

اين، در حالي است كه صحت . اتمام حجت نمايد و دلايل حقانيت خود را برايش بازگو كند
هاي اهل بدعت آمـده   هاي مذكور، از لحاظ سند و متن، به ثبوت نرسيده و فقط در كتاب نامه

عـارض  در دوران خلافـتش در ت  كه تهي از سندهاي صحيحند و با رويكرد حسن بن علـي 
  4.قرار دارند

گونـه روايـات، سـخن گفتـه و بـه بيـان        علماي اهل سنت، پيرامون منابع اين: گفتني است
اند كـه ايـن منـابع، در زمينـه ي      بطلان و نادرستي آنها پرداخته و اين حقيقت را روشن ساخته

                                                           
  .52-51مقاتل الطالبيين از ابوالفرج اصفهاني، صص: نگا -1
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همچنـين بايـد   . ر، حجـت نيسـتند  گينيز چگـونگي روابـط اصـحاب بـا يكـد      عقايد و احكام و
اصـفهاني و   الأغـاني و  لبيينطـا مقاتل الت كه نصوص و متون مذكور، برگرفته از كتاب دانس

ي اصــفهاني و كتــابش و همچنــين در مــورد  البلاغــه هســتند و علمــا، دربــاره نيــز كتــاب نهــج
  :پردازيم به بيان آن، مي اند كه اينك البلاغه سخناني گفته نهج

  ي كتاب الأغاني اصفهاني، نويسنده
اساس است  پرداز، غنايي و طنزپرداز و بي ي، اثر اصفهاني، كتابي ادبي، افسانهكتاب الأغان

باشد؛ هرچند كه نزد برخـي از اديبـان و    ي علم، تاريخ و فقه نمي و اصلاً كتابي معتبر در زمينه
ي ابـوالفرج   علماي گذشته، درباره. اي نسبي برخوردار شده است نگاران، از نام و آوازه تاريخ

  :اند؛ از جمله سخناني گفتهاصفهاني، 
ابـوالفرج اصـفهاني، دروغگـوترين مـردم بـود؛ وي،      «: گويد االله مي خطيب بغدادي رحمه

  .»آورد ها درمي خريد و سپس تمام رواياتش را از اين نوشته هاي زيادي مي نوشته
ابـوالفرج اصـفهاني    افـرادي چـون  توان به روايـت   نمي…«: گويد االله مي جوزي رحمه ابن
گذارنـد و   صـحه مـي  ) كه شخص قابل اعتمادي نيسـت (هايش بر اين نكته  د كرد؛ كتاباعتما

شمارد و گاهي به نقل اين  نوشي را ناچيز مي چنانچه وي، باده. بيانگر فسق و انحراف او هستند
هر كس، كتاب الأغاني را مورد بررسي قرار دهد، هر زشـتي و  . پردازد رويكرد از خودش مي

  1.»بيند وضوح مي منكري را در آن به
الدين احمد بن تيميه را ديـدم كـه او را ضـعيف     استادمان، تقي«: گويد االله مي ذهبي رحمه

  2.»پرداخت نمود و به رد و انكار منقولات وي مي دانست و او را در رواياتش متهم مي مي
سـخناني  ي ابـوالفرج اصـفهاني، اظهـار نظـر كـرده و       تعدادي از علماي معاصر نيز دربـاره 

  :اند؛ از جمله گفته
ي فيليپ حتـي در كتـابش بـه نـام      استاد شوقي ابوخليل، ضمن ارزيابي منابع مورد استفاده

فيليپ حتي، به كتاب الأغاني اصفهاني، اعتماد نموده و اين، در حالي «: گويد تاريخ عرب، مي
ين، بدان باشد و ا است كه كتاب اصفهاني، كتاب تاريخي معتبري نيست؛ بلكه كتابي ادبي مي

توانـد مرجـع و مأخـذ قـرار      و در موضوع ادبيات است، نمـي   معنا نيست كه هر كتابي كه ادبي
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اش، مورد اعتماد است و به حفظ امانـت   اي كه نويسنده توان به هر كتاب ادبي بلكه مي. بگيرد
در نقل و روايت، شناخته شده، به عنوان يـك منبـع علمـي و پژوهشـي اعتمـاد نمـود و آن را       

ي كتاب الأغاني كه فيليپ حتـي، از آن بـه عنـوان يـك منبـع تـاريخي        نويسنده. تبر دانستمع
ميـزان  چنانچـه در  . معتبر، استفاده كرده، از لحاظ امانت ادبـي و تـاريخي، مـورد اتهـام اسـت     

انگيـز را بـا    اسـاس و شـگفت   اصـفهاني، در كتـاب الأغـاني، مطالـب بـي     : آمده است الإعتدال
كسي كـه كتـاب الأغـاني را مطالعـه نمايـد،      . آورده است) أخبرنا(و ) ناحدث(عباراتي همچون

نوشـي و   نمايـد كـه زنـدگاني عباسـيان، آكنـده از لهـو و لعـب و بـاده         گيـري مـي   چنين نتيجـه 
ســرگرمي اســت؛ حــال آنكــه چنــين رويكــردي، بــا خــود مؤلــف و زنــدگاني و تصــوراتش،  

ي  اريخي، سـيماي ديگـري از چهـره   هاي صـحيح و معتبـر ت ـ   خواني دارد و بازنگري كتاب هم
رو  از ايـن . كشد كه در آن، علم و جهاد و ادبيات، رونق وافـري دارد  عباسيان را به تصوير مي

  1.»كتاب الأغاني، كتاب تاريخي معتبري نيست
ي مهـم را كـه برخـي از     نـاگزير بايـد ايـن نكتـه    «: گويد سلمان مي ابوعبيده مشهور بن آل
منظـورم، ايـن موضـوع اسـت كـه ابـوالفرج،       . انـد، يـادآوري كـنم    هپژوهشگران، آن را دريافت

اي داشـته كـه تـأثير شـاياني در تـدوين كتـاب الأغـاني، نهـاده و در ايـن           هاي منحرفانه انديشه
) ابـوالفرج اصـفهاني  (االله در پايان كتـابش   دكتر محمد احمد خلف. كتاب، نمايان گشته است

هـاي منحـرف و نادرسـتي بـوده      والفرج، داراي انديشهما، بدين نتيجه رسيديم كه اب: نويسد مي
چه بسا وي، شخصي فريبكـار  . ها و منقولاتش، از آن برحذر بود كه بايد ضمن ارزيابي نوشته

هاي نادرسـت   سو اغراض و خواسته ورز بوده كه از يك كننده و نيز منحرف و غرض و گمراه
ديگر، بـه كتمـان حقـايق پرداختـه      خويش را در لابلاي مطالب و روايات گنجانده و از سوي

  2.است
داريم و پيرامون  همه از كتاب الأغاني برحذر مي شايد اين پرسش مطرح شود كه چرا اين

پردازيم؟ پاسخ، اين است كه اين كار، دلايل زيـادي دارد؛   اش به بيان اين مطالب مي نويسنده
  :از جمله

  .ي زيادي برخوردار شده است ـ كتاب الأغاني، شهرت فراواني يافته و از آوازه1
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زدگان، بـه ايـن كتـاب، اعتمـاد دارنـد و آن را       ـ بسياري از خودباختگان فكري و غرب2
  .پندارند معتبر مي

ـ در اين كتاب، مطالبي وجود دارد كه در واقع، به نكوهش اسـلام و سـرزنش صـحابه،    3
  .نمايد حترامي ميا پردازد و به مقام شامخ آنان، بي خلفا و حكام شايسته و عادل مي

هـاي ايـن كتـاب را درسـت و صـحيح جلـوه        كوشند تا نوشته ـ بسياري از معاصران، مي4
ي ارزيـابي كتـاب    چنانچه شفيق جبري، در كتابي كه بـه تشـويق طـه حسـين، در زمينـه     . دهند

خلاصه اينكه اين كتاب، بـا وجـود   . الأغاني به نگارش درآورده، چنين رويكردي داشته است
اش، از لحاظ ميزان درستي مطالب و روايـاتش، جـاي نقـد و بررسـي دارد و بايـد        يارزش ادب

  1.دقت مورد ارزيابي قرار بگيرد به
: نويسـد  مـي  )السيف اليماني في نحر الإصـفهاني (ي كتابش  استاد وليد اعظمي، در مقدمه

جـال و راويـان   ي ر هايي كه در زمينه رو به بازنگري كتاب الأغاني پرداختم و به كتاب از اين«
اخبار و روايات، بـه نگـارش درآمـده، مراجعـه نمـودم و بـدين نتيجـه رسـيدم كـه اصـفهاني،           

بـين علـم رجـال، معتبـر و قابـل اعتمـاد        ي مورد اعتمادي نيست و نزد علمـاي باريـك   نويسنده
ها و سخنان وي و نيز نقد و بررسـي   بنده، دو سال كامل از عمرم را به بررسي نوشته. باشد نمي

اخبار و رواياتش، پرداختم تا آنكه يكايك جملات و عباراتش را مورد نقد و پـژوهش قـرار   
دادم و آنها را دريافتم؛ چنانكه گويي نكات ريز و دور از نظر را از متونش همچـون شـپش از   

سان مجاهدان مرزبان، شكيبايي ورزيدم و بدين ترتيب آتش كينه  مو كشيدم و در اين راستا به
آنجا بود كـه پـي   . جوشيد مي  يي را مشاهده نمودم كه در وجودش، همانند آب داغگرا و قوم

لذا اين سخن شاعر . بارد بردم تيرهاي زهرآلود دشمن، ما را هدف گرفته و از هر سو بر ما مي
  :را زمزمه كردم كه گفته است

  و لكنه سهم و ثان و ثالث لو كان سهماً واحدا لاتقيته
كردم، ولي تيرهاي متعددي است كـه يكـي    د، حتماً از آن پروا مياگر يك تير بو«: يعني

  .»آيد پس از ديگري مي
بنابراين آستين همت بالا زدم تا سخنان هزل و ياوه را از سخنان جدي، جدا نمـايم و سـم   

بدين ترتيب به بررسي اوضاع كساني مشغول شدم كـه اصـفهاني، از   .. را از شهد تفكيك كنم
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هاي نقد رجـال، بـه كـاوش و تحقيـق پـرداختم و       و پيرامون آنان در كتابآنان روايت نموده 
آنگاه بلا و مصيبت بزرگي ديـدم  . ي آنها مطرح شده، مطالعه كردم هايي را كه درباره ديدگاه

سـپس از آنهـا كنـاره گـرفتم و در پـي      . كه توسط آن دروغگويان متروك، شكل گرفته بـود 
بندي روايـات اصـفهاني    هي شروع به سرشماري و جمعوانگ. معرفي و شناساندن آنان برآمدم

از يكايك آن راويان نمودم؛ در نتيجه از اعتماد نابجاي وي به آنان و نقل حكايات و روايات 
ي آنان توسط اصفهاني، در هـراس افتـادم و ناگهـان     ايشان و نيز گرفتن مطالب از منابع آلوده

برم؛ گويا وارد غار تاريك و ترسناكي  مي سر احساس كردم كه در وادي دور و وحشتناكي به
ي روايت احاديـث نبـوي، مرتكـب دروغ     ياني كه در زمينهواچطور ممكن است ر. شده بودم

هـا، دسـت بكشـند و     هـاي سـاير انسـان    ي اقـوال و گـزارش   گـويي در پهنـه   شوند، از دروغ مي
هاي مختلفي هستند كـه   بندي ها و باورها و دسته مرتكب دروغ نشوند؟ بويژه آنكه داراي مرام

اي بـه دسـت    تواند مهار آنان را براي تحقق اهداف مرامـي و طايفـه   هر يك از اين مسايل، مي
اسـاس اسـت و    پرداز، غنايي و طنزپرداز و بي هرچند كتاب الأغاني، كتابي ادبي، افسانه! گيرد

معنا نيست كه پيرامـون   باشد، اما اين، بدان ي علم، تاريخ و فقه نمي اصلاً كتابي معتبر در زمينه
چراكــه . هــا، اراجيــف و مطالــب ناشايســتي كــه در ايــن كتــاب آمــده، ســكوت نمــاييم دروغ

آوري  ي تفسير، سـيرت، فقـه و ادبيـات، جمـع     اصفهاني، در اين كتاب، مطالب بسياري درباره
ام كـه اصـفهاني از خانـدان نبـوي      در فصل دوم، مطالب و حكاياتي گنجانـده . …نموده است

نموده و سيرت آن  ي ادب  اساس، به آنان اسائه ت نموده و در واقع، با نقل اين روايات بيرواي
ي رفتـاري آنهـا را زشـت و كريـه جلـوه داده و بـه بيـان         برده و شـيوه  بزرگواران را زير سؤال 

دروغ، مدعي محبت  كه به بويه است هاي شوم آل پرداخته كه موافق اهداف و خواسته مطالبي 
بنده، اين حكايات را مورد بررسي قرار داده و به شرح هر يك از اين اخبار و . بودند اهل بيت
اي اختصـاص   جانب، فصل چهارم را به اخبار و حكايات پراكنده اين. …ام ها پرداخته گزارش

بر عقايد و باورهاي اسلامي خـرده گرفتـه و بـه ديـن ناسـزا        ام كه اصفهاني، از طريق آنها داده
يت را بر اسلام برتر دانسته و مسايلي از قبيل نماز و حـج و ايمـان بـه رسـتاخيز را     گفته و جاهل

جويي از سرآمدان عـرب   سبك و ناچيز شمرده و به دفاع از برمكيان و ستايش ايرانيان و عيب
بنده، اين اخبار و حكايات را نيز مورد بررسي قرار داده و هر يك از . و مسلمان پرداخته است

  1.»ام ها را نقد و تحليل نموده گزارشاين اخبار و 
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بعـد از ايـن تحقيـق و كـاوش گسـترده در كتـاب       «: گويد استاد وليد اعظمي، در پايان مي
الأغــاني اصــفهاني و بررســي اخبــار و حكايــات آن و نيــز نقــد و تحليــل آنهــا، اميــدوارم كــه 

بنده : گفتني است. بردتوز و بدنهاد، پي ب كينه 1ي گرامي كتابم، به اهداف اين شعوبي خواننده
نهايـت ناشايسـتي كـه اصـفهاني در الأغـاني آورده،       از نقل اخبار بسيار زشت و حكايـات بـي  

آورد كه بيشترين بغـض   ام؛ چراكه چنين حكاياتي را كسي به نگارش درمي پوشي كرده چشم
هـاي   چنانچـه وي، تحـت پوشـش ادبيـات، قصـه     . ها و مسلمانان دارد و كينه را نسبت به عرب

بـازي و نيـز بسـياري از     جـنس  هاي ادبي، بسياري از سرآمدان مسلمان را بـه هـم   شبانه و افسانه
هاي ناشايست و اعمال زشـتي   دامن را به بدكاري متهم نموده و ويژگي بانوان بزرگوار و پاك

اي كــه گويــا غنــاي ادبــي و داســتاني، تنهــا از طريــق  گونــه را بــه آنــان نســبت داده اســت؛ بــه
ي تـاريخ و فرهنـگ و اخـلاق، ميسـر      به پيشينيان نيك اين امت سرافراز در عرصهناسزاگويي 

  2»!باشد و بس مي
گرايي و نيز شـبيخون فرهنگـي، بـا محـور قـرار دادن       جريان غرب«: گويد انور جندي مي

اند تا اين دو كتاب را تا حد منابع و مراجعي اساسـي   هاي الأغاني و هزار شب، كوشيده كتاب
هـا و   ي اسلامي بالا ببرند و در اين راستا از كاسـتي  به تصوير كشيدن سيماي جامعهو معتبر در 

. انــد پوشــي نمــوده و در ايــن زمينــه تجاهــل كــرده نــواقص موجــود در ايــن دو كتــاب، چشــم
ي كتـاب هـزار شـب، نـامعلوم      ستيزي است و نويسـنده  ي كتاب الأغاني، شعوبيِ اسلام نويسده

بي پرحُجم در بيست و يك جلد است كه ابوالفرج اصـفهاني، آن  كتاب الأغاني، كتا. باشد مي
نشـين بـه نگـارش     هاي حكام و سرگرميِ بيكاران شب نشيني خواني و شب  را براي محافل قصه

اصـفهاني، خـود، بـا    . درآورده و هدفي علمي و تـاريخي از تـأليف ايـن كتـاب نداشـته اسـت      
هاي ادبي،  ساخت فكري و ميهني و نيز زيرها، مخالف بود و از لحاظ  ي اسلامي و عرب جامعه

اي بود  جانبه اي از جنگ همه گرايش شديدي به دشمنان اسلام داشت و اين رويكرد او، جلوه
كه شعوبيه، بر ضد اسلام و مسلمانان، به راه انداخته بودند تا بلكه از طريق نابود كـردن افكـار   

ي نقـد   گرايـي و صـاحبان نظريـه    يـان غـرب  جر. ي آنان را به نابودي بكشانند مسلمانان، جامعه
ادبي غربي نيز با اشتياق وافر وارد اين عرصه شده و تلاش بسياري در جهت زنده كـردن ايـن   

                                                           
ها و رسوم  هاي مسلمان بودند و آيين ي عرب ادبي بود كه هوادارانش، مخالف سلطه -شعوبيه، جنبشي سياسي -1

  )مترجم( .دانستند هاي ديني برتر مي قومي و غيرعربي خود را بر آموزه
  264السيف اليماني، ص -2



   خلافت حسن بن علي: فصل دوم
  

265 

هاي ادبي و به تصوير كشيدن سـيماي   اند تا آن را در پژوهش كتاب و طرح مطالب آن، نموده
، يكــي از بــارزترين حســين دكتــر طــه. ي اســلامي، منبــع و مرجعــي معتبــر قــرار دهنــد جامعــه

هايي اسـت كـه تـلاش بسـياري در ايـن زمينـه نمـوده و بـر احيـاي كتـاب الأغـاني،             شخصيت
هـاي نابجـا و    ها و قضاوت به طرح ديدگاه  هاي اين كتاب، پافشاري كرده و با اعتماد به داستان

 گرايـي نمـوده كـه در    اساسي پرداخته و بدين سان، مشاركت شاياني در رشد جريان غرب بي
  1.»ي سي، به راه افتاده بود دهه

حداقل چيزي كه از بررسـي اوضـاع و احـوال اصـفهاني مشـخص      «: افزايد انور جندي مي
كـار بـوده اسـت؛ بسـياري از محققـان و       بـاز و زيـاده   شود، اين است كه او، شعوبي و حقـه  مي

نكتـه تأكيـد    نبـوده و بـر ايـن    نگـار   اند كه اصفهاني، مورخ و تاريخ گران، ثابت نموده پژوهش
شمار آورد؛ بلكه كتـاب مزبـور،    توان كتاب الأغاني را يك كتاب تاريخي به  اند كه نمي كرده

هاي مختلف موجـود در بـازار    هايي است كه اصفهاني، آنها را از كتاب اي از داستان مجموعه
از آوري كرده و قصدش، ثبت و ضبط ادبيات غنايي بوده و اين، تنها يك جنبه  آن روز، جمع

 …هـاي سياسـي، اجتمـاعي، فقهـي و     ي اسلامي است كه آكنده از جنبـه  ابعاد مختلف جامعه
انـد؛ چنانچـه    روي او گـواهي داده  عصران اصفهاني، به انحراف و كـج  بسياري از هم. باشد  مي

ي اصفهاني، گواهي و شهادتي داده كه از ديـدگاه   نگاران به نام يوسفي، درباره يكي از تاريخ
ابوالفرج، دروغگوترين مـردم  : وي، گفته است. باشد عي قابل اعتماد در اين زمينه ميعلما، منب

  2.»آورد ها درمي خريد و سپس تمام رواياتش را از اين نوشته هاي زيادي مي بود؛ وي، نوشته
ي  وضـعيت او در زمينـه  «: گويـد  ي ابـوالفرج اصـفهاني مـي    دربـاره  الأدبـاء  معجمصـاحب  

اديباني بود كه در  و توصيف زنان، همچون اوضاع و احوال شاعران وبازي  نوشي و هوس باده
نوشـان كـه بيشـتر آنـان،      خـواران و بـاده   اي كه با شـراب  گونه دوران او يا قبل از وي بودند؛ به

نوشي، مشـهور شـده    كرد و به باده يهودي، نصراني يا صابئي و مجوسي بودند، رفت و آمد مي
  3.»سم و لباسش نداشتبود و هيچ توجهي به پاكيزگي ج

دانم چگونه ممكن است چنين كتابي، از نظـر   نمي«: گويد دهد و مي انور جندي، ادامه مي
گـران، كتـابي خـوب و شايسـته باشـد يـا چگونـه امكـان دارد بـه اقـوال و            محققان و پژوهش
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كـه اوضـاع   ي اسـلامي، مـا را عـادت داده     شـه هاي آن اعتماد گـردد، حـال آنكـه اندي    ديدگاه
اي را اهـل   ها را مورد توجه و ارزيابي قرار دهيم و بدين ترتيب، اگر نويسنده ي كتاب سندهنوي

راســتي و امانــت ديــديم و مشــاهده كــرديم كــه صــداقت و راســتي او، مــورد تأييــد مــردم و  
هـا را رد   او را بپذيريم و در غيـر ايـن صـورت، آن   ) مستدل(هاي  نظران است، ديدگاه صاحب

  1.»اي از موارد، راست و درست بگويد ن است در پارهكنيم؛ هرچند كه ممك
اصـفهاني، فـردي   «: گويـد  مـي » شـرمي  كتـاب هرزگـي و بـي   «انور جنـدي تحـت عنـوان    

مشـغول شـده بـود و ايـن جنبـه از       بـازي  هـوس جـويي و    شـدت در لـذت   بود كه بـه كار  زياده
كتاب الأغاني، چنانچه . شخصيت اخلاقي و رفتاري وي، تأثير واضحي در كتابش نهاده است

شرمي را در خود گنجانده است و چون اخبار و احوال  بيشترين نكات مربوط به هرزگي و بي
هـاي ضـعيف رفتـار شخصـي آنـان       دارد، يكسـره بـه جنبـه    نويسندگان و شاعران را عرضه مي

گر پردازد و اين، خود، بيـان  كند و به اين مسايل نمي ابعاد مهم و اساسي را رها مي پردازد و  مي
هاي مهـم و مـوقّر و    آوري اخبار و گزارش اين نكته است كه اصفهاني، توجه چنداني به جمع

هاي نويسندگاني شده كـه بـه او اعتمـاده     متين نداشته و اين رويكرد وي، سبب تباهي ديدگاه
و نيـز  ) تاريخ آداب اللغـة العربيـة  (هاي جرجي زيدان در كتـاب   بازنگاهي به نوشته. اند نموده
براي درك اين حقيقت، كـافي اسـت كـه اعتمـاد و      )حديث الأربعاء(حسين در  هاي طه نوشته
گـر بـه ايـن كتـاب، باعـث شـده كـه آن دو، وضـعيت اخـلاق           ي نابجاي اين دو پژوهش تكيه

ي آن برهـه از تـاريخ، بـدين شـكل قضـاوت       عمومي زمان عباسيان را فرومايه بدانند و درباره
روي  شـكي نيسـت كـه زيـاده    . و تباهي و هرزگي بوده است كنند كه آن دوران، دوران فساد

جـويي از آنـان، فضـايي     هـاي شـاعران و نويسـندگان و عيـب     ي بيان لغزش اصفهاني در زمينه
ي نادرسـت را در اذهـان    آكنده از گناه و بزهكـاري و انحـراف، فـراهم آورده و ايـن انديشـه     

ي مستقيمي با  بزرگي و مهتري، رابطه برخي از مردم ايجاد نموده كه نبوغ در شعر و شاعري و
  2.»سري دارد عياشي و سبك
گـران، بـراي روايـات كتـاب الأغـاني، ارزش       نگراني و خطر است كه پژوهش جاي بس

 لياهايي قرار دهند كـه از مس ـ  ها و يا موضوع تاريخي قايل شوند و آنها را پايه و اساس انديشه
كننـده و خطرنـاك    تـرين رويكردهـاي نگـران    يكي از مهم. گيرند تاريخي برمي و رخدادهاي

                                                           
  103-100مؤلفات في الميزان، صص -1
  ).2/40(كتب حذر العلماء منها : نقل از مرجع پيشين به -2



   خلافت حسن بن علي: فصل دوم
  

267 

گـران را بـدين سـو كشـانده كـه كتـاب        گرايي، اين است كه برخـي از پـژوهش   جريان غرب
ي اسـلامي بپذيرنـد؛ حـال آنكـه ايـن       الأغاني را به عنوان يك منبع و مرجع در بررسي جامعـه 

اي واقعي و گونـاگون  ه ي سرگرمي و هزل، پرداخته و از پرداختن به جنبه كتاب، تنها به جنبه
رو پذيرش كتاب الأغاني بـه عنـوان يـك مصـدر و منبـع       از اين. معه خودداري نموده استاج

ي اسلامي قرن دوم هجري، سـيمايي هـرزه    معتبر، پيامدي جز اين نخواهد داشت كه از جامعه
وضـوح   حسين بـه  هاي طه و فاسد به تصوير كشيده شود و اين، همان چيزي است كه در نوشته

حسـين و   هـاي طـه   گردد؛ البته بسياري از انديشمندان و صاحبان قلم، به رد ديدگاه مشاهده مي
بـر   )اميـة  تـاريخ بنـي  (خاورشناسي به نام لامنس نيز در كتـاب  . اند بيان نادرستي آنها پرداخته

الدولة العربيـة و  (چنانچه فلهوزن نيز چنين در كتاب . مطالب كتاب الأغاني تكيه نموده است
صـدد دفـاع از اصـفهاني برآمـده و     جبـور عبـدالنور در  . ستچنين رويكردي داشته ا )وطهاسق

اش در  روي نگار و زيـاده  ي فسق و فجور يك تاريخ آيا واقعاً لازمه: بدين منظور پرسيده است
هـا و   شمار نيـاوريم يـا بـه نوشـته     نگار به ها، اين است كه او را مورخ و تاريخ ها و لذت شهوت
ي  آري؛ در انديشـه : ي شك و ترديد بنگريم؟ در پاسخ اين آقا بايد گفـت  با ديدههايش  گفته

. چنـين اسـت و اگـر در تفكـر غربـي، چنـين نباشـد، ايـن، امـر ديگـري اسـت            اسلامي ما، اين
ي اسلامي ما، ضوابط و اصولي براي نقد و بررسي و پژوهش، وضع نموده كه مبتني بر  انديشه

گـر، در   رو اگـر پـژوهش   از ايـن . باشـد  گر و شخصـيت وي مـي   اي ميان پژوهش پيوندي ريشه
واقعيت زندگاني خويش، رويكردي منحرفانه و شخصيتي آشـفته داشـته و از ديـن و اخـلاق،     

پذيريم و اقـوال   بدور باشد، در اين صورت، ما، او را به عنوان يك شخصيت علمي معتبر نمي
ي، هـم بـه گـواهي هـوادارانش و هـم بـه       ابـوالفرج اصـفهان  . كنيم هايش را قبول نمي و ديدگاه

گواهي مخالفانش، چنين حـالتي دارد و عـلاوه بـر ايـن، داراي انحـراف فكـري و عقيـدتي و        
رو كتـاب   از ايـن . ش شـده اسـت  يهـا  ي خرابـي آرا و ديـدگاه   اجتماعي است و همـين، زمينـه  

د كـه بـراي   اي را دار كننده هاي سرگرم الأغاني، يك منبع و مرجع علمي نيست و حكم كتاب
تـوان   بدين سـبب نمـي  . شده است پر كردن اوقات فراغت برخي از بيكاران، از آن استفاده مي

  1.شمار آورد ي تاريخ و ادبيات به كتاب الأغاني را يك مرجع علمي يا پژوهشي در زمينه
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ي سيمايي زشت از تاريخ اسلام داشته  خلاصه اينكه كتاب الأغاني، تأثير فراواني در ارائه
  .رو بايد از آن برحذر بود و ديگران را هم از آن برحذر داشت از اينو 

نقش وافـري   ي سيمايي نادرست از تاريخ صحابه البلاغه؛ اين كتاب نيز در ارائه اما نهج
البته اين كتاب، از لحاظ سند و متن، جاي مناقشه و تأمل دارد؛ چراكه سـه و نـيم   . داشته است

ن سـند، بـه آن بزرگـوار نسـبت داده شـده      و، پديد آمده و بدقرن پس از اميرالمؤمنين علي
اند و اين، در حـالي اسـت    البلاغه را به شريف رضي نسبت داده شيعيان، گردآوري نهج. است

كه اسناد وي، نزد محدثان، پذيرفته نيست؛ بـويژه در مـواردي كـه روايـتش، مطـابق بـدعتش       
كـه آنهـا را بـدون سـند ذكـر نمـوده، چـه         رو در مـورد آن دسـته از روايـات وي    از اين. باشد

 البلاغه، روايات را بدون سند، به اميرالمـؤمنين علـي   توان كرد؟ چنانچه در نهج قضاوتي مي
  1.اند البلاغه متهم نموده البته محدثان، برادرش علي را به پديدآوردن نهج. نسبت داده است

البلاغـه را او،   ه نهـج در مـورد اينك ـ «: گويـد  خلكان در شرح حـال شـريف رضـي مـي     ابن
البلاغه، سخنان  البته گفته شده كه نهج. آوري نموده يا برادرش، اختلاف نظر وجود دارد جمع
نسبت داده، همان  نيست و كسي كه آن را گردآوري نموده و به اميرالمؤمنين علي علي

  2.»كسي است كه آن را پديد آورده است
الـب علـي بـن حسـين بـن موسـي موسـوي        ط االله در شـرح حـال مرتضـي ابـي     ذهبي رحمه

او، كســي اســت كــه كتــاب نهــج البلاغــه را  «: گويــد مــي) هجــري 436ي ســال  درگذشــته(
البتـه  . نسبت داده اسـت  آوري نموده و الفاظ موجود در آن را بدون سند، به امام علي جمع
 اي از آن، نادرست است و بخشي هم درست؛ ولي در آن، سخنان ساختگي و موضـوعي  پاره

البتـه در مـورد اينكـه چـه     . وجود دارد كه بعيد است اميرالمؤمنين، آنها را بر زبان آورده باشد
  3.»البلاغه را گردآوري كرده، گفته شده كه برادرش، شريف رضي بوده است كسي نهج

هايش، مطالبي وجود دارد كه در واقـع، ناسـزاگويي بـه     در نوشته«: گويد وي همچنين مي
لذا از علمـي كـه مفيـد و سـودمند نيسـت، بـه خـدا پنـاه         . است صاالله لاصحاب و ياران رسو

  4.»بريم مي
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او، كسـي اسـت كـه بـه پديـدآوردن كتـاب       «: گويـد  علاوه بر ايـن در شـرح حـالش مـي    
بدين نكته غه را مطالعه نمايد، بطور قطع البلاغه متهم شده است؛ كسي كه كتاب نهج البلا نهج
در ايـن  . نسـبت داده شـده اسـت    وغ به امير مؤمنان عليدر كه اين كتاب، به بردخواهد  پي

عنهمـا وجـود دارد و    االله كتاب، اهانت و ناسزاگويي آشكاري نسبت بـه ابـوبكر و عمـر رضـي    
حاوي مطالب متناقض و عبارات نادرست و زشتي اسـت كـه هـر كـس، انـدكي از اوضـاع و       

آسـاني   آگاهي داشته باشد، بهاند،  و كساني كه پس از ايشان آمده احوال قريشيان و صحابه
  1.»ادرست استناساس و  بي ،ر مطالب اين كتابتكه بيش برد پي مي
كند، جـاي   البلاغه، نقل مي هايي كه صاحب نهج بيشتر خطبه«: گويد االله مي تيميه رحمه ابن

برند كـه ايـن سـخنان،     اند و گمان مي سخن و مناقشه دارد؛ اما اينها، سخناني ساخته و پرداخته
كـس   آن. حال آنكه نه مدح و ستايش است و نه راست و درست. اوي مدح و ستايش استح

سخن علي و امثال او، فراتر از سـخن مخلـوق اسـت بـدون ترديـد اشـتباه بزرگـي        : كه بگويد
است و با ايـن   ، خيلي فراتر از سخنان عليصزيرا سخنان رسول اكرم. مرتكب شده است

 اي از سخنان منسوب به علي ته مفاهيم درستي كه در پارهالب. حال، هر دو، سخنان مخلوقند
روايت  آنچه به عنوان سخنان علي. گردد شود، در سخنان ديگران نيز مشاهده مي يافت مي

گـردد، در واقـع،    قلمـداد مـي   ي علـي  اي كه زيبنـده  شود و نيز سخنان درست و شايسته مي
، اثـر جـاحظ و نيـز در    )البيان و التبيـين (ب رو در كتا برگرفته از سخنان ديگران است؛ از اين

البلاغه، آنها را جزو سخنان  ي نهج اي نقل شده كه پديدآورنده ها، سخناني از عده ساير كتاب
بود، حتماً قبل  البلاغه، از علي هاي موجود در نهج ي خطبه اگر همه. برشمرده است علي

رو چنانچـه كارشـناس    شـد؛ از ايـن   البلاغه، وجـود داشـت و بـا سـند ذكـر مـي       از تصنيف نهج
شده نبوده،  البلاغه، پيشتر شناخته هاي نهج روايات و حكايات، دريابد كه بيشتر سخنان و خطبه

نــه، ، پايــه و اســاس دروغينــي دارد و گرگــردد كــه ايــن كتــاب در ايــن صــورت روشــن مــي
ه چه سـندي  گردد ك لذا اين پرسش مطرح مي. پرداخت ي كتاب، به بيان سند مي پديدآورنده

روايـت نمـوده اسـت؟ ادعـاي      براي اين روايات وجود دارد و چه كسـي، اينهـا را از علـي   
هاي روايت محـدثان و راويـان،    كسي كه نسبت به روش. محض كه از هر كسي ساخته است

توان بـه   داند كه چگونه مي آگاهي دارد و از دانش اسناد آثار و روايات برخوردار است و مي
داند كه كساني  اساس پرداخت، اين نكته را نيز مي ز روايات صحيح از روايات بيتبيين و تميي
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ي چنـداني از روايـات ندارنـد و در واقـع،      كننـد، بهـره   نقل مي كه چنين رواياتي را از علي
ي روايـات و تشـخيص روايـات صـحيح از روايـات سـاختگي و        تـرين مـردم در زمينـه    ناتوان
  1.»اساس هستند بي

. دانسـت  كننـد، سـاختگي و دروغ مـي    روايت مي بيشتر آنچه را كه از علي سيرين، ابن
نفاق سالم مانده  سيرين رحمه االله راست گفته است؛ هر قلبي كه از بيماري كفر و راستي ابن به

و هر عقلي كه از راه راست منحرف نشده و هـر خـردي كـه آهنـگ راه راسـت نمـوده و در       
آزموده گشته، به ناراسـتي بسـياري از مطـالبي كـه در نهـج      طريق رهروان راه هدايت، پخته و 

ي نفساني و ميل  همان كتابي كه برخي، آن را بر اساس خواسته. دهد البلاغه آمده، گواهي مي
ي ل ـپندارنـد؛ و  نادرست خود كه در تمام وجودشان جاي گرفته، همتا و همانند كتاب خدا مي

گرفتند و اين روايـات را   وانمند را در پيش ميي سرآمدان و مردمان نامدار و ت اي كاش شيوه
ي  رسـاندند، امـا واقعيـت، ايـن اسـت كـه سلسـله        مي از طريقي دلپذير و قابل قبول، به علي
  2.»گذرد ي آنها هم نمي راويان اين روايات، از گردآورنده

ي  ي وجـود شـك و ترديـد دربـاره     ي مطالبي كـه پيشـينيان و محـدثان، در زمينـه     چكيده
  :اند، از اين قرار است بيان داشته البلاغه به آقايمان علي نسبت دادن نهجدرستي 
برخوردار نيست كه بتوان بر اساس آنها، آن را از  يالبلاغه از اسناد موثق و معتبر نهج �

  .نسبت داد لحاظ متن، روايت و سند، به علي
و طـولاني بـودن   هـا   البلاغه، هم زيادند و هم طولاني؛ و فراواني خطبـه  هاي نهج خطبه �

آنها، حفظ و ضبط آنها را در دوراني كـه هنـوز تـدوين و نگـارش، مرسـوم نشـده بـود،        
  .ساخت مشكل و بلكه غيرممكن مي

البلاغه، در منابع معتبر به افرادي غيـر از   هاي موجود در نهج بسياري از سخنان و خطبه �
لبلاغـه، آنهـا را   ا ي نهـج  نسبت داده شده و اين، در حالي اسـت كـه پديدآورنـده    علي

  .لذا اين مسأله، جاي تأمل و درنگ دارد. برشمرده است هاي علي سخنان و خطبه
 ي علـي  ي خلفاي راشدين وجود دارد كه نـه زيبنـده   در اين كتاب سخناني درباره �
همـه احتـرام و بزرگداشـتي     بلكـه بـر خـلاف آن   . ي خلفاي قبل از او باشد و نه شايسته مي

از آن . نسبت به ساير خلفا، به ثبوت رسيده اسـت  يح، از علياست كه با سندهاي صح
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بـه   ي شقشقيه را نام بـرد كـه بيـانگر حـرص و اشـتياق وافـر علـي        توان خطبه جمله مي
  .شده از وي به رياست است رغبتي ثابت باشد و اين، بر خلاف بي خلافت و حكومت مي

اديبـان و كارشناسـان    متن نهج البلاغـه، متنـي مسـجع و آهنگـين اسـت و بسـياري از       �
ادبيات عرب، بر اين باورند كه چنين سبكي، بـا سـاختار ادبـي و بـدور از تكلـف دوران      

  .چندان تطابقي ندارد علي
  .البلاغه، ريشه در ساختار ادبي دوران عباسيان دارد هاي ادبي موجود در نهج آرايه �
ي اسـت كـه در   البلاغـه، از آن دسـت مـوارد    ساختار فلسفي و كلامي موجود در نهج �

هـاي يونـاني،    آورد برگـردان كتـاب   قرن سوم هجري در ميان مسـلمانان رواج يافتـه و ره  
باشد و بيشتر، به ادبيات فيلسـوفان و اهـل كـلام، شـباهت      فارسي و هندي در آن زمان مي

  .1دارد تا به ادبيات صحابه و خلفاي راشدين
از اين كتاب دوري گزيـد   ،صحابه ازگفتن ي سخن  بنا بر آنچه بيان شد، بايد در زمينه

و چنانچه كسي بخواهد از اين كتاب استفاده نمايد، بايد احكام و مسايل عقيدتي و نيز مسايل 
مربوط به اصحاب را بر اساس كتاب و سنت، مورد ارزيابي قرار دهد و بدين سـان مطـالبي را   

هـد و بـه سـاير مطالـب،     است، مورد ملاحظـه قـرار د   صاالله االله و سنت رسول كه موافق كتاب
، بـه نقـل   )الوثائق السياسية و الإدارية العائدة للعصر الأمـوي (ي كتاب  نويسنده. توجهي نكند

ي خلافت پرداختـه كـه بيشـتر آنهـا،      در زمينه ها، نامه و گفتگوهايي از حسن بن علي خطبه
و ديگـر  البلاغـه   و بـه منـابع ضـعيف و غيرمعتبـري همچـون الأغـاني و نهـج        2اسـت اسـاس   بي
كـه چنانچـه پژوهشـگري بخواهـد در تحقيقـات علمـي و        هـايي تكيـه و اعتمـاد نمـوده     ابتك

توانـد صـرفاً بـه چنـين      طرفـي را رعايـت نمايـد، نمـي     ي بـي  اش، رضاي خدا و جنبه موضوعي
  .كتابهايي اعتماد و بسنده كند
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  و زندگاني اجتماعي وي ،هاي حسن مهم ترين صفات و ويژگي

  هاي حسن مهم ترين صفات و ويژگي: اول
. رود شـمار مـي   نظيـر بـه   ه و بـي هاي قيادي و پيشوايان برجست حق يكي از شخصيت به حسن
هـاي يـك پيشـواي ربـاني آراسـته بـود كـه از آن جملـه          به صفات و ويژگـي  حسن !آري
  :توان به موارد ذيل اشاره كرد مي

دانـش والاي وي از كتـاب و سـنت؛    و رستاخيز؛ علـم و   ايمان ژرف و عظيمش به االله
اش، زهد و تقـواي وافـرش در حكومـت و     گزاري خاشعانه ؛ عبادتاطمينان و اعتماد به االله
دسـتي و سـخاوتش بـدون تبعـيض در ميـان فقيـر و ثروتمنـد، بـزرگ و          امور دنيـوي، گشـاده  

نگـري و درك صـحيح    كوچك و دور و نزديك؛ حلم و بردباري؛ تواضع و فروتنـي؛ آينـده  
ي قيادت و رهبري اقشار مختلـف جامعـه و    حوادث و رخدادها و نيز توانمندي والا در عرصه

  .ي استوار در راستاي به انجام رساندن اهداف والا و ارزشمندش همچنين برخورداري از اراده
هـاي قيـادي و صـفات يـك پيشـواي       بدان سبب كه خداوند متعال، ويژگي: گفتني است

به وديعت نهاده بود، لذا آن بزرگوار توانست بـا نگرشـي    ن عليرباني را در وجود حسن ب
عميق و اصلاحي نسبت به مسايل و نيز قدرت اجرايي بالايي كه داشت و همچنين با تكيـه بـر   

بنـدي آنهـا از طريـق     بندي مسـايل مختلـف و درجـه    ي اولويت فقه و شناخت دقيقش در زمينه
ي اصلاحي خود را ارائه دهد و آن را  ش، برنامههاي فراروي شناخت امكانات و موانع و چالش

  .اي كه به وحدت و يكپارچگي امت انجاميد به اجرا درآورد؛ برنامه

  علم و دانش والاي حسن
و بـه دسـت پـدر بزرگـوارش و نيـز تحـت نظـر پـدر و          صي پيامبر در خانه حسن بن علي

. و والدينش فـرا گرفـت   مادرش، پرورش يافت و مفاهيم و ارزشهاي اسلامي را از پدربزرگ
داشت و باعث شد كه بر  دهي شخصيت توانمند حسن اين موقعيت، تأثير بسزايي در شكل

اي بـه تربيـت    توجـه ويـژه   المـؤمنين علـي   اميـر . هاي اسلام، پايبند گردد دستورات و آموزه
اي به تعليم و تربيـت فرزنـدانش، از جملـه حسـن و حسـين       توجه ويژه علي. نمود حسن
ي بيان حكم شـرعي و روش اسـتنباطش را فراگرفتنـد     رو آنان، از پدرشان شيوه ت؛ از اينداش
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پايبندي به : توان به اين موارد اشاره كرد ها و نشانه هاي اين روش مي كه از مهم ترين شاخص
ظاهر قرآن كريم؛ حمل مطلـق بـر مقيـد و نيـز حمـل مجمـل بـر مفصـل؛ آگـاهي از ناسـخ و           

ي نصـي ديگـر؛    وسيله ناختي موضوع و توجه به زبان عربي؛ فهم نص بهش منسوخ؛ بررسي زبان
ي نصوصي كه فهم آن، مشـكل اسـت؛ دانسـتن شـأن نـزول آيـات؛        پژوهش و پرسش درباره

ها و آداب و رسومشـان؛   خاص گردانيدن نكات عام و فراگير؛ شناخت اوضاع و احوال عرب
  .ل مسايلبرخورداري از درك والا و قدرت فهم و تجزيه و تحلي

هاي پرورشي آن نسل و از جمله حسن بـن   ها و پايه قرآن و رهنمودهاي نبوي، زيرساخت
، آنهـا را از زبـان   رو آن دسـته از آيـات قـرآن كـه حسـن      از اين. رفتند شمار مي ، بهعلي

. دهي شخصيت توانمندش داشت و شكل پدرش شنيد، تأثير بسزايي در علم و دانش حسن
ح و روان حسن و بلكه تمام وجودش، پاك و پاكيزه گرديـد و بـه رشـد    بدين سان قلب و رو

. هـان هسـتي پـي بـرد    هاي بسـياري در ج  به حقايق و واقعيت شخصيت وي انجاميد و حسن
ي فراگيري قرآن، عبـداالله بـن حبيـب بـن ربيعـه، ابوعبـدالرحمن        از استادان وي در زمينه يكي

وي، از علـي،  . رفت و پدرش نيز صحابي بـود  مي شمار سلمي بود كه در كوفه، استاد قرائت به
، علـم  روايت نموده و عاصم، عطاء، حسـن و حسـين   عبداالله بن مسعود و عثمان بن عفان

در شـب؛ او،   آيـه داد و بيسـت   وي، بيست آيه در صبح آموزش مي. قرائت را از او فراگرفتند
وي، راوي ثقه و قابـل  . شتفقيه بود و در زمان خلافت عبدالملك بن مروان، در كوفه درگذ

  1.اعتمادي است و احاديث زيادي، روايت نموده است
نـزد ابوعبـدالرحمن سـلمي    : از عبداالله بن مبارك از عطاء بن سائب روايت شده كه گويد

اي كاش به بستر : به او گفتيم. در حال احتضار بود) و جاي نمازش(گاه  رفتيم و او، در سجده
فلانـي، بـرايم ايـن حـديث را روايـت نمـوده كـه        : گفـت . اسـت  تـر  رفتي كـه بهتـر و نـرم    مي

: يعني 2)لايزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة(: فرموده است صخدا رسول
هر يك از شما، همچنان در نمـاز اسـت تـا آن زمـان كـه در جـاي نمـازش، در انتظـار نمـاز          «

  .»باشد مي

                                                           
  ).5/183(تهذيب التهذيب  -1
  .142-141، ص420ي كتاب الزهد، شماره -2
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بـه او رحـم   ! او را بيامرز؛ خـدايا ! خدايا«: ويندگ سعد آمده كه فرشتگان مي در روايت ابن
گـاه   دوسـت دارم در حـالي بميـرم كـه در سـجده     «: االله گفت ابوعبدالرحمن سلمي رحمه. »نما

  1.»خود هستم
. بـود  االله در آمـوزش قـرآن، همـان روش صـحابه     ي ابوعبدالرحمن سلمي رحمـه  شيوه

دادنـد ـ همچـون عثمـان بـن       وزش ميكساني كه به ما قرآن را آم: چنانچه از وي روايت شده
ده آيـه، فـرا    صخـدا  از رسـول  اند كه هرگـاه  ان ـ به ما گفته عفان و عبداالله بن مسعود و ديگر

شـدند تـا آنكـه علـم و عملـي را كـه در آن وجـود داشـت،          گرفتند، از اين ده آيه رد نمي مي
رو مدتي بـه حفـظ    از اين. ما، قرآن و علم وعمل را با هم آموختيم: اند آنها گفته. آموختند مي

  2.برد شدند و حفظ آن سوره، زمان مي يك سوره مشغول مي
بود، اسـتاد   االله كه از مشهورترين شاگردان عثمان بن عفان ابوعبدالرحمن سلمي رحمه

در حفـظ و فهـم قـرآن     حسن بن علـي . رود شمار مي در آموزش قرآن به حسن بن علي
  .در پيش گرفتكريم و عمل به آن، همين شيوه را 

  ظام هستي، زندگاني و بهشت و جهنم، ني االله درباره اعتقاد امير مؤمنان، حسن
، دريافت كه خدايي كه بايـد او را  ، از خلال قرآن و تربيت پدر بزرگوارش، عليحسن

، نظـام هسـتي، زنـدگاني و    ي االله درباره بدين سان ديدگاه حسن. پرستش نمود، كيست
اش بـا شـيطان، برگرفتـه     ز در مورد قضا و قدر و حقيقت انسان و روياروييبهشت و جهنم و ني

  .هاي قرآني و رهنمودهاي نبوي بود از آموزه
پايان و مطلقـي   ها، پاك و منزه است و به كمالات بي ها و كاستي از تمام عيب پس االله
رنگرفتـه  يكتا و يگانه اسـت و شـريكي نـدارد و همسـر و فرزنـدي ب      االله. باشد موصوف مي

  .است
  3.خداي متعال، مفهوم عبوديت و نيز توحيد را در قرآن كريم بيان نموده است

  :ي الهي بود كه ته از اين فرمودهي جهان هستي، برگرف درباره اما ديدگاه حسن

                                                           
  ).6/174(الطبقات الكبري  -1
  25تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان ،ص: نگا -2
  .16-10س الروح الجهادية، صصرمنهج الرسول في غ -3
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  )12-9:فصلت(  

آيــا بــه كســي كــه زمــين را در دو روز آفريــده اســت، ايمــان نداريــد و بــراي او  : بگــو«
آفريدگار ) علاوه بر اينكه آفريدگار زمين است(دهيد؟ او  ها و انبازهايي قرار مي همگون

هاي استواري قرار داد و خيرات و بركـات زيـادي    او، در زمين كوه. باشد جهانيان نيز مي
ي لازم،  زمـين را بـه انـدازه   ) مختلف و گونـاگون سـاكنان  (ن، آفريد و مواد غذايي در آ

روي هـم، در  ) هـا  اعم از آفرينش زمـين و ايجـاد كـوه   (اينها، همه . مقدر و مشخص كرد
خواهـان را   گونـه كـه نيـاز نيازمنـدان و روزي روزي     ، بداندچهار روز كامل به پايان رسي

سپس قصد آفـرينش آسـمان كـرد، در    ). در آن نباشد و هيچ كم و زيادي(برآورده كند 
چـه  : بـود، بـه آسـمان و زمـين فرمـود     ) گونه، و به شكل ابرهايي دودمانند(حالي كه دود

آنگـاه آن را بـه   . فرمانبردارانه پديدار گشـتيم : گفتند. ه نخواهيد، پديد آييدچبخواهيد و 
اش را  ني، فرمـان لازمـه  صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رسانيد و در هـر آسـما  

و نظام و تدبير خاصي مقرر فرمود و مخلوقات و موجودات متناسب با آنجـا  (صادر نمود 
آراسـتيم و  ) از سـتارگان درخشـان  (هاي بزرگي  آسمان نزديك را با چراغ …)را آفريد

ريزي و سنجش دقيق  اين، برنامه. محفوظ داشتيم) آن را از آفات و استراق سمع شياطين(
  .»توار خداوند بسيار توانا و بس آگاه استو اس

رسد و كـالاي آن، هـر چقـدر     سرانجام به پايان مي ن دنيا، هرچند به طول انجامد،و اما اي
  :فرمايد نچه خداي متعال ميچنا. هم بزرگ باشد، در حقيقت، ناچيز است
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šχρ ã¤6xtFtƒ ∩⊄⊆∪ 〈   )24:يونس(  
هماننـد آبـي اسـت كـه از     ) از لحـاظ زوال و فنـا و از ميـان رفـتن نعمـتش     (وضعيت دنيا «

خورنـد،   هـا از آن مـي   هـا و حيـوان   بارانيم و بر اثر آن، گياهان زمين كه انسـان  آسمان مي
گـردد و اهـل زمـين،     آميزند تا بدانجا كه زمين، آراسته و زيبا مي به هم مي) رويند و مي(

تواننـد از ثمـرات و محصـولات آن     و حتمـاً مـي  (كنند كه بر زمين تسلط دارنـد   يقين مي
) ي ايـن شـادي و در گيـر و دار ايـن سرسـبزي و آراسـتگي       در بحبوحـه . مند گردند بهره

سـان بـا بلاهـاي     و بـدين (رسـد   در شب يا روز فرا مـي ) مبني بر ويران شدن آن(فرمان ما 
ــاگون از قبيــل ــابود  …د، ســيل، طوفــان و ســرماي ســخت، تگــرگ شــدي : گون آن را ن

انگـار ديـروز   ) اي كه گونه به. (بريم از ميان مي ،و گياهانش را از ريشه درآورده) كنيم مي
هاي خويش را براي قـومي تشـريح و    ما، آيه. است) در اينجا نبوده و هرگز وجود نداشته

  .»)فهمند و مي(انديشند  نماييم كه مي تبيين مي
ايـن   گرفـت و  ي بهشت نيز برگرفته از آيات قرآن سرچشـمه مـي   درباره ديدگاه حسن

را مـورد   رو كسي كه سيرت حسن بـن علـي   از اين. تصور، تمام وجودش را فرا گرفته بود
و نيـز شـدت    ي روي آوردن بـه خداونـد   بررسي قرار دهد، بـه ژرفـاي فهـم وي در زمينـه    

هـاي   خلال آيات قرآن و آموزه مفهوم قضا و قدر را نيز از حسن. برد اش پي مي خداترسي
چنانكـه   آنبنابراين مفهوم قضا و قدر، در قلبش، جاي گرفته بود؛ . فرا گرفته بود صاالله رسول

  :فرمايد خداي متعال مي
® ≅è% ⎯©9 !$ uΖu;‹ÅÁ ãƒ ω Î) $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# $ uΖs9 uθ èδ $ uΖ9s9öθ tΒ 4 ’ n?tã uρ «!$# È≅2 uθ tG uŠù= sù 

šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∈⊇∪ 〈   )51:توبه(  
رسد، مگر آنچه خـدا، بـراي مـا مقـرر كـرده       به ما نمي) از خير و شر(هرگز چيزي : بگو«

  .»باشد؛ او، مولا و ياور و سرپرست ماست و مؤمنان، بايد تنها بر خداوند، توكل نمايند
از خلال آيات قـرآن، بـه حقيقـت درگيـري انسـان و شـيطان، پـي بـرد          حسن بن علي

آيـد تـا او را بـه انجـام معصـيت، وسوسـه        از هر سو به سوي انسان ميدريافت كه اين دشمن، 
همـواره بـا اسـتعانت     رو حسن از اين. اش را برانگيزد فتهخها و اميال نفساني  نمايد و شهوت

  .از خداوند متعال، بر شيطان، چيره گشت
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مرتكـب شـد، ضـرورت توكـل هميشـگي مسـلمان بـر         از خطـايي كـه آدم   حسن
و به اهميت توبه و استغفار در زندگي مؤمن و همچنين ضرورت پرهيز از  خدايش را آموخت

و مخاطبـان   حسادت و تكبر، پي برد و دريافت كه بايد به بهترين شـكل ممكـن بـا صـحابه    
  :فرمايد د؛ چنانچه خداي متعال ميخود، سخن بگوي
® ≅ è% uρ “ÏŠ$ t7Ïè Ïj9 (#θ ä9θ à)tƒ ©ÉL ©9$# }‘Ïδ ß⎯|¡ômr& 4 ¨βÎ) z⎯≈ sÜø‹¤±9$# éøu”∴tƒ öΝæη uΖ÷ t/ 4 ¨β Î) 

z⎯≈ sÜø‹¤±9$# šχ% x. Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 #xρ ß‰tã $ YΖ Î7–Β ∩∈⊂∪ 〈   )53:إسراء(  
چراكـه شـيطان،   . هاسـت  سخني بگويند كـه زيبـاترين و بهتـرين سـخن    : به بندگانم بگو«
افكنـد، و   در ميـان ايشـان، فسـاد و تبـاهي مـي     ) ي سـخنان زشـت و ناخوشـايند    وسـيله  به(

  .»)و هست(ن، دشمن آشكار انسان، بوده گمان شيطا بي
ي زيستن با قرآن كريم گرامي داشت و بدين  وسيله را به خداي متعال، حسن بن علي

 صو اصول و فروعش را از كتاب خدا و رهنمود پيامبر ، با قرآن زيستترتيب حسن
مردم به  برگرفت و يكي از امامان هدايت گرديد؛ يعني همان اماماني كه راه درست را براي

 حسن! آري. جويند كشند و مردم، به سخنان و اعمال آنان، تمسك مي تصوير مي
ي اهل قرآن قرار داشت و به همين سبب نيز سخنانش،  شخصيتي قرآني بود و در جرگه

چنانچه روايت شده كه باري، در روز جمعه، بر . بخش آن بود برگرفته از قرآن و آيات روح
االله از  امام مسلم رحمه. ي ابراهيم را تا پايان، تلاوت نمود و سورهفراز منبر سخنراني كرد 

Èβ#u™öà)ø9$#uρ Ï‰‹Åfyϑ 4 −!  ®ي من، سوره«: هشام بنت حارثه روايت نموده كه گويد ام ø9$# 〈  را تنها
ها هنگام سخنراني براي مردم،  فرا گرفتم كه وي، آن را در تمام جمعه صاالله از زبان رسول

  1.»كرد تلاوت مي
روز جمعه، در حالي  صاالله روايت نموده كه رسول االله از ابي بن كعب ماجه رحمه ابن

≈x8u ®ي كه ايستاده بود، سوره t6 s? 〈  ها و بلاهاي الهي، پند داد؛ در آن  با نعمترا را خواند و ما
من،  كرد كه اين سوره، كي نازل شده است؟ چراكه هنگام ابوالدرداء يا ابوذر به من اشاره مي

  2.به او اشاره كرد كه ساكت باش ابي. ام تا كنون آن را نشتيده

                                                           
  873ي صحيح مسلم، شماره: نگا -1
  .با سند حسن 1111ي  ماجه، شماره روايت ابن -2
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خيلـي از آيـات قـرآن      هـايش،  در خطبـه  صخـدا  رسول«: گويد قيم رحمه االله مي امام ابن
  1.»كرد استفاده مي

لاوت نمـود، بـه   ت ـآن را بر روي منبـر   كه حسن ي ابراهيم با اندكي تأمل در سوره
  :بريم پي ميترين نكات اين سوره  مهم

ي  و پيـامبران و رسـتاخيز و ديـدن نتيجـه     ايمـان بـه االله  : اعم از :اثبات اصول عقيده
هـا و   ي آسـمان  اعمال و نيز اقرار به توحيد و يگانگي االله و معرفي خداي برحقي كه آفريننـده 

 هـا بـه   زمين است و نيز بيان اين نكته كه هدف از نزول قرآن، بيرون رانـدن مـردم از تـاريكي   
هـا از   و رهايي انسان ي پيامبران در اصول عقيده و عبادت االله سوي نور است و دعوت همه

  .گمراهي، يكي بوده است
اين سوره، به نكوهش كـافران و بـيم دادن آنـان پرداختـه و آنـان را بـه        :وعده و وعيد

شـت  ي به عذاب سخت و دردناك تهديد نموده و به مؤمنان، در برابر اعمـال نيكشـان، وعـده   
  ]31-28، و2،23:آيات. [داده است

اين سوره، از فرستادن پيامبران بـه سـوي اقـوام     4ي  در آيه :سخن از ارسال پيامبران
آسـاني   مختلف با زبان خودشان، سخن به ميان آمده تا هر قومي، با درك زبان پيامبرشـان، بـه  

  .مند گردند بتوانند از رهنمودهاي او بهره
در اين سـوره، خـداي متعـال، بـا بيـان       : صپيامبر اكرمزدودن غم و اندوه از دل 

زدوده و بـه   صآنچه ميان اقوام گذشته و پيامبرانشان، روي داده، غم و انـدوه را از دل پيـامبر  
  ]18-9: آيات. [او تسلي خاطر داده است

بـا قـومش و    داستان پيامبران پيشين را با گفتگوي موسي :بيان داستان پيامبران 
  ]8-5:آيات. [نان به سوي خدا آغاز كردفرا خواندن آ

پـس از بنـاي كعبـه، بيـان      در ايـن سـوره دعاهـاي ابـراهيم     : دعاهاي ابراهيم
گردد؛ دعاهايي مبني بر درخواست امنيت و روزي براي اهل مكه و ايجاد گرايش قلبي در  مي

. هـا  ش بـت ي خدا و نيز دعاي دور ماندن خودش و فرزندانش از پرست دل مردم نسبت به خانه
از پروردگـارش بـه خـاطر فرزنـداني كـه در       همچنين در اين دعاها، سپاسگزاري ابراهيم

از خداوند متعال، توفيق خود و فرزندانش را براي  شود و ابراهيم بيان مي  پيري به او داده،

                                                           
  ).1/43(زاد المعاد : نگا -1
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و مؤمنان، طلـب آمـرزش   خويش نمايد و براي خود و پدر و مادر  ي نماز درخواست مي اقامه
  ]41-35:آيات. [دكن مي

 .هاي گفتگـوي دوزخيـان بـا يكـديگر در جهـان آخـرت       بيان يكي از صحنه
  ]23-19:آيات[

خداي متعال، در اين سوره بـراي سـخن خـوب و ايمـان و نيـز بـراي سـخن         :بيان مثال
كند كـه   به درخت خوبي تشبيه مي ي توحيد و ايمان را زند و كلمه زشت و گمراهي، مثال مي

كند كه سخن بد و شرك  هايش در فضاست و بيان مي استوار و شاخه) زميندر (ي آن،  ريشه
. مانـد كـه از سـطح زمـين كنـده شـده اسـت        انگيزي و گمراهـي، بـه درخـت بـدي مـي      و فتنه

  ]27-24:آيات[
و تهديـد ظالمـان و سـتمگران و بيـان انـواع       هاي ترسناك قيامـت  يادآوري صحنه

  ]50-42. [هايشان عذاب
، با اين ي ابراهيم و سوره ر انداختن عذاب تا روز قيامتبيان حكمت به تأخي

  1.رسد موضوع به پايان مي
آمـده و گويـا حسـن بـن      ي ابـراهيم  هايي است كه در سوره ترين موضوع ها، مهم اين

گفتنـي  . هـا پرداخـت   با تلاوت اين سوره در سخنراني جمعه، به اين مسايل و موضوع علي
  .كرد ي كهف را تلاوت مي رفت، سوره به بستر ميهنگامي كه  حسن بن علي :است

 انحـراف  گردد كه قرآن، از هرگونه كجي و ي كهف، با بيان اين موضوع آغاز مي سوره
گونه ضد و نقيضي در لفظ و معنـا وجـود نـدارد و بـراي بـيم دادن و       بدور است و در آن هيچ

جمال و زيبايي و عجايبي كه  پردازد كه گاه به بيان اين موضوع مي مژده دادن آمده است؛ آن
ايـن سـوره، بـه بيـان سـه      . كنـد  روشني بر قدرت االله متعال دلالـت مـي   در زمين وجود دارد، به

انگيز قرآن، يعني داستان اصحاب كهف، داستان موسي و خضر  هاي اعجاب داستان از داستان
اي والا و  نمونـه  ،]26-9:آيـات [اما داستان اصـحاب كهـف   . پردازد و نيز داستان ذوالقرنين مي

ي  نمادي باشـكوه از فـدا كـردن وطـن، خـانواده، نزديكـان و دوسـتان و امـوال در راه عقيـده         
ــراي مصــون    ــان باايمــان، ب درســت و پيــروي از هــدايت و حقيقــت اســت؛ چنانچــه آن جوان

پيشـه، گريختنـد و بـه     پرسـت و سـتم   داشتن دين و ايمانشان، از گرفت قهرآميز پادشاه بت نگه
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خداي متعال، آنان را به مدت سيصد و نه سال قمري، ميراند و سپس . كوه پناه بردند غاري در
خداي . دنآنها را برانگيخت تا دليل روشن و نماياني بر قدرت الهي در برانگيختن بندگان باش

نشـيني بـا فقيـران مـؤمن، دسـتور داد و آن       را به فروتني و هـم  صخدا متعال، در ادامه، رسول
نشـيني بـا ثروتمنـدان بـراي فـرا       گرداني از فقيران مؤمن، بـه قصـد هـم    رويرا از  صحضرت

  :ن به سوي دين، منع نمود و فرمودخواندن آنا
®  öÉ9 ô¹$#uρ y7 |¡øtΡ yìtΒ t⎦⎪Ï% ©!$# šχθ ããô‰tƒ Νæη −/u‘ 〈   )28:كهف(  
پرسـتند و بـه فريـاد     با كسـاني بـاش كـه صـبحگاهان و شـامگاهان، خـداي خـود را مـي        «

  .»خوانند مي
در ادامه، خـداي متعـال، پـس از بيـان و اظهـار حـق، كـافران را تهديـد نمـوده و عـذاب           
  دردناكي را كه در آخرت، براي آنان، آمـاده كـرده، يـادآوري نمـوده و بلافاصـله از بهشـت      

  ]31-30:آيات. [بريني ياد كرده كه براي مؤمنان نيكوكار آماده ساخته است
ي خـوبي بـراي علمـا در     آمده، نمونـه  78-60ت و خضر كه در آيا اما داستان موسي

باشد و بيانگر اين اسـت كـه چـه بسـا امكـان       ي فروتني و تواضع در اثناي كسب علم مي زمينه
چنان علم و دانشي برخوردار باشـد   ي صالح و نيكوكار، در مسايل فرعي از آن دارد يك بنده

سوراخ كـردن كشـتي و مـاجراي     اطلاع باشد؛ چنانكه داستان كه يك پيغمبر، از آن دانش بي
داسـتان  . كشتن پسربچه و نيز داستان تعمير و بازسازي ديوار، بـر ايـن موضـوع دلالـت دارنـد     

داران امـور   اي براي تمـام حاكمـان و زمـام    آمده، پند و آموزه 99-83ذوالقرنين كه در آيات 
و قلمـرو   همـه قـدرت   چراكه اين پادشاه، بـر جهـان چيـره گشـت و بـا وجـود آن      . مردم است

در . حكمراني، سد بزرگي ايجاد كرد كه اين امر، بيانگر تقـوا، دادگـري و شايسـتگي اوسـت    
ي  دهد اظهار حق و غلبـه  و مثال واقعي و باشكوه مطرح شده كه نشان مي  اين سوره، سه نمونه

اش، داستان  نخستين نمونه. حقيقت، منوط به قدرت و ثروت نيست؛ بلكه مرتبط با ايمان است
شود تا ثروتمندي كه بـه مـال و ثـروتش،     بيان مي 44-32حبان دو باغي است كه در آيات صا

بالد، مقايسـه گـردد و بـدين سـان، وضـعيت       فريفته و مغرور گشته، با مؤمني كه به ايمانش مي
اي كـه ذكـر شـده، مثـال زنـدگاني       دومـين نمونـه  . فقيران مؤمن و ثروتمندان كافر، بيان شـود 

بيان شده تا هشداري براي مردم باشد كه سـرانجام دنيـا، زوال و    46-45 دنياست كه در آيات
انگيز و وحشتناك رسـتاخيز را   هاي هراس به دنبال اين موضوع، برخي از صحنه. نابودي است

هـا و حشـر مـردم در يـك ميـدان و       توان به حركت كـوه  به تصوير كشيده كه از آن جمله مي
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اي كه ذكـر   سومين نمونه] 49-47:آيات. [الشان اشاره كردهاي اعم گير شدن آنان با نامه غافل
است تا تكبر و غرور، با بنـدگي   شده، داستان ابليس و انكار او از سجده كردن براي آدم

ي  و تواضع و فروتني، مقايسه گردد و نتايج هر يك نمايان شود؛ بدين ترتيب كه نتيجه االله
آورد  رحـذر داشـتن مـردم از شـر وي بـود و ره     غرور شيطان، رانده شدن و محروميت و نيـز ب 

در ادامه، اين موضـوع بيـان شـده كـه در     . بندگي خدا و تواضع، رضايت و خشنودي خداوند
ي پنـد و عبـرت مـردم باشـد و      هاي گونـاگون بيـان شـده تـا مايـه      ها، به شيوه قرآن، انواع مثال

رحذر داشـتن از پشـت كـردن بـه     ي بشارت دادن و بيم دادن و نيز ب ي پيامبران در زمينه وظيفه
اين سوره، بـا بيـان سـه موضـوع ذيـل بـه       ]. 57-54:آيات. [هاي الهي، بيان گردد آيات و نشانه

  :رسد پايان مي
-100:آيات. [رود شود و هدر مي اعمال كافران و نتايج آن، در آخرت نابود مي .1

106[  
منـاني كـه   هاي جاويدان و هميشگي به مؤ ي برخوردار شدن از نعمت دادن مژده .2

  ]108-107:آيات. [دهند كارهاي شايسته انجام مي
  )110-109:آيات[ 1.نهايت است علم خداوند، حد و حدودي ندارد و بي .3

را مخاطـب قـرار    صخداوند متعال، پس از بيان كمال كلامش، پيامبرش محمد مصطفي
  :رساند كه ا اين آيه به پايان ميي كهف را ب دهد و سوره مي

®  ö≅è% !$ yϑ̄ΡÎ) O$ tΡr& Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ #©yrθãƒ ¥’n< Î) !$ yϑ ¯Ρr& öΝä3ßγ≈ s9Î) ×μ≈s9Î) Ó‰Ïn üρ ( ⎯yϑ sù tβ% x. 

(#θ ã_ötƒ u™!$ s)Ï9 ⎯Ïμ În/u‘ ö≅ yϑ ÷èu‹ù= sù Wξ uΚ tã $[sÏ=≈ |¹ Ÿω uρ õ8Îô³ç„ ÏοyŠ$ t7Ïè Î/ ÿ⎯Ïμ În/u‘ #J‰tnr& 〈  
به من ) من، اين است كهو امتياز (من، فقط انساني همچون شما هستم : بگو!) اي پيغمبر(«

پس هر كس كه خواهـان ديـدار خـداي    . شود كه معبود شما، يكي است و بس وحي مي
  .»پس بايد عمل نيك انجام دهد و هيچ چيزي را با خدايش انباز نكندخويش است، 

مـن، فقـط   : دهـد كـه بگـو    دسـتور مـي   صخـدا  گويا خداوند متعال، در اين آيه به رسول
و بس؛ نه آنكه مرا فرشته بپنداريد يا گمان كنيد كه مـن، از صـفت    انساني همچون شما هستم

و امتيازي كه بر  ،من، فقط علمي دارم كه خدايم، به من داده است و بس. الوهيت برخوردارم
شود هيچ خداي برحقي جز االله يكتا و يگانـه نيسـت و    شما دارم، اين است كه به من وحي مي
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ابراين معبودتان كه بايد او را پرستش كنيـد، فقـط و فقـط    بن. در الوهيتش، هيچ شريكي ندارد
كس كه به ديدار پروردگارش ايمان بيـاورد   رو هر آن از اين. همان معبود برحق و يگانه است

ي اعمـال نيـك و شايسـته، بـه او نزديكـي       وسـيله  كران الهي باشد، بايد به و خواهان پاداش بي
در عبـادت االله، شـرك نـورزد؛     بـه هـيچ عنـوان     جويد و عبادتش را براي او خالص گرداند و

ها و به فرياد خواندن غير خدا  كند كه شرك ظاهري و نماياني همچون پرستش بت فرقي نمي
تواند فايده برساند و يـا آنچـه را كـه     باشد يا نذر براي مخلوقات يا اعتقاد به اينكه مخلوق، مي

هماننـد انجـام عملـي از     ،وشـيده و نهـان  تنها در توان و قدرت خداست، تغيير دهد يا شركي پ
. ريا و خودنمايي، شرك اصغر است: گفتني است 1.كسب نام و شهرتبا هدف روي ريا و يا 

بيشـترين  «: يعنـي  )إن أخوف ما أخاف علـيكم الشـرك الأصـغر   (: فرموده است صخدا رسول
شـرك  ! داخ ـ اي رسول«: گفتند. »ترسم، شرك اصغر است بر شما مي) از بابت آن(چيزي كه 

إذهبـوا إلـي   : الرياء؛ يقول االله يوم القيامة إذا جزي النـاس بأعمـالهم  (: فرمود» اصغر چيست؟
خـداي متعـال،    ريـا؛ «: يعنـي  2)هل تجدون عندهم جزاء االذين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظرو

 نزد كسـاني برويـد كـه   : فرمايد دهد، مي كه جزاي اعمال بندگانش را ميهنگامي روز قيامت، 
نموديد؛ آنگاه بنگريد كه آيا نـزد آنـان هـيچ     كرديد و ريا مي در دنيا براي آنان خودنمايي مي

  »يابيد؟ پاداشي مي
  :ي كهف، دو شرط اساسي براي پذيرش اعمال بيان شده است ي سوره در آخرين آيه

  :فرمايد ؛ آنجا كه خداي متعال، ميصخدا پيروي از رسول .1
®  ö≅ yϑ ÷è u‹ù= sù Wξ uΚ tã $[sÏ=≈ |¹ 〈  
  .»بايد كار شايسته انجام دهد«

  :فرمايد اخلاص نيت براي خداي متعال؛ چنانچه مي .2
®  Ÿω uρ õ8Îô³ç„ ÏοyŠ$ t7Ïè Î/ ÿ⎯Ïμ În/u‘ #J‰tnr& 〈  
  .»و كسي را در پرستش پروردگارش، شريك نسازد«

كـرد و در مفـاهيم والاي    بخش را هـر روز تـلاوت مـي    ، اين آيات روححسن بن علي
رو اين آيات، تأثير فراواني در وجود و زندگاني وي نهـاده   از اين. انديشيد يموجود در آن، م

                                                           
  ).16/43(التفسير المنير  -1
  .، با سند حسن)429-05/428مسند احمد  -2



  حسن مجتبي
 

284

اسماعيل بن محمـد بـن سـعد    . نيز داشت صخدا اي به سيرت رسول توجه ويژه حسن. بود
داد و  را به ما آموزش مي صاالله رسول و غزوه هاي ها نگپدرمان، ج«: گويد وقاص مي بن ابي

باشـد؛ از   ي پدرانتان مي مانده اينها، شرف و نيكي بجاي: گفت مي شمرد و آنها را براي ما برمي
  1.»رو ياد آن را از بين نبريد اين

هـاي   آموختيم كه سوره  گونه مي را آن صاالله ما، غزوات رسول«: گويد علي بن حسن مي
ي سنت نبوي، يادآوري  در زمينه ي ميزان علم و دانش حسن درباره. »آموختيم قرآن را مي

، بـيش از سـاير خلفـاي    نكته ضروري است كـه پـدر بزرگـوارش، اميـر مؤمنـان، علـي      اين 
، حديث روايت كرده است؛ البته دليلش، به هر يك از موارد ذيـل  صخدا راشدين، از رسول

وفات نمـود و راويـان زيـادي، از طريـق او، حـديث       پس از ساير خلفا علي: گردد برمي
نمودنــد، در  كثــرت، ســؤال مــي هــان تــابعي كــه بــهپژو روايــت كردنــد و آن دســته از دانــش

كـه بـه مقتضـاي آنهـا، بـراي      داد هاي مختلف، پراكنده شدند و همچنين اتفاقاتي رخ  سرزمين
بخـش   روايت احاديث، رواج بيشتري يافت و بدين سان حسن تبيين و ابلاغ حكم شرعي، 

وفـات نمـود و    صكـرم عظيمي از سنت نبوي را از پدرش آموخت؛ البته از آنجا كه رسـول ا 
رو احاديـث و مسـايلي را از آن    در آن دوران، سن و سـال چنـداني نداشـت، از ايـن     حسن

چنانچـه  . داد نسـبت مـي   صاالله كرد و به رسول به خاطر داشت كه آنها را ياد مي صحضرت
  2.ام پيشتر بدين موضوع پرداخته

ــي    حســن ــش، تشــويق م ــم و دان ــه كســب عل ــدانش را ب ــ فرزن ــود؛ چنانچ ــر و نم ه پس
شما، اينك كوچكـان قـوم و   ! ام اي پسرم و اي برادرزاده«: اش را فرا خواند و فرمود برادرزاده

دانـش همـت    رو بـه فراگيـري علـم و    طايفه هستيد و روزي بزرگان قوم خواهيد شـد؛ از ايـن  
گماريد و هر كس از شما كـه نتوانسـت آن را روايـت نمايـد يـا بـه خـاطر بسـپارد، آن را بـه          

  3.»اش بگذارد درآورد و در خانهنگارش 
اي «: فرمـود  بـه حسـن   باري اميـر مؤمنـان، علـي   . آوري بود ، سخنران زبانحسن

چنانچه هنگام سخنراني، شـما را ببيـنم، مـرا    «: گفت. »برخيز و براي مردم سخنراني كن! حسن
اي خود را  گونه به رو علي از اين. »)كنم و دست و پايم را گم مي(دارد  هول و هراس بر مي
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. ديـد  او را نمـي  شـنيد، امـا حسـن    را مـي  پنهان نمود كـه صـداي حسـن    از ديد حسن
. گـاه از منبـر پـايين آمـد     و آن 1برخاست و پس از حمد و ثناي الهي، سخنراني كـرد  حسن
  :اين آيه را تلاوت نمود علي

®  Oπ §ƒ Íh‘èŒ $ pκÝÕ÷è t/ .⎯ÏΒ <Ù ÷è t/ 3 ª!$#uρ ìì‹Ïÿxœ íΟŠÏ= tæ ∩⊂⊆∪ 〈   )34:عمران آل(  
  .»آنان، فرزنداني هستند كه برخي، از برخي ديگرند و خداوند، شنوا و داناست«

، ســخنوري و و نيــز از پــدرش علــي صخــدا از پــدربزرگش، يعنــي رســول حســن
  .ارث برده بود شيوايي سخن و رسايي كلام و قدرت بيان را به

مـان و يقـين، چقـدر فاصـله     ميان اي«: پرسيد از پسرش حسن باري امير مؤمنان، علي
ايمـان، عبارتسـت   «: گفت» چگونه؟«: فرمود علي. »چهار انگشت«: پاسخ داد» وجود دارد؟

ديق نمـوده؛ و يقـين، عبارتسـت از آنچـه چشـمانت،      ص ـيت شنيده و قلبت، ت ها آنچه گوش از
ي چشـم و گـوش بـا     ديده و قلبت، آن را بدون هيچ شك و ترديدي، پذيرفته اسـت و فاصـله  

  2.»باشد ، فقط چهار انگشت ميهم
  3.»نيك سؤال كردن، نيمي از علم و دانش است«: فرموده است حسن

ســكوت، پوشــش چشــم و زيــور «: ي ســكوت پرســيدند؛ پاســخ داد دربــاره از حســن
كند، هم خودش، راحـت و آسـوده اسـت و هـم دوسـت و       آبروست؛ و كسي كه سكوت مي

  4.»نشينش هم
ايـن اسـت كـه وي، بـه فراگيـري زبـان عربـي         ،نش حسـن يكي از نشانه هاي علم و دا

و تأكيـد آن بزرگـوار بـراي آمـوختن زبـان عربـي، در واقـع، تأكيـدي بـر           5كـرد  سفارش مي
ي قرائـت و بـويژه قرائـت آيـات      ضرورت تطبيق و بكارگيري اصول و قواعد علمي در زمينـه 

را بدين زبان نازل نمـوده  چراكه زبان عربي، زباني است كه خداوند متعال، قرآن . قرآن است
بخـش اسـلام و از جملـه،     نيز با اين زبان، دسـتورات و رهنمودهـاي حيـات    صو رسول اكرم

به زبان عربـي، تـأليف شـده     …هاي ديني و علوم پايه و سنت مطهرش را ابلاغ نموده و كتاب
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اخت درسـتي  پژوهي، بايد اين زبان را فرا بگيرد و گرنه به شـن  و دين نوآوزرو هر  از اين. است
زبـان عربـي، عـلاوه بـر امتيـازات      . از دين نخواهد رسيد و دانش ديني وي، ناقص خواهد بود

ي فصاحت و بلاغت و رسايي كلام است و از زيبايي، شيوايي و  مذكور، زباني ممتاز در زمينه
  1.باشد اي برخوردار مي شيريني ويژه

ت عـرب داشـت، يكـي از    تسـلط كـاملي بـر زبـان و ادبيـا      از آنجا كه حسن بـن علـي  
كسـي    هـيچ «: چنانچه عمـرو بـن العـلاء گفتـه اسـت     . رفت شمار مي سخنورترين افراد عرب به

  2.»ام نديده آورتر از حسن بن علي تر و زبان فصيح
فرزنـدش حسـن،   : آموزان و شاگردان نيك و نمونه اي داشـت؛ از جملـه   ، دانشحسن

رحمن، شعبي، هبيرة بن يـريم، اصـبغ بـن نباتـه،     مسيب بن نجبه، سويد بن غفله، علاء بن عبدال
، ابـويحيي  )المـأموم  ابـن : و گفتـه شـده  (جابر بن خالد، ابوالحوراء، عيسي بن مأمون بـن زراره  

محمـد بـن    پـدر (عمير بن سعيد نخعي، ابومريم قيس ثقفي، طحرب عجلي، اسحاق بـن يسـار   
  3.، سفيان بن ليل و عمر بن قيس كوفي)اسحاق

نيك و بـد و نيـز    شناختي  فت فهم و آگاهي وي در زمينهو ظرا سنفراواني دانش ح
گـردد كـه وحـدت و     شناخت عميقش نسبت به اهداف و مقاصد شـريعت، آنجـا نمايـان مـي    

دهـد   ترجيح مـي  سلمانان را بر مصالح شخصي خويشپارچگي امت و نيز حفاظت جان م يك
  .سپارد مي و زمام امور مسلمانان را به معاويه

  گزاري حسن عبادت
افـرادي بـود كـه نهايـت تـوان و تـلاش خـود را در عبـادت و          ت، از آن دسحسن بن علي

اش، با مفهوم فراگير عبادت زيسـت و بـا    گيرند؛ وي، در طول زندگي كار مي به بندگي االله
ي گوهربار نبوت، سـيراب گشـت و بـه     بخش عبادت، پرورش يافت و از سرچشمه شير حيات

رفـت   صتربيت شد؛ همان بانوي بزرگواري كه نزد پيغمبر رحمت ،صدست زهراي محمد
ي درخواستش، رهنمودي گرديد كـه بـه مراتـب، از      تا از او خادمي درخواست نمايد و نتيجه

بـراي رسـيدگي بـه درخواسـت      صهر خادم و خدمت گزاري بهتر بود؛ چنانچه رسول اكرم
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االله،  بـه گفـتن سـبحان    ،بودنـد  بسـتر كـه در  را ي وي رفت و دختر و دامادش  دخترش، به خانه
در خانـه اي بـزرگ    بدين ترتيب حسـن . الحمد الله، لا إله إلا االله و االله اكبر، رهنمون گشت
اي كـه   گونهو صبر و شكيبايي، آراسته بود؛ بشد كه به زيور زهد و عبادت، تقوا و خداترسي 

را فـرا گرفتـه و او را    هاي پرورشـي و عبـادي، وجـود آن بزرگـوار     ها و زيرساخت اين ارزش
عصـرانش، اعـم از    زدنـي بـراي هـر مسـلماني كـرده بـود؛ چنانچـه هـم         اي مثال زد و نمونه زبان

  .اند و ساير نيكان آن دوران، به اين ويژگي وي، گواهي داده  صحابه
گزاري بود كه خداونـد متعـال را بـا شـناخت و معرفـت، عبـادت        ، عبادتحسن! آري

بـه  . باوري راستين، به سوي خدا روي آورده و بـه دنيـا پشـت كـرده بـود     نمود و با يقين و  مي
شد؛ و چون علتش را از  اش، دگرگون مي گرفت، رنگ چهره همين سبب نيز هرگاه وضو مي

خواهـد در آسـتان خداونـد     ي كسي كـه مـي   سزاوار است رنگ چهره«: او جويا شدند، فرمود
  1.»صاحب عرش، به عبادت بايستد، تغيير نمايد

هـيچ كسـي ترسـاتر از حسـن بـن علـي و عمـر بـن         «: سـعد، ايـن سـخن را آورده كـه     ابن
عبدالعزير سراغ ندارم؛ آنان، چنان ترسا بودند كه گويا آتش جهنم، تنهـا بـراي آنهـا آفريـده     

  2.»شده است
شـود و شـناخت و معـرفتش، نسـبت بـه       هرچقدر كه بنده، به مولاي خويش نزديـك مـي  

يابد و هرچقدر كه بيشتر به صـفات كمـال خداونـد،     افزايش مياسماء و صفات پروردگارش 
خـداي  . گـردد  برد، به همان نسبت، هيبت و عظمت و ترس از خداوند، در او بيشتر مي پي مي

  :فرمايد گرداند؛ چنانچه مي متعال، روزگار را در ميان مردم، دست به دست مي
® È≅ è% ¢Οßγ ¯=9$# y7 Ï=≈tΒ Å7ù= ßϑ ø9$# ’ ÏA÷σè? y7ù= ßϑ ø9$# ⎯tΒ â™!$ t±n@ äí Í”∴s?uρ y7 ù=ßϑ ø9$# ⎯£ϑ ÏΒ â™!$ t±n@ 

–“ Ïèè?uρ ⎯tΒ â™!$ t±n@ ‘ΑÉ‹è?uρ ⎯tΒ â™!$ t±n@ ( x8Ï‰uŠÎ/ ãöy‚ø9$# ( y7 ¯ΡÎ) 4’n?tã Èe≅ ä. &™ó©x« Öƒ Ï‰s% ∩⊄∉∪ 〈 
  )26:عمران آل(  

كـس را كـه بخـواهي، حكومـت و دارايـي       تو، هر آن! الملك اي مالك! پروردگارا: بگو«
كـه  گيـري و هـر كـس را     خشي و از هر كس كه بخواهي، حكومت و دارايـي را مـي  ب مي
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گرداني؛ خـوبي،   دهي و هر كس را بخواهي، خوار و زبون مي بخواهي، قدرت و عزت مي
  .»در دست توست و بي گمان تو، بر هر چيزي توانايي

كنـد؛ چنانكـه    هـا را دگرگـون مـي    بدين سان واضح گرديد كه خـداي متعـال، حكومـت   
اي از فرشـتگان   عده. كند نمايد و حكومت ديگري را جايگزينش مي حكومتي را سرنگون مي

اي هـم از نـزد او نـازل     رونـد و عـده   خداوند، با گزارش كار بندگانش، بـه سـوي او بـالا مـي    
گـردد و مطـابق    هـايش، نـازل مـي    نوبـت و بـه دنبـال آيـات و نشـانه      شوند؛ و اوامر الهي، به مي

اي كـه   رو هـر آنچـه خـدا بخواهـد، در همـان لحظـه       شود؛ از ايـن  نافذ مي اش خواست و اراده
مشيتش، بدان تعلق گرفته و به همان شكلي كه خواست الهي بوده، بدون هيچ كم و كاست يا 

اش، در  گيـرد؛ و امـر و فرمـان و قـدرت و اراده     زيادتي و يـا تقـديم و تـأخيري، صـورت مـي     
، و نيز در آنچه كه در فضا و در ساير اجـزا و  دريا خشكي ودر موجودات ها و زمين و  آسمان

ي اينهـا را هرگونـه كـه بخواهـد،      باشد و خداي متعال، همه ذرات جهان هستي است، نافذ مي
 1.دهـد  ي او باشد، در جهان هسـتي، روي مـي   دادي كه خواست و اراده كند و هر رخ اداره مي

  :فرمايد مي االله
® ãÎn/y‰ãƒ uøΒ F{$# š∅ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# ¢ΟèO ßl ã÷è tƒ Ïμ ø‹s9Î) ’Îû 5Θöθ tƒ tβ% x. 

ÿ…çνâ‘#y‰ø)ÏΒ y#ø9r& 7π uΖy™ $ £ϑ ÏiΒ tβρ‘‰ãè s? ∩∈∪ 〈   )5:سجده(  
از آسمان گرفته تا زمين را زيـر پوشـش تـدبير خـود قـرار      ) تمام جهان هستي(خداوند، «

هايي است كـه   ال از سالي آن، هزار س داده است؛ سپس تدبير امور، در روزي كه اندازه
  .»گردد شماريد، به سوي او باز مي شما مي

ها و نه  اي، نه در آسمان خداي متعال، امور جهان هستي را زير نظر دارد و هيچ ذره! آري
. مانـد  ها و كوهسارها، از او پنهان نمـي  هاي كوه در زمين، نه در اعماق درياها و نه در زير لايه

  :فرمايد مي االله
®  * …çνy‰Ψ Ïãuρ ßx Ï?$ xtΒ É=ø‹tó ø9$# Ÿω !$ yγ ßϑ n= ÷ètƒ ω Î) uθ èδ 4 ÞΟn= ÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû Îhy9 ø9$# Íóst7ø9$#uρ 4 

$ tΒ uρ äÝà)ó¡n@ ⎯ÏΒ >πs% u‘ uρ ω Î) $ yγ ßϑ n=÷è tƒ Ÿω uρ 7π¬6 xm ’ Îû ÏM≈yϑ è= àß ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ 5=ôÛu‘ Ÿω uρ 

C§Î/$ tƒ ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. &⎦⎫Î7–Β ∩∈®∪ 〈   )59:انعام(  
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و . هاي غيب و كليد آنها، در دست خداست و كسي جز او، از آن آگـاه نيسـت   ينهگنج«
افتد، مگـر   و هيچ برگي فرو نمي. باشد خداوند، از آنچه در خشكي و درياست، آگاه مي
هـاي زمـين، و هـيچ تـر و يـا خشـكي        اينكه از آن، باخبر است و هيچ دانه اي در تاريكي

در لـوح محفـوظ، ثبـت و    ) گاه اسـت و آند، از آن خداو(نيست كه فرو افتد، مگر اينكه 
  .»باشد ضبط مي

و شـناخت اسـماء و صـفاتش، باعـث پيـدايش و افـزايش        احساس عظمت و جلال االله
گـردد كـه همـه چيـز، بـراي او كـرنش        خوف و خشيت بنده از اين خداي بزرگ و عظيم مي

  1:كند مي
® ¬!uρ ß‰àfó¡o„ ⎯tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ Yãöθ sÛ $ \δöx.uρ Νßγ è=≈n= Ïßuρ Íiρ ß‰äó ø9$$ Î/ 

ÉΑ$ |¹Fψ$#uρ ) ∩⊇∈∪ 〈   )15:رعد(  
همچنـين  . كنـد  ها و زمين است، خـواه نـاخواه، بـراي خـدا كـرنش مـي       آنچه در آسمان«

  .»افتند هاي آنها، بامدادان و شامگاهان در مقابلش به سجده مي سايه
نشست و تـا   ، در محل نمازش ميالنبي پس از اداي نماز صبح در مسجد حسن بن علي

اي از بزرگان و ساير نمـازگزاران   پرداخت و عده بالا آمدن خورشيد، به ذكر خداي متعال مي
خاسـت   برمـي  گاه حسن آن. گفتند مسايل ديني سخن مي نشستند و پيرامون نيز همراه او مي

و گـاهي  . كـرد  مـي رفت و به آنـان سـلام    مي صاالله و نزد مادران مؤمنان يعني همسران رسول
  2.گشت نمود و سپس به منزلش باز مي اي از مادران مؤمنان دريافت مي هديه

نشـينند، از آن دسـت افـراد سـعادتمند و      كساني كه پـس از اداي نمـاز، سـرِ جايشـان مـي     
 فرسـتند؛ چنانچـه امـام احمـد از ابـوهريره      درود مي هاخوشبختي هستند كه فرشتگان، بر آن

الملائكةُ تصُـلِّي علَـي أحـدكُم مـا دام فـي      (: فرموده است صل اكرمروايت نموده كه رسو
، و إن جلس ينتظـر الصـلاة   3اللّهم اغفْرْ له، اللّهم ارحمه :مصلاَّه الذي صليّ فيه، ما لم يحدث
آن  ايفرشـتگان بـر  «: يعني 4)اللّهم اغفْرْ له، اللّهم ارحمه: صلت عليه الملائكة و صلاتهم عليه

ا آن زمان كه وضـويش باطـل نشـده،    تباشد،  ه همچنان در محل نمازش ميما كشخصي از ش
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و اگر به انتظار نماز،  بر او رحم نما! او را بيامرز؛ بارخدايا! بارخدايا) گويند مي(كنند و  دعا مي
): گويند ميكه (و دعايشان براي او اين است كنند  دعا مي، برايش فرشتگاندر جايش بنشيند، 

  .»بر او رحم نما! و را بيامرز؛ بارخداياا! بارخدايا
نـزد  : االله از عطـاء بـن سـائب روايـت نمـوده كـه گفتـه اسـت         همچنين امـام احمـد رحمـه   

ابوعبدالرحمن سلمي رفتم و او، نماز صبح را ادا كرده و همچنان در محل نمازش نشسته بود؛ 
: گفت. تر است هتر و نرمرفتي كه ب اي كاش به بستر مي: به او گفتم. در حال احتضار بودوي، 

صليّ الفجـرَ ثـم جلـس      من(: شنيدم كه فرمود صاز رسول اكرم: شنيدم كه گفت از علي
اللّهم اغفْرْ له، اللّهـم ارحمـه و مـن ينتظـر     : في مصلاهّ صلتّ عليه الملائكةُ، و صلاتهم عليه

كسـي كـه   «: يعنـي  1)ارحمـه اللّهم اغفْرْ له، اللّهم : و صلاتهم عليهالصلاة صلتّ عليه الملائكة 
و (فرسـتند   جـاي آورد و در محـل نمـازش بنشـيند، فرشـتگان بـر او درود مـي        نماز صبح را به
و كسـي كـه   . بر او رحم نما! او را بيامرز؛ بارخدايا! بارخدايا) گويند كنند و مي برايش دعا مي

) گوينـد  كننـد و مـي   و برايش دعا مي(فرستند  فرشتگان بر او درود ميكشد،  انتظار نماز را مي
  .»بر او رحم نما! او را بيامرز؛ بارخدايا! بارخدايا

اش نماز صـبح   آيا كسي كه در خانه: االله پرسيدند رحمه عبدااللهباري از شيخ عبدالعزيز بن 
گاه دو ركعت نماز اشـراق   را ادا كند و سپس تا طلوع خورشيد، به تلاوت قرآن بپردازد و آن

  گردد؟ مند مي پاداشي همچون پاداش كسي كه در مسجد نشسته، بهرهجاي آورد، از اجر و  به
در انجـام ايـن عمـل، خيـر فـراوان و پـاداش بزرگـي        : شيخ عبدالعزيز رحمه االله پاسخ داد

شده در اين موضوع، بيانگر اين اسـت كـه ايـن پـاداش بـه       وجود دارد؛ اما ظاهر احاديث وارد
البته اگر كسي به خاطر عـذري  . نشيند زش ميگيرد كه در مسجد، در محل نما كسي تعلق مي

گاه تا طلوع خورشيد به  اش به جاي آورد و آن همچون بيماري يا ترس، نماز صبح را در خانه
ذكر خداي متعال يا تلاوت قرآن بپردازد و سپس دو ركعت نماز بگزارد، با وجودي كه ايـن  

داشته، از اجـر و پـاداش واردشـده    ذري كه عاش انجام داده، باز هم به خاطر  عمل را در خانه
اين پاداش، به زنـي كـه   : گفتني است. شود مند مي ي انجام اين اعمال در مسجد، بهره در زمينه
  2.گيرد پردازد نيز تعلق مي اش پس از اداي نماز صبح، به ذكر خدا يا تلاوت قرآن مي در خانه
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خوابيـدن در  «: گويـد  مداد، مـي ي اهميت ذكر خداي متعال، در با االله، درباره قيم رحمه ابن
چراكه اين وقت، زمان ارزشمندي است . حد فاصل نماز صبح و طلوع خورشيد، مكروه است

توان از آن بيشترين بهره را برد و براي رهروان راه تزكيـه و خودسـازي نيـز از اهميـت      كه مي
ده باشند، بـاز هـم   باشد؛ چنانچه اگر تمام شب را به قيام و عبادت گذران اي برخوردار مي ويژه

دهنـد و پـس از نمـاز صـبح، تـا طلـوع خورشـيد، بـه ذكـر خـدا            اين فرصت را از دست نمـي 
و قسـمت   اين وقت، ابتداي روز و هنگـام نـزول روزي و بركـت و حصـول بهـره     . پردازند مي
توان هنگام  رو تنها مي گيرد؛ از اين مام روز بر اساس آن شكل ميتباشد و زماني است كه  مي

به خاطر ارزش اين وقت و نيز اهميـت وافـر    1.»ر و از روي ناچاري در اين زمان خوابيداضطرا
داشـتن ايـن    است كه در بسياري از روايات، به زنده نگـه  آن در سير و سلوك به سوي االله

 صخـدا  رسـول : گويـد  مـي  انـس . وقت با ذكر و ياد خداوند، تشويق و ترغيب شده اسـت 
جرَ في جماعةٍ ثم قعد يذكر االله تعـالي حتـي تطلـع الشـمس؛ ثـم      صليّ الف  من(: فرموده است

كسي كـه نمـاز صـبح را بـا     «: يعني 2)امة تامة تامةتركعتين، كانت كأجر حجة و عمرة،  صلي
گـاه، دو   جماعت به جا آورد و سپس بنشيند و تا طلـوع خورشـيد، خـداي را ذكـر كنـد و آن     

بـراي تأكيـد    صرسول اكـرم . »برد ا ميركعت نماز بگزارد، پاداش كامل يك حج و عمره ر
  .را تكرار نمود تامةي   بر پاداش كامل حج و عمره، سه بار، واژه

باشـد و انسـان    از آنجا كـه حـج، يكـي از برتـرين اعمـال نيـك مـي       «: گويد رجب مي ابن
اي در دل  چنـان علاقـه   ي وافري به انجـام ايـن عمـل دارد و خـداي متعـال، آن      مسلمان، علاقه

دهـد   ي بزرگ، قرار داده كه همواره در حسرت ديدنش، آه سر مي سبت به اين خانهمسلمان ن
هر سـال و  (توانند  كشد، و نيز از آن جهت كه بسياري از مردم، نمي و دلش به سوي آن پر مي

به مكه بروند و به انجام مناسك حج، بپردازند، خداي متعـال، اعمـالي را بـراي    ) حتي يك بار
توانند به اجر و پاداشي معـادل اجـر و پـاداش حـج      ه كه با انجام آن ميبندگانش مشروع نمود

  3.»...دست يابند
اي در شـامگاه و   و لحظه ،اي در صبح هر روز، لحظه! اي برادر گرامي«: گويد استاد بنا مي

تواني در تمام اين لحظـات بـا روح پاكـت بـه      اي در سحرگاه، پيش روي توست كه مي لحظه
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پـيش  ! رين عروج كني و به خير و نيكي دنيا و آخـرت، دسـت يـابي؛ آري   ملأ اعلي و جهان ب
هـايي بـراي انجـام اعمـال      رويت، موسمي چند براي طاعت و روزهايي بـراي عبـادت و شـب   

پـس  . انـد  ، تـو را بـدان رهنمـون شـده    صنيكي وجود دارد كه قرآن كريم و پيغمبر بزرگوار
ل طاعت باشي، نه از غافلان و اهل نسيان و مشتاق آن باش كه در اين لحظات، از ذاكران و اه

؛ و درنـگ كـردن و   1اين فرصت را عنيمت بدان كه وقت، همچـون شمشـير اسـت   . فراموشي
  2.»تر از درنگ كردن نيست امروز و فردا نمودن را رها كن كه هيچ ضرري بزرگ

سمع سامع بحمد االله الأعظم لا شريك له، لـه  (: گفت هنگام طلوع خورشيد مي حسن
لملك و له الحمد و هو علي كل شئ قدير؛ سمع سامع بحمد االله الأمجد لا شـريك لـه، لـه    ا

  3)الملك و له الحمد و هو علي كل شئ قدير
به ثبوت رسيده، پايبندي  صاالله بر اذكار، اوراد و دعاهايي كه از رسول حسن بن علي

كسي كـه بـه رفـتن بـه     : گفت نمود و مي كرد و مردم را به اداي نماز در مساجد تشويق مي مي
محبتـي  : دارد هـا را ارزانـي مـي    مسجد، عادت كند، خداي متعال، بـه او يكـي از ايـن ويژگـي    

يا سخني كه به سوي هـدايت   ،يا علمي طرفه و برگزيده ،سودمند و مهري پوشيده نسبت به او
  4.»كند يا گناهان را از ترس و يا شرم و حيا، ترك مي ،گردد رهنمون مي
وي، ابتداي شب را بـه عبـادت   . كرد سپري مي را به قيام و عبادت االله ها شب حسن

  5.نمود خاست و عبادت مي بخش پاياني شب، بر مي پرداخت و برادرش حسين مي
تـرين عـواملي اسـت كـه باعـث       نماز شب و راز و نياز شبانه با خداي متعال، يكي از مهـم 

ي خدا، قيام شب را تجربه نموده و  شايسته گردد و نيكان و بندگان بيداري و تقويت ايمان مي
الحـاج در   ابـن . هـا دارد  اند كه عبـادت و مناجـات شـبانه، تـأثير بسـزايي در احيـاي دل       دريافته
، گناهـان را چنـان از   بيادي دارد؛ از جمله اينكه قيام ش ـقيام شب، فوايد ز: گويد مي المدخل
انـدازد؛ نمـاز و راز و نيـاز شـبانگاهي،      برد كه باد تند، برگ خشك درختان را فرو مي بين مي

گذار در آن به عبـادت   گرداند و فرشتگان آسمان، مكاني را كه مؤمن شب قلب را نوراني مي
                                                           

  )مترجم. (گذرد ت ميسرع برد، وقت نيز به يعني همچنانكه شمشير، زود مي -1
  .248،ص…؛ الإيمان أولا1951:، سال4ي نقل از مجلة الدعوي، شماره ؛ به18الرقائق، ص -2
  .سلمي، با سند صحيح: ، تحقيق)1/291(الطبقات  -3
  .27؛ الحسن بن علي، ص)3/5(عيون الأخبار  -4
  )1/403(؛ رهبان الليل از عفاني 171حنبل، ص الزهد از ابن -5
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بينند و بركات و انوار قيـام شـب    پردازد، همچون ستارگان تابان براي زمينيان، درخشان مي مي
چنان ارمغـاني بـا    گردد و آن ميدار باز  زنده با بوي خوش و عطرآگين قيام شب، به مؤمن شب

  .گنجد و قابل توصيف نيست خود دارد كه در وصف نمي
شـرف المـؤمن   (: فرمـوده اسـت   صخـدا  قيام شب، شرافت مؤمن اسـت؛ چنانچـه رسـول   

شـرافت مـؤمن، بـه نمـاز شـبانگاهي      «: يعني 1)يد الناسأه بالليل و عزه استغناؤه عما في صلات
  .»آنچه كه در دست مردم استنيازي وي از  اوست و عزتش، در بي

هر چه ادعاي محبت بيشتر باشد، به همان نسبت بايد دليلي بـر صـداقت ايـن ادعـا وجـود      
توانـد دليـل صـداقت كسـاني باشـد كـه        داشته باشد؛ و لحظات و ساعات ارزشمند شـب، مـي  

. زيــرا هــر كــس، ادعــايي مــي كنــد، بايــد دليــل بيــاورد . كننــد را مــي ادعــاي محبــت االله
هايشان را در خـواب و   داران، ارجمندترين مردمان هستند و كساني چون ما كه شب هزند شب

كنند، نام و ياد چنداني ندارند و از مقام و منزلت والايـي برخـوردار نيسـتند؛     غفلت سپري مي
  2.»هاي غفلتشان، شرافت و آبرويي برايشان نگذاشته است بلكه شب

در ! بـريم؛ آري  اهميـت قيـام شـب پـي مـي     به  با مطالعه و بررسي سيرت حسن بن علي
توانيم نهال اخلاص و راستي را در سرزمين قلب، بكـاريم و درخـت خيـر و     شب است كه مي

بدون ترديد بارور شـدن درخـت خيـر و نيكـي در بوسـتان قلـب مـؤمن،        . نيكي را بارور كنيم
قدر كه مساحت ي مستقيمي با ميزان رسيدگي وي به نهال ايمان و اخلاص دارد و هر چ رابطه

يابـد و انـواع و اقسـام     بوستان خير و ايمان افزون گردد، به همان نسبت ثمراتش، افـزايش مـي  
  :فرمايد مي االله. گردد ها، از هر سو به سوي مؤمن سرازير مي نيكي

®  β Î) ÄΝn= ÷è tƒ ª!$# ’ Îû öΝä3Î/θ è=è% #[öyz öΝä3Ï?÷σãƒ #[öyz 〈   )70:انفال(  
و از قـوت ايمـان و   (بيابـد  ) همچون ايمان و اخـلاص (هايتان خيري  اگر خداوند، در دل«

  .»كند ما گرفته شده، به شما عطا مي، بهتر از آنچه از ش)صدق در اسلام برخوردار باشيد
  توجـه  گزاري اسـت كـه حسـن بـن علـي      هاي سپاس ترين جلوه قيام شب، يكي از مهم

شـمارش   هاي بي را به خاطر نعمت دسان شكر و سپاس خداون اي به آن داشت تا بدين ويژه
اي  گـزار، بنـده   ي سـپاس  شكر، يكي از اعمال نيـك اسـت و بنـده   : گفتني است. جاي آورد به

                                                           
  .1903ي ؛ السلسلة الصحيحة، شماره3701ي مع، شمارهصحيح الجا -1
  .172الإيمان أولا، ص -2
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اش در برابر كسي كه به او  گردد، بر تواضع و فروتني است كه چون اثر نعمت بر او نمايان مي
  :فرمايد خداي متعال، مي. شود مي نعمت داده، افزوده

® #sŒÎ)uρ ¡§tΒ z⎯≈ |¡Σ M}$# @àÑ $ tã yŠ …çμ −/u‘ $ ·7 ÏΖãΒ Ïμø‹s9Î) §ΝèO #sŒÎ) …çμ s9§θ yz Zπ yϑ ÷è ÏΡ çμ ÷ΖÏiΒ 

z©Å¤tΡ $ tΒ tβ% x. (#ûθ ããô‰tƒ Ïμ ø‹s9Î) ⎯ÏΒ ã≅ö7s% Ÿ≅ yè y_uρ ¬! #YŠ#y‰Ρr& ¨≅ÅÒ ã‹Ïj9 ⎯tã ⎯Ï& Í#‹Î7y™ 4 

ö≅ è% ôì−G yϑ s? x8Íøä3Î/ ¸ξ‹Ï= s% ( y7 ¯ΡÎ) ô⎯ÏΒ É=≈ utõ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# ∩∇∪ ô⎯̈Β r& uθ èδ ìM ÏΖ≈ s% u™!$ tΡ#u™ 

È≅ ø‹©9$# #Y‰É`$ y™ $ Vϑ Í←!$ s% uρ â‘ x‹øts† nοu½zFψ$# (#θã_ötƒ uρ sπ uΗ ÷qu‘ ⎯Ïμ În/u‘ 3 ö≅ è% ö≅ yδ “Èθ tG ó¡o„ 

t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ßϑ n= ÷ètƒ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷è tƒ 3 $ yϑ ¯ΡÎ) ã2 x‹tG tƒ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t7ø9F{$# ∩®∪ 〈  
  )9، 8:زمر(  

و  خوانـد  گـردد، پروردگـار خـود را بـه فريـاد مـي       هنگامي كه گزندي متوجه انسان مي«
سپس هنگامي كه از جانب خود، نعمت بزرگـي بـه   . آورد كنان رو به درگاهش مي زاري

بـرد و شـريكاني بـراي خـدا قـرار       خواند، از يـاد مـي   او داد، خدا را كه پيشتر به فرياد مي
) بـه چنـين فـردي   ! اي پيغمبـر . (گمراه نمايد) ش و هم مردم را با آنهم خود(دهد تا  مي
تـو، از  ) و بـا آن، خـوش بگـذران، امـا بـدان كـه      (مند شـو   اندكي از كفر خود بهره: بگو

كسي كـه پاسـي از شـب، در حـال     ) چنين شخص مشركي، بهتر است يا(آيا . دوزخياني
دارد  آخرت بدور مـي ) عذاب(ز ا) خويشتن را(شود و  سجده و قيام به عبادت مشغول مي
ي خـود را در قبـال    وظيفـه (آيا كساني كه : بندد؟ بگو و به رحمت پروردگارش، اميد مي

  »دانند، برابرند؟ نمي) اين را(دانند، با كساني كه  مي) خدا
دارد؛  در اين آيات، از دو نفر، سخن به ميان آمده كه خداوند، بر آنان نعمتي ارزانـي مـي  

بـرد؛ لـذا بـا     سر مـي  گيرد و در تنگنا به شخص اول، در آزمون سختي قرار مي بدين ترتيب كه
خواند و خداي متعال نيـز مشـكل آن شـخص را برطـرف      صدق و راستي، خدا را به فرياد مي

كنـد و بـه گمراهـي     گردانـي مـي   ، رويگزاري خداونـد  سازد، اما آن شخص، از سپاس مي
گيـرد و   گزاري را در پـيش مـي   اه شكر و سپاسولي شخص ديگر، ر. گردد اش باز مي گذشته

  :فرمايد ي مطلب، مي رآن در ادامهگاه ق آن. پردازد سجده و قيام ميپاسي از شب به 
®  ö≅ è% ö≅yδ “Èθ tG ó¡o„ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ßϑ n= ÷è tƒ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ Ÿω tβθ ßϑ n=÷è tƒ 〈  
دانند،  نمي) اين را(دانند، با كساني كه  مي) ي خود را در قبال خدا وظيفه(آيا كساني كه «

  »برابرند؟
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  .بطور قطع برابر نيستند: اين جمله، استفهام انكاري است؛ يعني
  :شاعري، چنين سروده است

  والـدق الأقـون بأصـاطقــالن مـون لربهـبتـخـون المـانتـالق
  ؤالـرع و سـضـلاوة و تــبت هم بطاعة ربهمـلتـون ليــيحي

  طالـار الوابل الهـهمـان لــمث وعيونهم تجري بفيض دموعهم
  ن أشجع الأبطالـدوهم مــلع في الليل رهبان و عند جهادهم

  1يـوره المتلالـا أشعة نــو به ر السجود لربهمـم أثــبوجوهه
كننــد و  پرهيزگــاران و نمــازگزاراني كــه در برابــر پروردگارشــان، كــرنش مــي«: ترجمــه

يشان را بـه طاعـت و بنـدگي پروردگارشـان و     ها رانند و شب ترين سخنان را بر زبان مي راست
نمايند و از چشمانشـان، همچـون    نيز تلاوت قرآن و زاري و عرض نياز به درگاهش سپري مي

انـد و هنگـام جهـاد و     گـردد؛ آنـان، پارسـايان شـب     قطرات درشت باران، اشـك سـرازير مـي   
هـاي   يشان، آثـار و نشـانه  در سيما. روند شمار مي ترين پهلوانان به رويارويي با دشمن، از شجاع

ي آنـان، نمايـان    خـورد و انـوار درخشـانش در چهـره     سجده براي پروردگارشان به چشم مـي 
  .»است

چـه   گاه بـر آن  هيچ: گويد مي عباس گزارد؛ چنانچه ابن ، بسيار حج ميحسن بن علي
ام؛ و  ردهام جز اينكـه مـن، بـا پـاي پيـاده حـج نگـزا        ام، پشيمان نشده ام از دست داده در جواني

هـا بـرايش    بيست مرتبه با پاي پياده، حج گزارد، در حالي كه بهترين مركب حسن بن علي
بخشـي را بـراي   (و سه بار مـالش را در راه خـدا بـه دو قسـمت تقسـيم كـرد؛       . شدند افسار مي

اش را بـذل و بخشـش    چنانچـه مـوزه  ). خودش نگه داشت و بخشي را در راه خدا انفاق كـرد 
  2.داشت ش را نگه ميكرد و كفش مي

آنكـه   آن را بر خود لازم گردانيـده بـود، بـي    اي از كارهايي است كه حسن ، نمونه اين
شريعت، به لزوم و وجوب آن حكم كرده باشد؛ چنانكه با پاي پياده بيست و پنج حج ادا كرد 

طر از خـا  به عباس طور كه ندامت و پشيماني ابن و اين، بيانگر فضيلت حج پياده است؛ همان
پايبنـدي حسـن بـن    . باشـد  دست دادن اين عمل در دوران جواني، دليلـي بـر فضـيلت آن مـي    
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ي قوت ايماني و اشـتياق   دهنده بر حج پياده، با سختي و مشقتي كه در آن است، نشان علي
البته منظور از حج پيـاده  . باشد وافرش به اعمال شايسته و انجام آنها به بهترين شكل ممكن مي

با پاي پياده از مكه به عرفه و سپس از عرفه به مكه برود، نـه اينكـه بـا     ،گزار كه حج تاين اس
در  از سـيرت حسـن بـن علـي     1.اش رهسـپار ديـار حـج گـردد     پاي پياده، از خانه و كاشانه

الحرام تـا حـد ممكـن و بسـتن رخـت سـفر بـدين منظـور، از          يابيم كه رفتن پياپي به مسجد مي
پياپي، حج و عمره بگزاريـد؛  «: فرموده است صرسول اكرم. ر استاي برخوردا اهميت ويژه

طور كـه   برد، همان همانا انجام دادن حج و عمره به دنبال يكديگر، فقر و گناهان را از ميان مي
  2.»برد كوره، ناخالصي آهن را از بين مي

ارد، در بنا به روايتي، بيست و پنج مرتبه، با پاي پياده حـج گـز   رو حسن بن علي از اين
مـن، از پروردگـارم،   «: فرموده است حسن 3.ها را در اختيار داشت حالي كه بهترين مركب

  4.»اش نرفته باشم كنم كه در حالي او را ملاقات نمايم كه با پاي پياده به خانه شرم مي
گفت و بيشتر اوقـات، مطـابق سـنت و روش جـد بزرگـوارش،       تر سخن مي ، كمحسن

  .غول عبادت بود، ساكت و مشصخدا رسول

   زهد حسن بن علي
، زيستي با قرآن كريم و همراهي با پدر بزرگوارش امير مؤمنـان علـي   از خلال هم حسن

و نيز با انديشيدن در اين دنيا، بدين نكته پي برد كه دنيا، سراي امتحان و آزمايش اسـت؛ وي،  
ه از دنيا و حقارت و فناي ها و رهنمودهاي قرآني، پرورش يافت و آياتي را ك بر اساس آموزه
كـرد و   ي كهـف را تـلاوت مـي    هر روز سوره حسن. گويد، تماماً فرا گرفت آن، سخن مي

  :افتاد كه نگاهش به اين آيات كريمه مي
®  ó> ÎôÑ$#uρ Μ çλm; Ÿ≅sV¨Β Ïο4θ uŠutù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# >™!$ yϑ x. çμ≈sΨ ø9u“Ρr& z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# xÝn= tG ÷z$$ sù ⎯Ïμ Î/ 

ßN$ t6 tΡ ÇÚö‘ F{$# yx t7ô¹r'sù $ Vϑ‹Ï±yδ çνρâ‘ õ‹s? ßx≈ tƒ Íh9$# 3 tβ% x.uρ ª!$# 4’ n?tã Èe≅ ä. &™ó©x« 
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#·‘ Ï‰tG ø)–Β ∩⊆∈∪ ãΑ$ yϑ ø9$# tβθãΖt6 ø9$#uρ èπ uΖƒ Î— Ïο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( àM≈ uŠÉ)≈ t7ø9$#uρ àM≈ ysÏ=≈¢Á9$# 

íöyz y‰ΖÏã y7 În/u‘ $ \/#uθ rO íöyzuρ Wξ tΒ r& ∩⊆∉∪ 〈   )45،46:كهف(  
) بالنـد  نازند و به اولاد و اموال خويش مـي  كه به دارايي دنيا مي(براي آنان !) اي پيغمبر(«

سـپس  . فرسـتيم  همچون آبي است كه از آسمان فرو مـي كه مثال زندگي دنيا را بيان كن 
ولـي ايـن   . (گردنـد  انبـوه مـي  ) كننـد و  شوند و رشد مـي  سيراب مي(گياهان زمين، از آن 

سـپس خشـك و   ) شـوند و  پايد و گياهان سرسبز، پژمرده مي ي نميانگيز دير ي دل صحنه
و خداونـد، بـر هـر چيـزي     . سـازند  گردند و بادها، آنها را پخـش و پراكنـده مـي    پرپر مي
اي كـه نتـايج آنهـا     دارايي و فرزندان، زينت زندگي دنيايند و اما اعمال شايسته. تواناست

  .»دگارت دارد و بهترين اميد و آرزوستجاودانه است، بهترين پاداش را در پيشگاه پرور
اين مثال زيبا و دقيق قرآنـي، بيـانگر حقـارت و نـاچيز بـودن دنياسـت و بـر زوال و عـدم         

ي آن را بـه تصـوير    هـا و ظـواهر زيبـا و فريبنـده     كند و نابودي نعمت ماندگاري آن دلالت مي
ان مانـدگاري و دوامـي   پايـد و چنـد   خداي متعال پس از بيان اينكه دنيا، ديري نمـي . كشد مي

پردازد كه به پندار مردم، فرزندان و دارايي، زينت زندگي دنيايند و  ندارد، به بيان اين نكته مي
رو  رود؛ از اين سازد كه زينت زندگي دنيا، خيلي زود از ميان مي گاه اين نكته را روشن مي آن

هـاي فـاني و    د و بـه نعمـت  زيبنده و سزاوار هيچ عاقل و خردمندي نيست كه دل بـه دنيـا ببنـد   
  .زودگذر آن ببالد

≈(àM≈uŠÉ  ® :فرمايد اينكه خداي متعال مي t7ø9$#uρ àM≈ysÏ=≈ ¢Á9$# íöyz y‰ΖÏã y7 În/u‘ $ \/#uθ rO íöyzuρ 

Wξ tΒ r& 〈اي همچون نماز، صدقه، جهاد در راه االله، كمك به  ، بدين معناست كه اعمال شايسته
ترين ثواب و پاداش را به دنبال دارند و سبب نزديكي بنده به فقيران و نيز ذكر و ياد خدا، بيش

شوند و از نتايج جاودانه و ماندگاري برخوردارند و ثواب و پاداش اعمال  خداوند متعال مي
íöyz WξtΒ  ®و. گردد نيك و شايسته، به صاحبان آنها باز مي r& 〈 ، بدين معناست كه صاحبان

  1.يابند اند، دست مي هايي كه در دنيا داشتهاعمال نيك، در آخرت به تمام آرزو
تـرين   كـه آگـاه   صبر اساس رهنمودهاي جد بزرگوارش، رسول اكرم حسن بن علي

لو (: فرموده است صرسول اكرم. ي آن بود، پرورش يافت مردم نسبت به دنيا و قدر و اندازه
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اگر دنيا نـزد خـدا بـه    «: يعني 1)شربة ماء ما سقي كافراًلدنيا تعدل عنداالله جناح بعوضة كانت ا
همچنـين فرمـوده   . »داد اي آب نمي داشت، به هيچ كافري جرعه اي ارزش مي ي بال پشه اندازه
: يعنـي  2)فلينظر بم يرجـع في اليم  في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعهما الدنيا (: اسـت 

را در آب دريـا فـرو   ماند كه يكي از شـما انگشـتانش    دنيا در مقايسه با آخرت، تنها بدين مي«
مـؤمن و  لاالدنيا سـجن  (: و نيز فرموده اسـت . »گردد گاه بنگرد كه با چه مقدار باز مي برد، آن

  .»دنيا، زندان مؤمن و بهشت كافر است«: يعني 3)جنة الكافر
نمايـان   هاي قرآني و رهنمودهاي نبـوي، در اميـر مؤمنـان، حسـن بـن علـي       آثار آموزه
رغبتـي بـه دنيـا     ي زهـد و بـي   هاي اسـلامي در زمينـه   بارزترين نمونهرو يكي از  گشت و از اين

  .گرديد
هاي جالبي براي ما بيان شده كه اينك  ها و نمونه رغبتي به دنيا، مثال در زمينه ي زهد و بي

  :پردازيم به برخي از آنها مي
بسـي شـديدتر از حـرص و آزِ وي    ) طلبـي  جـاه (حرص و آز انسان نسبت به پست و مقام 

طلبي، براي انسان، از حـرص و آزِ   طور كه ضرر و زيان جاه ت به مال و ثروت است؛ هماننسب
چنانكه انسان براي دستيابي به پست و مقام، حاضر اسـت هزينـه   . باشد اندوزي بيشتر مي ثروت

رغبتـي نسـبت بـه پسـت و مقـام،       بدين ترتيب زهـد و بـي  . كند و مال و ثروتش را خرج نمايد
  .علاقگي به مال و ثروت است وارتر از بيتر و دش خيلي سخت

طلبي، بر دو نوع است؛ يك نوع آن، بدين شكل است كه انسـان، شـرف و برتـري را     جاه
كند و اين، خيلي خطرناك است؛ چراكـه   در قدرت و فرمانروايي و مال و ثروت جستجو مي

 آخـرت  سبب محروميت انسـان از خيـر و نيكـي، كرامـت، عـزت و شـرافت       ،در بيشتر اوقات
  :فرمايد خداي متعال مي. گردد مي

®  y7 ù= Ï? â‘#¤$!$# äοu½zFψ$# $ yγè= yè øgwΥ t⎦⎪Ï% ©#Ï9 Ÿω tβρß‰ƒ Íãƒ #vθ è=ãæ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ #YŠ$ |¡sù 4 

èπ t7É)≈ yèø9$#uρ t⎦⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 ∩∇⊂∪ 〈   )83:قصص(  
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برتـري و  گردانيم كه در زمـين، خواهـان    ي كساني مي ما، آن سراي آخرت را تنها بهره«
طلبـي،   هـاي جـاه   هايشـان، از آلـودگي   و دل(جوينـد   استكبار نيستند و فساد و تباهي نمـي 

  .»باشد و عاقبت، از آنِ پرهيزگاران مي) جويي و تبهكاري، پاك و پالوده است برتري
طلبي كـه در دنيـا خواهـان برتـري و رياسـت بـوده و بـه آن         خيلي كم و اندكند افراد جاه

چنانچـه رسـول   . انـد  و تنهـا مانـده   1 بلكه چنين افرادي به خود، واگذار شده دست يافته باشند؛
 تَسـأَلِ  لا سـمرَةَ،  بـنَ  عبـدالرَّحمنِ  يـا : (فرمـوده اسـت   به عبدالرحمن بن سمره صاكرم

 ـ أُوتيتَهـا  وإِنْ إِلَيها، وكلْت مسأَلَةٍ عنْ أُوتيتَها إِنْ فَإِنَّك الإِمارةَ، ـرِ  نْمـأَلَةٍ  غَيسم  نْـتأُع 
امارت را درخواست مكن؛ زيرا اگـر پـس از درخواسـت، بـه     ! اي عبدالرحمن«: يعني 2)علَيها

و اگر بدون درخواست، به امارت برسي، بر آن، ياري  3شوي امارت برسي، به آن، واگذار مي
  4.»خواهي شد
 وسـتَكُونُ  الإِمـارةِ،  علَى حرِصونَستَ إِنَّكُم(: فرمود صخدا رسول: گويد مي ابوهريره

شما، براي رسيدن به فرمانروايي «: يعني 5)الْفَاطمةُ وبِئست الْمرْضعةُ، فَنعم الْقيامةِ، يوم نَدامةً
رياسـت،  . ورزيد، ولي روز قيامت باعث پشيماني شما خواهـد شـد   و رياست، حرص و آز مي

چـه  ) پس از مردن يا بركنار شدن از آن،(، اما )لذات زيادي دارد و(ي خوبي است  شيردهنده
  6.»جدا شدن بدي دارد

كشـاند، تـا    محبت مال و رياست و حرص و آز نسبت به آن، دين شخص را به تباهي مـي 
رسـول  . مانـد  داري شخص، جز آنچه خدا بخواهـد، بـاقي نمـي    آنجا كه چيزي از تدين و دين

نِ جائعانِ أُرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء علي المال ما ذئبا(: فرموده است صاكرم
قـدر فسـاد و    زننـد، آن  دو گرگ گرسنه كه به ميـان گوسـفندان مـي   «: يعني 7)و الشرف لدينه

                                                           
  33رجب، ص ما ذئبان جائعان، از ابن -1
  )6622ي بخاري، شماره -2
هر كس، درخواست امارت نمايد و امارت، بـه  : معناي حديث از اين قرار است كه: گويد االله مي حجر رحمه ابن -3

  ]مترجم. [گردد ماند و به خاطر حرصي كه براي رسيدن به امارت داشته، ياري نمي ها مياو داده شود، با آن تن
  ]مترجم. [يعني خداوند، تو را در جريان امارت، ياري خواهد كرد -4
  7148ي بخاري، شماره -5
  ]رجممت. [گوي تبعات آن نيز باشد گردد، بايد پاسخ هاي آن، جدا مي يعني گذشته از آنكه انسان، از لذت -6
  .اين حديث، حسن صحيح است). 3218ي حبان، شماره الإحسان في تقريب صحيح ابن -7
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مال و رياست، ديـن شـخص را بـه فسـاد و      كنند كه حرصِ خرابي براي گوسفندان ايجاد نمي
  .»كشاند تباهي مي

ــا دارد و ريشــه محبــت مــال و رياســت، ريشــه در  ــا، پيــروي از  محبــت دني ي محبــت دني
  1.هاي نفساني است خواسته

ي  هاي نفساني، علاقه يكي از پيامدهاي پيروي از هواها و خواسته: گويد وهب بن منبه مي
محبت مال و ثـروت  . توان محبت مال و رياست را نام برد وافر به دنياست كه از آن جمله، مي

پروايي نسبت به محارم الهـي و حتـي حـلال پنداشـتن      جويي، سبب بي طلبي و برتري و نيز جاه
  :وده استرو خداي متعال فرم از اين 2.گردد آنها مي

® $̈Β r'sù ⎯tΒ 4©xösÛ ∩⊂∠∪ urO#u™ uρ nο4θ uŠutù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ∩⊂∇∪ ¨βÎ* sù tΛ⎧ Åspgù: $# }‘Ïδ 3“uρ ù'yϑ ø9 $# 

∩⊂®∪ $ ¨Β r&uρ ô⎯tΒ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ ⎯Ïμ În/u‘ ‘yγ tΡuρ }§ø¨Ζ9$# Ç⎯tã 3“uθ oλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ ¨Ψ pgù: $# 

}‘Ïδ 3“uρ ù'yϑ ø9$# ∩⊆⊇∪ 〈   )41- 37:نازعات(  
ترجيح دهد، بطور ) بر آخرت(اما آن كسي كه طغيان و سركشي نمايد و زندگي دنيا را «

كس كه از جاه و مقام پروردگار خود بترسد و نفس  قطع دوزخ، جايگاه اوست؛ و اما آن
  .»است) او(هوس باز بدارد، قطعاً بهشت، جايگاه  را از هوي و

روسـت كـه تكبـر و     نوعـان خـود را دوسـت دارد؛ از ايـن     نفس، برتري و سـيطره بـر هـم   
اي تـلاش   اما انسان عاقل و خردمند، براي رسيدن به برتري جاودانـه . آيد وجود مي حسادت به

و از برتري زودگذر و فناپـذيري   و نزديكي به او را به دنبال دارد نمايد كه رضايت ااالله مي
سـوق   گردد و بنـده را بـه پسـتي و انحطـاط و دوري از خداونـد      مي كه سبب خشم االله

باشـد و در حقيقـت، تكبـر و     گرداند؛ چراكه اين علو و برتـري، ناپسـند مـي    دهد، روي مي مي
آن، ي مـؤمن و علاقـه و اشـتياق بـه      بطـور قطـع برتـري جاودانـه    . كشي در زمـين اسـت   گردن

  :فرمايد ت؛ چنانچه خداي متعال ميپسنديده اس
® ’Îûuρ y7 Ï9 s̈Œ Ä§sù$ uΖoKu‹ù= sù tβθÝ¡Ï≈ sΨ tG ßϑø9$# ∩⊄∉∪ 〈   )26:مطففين(  
بـر  ) دان بهشـت ي ـهـاي جاو  نعمـت (دهندگان، بايـد بـراي بـه دسـت آوردن ايـن       مسابقه«

  .»يكديگر پيشي بگيرند

                                                           
  .71رجب، ص شرح حديث ما ذئبان جائعان، از ابن: نگا -1
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دسـت آوردن دنيـا بـا تـو      هرگاه شخصي را ديدي كـه بـراي بـه   «: فرموده است حسن
: گويـد  وهيب بن ورد مـي . »دهد، تو براي به دست آوردن آخرت، با او مسابقه بده مسابقه مي

يعني در اين مسير بيش  1.»تواني بكوش تا كسي در راه خدا بر تو سبقت نگيرد تا آنجا كه مي«
  .از همه كوشا باش

رتري در منازل آن از طريـق  مسابقه دادن براي رسيدن به درجات والاي آخرت و طلب ب
تر از آنچـه   سعي و تلاش در انجام اعمال نيك، مشروع است و انسان نبايد در اين راستا به كم

اما بايد نسبت به برتري فناپذير و گذراي دنيا كه سبب حسـرت،  . در توان اوست، قناعت كند
هـد ورزيـد و از آن،   علاقه بـود و نسـبت بـه آن ز    گردد، بي پشيماني و ذلت و زبوني انسان مي

  2.گرداني كرد روي
آموخـت كـه    توان اين دانش و فقه ارزشمند و بزرگ را از سيرت حسـن بـن علـي    مي

خاطر كسب رضاي خدا و نيز به منظور جلـوگيري از ريخـتن خـون     قدرت و فرمانروايي را به
 خـود آن . هـم در حـالي كـه در كمـال قـدرت و تـوان قـرار داشـت         مسلمانان، رهـا كـرد؛ آن  

؛ آنان، با هـر كـس كـه مـن، سـازش      ، در اختيار من بودند عرب انسر«: زرگوار فرموده استب
نمودند، ولي مـن، آن   جنگيدم، جنگ مي كردند و با هر كس كه من مي كردم، سازش مي مي
  3.»خاطر رضاي خدا رها كردم را به

فتـاد يـا   امـا مـن، از ايـن ترسـيدم كـه روز قيامـت ه      «: در روايت ديگري آمده كه فرمـود 
هايشان خون، جاري است و هـر   تر و يا بيشتر، در حالي بيايند كه از رگ هشتادهزار نفر يا كم

يك از آنان، از خداوند خواستار رسيدگي به اين باشد كـه خـونش، بـراي چـه، ريختـه شـده       
  4»است؟

نسـبت بـه    بيعـت كردنـد، امـا حسـن     ، نودهزار نفر بـا حسـن  پس از شهادت علي
هـيچ خـوني بـه    «: واگذار كرد و فرمود رو خلافت را به معاويه اين  قه بود؛ ازعلا امارت، بي

  5.»ريزد دست من، به زمين نمي
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  ي انفاق در زمينه دستي حسن سخاوت و گشاده
انــد، ســخاوت و  هــاي قرآنــي و صــفاتي كــه افــراد بزرگــوار، بــدان آراســته  يكــي از ويژگــي

قـرآن كـريم،   . ه تمام معنا، به آن آراسته بودب بخشندگي و انفاق در راه خداست كه حسن
  :فرمايد ي قرآن مي از دومين سورهسخاوتمندان را به بهترين شكل ستوده است؛ چنانكه در آغ

®  $Ο!9# ∩⊇∪ y7 Ï9 s̈Œ Ü=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïμ‹Ïù ¡ “Y‰èδ z⎯Š É)−Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ t⎦⎪Ï% ©!$# 

tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ É=ø‹tó ø9$$ Î/ tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$# $ ®ÿÊΕuρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊂∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ 

tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑÍ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÍ“Ρé& ⎯ÏΒ y7Ï= ö7s% Ïοu½zFψ$$ Î/uρ óΟèδ tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ 

y7 Í×̄≈ s9'ρ é& 4’ n?tã “Y‰èδ ⎯ÏiΒ öΝÎκÍh5§‘ ( y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßsÏ=øßϑ ø9$# ∩∈∪ 〈  
  )5-1:بقره(  

اي در آن نيسـت و راهنمـاي    اين، كتـابي اسـت كـه هـيچ شـك و شـبهه      . ، لام، ميمالف«
و جهان نهان همچون فرشتگان، رسـتاخيز،  (باشد؛ آن كساني كه به غيب  پرهيزگاران مي

را بـر پـا    ايمان دارند و نمـاز ) ي دانش انسان است كه فراتر از دايره …بهشت و دوزخ و
آن كساني كه بـه آنچـه بـر تـو و     . بخشند ايم، مي اختهي ايشان س دارند و از آنچه بهره مي

چنين كساني بـر هـدايتي   . آورند و به آخرت، يقين دارند پيش از تو نازل شده، ايمان مي
  .»از سوي پروردگارشان هستند و آنان، رستگارند

هاي قرآني و رهنمودهاي نبوي و نيـز نتـايج پـرورش يـافتن      هاي ارزش آثار و نشانه! آري
ســان  نمايــان گشــت و بــدين ، در شخصــيت حســندامــان اميــر مؤمنــان علــي عملــي در

دار بـودن انفـاق و    هاي بارز و روشني را براي مـا بـه يادگـار گذاشـت كـه بيـانگر ريشـه        نشانه
چنانچـه در رتبـه و جايگـاه والايـي در     . سخاوت و بخشندگي در شخصيت آن بزرگوار است

ــه  ا چنــين نباشــد، حــالي ســخاوت و بخشــندگي قــرار گرفــت و چــر  زمينــه ي  آنكــه در خان
پرورش يافـت؛ همـان پيغمبـر     صترين و سخاوتمندترين فرد بشر، آقايمان رسول خدا بزرگ

. كـرد  باسخاوت و كريمي كه بدون هيچ نگراني و ترسي از فقر و نداري، بذل و بخشـش مـي  
خاوت و ارث بـرد و س ـ  اين خلق و خوي كريمانه را از جد بزرگـوارش بـه   هر حال حسن به
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جـود و كـرم، جـاي گرفـت و او را      مـرد  بخشندگي، از همان دوران كـودكي، در آن بـزرگ  
  1.ي بزرگان جود و بخشش نمود زد همگان در سخاوت و بخشندگي و نيز اسوه زبان

به يك نفر، صدهزار درهـم   چه بسا حسن بن علي: گويد االله مي محمد بن سيرين رحمه
  2.داد جايزه مي

از شخصي كه در كنارش بود، شنيد  باري حسن بن علي: گويد زيز ميسعيد بن عبدالع
برخاسـت و بـه    حسـن . هزار درهـم بگردانـد   كرد خداي متعال، او را صاحب ده كه دعا مي

غلامـي را   يك بار حسن: اند گفته 3.هزار درهم براي آن شخص فرستاد اش رفت و ده خانه
اي را  خورد و لقمه گرفت و مي ناني مي اي از تكه هاي مدينه، لقمه ديد كه در كنار يكي از باغ

: گفـت » كنـي؟  چـرا چنـين مـي   «: به آن غلام فرمود حسن. داد كه آنجا بود هم به سگي مي
 حسـن » !كنم كه خودم از اين نان بخورم و به ايـن سـگ هـيچ نـدهم     من، از خدا شرم مي«

كه را فت و آن غلام و نيز باغي گاه نزد صاحب غلام ر آن. »جا باش تا باز گردم همين«: فرمود
او در آن بود، خريداري نمود و پس از آنكه بازگشت، آن غـلام را آزاد كـرد و بـاغ را بـه او     

كنم كه شما،  خاطر همان كسي بذل و بخشش مي باغ را به! اي آقايم«: آن غلام گفت. بخشيد
  4.»خاطر او به من بخشيديد آن را به

ار خـود، رهسـپار حـج شـديم؛ وارد مدينـه شـديم و نـزد        از دي: گويد ابوهارون عبدي مي
رفتيم و از مقصدمان و وضعيتي كه داشتيم، او را باخبر ساختيم؛ هنگامي كه  حسن بن علي

رو بازگشتيم و بـه او گفتـيم    از اين. از نزدش رفتيم، براي هر يك از ما چهارصد درهم فرستاد
مـن بـاز نگردانيـد؛ اگـر وضـعيتي غيـر از ايـن         ام را به نيكي«: فرمود. دست نيستيم كه ما، تنگ

و آن، (كـنم   داشتيد، اين مقدار، براي شما اندك بود، اما من، بيش از اين، به شما نيكي مي مي
خداوند متعال، در روز عرفه، در برابر فرشـتگانش، بـه بنـدگان    ) دهم كه اينكه به شما خبر مي
  5.»كند خويش مباهات مي
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داند آن حاجيان، مشـكل مـالي ندارنـد،     ست كه هرچند ميا اين، حسن بن علي! آري
كمـك بيشـتري بـه     دهد؛ بنابراين اگر نيازمند بودند، حسـن  باز هم به آنان مقداري پول مي

دست نيستند، آن مـال را از   گزاران، به او گفتند كه تنگ همچنين زماني كه حج. كرد آنان مي
چنانچه از يـاد نبـرد كـه    . دگي ذاتي اوستآنان پس نگرفت و اين، دليلي بر سخاوت و بخشت

رو براي آنان فضيلت روز عرفه را يـادآوري نمـود    در حق آنان نيكي بهتري نيز بنمايد؛ از اين
  .نمايد كه خداوند متعال، به سبب آن در برابر فرشتگانش، به بندگان خويش مباهات مي

فرمـوده   سـن بـن علـي   در مـورد ح  عبـاس  ابـن : گويد عبداالله بن عبيداالله بن عمير مي
بخشـي را بـراي خـودش نگـه     (سه بار مالش را در راه خدا به دو قسمت تقسـيم كـرد؛   «: است

كـرد و   اش را بـذل و بخشـش مـي    چنانچـه مـوزه  ). داشت و بخشي را در راه خدا انفـاق كـرد  
  1.داشت كفشش را نگه مي

سـه بـار،    يي سخاوت و بخشندگي است كه حسن بن عل اي ممتاز در زمينه اين، نمونه
ي  آن بزرگـوار در محاسـبه  . اموالش را دو بخش نمود و نيمي از آن را در راه خدا انفاق كـرد 

چنانچـه  . كه گويا در حـال اداي يكـي از واجبـات بـود     چنان نفس خويش بسيار دقيق بود؛ آن
داشت؛ حال آنكـه مـوزه و كفـش، بـا      كرد و كفشش را نگه مي اش را بذل و بخشش مي موزه

ي اعمـال   اي برجسته براي مسلمانان در زمينه اسوه سان حسن بدين. ل استفاده هستندهم، قاب
و در  3وي، از سخاوتمندترين افراد دوران خويش بود 2.و نيكي كردن به ديگران گرديد ،خير

  .ترين افراد قرار داشت شمار بخشنده
اين مقدار  حسن. فرستاد يكصدهزار درهم براي حسن سفيان باري معاويه بن ابي

  4.هزار درهم رسيد نشينانش تقسيم نمود و به هريك از آنان، ده پول را در ميان هم
اش قـرار   رفت و او كه در واپسين لحظـات زنـدگي   نزد اسامه بن زيد بار حسن يك

چه چيـزي، تـو را غمگـين    ! اي عمو«: به او گفت حسن. كرد داشت، اظهار غم و اندوه مي
تـوانم   هـزار درهـم، بـدهي دارم و نمـي     شصت! خدا اي فرزند رسول« :پاسخ داد» نموده است؟

: گفـت  اسـامه . »من، آن را از طرف تو پرداخت خـواهم كـرد  «: فرمود. »ام را بپردازم بدهي
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چه رسالتش را به داند كه  راستي خداوند متعال، بهتر مي خداوند، مشكلات تو را حل كند؛ به«
  1.»واگذار نمايدكسي 

دادند؛ دليل اين ادعـا، اينكـه بـاري     گواهي مي وت و بخشندگي حسنهمگان، بر سخا
م، او راهنمايي كردند كه مرد. نشين به مدينه آمد و از مردم درخواست كمك نمود يك باديه
يـا سـعيد بـن عـاص      يا عبداالله بن جعفـر  طالب منظور نزد حسن بن علي بن ابي نبراي اي
اش را برآورده  نيز، او را گرامي داشت و خواسته را ديد و سعيد وي، سعيد بن عاص. برود
  2.نمود

كسي كه مردم «: فرمود» چه كسي بهترين زندگي را دارد؟«: پرسيدند از حسن بن علي
فـردي كـه   «: پاسـخ داد » بـدترين مـردم، كيسـت؟   «: گفتنـد . »اش شريك نمايد را در زندگاني

  3.»كند اش، شريك نمي كس را در زندگي هيچ
بينيم كـه درخواسـت گـدايي را     گاه تو را نمي چرا ما، هيچ«: پرسيدند ياز حسن بن عل

خداي متعـال، مـرا عـادت داده كـه     «: فرمود» !رد كني، هرچند كه خود در فقر و تنگنا باشي؟
هاي الهي را به مردم بذل  ام كه نعمت هايش را بر من سرازير نمايد و من نيز عادت كرده نعمت

ترسم كه اگر عادتم را قطع كنم، خـداي متعـال، عـادتش را از     مي و بخشش نمايم؛ لذا از اين
  4.»من باز بدارد

در بذل و بخشـش، ميـان فقيـر و ثروتمنـد، بـزرگ و كوچـك و افـراد         حسن بن علي
يابـد   زيرا نفسي كه با با بذل و بخشش، آرامش مي. گذاشت نزديك و دور يا بيگانه فرقي نمي

بينـد، آرامـش را بـا در پـيش      خاطر كسب رضاي االله مـي  و لذتش را در شاد كردن ديگران به
  .آورد اي، به دست مي گرفتن چنين رويه

  :اش سروده است گويا منظور حافظ ابراهيم، همين شخصيت بزرگوار بوده كه درباره
  طرب الغريب بأوبة و تلاق إني لتطربني الخـلال كريـمة
  اقـشتـبين الشمـائل هزة الم و يهزني ذكر المروءة والندي
  م الأرزاقـفقداصطفاك مقس فـإذا رزقت خليـقة محمـودة
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  م و ذاك مكارم الأخلاقـعل اس هذا حظـه مـال و ذاـفالن
كنـد كـه    چنـان شـادمان مـي    سخاوت و بخشـش، مـرا آن   ي هاي پسنديده خصلت«: يعني

ي و يادآوري مردانگ. مسافر هنگام بازگشت از سفر غربت و ديدن عزيزانش شادمان مي شود
اگر به تو خلـق و  . آورد ها، مرا همچون انسان مشتاق به وجد مي سخاوت از ميان ساير خصلت

. هـا، تـو را برگزيـده اسـت     ي روزي كننـده  شده، بايد بداني كه تقسيم  اي، داده خوي پسنديده
هـا   نصيب برخي از مردم، مال و ثروت است و نصيب برخي هم علـم و دانـش و بعضـي از آن   

  .»گردد هاي پسنديده، نصيبشان مي وينيز خلق و خ
: اي كـه بـراي مـردم ايـراد نمـود، فرمـود       بـه دنبـال سـخنراني    طالـب  باري علي بن ابـي 

خواهـد آن را در ميـان    آوري كرده و مـي  ي شما، حسن بن علي، مقداري مال جمع برادرزاده«
مال را براي من، اين «: فرمود حسن. جمع شدند مردم، پيرامون حسن. »شما تقسيم نمايد

نخستين كسي كه از آن مال، چيزي . گاه نيمي از مردم برخاستند آن. »ام آوري نموده فقرا جمع
  1.دريافت كرد، اشعث بن قيس بود

بـريم كـه سـرآغاز روي آوردن نفـس بـه       بدين نكتـه پـي مـي    از سيرت حسن بن علي
كـردن آن از بخـل و    هاي زمينـي و پـاك   اش از جاذبه رضايت و خشنودي االله متعال و رهايي

پيوسته و هميشگي در راه خدا بستگي دارد تا آنكه ايـن   نظري، به انفاق و بذل و بخششِ تنگ
را در وجـود   علاقگي بـه مـال   ويژگي، يكي از عادات مسلمان گردد و بدين ترتيب زهد و بي

مان اي كـه مسـل   گونـه  هـا بيـرون نمايـد، بـه     محبـت مـال و ثـروت را از دل    انسان ايجاد كنـد و 
ثروتمند، نه از افزايش مال و ثروتش، شادمان گردد و نه از كـاهش و نقصـان آن، ناراحـت و    

  :فرمايد د؛ چنانچه خداي متعال ميغمگين شو
®  Ÿξ øŠs3Ïj9 (#öθ y™ ù's? 4’ n?tã $tΒ öΝä3s?$ sù Ÿω uρ (#θãmuøs? !$ yϑ Î/ öΝà69s?#u™ 3 ª!$#uρ Ÿω =Ïtä† 

¨≅ ä. 5Α$ tFøƒèΧ A‘θ ã‚sù ∩⊄⊂∪ 〈   )23:حديد(  
خوريد كـه از دسـتتان رفتـه اسـت و نـه بـر       بخاطر از دست دادن چيزي غم  نه بهتا شما، «

و خداوند، هيچ متكبـر فخرفروشـي را دوسـت    . آنچه كه خدا به شما داده، شادمان شويد
  .»ندارد
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ي نفس دارد؛ همچنين فوايد دنيـوي   ناگفته پيداست كه صدقه دادن، اثر بسزايي در تزكيه
  :كنيم بسياري در صدقه دادن، نهفته است كه به برخي از آنان اشاره ميو اخروي 
  :صدقه دادن، باروري و رشد مال را به دنبال دارد �

منْ تصَدقَ بِعدلِ تمَرةٍَ منْ كَسبٍ طَيبٍ، ولا (: فرمـود  صخدا رسول: گويد مي ابوهريره
ه يتَقبَلُها بِيمينه،ثُم يرَبيها لصاحبِه، كمَا يرَبي أحَدكُم فلَُـوه، حتَّـى   يقبْلُ اللَّه إِلاَّ الطَّيب، وإِنَّ اللَّ

كنـد كـه از مـال حـلال باشـد؛       اي را قبول مـي  خداوند، فقط صدقه«: يعني 1)تَكوُنَ مثْلَ الْجبلِ
آن را به دست راستش  ي يك دانه خرما، از مال حلال صدقه دهد، خداوند، اندازه هركس، به

دهيد تا  اسب خود را پرورش مي دهد كه شما، كره گيرد و براي صاحبش چنان پرورش مي مي
  .»ي يك كوه شود اندازه ي خرما، به آنكه آن دانه
  :صدقه، مانعي در برابر آتش جهنم است �

اسـتتري مـن   ! ايشـة يا ع(: فرمـود  صخدا گويد رسول االله عنها مي ي صديقه رضي عايشه
) صـدقه دادن (ي  وسـيله  از آتـش جهـنم و لـو بـه    ! اي عايشـه «: يعني 2)…مرةتنار و لو بشق ال

  .»اي خرما، پرهيز كن تكه
  :اي براي صاحبش در روز قيامت است صدقه، سايه �

 هتقَدص لِّامرئ في ظ كلُّ(: شنيدم كه فرمـود  صخدا از رسول: گويد مي عقبه بن عامر
اش قـرار دارد تـا    ي صـدقه  در سـايه ) در روز قيامت(هر كسي «: يعني 3)اسِي يقضي بين النّحتّ

  .»آنكه ميان مردم قضاوت شود
  :كند صدقه، عذاب را دفع مي �

و أكثـرنَ   يا معشَرَ النِّسـاء تصَـدقنَْ  (: فرمـود  صخدا رسول: گويد مي ابوسعيد خدري
أ ،الإستغفارلِ النَّارِفَإنِِّي رَنَكن إنُّ يتُكنَُّ أَكْثَرَ أهرْنَ اللَّعيرَ ،تكْثشتَكفُْرْنَ الْعاي گروه «: يعني 4)و

صدقه دهيد و بسيار استغفار نماييد؛ زيرا من، بيشتر شما را اهل دوزخ ديدم، بدين خـاطر  ! زنان
  .»نماييد كنيد و از شوهرانتان نافرماني و ناسپاسي مي كثرت نفرين مي كه شما، به
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ايـن حـديث، بيـانگر ايـن اسـت كـه صـدقه، عـذاب را دفـع          : گويد االله مي حجر رحمه ابن
  1.باشد ي گناهان مي كند و كفاره مي

پيشتر گفته شد كه صدقه دادن، فوايد دنيوي بسياري دارد و احاديثي چند، در تأييد فوايد 
ها و دفع بلاياست و سبب آسـان شـدن    صدقه، شفاي بيماري. دنيوي صدقه، روايت شده است

كنـد و خشـم الهـي را فـرو      و روزي است و از مـرگ بـد جلـوگيري مـي     كارها و جلب رزق
  2.برد و آثار گناهان را از ميان مي خواباند مي

اي بـه   ي محكم و مستقيمي با سير و سلوك الي االله دارد و وسـيله  انفاق در راه خدا، رابطه
حسن . ان استتمام معنا مؤثر و بلكه محوري و اساسي براي زنده كردن دل و بيدار نمودن ايم

ي سـخاوت و بخشـندگي و    ي برجسـته و نيكـي در زمينـه    بـراي مـا اسـوه و نمونـه     بن علي
باشـد و   هـاي بهشـت مـي    ترين دروازه انفاق در راه االله، از بزرگ. دستي در راه خداست گشاده

بسـياري از  . را دارند نداين درب، بيشتر براي ثروتمندان باز است كه توانايي انفاق و صدقه دا
طريــق، از ايــن  …ســرآمدان ايــن امــت همچــون عثمــان، عبــدالرحمن بــن عــوف و حســن و

رو ثروتمندان بايد در اين دوران به سوي اين  از اين. ي بهشت را براي خويش گشودند دروازه
هاي ديني و دعـوتي برخيزنـد    توانند به حمايت مالي از فعاليت دروازه بشتابند و تا آنجا كه مي

و بهشت را كسب كننـد و سـهمي در نصـرت و يـاري ديـن خـدا و        اللهسان رضاي ا و بدين
، بخـل ورزيـدن   ورتدر ص ـرساني به نيازمندان داشته باشند؛ نه آنكه بخل بورزنـد كـه    كمك

  .خداي متعال نيز آنان را در تنگنا قرار خواهد داد

   حلم و بردباري حسن
 مـروان رو بـه حسـن    ي لفظي صورت گرفت؛يميان حسن بن علي و مروان بن حكم، دعوا

گفـت تـا اينكـه     همچنان ساكت بـود و هـيچ نمـي    كرد و سخنان تندي به او گفت و حسن
! واي بر تـو «: به مروان گفت گاه حسن آن. خود را با دست راستش پاك كرد  مروان، بيني
داني كه دست راست براي پاك كردن صورت و دست چپ، براي شـرمگاه اسـت؛    مگر نمي
  3.ين ترتيب مروان ساكت شدبد. »واي بر تو
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كـه   گفت، ساكت بود، اما همـين  تندي سخن ميبه او  اتا آن هنگام كه مروان، ب حسن
خاطر خدا خشمگين شـد و اشـتباه مـروان     به عملي بر خلاف سنت انجام داد، حسن ،مروان

  1.زد كرد را به او گوش
ار حاضـر شـد و   ي آن بزرگـو  درگذشت، مروان بر سر جنازه زماني كه حسن بن علي

گريـي، حـال آنكـه پيشـتر سـخنان       آيـا اينـك بـر او مـي    «: به مروان فرمود حسين. گريست
بـا    مـن، «: مروان، ضمن اشاره به كـوه گفـت  » ي بدي داشتي؟ گفتي و با رويه درشتي به او مي

  2.»بود تركسي اين رويه را داشتم كه از اين كوه، بردبار
وارد مدينه شدم؛ مردي ديدم كه بـر اسـتري   : گويد ن مينقل از يكي از شاميا عايشه، به ابن
. اي زيباتر از آن و لباس و مركبـي بهتـر از آن، نديـده بـودم     من، پيشتر سيما و قيافه. سوار بود

او، حسن بـن علـي بـن    : گفتنداش پرس و جو كردم كه كيست؟  درباره. محبتش در قلبم افتاد
بغض و كينه نسبت به وي گرديد و در عين حـال   آنجا بود كه قلبم، آكنده از. طالب است ابي

رفـتم و بـه او    بـه سـوي حسـن   . حسادت ورزيدم كه چنين فرزندي داشـته باشـد   به علي
آنجـا  . »آري؛ من، فرزنـد علـي هسـتم   «: گفت» طالب هستي؟ آيا تو، فرزند علي بن ابي«: گفتم

گمـان  «: به من گفـت  و چون سخنانم پايان يافت، حسن. بود كه به او و پدرش ناسزا گفتم
اي نيـاز داشـته باشـي، تـو را در      با ما بيـا؛ اگـر بـه خانـه    «: فرمود. آري: گفتم. »كنم، غريبي مي

دهـيم يـا هـر نيـازي كـه       دهيم و اگر محتاج مالي باشي، به تو مال و ثروت مي سرايي جاي مي
  .»كنيم داشته باشي، به تو كمك مي

ي او دوسـت   زهاندا كس را بر روي زمين به يچدر حالي از نزدش بازگشتم كه ه: گويد مي
كـنم و او را سـزاوار    آورم، خود را سرزنش مي خودم و او را به ياد مي دوقتي عملكر. نداشتم

  3.»دانم قدرداني مي
پـي  وي بـه فحـواي حلـم و بردبـاري      ي حسـن بـن علـي    منشـانه  از اين رويكرد بزرگ

با نيكي ! آري. آموزيم دل و روان آنان را مي بريم و چگونگي تعامل با مخالفان و نفوذ در مي
توان دلشان  كردن به مخالفان و رفتار نرم با آنان و نيز صبر و شكيبايي بر اذيت و آزارشان، مي
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و . داننـد  دست آورد؛ چراكه معمولاً جهل و ناداني بر آنان، چيره اسـت و حقـايق را نمـي    را به
  :اين، اجراي اين حكم الهي است كه

® É‹è{ uθ øyèø9$# óßΔ ù&uρ Å∃óãè ø9$$ Î/ óÚÍôã r&uρ Ç⎯tã š⎥⎫Ï= Îγ≈ pgù: $# ∩⊇®®∪ 〈  
  )199:اعراف(  

پوشـي   گذشت داشته باش و به كار نيك دستور بـده و از نادانـان، صـرف نظـر و چشـم     «
  .»كن

بـه حكـم خداونـد متعـال عمـل كـرد و بـه جـد بزرگـوارش رسـول            هر حال حسـن  به
اساسي كه به او نسبت  ر برابر افتراها و سخنان باطل و بيد صخدا رسول. اقتدا نمود صاكرم

در برابـر   صحضـرت  آن. دار بود داده شد، در اوج بردباري و گذشت قرار داشت و خويشتن
اذيت و آزار مشركاني همچون همسر ابولهب، ابوجهل و ابي بن خلف و سـاير نادانـان مكـه،    

  1.بردباري ورزيد
و بـدي را  «: گويـد  مـي  صتوصيف اخلاق رسول اكرم االله عنها در ي صديقه رضي عايشه

و …«: گويـد  همچنـين مـي   2.»بخشـيد  كـرد و مـي   داد و بلكـه گذشـت مـي    با بدي پاسـخ نمـي  
شـد،   حرمتـي مـي   گرفت مگر اينكه به دين خـدا بـي   خاطر خودش انتقام نمي به صخدا رسول
  3.»گرفت خاطر آن انتقام مي گاه به آن

و هو قادر علي أن ينفذه  غيظاً من كظَم(: فرمود صداخ رسول: گويد مي معاذ بن انس
كسـي  «: يعنـي  4)العين شاء دعاه االله يوم القيامة علي رؤوس الخلائق حتي يخير من أي الحور

اجـرا درآورد، خـداي متعـال، روز     توانـد آن را بـه   كه خشمش را در حالي فرو خورد كه مـي 
چشـم بهشـتي كـه بخواهـد،      هر آنكه از زنـان سـيه   خواند تا قيامت او را در انظار عموم فرا مي

  .»برگزيند
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   تواضع و فروتني حسن
نان بودند كـه از   بر تعدادي از فقيران افتاد كه مشغول خوردن چند تكه گذر حسن بن علي

 حسـن . را بـه خـوردن نـان فـرا خواندنـد      روي زمين، جمـع كـرده بودنـد؛ آنـان، حسـن     
همانا خداوند، متكبران را «: يعني )إن االله لا يحب المتكبرين(: گفت دعوتشان را پذيرفت و مي

آنان را به مهماني خويش فرا خواند و به ايشان غذا  پس از آن حسن مجتبي. »دوست ندارد
  1.و لباس داد و به آنها احسان و نيكي بسياري نمود

كـه  م، داسـتان ديگـري را   بـري  پـي مـي   براي اينكه به تواضع و فروتني حسن بـن علـي  
از كنـار تعـدادي كـودك كـه      كنيم؛ باري حسن ن بزرگوار نقل شده، مرور ميآي  درباره

. را بـه خـوردن غـذا دعـوت كردنـد      آنـان، حسـن  . مشغول خوردن غذا بودند، عبـور كـرد  
يشـان  ااش برد و خيلي خـوب از   د به خانهدعوتشان را پذيرفت و آنگاه آنها را با خو حسن

احسان و بخشش واقعي را اينها دارند؛ زيرا چيزي جز آنچـه بـه   « :پذيرايي كرد و سپس فرمود
  2.»)دست نيستيم تنگ(يابيم و  دهيم، مي من دادند، ندارند؛ ولي ما، آنچه را كه به آنها مي
چنانچـه   هـاي بنـدگان نيـك خداونـد اسـت؛      تواضع و فروتني، يكي از بارزترين ويژگـي 

  :فرمايد خداوند متعال مي
® ßŠ$ t7Ïã uρ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# š⎥⎪Ï% ©!$# tβθ à±ôϑ tƒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# $ ZΡöθ yδ 〈   )63:فرقان(  
روي ) و بـا متانـت و فروتنـي   (رحمان، كساني هستند كه آرام ) خوب خداي(و بندگان «

  .»روند زمين راه مي
 االله. باشــد اش مــي هــاي محبــت االله نســبت بــه بنــده تواضــع و فروتنــي، يكــي از نشــانه

  :فرمايد مي
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خداونـد،  ) و از ايمان به كفـر بگـرود  (هر كس از شما از آيين خود برگردد ! اي مؤمنان«
. دارنـد  دارد و آنـان هـم خـداي را دوسـت مـي      گروهي را خواهد آورد كه دوستشان مي

در راه . آنان، نسبت به مؤمنان نرم و فروتن هستند و در برابـر كـافران، سـخت و نيرومنـد    
اين . دهند اي هراسي به خود راه نمي كننده و از سرزنش هيچ سرزنش كنند خدا جهاد مي

كنـد و خداونـد،    هم فضل خداست؛ خداوند، آن را به هـر كـس كـه بخواهـد، عطـا مـي      
  .»داراي فضل فراوان و بس آگاه است

شاعر چه . توان صفت تواضع و فروتني را فرا گرفت مي از سيرت حسن بن علي! آري
  :زيبا سروده است
  علي صفحات الماء و هو رفيع رـاظـم لاح لنـع كالنجـضتوا

  1علي طبقات الجو و هو وضيع ولا تك كالدخان يعلو بنفسه
همـه رفعـت، بـر روي سـطح آب      همچون ستاره، متواضع باش كـه بـا وجـود آن   «: ترجمه

گيـرد، امـا    رود و اوج مـي  تابد و نمايان است و مانند دود، مبـاش كـه هرچنـد بـه بـالا مـي       مي
  .»همچنان پست و فرومايه است

   آقايي و ارجمندي حسن بن علي
 بارهـا در حضـور مـردم، بـه بيـان منزلـت و جايگـاه والاي حسـن بـن علـي           صخدا رسول

نقـل   ي حسـن  دربـاره  صخـدا  ي رسـول  چنانچه در روايات بسياري، اين فرموده. پرداخت
االله  ابـن عبـدالبر رحمـه   . »قاسـت ايـن فرزنـدم، سـرور و آ   «: يعنـي  )إنّ ابني هذا سـيد (: شده كه

به  در مورد حسن بن علي صخدا ي اين حديث رسول روايات صحيح، در زمينه: گويد مي
إنّ ابني هذا سيد و عسي االله أن يبقيـه حتّـي يصـلح بـين     (: حد تواتر رسيده كه فرموده است

اونـد، او را نگـه   بسا خد اين فرزندم، سيد و آقاست؛ چه«: يعني 2)فئتين عظيمتين من المسلمين
  .»ي صلح و سازش دو گروه بزرگ از مسلمانان بگرداند دارد تا او را واسطه
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إن ابني هـذا سـيد و   (: فرمود صخدا آمده است كه رسول در روايت جابر بن عبداالله
ا رخداونـد، او   واين فرزندم، سيد و آقاست؛ «: يعني 1)ليصلحنّ االله به بين فئتين من المسلمين

  .»گرداندخواهد ح و سازش دو گروه بزرگ از مسلمانان ي صل واسطه
نشسـته بـوديم كـه در همـين اثنـا حسـن بـن         بـا ابـوهريره  : گويد سعيد بن ابي سعيد مي

متوجـه   امـا ابـوهريره  . آمد و به جمع ما سلام كرد و ما، جـواب سـلامش را داديـم    علي
اين، حسـن بـن   : يمگفت به ابوهريره. راهش را گرفت و رفت حسن. نشد آمدن حسن

رسـاند و   بلافاصله برخاست و خود را به حسن ابوهريره. بود كه به ما سلام كرد علي
از : گفــت اي ســرورم؟ ابــوهريره: چــرا گفتــي: گفــتم بــه ابــوهريره! اي ســرورم: گفــت
  2.»او، سرور و آقاست«: شنيدم كه فرمود صخدا رسول

كـس، دوسـت دارد بـه سـرور و آقـاي      هـر  «: روايت شده كه گفت از جابر بن عبداالله
  3.»نگاه كند جوانان بهشتي بنگرد، پس به حسن بن علي

الحسن و الحسين سيدا شـباب أهـل   (: فرمود صخدا رسول: گويد مي ابوسعيد خدري
  .»اند حسن و حسين، سرور و آقاي جوانان بهشتي«: يعني 4)الجنّة

االله عنهمـا را روايـت    سين رضيخبر سيادت و آقايي حسن و ح تعداد زيادي از صحابه
ايـن منزلـت والاي    بارها، در جمع صحابه صاند و سببش، اين است كه رسول اكرم كرده

  5.حسن و حسين رضي االله عنهما را بيان فرموده است
را به ثبوت رسـاند   ها، سيادت و ارجمندي حسن بن علي ها و سال گذشت روزها و ماه

صلح نمود و  ي به اوج كمال رسيد كه آن بزرگوار با معاويهو اين مقام والا و ارجمند، زمان
شخصيتي برجسته، آقا و ارجمنـد   حسن! آري. پارچه گردانيد امت اسلامي را متحد و يك

ي ما اين درس ارزشمند را آموزش داد كه سيادت، به معناي رياست و چيرگـي   بود و به همه

                                                           
  .2597ي طبراني در الكبير، شماره -1
انـد؛   ؛ حاكم، آن را صحيح دانسته و ذهبي و طبراني نيـز صـحت آن را تأييـد كـرده    )3/169(  مستدرك حاكم -2

  .راويان آن، ثقه هستند: ته است، گف)9/178(هيثمي در المجمع 
سـندش،  : ؛ ابن كثير، اين روايت را در البداية و النهاية آورده و گفتـه اسـت  )422، 15/421(صحيح ابن حبان  -3

  .هيچ اشكالي ندارد
  .184الأحاديث الواردة بشأن السبطين،ص -4
  .81الدوحة النبوية الشريفة، ص -5
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هـا نيسـت؛ بلكـه سـيادت و      حقوق انسان محض و خونريزي و غلبه بر ديگران و پايمال كردن
صيانت و پاسداري از حقوق و امـوال ديگـران و   : رياست راستين و ارزشمند، عبارت است از

 قصد جلوگيري از ريختن خون مسلمانان با معاويه به حسن.. از ميان بردن كينه و دشمني
فكر و خيال قـدرت   ،سان به اوج آقايي و سيادت رسيد؛ مقامي كه هر كس صلح نمود و بدين

هـر حـال    بـه . و رياسـت باشـد   ترسـد، هرچنـد در مقـام قـدر     را در سرش بپروراند، بدان نمي
ي خـوني بـه    راه صلح و سازش را در پيش گرفت و برايش ناخوشايند بود كه قطـره  حسن

قدرت و رياستي كه در راستاي حفـظ و  . زمين بريزد و يا مسلماني در اين راه، خراشي بردارد
سري، گمراهي و جهـالتي اسـت كـه چيـزي      ت مردم نباشد، مصداق بارز طاغوت، سبكصيان

جز قتل و كشتار، خفت و ويراني به دنبال ندارد و چنين قدرتمنداني، سزاوار خشم خداونـد و  
طلبـي و حـرص و ولـع قـدرت و      آيا غير از اين است كه جـاه . گردند لعنت و نفرين تاريخ مي

ها را در طول تاريخ به راه انداخته و بسياري را به كام مرگ  نسانفرمانروايي، موجي از خون ا
  1كشانده است؟

   هاي ظاهري حسن شمايل و ويژگي
زيبا و نكوروي و سپيد گندمگون بود و چشـمان درشـت و سـياهي داشـت؛      حسن بن علي

مانند و صـاف داشـت و انـدامش،     گردني نقره. صورتش پرگوشت نبود، اما ريشش، انبوه بود
ميانه قامت بود؛ نه زيـاده از حـد بلنـدبالا و نـه بـيش از      . اش، پهن و عريض ورزيده بود و سينه

رســيد؛ گيســواني فرخــورده و مجعــد داشــت و  از همــه زيبــاتر بــه نظــر مــي. قــد انــدازه كوتــاه
، اين بود كه آن بزرگوار، بـيش  هاي خداوند متعال بر حسن يكي از نعمت 2اندام بود خوش

  3.شباهت داشت صخدا بزرگش، رسولاز همه به پدر
  
  
  
  

                                                           
  .94مرجع پيشين، ص -1
  )3/263(لاء سير أعلام النب -2
  .24الحسن بن علي، فتيخان كردي، ص -3
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   فرازي از زندگاني اجتماعي حسن: دوم
دگاني اجتماعي خـويش، بـراي مـا بـه جـاي      نهاي شكوهمندي از ز ها و نمايه نهصح حسن

هاي مردم داشـت و سـعي    آن بزرگوار، اشتياق وافري به تصحيح مفاهيم و انديشه. نهاده است
نشـيني   خـوبي هـم   داشت و به عموم مـردم، بـه   م، مبذول ميهاي مرد زيادي براي رفع نيازمندي

و اينـك  . نمـود  كرد و آنان را از طريق پند و اندرز و بيان نكـات حكيمانـه، راهنمـايي مـي     مي
  :شرحي مختصر از رويكرد اجتماعي حسن

  ي رجعت توسط حسن رد عقيده
 ندارند كه علـي پ شيعيان چنين مي«: گفتم به حسن: در روايت عمرو بن اصم آمده است

گوينـد؛ اينهـا،    به خدا سوگند دروغ مـي «: فرمود. »قيامت، برانگيخته خواهد شد برپاييقبل از 
گردد، امـوالش را   ، پيش از رستاخيز، برانگيخته ميدانستيم كه علي اگر ما مي. شيعه نيستند
  1.»گذاشتيم كه زنانش، ازدواج كنند كرديم و نمي تقسيم نمي

سبأ بود؛ البته او بر اين باور بود كه امـام،   ي رجعت را بنا نهاد، ابن يدهنخستين كسي كه عق
ي رجعـت، از ديـدگاه    عقيـده . بـرد و بـاز خواهـد گشـت     سر مي كشته نشده، بلكه در غيبت به

ها، عموميت يافـت و   امامي سبأ، منحصر به امام بود، اما اين پندار، از ديدگاه دوازده پيروان ابن
آلوسي از تحول مفهوم رجعت نـزد روافـض   . اري از مردم را نيز در بر گرفتغير از امام، بسي

در قرن سـوم هجـري،    از انحصار آن به امام تا فراگيرشدن و عموميت يافتن آن براي غير امام
  2.اي بيان نموده است مطالب ارزنده

  :گيرد يها را در بر م ها، سه دسته از انسان امامي مفهوم عمومي رجعت از ديدگاه دوازده
آيد و پس از غيبتي  گاهش بيرون مي ـ دوازده امام؛ بر اساس اين پندار، مهدي، از مخفي1

  .گردند شوند و به اين دنيا باز مي گاه ساير امامان، زنده مي آن. كند طولاني ظهور مي
ـ كارداران و خلفاي مسلمانان كه به گمان باطل روافض، خلافت را از صـاحبان اصـلي   2
ويـژه ابـوبكر و    بر اساس اين عقيده، خلفاي مسلمانان به .اند وازده امام غصب كرده، يعني دآن

گردند و تاوان غصـب خلافـت را    دنيا باز ميبه آيند و  از قبرهايشان بيرون مي عمر و عثمان

                                                           
  ).3/263(سير أعلام النبلاء  -1
  ، احمد امين)3/237(؛ ضحي الإسلام)5/27(المعاني  روح: نگا -2
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شـوند و بـه سـزاي عملشـان      گردند، به صليب كشيده مي سان شكنجه مي دهند و بدين پس مي
  !رسند مي) يعني غصب خلافت(

بر اساس اين پندار، شيعيان كـه از ديـدگاه روافـض، تنهـا گـروه مسـلمان        .ـ عموم مردم3
چنانكه سرآمدان  گفتني است آن. گردند آورند و به دنيا باز مي هستند، سر از قبرهايشان بر مي
لازم به يادآوري اسـت كـه   . شوند اند، كافران نيز برانگيخته مي و شيوخ روافض تصريح كرده

  1.دانند ي كافران مي ي مردم، جز مستضعفان را در جرگه ها، همهاين
اند كه عبارتست از رجوع بسياري از مردم به دنيا قبـل از   بنابراين در تعريف رجعت گفته

باشد كه پيش از  و بازگشتشان به دنيا قبل از برپايي قيامت، به همان سيمايي مي 2.برپايي قيامت
  3.اند مرگ داشته

كـه رهـروان راه حـق و     لماي اهل بيت و در رأس آنـان حسـن بـن علـي    روافض، با ع
و رجعـت را يكـي      ي رجعت، مخالفت كـرده  ي عقيده اند، در زمينه پيروان كتاب و سنت بوده

اساسي را سـاخته و آنهـا    چنانچه راويان دروغگو، روايات بي. اند از اصول مذهب شيعه دانسته
كسي كه به بازگشـت  «: گويد ؛ از جمله، اين روايت كه مياند را به امامان هدايت، نسبت داده

ي رجعـت، ايـن اسـت كـه      اعتقاد ما دربـاره «: گويد بابويه مي ابن 4.»ما ايمان ندارد، از ما نيست
اماميه، در مورد «: اند كه طبرسي و حر عاملي و ساير شيوخ شيعه تصريح كرده 5.»باشد حق مي

  6.»ت، از باورهاي اساسي و ضروري ايشان استي رجع اند و عقيده رجعت، اجماع كرده
ي رجعت و بازگشت بـه دنيـا قبـل از برپـايي قيامـت، مخـالفتي        ناگفته پيداست كه عقيده

  :فرمايد مي آشكار با نصوص و آيات صريح قرآن كريم است؛ االله

                                                           
  ).2/1105(أصول الشيعة الإمامية : نگا -1
  ).2/76(تفسير قمي : نگا -2
  .95أوائل المقالات، ص -3
  ).2/1103(أصول الشيعة الإمامية : نگا -4
  .90الإعتقادات، ص -5
  ).4/334(؛ مجمع البحرين )3/28(القاموس : ك.؛ همچنين ر)5/52(مجمع البيان : نگا -6
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® #©®L xm #sŒÎ) u™!% ỳ ãΝèδ y‰tnr& ßNöθ yϑ ø9$# tΑ$ s% Éb> u‘ Èβθ ãèÅ_ö‘ $# ∩®®∪ þ’Ìj?yè s9 ã≅ yϑ ôã r& 

$ [sÏ=≈|¹ $ yϑŠ Ïù àM ø.us? 4 Hξ x. 4 $ yγ ¯ΡÎ) îπ yϑ Ï= x. uθ èδ $ yγ è= Í← !$ s% ( ⎯ÏΒ uρ ΝÎγ Í← !#u‘ uρ îˆy—öt/ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ 

tβθ èWyè ö7ãƒ ∩⊇⊃⊃∪ 〈   )99،100:مؤمنون(  
) بـه دنيـا  (مـرا  ! پروردگـارا : گويـد  رسـد، مـي   و زماني كه مرگ يكـي از آنـان، فـرا مـي    «

! نـه . ام، جبران نمايم هايي را كه از دست داده اي بكنم و فرصت تهبازگردانيد تا كار شايس
در پـيش  . آورد اين، سخني اسـت كـه او، بـر زبـان مـي     ). هيچ راه بازگشتي وجود ندارد(

  .»كه برانگيخته شوند) قيامت(روي ايشان جهان برزخ است تا روز 
  .كند ي رجعت را رد مي ويژه بخش پاياني آن، آشكارا عقيده اين آيه، به

  :فرمايد خداي متعال مي
®  öθ s9uρ #“us? øŒÎ) (#θ àÏ% ãρ ’ n?tã Í‘$ ¨Ζ9$# (#θ ä9$ s)sù $ uΖoKø‹n=≈ tƒ –ŠuçΡ Ÿω uρ z> Éj‹s3çΡ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ $ sΨÎn/u‘ 

tβθ ä3tΡuρ z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ ö≅ t/ #y‰t/ Μ çλm; $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ àøƒä† ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% ( öθ s9uρ (#ρ –Šâ‘ 

(#ρ ßŠ$ yè s9 $ yϑ Ï9 (#θ åκçΞ çμ ÷Ψtã öΝåκ®ΞÎ)uρ tβθç/É‹≈ s3s9 ∩⊄∇∪ 〈   )27،28:انعام(  
و (دارنـد   اگر تو ايشان را بدانگاه مشاهده كني كه آنان را در كنار آتش دوزخ نگاه مـي «

گشتيم و آيات  اي كاش به دنيا باز مي: گويند ، مي)دارد چون هراس جهنم، آنها را بر مي
اين، چيـزي جـز   . (شديم ي نيكوكاران مي ديم و از زمرهكر پروردگارمان را تكذيب نمي
خـاطر آن اسـت كـه در آن جهـان،      به(بلكه ) نيافتني نيست يك آرزوي دروغين و دست

انـد، بـراي    كـرده  پنهـان مـي  ) داده و در دنيا انجام مي(كارهايي كه قبلاً ) ي عيوب و نتيجه
دانيـده شـوند، بـه سـراغ     راز گب) به فرض محال، به دنيا(اگر هم . آنان آشكار گشته است

  .»ايشان، دروغگويند. اند روند كه از آن، نهي شده همان چيزي مي
شوند و آتش  اينها، همه، هنگام مردن و نيز زماني كه در پيشگاه پروردگارشان حاضر مي

كنند، اما از آنجا كه قانون  نمايند، آرزوي بازگشت به دنيا را مي هولناك جهنم را مشاهده مي
رو علما، اعتقاد بازگشـت   از اين. شود ، چيز ديگري است، هيچ توجهي به آرزويشان نميالهي

  1.روافض برشمرده اند ترين مراتب غلو و بدعت كي از مهمبه دنيا را ي
 در صفحات گذشته، مروري بر روايت عمرو بن اصم داشتيم كه موضع حسن بن علي

االله آمـده اسـت كـه يكـي از يـاران       حمـه كـرد؛ در مسـند احمـد ر    ي رجعت بيان مي را درباره
                                                           

  ).2/1124(أصول الشيعة الإمامية : نگا -1
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پندارنـد كـه    شـيعيان چنـين مـي   «: گفـت  به نام عاصم بن ضمره به حسـن بـن علـي    علي
گويـان،   به خدا سـوگند كـه ايـن دروغ   «: فرمود. »قبل از قيامت، برانگيخته خواهد شد علي

گـردد،   ، پـيش از رسـتاخيز، برانگيختـه مـي    دانسـتيم كـه علـي    گويند؛ اگر ما مـي  دروغ مي
  1.»كردند كرديم و زنانش نيز ازدواج نمي اموالش را تقسيم نمي

اعتقاد به بازگشت مردگان، قبل از برپايي قيامت براي مجازات بدكاران و پاداش دادن به 
نيكوكاران، با نهاد و طبيعت دنيا، در تعارض اسـت؛ چراكـه دنيـا سـراي عمـل اسـت، نـه دار        

  :رمايدف چنانچه خداي متعال، مي. مجازات
®  $ yϑ ¯ΡÎ)uρ šχ öθ ©ùuθ è? öΝà2 u‘θ ã_é& tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# ( ⎯yϑ sù yy Í“ ômã— Ç⎯tã Í‘$ ¨Ψ9$# 

Ÿ≅ ½zôŠé&uρ sπ ¨Ψyfø9$# ô‰s)sù y—$sù 3 $ tΒ uρ äο4θ uŠy⇔ø9$# !$ u‹÷Ρ‘$!$# ω Î) ßì≈ tFtΒ Í‘ρãäó ø9$# ∩⊇∇∈∪ 〈  
  )185: عمران آل(  

. شـود  كمال در روز قيامت به شما داده مـي گمان، پاداش و سزاي اعمالتان، به تمام و  بي«
دسـت   و هر كس، از آتش جهنم بدور گردد و به بهشت، برده شود، واقعاً سـعادت را بـه  

  .»و زندگي دنيا، چيزي جز كالاي فريب نيست. آورده و نجات يافته است
ي رجعت داشته است؛ البته وي،  ترين نقش را در پيدايش عقيده سباي يهودي، اساسي ابن

نمـرده اسـت؛ تقريبـاً    ، اساسـاً  دانست و معتقد بود كه علـي  مي جعت را مخصوص علير
سـر   ي مهدي مورد ادعايشان كه معتقدند در غيبـت بـه   ها درباره امامي چيزي شبيه پندار دوازده

ي اسلامي است كه هـيچ   كاملاً روشن است كه اعتقاد به رجعت، بر خلاف اين عقيده. برد مي
ز برپايي قيامت وجود ندارد و خداي متعال، هر جا كه به كـافر يـا ظـالمي    حشر و نشري قبل ا

ي رجعت، بر خلاف آيـات قـرآن و    عقيده. كند دهد، او را به روز رستاخيز، تهديد مي بيم مي
هـيچ بازگشـتي بـه دنيـا وجـود       ،كننـد قبـل از رسـتاخيز    كه تصريح مياحاديث فراواني است 

  2.ندارد
نصوص شرعي مورد ارزيابي قرار داديم و اينـك بـه بررسـي     ي رجعت را در پرتو عقيده

خداي متعال، دنيا را سراي آزمون و آخـرت را دار مجـازات   . پردازيم آن، از ديدگاه عقل مي
رسي و رسيدگي به  ها را براي حساب رو چه دليلي وجود دارد كه انسان قرار داده است؛ از اين
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ضـمن  ! هاست؟ آخرت، محل رسيدگي به اعمال انساناعمالشان به دنيا باز گرداند، حال آنكه 
مراتـب   دانيم عذاب آخرت، براي كسي كه از راه دين منحـرف گـردد، بـه    ي ما مي آنكه همه

تـاريخ بشـريت سـابقه نـدارد كـه      طول تر و شديدتر از عذاب دنياست و بطور كلي در  سخت
  .ز گردانيده باشدرسي به دنيا با خداي متعال، كسي را از جهان مردگان، براي حساب

  رسيدگي به نيازهاي مردم
بـراي رفـع نيـاز آن     حسـن . آمد تا به نيازش رسيدگي نمايد شخصي، نزد حسن بن علي

من، دوست نداشـتم كـه از تـو بـراي رفـع نيـازم،       «: آن شخص گفت. شخص، با او بيرون شد
: مـن گفـت   رفته بودم تا از او كمك بخواهم، ولـي او بـه   كمك بگيرم؛ چراكه نزد حسين

بـرآورده سـاختن   «: فرمود حسن. »آمدم اگر در اعتكاف نبودم، حتماً براي كمك به تو مي
  1.»تر است خاطر خدا، برايم از اعتكاف يك ماه محبوب نياز يك برادر ديني، به

ف را ترك كـرد و بـراي رسـيدگي بـه نيـاز      اطو حسن: در روايت ديگري آمده است
  2.شخصي خارج شد

هـاي   گردد، يكي از نعمت اينكه نيازهاي مردم، به شما عرضه مي«: ستفرموده ا حسن
ي نقمـت و عـذاب    خـاطر نشـويد كـه مايـه     هـا، آزرده  بنـابراين از نعمـت  . خداوند، بر شماست

رو اگـر نيكـي را يـك     از ايـن . گردد، و بدانيد كه نيكي، ستايش و پاداش را به دنبـال دارد  مي
گـردد و   رويي خواهيد ديد كه سبب شادماني بينندگان ميانسان فرض كنيد، آن را زيبا و نكو

چنـان زشـت و ناهنجـار     از نظر زيبايي بر همگان برتري دارد و اگر پليدي را ببينيـد، آن را آن 
  3.»شوند ها و ديدگان، از آن متنفر مي خواهيد ديد كه قلب

  .اند دانسته ، اين را سخن حسين برخي از نويسندگان: گفتني است
شخصـي،  : ، چنين نوشته است كـه )الشهب اللامعة في السياسية النافعة(ي كتاب  نويسنده

آن را خوانـدم؛ نيـازت،   «: فرمود حسن. دراز كرد اي به سوي حسن بن علي نوشته دست
خـوب بـود آن را بـا دقـت     ! خـدا  ي رسـول  اي نـوه «: گفتنـد  به حسن. »برآورده خواهد شد

سـبب درنگـي كـه      ترسـم بـه   مـي «: فرمـود . »دادي خواندي و مطابق خواسته اش پاسخ مـي  مي
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گيرد، خوار گردد و از اين جهت مورد بازخواست قرار  اش صورت مي خاطر خواندن نوشته به
  1.»گيرم

بيـانگر اخـلاق عظـيم و والاي آن بزرگـوار و تواضـع و       اين رويكرد حسـن بـن علـي   
. آور نيسـت  ، تعجـب حسـن اي از آقايمـان   منشـانه  باشد و چنين رفتار بزرگ فروتني وي مي

راستگويي، راستي و استواري در : هاي اخلاق، ده مورد است خوبي«: زيرا خود، فرموده است
اخلاقـي، پـاداش دادن بـه     ، و خـوش )گـدا (سختي و شدت جنگ، بـذل و بخشـش بـه سـائل     

وران، پيوند خويشاوندي، مهرورزي به همسايه، شناختن حق دوسـتان و صـاحبان حـق، و     پيشه
  2.»ي به بينوايان؛ و شرم و حيا، در رأس آنها قرار داردرسيدگ

  3.»اخلاقي، از هر مصيبتي، بدتر است بد«: همچنين فرموده است
اسـت؛ روايـت    صخدا در واقع عمل به رهنمودهاي رسول اين رويكرد حسن بن علي

 صرسول اكرم» ترين مردم، نزد خدا، كيست؟ محبوب«: سؤال شد صخدا شده كه از رسول
أنفعهم للناس، و إنَّ أحب الأعمال إلي االله سرور تدخله علي مؤمن، تكشف عنه كربا (: ودفرم

أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا و لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي مـن  
و من مشي مع أخيه المسلم في حاجة حتي يثبتها له، ثبت االله .. أن أعتكف شهرين في مسجد

: يعنـي  4)ه الأقدام و إن سوء الخلق ليفسد العمـل كمـا يفسـد الخـل العسـل     قدمه يوم تزل في
ترين عمل نزد خدا، اين است كه قلب يك مؤمن را  سودمندترين آنها براي مردم؛ و محبوب«

اش را رفـع كنـي؛ و    اش را بپردازي يا گرسنگي شاد كني، مشكلي از او را حل نمايي يا بدهي
شوم تا نيازش را برآورده نمايم، بـرايم از اعتكـاف دو مـاه در     اگر همراه برادر مسلمانم همراه

و هر كس، براي رسيدگي به نيـاز بـرادر مسـلمانش، او را همراهـي     .. تر است مسجد، محبوب
قـدم مـي    لغـزد، ثابـت   نمايد تا آن را برآورده سازد، خداي متعال، او را در روزي كه پاها مـي 

كشاند كه سركه، باعث خراب شدن  ل را به تباهي ميچنان عم و همانا بداخلاقي، آن. گرداند
  .»گردد عسل مي
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من ستر مسلما في الدنيا سـتره االله  (: روايت نموده كه صخدا مسلمه بن مخلد، از رسول
في الدنيا و الآخرة و من نجي مكروبا فك االله عنه كربة من كرب يوم القيامة و من كان في 

هر كس، عيوب مسـلماني را يپوشـاند، خـداي متعـال،     «: يعني 1)حاجة أخيه كان االله في حاجته
مشـكل كسـي را   و (اي را برهاند  پوشاند؛ و هر كس، بلاديده عيوب او را در دنيا و آخرت مي

نمايـد؛ و هـر كـس، در     ، خداي متعال يكي از مشكلاتش را در روز قيامت، حل مي)حل كند
  .»سازد زش را برآورده ميصدد برآورده ساختن نياز برادرش باشد، خداي معال، نيا

   ازدواج حسن با دختر طلحه بن عبيداالله
 2نزد يكي از پسران طلحه بـن عبيـداالله   از شعيب بن يسار، روايت شده كه حسن بن علي

بـه مـن نامـه     معاويـه : گفت وي، در پاسخ حسن. رفت و از خواهرش خواستگاري كرد
از دختـر   خبر خواستگاري حسـن . است نوشته و از خواهرم براي يزيد، خواستگاري كرده

اي به مروان نوشت و به او دسـتور داد كـه تصـميم     نامه معاويه. رسيد به معاويه طلحه
را  واگذار كنـد؛ دختـر طلحـه، حسـن     يا يزيد را به خود دختر طلحه ازدواج با حسن

پس از : تگفتني اس. را به ازدواج خويش درآورد برگزيد و بدين سان حسن، دختر طلحه
  3.با دختر طلحه ازدواج كرد از دنيا، حسين رحلت حسن

  با خوله بنت منظور ازدواج حسن
بـر   شـبي حسـن  . حسن بن علي، با خوله بنـت منظـور ازدواج كـرد   : گويد مليكه مي ابن ابي

بسـت و طـرف    اش را به پـاي حسـن   خوله، روسري. بالاي بامي كه حفاظ نداشت، خوابيد
ايـن، چيسـت؟ پاسـخ    : پس از مدتي بيدار شد و پرسـيد  حسن. رش بستديگرش را با چاد

سـان    خواب باشي و در همـين حالـت برخيـزي و بيفتـي و بـدين      ترسيدم كه شب، سنگين: داد
نشسـت و   رو محبـتش در دل حسـن   از ايـن . »شمار روم ترين زن عرب به ترين و بدقدم شوم
چند روزي اسـت كـه ابومحمـد را    «: تگف عمر ابن. روز، نزد وي ماند هفت شبانه حسن
. رفتنـد  بـدين ترتيـب بـه ديـدن حسـن     . »ايم؛ بياييد تا به اتفاق هم به ديدن وي برويم نديده
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. »آري«: فرمـود » داري؟ آيـا آنهـا را بـراي صـرف غـذا نگـه مـي       «: گفـت  خوله، بـه حسـن  
شــروع بــه ســخن گفــتن نمــود و مــا را بــا ســخنان نيــك و   حســن: گويــد مــي عمــر ابــن

  1.»انگيزش يه گوش دادن مشغول كرد تا آنكه براي ما غذا آورد عجابا

  را نمي ديد) صهمسران پيامبر(منان ؤمادران م حسن
: گويد مي عباس ابن. ديدند را نمي صاالله عنهما، همسران رسول اكرم حسن و حسين رضي

و ايـن،   2.»ل بـود بطور قطع حلا«: گويد ذهبي مي. »ديدن مادران مؤمنان، براي آنان حلال بود«
  .باشد مي و حياي فراوان حسن بيانگر شرم 

   صخدا اش با رسول نسبت به خويشاوندي غيرت حسن
فروشـنده، قيمـت   . ي چانـه زد ا براي رفع نيازش، بـه بـازار رفـت و بـا فروشـنده      باري حسن

ي  گفـت و چـون متوجـه شـد كـه او، حسـن بـن علـي، نـوه          عمومي آن كـالا را بـه حسـن   
تخفـيفش را نپـذيرفت و    اما حسن. اي داد احترام وي، تخفيف ويژه است، به صخدا رسول

ــود  ــداري نكــرد و فرم ــه «: آن كــالا را خري ــدارم كــه ب ــن، دوســت ن ــا   م خــاطر نســبتي كــه ب
  3.»دارم، در مورد كالاي ناچيزي سودجويي كنم صخدا رسول

را در  صاالله اين، ويژگي تمام خاندان نبوت بود كـه رهنمودهـاي قـرآن و سـنت رسـول     
العابـدين بـن    چنانچه جويريه بن اسماء، يكي از خـدمتگزاران خـاص زيـن   . پيش گرفته بودند

اش بـه   خـاطر نزديكـي   علـي بـن حسـين بـه    «: گويـد  ي اين بزرگوار مـي  علي بن حسين، درباره
  4.»، حتي يك درهم نيز نخوردصخدا رسول

علـتش را از او  . نشناسـد  پوشـاند تـا كسـي، او را    رفت، خودش را مـي  و هرگاه به سفر مي
، به من بـذل و بخشـش   صخدا خاطر نزديكي به رسول من، دوست ندارم به«: پرسيدند؛ فرمود

  5.»گردد
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ي ابوالحسن علي الرضا فرزند موسي كاظم، روايت شده كه چون به سـفر   همچنين درباره
خـاطر   رم بـه من، دوست ندا«: پوشانيد؛ علتش را از او پرسيدند؛ فرمود رفت، خودش را مي مي

  1.»، به من بذل و بخشش گرددصخدا نزديكي به رسول
اينها، بزرگان و سرآمدان اهل بيت هستند كه بيشـترين غيـرت را نسـبت بـه خويشـاوندي      

دادنـد كـه از ايـن     رو به هيچ عنوان به خـود اجـازه نمـي    داشتند و از اين صخدا خود با رسول
ي  كوشيدند هاله آقازادگان ساير اديان كه مي نسبت، براي منافع دنيوي، سود ببرند؛ بر خلاف

تقدس به دور خويش بكشـند و از جايگـاه دينـي پدرانشـان سوءاسـتفاده نماينـد و بـا پيـروان         
بزرگـان و  ! آري. هـايي فرابشـري هسـتند    اي برخورد كنند كه گويا شخصيت گونه خويش، به

اده از موقعيت دينـي خـويش،   سرآمدان ديني ما، بكلي از كسب كالاي ناچيز دنيا، با سوءاستف
ي سـيرت و سلوكشـان، سـيمايي كـاملاً      مثـالي داشـتند كـه نمايـه     بدور بودند و عزت نفس بي

متفاوت با منش و رويكرد رجال ديني ادياني همچون برهمـايي و كاهنـان بـودايي بـه تصـوير      
دينـي هنـد    ها و پيشوايان چنانچه برهمن. اند ي خويش ساخته كشد كه دين را حرفه و پيشه  مي

نسـل، بـه ايشـان منتقـل      به اند كه نسل ها، قداستي براي خويش به وجود آورده باستان و بودايي
و  2گردد و هيچ نيازي بـه تـلاش و كوشـش بـراي رفـع نيازهـاي زنـدگي خـويش ندارنـد          مي

  .كنند پيروانشان، نيازهاي آنان را تأمين مي

  ي اشعث بن قيس بر جنازه نماز خواندن حسن
 ، وفات نمود و حسن بن علين قيس، چهل روز پس از شهادت اميرمؤمنان علياشعث ب
، داماد اشعث بن قـيس بـود و دختـرش را در    حسن: گفتني است 3.اش نماز خواند بر جنازه

انـد كـه    اسـاس بـه ايـن مسـأله دامـن زده      برخي از روايات ضعيف و بي 4.نكاح خويش داشت
ته است؛ البته هـيچ دليلـي بـر ايـن ادعـا، وجـود       نقش داش اشعث بن قيس، در شهادت علي

دهـد كـه وي، شخصـي خيرخـواه،      ، نشان ميزيرا بررسي نقش وي در خلافت علي. ندارد
وي، نخستين كسي بود كه با اهل شام كارزار نمود و با خوارج، از . باوفا و مخلص بوده است
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خبـر داد،   ه بـه علـي  همان آغاز پيدايش آنها، اظهار دشمني كرد؛ او، همـان كسـي بـود ك ـ   
. منصـرف شـده اسـت   ) داور(از خطايش توبه كرده و از تعيين حكمَ  علي: اند خوارج گفته

اي  برقراري رابطـه به ي وافري  وي، علاقه. اشعث، به همراه علي، در نهروان، با خوارج جنگيد
واج حسـن  رو دخترش را بـه ازد  محكم و استوار با علي و خاندان آن بزرگوار داشت و از اين

درگذشــت و  چنانچــه پيشــتر گفتــيم، اشــعث پــس از شــهادت علــي. درآورد بــن علــي
در دست نيست كه نشان  هيچ روايتي از خاندان علي. ي وي نماز خواند ، بر جنازهحسن

متهم كرده و يا پرده از تلاش يكي از  دهد، آنان، اشعث را به نقش داشتن در شهادت علي
بر كسي پوشيده نيسـت كـه   . برداشته باشند ي شهادت علي ر زمينهي اشعث د افراد خانواده
جويي از خون كشتگانشان در نهـروان   ي رايزني خوارج به منظور انتقام ، نتيجهشهادت علي
  1.بوده است

  :با كسي كه به او بدي كرد رفتار حسن
مانـد و  ي سفرش باز  را در دل داشت، به مدينه آمد و از ادامه ي علي شخصي كه كينه

وي، آن شخص . توشه و مركبي نداشت؛ مشكلش را با يكي از مردم مدينه، در ميان گذاشت
كسي جز حسن نيست كه مشكلم را حل «: آن شخص گفت. حواله داد را به حسن بن علي

بدان كـه  «: به او گفته شد. كمك بگيرد و بدين سان ناخوشايند دانست كه از حسن» كند؟
رفت و مشـكلش را بـا    رو نزد حسن از اين. »يري نخواهي ديدهيچ خ از كسي جز حسن

آن شـخص  . اي براي سفر به او بدهند دستور داد كه سواري و توشه حسن. او در ميان نهاد
: گفتنـد  به حسن. »داند كه چه كسي را به پيغمبري برگزيند خداوند متعال، بهتر مي«: گفت

نـزدت آمـد و تـو، دسـتور دادي سـواري و      ي تو و پدرت را در دل داشـت،   شخصي كه كينه
ي  آيا سزاوار نبود كه آبرويم را در ازاي سواري و توشـه «: فرمود» !ي سفر، به او بدهند؟ توشه

  2»سفر، از او بخرم؟
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  نشيني با ديگران در هم منشي حسن ادب و بزرگ
و نشست؛ در مكاني نشسته بود و قصد رفتن داشت كه در اين اثنا فقيري آمد  روزي حسن

تو، زماني آمدي كه من، قصـد رفـتن داشـتم؛    «: به گرمي از او استقبال كرد و فرمود حسن
  1»!خدا ي رسول آري؛ اي نوه« :گفت» دهي؟ ي رفتن مي به من اجازهآيا 

  در ميان مردم اخلاق نيك حسن
 ام سـكوت  كس، نزد من سخن نگفته، مگر اينكه دوست داشته هيچ: گويد عمير بن اسحاق مي

گـاه از او دشـنام و سـخن ناسـزايي      مـن، هـيچ  . نمايد و سخني نگويد، جز حسـن بـن علـي   
و عمـرو بـن عثمـان،     ام مگر يك بار؛ ماجرا از اين قرار بود كه ميان حسين بن علـي  نشنيده

اش را بـه   براي او چيزي نزدمان نيست جـز آنچـه بينـي   : گفت حسن. دعوايي وجود داشت
  2.شنيدم ترين دشنامي بود كه از حسن و اين، بزرگ. »خاك بمالد

  با دوستانش حسن 3بازي تيله
شـدم،   كردم؛ هرگاه، من، برنده مـي  بازي مي با حسن و حسين، تيله: گويد سليمان بن شديد مي

و چـون او، برنـده   » سـوار شـوي   صخـدا  ي تـن رسـول   برايت رواست كه بر پـاره «: گفت مي
را بـر تـو سـوار     صخـدا  ي تن رسول گويي كه پاره آيا خدا را سپاس نمي«: فرمود شد، مي مي
  4»كند؟ مي
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  گويي از زياده پرهيز حسن
گشود، بهتر از همـه سـخن    بيشتر اوقات، ساكت بود و چون لب به سخن مي حسن بن علي

دهد كه بايـد انـدك و گزيـده، سـخن      به ما آموزش مي سان حسن بن علي بدين. گفت مي
لا يستقيم إيمان عبـد حتـي   (: باشد كه فرموده است مي صاخد و اين، رهنمود رسول 1.گفت

اي راسـت و اسـتوار    ايمان هيچ بنده«: يعني 2)يستقيم قلبه و لا يستقيم قلبه حتي يستقيم لسانه
شـود، مگـر آنكـه     اي اصـلاح نمـي   شود مگر آنكه قلبش، اصلاح گردد و قلب هـيچ بنـده   نمي

كان يؤمن باالله و اليوم الآخر فليقل خير أو من (: همچنين فرموده اسـت . »زبانش اصلاح گردد
هر كـس بـه خـدا و روز واپسـين، ايمـان دارد، بايـد سـخن نيكـو بگويـد يـا           «: يعني 3)ليصمت

هر كس، سـكوت اختيـار   «: يعني 4)من صمت نجا(: و نيز از او روايت شده كه. »سكوت نمايد
ؤال شـد كـه باعـث ورود    ترين عـاملي س ـ  پيرامون مهم صخدا از رسول. »يابد كند، نجات مي

ي عملـي   دربـاره  از رسول اكـرم  معاذ 5.»زبان و شرمگاه«: شود؛ فرمود مردم به جهنم مي
او را از  صرسـول اكـرم  . نمايـد  گردانـد و از جهـنم دور مـي    پرسيد كه او را وارد بهشت مـي 

آيـا  «: ودگاه فرم و و آن 6ترين و والاترين آنها باخبر ساخت اساس و ركن اعمال و نيز ازكامل
 صرسول اكـرم » !خدا آري، اي رسول«: گفت» آن، باخبر نسازم؟ ي  تو را از ركن اساسي همه

! خـدا  اي رسـول «: عرض كرد. »شر اين را از خودت باز بدار«: زبان خودش را گرفت و فرمود
 1مادرت، به عزايت بنشـيند؛ ! اي معاذ«: فرمود» شويم؟ خاطر سخنانمان، بازخواست مي آيا ما به

  3»اندازد؟ ، به چهره در آتش مي2هايشان يا مردم را چيزي جز كشت زبانآ
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كس از او آسوده نيست مگر آنكه اين امر، سبب بهبود ساير  هيچ انزب«: گويد عبيد مي ابن
  1.»باشد اعمالش مي

زماني كه خوف و ترس خدا در دل بنشيند، فقـط سـخنان   «: گفت ابن الكاتب همواره مي
  2.»شود مي مفيد، بر زبان جاري

: اي بدين مضمون براي مـا فرسـتاد   نامه) االله رحمه(عمر بن عبدالعزيز «: اوزاعي گفته است
گـردد و كسـي كـه     كثرت ياد كند، به اندكي از دنيا خرسند مـي  كسي كه مرگ را به: اما بعد

. آورد گويد و فقط سخنان مفيـدي بـر زبـان مـي     سخنش را جزو اعمالش بداند، كم سخن مي
  3.»والسلام

رو بيشتر اوقـات، سـاكت    دانست و از اين ، سخنانش را جزو اعمالش ميحسن بن علي
  .بود

   گويي و حاضرجوابي حسن بن علي بداهه
پس از آنكه غسل كرد و لباس فاخر و زيبايي پوشيد و خودش را  در يكي از روزها، حسن

يهود برخورد نمـود كـه لباسـي    در بين راه با يكي از نيازمندان . اش بيرون شد  آراست، از خانه
برد و ندار و فقير بود و در حالي كه مشـك آبـي بـر     پشمين بر تن داشت و از بيماري رنج مي

خوسـت تـا    وي، از حسن. اش را سوزانده بود كشيد، آفتاب داغ نيمروزي، چهره دوش مي
: گفـت » سـؤالت، چيسـت؟  «: فرمـود . »پرسشـي دارم ! ي پيغمبـر  اي نـوه «: ه گفـت ابايستد؛ آنگ

و تو، مـؤمني و مـن، كـافرم، امـا      4.دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است: گفت پدربزرگت مي
بري و آن را براي خـودم همچـون زنـداني     بينم كه از آن بهره مي من، دنيا را برايت بهشتي مي

پـس از   حسـن . »كنم كه تنگنا و فقر آن، مرا بـه رنـج و فلاكـت انداختـه اسـت      مشاهده مي
اگر آنچه را كه خداوند، در آخـرت، بـراي مـن، تـدارك     «: ن آن يهودي، فرمودشنيدن سخنا

فهميدي كـه حالـت كنـوني مـن در مقايسـه بـا وضـعيت مـن در          كردي، مي ديده، مشاهده مي
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ديدي كه خداي متعال، براي تو در آخرت،  آخرت، همچون زنداني است و اگر عذابي را مي
  1.»بري سر مي تو، اينك در بهشت پهناوري بهبردي كه  آماده نموده، بدين نكته پي مي

رو، پاسخ واضحي به آن يهودي  گوي بود و از اين حاضرجواب و بداهه حسن بن علي
ناليد، در مقايسه بـا   اش كه از آن مي ترتيب برايش روشن نمود كه وضعيت دنيوي  داد و بدين

ه آن شـخص، آن  ك سان بهشت است و حالت خود حسن مجتبي عذاب اخروي كافران، به
هاي جاويـدان بهشـتيان در سـراي آخـرت،      پنداشت، در مقايسه با نعمت را بهشتي پرنعمت مي
  2.باشد همانند يك جهنم مي

   عباس به حسن و حسين احترام ابن
 عباس و حسن و حسـين  در اين اثنا ابن. بوديم عباس در باغ ابن: گويد مدرك ابوزياد مي

. گاه بازگشتند و كنار يكي از جويبارها، نشسـتند  نمودند؛ آن آمدند و گشت و گذاري در باغ
. ايـم  نـان پختـه  : گفـتم » ي خـوردن داري؟ ارآيـا چيـزي ب ـ  ! اي مدرك«: به من گفت حسن
از آن . آوردم)سـبزي (من، نان و مقـداري نمـك درشـت و دو دسـته تـره     . »بياور پس«: فرمود

گـاه مقـدار زيـادي غـذا      آن. »بود خوبي چه خوراكيِ! اي مدرك«: تناول نمود و سپس فرمود
نـان  آو سپس آن غـذا را جلـوي   » باغ را برايم جمع كنبچه هاي ! اي مدرك«: آورد و گفت

بيشـتر دوسـت دارم كـه    «: خوري؟ فرمود آيا خودت نمي: گفتم. نهاد و خودش، از آن نخورد
. وردمرا جلـو آ  مـن، سـواري حسـن   . پس از آن، برخاستند و وضو گرفتنـد . »اينها بخورند

سـپس  . را گرفت و آن را بـرايش همـوار نمـود تـا سـوار شـود       ، سواري حسنعباس ابن
 گـه داشـت تـا حسـين    ن را نيـز  سواري حسين عباس را آوردند و ابن سواري حسن
يــن دو تــو، از ا: گفــتم عبــاس پــس از آنكــه حســن و حســين رفتنــد، بــه ابــن . ســوار شــود

: فرمـود ! كني؟ داري و آن را برايشان آماده مي گه ميي آنان را نتري، با اين حال سوار بزرگ
هسـتند و ايـن، از فضـل و     صخدا داني، اينها كيستند؟ اينها، فرزندان رسول آيا مي! اي نادان«

هايشان را نگه دارم و آنها را برايشان آماده  نعمت خدا بر من است كه به من توفيق داد سواري
  1.»كنم
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و حسـين رضـي االله عنهمـا گذاشـت، بيـانگر محبـت       بـه حسـن    عبـاس  احترامي كه ابن
ــان اســت؛     ــق وي از فضــيلت و جايگــاه والاي آن ــه آن بزرگــواران و شــناخت دقي وافــرش ب

زيرا تنها اهل فضلند كه فضـيلت  . باشد نيز مي عباس ي فضيلت ابن دهنده طور كه نشان همان
  .كنند فاضلان را درك مي
اي داشت كه نظيرش را خيلـي كـم    ر محترمانهچنان رفتا با عمويش آن اميرمؤمنان علي

 علـي . ، به عيادتش آمـد بيمار شد و علي عباس :گويد مي عباس ابن. توان يافت مي
را گرفـت و   وي، به جاي من، پاهـاي عبـاس  . دهم را ماساژ مي مرا ديد كه پاهاي عباس

 ص، رسول اكـرم هرچند خداي متعال. عمويم هستم) خدمت(من، بيش از تو سزاوار «: فرمود
عمـوي  . را برايم گذاشته اسـت  و عمويم حمزه و برادرم جعفر را از ميان ما برده، اما عباس

. باشـد  هر شخص، همچون پدر اوست و نيكي كردن به او، همانند نيكي كردن به پـدرش مـي  
صحت و سلامتي را به عمويم ارزاني بدار و مقامش را والا بگردان و او را نزد خويش ! خدايا

  1.»ها، جاي بده در والاترين مقام

   تعريف و ستايش عبداالله بن زبير از حسن
عبداالله بـن زبيـر را ديـدم كـه در پگـاه سـرد يكـي از روزهـاي         : گويد عبداالله بن عروه مي

 نشسـت؛ بـه خـدا سـوگند پـيش از آنكـه از كنـار حسـن         زمستان، كنار حسن بـن علـي  
رفـتم   نزد عبداالله. اين امر، مرا خشمگين نمود اي نشست؛ و برخيزد، قطرات عرق بر پيشاني

 تو را ديدم كـه كنـار حسـن بـن علـي     «: گفتم» خواهي؟ چه مي«: فرمود» !اي عمو«: و گفتم
او، پسـر  ! ام اي بـرادرزاده «: فرمـود . »ات نشسـته بـود   شانييي و چون برخاستي، عرق، بر پنشست

  2.»زاده و پرورش نداده استفاطمه است؛ به خدا سوگند كه هيچ زني، چنين فرزندي ن
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  …آنچه ميان حسن و حسين رضي االله عنهما گذشت
پردازد كه ميان حسن و حسين رضي االله  به ذكر ماجرايي مي 1ي تمريض، ابن خلكان، با صيغه
رضـي االله عنهمـا بگـو     گفته شده كه ميان حسن و حسين: گويد وي، مي. عنهما رخ داده است

چـه خـوب بـود نـزد     : گفتـه شـد   بـه حسـين  . ه با هم قهـر كردنـد  مگويي رخ داد و در نتيج
فضيلت، از آنِ كسي است كه براي آشـتي  «: فرمود. تر است رفتي كه از تو بزرگ برادرت مي
ايـن  . »گردد و من، دوست ندارم كه در اين زمينه بر برادرم، فضيلت يـابم  قدم مي كردن، پيش
  2رفت نرو نزد حسي رسيد؛ از اين به حسن سخن حسين

مادربزرگ، دايـي، خالـه، عمـو و    ي پدر، مادر، پدربزرگ،  ترين مردم از ناحيه گرامي
  عمه

تـرين   گرامـي «: و جمعي از بزرگان و اشراف، فرمود ، در حضور عمرو بن عاصمعاويه
نعمـان  » ي پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، دايي، خاله، عمو و عمه، كيست؟ مردم از ناحيه
پـدر ايـن، علـي اسـت؛ و     «: را گرفـت و گفـت   اني برخاست و دست حسنبن عجلان زرق

مـادربزرگش، خديجـه اسـت و عمـويش،     . صخـدا  مادرش، فاطمـه؛ و پـدربزرگش، رسـول   
  3.»اش، زينب اش، قاسم؛ و خاله باشد و دايي طالب مي هاني بنت ابي اش، ام جعفر؛ عمه

   و برادرش حسين محبت وافر مردم به حسن
حسن و حسين رضي االله عنهما را ديـدم كـه نمـاز عصـر را بـا جماعـت ادا       : يدگو ابوسعيد مي

كردند و سپس به سوي حجرالاسود رفتند و پس از استلام آن، هفـت دور، طـواف نمودنـد و    
. هسـتند  صخـدا  هـاي رسـول   اين دو، نـوه : مردم گفتند. گاه دو ركعت نماز بجاي آوردند آن

قدر ازدحام نمودند كه حسن و حسـين   آوردند و آنبدين ترتيب مردم، به سوي آن دو هجوم 

                                                           
قيـل و يقـال، بـه    : همچون ؛شود كه ساختاري مجهول دارند تمريض، در اصطلاح به واژگاني گفته ميي  صيغه -1

ي تمريض بيان شود، از قوت و صحت چنداني برخوردار نيست و  آنچه با صيغه.. شود گفته شده يا گفته مي: معناي
  ).مترجم. (احتمال ضعف آن، بسيار است
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. ، همـراه آن دو بـود  1هـا  يكي از ركـاني . االله عنهما نتوانستند طواف كنند و جلوتر بروند رضي
ــ و او، احتـرام بسـياري    . كرد دور  دست او را گرفت و مردم را از اطراف حسن حسين

كـه از مقابـل حجرالاسـود، عبـور     ـ من، آن دو را ديـدم كـه هـر بـار     . گذاشت به برادرش مي
  .نمودند مي 2كردند، آن را استلام مي

ور كامـل طـواف   خاطر نماز، نتوانستند هفـت د  گويا به: به ابوسعيد گفتم: گويد مي 3راوي
  4.نه؛ بلكه هفت دور كامل طواف نمودند :كنند؟ پاسخ داد

   ها و اندرزهاي حسن فرازي از سخنان، سخنراني
. تكبـر، حـرص و حسـد   : هلاكت مردم، در سه چيز است«: موده استفر حسن بن علي] 1[

ملعون قرار گرفتن ابليس گرديـد؛ حـرص، دشـمن     تكبر، نابودي دين را به دنبال دارد و سببِ
كشـاند و   و حسد، انسان را به سوي بدي مي. از بهشت شد نفس است و باعث اخراج آدم

  5.»تل رساندخاطر همين حسد بود كه قابيل، هابيل را به ق به

   ي حسن شرحي مختصر بر اين سخن ارزنده

  :بيماري كبر ◙
بيني و نگريستن بـه ديگـران بـا     باشد و به معناي خودبزرگ كبر يا تكبر، متضاد تواضع مي

تكبـر،  . رود شمار مـي  هاي اخلاقي به ترين آفات و آسيب ي تحقير است و يكي از بزرگ ديده
تـر خشـم و غضـب الهـي      عيياست و باعث نزول هرچه سرها و بلا خاستگاه بسياري از مصيبت

ي  زيرا همه. كس جز او نيست ي هيچ است و شايسته چراكه كبر، تنها سزاوار االله. گردد مي
رو  از ايـن . مخلوقات، چاكران و بندگان اويند و او، خداي توانـا و مالـك تمـام هسـتي اسـت     

داي متعـال، او را خـوار و زبـون    ورزد، سزاوار چيزي جز اين نيسـت كـه خ ـ   كسي كه كبر مي
                                                           

گويا وي، به ركانه بن عبد يزيد بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبدمناف المطلب، منسوب است كه دو بار رسـول   -1
  .با او كشتي گرفت و او را به زمين زد صاكرم

خطـاب بـه حجـر الاسـود      عمـر فـاروق  . گوينـد  به بوسيدن حجرالاسود و دست كشيدن بر آن، استلام مي -2
  ]مترجم. [»بوسيدم بوسد، هرگز تو را نمي ديدم كه تو را مي را نمي صاالله به خدا سوگند اگر رسول« :فرمود مي
  .يعني عمارة بن معاوية الدهني -3
  ).14/69(عساكر  تاريخ ابن -4
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ي خـويش، پـا فراتـر نهـاده و مقـام و جايگـاهي را بـه خـود،          بگرداند؛ چراكه، از حد و اندازه
  1.نسبت داده كه شايسته و سزاوار هيچ مخلوقي نيست

ميـل و علاقـه بـه    : هاي ظاهري و آشكاري دارد؛ از جمله تكبر، نشانه :هاي تكبر نشانه
ز ديگران باشد؛ اظهار برتري بر ديگـران؛ محبـت بـه نشسـتن در بـالاي      اينكه همواره، جلوتر ا

ناراحـت شـدن از اينكـه كسـي، سـخنش را رد كنـد؛       . مجالس و خراميده و متكبرانه راه رفتن
كـم تـوجهي و   . جـا  هرچند سخنش، نادرست باشـد و نيـز عـدم پـذيرش سـخن درسـت و بـه       

افتخـار بـه   . ي تحقيـر  ه آنـان بـا ديـده   توجهي به مسلمانان مستضعف و فقيران و نگريستن ب ـ بي
بـه   باليـدن بيني به سبب داشـتن مـال و دانـش و يـا      بزرگ و خود. پدران و فخرفروشي به نسب

  2.…ت، زيبايي، قدرت و فراواني هواداران، دوستان و خويشان وداعمل، عب

  هاي رهايي از آن يماري كبر و راهچگونگي در امان ماندن از ب
خود بپرسد كه آيا جزو افراد متكبر است يا نه؟ آيا ميل و كششي بـه   هر مسلماني، بايد از

ضـع و فروتنـي يافـت و از تكبـر و     اتكبر دارد يا خير؟ اگر در خودش، علاقه و كششـي بـه تو  
آمد، پس خـداي متعـال را شـكر كنـد كـه چنـين نعمـت         ورزند، بدش مي افرادي كه كبر مي

صـورت، خـودش را سـرزنش نمايـد و بـه       در غيـر ايـن  . بزرگي بـه او عنايـت فرمـوده اسـت    
ي نفس خويش بپردازد و به مجاهده و ستيز با اين نفس سركش از طريق كثرت ذكـر   محاسبه
ها و اسـباب مبـاح    از آسودگي و روزه و عبادت مشغول گردد و آن را از بسياري و ياد االله
خويش بـازگردد و از  سان، نفس، رام شود و به راه رشد و تعالي  ، محروم كند تا بدينآسايش

  .سركشي و گمراهي دور گردد و از اين بيماري، رهايي يابد
هر مسلماني بايد همواره حقيقت بيماري كبر و پيامدهاي دنيوي و اخروي آن را مـد نظـر   

هاي آن در دنيا و آخـرت بينديشـد و بـر     و نيز مجازات ،قرار دهد و به حكم تكبر در شريعت
هـاي راسـتين    همچنين بر اسـاس تجربـه و واقعيـت، و داسـتان     هاي قرآن و سنت و اساس داده

قـرآن  . چـه عـواقبي را بـه دنبـال دارد     تكبـر،  نيكوكاران و سرگذشتشان، توجه داشته باشد كه
  :فرمايد ات شيطان است؛ چنانچه ميروشني بيان نموده كه تكبر، يكي از صف كريم، به
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®  øŒÎ)uρ $ sΨ ù= è% Ïπs3Í×̄≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰àfó™$# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf|¡sù Hω Î) }§ŠÏ= ö/Î) 4’ n1r& uy9 õ3tFó™ $#uρ tβ% x.uρ 

z⎯ÏΒ š⎥⎪ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊆∪ 〈   )34:بقره(  
براي آدم سجده كنيد، همه سجده كردند جـز ابلـيس   : و هنگامي كه به فرشتگان گفتيم«

  .»ي كافران گرديد از زمره) خاطر نافرماني و تكبر و به(كه سر باز زد و تكبر ورزيد 
  :فرمايد ا دوست ندارد؛ چنانچه ميخداي متعال، آدم متكبر ر

®  Ÿω tΠuy_ χ r& ©!$# ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ šχρ”Å¡ç„ $ tΒ uρ šχθãΨ Ï=÷è ãƒ 4 …çμ̄ΡÎ) Ÿω =Ïtä† 

š⎥⎪ÎÉ9 õ3tG ó¡ßϑ ø9$# ∩⊄⊂∪ 〈   )23:نحل(  
و (نماينـد   سـازند و از آنچـه آشـكار مـي     بطور قطع خدا آگاه اسـت از آنچـه پنهـان مـي    «

تكبـر  كـه  نمايد و كسـاني را   ند، ايشان را در قبال اقوال و اعمالشان، بازخواست ميخداو
  .»همانا خداوند، مستكبران را دوست ندارد). كند ورزند، مجازات مي مي
  :فرمايد همچنين مي
®  Ÿω uρ öÏiè |Á è? x8£‰s{ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 Ÿω uρ Ä·ôϑ s? ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ ·mutΒ ( ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† 

¨≅ ä. 5Α$ tFøƒèΧ 9‘θ ã‚sù ∩⊇∇∪ 〈   )18:لقمان(  
با تكبر، از مردم روي مگردان و مغرورانه بر زمين راه مرو؛ چراكه خداوند، هيچ متكبـر  «

  .»فخرفروش و مغروري را دست ندارد
هاي افراد متكبر است و فرد متكبـر   خودپسندي، كبر و فخرفروشي و غرور، جزو ويژگي

 رد كه خداي متعال، بر قلبش، مهر نهد؛ چنانكه االلهبين، در معرض اين قرار دا و خودبزرگ
  :فرمايد مي

® š⎥⎪Ï% ©! $# tβθä9 Ï‰≈ pgä† þ’ Îû ÏM≈ tƒ#u™ «! $# ÎötóÎ/ ?⎯≈ sÜù= ß™ öΝ ßγ9s? r& ( uã9 Ÿ2 $¹G ø)tΒ 

y‰ΖÏã «! $# y‰ΖÏãuρ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖtΒ#u™ 4 y7 Ï9¨x‹x. ßìt7 ôÜtƒ ª! $# 4’ n?tã Èe≅à2 É=ù= s% 9Éi9 s3tFãΒ 

9‘$¬6y_ 〈   )35:غافر(  
داشته باشند، در برابر آيـات الهـي، بـه سـتيز و      تكساني كه بدون هيچ دليلي كه در دس«

موجـب  ) چنين جـدال و كشـمكش نادرسـتي در برابـر آيـات الهـي      . (پردازند مجادله مي
گونه خداوند، بر هر دلـي كـه    اين. اند شود كه ايمان آورده خشم عظيم خدا و كساني مي

  .»)گيرد و قدرت تشخيص را از آن مي(نهد  ر ميهزورگو باشد، مبين و   رگزب خود
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رود و كسـي كـه دچـار     شمار مـي  غرورِ برخاسته از علم و عبادت، از بدترين نوع تكبر به
چنين تكبري شده، بايد بداند كـه علـم و دانـش، حكـم حجـت خـدا بـر بنـدگانش را دارد و         

ي عـالم و فـرد دانـا و آگـاه، پذيرفتـه       انـه شود، عـذر و به  گونه كه عذر جاهل، پذيرفته مي آن
نمايد،  زيرا گناه شخصِ متكبري كه از روي آگاهي، خداوند متعال را نافرماني مي. گردد نمي
بيني فـرد، نسـب و    اگر خاستگاه تكبر و خودبزرگ. مراتب بيشتر و شديدتر از ديگران است به

  :ي نژادي اوست، بايد از او پرسيد ريشه
  از فضل پدر، تو را چه حاصل؟ لـاضـود فـو بـدر تــگيرم، پ

اي پليـد و ناپـاك آفريـده     چنين شخصي بايد بداند كه پدرش همچـون خـود او، از نطفـه   
نازد، بايد بداند كه همـه، اصـل و    بالد و مي كسي كه به پدران و اجداد خويش مي. شده است

. خاك آفريده شـده اسـت  هستند و آدم، از  اصالتي خاكي دارند؛ زيرا همه، فرزندان آدم
بينانه و خردمندانـه بـه بـاطن     كسي كه به جمال و زيبايي خويش فريفته شده، بايد نگاهي واقع

اگـر كسـي، بـه قـدرت و تـوان      . خويش بيندازد، نه آنكه همچـون حيوانـات، ظـاهربين باشـد    
جسمي خويش مغـرور گشـته، انـدكي تفكـر نمايـد و در ايـن بينديشـد كـه چنانچـه يكـي از           

آيـد؟ آيـا غيـر از ايـن      اش، درست عمل نكند، چه بر سرش مي ها و يا تارهاي عصبي گموير
افرادي كه به مال و ثروت خويش فريفته و مغرور ! گردد؟ است كه خيلي ناتوان و درمانده مي

همه ثروت و دارايي،  اند، به فرجام كساني همچون قارون و هامان بنگرند كه با وجود آن شده
اگر كسي، به ترتيبي عمـل نمايـد كـه بيـان شـد، خـودش را خيلـي        . ت شدندروز و بدبخ تيره

يابد كه تواضـع و   اي جز اين نمي رو چاره تر از آن خواهد ديد كه تكبر بورزد؛ از اين كوچك
گردانـد و در دنيـا و    سان خداي متعال، او را سرافراز و گرامـي مـي   فروتني اختيار كند و بدين
هايشـان در قـرآن    بايد از سرگذشت متكبراني كه داسـتان ! آري. گردد آخرت از او راضي مي

 بـدين ترتيـب انسـان،   . هاي گذشـتگان آمـده، عبـرت گرفـت     كريم يا سنت نبوي و يا داستان
كند و چنانچه به اين بيمـاري خطرنـاك دچـار شـود، خيلـي        ياز تكبر و غرور، دور تواند مي

فراد نيكوكار و فروتن، نشست و برخاسـت  همچنين بايد با ا. آيد زود، درصدد درمان آن برمي
نشيني با كسـاني   و نيز بايد از هم. نمود و از اخلاق و اقوال و رفتارشان با ديگران، استفاده كرد

ي  سـان زمينـه   ورزند، پرهيز نمود تـا مبـادا اخلاقشـان در انسـان، اثـر نهـد و بـدين        كه تكبر مي
  1.و آخرت، فراهم گرددهاي رفتاري و پيامدهاي ناگوار آن در دنيا  آسيب
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  :بيماري حرص ◙
ما ذئبانِ جائعانِ أُرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المـرء  (: فرموده است صخدا رسول

قـدر   زننـد، آن  دو گرگ گرسنه كه به ميان گوسفندان مي«: يعني 1)علي المال و الشرف لدينه
ديـن شـخص را بـه     مال و رياسـت،  كنند كه حرص جاد نميفساد و خرابي براي گوسفندان اي

  .»كشاند فساد و تباهي مي
طلبي و حـرص   ، بيان نموده كه جاهجالب يدر اين حديث، در قالب مثال صرسول اكرم

كشاند و اين فسـاد   اش را به تباهي مي و آز مسلمان نسبت به مال و ثروت دنيا، دين و دينداري
ي  كـه شـب بـه گلـه     اي نيسـت  تر از خرابي ايجادشده توسـط دو گـرگ گرسـنه    و تباهي، كم
ميزان تباهي و خرابـي  . درند آنكه چوپان خبردار شود، گوسفندان را مي زنند و بي گوسفند مي

در ايـن   صخـدا  رسـول . ها در چنين حالتي، كاملاً واضـح اسـت   ايجادشده توسط اين گرگ
حديث، بيان فرموده كه فساد و تباهي برخاسته از حرص و آزِ شخص نسبت به مال و رياست، 

تـر نيسـت؛ بلكـه     زنند، كـم  ي گوسفند مي اي كه به گله دينش، از خرابي دو گرگ گرسنه در
فرمايـد كـه    بدين نكته اشـاره مـي   صگويا رسول اكرم. باشد چه بسا مساوي و يا بيشتر نيز مي

در ايـن مثـال ارزنـده،    . مانـد  فقط بخش اندكي از دين مسلمانِ حـريص و آزمنـد درامـان مـي    
طلبي و حرص و آز نسبت به مال دنيا، پرهيز  داده شده تا مسلمان از جاه نهايت زنهار و هشدار

  .نمايد

  :حرص و آز مال و ثروت، بر دو نوع است
انـدوزي   اي به ثروت يك نوع حرص و آز، اين است كه مسلمان، اشتياق وافر و حريصانه

ال و ي كسـب م ـ  خاطر محبت وافرش بـه مـال و ثـروت، از هـيچ كوششـي در زمينـه       دارد و به
گـذارد و از   كند و با تمام وجود، در اين زمينه مايـه مـي   هاي حلال، كوتاهي نمي ثروت از راه

چنين افرادي، مصداق حديثي هستند كه طبراني از عاصـم  . هيچ سختي و تلاشي، باكي ندارد
ما ذئبان ضاريان ضلا فـي غـنم أضـاعها ربهـا     (: با اين الفاظ روايت نموده است بن عدي

  1)طلب المسلم المال و الشرف لدينهبأفسد من 
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  :گويد االله در شرح حديث مي رجب رحمه ابن
براي بدي حرص و آزِ زراندوري، همين كافي است كه انسان حريص، عمـرش را بـراي   

كند؛ حال آنكه عمر انسان، فرصت باارزشي براي كسب  به دست آوردن مال و ثروت تباه مي
بـدين ترتيـب، آدم حـريص و    . شـمار مـي رود   ت بـه هاي جاويـدان بهش ـ  درجات والا و نعمت

ي  دهـد كـه مقـدار و انـدازه     بها را در جستجوي چيزي از دسـت مـي   آزمند، اين فرصت گران
گردد، اما انسان، حرص و  مشخصي از آن، براي انسان مقدر شده و به هر حال، نصيب وي مي

ذارد و مـال و ثروتـي   گ ـ ورزد و پس از آنكه وقت زيادي براي كسب مال و ثروت مي آز مي
آخـرت  سـوي  شود كـه از آن اسـتفاده نمايـد، رخـت سـفر بـه        آورد و وقت آن مي م ميهفرا
بهـايش بـه دسـت آورده، بـراي ديگـران       بندد و مـال و ثروتـي را كـه بـا بـذل عمـر گـران        مي
ماند، حسـاب و كتـابي اسـت كـه بايـد       رود و تنها چيزي كه برايش مي گذارد و از دنيا مي مي

مانـد كـه    خاطر آن، جان كَنده، بـراي كسـاني مـي    سان نفعِ مال و ثروتي كه به بدين. پس دهد
خلاصه اينكه براي بدي حرص و آز، همين كافي اسـت كـه آدم حـريص و    . ممنونش نيستند

  1.كند آوري مال، صرف مي اندوزي و جمع اش را در ثروت مايه آزمند، عمر گران
  خورم صيف و چه پوشم شتاءتا چه رف شدـايه در اين صـر گرانمـعم

يقين، عبارتست از اينكه درصدد راضـي كـردن مـردم، در برابـر     «: گويد مي مسعود ابن
خاطر آنچه خدا، نصيبش نمـوده، حسـد نـورزي و كسـي را      كس به خشم خدا نباشي و به هيچ

 خاطر آنچه كه خداوند متعال، به تو نداده، سرزنش نكني؛ چراكه حرص و آزِ هيچ حريص به
و آزمندي، و حسادت هيچ حسودي كه نعمت خدا بر ديگران، برايش نـاگوار اسـت، مـانع از    

همانا خـداي متعـال، راحتـي و شـادماني را در يقـين و      . گردد فضل و نعمت خدا بر كسي نمي
  2.»رضا قرار داده و غم و اندوه را در شك و ناخرسندي نهاده است

حـرص و آزِ دنيـا نـزد مـن، از     «: گفـت  كـرد و مـي   عبدالواحد بـن زيـد، سـوگند يـاد مـي     
نـه بـه ثـروت و    ! اي بـرادران «: و نيـز مـي گفـت   . »تـر اسـت   ترسـناك  ،ترين دشمنان سرسخت

خـاطر آنكـه در حـال     توانگري هيچ حريصي، رشك ببريد و نه به پيشه و درآمدش؛ بلكـه بـه  
كند، بـا   ورزد كه فرداي آخرت، او را هلاك مي گردد و تكبر مي حاضر به چيزي مشغول مي

بار و  حرص مصيبت: حرص، بر دو نوع است«: فرمود همچنين مي. »ي نفرت به او بنگريد ديده
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، حـرص و  حرص سودمند؛ حرص سودمند، اين است كه انسـان بـه اطاعـت و بنـدگي االله    
  1.»بار، عبارتست از حرص و آز شخص نسبت به دنيا ي وافر داشته باشد و حرص اندوه علاقه

اي  ن فرزانه، به برادرش كه حرص و اشتياق وافراي به دنيـا داشـت، نامـه   يكي از دانشمندا
اي،  ورزي و در خـدمت دنيـا قـرار گرفتـه     تو، به دنيا حرص مي: اما بعد«: بدين مضمون نوشت

محلي  رسد، به تو بي هايي كه به تو مي ها و آسيب حال آنكه دنيا، با رويگرداني از تو و بيماري
داني كه چه بسيار افراد حريص و آزمندي كه از همـه چيـز    اي و نمي دهگويا تو ندي. نمايد مي

  .»اند مند گشته اند، اما از آن بهره رغبت بوده محروم شده و چه بسيار افرادي كه به دنيا بي
كسـي كـه    غـم و انـدوه آدم حسـود، از همـه بيشـتر اسـت و      «: گويد يكي از فرزانگان مي

آدم حـريص، بـيش از همـه    . باشـد  تر مي بخش ر و لذت، شادتاش كند، زندگي قناعت پيشه مي
گي را دسـت پـايين   دورزد و كسي كـه زن ـ  شكيبايي مي) از روي طمع(در برابر اذيت و آزار، 

گردد  كند و بيش از همه، عالم ودانشمندي پشيمان مي گيرد، بيش از همه، به دنيا پشت مي مي
  2.»كند كه كوتاهي مي

  :شاعر چه خوب سروده است
  لاـري إلا قليـن تـبم ص داء قد أضررـالح

  3والحرص صيره ذليلا كم من حريص طامع
اي، در بيشتر مـوارد بـه    كه خود ديده طور  بيماري و مرضي است كه همان حرص،«: يعني

كـار را   هر كس كه حرص ورزيده، ضرر رسانيده و چه بسا حرص و آز، آدم حريص و طمـع 
  .»خوار و زبون نموده است

ص و آز، اين است كه انسان، همانند نـوع اول آن، خواهـان افـزايش مـال و     نوع دوم حر
ثروتش باشد، اما با اين تفاوت كه برايش مهم نيست، از راه حلال باشد و يا از راه حرام؛ حتي 

و ايـن، همـان   . كنـد  در اين راستا، بسياري از حقوق واجبي را كه بر گردن اوست، پايمال مـي 
  :ي تغابن، بدان اشاره شده است سوره 16ي  دي است كه در آيهبخل و حرص نفساني ناپسن
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و كساني كه از بخل و حرص نفـس خـويش، مصـون داشـته شـوند، آنـان، بطـور قطـع         «
  .»رستگارند

: فرمـوده اسـت   صرسـول اكـرم  روايت شده كـه   داود از عبداالله بن عمرو در سنن ابي
اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ أمرهم بالقطيعة فقطعوا، و أمرهم بالبخل فبخلـوا،  (

از حرص و آزمندي بپرهيزيد كـه سـبب هلاكـت پيشـينيان     «: يعني 1)و أمرهم بالفجور ففجروا
ي خويشـاوندي را   هي خويشاوندي فرا خواند و آنها نيز رشت شما گرديد؛ آنان را به قطع رابطه

ايشان را به بخـل و زفتـي فراخوانـد و آنهـا نيـز بخـل ورزيدنـد؛ آنـان را بـه گنـاه و           . گسستند
  .»معصيت فرا خواند و آنها نيز معصيت نمودند

اند كه صاحبش را بـه كسـب چيـزي     برخي از علما، شحُ را حرص شديدي تعريف كرده
. گـردد  د و سپس مانع از اداي حقـوق آن مـي  دار بدون توجه به حلال يا حرام بودن آن، وا مي

شح، . بذل و بخشش چيزي است كه انسان در دست دارد ، به معناي زفتي و خودداري ازبخل
حتي گفته . باشد به معناي گرفتن بناحق مال يا هر آن چيز ديگري است كه از آنِ شخص نمي

و برخـي   مسـعود  ابـن و ايـن، تفسـير   . »ي گناهان و معاصي است شح، اساس همه«: شده كه
  2.باشد ي شح و بخل مي ديگر از سلف صالح، درباره

البتـه چنانكـه پيشـتر    . روند كار مي هاي شح و بخل، به معناي يكديگر به واژه: گفتني است
مال و ثروت، بدين  انسان بهاوت دارند و زماني كه حرص و آز بيان كرديم، در اصل با هم تف

يمان را به دنبال دارد و اگر باعث شود كه شخص، حقوق و برسد، نقصان آشكار دين و ا حد
يـن  هـاي حـرام روي بيـاورد، در ا    واجبات مال را ادا نكند و براي كسب مال و ثـروت، بـه راه  

نهـد كـه از ايمـانش، جـز      رو بـه ضـعف و كاسـتي مـي     انـدازه  صورت دين و ايمانش، تا بدان
  .اندكي باقي نمي ماند

زيـان حـرص و    ، بـيش از ضـرر و  )طلبـي  جـاه (جاه و مقام  و اما ضرر و زيان حرص و آزِ
جـويي و حـرص و ولـع نسـبت بـه       طلبـي، برتـري   چراكه جـاه . آزمندي بر مال و ثروت، است
اندوزي، ضرر دارد و زهـد و   مراتب بيش از حرص و آز ثروت رياست بر مردم، براي بنده، به

قگـي بـه مـال و ثـروت اسـت؛      علا تـر از بـي   رغبتي به رياست و پست و مقام، خيلي سـخت  بي
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ها حاضرند براي رسيدن به جاه و مقام، مال و ثـروت فراوانـي، خـرج     چنانچه بسياري از انسان
  :طلبي بر دو نوع است جاه. كنند

يك نوع آن، بدين شكل است كه انسان، شـرف و برتـري را در قـدرت و فرمـانروايي و     
چراكـه در بيشـتر اوقـات سـبب     كند و اين، خيلـي خطرنـاك اسـت؛     مال و ثروت جستجو مي

خـداي متعـال   . گـردد  مـي  محروميت انسان از خير و نيكي، كرامت، عزت و شـرافت آخـرت  
  :فرمايد مي
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گردانيم كه در زمـين، خواهـان برتـري و     ي كساني مي ما، آن سراي آخرت را تنها بهره«

طلبـي،   هـاي جـاه   هايشـان، از آلـودگي   و دل(جوينـد   استكبار نيستند و فساد و تباهي نمـي 
  .»باشد و عاقبت، از آنِ پرهيزگاران مي) جويي و تبهكاري، پاك و پالوده است برتري

طلبي كـه در دنيـا خواهـان برتـري و رياسـت بـوده و بـه آن         د جاهخيلي كم و اندكند افرا
چنانچـه رسـول   . انـد  و تنهـا مانـده   1 دست يافته باشند؛ بلكه چنين افرادي به خود، واگذار شده

 تَسـأَلِ  لا سـمرَةَ،  بـنَ  عبـدالرَّحمنِ  يـا : (فرمـوده اسـت   به عبدالرحمن بن سمره صاكرم
 أُعنْـت  مسـأَلَةٍ  غَيـرِ  مـنْ  أُوتيتَهـا  وإِنْ إِلَيها، وكلْت مسأَلَةٍ عنْ أُوتيتَها نْإِ فَإِنَّك الإِمارةَ،
امــارت را درخواســت مكــن؛ زيــرا اگــر پــس از ! بــن ســمره اي عبــدالرحمن«: يعنــي 2)علَيهــا

شـوي و اگـر بـدون درخواسـت، بـه امـارت        درخواست، به امارت برسي، به آن، واگـذار مـي  
  .»سي، بر آن، ياري خواهي شدبر

هاي رسـيدن بـه جـاه و     طلبي، پيش از آنكه انسان، به تلاش و تكاپو در اسباب و زمينه جاه
مقام بپردازد، ضرر و زيان زيادي براي وي در پي دارد و پس از آنكه انسان، براي رسيدن بـه  

رسـد نيـز بـا     مـي  اش نمايـد و بـه خواسـته    رياست و فرمانروايي، حريصانه تـلاش و تكـاپو مـي   
  .فرآيندي همچون تكبر و ظلم و ستم و امثال آن همراه است

جويي بر ديگران بـا امـور دينـي همچـون علـم و       طلبي، عبارتست از برتري نوع ديگر جاه
تـر از نـوع اول اسـت و فسـاد و تبـاهي       طلبـي، خيلـي بـدتر و زشـت     عمل و زهد؛ اين نوع جاه
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از قبيل علم و عمل و زهد، بـراي كسـب رضـاي خـدا و     چراكه اموري . بيشتري به دنبال دارد
  1.هاي جاويدان آن است درجات والاي بهشت و نعمت

رغبتي به دنيـا   طلبي، بايد، زهد و بي براي جلوگيري از دچار شدن به بيماري حرص و جاه
  :توان از راهكارهاي ذيل بهره جست براي اين منظور مي. را در پيش گرفت

  .طلبي و پيامدهاي ناگوار آن در آخرت رجام بد جاهمد نظر قرار دادن ف ■
را بـه   مد نظر قرار دادن فرجام متكبران، ستمگران و كساني كـه رداي كبريـايي االله   ■
  .كنند تن مي
خاطر خداي متعال، تواضع و فروتنـي در   مد نظر قرار دادن پاداش كساني كه در دنيا به ■
شـوند؛ چراكـه هـر     مند مي و ارجمند در آخرت بهرهسان از مقامي والا  گيرند و بدين مي پيش 

  .گرداند خاطر خدا، تواضع و فروتني نمايد، خداي متعال، او را والا و ارجمند مي كس، به
آورنـد، از قـدرت و    شرافتي كه تقواپيشگان و اهل عبادت و بندگي االله، به دسـت مـي   ■

دارد و آنـان   آنان ارزاني مـي  توان آنان نيست؛ بلكه فضل و رحمتي است كه خداي متعال، به
ت و شيريني عبـادت را  وسان در همين دنيا، حلا گرداند و بدين نياز مي را از مال و منال دنيا بي

اي است كه بـه مؤمنـان راسـتين     چشند و اين، همان حيات طيبه و زندگاني پاك و خجسته مي
. انـد  بهـره  طلبـان، از آن بـي   اهاعم از زن و مرد وعده داده شده و شاهان و فرمانروايان دنيا و ج ـ

زادگان، از حالـت خـوبي كـه     اگر شاهان و شاه«: االله گفته است چنانكه ابراهيم بن ادهم رحمه
بريم، باخبر بودند، بر سر به دست آوردن آن، با شمشيرهايشان به ستيز با ما  سر مي ما، در آن به

ر بـه جـاه و مقـام فناپـذير دنيـا      كسي كه از چنين حالتي برخوردار گردد، ديگ ـ. »خاستند برمي
  :فرمايد خداي متعال، مي 2.گردد آورد و خواهان رياست گذراي دنيا نمي روي نمي

®  â¨$t7Ï9uρ 3“uθ ø)−G9$# y7 Ï9 s̈Œ Ööyz 〈   )26:اعراف(  
  .»و لباس تقوا و ترس از خدا، بهترين لباس است«
  :فرمايد همچنين مي
®  ⎯tΒ tβ% x. ß‰ƒ Íãƒ nο¨“ Ïèø9$# ¬Tsù äο¢•Ïè ø9$# $ ·è‹ÏΗ sd 〈   )10:فاطر(  
  .»تمام عزت و قدرت، از آنِ خداست) بداند كه(خواهد،  هر كس، عزت و قدرت مي«
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نجـا كـه   آدارد،  مـي ، مـا را از حـرص و آزِ ناپسـند برحـذر     بدين ترتيب حسن بن علي
  1.»از بهشت شد حرص، دشمن نفس است و باعث اخراج آدم«: فرمايد مي

  :بيماري حسد ◙
بـه عبـارت ديگـر،    . سادت، متضاد آرزوي خيـر و نيكـي كـردن، بـراي ديگـران اسـت      ح

. بـرد  حسادت، به معناي آرزوي زوال نعمت از كسي است كه انسان حسود، به او رشـك مـي  
باشـد كـه خـداي     قـدر زشـت و ناپسـند مـي     حسادت، نوعي بيماري مهلك دروني است و آن

كـه امـر نمـوده از شـر      به خدا پناه ببـرد، همچنـان  متعال، به پيامبرش دستور داده از شر حسود، 
  :شيطان، به خداوند، پناه ببرد

®  ⎯ÏΒ uρ Íhx© >‰Å™% tn #sŒÎ) y‰|¡xm ∩∈∪ 〈   )5:فلق(  
  .»ورزد گاه كه حسادت مي و از شر حسود، بدان«
 ـ  (: فرموده است صرسول اكرم بكُونُـوا عرُوا، وابلا تَـدوا، وداسلا تَحاغَضُوا، ولا تَب اد

باشـيد، بـه يكـديگر حسـادت     نسبت به يكديگر بغض و دشـمني نداشـته   «: يعني 2)اللَّه إِخْوانًا
  .»و به همديگر پشت نكنيد؛ بلكه برادروار خدا را عبادت نماييدنورزيد 
: فرمـود  صشسـته بـوديم كـه آن حضـرت    ن صخـدا  روزي نزد رسول: گويد مي انس

در اين اثنـا  : گويد. »آيد كه جزو بهشتيان است ياينك شخصي، از اين درب، به سوي شما م«
هـايش را بـا دسـت     چكيد و كفش ، در حالي كه آب وضو، از ريشش ميشخصي از انصار

همـين سـخن را تكـرار     صخـدا  روز بعد نيـز رسـول  . چپش گرفته بود، وارد شد و سلام كرد
آن  صاكـرم   لنمود و پس از چند لحظه، همان شخص، از در وارد شد و روز سوم نيـز رسـو  

پـس از آنكــه  . سـخن را تكــرار فرمـود و بــاز هـم پــس از لحظـاتي، آن شــخص، نمايـان شــد     
، پشـت سـر آن انصـاري رفـت و بـه او      برخاست، عبداالله بن عمرو بن عاص صخدا رسول
ام كه سـه روز،   و من، سوگند ياد كرده هكشمكش و دعوايي ميان من و پدرم رخ داد«: گفت

. باشـد : گفـت . »ن است سه روز مرا جاي بده تا اين مدت سـپري شـود  اگر ممك. به خانه نروم
ي آن انصاري گذراند و در اين سه شب نديـد كـه    سه شب را در خانه بدين ترتيب عبداالله

آن انصاري، نماز شب بخواند؛ وي، فقط هنگامي كـه در رختخـوابش، از پهلـويي بـه پهلـوي      
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غيـر از  : گويد. نماز صبح، همچنان خواب بودو تا  ،كرد و بس گشت، خدا را ياد مي ديگر مي
پس از سه روز كه چيزي نمانده بود، من، اعمالش را . من، جز خير و نيكي، از او نشنيدمآنكه 

هيچ كشمكشـي ميـان مـن و پـدرم، روي     ! ي خدا اي بنده«: ناچيز و اندك بشمارم، به او گفتم
رو دوسـت   از ايـن . ن فرمـود شـنيدم كـه چنـين و چنـا     صخـدا  نداده است؛ ولي من، از رسول

پـس چـه   ! دهي؟ اما نديدم كه چندان عملـي داشـته باشـي    داشتم بدانم تو، چه عملي انجام مي
گونه است كـه تـو ديـدي و     اعمال من، همان«: چيز، تو را به اين جايگاه رسانيده است؟ گفت

دازه است كه اعمال من، همان ان«: گشتم، مرا صدا نمود و گفت زماني كه داشتم باز مي. »بس
يـك از آنـان،    يك از مسلمانان، كينه نـدارم و بـه هـيچ    تو ديدي، اما من، در دل نسبت به هيچ

ايـن،  : گفـت  عبـداالله . »ورزم خاطر خيري كه خداوند، به او ارزاني نموده، حسـادت نمـي   به
همان چيزي است كـه تـو را بـه ايـن جايگـاه رسـانده و همـان چيـزي اسـت كـه در تـوان مـا             

  1.»دباش نمي
طلبـي،   دشمني و كينه، خودپسندي و رياسـت : هاي بسياري دارد؛ از جمله حسد، خاستگاه

هـاي   ها و آسـيب  رو حسد، بيماري هاي دروني و نفساني؛ از اين بدطيتني و بخل و ساير بيماري
رفتاري زيادي به دنبال دارد و بيش از هر چيز ديگـري بـه ديـن و ايمـان شـخص و محبـت و       

حسـادت، در  . رساند و فساد و تباهي فراواني در پي دارد ا يكديگر آسيب ميدوستي مؤمنان ب
يابد و معمولاً  كثرت وجود دارد، افزايش مي هاي مذكور در بين آنان، به ميان كساني كه زمينه

اين بيماري اخلاقي، در ميـان همكـاران، دوسـتان، بـرادران، پسـرعموها، بازرگانـان و رقيبـان        
ي كاري يا پيوند ديگري دارند، بيش از سـاير   كه به نحوي با هم رابطه تجاري، علما و كساني

كارهـاي مشـترك، خـود،      زيـرا يكـي بـودن اهـداف در چـارچوب     . خورد افراد، به چشم مي
سان نفرت و كينه از همديگر را به  ي حسادت نسبت به يكديگر است و بدين خاستگاه و زمينه

ه در اهـداف مشـترك دو يـا چنـد نفـر دارد كـه       به عبارت ديگـر حسـادت، ريش ـ  . دنبال دارد
كنند وجود هر يك از آنها، مزاحمتي براي ديگري است و خاسـتگاه آن، چيـزي    احساس مي

سان دنيا، بر كساني كه چنين احساسي نسبت به هـم دارنـد، تنـگ     بدين. جز محبت دنيا نيست
  .ترين پيامد حسد است و اين، كم 1گردد مي
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  :درمان بيماري حسد
  :هاي متعددي براي پيشگيري از بيماري حسد و نيز درمان آن وجود دارد؛ از جمله راه

شـود و هـيچ    ـ دانستن اين نكته كه حسادت، در دنيا و آخرت به ضرر حسـود تمـام مـي   1
رسـاند و نعمـت را از او بـاز     ضرر و آسيبي، بـه كسـي كـه مـورد حسـادت قـرار گرفتـه، نمـي        

گردد، غم و اندوه، حسرت و  از حسادت، نصيب حسود مي رو تنها چيزي كه از اين. دارد نمي
ماند كه كسي، نسـبت   لذا ديگر هيچ دليلي باقي نمي. پريشاني و از دست دادن دين و دنياست

خداي متعال، دوست داشـته  . به ديگري حسادت بورزد و خواهان زوال نعمت خدا از او شود
خواهـان زوال نعمـت از آن بنـده اسـت و      اش ارزاني بدارد و آدم حسود، كه نعمتي را به بنده

ناپسند است و چيزي را كـه خداونـد،    ندوبدين ترتيب چيزي را دوست دارد كه براي خدا
و اين، مرضي است كه باعث زوال نعمت ايمـان از حسـود،   ! داند دوست دارد، ناخوشايند مي

رادر مسلمانش، پسندد، براي ب چراكه حسود، خوبي و خيري را كه براي خويش مي. گردد مي
  .پسندد نمي

يا و آخرت دارد، به ياد داشـت  ـ همواره بايد پيامدهاي ناگواري را كه اين بيماري در دن2
داند و اين بيماري اخلاقي، بـراي رسـول    ز ياد نبرد كه خداي متعال، حسادت را ناپسند ميو ا
ا و آخرت نيـز در  به ياد داشتن دستاوردهاي حسود در دني. نيز ناخوشايند بوده است صرمكا

ي اينهـا، بـه شـناخت حقيقـت      جلوگيري از بيماري حسادت و يا درمان آن، مفيد است و همه
  .نمايد حسادت، كمك شاياني مي

ي حسـودان و پيامـدهاي    هـا و آنچـه كـه دربـاره     ـ پند گرفتن از آيات، احاديث، داستان3
  .طرناك و درمان آن داردسزايي در پيشگيري از اين بيماري خ حسادتشان، آمده، تأثير به

گيـرد،   اي از فكر و خيال حسـد، قـرار مـي    ـ انسان مسلمان بايد هر بار كه در معرض ذره4
كلـي دسـت از حسـادت نسـبت بـه       خويشتن را به محاسبه بكشد و خود را سرزنش نمايد و بـه 

خـدا  برادر مسلمانش بكشد و به تعريف و تمجيد از او بپردازد و برايش دعاي خيـر كنـد و از   
اشكالي نـدارد كـه   : گفتني است. بخواهد كه نعمتش را بر او بيفزايد و آن را برايش نگاه دارد

آنكـه خواهـان زوال نعمـت از     براي خودش نيز چنـان نعمتـي را درخواسـت نمايـد؛ البتـه بـي      
  .ديگران باشد

كـه  ـ خرسند بودن به بخشش و قسمت الهي و قانع بودن به آن و نيز ايمان داشتن بـه اين   5
فرمايد و اوست كه هر نعمتي را هر  رزق و روزي و قسمت هر كسي را خداي متعال مقدر مي
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كس،  دارد و هيچ اش باشد، ارزاني مي گونه و به هر اندازه كه بخواهد، به هر كس كه خواسته
و فضـل و  . تواند نعمتي را كه خداي متعال، به يكي از بندگانش بخشيده، از او زايل نمايد نمي

گردد و تنها كـاري كـه در    الهي، تنها بر اساس خواست و مشيت او، نصيب بندگان ميدهش 
بنـابراين  . توان بنده است، خرسند بودن به خواست خداوند و نيز دعا و درخواسـت از اوسـت  

بدي ندارد، بـه درگـاه خداونـد،    و چرا بنده، به جاي آنكه از بيماري حسد كه پيامدي جز شر 
  1كند؟ رد و خير و نيكي را از او مسألت نميندا دست به دعا برنمي

و حسد، «: ، ما را از حسد برحذر داشته و فرموده استترتيب حسن بن علي بدين! آري
 2»خاطر همين حسد بود كه قابيل، هابيل را به قتـل رسـاند   كشاند و به انسان را به سوي بدي مي

ابيل پذيرفته نشد؛ لذا قابيـل بـه هابيـل    گاه كه خداوند، قرباني هابيل را پذيرفت و قرباني ق بدان
  .حسد ورزيد و او را كشت

اينك به قرائت حسن و ابوذر رضي االله عنهما از مقام رضـايت و خرسـندي از تقـدير    ] 2[
  :پردازيم الهي مي

: گويد مي ابوذر: گفته شد به حسن بن علي: گويد ابوالعباس محمد بن يزيد مبرد مي
: فرمود. »نگري دوست دارم و بيماري را بيش از صحت و سلامتيفقر را بيش از ثروت و توا«
هر كس بـه انتخـاب نيـك خـدا بـراي خـويش،       : گويم خداوند، ابوذر را بيامرزد؛ اما من، مي«

كنـد كـه در وضـعيتي غيـر از آنچـه خداونـد، بـرايش         اعتماد و اتكال نمايد، ديگر آرزو نمـي 
سندي نسبت به تقديري اسـت كـه بـر او رفتـه     برگزيده، قرار بگيرد؛ و اين، مرز رضايت و خر

  1.»است
نمايد و اين، دليلي بر  در اين روايت، يكي از اعمال قلبي را توصيف مي حسن بن علي

شناخت والايش از اين عمل ارزنده است؛ همچون جهاد كه در شمار اعمال بدني قرار دارد و 
رضـايت و   2.ي آن اسـت  رين نقطـه هر دو، يعني جهاد و رضايت از تقدير، اوج ايمان و بلنـدت 

و محبت اوست و بـالاترين   ي دوست داشتن االله خرسندي از آنچه خدا مقدر نموده، نتيجه
رود و حقيقتـي اسـت كـه بـر بيشـتر       شـمار مـي   بـه  منزلت مقربان و نزديكان درگاه خداوند
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گاه ي شـناخت خداونـد، و اسـتراحت    تـرين دروازه  رضـايت، بـزرگ  . باشـد  بندگان پوشيده مي
كس كـه خواهـان خيـر و نيكـي بـراي       رو زيبنده است هر آن از اين. عارفان و بهشت دنياست

باشد، بيش از هر زماني، به تقدير الهي خرسند گردد و ايـن مقـام و منزلـت را بـا      خويشتن مي
، از بهشـت و  دانسـت كـه رضـايت و خشـنودي خداونـد      بايد. هيچ چيز ديگري، عوض نكند

است و  چراكه رضايت، صفتي براي االله. باشد تر مي والاتر و بزرگآنچه كه در آن است، 
  :فرمايد مي االله. باشد بهشت، مخلوق خداوند مي

®  ×β üθ ôÊÍ‘ uρ š∅ ÏiΒ «!$# ãy9 ò2 r& 〈   )72:توبه(  
  .»خشنودي خدا، بالاتر از هر چيز است«

ز اســت، الاتر از هــر چيــتــر و بــ اش بــزرگ خشــنودي: خــداي متعــال، قبــل از بيــان اينكــه
  :فرمايد مي

®  y‰tã uρ ª!$# t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈ sΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ ;M≈̈Ζy_ “ÍøgrB ⎯ÏΒ $ yγ ÏGøtrB ã≈ yγ ÷ΡF{$# 

t⎦⎪Ï$ Í#≈ yz $ pκÏù z⎯Å3≈ |¡tΒ uρ Zπ t6ÍhŠsÛ ’ Îû ÏM≈̈Ζy_ 5βô‰tã 4 ×β üθ ôÊ Í‘ uρ š∅ Ï iΒ «!$# ãy9 ò2 r& 4 

y7 Ï9 s̈Œ uθ èδ ã— öθ xø9$# ÞΟŠÏàyè ø9$# ∩∠⊄∪ 〈   )72:توبه(  
آن، ) ها و درختان كاخ(بهشت را وعده داده كه در زير  ،خداوند، به مردان و زنان مؤمن«

هــاي پــاكي را در بهشــت  ماننــد و مســكن جويبارهــا روان اســت و جاودانــه در آن، مــي
مانـدن و زنـدگي كـردن در آن، سـرمدي و هميشـگي      كـه  (جاويدان به آنها وعـده داده  

ودي خداونـد،  نخش ـ) خـود را بديشـان وعـده داده و    تر اينكه خشنودي از همه مهم. است
  .»پيروزي و رستگاري بزرگ، همين است. بالاتر از هر چيز است

اين رضايت و خشنودي، پاداش خرسندي و رضايتي است كه بندگان نيك خداونـد، در  
از آنجا كه رضايت و خشنودي خداوند، برترين پـاداش بهشـت   . دنيا از پروردگارشان داشتند

، آنـان را سـزاوار ايـن پـاداش     د، برترين عمل، يعني رضايت و خشنودي آنها از االلهباش مي
و انـدوه و    ي غـم  ، دروازهناگفتـه پيداسـت كـه نارضـايتي از خداونـد     . بزرگ نموده است

ي خداوند داشته باشـد   چنان گماني درباره آن ،شود كه انسان است و سبب مي  خاطري پريشان
، بنــده را از تمــام ايــن مشــكلات بتــه رضــايت و خشــنودي از اهللال. اش نيســت  كـه شايســته 

ي بهشـت دنيـا را بـرايش     رهاند و قبل از آنكه بميرد و وارد بهشت آخـرت گـردد، دروازه   مي
ي  ، اطمينـان و آرامـش قلبـي را بـراي بنـده     سان رضايت و خشنودي از االله بدين. گشايد مي
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مـزاج   قراري و هردمبيل اضطراب، ناآرامي و بي مؤمن به دنبال دارد و خشم و نارضايتي، سبب
رو  از ايـن . شود كه در عبادت پروردگارش، اسـتقامت نـورزد   گردد و باعث مي بودن بنده مي

گردد كه مطابق ميـل و   پسندد و به تقديري راضي و خرسند مي اي تنها چيزي را مي چنين بنده
دا، مقـدر نمـوده، هميشـه بـه ميـل      حال آنكه اتفاقات زندگي و آنچه كه خ ـ. اش باشد خواسته

و  ىي ناراض ـ لـذا بنـده  . انسان نيسـت؛ بلكـه گـاهي خوشـايند و گـاهي هـم ناخوشـايند اسـت        
اي كـه در    قـدم و اسـتوار باشـد، امـا بنـده      ثابـت  تواند بر عبادت و بندگي االله ناخرسند، نمي

 دگي االلهي اوضاع و احوال، از خدايش راضي و خرسند است، در مقام عبوديـت و بن ـ  همه
بنـده را برطـرف    قـراري  اند بـي تو بنابراين بهترين چيزي كه مي. باشد قدم و استوار مي نيز ثابت

رضــايت و خرســندي، قلــب بنــده را سرشــار از محبــت  . نمايــد، رضــايت و خرســندي اســت
كسـي كـه   . گردانـد  خالي مي گرداند و نارضايتي، قلب وي را از محبت االله مي خداوند

نيـازي،   ز رضايت و خرسـندي گـردد، خـداي متعـال، قلـبش را سرشـار از بـي       قلبش، آكنده ا
گردانـد و   آرامش، قناعت، توكل و محبت خويش و نيز انابت و رجـوع بـه سـوي خـود، مـي     

ي چنداني از رضايت و خرسـندي نبـرده، وضـعيت قلـبش، دقيقـاً، عكـس ايـن         كسي كه بهره
سـرآغاز  . مانـد  به دنبال دارد، بـاز مـي   اش را شود و از آنچه كه سعادت و رستگاري حالت مي

توانـد   رضايت و خرسندي، به دست خود انسان است؛ يعني ايـن، خـود انسـان اسـت كـه مـي      
را برگزيند، اما پايانش، در شمار احوال قـرار دارد؛ بـه عبـارتي     رضايت و خرسندي از االله

  .باشد و احوال، ميدر جريان سير و سلوك الي االله، آغاز رضا، جزو مقامات و پايانش، جز
ذاق طعم الإيمان من رضي باالله ربـاً و بالإسـلام دينًـا و    (: فرموده اسـت  صرسول اكرم
به عنوان پروردگار، و به اسلام به عنـوان ديـن، و   ) (كسي كه به االله«: يعني 1)بمحمد رسولاً

  .»چشد خدا، راضي و خرسند باشد، طعم ايمان را مي ي به عنوان فرستاده) ص(به محمد
أشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا    : من قال حين يسـمع المـؤذن  (: همچنين فرموده اسـت 

شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، رضيت باالله رباً و بمحمـد رسـولاً و بالإسـلام    
: هـر كـس، هنگـام شـنيدن صـداي مـؤذن بگويـد       «: يعني 2)دينًا، غفر االلهُ له ما تقدم من ذنوبه
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إلا االله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، رضـيت بـاالله    أشهد أن لا إله(
  .»آمرزد اش را مي ، خداي متعال، گناهان گذشته1)رباً و بمحمد رسولاً و بالإسلام دينًا

ي آنها، بـه   و همهاست اين دو حديث، مدار تمام مراتب ديني : گويد قيم رحمه االله مي ابن
ايـن دو حـديث، مفـاهيمي همچـون رضـايت و خرسـندي بـه        . ندشو اين دو حديث منتهي مي

اش و فرمانبرداري از او و نيز رضايت به ديـنش   و رضايت به فرستاده ربوبيت و الوهيت االله
راستي كسي كه اين مفاهيم والا، در وجـودش جـاي گرفتـه، صـديق،      به. را در بر گرفته است

رسـد، امـا در    ساده و آسان به نظر مـي  ،به زبان البته گرچه ادعاي اين مفاهيم،. رود شمار مي به
ويژه در مواردي كه با پيامدها و  ي آزمون، خيلي سخت و دشوار است؛ به حقيقت و در عرصه

  .…هاي نفساني همراه باشد رخدادهايي بر خلاف هواها و خواسته
خرسـندي بـه محبـت خداونـد يكتـا و خـوف و       : ، عبارتسـت از رضايت به الوهيت االله

سـويي اختيـار كـردن     از او؛ و نيز اميد داشتن به او و انابت و رجوع بـه سـوي او؛ و يـك   ترس 
ها با تمام  ها و محبت براي او و با تمام وجود، روي آوردن به سوي او؛ كشيده شدن تمام اراده

توان به سوي او؛ و راضي بودن از او با تمام وجود كه شامل عبادت و بندگي مخلصـانه بـراي   
  .دباش او مي

اش را تـدبير   رضـايت بـه اينكـه او، امـور بنـده     : ، عبارتسـت از رضايت بـه ربوبيـت االله  
كند؛ تنها بـر او توكـل كـردن و تنهـا از او كمـك خواسـتن و تنهـا بـه او اعتمـاد نمـودن؛            مي

همچنين رضايت به ربوبيت، بدين مفهوم است كه بنده، به آنچه كه خـدا، او را بـدان دسـتور    
  .فرمايد، راضي باشد آنچه كه برايش مقدر ميدهد و نيز به  مي

مسـلمان، بـا تمـام    : به عنوان پيامبر، بدين مفهوم اسـت كـه   صرضايت به محمد مصطفي
اي كه او را بر خويشـتن، مقـدم بـدارد و او را از تمـام      گونه وجود، از او فرمانبرداري نمايد، به

يـك از سـاير مخلوقـات، ندهـد؛      چافراد بشر برتر بداند و منزلت و جايگـاه والايـش را بـه هـي    
سان كه تنها از رهنمودهاي او بهره گيرد و تنها دستورات او را به عنوان حكـم و دسـتور    بدين

ي اسـماء،   كس را بر دستور او ترجيح ندهد و آنچه را كه درباره اجرايي بپذيرد و دستور هيچ
و تأويل قبول نمايد و هيچ  چون و چرا و بدون انكار صفات و افعال پروردگار متعال گفته، بي

                                                           
) در امـر و خلـق  (دهم كه هيچ معبودي برحقي جز االله وجود ندارد؛ يكتاست و هيچ شـريكي   گواهي مي: يعني -1

) ص(پروردگار، و به محمدبه عنوان ) (ي اوست؛ به االله بنده و فرستاده) ص(دهم كه محمد ندارد؛ و گواهي مي
  .به عنوان پيامبر، و به اسلام، به عنوان دين، راضي و خرسند هستم
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ي حقايق و مراتب ايمان كه برگرفته از آيات قرآن و احاديث نبوي نيست،  سخني را در زمينه
 صاساس كه هيچ جـايي در سـنت پيـامبر    قبول ننمايد و از پذيرش احكام ظاهري و باطني بي

حكـم او را  ندارد، خودداري كند و به حكم كسي جز او در اين زمينـه، راضـي نشـود و تنهـا     
اي در سنتش يافت نشد، روي آوردن به نظـر شخصـي ديگـران،     بپذيرد؛ البته اگر حكم مسأله

هنگـام   تواند به هاي حرامي همچون گوشت مردار و خون را دارد كه انسان مي حكم خوراكي
از آن اسـتفاده نمايـد و بهتـرين وضـعيت در چنـين مـوقعيتي،       ) در حالـت اضـطرار  (ضرورت 

كنـد   ست كه شخص معذور، به جاي استفاده از آب پاك، با خاك، تيمم ميهمچون حالتي ا
، اين است كه از اسلام به عنوان دينمنظور از رضايت و خرسندي  ادهند و ام يا او را تيمم مي

با تمام وجود از احكام و دستورات او اعم از امـر و نهـي، راضـي و خرسـند باشـد و از بابـت       
طـور كامـل تسـليم     تنـگ و ناراحـت نباشـد و بـه     عنـوان دل حكمي كه صادر كرده، بـه هـيچ   

اش  چون و چرا بپذيرد؛ هرچند بر خلاف خواسته و هواي نفسـاني  دستورش گردد و آن را بي
  1.كند مرامانش و يا مخالف گفتار كسي باشد كه از او تقليد مي يا بر خلاف سخن استاد و هم

ي  اسـت؛ كسـي كـه در عرصـه    رضـا، اوج توكـل و انتهـاي آن     …: همچنين گفته اسـت 
رداري و تسـليم شـدن در برابـر حكـم خـدا و نيـز واگـذاري كارهـايش بـه او،          بتوكل، فرمـان 

رسـد و در   قدم باشد و با تمام وجود در اين عرصه گام نهد، به مقام رضا و خرسندي مـي  ثابت
 اما از آنجـا كـه ايـن امـر، خيلـي سـخت و دشـوار اسـت و بسـياري از         . اين، هيچ شكي نيست

طور كامل ندارند، لذا خداي متعال، با لطف و رحمت خـود، آن   بندگان، ياراي انجامش را به
را بر آنها واجب نگردانيده و فقط آنان را تشويق نموده كه بـه ايـن عمـل والا و عظـيم توجـه      

اي داشته باشند و اهل رضايت و خرسندي را ستوده و خبر داده كه ثـواب و پـاداش ايـن     ويژه
رضايتش از كساني است كـه از او راضـي باشـند؛ و ايـن رضـايت، از بهشـت و        عمل بزرگ،

رو كسـي كـه از خـدايش     از ايـن . تـر و والاتـر اسـت    هاي موجود در آن، خيلي بـزرگ  نعمت
گردد و بلكه رضايت بنده از خدا، نتيجـه ي رضـايت    راضي باشد، خداوند نيز از او راضي مي
بنـابراين رضـايت،   . شـود  ايت، شامل حـال بنـده مـي   خدا، از اوست و بدين ترتيب دو نوع رض

ي شناخت خداوند، و استراحتگاه عارفان و حيات و زندگاني دوسـتداران   ترين دروازه بزرگ
و بهشت برينِ عابدان و روشني چشم كساني است كـه خواهـان ديـدار پروردگارشـان      االله

  .هستند
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توان به مقام رضا، دسـت   ه ميپردازيم كه چگون اينك به طرح اين پرسش و پاسخ آن مي
  يافت؟

منزلت رضايت و خرسـندي، پايبنـدي بـه هـر آن     مقام و ترين وسيله براي دستيابي به  مهم
عملي است كه خداي متعال، رضايتش را در آن نهاده است؛ پايبندي به چنين اعمـالي، انسـان   

  .رساند را به مقام و منزلت رضا و خرسندي مي
زمـاني  «: يابد؟ پاسخ داد چه زماني بنده، به اين مقام دست مي: از يحيي بن معاذ سؤال شد

كه نفسش را به پايبندي بر چهار اصل در تعامل با خدايش، عـادت دهـد؛ بـدين سـان كـه بـه       
پذيرم و اگر مـرا محـروم كنـي،     اگر چيزي به من ببخشايي و عطا فرمايي، مي: خدايش بگويد

كنم و چون مـرا   ود واگذاري، تو را عبادت ميراضي و خرسند هستم و چنانچه مرا به حال خ
  .»نمايم به سوي خويش فرا بخواني، اجابت مي

رضايت و خرسندي، عبارتست از صحت و درستي علمي كه بـه قلـب   «: جنيد گفته است
رســد؛ لـذا هرگــاه حقـايق علــم، بــر قلـب آشــكار گـردد، بــه رضـايت و خرســندي قلــب       مـي 
چراكه محبت و رضـا، دو حالـت   . د بيم و اميد نيستانجامد؛ و رضايت و خرسندي، همانن مي

شوند، نه در برزخ  يآراسته باشد، نه در دنيا جدا م هااز احوال بهشتيان است و از كسي كه بدان
گاه كه بـه آنچـه    گردند، البته بدان ؛ بر خلاف بيم و اميد كه از بهشتيان جدا ميو نه در آخرت
  .»…گيرند مان قرار ميااند، در  ترسيده ا از آنچه كه مييابند و ي اند، دست مي اميدش را داشته

رضايت و خرسندي، عبارتست از آرامش و اطمينان قلبي بنده، نسبت «: گويد عطاء مي ابن
برايش برگزيده است، بـدين شـكل كـه آن را بهتـرين انتخـاب بـراي        به آنچه كه خداوند

  1.»خويش بداند و به آن خرسند و راضي شود
كسي كه بر خـدا، توكـل نمايـد و بـه تقـدير الهـي، راضـي و        : ان گفته استيكي از عارف

ام برداشته و اخلاق نيك و پا داشته و در مسير كسب خير و نيكي گ خرسند گردد، ايمان را به
شـود؛ و رضـايت و    اي را در پيش گرفته كه سـبب اصـلاح تمـام امـور بنـده مـي       تهسيمنش شا

گشــايد و در  مــيرا شايســته بــا خــدا و خلـق خــدا  نيــك و مـنش   تعامــلي  خرسـندي، دروازه 
ي رضايت و خرسندي است و اخلاق بد و ناشايست، در  حقيقت، اخلاق خوب و نيك، نتيجه
اخلاق را بـه مقـام و منزلـت     اخلاق نيك، مؤمن خوش. آيد اثر خشم و نارضايتي به وجود مي

كنـد؛   سپري مي ادت االلهها را در قيام و عب گيرد و شب مي هرساند كه همواره روز كسي مي
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هـا را نـابود    بـرد كـه آتـش، هيـزم     هـا را از ميـان مـي    چنان نيكي د، آننزشت و ناپساما اخلاق 
رضايت و خرسندي، سرور و شادماني دل و اطمينان خـاطر و آرامـش روح و روان   . نمايد مي

ت و خرسـندي را  رو برخي از عارفان، رضاي از اين.. را در تمام اوضاع و احوال، به دنبال دارد
چراكـه رضـايت و خرسـندي،    . انـد  به اخلاق نيك و منش شايسته با خداونـد، تعريـف نمـوده   

گـويي و   ي مـؤمن، از اعتـراض بـر خواسـت خـدا، بپرهيـزد و از زيـاده        شود كه بنـده  سبب مي
  1.كند، پرهيز نمايد پرحرفي كه در اخلاق نيكش، خدشه وارد مي

  :قول شاعر به
  وفق رضاست، خرده مگير گر اندكي نه به ردندـور ما كـحضيـسمت ازلي بـو قـچ

  :و در جايي ديگر، چنين سروده است
  اهت بسـادشـعام پـزد و انــاي ايــرض به منت دگران خو مكن كه در دو جهان

باشـد كـه فرمـوده     مي اينها، برخي از مفاهيم مقام رضا در توضيح سخن حسن بن علي
ديگـر آرزو   2خـدا بـراي خـويش، اعتمـاد و اتكـال نمايـد،      هر كس به انتخـاب نيـك   «: است
كند كه در وضعيتي غيـر از آنچـه خداونـد، بـرايش برگزيـده، قـرار بگيـرد؛ و ايـن، مـرز           نمي

  1.»رضايت و خرسندي نسبت به تقديري است كه بر او رفته است
يم گو ي يكي از برادرانم سخن مي من، با شما درباره«: فرموده است حسن بن علي] 3[

بيشترين چيزي كـه او را در چشـمم، عزيـز كـرده، ايـن      . ترين مردم، نزد من بود كه از گرامي
پرستي، بدور بـود؛ چنانچـه    پروري و شكم دانست و از تن است كه او، دنيا را حقير و ناچيز مي

شـد، زيـاد    شـد و از آنچـه كـه يافـت مـي      كـرد كـه يافـت نمـي     آرزوي خوردن چيزي را نمي
چنانكـه شـهوت و ميـل جنسـي،      ي شهوت و هوس نيز بدور بـود؛ آن  از سيطرهاو، . خورد نمي
ي جهل و ناداني رسته بود؛ چنانكـه   وي، از غلبه. گرديد خردي او نمي سري و بي ي سبك مايه

نمـود كـه بـه سـودمند بـودن آن، اطمينـان داشـت؛ نـه          فقط زماني به انجـام كـاري اقـدام مـي    
يافـت، بـيش از آنكـه     كه در مجلس علما، حضور ميهنگامي . شد و نه ناراحت خشمگين مي

هرچند در مقايسه با ديگـران،  . مشتاق سخن گفتن باشد، به شنيدن و گوش دادن علاقه داشت
ي سكوت، گوي سبقت را از همه ربوده بود؛ چنانچـه بيشـتر    گفت، اما در زمينه كم سخن مي

                                                           
  نقل از مدارج السالكين ، به)4/512(صلاح الأمة  -1
  .اعتماد كند آنچه را كه خداوند متعال، براي او مقدر كرده، نيك بداند و به آن: يعني -2
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او، در هـيچ  . گفـت  خن مـي گشود، بهتر از همه س ـ اوقات، ساكت بود و چون لب به سخن مي
اي را  پرداخت تا قاضـي  ت و دليل نميجحكرد و به بيان  نمي كشمكش و بگومگويي دخالت

گفـت،   كـرد و بـه آنچـه كـه نمـي      گفت كه عمل مي به صدور حكمي وادار نمايد؛ سخني مي
د كرد تا آن را بـه خـو   شد و چيزي را از آنان دريغ نمي از برادرانش، غافل نمي. نمود عمل مي

تـوان بـرايش عـذري     پـذير اسـت و مـي    خاطر كاري كه توجيـه  كس را به هيچ. اختصاص دهد
كرد كـه   گرفت، نگاه نمي هنگامي كه دو مسأله، فرا رويش قرار مي. نمود آورد، سرزنش نمي

يـك از   نمود كه كدام تر است، بلكه بدين نكته توجه مي كدامينشان، به حق و حقيقت نزديك
گـاه بـر خـلاف آن عمـل      باشـد و آن  تـر مـي   ي نفسـش، نزديـك   و خواسته آنها، به هوا و ميل

  1.»كرد مي
هـاي نيـك و    ي ويژگي اي در زمينه هاي ارزنده رهنمودها و آموزه در اين سخن حسن

زيبنـده اسـت   كشـد كـه    ي رفتاري باارزشي را به تصوير مي اخلاق شايسته وجود دارد و شيوه
اجرا نماييم و هم فرزندانمان را بر اساس آن، پرورش هم خودمان، آن را در زندگاني خويش 

هـا   اينك به شـرح درس . ، دگرگوني و تحولي بارز و نمايان، ايجاد شودنمايا در زندگدهيم ت
  :توان از اين سخن ارزشمند فرا گرفت پردازيم كه مي هاي مي و آموزه
او، دنيـا را   بيشترين چيزي كه او را در چشمم، عزيز كرده، ايـن اسـت كـه   «:  حسن ◘

  .»دانست حقير و ناچيز مي
دنيا، تنها در نگاه كساني ناچيز و حقير است كه به حقايق هستي پي برده و تصور درسـتي  

ي خدا، زنـدگاني، نظـام هسـتي و بهشـت و جهـنم و همچنـين قضـا و قـدر دارنـد و از           درباره
رو بـراي   و از ايـن شناخت دقيق و عميقي پيرامون حقيقت بازگشت به سوي خدا برخوردارند 

انـد و   زندگاني جاويد و هميشگي، تلاش نموده و دسـت از زنـدگي فناپـذير و گـذرا كشـيده     
خاطر اين شناخت دقيق  به! آري. اند كه دنيا، سراي آزمون و كشتزار آخرت است يقين نموده

ر ظـاهر و  انـد و د  اش، رسـته  ها و ظـواهر فريبنـده   ي دنيا با تمام زيبايي و ارزشمند، از زير سلطه
هايشـان جـاي    انـد كـه در دل   و به حقـايقي دسـت يافتـه     باطن، تسليم پروردگار خويش گشته

  :حقايقي از قبيل. علاقگي به دنيا، كمك نموده است ي زهد و بي گرفته و به آنان در زمينه
مانيم كه خيلي زود دنيا  ـ يقين كامل به اينكه ما، در اين دنيا به مسافران و رهگذراني مي1

 صچنانچه رسول اكـرم . شتابيم گوييم و به ديار باقي و منزلگه جاويد خويش مي را ترك مي
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گونـه بـاش كـه     در دنيـا آن «: يعني 1)ك غريب أو عابر سبيلكنُ في الدنيا كأنّ(: فرموده است
  2.»يا اينكه رهگذري) بري سر مي و دور از وطن به(گويا مسافري 

چيـزي كـه نـزد خـدا، ارزش      اي متعال ندارد و تنهاـ دنيا، هيچ ارزش و اعتباري نزد خد2
لـدنيا  لو كانـت ا (: فرموده است صرسول اكرم. شود تي است كه در دنيا انجام ميدادارد، عب

ي بـال   اگر دنيا نزد خدا بـه انـدازه  «: يعني 3)شربة ماء ما سقي كافراًتعدل عنداالله جناح بعوضة 
الـدنيا  (: و نيـز فرمـوده اسـت   . »داد آب نمـي اي  داشت، به هيچ كافري جرعه اي ارزش مي پشه

دنيـا و آنچـه كـه در    «: يعنـي  4)و ما والاه و عالما أو متعلما ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر االله
يا آنچه به ذكـر  (دنياست، ملعون است جز ذكر خدا و ساير اعمال نيكي كه خدا دوست دارد 

  .»آموزد و عالم و كسي كه علم مي) ماند خدا مي
بـا   صخـدا ديـدم كـه رسـول    : گويد مي سهل بن سعد عمر دنيا، رو به پايان است؛  ـ3
ن دو انگشـت، بـه   ماننـد اي ـ  ،بعثـت مـن و قيامـت   «: فرمـود  ميـاني دو انگشـت سـبابه و    ي هاشار

  1.»يكديگر، نزديك است
نقـل از مـؤمن آل    و ماندگاري است؛ چنانچه قرآن كريم، بـه  گيشـ آخرت، سراي همي4

  :مايدفر فرعون، مي
®  ÏΘöθ s)≈ tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ÏνÉ‹≈ yδ äο4θ u‹ysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# Óì≈ tFtΒ ¨β Î)uρ nοu½zFψ$# }‘Ïδ â‘#yŠ Í‘#us)ø9$# ∩⊂®∪ 
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  )39،40:غافر(  

اين زندگي دنيوي، كـالاي نـاچيزي اسـت، و آخـرت، سـراي مانـدگاري و        !اي قوم من«
آن كيفـر داده   نجز همسا) در آخرت(هر كس، عمل بدي انجام دهد، . باشد استقرار مي

واه مـرد باشـد يـا زن ـ بـه شـرط اينكـه        شود؛ ولي هر كس، كار خوبي انجام دهد، خ نمي

                                                           
  .2333ي ترمذي، كتاب الزهد، شماره: حديث صحيحي است به روايت -1
  از آن جهت  -2
  .4110ي سنن ترمذي، شماره -3
  .آورده است 2322ي حديث حسن غريبي است كه ترمذي در كتاب الزهد، به شماره -4
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بديشـان  ، روند و در آنجا بدون حسـاب و كتـاب   مؤمن باشد ـ چنين كساني به بهشت مي 
  .»شود نعمت و روزي، داده مي

  .گردد هر مسلماني كه به اين حقايق پي ببرد، دنيا در چشمش، كوچك و ناچيز مي! آري
چنانچـه آرزوي خـوردن چيـزي را     پرستي، بدور بود؛ پروري و شكم از تن«:  حسن ◘
  .»خورد شد، زياد نمي شد و از آنچه كه يافت مي كرد كه يافت نمي نمي

رهنمود و فراخوان ارزشـمندي وجـود دارد؛ و آن، اينكـه بايـد از      در اين سخن حسن
بـراي انجـام معصـيت، تـوان و      ،چراكـه پرخـوري، بـه انـدام و جـوارح     . پرخوري دوري كرد

ها، كسـل و نـاتوان    بادتمقابل، اندام و اعضاي بدن را از پرداختن به ع بخشد و در حركت مي
چه بسيار معاصي و گناهـاني كـه   . براي بدي پرخوري، همين دو مورد كافي است ؛گرداند مي

باشـد و نيـز چـه بسـيار طاعـات و عبـاداتي كـه         سيري مي انگيزه و سبب آن، پرخوري و شكم
كس، خـودش را از بـدي شـكمش حفاظـت نمايـد، از      رو هر  از اين! خوري است ي كم نتيجه

گردد، شيطان بيش از هر زمـان   زماني كه شكم انسان سير مي. بدي بزرگي مصون مانده است
هــا و  لــذا خــداي متعــال، مــا را از پيــروي دسيســه. گيــرد ديگــري مهــار وي را در دســت مــي

حـلال  هـاي شـيطان كـه بـه سركشـي شـهوت شـكم و عـدم بسـنده كـردن بـه روزي             وسوسه
  :انجامد، برحذر داشته و فرموده است مي

®  $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ è= ä. $ £ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈ n= xm $ Y7Íh‹sÛ Ÿω uρ (#θ ãè Î6 ®Ks? ÏN üθ äÜäz 

Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# 4 …çμ ¯ΡÎ) öΝä3s9 Aρß‰tã î⎦⎫Î7–Β ∩⊇∉∇∪ 〈   )168:بقره(  
بخوريد و پا به پـاي شـيطان    باشد و حلال و پاكيزه است، از آنچه در زمين مي! اي مردم«

  .»گمان او، دشمن آشكار شماست بي). و دنبال شيطان، روان نشويد(راه نيفتيد 
  :فرمايد همچنين خداي متعال، مي

®  (#θ è=à2 uρ (#θ ç/uõ° $#uρ Ÿω uρ (#ûθ èùÎô£è@ 4 …çμ̄ΡÎ) Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ÏùÎô£ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ 〈  
  )31:اعراف(  

كـاران را   فااف و زيـاده روي نكنيـد كـه خداونـد، اسـر     و بخوريد و بياشاميد؛ ولي اسر«
  .»دوست ندارد

م بر شـخص، ايـن اسـت كـه بـيش از نيـاز،       كهاي بارز چيره شدن شهوت ش يكي از نشانه
بـه   صرسـول اكـرم  . كنـد  روي مـي  آشـامد و در خـوردن و آشـاميدن، زيـاده     خورد و مي مي
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ما (: ، اشاره نموده و فرموده استهاي ناشي از آن بر جسم و روان هاي پرخوري و آسيب زيان
بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كـان لا محالـة فثلـث    . ملأ آدمي وعاء شراً من بطن

كنـد؛   آدمي، هيچ ظرفي بدتر از شكم را پر نمـي «: يعني 1)لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه
ن سـد رمـق نمايـد و    سـا  و بدين( براي آدمي چند لقمه كافي است كه پشتش را راست بدارد 

يعنـي همچنـان بـه خـوردن     (اي جـز ايـن نداشـت     اما اگـر چـاره  ). توان اطاعت و بندگي بيابد
) بايـد خـوردنش بـدين نحـو باشـد كـه      (، پـس  )علاقمند بود و دوسـت داشـت بيشـتر بخـورد    

  .»سوم را به تنفسش اختصاص دهد سوم را به آشاميدني و يك سوم را به غذا، يك يك
خوردن و يـا حـداقل    ي كم ، رهنمود ارزشمندي در زمينه صول اكرمدر اين حديث رس

چنانچـه  . رعايت اعتدال در خوردن و آشاميدن وجود دارد كه زيبنده است بدان عمل نمـاييم 
روي در خـورد و نـوش،    آيد، بايد از پرخوري پرهيز نمود؛ چراكـه زيـاده   از اين حديث برمي

وي عـد هـاي م  هـا و بيمـاري   ها، فقط ناراحتي اين زيان منظور از. هاي زيادي به دنبال دارد زيان
زيـرا زمـاني كـه انسـان،     . باشـد  ي بروز مشكلات روانـي هـم مـي    نيست؛ بلكه پرخوري، زمينه

گـردد، خـوردن    كند و اين، برايش عـادت مـي   ها پيدا مي ي وافراي به غذاها و خوراكي علاقه
تبـديل   يـك هـدف   و ت بـدن درآمـده،   ي غذايي و تقوي ها، برايش از جنبه غذاها و خوراكي

رو چنين شخصي بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف، از هـيچ كوششـي فروگـذار          از اين. گردد مي
دارد و تمـام هـم و غمـش،     اش را به خود مشغول مي كند و اين هدف، تمام فكر و انديشه نمي

كنـد؟   ميگردد؛ اما آيا اين امر، روح و روانش را هم اشباع  خوردن و سير كردن شكمش مي
بطور قطع، خير؛ زيرا شهوت شكم و ميل افزون به خوردن و آشاميدن، نزد اين شخص، معيار 

  1.ي سعادت و خوشبختي گرديده است و سنجه
پراشتهايي و طغيان شهوت شكم، تنها به معناي پرخوري نيست؛ چراكه پرخوري يكي از 

راشـتهايي و غافـل شـدن از    بلكه حقيقت اين بيماري، پ. باشد ي شهوت شكم مي عوارض غلبه
گردد كه چنـين بيمـاري، بـه غـذا بـه عنـوان يـك وسـيله بـراي           روح و روان است و سبب مي

! سيرشدن و كسب توانايي جهت عبادت، نگاه نكند، بلكه به غذا، به عنوان يك هدف بنگـرد 
ي حركـت و تكاپويشـان، در    سان همچون چارپاياني گـردد كـه تمـام زنـدگي و همـه      و بدين

  :فرمايد خداي متعال، مي. شود هاي جسماني خلاصه مينياز
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  )12:محمد(   〉 ∪⊅⊆∩
برنـد و همچـون    لذت و بهـره مـي  ) هاي زودگذر جهان چند روزي از نعمت(و كافران، «

انـد و   ز سرانجام خويش غافلند و همانند آنـان فقـط بـه فكـر خـورد و نـوش      ا(چارپايان، 
  .»آتش دوزخ، جايگاه ايشان است) چون بميرند(خورند و  مي) سره يك

 :فرموده است صاند كه رسول اكرم روايت كرده عمر االله از ابن  بخاري و مسلم رحمهما
 مؤمن در يـك معـده،  «: يعني 1)يأْكُلُ في سبعةِ أَمعاء الْمؤْمنُ يأْكُلُ في معى واحد، والْكَافرُ(

  .»غذا مي خورد وكافر در هفت معده
خاطر مشغول  هاي مؤمن، اين است كه به يكي از ويژگي: مفهوم حديث، از اين قرار است

خورد، اما كافر، عكس اين وضيت را دارد؛ چراكه كافر، پيرو هـوا و   بودن به عبادت، كم مي
رو از  باشـد و از ايـن   ويش است و همواره درصدد پاسـخگويي بـه شـهوت خـود مـي     هوس خ

رغبتي وي به دنيا نيست؛ بلكـه بـراي    خور هم باشد، از بي ترسد و اگر كم پيامدهاي حرام نمي
ي وافـرش بـه دنياسـت؛ چنانچـه      باشد و اين، از حرص و علاقه اش مي حفظ صحت و سلامتي

از  صرسول اكرم. خورد اما مؤمن، در يك معده غذا مي. خورد گويا در هفت معده، غذا مي
المثل، به بيان وضعيت مؤمن و زهدش در دنيا و نيز به بيـان وضـعيت كـافر و     طريق اين ضرب

  1.پردازد حرص و آزش در دنيا مي
گفتـه  «: گويـد  االله، توضيح ديگري در مورد اين حديث داده اسـت؛ وي، مـي   نووي رحمه

حرص و اشـتياق وافـر، پراشـتهايي و ميـل     : كم، هفت ويژگي استشده كه منظور از هفت ش
ناشــي از ( افــزون، دلبســتگي و آرزوي طــولاني، طمــع، بــد نهــادي، حســد و فربهــي و چــاقي

  2.»)پرخوري
روي در  روي، همچـون زيـاده   آنچه كه از طريق زياده: دوم«: قيم رحمه االله گفته است ابن

كشـاند؛   ورد و نوش، مؤمن را به فساد و تباهي مـي هاي حلال و اسراف در خ استفاده از نعمت
دارد و او را بـه   كند و از طاعات و عبادات باز مـي  چراكه پرخوري، انسان را سست و تنبل مي
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سـان تمـام هـم و غـم      سـازد و بـدين   مشكلات ناشي از پرخوري و سنگيني معده، مشغول مـي 
ي نفـوذ شـيطان در او، بيشـتر    هـا  يابـد و راه  گردد و شـهوتش، افـزايش مـي    انسان، شكمش مي

هاي نفـوذ و   روزه گرفتن، راه. يابد شود؛ چراكه شيطان، در آدمي، همانند خون، جريان مي مي
هـاي نفـوذ و    روي در خوردن و آشـاميدن، راه  بندد و پرخوري و زياده ي شيطان را مي وسوسه
 نوشيدن، ناگزير به خورد مي داكسي كه زي. گرداند تر مي ي شيطان را بيشتر و گسترده وسوسه

گـردد و بـدين ترتيـب     شود و كسي كه زيـاد بنوشـد، خـوابش نيـز بيشـتر مـي       آب بيشتري مي
  1.»شود كار مي دهد و زيان هاي زيادي را از دست مي فرصت
چنانكـه شـهوت و ميـل     ي شهوت و هوس نيـز بـدور بـود؛ آن    او، از سيطره«:  حسن ◘

  .»گرديد خردي او نمي سري و بي ي سبك جنسي، مايه
در اين سخن ارزشمندش، به كنترل شهوت و غرايـز جنسـي فـرا مـي خوانـد و       حسن

گـردد و افسارگسـيختگي    هـاي مشـروع، اشـباع مـي     دارد كه غرايز جنسي، تنهـا از راه  بيان مي
هـر چقـدر كـه    . جنسي، پيامدهاي بدي همچون قساوت قلب و ضعف ايمان را به دنبـال دارد 

ت و ميل جنسي، بيشتر شود، به همان نسبت تيرگي و قساوت سركشي و افسارگسيختگي شهو
نشـيني زنـان و مـردان نـامحرم بـا       و نيـز هـم   ،البته نگاه آلوده و حـرام . يابد قلب نيز افزايش مي

باشـد؛ از   يكديگر، سرآغاز افسارگسيختگي جنسي است كه بـا عـوارض مختلفـي همـراه مـي     
. گيرنـد  و مردان نيز رفتاري زنانه در پـيش مـي   سازند جمله اينكه زنان، خود را شبيه مردان مي

هاي گناه، از ديگـر   گري و افزايش فساد و فحشا و نيز فراهم شدن زمينه سبك دانستن روسپي
لا يزنْي الزَّانـي حـينَ   (: فرموده است صرسول اكرم. پيامدهاي افسارگسيختگي جنسي است

 .»مؤمن نيست رتكاب عمل زنا،زناكار، هنگام ا«: يعني 1)يزنْي وهو مؤْمنٌ
اين حديث، بدين مفهوم است كه مسـلمان، در حـال ارتكـاب    : گويد االله مي بخاري رحمه

از رسـول   ابـوهريره . رود و از نـور ايمـان برخـوردار نيسـت     شـمار نمـي   زنا، مؤمن كامل بـه 
أسـه  إذا زني العبد خرج منه الإيمان، فكان فـوق ر (: روايت نموده كه فرموده است صاكرم

هنگامي كـه بنـده، مرتكـب زنـا     «: يعني 2)كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان
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گيـرد و چـون از    اي بالاي سرش قـرار مـي   گردد و همانند سايه شود، ايمان از او خارج مي مي
  .»گردد شود، ايمان، به او باز مي ارتكاب اين عمل، خارج مي

بندنـد؛   وند، نور ايمان، از وجودشان، رخـت برمـي  ش كساني كه مرتكب گناهان كبيره مي
هايشان عظمت و بزرگي پروردگار متعـال، همچـون گذشـته بـاقي      اي كه ديگر در دل گونه به

نوشـي و امثـال آن    بدون ترديد كسي كه مرتكب گناهاني همچون زنـا، دزدي، بـاده  . ماند نمي
شـود و از   اشـته، كـم مـي   گردد، نور و خضوع و خشوعي كه در گذشته، در دلش وجود د مي

هرچنـد اصـل ايمـان، در قلـبش همچنـان بـاقي اسـت، امـا خشـوع و          : گـردد  دلش خارج مـي 
گردد، در واقع جزو ايماني اسـت   خضوعي كه در اثر ارتكاب گناه كبيره، از قلبش خارج مي

  1.شود كه در آن هنگام، از وجود گنهكار خارج مي
ــان، ره    ــي و گناه ــزون معاص ــاب روزاف ــي از    آورد ارتك ــي و يك ــيختگي جنس افسارگس

اي  معصيت، هرچند كوچك و صغيره باشد، مقدمـه . پيامدهاي عدم كنترل اميال نفساني است
اي كه شخص گنهكار، عواقب  گونه براي ارتكاب گناهان ديگر و سبك پنداشتن آنهاست؛ به

سـايل  ي م نگـاه آلـوده، فكـر و خيـال دربـاره     . كنـد  شود، درك نمي گناهي را كه مرتكب مي
ي نفـس و تحريـك شـهوت و در     جنسي و ارتكاب معصـيت را بـه دنبـال دارد و بـه وسوسـه     

انجامـد و چنانچـه اسـباب لازم بـراي ارتكـاب       نهايت، تصميم جدي براي ارتكاب گنـاه، مـي  
رو نگاه، يكي از مقدمات زنا و جزو  از اين. كند معصيت فراهم شود، در انجام آن درنگ نمي

انـدك در   بدين ترتيب، گناهان، انـدك . شود ارتكاب معصيت منتهي ميهايي است كه به  راه
پـروا   كشد كه نسبت بـه ارتكـاب معصـيت بـي     گذارند و كارش به جايي مي قلب بنده، اثر مي

يابـد و در   تواند دست از گناه بكشد؛ بلكه ميل به گناه در او افـزايش مـي   شود و ديگر نمي مي
  1.دآي صدد ارتكاب گناهان بيشتري بر مي

رود و گناهـان   شـمار مـي   هر گناهي، بـذر معصـيتي ديگـر بـه    «: گويد قيم رحمه االله مي ابن
گردد و گناهـان،   چنانكه ترك گناه و معصيت، بر بنده مشكل مي ديگري را به دنبال دارد؛ آن

اي كـه اگـر چنـين شخصـي،      گونه به. گيرند شوند و در وجودش، جاي مي جزو وجود فرد مي
شد و به اطاعت و بنـدگي خـدا روي بيـاورد، دچـار دلتنگـي و گرفتگـي       دست از معصيت بك
رو بسـياري از فاسـقان،    از ايـن . گردد و همچنان به انجام گناه، رغبت دارد روحي و رواني مي
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اي براي ارتكاب معصـيت ندارنـد، جـز     شوند و هيچ انگيزه هيچ لذتي، مرتكب معصيت مي بي
  1.»نمايند و از ترك گناه، احساس ناراحتي مياند  اينكه به گناه كردن، عادت نموده
بازي و طغيـان شـهوت، از ميـان رفـتن شـرم و حياسـت؛ از        يكي ديگر از پيامدهاي هوس

بازي و طغيان شهوتش، به ارتكاب معصيت عادت كـرده،   ي هوس اي كه در نتيجه رو بنده اين
اعمال زشـتش نيسـت؛ بلكـه    گردد كه ديگر نگران اطلاع يافتن مردم از  پروا مي اي بي به گونه

هـاي   بـازي  شوند كه خودشـان، هـوس   پروا مي چنان گستاخ و بي باز، آن بسياري از افراد هوس
چراكه عـاري از  ! نمايند كنند و حتي به آن، افتخار هم مي خويش را براي ديگران تعريف مي

  2.اند شرم و حيا گشته
پيشگيري از انحرافات اخلاقي ـ و  توجهي به كنترل غرايز جنسي و نيز اهميت ندادن به  بي

رسـند ـ عواقـب جـدي و پيامـدهاي       ظـاهر، نـاچيز و كوچـك بـه نظـر مـي       لو انحرافاتي كه به
كنـد و انسـان را در دام غرايـز     ناگواري را به دنبال دارد كه يكـي پـس از ديگـري، بـروز مـي     

در نهايـت، بـه   باشـد و   اندازد كه رهايي از آن، خيلي سخت و دشوار مـي  اي مي افسارگسيخته
هـاي   انجامـد و بيمـاري   نابودي قلب و روان شخص و نيز از ميان رفتن فضايل اخلاقي وي مـي 

  1.شود گيرش مي روحي و جسمي فراواني، دامن
ارائـه   2خوبي براي كنترل غرايـز جنسـي،   يكارهها بخش اسلام، راه آيين راستين و نجات

  :اره كردتوان به موارد ذيل اش داده است كه از آن جمله مي
  
  
  

                                                           
  .59الجواب الكافي، ص -1
  .121أمراض النفس، ص -2
  .123أمراض النفس، ص -1
هـايي   ي راه ، نه افسارگسيختگي جنسي را قبول دارد و نه سركوب نيازهاي جنسي؛ بلكه با ارائهشريعت اسلام -2

، زمينه را براي پاسخگويي به نيازهاي جنسي، فراهم آورده است و اين، بيـانگر توجـه ايـن آيـين     آمددقيق و كار
ي  از و كارها و قوانيني كه در زمينهچنانكه قوانين اجتماعي آن، از جمله س باشد؛ آن آسماني، به نيازهاي بشري مي

شمار  ترين و كارآمدترين قوانين اجتماعي در عصر حاضر به ازدواج و كنترل اميال جنسي ارائه داده، همچنان قوي
  ]مترجم. [شود رود؛ بر خلاف قوانين بشري كه هر روز، پرده از ناكارايي و بلكه پيامدهاي سوء آن، برداشته مي مي
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  :ها ـ فرو انداختن نگاه و پوشاندن عورت1
تـرين راه رسـيدن    ها، دستور داده كه نگـاه، مهـم   اسلام، از آن جهت به فرو انداختن چشم

هـا و   رو خداي متعال، بندگانش را به پـايين انـداختن چشـم    از اين. باشد تير شهوت به قلب مي
  :استفرموده خودداري از نگاه آلوده و حرام دستور داده و 

®  ≅ è% š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù=Ïj9 (#θ ‘Ò äótƒ ô⎯ÏΒ ôΜÏδ Í≈ |Á ö/r& (#θ Ýàxøts† uρ óΟßγ y_ρ ãèù 4 y7 Ï9 s̈Œ 4’ s1ø— r& 

öΝçλm; 3 ¨βÎ) ©!$# 7Î7yz $ yϑ Î/ tβθãè sΨ óÁ tƒ ∩⊂⊃∪ 〈   )30:نور(  
با (هاي خويش را  چشمان خود را فرو گيرند و عورت: به مردان مؤمن بگو!) اي پيغمبر(«

تــر و  ايــن، بــراي ايشــان، زيبنــده. مصــون دارنــد) دن و دوري از ارتبــاط نامشــروعپوشــان
  .»باشد دهند، آگاه مي گمان خداوند، از آنچه انجام مي بي. تر است محترمانه

إِلىَ عورةِ المْرْأةَِ   المْرْأةَُالرَّجلِ ولا  ينظُْرُ الرَّجلُ إِلىَ عورةِلا(: فرموده است صرسول اكرم
 1) تفُضْي المْرْأةَُ إِلىَ المْرْأةَِ في الثَّوبِ الوْاحدلرَّجلِ في ثوَبٍ واحد ولا يفضْي الرَّجلُ إِلىَ اولا
مرد با مرد و زن با زن در يك . و زن به عورت زن نگاه نكند ،مرد به عورت مرد« : يعني

  .»پارچه داخل نشود
رو اگـر   ي دل قرا داده است؛ از اين ي متعال، چشم را آيينهخدا: گويد االله مي قيم رحمه ابن

كنـد و چـون نگـاهش را آزاد     بنده، نگاهش را فرو گيرد، ميل و شهوت دل نيز فـروكش مـي  
  2.»كند بگذارد، شهوتش نيز طغيان مي

نهـد؛   گذارد كـه تيـر در شـكار مـي     نگاه، همان تأثيري را در قلب مي«: گويد همچنين مي
ي آتشـي   ي شـراره  نگـاه بـه منزلـه   . كند پاي در نياورد، حتماً آن را زخمي مي اگر شكار را از

افتد كه در ايـن صـورت اگـر تمـام آن را بـه آتـش نكشـد، حتمـاً          است كه در خرمن كاه مي
  :چنانچه گفته شده. سوزاند بخشي از آن را مي

  ررـار من مستصغر الشـو معظم الن ن النظرـداها مــوادث مبـحـل الـك
  هام بلا قوس و لا وترـك الســفت من نظرة فتكت في قلب صاحبهاكم 
  لي الخطرـفي أعين الغيد موقوف ع هاـبـقلـن يــا دام ذاعيـرء مـمـو ال
  3اد بالضررـرور عــسـباً بـرحـلا م هـتـهجـر مـا ضـه مـلتـقـر مـسـي

                                                           
  ي مارهش. صحيح مسلم -1
  .109روضة المحبين، ص -2
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شوند؛ چه  اي بلند مي رقهها نيز از ج آغاز تمام پيشامدها، از نگاه است و بيشتر آتش«: يعني
كننـده نفـوذ    هايي كه همچون تير رهاشده از كمان و غير قابل مهـار، در قلـب نگـاه    بسيار نگاه

كنـد و بـه زنـان     چرانـي مـي   كسـي كـه همـواره چشـم    . انـد  شـته اكرده و دل را به خواهش واد
ي  هبـار اسـت، كاس ـ   آنچـه بـراي روح و روانـش، زيـان    . نگرد، در معرض خطـر قـرار دارد   مي

دارد؛ شادماني و سروري كه پيامـدش ضـرر و زيـان اسـت، هـيچ       چشمش را به شگفت وا مي
  .»مباد

  :نشيني و نيز دستور دادن زنان به حجاب ـ حرام بودن اختلاط و هم2
  :فرمايد خداي متعال، مي

 ®  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# ≅ è% y7 Å_ üρ ø—X{ y7 Ï?$ uΖt/uρ Ï™!$ |¡ÏΣ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# š⎥⎫ÏΡô‰ãƒ £⎯Îκö n= tã 

⎯ÏΒ £⎯Îγ Î6Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9 s̈Œ #’ oΤôŠr& β r& z⎯øùu÷è ãƒ Ÿξ sù t⎦ø⎪sŒ÷σãƒ 3 šχ% x.uρ ª!$# #Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm§‘ 

  )59:احزاب(   〉 ∪®∋∩
ها و رداهاي خـود را   روپوش: به همسران و دختران خود و به زنان مؤمن بگو! اي پيغمبر«

باز شناخته شوند و در نتيجه مـورد اذيـت   ) د و باربن از زنان بي(بر خويشتن، فرو افكنند تا 
  1.»خداوند، آمرزنده و مهربان است. قرار نگيرند) اوباش(و آزار 

  :فرمايد همچنين مي
®  #sŒÎ)uρ £⎯èδθ ßϑ çG ø9r'y™ $ Yè≈tFtΒ  ∅ èδθè= t↔ó¡sù ⎯ÏΒ Ï™!#u‘ uρ 5>$ pgÉo 4 öΝà6Ï9 s̈Œ ãyγ ôÛr& 

öΝä3Î/θ è= à)Ï9 £⎯Îγ Î/θ è= è% uρ 〈   )53:احزاب(  
، از پشت پـرده از  )يا پرسشي داشتيد(چيزي خواستيد  صهنگامي كه از زنان پيامبر…«

هــاي شـما و آنـان، بهتــر    ايـن كــار، بـراي پـاكي دل   ). ال نماييـد ؤيـا س ــ(ايشـان بخواهيـد   
  .»…است

                                                                                                                                                
  .114مرجع پيشين، ص -1
بسـياري از فقهـاي   . ت و كفين زن، عورت است يا نه، اختلاف نظـر وجـود دارد  رالبته در مورد اينكه آيا صو -1

. در تأييـد ايـن ديـدگاه، احاديـث صـحيحي وجـود دارد      . امت، بر اين باورند كه پوشاندن صورت، واجب نيسـت 
  ].مترجم[
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: فرمـوده اسـت   صاند كه رسـول اكـرم   روايت نموده بخاري و مسلم، از عقبة بن عامر
مردي از انصار . »پرهيز كنيد) بيگانه(از رفتن نزد زنان «: يعني ).علىَ النِّساء إيِاكمُ والدخُولَ(

مـو، پسـرعمو و   ، عمثل بـرادر (مورد خويشاوندان شوهر نظر شما در ! اي رسول خدا: پرسيد
  .»هلاكت، در همين است«: يعني )مو الْموتالْح(: چيست؟ فرمود) شوهر ي هخواهرزاد
ادر شوهر و ساير نزديكان وي، همچون برادرزاده، عمو و پسـرعمو و  ، در لغت، به برحمو

، )الحمو المـوت (: فرمود صگردد كه محرم نيستند و اينكه رسول اكرم امثال آنان، اطلاق مي
ي اينها وجود دارد؛ زيرا دسترسـي بـه زن و خلـوت     بدين معناست كه نگراني بيشتري از ناحيه

دانـد؛ بـر خـلاف آنكـه اگـر       ست و كسي هم، اين را بـد نمـي  تر ا كردن با او، براي اينها آسان
  1.كنند دانند و آن را رد مي شخصي بيگانه، با زني خلوت نمايد، همه آن را بد مي

بـامرأة إلا و معهـا    لا يخلون رجلٌ(: فرموده است صرسول اكرم: گويد مي عباس ابن
، با هـيچ زنـي خلـوت نكنـد،     هيچ مردي«: يعني 1)ذومحرم و لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم

و زن، مسـافرت نكنـد مگـر بـه همـراه يكـي از       2مگر آنكـه بـا آن زن، محرمـي همـراه باشـد؛     
  .»محارمش

باره وارد شده كـه   يدي در اين، وعيد و هشداري شدصدر تعدادي از احاديث نبي اكرم
چراكـه ايـن   . ينـد زنان، خود را در لباس و رفتار، شبيه مردان و يا مردان، خود را شبيه زنان نما

 صخـدا  روايت نموده كه رسـول  عباس بخاري از ابن. روي و انحراف است امر، نوعي كج
سازند و نيز زناني را كه خـود را شـبيه مـردان     آن دسته از مردان را كه خود را شبيه مردان مي

  3.نمايند، لعنت فرمود مي

  :ـ روزه گرفتن3

                                                           
  )14/153(شرح النووي علي صحيح مسلم  :نگا -1
  1341ي مسلم، شماره -1
رو به پندار مترجم، در ادبيات ديني هر  اين حديث، دليلي بر تفاوت حكم اختلاط و خلوت كردن است؛ از اين -2

ي خلـوت كـردن زن و مـرد بيگانـه، منظـور       آيد، در واقع همان مسأله ي حرمت اختلاط به ميان مي جا كه مسأله
  .اشدب مي
  ).7/55(بخاري، كتاب اللباس : نگا -3
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دواج كند و شرايط ازدواج، برايش فراهم توانست از زماني كه شخصي، به هر دليلي، نمي
اش باشد تا بر او چيره نگـردد؛ بهتـرين روش    ي جنسي نبود، باز هم بايد درصدد كنترل غريزه

 در ايـن زمينـه، بخـاري و مسـلم، از عبـداالله بـن مسـعود       . براي اين كار، روزه گرفتن اسـت 
الْبـاءةَ فَلْيتَـزَوج فَإِنَّـه أَغَـض      منِ استَطَاع(: فرموده است صخدا اند كه رسول روايت نموده

اءوِج لَه مِ فَإِنَّهوبِالص هلَيفَع عتَطسي نْ لَمملْفَرْجِ ونُ لصأَحرِ وصلْبتوانايي ي كه كس«: يعني .)ل
و . شـود  مـي  ،گـاه  و شرم چشمحفاظت اين كار، باعث زيرا . ازدواج كند ،داردكردن ازدواج 

و كنتــرل ضــعيف  راشــهوت  ،روزهكــه چرا .روزه بگيــردنــدارد،  ازدواجتوانــايي كــه  يكســ
  .»كند مي

دهـد؛ كـم    آيد كـه روزه گـرفتن، شـهوت را كـاهش مـي      از حديث مذكور، چنين بر مي
زيرا بـا  . دهد نيز در اين زمينه بسيار مفيد است خوردن غذاهايي كه توان جنسي را افزايش مي

البتـه در صــورتي كـه شخصـي، بـه ايــن     . ميــل جنسـي كاسـت  تـوان از شـدت    ايـن روش مـي  
راهكارهاي پيشگيرانه توجه نكند و بدان پايبندي ننمايد، نبايد شـك كـرد كـه تيـر زهرآلـود      

سـان   يابد و بدين ي انحراف چنين شخصي، افزايش مي كند و زمينه شهوت، در قلبش نفوذ مي
  1.سازد در منجلاب فساد، گرفتار مينهد و او را  شهوتش، رو به طغيان و افسارگسيختگي مي

چنانكـه شـهوت و    ي شهوت و هوس بـدور بـود؛ آن   او، از سيطره«كه  اين سخن حسن
، فراخوان آشكاري به سوي كنتـرل  »گرديد خردي او نمي سري و بي ي سبك ميل جنسي، مايه

  .شهوت و غرايز جنسي و پيشگيري از طغيان و سركشي اميال نفساني است
در مجلـس علمـا، بـيش از     ناو، هنگام حضور يـافت «: كه ن سخن حسنشرحي بر اي ◘

  2.»آنكه مشتاق سخن گفتن باشد، به شنيدن و گوش دادن علاقه داشت
چنين عملكردي، در واقع، احترام گذاشتن به علما و استفاده بردن از آنان اسـت؛ احتـرام   

ليس منا من لـم يـرحم   (: فرموده است صخدا چنانكه رسول. باشد گذاشتن به علما، سنت مي
كسي «: يعني 3)صغيرنا و يوقر كبيرنا و يأمر بالمعروف و ينه عن المنكر و يعرف لعالمنا حقه

                                                           
  .126أمراض النفس، ص -1
  ).11/199(البداية و النهاية  -2
و آن را صـحيح  ) 1913ي شـماره (حبان نيز اين حـديث را روايـت نمـوده     ؛ ابن1986ي سنن الترمذي، شماره -3

  .دانسته است
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ِ ما مهر نورزد، و احترام بزرگ ما را نگه ندارد، و امر به معروف و نهي از منكر  كه به كوچك
  .»ننمايد و حقِ عالمِ ما را نشناسد، از ما نيست

داشـتند و در برخـورد بـا آنـان،      علماي خويش را نگه مـي  مامت، احتراپيشينيان نيك اين 
هـاي   نشيني با اهـل علـم و روش   بسياري از علما، پيرامون آداب هم. كردند ادب را رعايت مي
  .اند تفصيل سخن گفته گفتگو با آنان، به
 طالـب  ترين اقوالي كه در اين زمينـه روايـت شـده، سـخن علـي بـن ابـي        يكي از جامع

برخي از حقوق عالم، از اين قرار است كه بيش از حد، از او سؤال «: باشد كه فرموده است مي
پيچ ننمايي و چون خسته بود، بر پرسش و پاسخ، اصرار نورزي و هنگـامي   نكني و او را سؤال

كس غيبـت نكنـي؛    كه برخاست، لباسش را نگيري، و رازش را برملا نسازي و نزد او، از هيچ
تو بايـد تـا آن زمـان كـه عـالم، پاسـدار اوامـر الهـي         . شد، عذرش را بپذيري اگر دچار لغزش

است، احترامش را نگه داري؛ همچنين مقابلش منشين و اگر نيازي داشـت، بـراي خـدمت بـه     
  1.»وي، از ديگران سبقت بگير
از جمله حقوق عالم بر تو اين است كه هرگاه نزدش بروي، بر او «: همچنين فرموده است

ي دسـت و   پـايش بنشـيني و از اشـاره    ص و بر ديگران، بطور عام سلام كنـي و پـيشِ  بطور خا
و . چشم، در مجلس او بپرهيزي و به او نگويي كه ديدگاه فلاني، بـر خـلاف ديـدگاه توسـت    

لباسش را نگير و در سؤال كردن از او، پافشاري مكن كه او، همچون درخت خرمـايي اسـت   
  2.»افتاد كه چيزي از آن، به سوي تو خواهد

هرگـاه عـاملي، شخصـي دانـاتر از خـود را      «: گويـد  االله مـي  عبدالرحمن بن مهـدي رحمـه  
پرداخت  دانست و به پرس و جو از او و فراگيري دانش مي يافت، آن فرصت را غنيمت مي مي

كـرد كـه از لحـاظ علمـي، فروتـر از او بـود، بـه آمــوزش وي         و چـون بـا كسـي ملاقـات مـي     

                                                           
  ).1/129(جامع بيان العلم و فضله  -1
عبدالبر قايلم، امـا بـه    با تمام احترامي كه براي عالم بزرگواري همچون ابن).. 1/146(له جامع بيان العلم و فض -2

و بهترين نمونه بـراي  . نظر بنده، از آنجا كه اين، نقل سخن و ديدگاه غيرمعصوم است، لذا جاي تأمل و درنگ دارد
. اسـت  صبـا رسـول اكـرم    ابتكلف و در عين حال آكنده از احترام اصح تعامل با مربي و استاد، برخورد بي

هـاي   ها و قرائـت  االله، تعريف دقيق و درستي از اهل علم داشتند، نه آن برداشت عبدالبر رحمه امثال ابن: گفتني است
  ]مترجم.[…ي علم داريم و  اي كه ما، درباره مĤبانه اساس و مقدس بي
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نمود كه از لحـاظ علمـي،    ورزيد و چون با كسي ديدار مي فروتني ميپرداخت و تواضع و  مي
  1.»داد در سطح خودش بود، مسايل مختلف را مورد بررسي قرار مي

او، بيشتر اوقات، ساكت بود و چون لـب بـه سـخن    «: كه شرحي بر اين سخن حسن ◘
  2.»كرد و در هيچ كشمكش و بگومگويي دخالت نمي. گفت گشود، بهتر از همه سخن مي مي

زشمند، به اجتناب از پرحرفـي و پرهيـز از جـر و بحـث     ردر اين گفتار ا حسن بن علي
 :العبد فإنَّ الأعضاء تكفّر اللسـانَ، تقـول  إذا أصبح (: در حديث آمده است. خواند نابجا فرا مي
كـه  زمـاني  «: يعني 3)وإن اعوججت اعوججنا فإنمّا نحن بك، فإذا استقمت استقمنا اتقّ االله فينا

بـه آن  ) و بـا خـواهش و التمـاس   (كننـد   تمام اندام، براي زبان، تواضع مي كند، بنده، صبح مي
چراكـه اگـر تـو،    ايـم؛   همانا ما، به تو وابسـته از خداوند، در حفظ حقوق ما بترس؛  :گويند مي

راستي و اعتدال بورزي، ما نيز راست و استوار خواهيم بود و اگر تو، كجي نمايي، ما نيز كـج  
  .»نااستوار خواهيم گشت و

ي سـخنان   ي نفس خويش در زمينه اي به محاسبه سلف صالح و نيكان گذشته، توجه ويژه
كند و بيش از ساير اعضـاي   تر حركت مي خود داشتند؛ چراكه از ميان تمام اندام، زبان، آسان

م كـه  را در حـالي ديـد   ابـوبكر «: گويد مي قيس. نمايد بدن، براي انسان مشكل ايجاد مي
اين، همان چيزي اسـت كـه مـرا بـه گنـاه و عـذاب       «: گفت ي زبانش را گرفته بود و مي كناره

سخن، اسير انسان است و چون از دهان وي، خارج گـردد، انسـان را اسـير     1».سازد گرفتار مي
  :فرمايد خداي متعال، مي. گرداند خويش مي

®  $ ¨Β àáÏù= tƒ ⎯ÏΒ @Αöθ s% ω Î) Ïμ ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ 〈   )18:ق(  
براي دريافـت  (  اي، مراقب و آماده آورد مگر آنكه فرشته انسان، هيچ سخني بر زبان نمي«

  .»سخن است) و نگارش آن
يكـي  : زمان از هـر دو رهـايي يافـت    طور هم توان به در زبان، دو آفت وجود دارد كه نمي
هاي متفـاوت، هـر    صتها و فر چراكه در موقعيت. آفت سخن گفتن و ديگري، آفت سكوت

نمايـد،   چنانچه كسي كه از گفتن سخن حق سـكوت مـي  . تواند گناه باشد يك از اين دو، مي
                                                           

  .86بدالرحمن بن معلا اللويحق، ص، عء، قواعد في التعامل مع العلما206المحدث الفاضل، رامهرمزي، ص -1
  ).11/199(البداية و النهاية  -2
  .، حسن دانسته است)1/5136(؛ آلباني، اين حديث را در الصحيح الجامع 2407ي ترمذي، شماره -3
  )2/253(صفة الصفوة  -1
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كنـد و   خاطر حفظ منافع خويش، سـكوت و خودنمـايي مـي    شيطان گُنگي است كه چه بسا به
نرمش و سستي وارد  جايي كه بايد سخن بگويد و در سخن و عمل، شدت داشته باشد، از درِ

همچنـين كسـي كـه سـخن باطـل و نادرسـتي       . نمايـد  سان نافرماني خدا را مـي  و بدين شود مي
گويد، شيطان سخنوري است كه از طريق سخن گفتن، راه معصيت و نافرماني خـدا را در   مي

ي سـكوت يـا سـخن گفـتن      ي درسـتي در زمينـه   متأسفانه بيشتر مردم، رويه. پيش گرفته است
انــد،  امــا كســاني كــه تعــادل را برقــرار نمــوده. انــد شــدهروي و انحــراف  ندارنــد و دچــار كــج

دارند و آن را براي گفتن سـخناني كـه    هايشان را از گفتن سخن باطل و نادرست، باز مي زبان
رو چنين كساني، فقـط سـخناني بـر زبـان      از اين. گذارند نفع آخرت را به دنبال دارد، آزاد مي

. نماينـد  كه ضرر آخرت را در پي دارد، پرهيز مـي  رانند كه مفيد باشد و از سخنان نابجايي مي
كند كـه   شود، اما مشاهده مي ها برانگيخته مي چه بسا بنده اي در روز قيامت با كوهي از نيكي

هـا حاضـر    اي با كـوهي از بـدي   و نيز بنده. است  ها را به نابودي كشانده زبانش، تمام آن نيكي
هـا   ا ذكر خدا و گفتن سخنان نيك، تمام آن بـدي انش، ببكند كه ز ي مي شود، اما مشاهده مي

و نه به سخن گفتن؛ شده بنابراين نه بطور مطلق به سكوت، دستور داده  1.را از ميان برده است
ي سخن گفتن يا نگفتن، مد نظر قرار دادن معيار خيـر   بلكه دستور و رهنمود شريعت در زمينه

گفت و از بر زبـان رانـدن سـخن بـد پرهيـز       يعني بايد سخن نيك. باشد و شر در اين زمينه مي
از آنجا كه كنترل زبان، خيلي دشوار اسـت، بسـياري از نيكـان گذشـته، سـكوت مثبـت       . كرد

اند؛ چنانچه براي جبران اشتباهاتي كه از  يعني عدم بر زبان راندن سخن بد و غيرمفيد را ستوده
دنـد و بـراي ايـن منظـور، از     آور ي نفـس روي مـي   شدند، به مجاهده ي زبان مرتكب مي ناحيه

  2.نمودند گفتن سخنان غيرمفيد، پرهيز مي
هيچ حج، سنگرداري و جهادي، دشوارتر از حفظ «: االله گفته است فضيل بن عياض رحمه

  .»سازد زبان نيست؛ اگر زبانت را آزاد بگذاري، تو را به غم و اندوه شديدي گرفتار مي
دان مؤمن است؛ اگر زبانت را آزاد بگـذاري،  زبان، زن در بند كردن«: همچنين گفته است

  3.»سازد تو را به غم و اندوه شديدي گرفتار مي

                                                           
  .379قيم، ص الداء و الدواء، از ابن -1
  .77جهاد النفس، ص: نگا -2
  .حكمجامع العلوم و ال: نگا -3
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گرفـت، نگـاه    چون دو مسأله، فرا رويـش قـرار مـي   «: كه شرحي بر اين سخن حسن ◘
نمود كـه   تر است، بلكه بدين نكته توجه مي كرد كه كدامينشان، به حق و حقيقت نزديك نمي
گاه بر خلاف آن  باشد و آن تر مي ي نفسش، نزديك وا و ميل و خواستهيك از آنها، به ه كدام

  1.»كرد عمل مي
هواي نفـس، عبارتسـت از   . خواند به مخالفت با هواي نفس، فرا مي بدين ترتيب حسن

هـوا و   2.بخش است هايي كه برايش لذت ها و خواسته ميل و كشش غيرشرعي نفس به شهوت
ها، با پيامبرانشان بـوده اسـت و سـبب     الفت بسياري از امتترين عوامل مخ هوس، يكي از مهم

كشي نمايند و از پذيرش ارمغان پيامبران الهي، يعني حقيقت و هـدايت و نـور،    شده كه گردن
  :فرمايد خداي متعال، مي. از زنندسر ب

®  ô‰s)s9 $ tΡõ‹s{r& t,≈ sV‹ÏΒ û©É_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ üó Î) !$ uΖù= y™ ö‘ r&uρ öΝÎκö s9Î) Wξ ß™â‘ ( $ uΗ ©>à2 öΝèδ u™!% ỳ 

7Αθ ß™ u‘ $ yϑ Î/ Ÿω #“uθ ôγ s? öΝåκß¦àΡr& $ Z)ƒ Ísù (#θ ç/¤‹Ÿ2 $ Z)ƒÍsùuρ tβθ è= çGø)tƒ ∩∠⊃∪ 〈  
  )70:مائده(  

آنـان،  (امـا  . اسـرائيل، پيمـان گـرفتيم و پيغمبرانـي بـه سـوي ايشـان فرسـتاديم         ما، از بني«
مطـابق هواهـا و   آورد كـه   هـر زمـان كـه پيغمبـري، چيـزي را مـي      ) شكني كردند و پيمان
ــود، دســته  هــوس ــامبران(اي  هــاي ايشــان نب ــد و گروهــي را  را تكــذيب مــي) از پي كردن

  .»كشتند مي
  :و هوس دستور داده و فرموده است را نيز به مخالفت با هوا خداي متعال، داود

®  ßŠ…ãρ#y‰≈ tƒ $ ¯ΡÎ) y7≈ sΨù= yè y_ Zπ x‹Ï= yz ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Λäl ÷n$$ sù t⎦÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# Èd,utù: $$ Î/ Ÿω uρ 

ÆìÎ7®Ks? 3“uθ yγ ø9$# y7 ¯=ÅÒ ãŠsù ⎯tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 ¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ= ÅÒ tƒ ⎯tã È≅‹Î6 y™ «!$# öΝßγ s9 

Ò>#x‹tã 7‰ƒ Ï‰x© $ yϑ Î/ (#θ Ý¡nΣ tΠöθ tƒ É>$ |¡Ïtù:   )26:ص(   〉 ∪∌⊅∩ #$
و بـر جـاي پيـامبران پيشــين    (ايـم   ي خـود سـاخته   مـا، تـو را در زمـين، نماينـده    ! اي داود«

پس در ميان مردم، به حق داوري نما و از هواي نفس، پيروي مكن كه تـو را  ). ايم ندهنشا
گردنـد، عـذاب    گمان كساني كه از راه خدا منحرف مي بي. سازد از راه خدا منحرف مي

  .»دارند) قيامت(خاطر فراموش كردن روز حساب و كتاب  سختي به

                                                           
  .مرجع پيشين -1
  257التعريفات، از جرجاني، ص -2
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اصل همان محبت يا خشمي اسـت كـه   هوا و خواهش، در «: االله گفته است تيميه رحمه ابن
گيـرد و سـزاوار سـرزنش نيسـت؛ چراكـه در كنتـرل انسـان         در درون و نفس انسان شكل مـي 

  1.»ي نفس، زشت است و سزاوار سرزنش باشد، اما پيروي از هوا و خواسته نمي
پيروي از ايـن   ومحبت و بغض، به تنهايي، همان هوا و هوس است، «: همچنين گفته است

  2.»باشد رهنمود خداي متعال، حرام مي دستور وتوجه به ، بدون حب و بغض
بهترين نسخه و مرهم، براي درمان كسي كه دچار بيماري هوا و هـوس شـده، ايـن اسـت     
كه به دستورات كتاب و سنت، پايبند گردد؛ خـود را بـه پيـروي از روش سـلف صـالح ملـزم       

، پـرورش دهـد و همـواره بـه     بر اساس تقـوا و خـوف و خشـيت الهـي    را نمايد؛ نفس خويش 
هاي نفساني خـويش را نخـورد؛ همـواره     ي نفس خود بپردازد و فريب نفس و خواسته محاسبه

از اهل علم و ايمان راهنمايي بگيرد و از رهنمودهاي آنان در اقوال و اعمال خـويش اسـتفاده   
 همچنين نفس خويش را به درخواست مشـورت و نصـيحت از ديگـران، عـادت دهـد و     . كند

و نيـز خـود را بـه درنـگ و     . هاي درست آنان را هرچند بر خلاف ميلش باشد، بپذيرد ديدگاه
. داوري و هر واكنش آميخته به افراط يا تفريط، بپرهيـزد  تأمل در مسايل عادت دهد و از پيش

هـد كـه او را   اوتواند دست به دعا بردارد و با تضرع و زاري از خداي متعال بخ همچنين تا مي
ها و عوامـل فريبنـده، بـدور دارد و بـه او توفيـق بـر زبـان آوردن         ي هوا و هوس و فتنهاز پيرو

لذا دعـايي را كـه رسـول    . سخنان درست و شايسته در حالت خرسندي و خشم، عنايت نمايد
كثرت بر زبان جاري سازد و با تمام وجود دست به درگاه  به امتش آموزش داده، به صاكرم

و نيـز ايـن دعـاي     1)و أسألك كلمـة الحـق فـي الرضـا و الغضـب     (: خداوند بردارد و بگويد
اللهم إنـي أعـوذ بـك مـن منكـرات الأخـلاق و       ( :اري سازد كهجرا بر زبان  صخدا رسول

  2)الأعمال و الأهواء
اش نمايـان شـده و    سوء ظن داشتن به كسي كه بـدي «: فرموده است حسن بن علي] 4[

و تنهـا بـر اسـاس    ) دون دليـل ب(شايسته نيست كه ته، جايز است و دلايل بدي وي، آشكار گش

                                                           
  )28/131(الفتاوي  -1
  )28/133(الفتاوي -2
  .؛ آلباني، اين حديث را صحيح دانسته است)3/55(نسائي، كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر  -1
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اسـاس و نادرسـت    هـا، بـي   گمان، نسبت به كسي سـوءظن داشـت؛ چراكـه بسـياري از گمـان     
  1.»است

اين است كه براي مؤمن زيرك و باهوش، جايز است  مفهوم اين گفتار پندآموز حسن
ي وي، پـي بـرده،   نسبت به كسي كه از حالات، رفتار، گفتار و مواضـع و رويكـردش، بـه بـد    

اي از خفاياي ضمير انسـان، ناخواسـته در چهـره و سـخنان و      سوءظن داشته باشد؛ چراكه پاره
چنين سوءظني، كيفري به دنبال ندارد؛ البتـه گفتـار حسـن بـن     . گردد رويكرد وي، نمايان مي

بـوت  ، بدين معناست كه انسان مسلمان، بايد از كساني كه بدي آنها، نمايان شده و به ثعلي
ظـن بـه چنـين افـرادي،      رسيده، دوري گزيند و در تعامل با آنان، احتياط كند تا به سبب حسن

كسي كه با مردم، معاشـرت نمايـد، بـه عواقـب اطمينـان كـردن بـه كسـاني كـه          . گرفتار نشود
توان به صرف يك گمـان و بـدون هـيچ     ولي با اين حال نمي. برد ي بدي دارند، پي مي پيشينه

  :فرمايد مي. خداي متعال. ظن داشتنسبت به مسلمان، سوء دليل محكمي،
®  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θç7Ï⊥ tG ô_$# #[ÏWx. z⎯ÏiΒ Çd⎯©à9$# χ Î) uÙ ÷è t/ Çd⎯©à9$# ÒΟøO Î) 〈  

  )12:حجرات(  
هـا،   ها بپرهيزيـد كـه برخـي از گمـان     از بسياري از گمان! ايد اي كساني كه ايمان آورده«

  .»…گناه است
منظور، گمان بد به نيكان و اهل خير است؛ امـا  : اند برخي از علما، در تفسير اين آيه گفته

در مورد بدكاران و كساني كـه بـدي آنـان، نمايـان شـده، جـايز اسـت كـه بـر اسـاس همـان            
  1.سان با وضعيتي كه از آنها پديدار گشته، سوءظن داشته باشيم ظاهرشان و متناسب و هم

از «: يعنـي  2)إِياكُم والظَّنَّ، فَـإِنَّ الظَّـنَّ أَكْـذَب الْحـديث    ( :وده استفرم صرسول اكرم
  .»است  دروغنوع بدترين  بد، زيرا گمان .اجتناب كنيد بد، گمان

و …«: ي باطني دانسته و گفتـه اسـت   االله، سوءظن را يكي از گناهان كبيره حجر رحمه ابن
ي شـيطان، بـه    برآمـده از وسوسـه   اس گمان و پنـدارِ آن، عبارتست از اينكه كسي صرفاً بر اس

سـان او را حقيـر بدانـد و از اداي حقـوقش سـر بـاز زنـد و در         بدي كسي حكم نمايد و بـدين 
ي اين اعمـال،   درازي كند؛ همه رعايت احترامش، كوتاهي نمايد و نسبت به آبروي وي، زبان
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و هـر آدم بـدگماني را ديـدي كـه     ر از ايـن . هلاكت و نابودي آدم بـدگمان را بـه دنبـال دارد   
آورد خباثـت بـاطني و پليـدي ضـمير      درصدد عيبجويي از ديگران بود، بدان كه ايـن امـر، ره  

درصـدد عيبجـويي از ديگـران نيسـت و اگـر      (خاطر پاكي ضميرش،  اوست؛ چراكه مؤمن، به
ش، در پـي  سـبب پليـدي بـاطن     ولـي منـافق، بـه    ؛داند آنها را معذور مي) ان ببيندعيبي هم از آن

  1.»عيوب ديگران و عيبجويي از آنهاست
سـوء ظـن   «: بـود كـه فرمـوده اسـت     آنچه بيان شد، شرحي مختصر بر اين سخن حسن

ته، جايز است و شايسته اش نمايان شده و دلايل بدي وي، آشكار گش داشتن به كسي كه بدي
چراكه بسـياري   و تنها بر اساس گمان، نسبت به كسي سوءظن داشت؛) دون دليلب(نيست كه 
  2.»اساس و نادرست است ها، بي از گمان

كنند  به خدا سوگند، هيچ قومي، با هم مشورت و رايزني نمي«: فرموده است حسن] 5[
رسـد، رهنمـون    اي بهتر از آنچه كه به ذهن ايشان مـي  مگر آنكه خداي متعال، آنان را به نتيجه

  1.»گردد مي
مردم را به مشورت و رايزني با يكـديگر در  ، در اين سخن ارزشمندش، حسن بن علي
اي بـه شـورا و    مسلمانان، در دوران زرين تاريخ اسلامي توجه ويـژه . خواند تمام مسايل فرا مي

 و رويكرد خلفاي راشدين صخدا ي رسول مشورت داشتند و اين را از رهنمودهاي ارزنده
بـا بـرادرش حسـين و نيـز     ، ي صـلح بـا معاويـه    ، دربـاره چنانچـه حسـن  . فرا گرفته بودند

ي خلافـتش، مشـورت نمـود كـه در      و سـاير افـراد بلندپايـه    پسرعمويش عبداالله بـن جعفـر  
هـر حـال شـورا، يكـي از اركـان       بـه . صفحات آينده، به شرح اين موضوع خـواهيم پرداخـت  

ي صـدور   شمار مي رود و كسـي كـه در زمينـه    هاي احكام شرعي و قضاوت به شريعت و پايه
هل علم و دين، مشورت نكند، عزلش، واجب است و در اين، هيچ اخـتلاف نظـري   احكام با ا

  2.وجود ندارد
  :فرمايد خداي متعال، مي

®  öΝèδãøΒ r&uρ 3“u‘θ ä© öΝæη uΖ÷ t/ 〈   )38:شوري(  
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  .»ي مشورت با يكديگر است ي رايزني و بر پايه و كارشان، به شيوه«
 و ايـن، بيـانگر جايگـاه   «: نگاشته استاالله در توضيح اين آيه، چنين  جصاص حنفي رحمه

كنـد و ايـن نكتـه را     ي نمـاز، يـاد مـي    ايمان و اقامه در كناري شوراست كه قرآن، آن را  ويژه
  1.»ايم ي ما، به مشورت و رايزني با يكديگر، دستور داده شده رساند كه همه مي

ب و آيـد كـه مـذه    از مجمـوع گفتـار جصـاص، چنـين برمـي     «: گويد طاهر بن عاشور مي
  2.»بر وجوب شوراست ديدگاه ابوحنيفه

يــاران مــا، در ايــن اخــتلاف نظــر دارنــد كــه آيــا شــورا، بــر  : گويــد االله مــي نــووي رحمــه
نيـز سـنت    صتنت است، براي آن حضـر اي ما سواجب بوده يا همچنانكه بر صخدا رسول

 باشـد و ايـن،   مـي  صبوده است؟ ديدگاه صحيح نزد ايشان، وجوب شورا بـراي رسـول خـدا   
  :فرمايد ي خداي متعال است كه مي برگرفته از فرموده

®  öΝèδö‘ Íρ$ x©uρ ’ Îû ÍöΔ F{$# 〈   )159:عمران  آل(  
  .»و در كارها با آنان، مشورت و رايزني نما«

  .ي امر، براي وجوب است جمهور فقها و محققان اصول، بر اين عقيده اند كه صيغه
و كارداري، از مشورت و رايزني بـا ديگـران،   هيچ ولي امر : االله گفته است تيميه رحمه ابن

دستور داده  نياز نيست؛ چراكه خداي متعال، پيامبرش را به مشورت و رايزني با اصحاب بي
  :و فرموده است

 ®  ß#ôã $$ sù öΝåκ÷]tã öÏøó tG ó™ $#uρ öΝçλm; öΝèδ ö‘ Íρ$x©uρ ’ Îû ÍöΔ F{$# ( #sŒÎ* sù |M øΒ z•tã ö≅ª.uθ tG sù ’ n?tã 

«!$# 4 ¨β Î) ©!$# =Ïtä† t⎦,Í#Ïj.uθ tG ßϑ ø9$# ∩⊇∈®∪ 〈   )159:عمران  آل(  
پس از آنان، درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنها، مشورت و رايزنـي  «

قاطعانـه  (تصـميم بـه انجـام كـاري گرفتـي،      ) پس از شور و تبادل آرا(كن و هنگامي كه 
  .»كنندگان را دوست دارد توكلهمانا خداوند، . بر خدا توكل نما) كار شو و دست به

ي  سزايي در تشـكيل و پيـدايش جامعـه    و نقش بهاست شورا، يكي از اركان نظام اسلامي 
هاي والايي، مشروع گرديده و  خاطر اهداف بزرگ و حكمت رژيم شورايي، به. اسلامي دارد
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لامي ي اس ـ عايد امت، حكومـت و جامعـه   زيادي براي امت، در خود دارد كه مصالح و منافع
  :گردد؛ از جمله مي

هـاي عمـوم    هاي آشكار شدن ديدگاه اي از گفتمان آزاد و از بهترين شيوه ـ شورا، گونه1
بخشد و فضايي سالم بر روابط رييسان  است و به پيوند حاكم و شهروندان، قوت و اطمينان مي

هـايي   انـي هـا و نگر  گرداند و بهترين روش براي از بين بـردن شـك   و زيردستانشان، حاكم مي
ي اسـتبداد و   گيـرد و تصـورات نادرسـتي را كـه در سـايه      است كه در اذهان عموم شكل مـي 

  .برد آيد، از ميان مي ، به وجود مي1غوغاسالاري
كه هر يك از افراد، احساس نمايد  كند  ها و مبادي اسلامي، چنين اقتضا مي ـ زيرساخت2

نهد تا  ن فرصت را فرا روي تمام افراد ميكه در جامعه و گروه، داراي نقشي است؛ و شورا، اي
هـاي خـويش را در خـدمت جامعـه قـرار دهنـد و        ها و انديشه ها، ديدگاه ها، مهارت توانمندي

هايشـان در مسـايل    گردد كه بـه طـرح ديـدگاه    سان، براي همگان، اين فرصت فراهم مي بدين
  .عمومي بپردازند

ي شـورا، هـر    آورد و در سـايه  ارمغان ميـ شورا، پيوند عاطفي و فكري آحاد امت را به 3
رو با تمام وجود  برد و از اين يك از افراد، به ارزش شخصيتي، فكري و انساني خويش پي مي

هاي نهفتـه در امـت،    سان تمام توانمندي گذارد و بدين براي حفظ منافع امت اسلامي، مايه مي
  .گردد نمايان مي

اي  جتماعي و رسيدگي بـه مطالبـات سـركوفته   هاي ا ـ شورا، نقش بسزايي در حل بحران4
آنان را بـه دنبـال داشـته      ي اعتمادي شهروندان و حتي خشم و كينه دارد كه سرخوردگي و بي

گردانـد و اعتمـاد و رضـايت مـردم را جلـب       رو شورا، اركان نظام را محكم مـي  است؛ از اين
  .نمايد مي

رت، آحــاد امتنــد و ريــيس قــد اصــلي ـ شــورا، يــادآور ايــن نكتــه اســت كــه صــاحبان  5
  .آنان براي تأمين حقوق آنهاست  ي حكومت، نماينده
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 صدا بـه رسـول اكـرم   ت، اجراي فرمان خداي متعال، و اقـ مشورت و رايزني با ديگران  6
تـرين   است؛ اين مزيت مشورت، بر ساير مزايايي كه پيشتر بيان شد، برتري دارد و همين، مهـم 

  1.تعامل موفقيت، نظام شورايي اس
خـود را از آنچـه   ! اي فرزند آدم«: در يكي از اندرزهايش به مسلمانان فرمود حسن] 6[

خداي متعال، حرام نموده، دور بدار تا عابد و اهـل اطاعـت باشـي و بـه آنچـه خـداي متعـال،        
خوبي رفتـار كـن تـا     ات، به نياز گردي و با همسايه نصيبت فرموده، خرسند و راضي باش تا بي

گونه رفتار كـن كـه دوسـت داري بـا تـو رفتـار        ي، محسوب شوي و با مردم، آنمسلمان كامل
زيسـتنند كـه مـال     پـيش از شـما كسـاني مـي    . آيـي  شمار مي كنند كه در اين صورت، عادل به

سـاختند و آرزوهـاي دور و درازي    هاي محكمي مي نمودند و ساختمان آوري مي زيادي جمع
هايشـان،   و خانه 2نتيجه ماند ت و عملشان، بيهوده و بيداشتند، اما آنچه جمع كردند، نابود گش

اي، عمـرت را   تو، از آن زمان كه از شكم مادر زاده شده! اي فرزند آدم. قبرستان آنان گرديد
كني؛ پس با آنچه كه در دست داري، آنچـه را كـه در پـيش روي توسـت، بـه دسـت        تباه مي
جويـد و   دارد و كـافر، فقـط بهـره مـي     ر مـي زاد و توشه ب) از زندگي دنيا(چراكه مؤمن، . آور
  :گاه اين آيه را تلاوت فرمود آن 1.»بس

®  (#ρ ßŠ¨ρ u“ s?uρ χ Î* sù uöyz ÏŠ# ¨“9$# 3“uθ ø)−G9$# 〈   )197:بقره(  
  .»و توشه برگيريد كه بهترين توشه، تقوا و پرهيزگاري است«

  :پردازيم مي ي حكيمانه ي حسن اينك به شرح اين موعظه
خود را از آنچـه خـداي متعـال، حـرام نمـوده، دور      «: كه اين سخن حسنشرحي بر  ◘

  2.»گزار باشي بدار تا عابد و عبادت
خوانـد و   مردم را به دوري از آنچه خداي متعال، حرام فرموده، فـرا مـي   حسن بن علي

روي آوردن بـه حـرام،   . شـمارد  گـزار برمـي   كسي را كه از حرام دوري نمايد، عابد و عبـادت 
طـور   دهـد؛ همـان   اندازد و او را در معرض خشم و غضب الهي قرار مـي  را به غفلت ميانسان 

ــال، دو ســبب اصــلي     ــدگي خــداي متع ــه حــرام و غفلــت از اطاعــت و بن كــه روي آوردن ب
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اندك بودن توفيق و : گويد رحمه االله مي قيم  ابن. هاي اخروي هستند هاي دنيوي و زيان آسيب
ندن حق و حقيقت بر بنده و همچنـين تبـاهي دل و سسـتي و    خراب شدن انديشه، و پوشيده ما

تنبلي در ذكر و ياد خدا و نيز ضايع شدن وقت، نفرت و بيزاري خلق خـدا و دوري از خـداي   
دلـي، از ميـان رفـتن بركـت روزي و عمـر،       متعال، عدم اجابـت دعـا، قسـاوت قلـب و سـنگ     

دلي و مبـتلا شـدن بـه     ، تنگمحروميت از علم و دانش، خفت و خواري، ذلت در برابر دشمن
كننـد و قلـبش را بـه تبـاهي و فسـاد       نشيني با دوستان نابابي كـه وقـت انسـان را ضـايع مـي      هم
هاي طولاني، تنگناهاي زندگاني و پريشـاني و آزردگـي خـاطر، همـه،      كشند و غم و غصه مي
سـاند و  ر آورد معصيت خدا و غفلت از ياد اوست؛ همان طور كه آب، بـذر را بـه ثمـر مـي     ره

آورد طاعت و بندگي خداي متعـال، درسـت،    ره. ي آتش گرفتن است سوختن، پيامد و نتيجه
  1.عكس مواردي است كه بيان شد

 ــابراين اجتنــاب از محــارم الهــي، راه ــدين  بن ســان مســلمان،  اطاعــت و بنــدگي اســت و ب
آنچه خداي  خود را از«: فرموده است رو حسن بن علي آيد؛ از اين شمار مي گزار به عبادت

  1.»گزار باشي متعال، حرام نموده، دور بدار تا عابد و عبادت
به آنچه خداي متعـال، نصـيبت فرمـوده، خرسـند و     «: كه شرحي بر اين سخن حسن ◘

  2.»نياز گردي راضي باش تا بي
گويـد كـه خـداي     پيرامون خرسندي و رضـايت از تقـديري سـخن مـي     حسن بن علي

ي توانگري اسـت و خشـنودي    رضايت و خرسندي، مايه. وده استمتعال، براي بنده مقدر فرم
باشـد كـه بنـده، آنچـه را كـه خداونـد، بـرايش مقـدر نمـوده،           از خداي متعال، بدين معنا مـي 

ي آن، اين است كه بنده، نسبت بـه هـر خيـر و شـري كـه       و والاترين درجه 3.ناخوشايند نداند
ايمان به قضا و . خاطر باشد شادمان و آسودهخداي متعال، برايش مقدر نموده، از صميم قلب، 

باشد؛ زيـرا از   ي ايمان است و برآمده از اخلاق ايماني مؤمن مي گانه قدر، يكي از اركان شش
اش را  نور ايمان، تمام روح و زندگاني ،دنز ميي مؤمن، به ريسمان ايمان چنگ  آنجا كه بنده

رضـايت از خواسـت و مشـيت الهـي، روح      راستي، ايمـان بـه قضـا و قـدر و     ؛ بهيردگ ميدر بر 
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رود و بيانگر صـداقت   شمار مي توكل و حقيقت آن است و نيز روح يقين و حقيقت محبت به
 گـزاري و دليـلِ   ي شكر و سـپاس  دهدهن كند و نشان و راستي كسي است كه ادعاي محبت مي

بـا   ي مـنش و كـنش نيـك    رضـايت از خواسـت و مشـيت خداونـد متعـال، دروازه      1.است آن
اخلاق نيـك، يكـي از نتـايج رضـايت از تقـدير      ! آري. باشد و آفريدگان وي، مي خداوند

رو برخي از علما، رضا  از اين. آورد ناخرسندي از خواست خداوند الهي است و بداخلاقي، ره
سان كه رضـايت از   اند؛ بدين را به اخلاق و منش نيك بنده در تعامل با خداوند، تعريف كرده

گويي و پرحرفي كه در  شود كه بنده، لب به اعتراض نگشايد و از زياده ي، سبب ميتقدير اله
گاه چيزي را  ي راضي و خرسند، هيچ بنابراين بنده. كند، بپرهيزد  اخلاق نيك، خدشه وارد مي

دانــد و نــام بــدي بــر آن  كــه خــدا، بــرايش مقــدر كــرده و آن را نكــوهش نفرمــوده، بــد نمــي
  1.كاري، بر خلاف رضايت و خرسندي استگذارد؛ چراكه چنين  نمي

اي به اين نوعِ رضايت و خشنودي، مبذول داشته و در بسـياري از   قرآن كريم، توجه ويژه
  :ت، به بيان اين مطلب پرداخته كهآيا

®  z©ÅÌu‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çμ÷Ζtã 〈   )100:توبه(  
  .»خداوند، از آنان خشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند«

ي رضايت و خشنودي، بيانگر اين نكته است كـه مقـام    عنايت خاص قرآن كريم به مقوله
، در تعامـل بـا   ي خرسـند و راضـي   بدين معنا كـه بنـده  . باشد ي ايمان مي رضا، والاترين درجه

ي آفرينش  از كمال اخلاق برخوردار است و آنچه را كه خداي متعال در زمينه، پروردگارش
پذيرد و از بابت هيچ خيـر و شـري    راده فرموده، با سرور و اطمينان كامل ميگذاري، ا و قانون

ه بـر  گردد؛ بلكه تلخي قضايي ك كه خواست خدا بوده، به هيچ عنوان ناخشنود و ناراحت نمي
دانــد كــه خــداي متعــال، در تــدبير امــور و ابــلاغ  زيــرا مــي .او رفتــه، بــرايش خوشــايند اســت

كسـي كـه از چنـين خلـق و     ! آري. السـلام، حكـيم اسـت    يهمدستوراتش از طريق پيامبران عل ـ
بوده، با سرور و شـادماني   خويي برخوردار است، تمام پيشامدهايي را كه خواست خداوند

دانـد كـه    ، در تمام افعال و تدابيرش، يقين دارد و مـي پذيرد؛ چراكه به حكمت خداوند مي
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يـد،  امفر چـه بـراي آنـان، مقـدر مـي     ت و هر خداي متعال، نسبت به بندگانش، بس مهربان اس
  1.همگي خير است؛ هرچند براي خودشان، عكس آن، نمايان شود

براي  هاي اخلاقي و رفتاري بود و پدربزرگ حسن، نمونه و الگوي نيكي در تمام زمينه
هاي مالي و  هاي زندگي اعم از مصيبت ما چگونگي رضايت از خداي متعال را در آزمون

اش، در  هاي زندگي در تمام جنبه صچنانچه شخص رسول اكرمجاني، تبيين فرمود؛ 
ي اذيت و  والاترين رتبه از لحاظ رضايت و خرسندي از تقدير الهي قرار داشت؛ چه در زمينه

آزاري كه در جريان دعوتش در مكه، طائف و مدينه متحمل گرديد و چه در مواردي كه 
گران را  دسيسه صحتي آن حضرت. نرسيدبراي به قتل رساندن وي، دسيسه شد، اما به نتيجه 

ي تنگناي مادي نيز در اوج رضايت و خرسندي از قضاي  در زمينه صخدا رسول. بخشيد
در  ،صخدا رسول. اش را به خود نديده است چنانكه بشريت، نمونه الهي قرار داشت؛ آن

آل ! خدايا «: يعني 1.)وتًااللَّهم ارزقْ آلَ محمد قُ(: دست به دعا برداشت و گفتچنان حالتي 
  . »دهبرمق، روزي  دس ي همحمد را به انداز

در هشـت   ، يعنـي ابـراهيم  ، دايـي حسـن  صخـدا  زماني كه فرزند شـيرخوار رسـول  
از تقـدير الهـي وارد    صخـدا  ماهگي درگذشت، هيچ خللي در رضـايت و خرسـندي رسـول   

داده بـود   صخدا ز آن، به رسولرا پس ا نشد؛ اين، در حالي بود كه خداي متعال، ابراهيم
پيشتر فـوت كـرده    ،گذشته بود و ساير فرزندان پسرش نيز صكه سن و سالي از آن حضرت

إِنَّ الْعينَ تَدمع والْقَلْـب  (: اعلان رضايت نمود و فرمود صاما با اين حال، رسول اكرم. بودند
اشـك  «: يعنـي  2)نَّا بِفرَاقك يـا إِبـرَاهيم لَمحزُونُـونَ   يحزَنُ، ولا نَقُولُ إِلاَّ ما يرْضَى ربنَا، وإِ

كـه موجـب    آوريـم  مـي نبـر زبـان    سخني، ما با اين حال ؛اندوهگين ،دل و سرازير است ،ها چشم
  .»غمگين هستيم! اي ابراهيم ،خاطر جدايي توه ما ب و. خدايمان شودخوشنودي نا

دفاع از وي و دعوتش، به زمين ، در ص، پيش چشم آن حضرتصخدا نزديكان رسول
صـبري نكـرد؛ بلكـه زمـاني كـه شـير خـدا و         بـي  صافتادند و كشته شدند، امـا رسـول اكـرم   

 3طرز عجيبي مثله ، در احد، به شهادت رسيد و بهص، عموي پيامبر اكرمخدا، حمزه رسول
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الله عليـك  رحمة ا(: انگيز نگاه كرد و فرمود ي غم ، به آن صحنهصشد، پيامبر بزرگوار اسلام
إن كنت ما علمتك إلا وصولا للرحم، فعولا للخيرات، واالله لو لا حزن من بعدك لسـرني أن  

از تـو فقـط   رحمت خدا، بر تو باد؛ مـن،  «: يعني 1)أتركك حتي يحشرك االله في بطون السباع
كـردي و همـواره    تو، پيوند خويشاوندي را برقرار مـي  )كه دانم ميو ( سراغ دارمخير و نيكي 

به خدا سـوگند اگـر غـم و انـدوه بازمانـدگانت نبـود، دوسـت        . دادي هاي نيكي انجام ميكار
تـا خـداي متعـال، تـو را در شـكم درنـدگان       ) نمـودم  و دفـن نمـي  (كـردم   داشتم تو را رها مي

  .»برانگيزد و حشر فرمايد
با آنكه در تمام اوضاع و احـوال، در اوج رضـايت و خرسـندي از خـداي      صخدا رسول
نمود كه رضـايت   كرد و از خداي متعال درخواست مي رار داشت، اما همواره دعا ميمتعال، ق

قـدم و اسـتوار بـدارد؛ چنانچـه دعـا       شتري به او عنايت كند و او را بر آن، ثابـت يبو خرسندي 
و أسألك الرضا بعد القضاء و برد العيش بعد الموت و لذة النظر إلي وجهك و …(: كـرد  مي

وذ بك من ضراء مضرة و فتنـة مضـلة؛ اللهـم زينـا بزينـة الإيمـان       الشوق إلي لقائك و أع
از تـو رضـايت و خرسـندي را پـس از پيشـامدي كـه مقـدر        «: يعنـي  1)واجعلنا هـداة مهتـدين  
خواهم كه پس از مرگ، زندگي آساني عنايت كنـي   كنم و از تو مي فرمودي، درخواست مي

شوق ديـدارت را نصـيبم گردانـي؛ و از     مند سازي و ات، بهره و مرا از لذت نگريستن به چهره
مـا را بـه زيـور    ! بارخـدايا . بـرم  كننده، به تو پنـاه مـي   ي گمراه آور و از فتنه سختي و گزند رنج

  .»يافته، بگردان ايمان، بياراي و ما را از پيشوايان ره
ي رضايت و خرسندي، به آن دسته از اقوالي كه  در زمينه صاقوال و سخنان رسول اكرم

ايـن خلـق و    صخـدا  گردد؛ بلكه رسول باشد، خلاصه نمي ر خلق و خوي بزرگ وي ميبيانگ
ته س ـپرداخت تـا امـتش را بـه آرا    رش، ميستود و به بيان اجر و پاداش واف خوي سترگ را مي

من قـال حـين يسـمع    (: چنانچه فرموده است. شدن بدين اخلاق و منش بزرگ، تشويق نمايد
 وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، رضيت أشهد أن لا إله إلا االله: المؤذن

                                                           
سـندش،  : ي سندش، گفتـه اسـت   كثير، اين روايت را به بزار نسبت داده و درباره ؛ ابن)2/592(كثير  تفسير ابن -1

 ـاسـحاق روا  صورت مرسل، از ابـن  هشام نيز در سيرتش، آن را به ابن. ضعيف است سـيرة  : ت نمـوده اسـت؛ نگـا   ي
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هـر كـس،   «: يعنـي  1)باالله رباً و بمحمد رسولاً و بالإسلام دينًا، غفر االلهُ له ما تقدم مـن ذنوبـه  
أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه، و أشـهد أن    (: هنگام شنيدن صداي مؤذن بگويد
، خـداي متعـال،   2) رباً و بمحمد رسـولاً و بالإسـلام دينًـا   محمدا عبده و رسوله، رضيت باالله

  .»آمرزد اش را مي گناهان گذشته
دعاي مذكور  صباشد، اين است كه رسول اكرم آنچه در اين حديث، در خورِ توجه مي

شود تا بـدين ترتيـب    دهد كه روزانه، پنج بار تكرار مي اي با عملي پيوند مي طرز حكيمانه را به
فرمـوده   صضمونش، در وجود زنان و مردان مؤمن، نهادينه گردد؛ رسـول اكـرم  اين دعا و م

كسـي  «: يعنـي  1)ذاق طعم الإيمان من رضي باالله رباً و بالإسلام دينًا و بمحمد رسـولاً (: است
بـه عنـوان   ) ص(به عنوان پروردگار، و به اسـلام بـه عنـوان ديـن، و بـه محمـد      ) (كه به االله
  .»چشد ند باشد، طعم ايمان را ميي خدا، راضي و خرس فرستاده

بيـان شـده و واضـح     در اين دو حديث، عظمت و بزرگي خلق و خوي رضايت از االله
گرديده كه داشتن چنين خلق و خويي، سبب آمرزش گناهان و برخوردار شدن از حلاوت و 

او داند هـر آنچـه كـه بـه      زيرا كسي كه داراي چنين سرشتي باشد، مي. باشد شيريني ايمان مي
رسيده، خواست خدا بوده و هيچ مانعي، تـوان دور كـردن آن را از وي نداشـته اسـت؛ و نيـز      

ي  همچنين شكي ندارد كه تدبير الهي دربـاره . آنچه به او نرسيده، چنان نبوده كه به وي برسد
هــاي زنــدگاني دنيــا، شــادمان و  هــا و ناخوشــي رو در خوشــي او، سراســر خيــر اســت و از ايــن

ستايد؛ چراكه همـه   احوال، ميكند و خداي متعال را در تمام اوضاع و  نگي ميخاطر ز آسوده
ايـن اسـت كـه بنـده،     داند و چه راحتي و آسايشـي، بـيش از    ر و تدبير خداي متعال ميتقديرا 

  2!نمايد؟  يگبدين نحو زند

                                                           
  ).1/290( 386ي مسلم، شماره -1
) در امـر و خلـق  (دهم كه هيچ معبودي برحقي جز االله وجود ندارد؛ يكتاست و هيچ شـريكي   گواهي مي: يعني -2

) ص(به عنوان پروردگار، و به محمد) (ي اوست؛ به االله بنده و فرستاده) ص(دهم كه محمد ندارد؛ و گواهي مي
  .پيامبر، و به اسلام، به عنوان دين، راضي و خرسند هستمبه عنوان 
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قال و در قالـب سـخن ارزشـمندش، بـه     مبا زبان حال و نيز با زبان  حسن بن علي! آري
به آنچه خداي متعال، نصـيبت فرمـوده،   «: لق و خوي سترگ فرا خواند؛ آنجا كه فرموداين خ

  1.»نياز گردي خرسند و راضي باش تا بي
خوبي رفتار كن تا مسلمان كـاملي،   ات، به با همسايه«: كه شرحي بر اين سخن حسن ◘

  2.»محسوب شوي
خوانـد؛   نشـان فـرا مـي   همسايگاان را به رفتار و برخـورد نيـك بـا    مسلمان حسن بن علي

اي متعـال،  خـد . تـرين حقـوق مـورد تأكيـد در اسـلام اسـت       چراكه حقـوق همسـايه، از مهـم   
  :فرمايد مي

®  È⎦ø⎪t$ Ï! üθ ø9$$ Î/uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) “É‹Î/uρ 4’n1öà)ø9$# 4’yϑ≈ tG uŠø9$#uρ È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ Í‘$pgù: $#uρ “ÏŒ 

4’ n1öà)ø9$# Í‘$ pgù: $#uρ É=ãΨ àfø9$# 〈   )36:نساء(  
و به پدر و مادر، خويشان، يتيمـان، درمانـدگان و بيچارگـان و همسـايگان خويشـاوند و      «

  .»بيگانه، نيكي كنيد
ما زالَ يوصيني جِبرِيلُ بِالْجـارِ  (: فرموده صرسول اكرم: عايشه رضي االله عنها مي گويد

ثُهرويس أَنَّه تَّى ظَنَنْت(جبرئيل«: يعني 1)ح( مورد همسايه سـفارش نمـود كـه     آنقدر مرا در
  .»او را شريك ارث، قرار مي دهد گمان بردم

  داري در اسلام قوق و آداب همسايهبرخي از ح
مـنْ  (: فرموده است صرسول اكرم: ـ اجتناب و پرهيز از هرگونه آزاررساندن به همسايگان1

هارج ْؤذرِ فَلا يمِ الآخوالْيو نُ بِاللَّهؤْمهركس كـه بـه خـدا و روز قيامـت، ايمـان      «: يعني 2)كَانَ ي
  .»نرسانداذيت و آزار  به همسايه اشدارد، 

 و به همسايگان خويش، اذيـت و به هيچ عنوان، گاه  رو بر همه واجب است كه هيچ از اين
كند كه با زبان باشد  زيرا هر نوع آزار رساندن به همسايه، حرام است؛ فرقي نمي. آزار نرسانند

  .ره و يا با هر عملي كه سبب ناراحتي همسايه گردديا به اشا
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ـ نيكي كردن به همسايگان، به هـر صـورت ممكـن، يكـي ديگـر از حقـوق همسـايگان        2
من كان يؤمن باالله و اليوم الآخر فليحسن إلي جاره و (: فرموده اسـت  صخدا رسول. باشد مي

بـاالله و اليـوم الآخـر، فليقـل     من كان يؤمن باالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه و من كان يؤمن 
اش نيكـي   هر كس، بـه خـدا و روز قيامـت ايمـان دارد، بـه همسـايه      «: يعني 1)خيراً أو ليسكت

نمايد؛ و هر كس، به خدا و روز واپسين ايمان دارد، مهمانش را گرامي بدارد؛ و هر كس، بـه  
  .»خدا و رستاخيز، ايمان دارد، سخن خوب بگويد و يا سكوت كند

باشـد، از   اي برخوردار مـي  ه رعايت حقوق همسايگي در اسلام، از جايگاه ويژهاز آنجا ك
، صداقت و راستي ايمـان بـه خـدا و روز قيامـت را بـه نيكـي كـردن بـه         صخدا رو رسول اين

ي  دربــاره صبنــابراين اگــر مــا، بــه ايــن رهنمــود رســول اكــرم. همســايگان ربــط داده اســت
شـود و حـس همكـاري نسـبت بـه       گرگـون مـي  همسايگان خويش عمل نماييم، جوامـع مـا د  

ترتيـب عمـوم مسـلمانان، بـه زنـدگي خـوبي         آيد و بـدين  ع ما، به وجود ميميكديگر در جوا
  .يابند دست مي

داري بـه ايـن نيسـت     همسايه: گفته شده: ـ صبر و شكيبايي در برابر اذيت و آزار همسايه3
بـر اذيـت و   اري به ايـن اسـت كـه در ب   دار همسايه ات اذيت و آزار نرساني، بلكه كه به همسايه
هـر حـال مسـلمان بايـد، در مقابـل اذيـت و آزار        بـه . ات، صبر و شكيبايي بورزي آزار همسايه

اذيـت و   رش را تحمل نمايد و بلكـه بـا وجـود   اش، صبور و شكيبا باشد و اذيت و آزا همسايه
ان از تباهي و فسادي كه تو بدين شكل مي. بيند، به او نيكي نمايد اش مي آزاري كه از همسايه

  .كند، درامان ماند شيطان، در ميان همسايگان ايجاد مي
 صرسـول اكـرم  . ويژه اگر فقيـر و تنگدسـت باشـد    ـ همدردي و همياري با همسايه، به4

خورد و   كسي كه سير مي«: يعني 1)ليس المؤمن بالذي يشبع و جاره جائع جنبه(: فرموده است
  .»ه است، مؤمن نيستاش در كنار وي، گرسن همسايه

: يعنـي  2)إذا طبخ أحدكم قدراً فليكثر مرقها ثم ليناول جاره منهـا (: همچنين فرموده است
  .»اش بدهد هرگاه كسي از شما، شوربايي پخت، آبش را زياد كند و از آن، به همسايه«
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: يعني 1)ها ولوَ فرْسنَ شَاةٍيا نساء المْسلمات لا تحَقرَنَّ جارةٌ لجارت(: همچنين فرموده است
 ـچـه  ، اگـر  و كوچـك نشـمارد   حقيـر را ) همسـايه  ي يـه ديـا ه (هديه به همسايه  ،هيچ زني« 2مس 

  .»گوسفندي باشد
ي مهـم توجـه داشـته باشـد و بـه آن       رو شايسته است كه هر مسلماني به ايـن مسـأله   از اين

گـذارد و بيـانگر آراسـته     همسـايه مـي  اي، تأثير زيادي بـر   توجهي نكند؛ چراكه چنين رويه بي
همچنـين از حـديث    1.ي اسلامي به حس مهرورزي نسبت به يكديگر است بودن آحاد جامعه

آيد كه بايد نسبت به برآورده ساختن نيازهاي همسايه اعم از غذا، دارو و لبـاس و   چنين بر مي
  .اي مبذول داشت هايش، توجه ويژه ساير نيازمندي

اي جشـن و سـروري داشـت،     اگر همسايه: اش سايه در غم و شاديـ شريك شدن با هم  5
اش شركت كرد؛ البتـه در صـورتي كـه در جشـن و      اش رفت و در جشن و شادي بايد به خانه

همچنين اگر همسايه، به مصيبتي دچار گردد، بايد نـزدش  . اش، معصيتي صورت نگيرد شادي
شـريك شـد و از غـم و انـدوهش      رفت و او را تسلي داد و با گفتن سخنان نيـك، در غمـش  

ي اين موارد، از حقوق مسلمّ مسـلمانان بـر يكـديگر اسـت و همسـايه، نسـبت بـه         همه. كاست
  .باشد ديگران، از اولويت بيشتري در اين حقوق، برخوردار مي

اگر كسـي، قصـد نقـل مكـان     : ـ عرضه نمودن خانه به همسايه قبل از نقل مكان از آنجا  6
اش، عرضـه بـدارد؛ شـايد همسـايه، مايـل بـه        را پـيش از همـه، بـه همسـايه    اش  دارد، بايد خانه
 صرسـول اكـرم  . ملـك ديگـري نيـز همـين حكـم را دارد      هر البته زمين و. خريدن آن باشد

هـر كـس، زمينـي    «: يعني 2)من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها علي جاره(: فرموده است
  .»اش عرضه كند ن را به همسايهآ) ابتدا(خواهد آن را بفروشد،  دارد و مي

چه كسـي، بـه ايـن رهنمـود دينـي      نچنين كاري، آرامش خاطر زيادي به دنبال دارد و چنا
  .و درگيري را گشوده است  ي كشمكش عمل نكند، دروازه
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اي نيازمنـد   اگـر همسـايه  : اش، بـاز نـدارد   اش را از كوبيدن ميخ، به ديوار خانـه  ـ همسايه7
اش بود، بايد به او اين اجازه را داد و او را از انجـام ايـن كـار، بـاز      خانهكوبيدن ميخ، به ديوار 

لا يمنَع جار جاره أَنْ يغْرِز خَشَبه في (: فرمود صخدا رسول: مي گويد ابوهريره. نداشت
ارِهميـان آن دو  مشـترك (به ديـوار   ميخ كوبيدناش را از  همسايه ي،ا همسايه  هيچ«: يعني 1)جِد (

بيـنم كـه از ايـن حـديث، روي بـر       ميچرا اكنون شما را : گفت سپس، ابوهريره . »منع ننمايد
ه علـت  ب ـ ابـوهريره . »هايتان خـواهم زد  هد به خدا كه من آن ميخ را به شانسوگن گردانيد؟ مي

ه بينم ك ـ چرا شما را مي: گويا مخاطبانش را سرزنش نمود كه .اهميت حق همسايه چنين فرمود
چند بـازگو كـردن ايـن امـر، شـما را      هرياد كرد كه سوگند  و كنيد كار رويگرداني مي از اين
  1.كنم همواره آن را برايتان بازگو مي من، سازد، اما خاطر مي آزرده

. شود كه نبايد از هيچ كمكي به همسايه، دريغ نمـود  از اين حديث، اين نكته برداشت مي
زيرا اسلام، به برتري دادن همسايه تشـويق  . شته باشدبه دنبال نداي و زيان البته كمكي كه ضرر

  .نموده است
احترامي و يا خيانت نمود؛ نه با برملا كردن رازش و نـه بـا ريخـتن     ـ نبايد به همسايه بي  8

تـرين گناهـان    اش، ستم كرد كه ايـن كـار، از بـزرگ    همچنين نبايد به افراد خانواده. آبرويش
اينكه فرزندت «:فرمود» ترين گناه، چيست؟ بزرگ«: شدسؤال  صخدا چنانچه از رسول. است

: پاسـخ داد » گاه چه گنـاهي؟  آن«: گفته شد. »را از ترس اينكه با تو غدا بخورد، به قتل برساني
  2.»ات، زنا كني اينكه با زن همسايه«

اش از  چنانكـه همسـايه   اش باشـد، آن  مسلمان، بايد حـافظ جـان و مـال و آبـروي همسـايه     
واللَّه لا يـؤْمنُ، واللَّـه لا   (: فرمود صخدا رسول ابوشريح. احساس امنيت كند ي او، ناحيه

به خدا سوگند، مؤمن نيست؛ به خدا سـوگند، مـؤمن نيسـت؛ بـه     «: يعني )يؤْمنُ، واللَّه لا يؤْمنُ
 ـ  ( :چه كسي اي رسول خدا؟ فرمود: پرسيدند. »خدا سوگند، مؤمن نيست نُ جـأْمي لا يالَّـذ هار

ايِقَهواز شرش در امان نباشداش همسايهكسي كه «: يعني 3)ب ،«.  
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مسلمانان را به رعايت حقوق همسايگان و نيكي كردن به آنان  رو حسن بن علي از اين
خوبي رفتار كن تا مسـلمان كـاملي، محسـوب     ات، به با همسايه«: تشويق نموده و فرموده است

  1.»شوي
گونه رفتار كن كه دوسـت داري بـا تـو     با مردم، آن«: كه شرحي بر اين سخن حسن ◘

  2.»آيي شمار مي رفتار كنند كه در اين صورت، عادل به
خوانـد؛   در اين گفتار، مسلمانان را به رعايت انصاف در تعامل بـا مـردم فـرا مـي     حسن

انگر شخصـيت والاي  اي است كـه بي ـ  رعايت انصاف در تعامل با مردم، خلق و خوي پسنديده
ي آن است كه شخص، به رعايت حقوق  دهنده باشد و نشان و دورنگري وي مي د و ديد بازفر

  1.اي دارد ديگران، توجه ويژه
رعايت انصاف در تعامل با مردم، اين است كه حقوقشان را ادا : گويد االله مي قيم رحمه ابن

ري وادار ننمـايي كـه در   نمايي و از آنان، آنچه را كه از تو نيست، مطالبه نكني و آنها را به كا
گونه رفتار كني كه دوست داري با تو رفتـار نماينـد و    و نيز با آنان، آن. وسع و توانشان نيست

آنها همان انتظاري را داشته باشي كه دوست داري از تو داشته باشند و بـه نفـع آنـان يـا بـر       از 
  2.پسندي مي براي خوداي حكم نمايي كه  گونه ضد آنان، به
ي مـا نسـبت بـه     عال، ما را به رعايت انصاف دستور داده و از اينكه بغض و كينـه خداي مت

  :فرمايد هي نموده است؛ چنانچه ميكفار، ما را به عدم رعايت انصاف وا دارد، ن
®  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ (#θ çΡθ ä. š⎥⎫ÏΒ §̈θ s% ¬! u™!#y‰pκà− ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( Ÿω uρ 

öΝà6¨ΖtΒ Íôftƒ ãβ$ t↔sΨ x© BΘöθ s% #’ n?tã ω r& (#θ ä9Ï‰÷ès? 4 (#θ ä9Ï‰ôã $# uθ èδ Ü> uø% r& 3“uθ ø)−G= Ï9 ( 

(#θ à)¨?$#uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# 7Î6 yz $ yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷è s? ∩∇∪ 〈   )8:مائده(  
بر اداي واجبات خداوند، مواظبت داشته باشيد و از روي عـدل و دادگـري،   ! منانؤاي م«

عـدالت بورزيـد كـه    . بر آن ندارد كه عدالت نورزيدگواهي دهيد و بغض قومي، شما را 
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و از خدا بترسيد؛ همانا خداونـد، از آنچـه انجـام    . تر است عدالت، به پرهيزگاري نزديك
  .»باشد دهيد، آگاه مي مي

بدين ترتيب مؤمنان را از اين برحذر داشت كه مبادا بغـض  : تيميه رحمه االله گفته است ابن
گـذار   عدالت وادارد؛ بنابراين حكم بغض نسبت به فاسق، بدعت كفار، آنان را به عدم رعايت

طريق اولي بر هـر كسـي واجـب     رو به باشد؟ از اين و يا كسي كه اهل تأويل است، چگونه مي
است كه چنين امري، او را از رعايت عدالت نسبت به اهل ايمان، باز ندارد؛ هر چند نسبت بـه  

  1.وي، ستمي نموده باشند
باشد كه بغض هيچ قومي، شما را به عـدم   آيه، بدين معنا مي: االله گفته است كثير رحمه ابن

  1.رعايت عدالت، وادار نسازد؛ بلكه در حق دوست و دشمن، عدالت را رعايت كنيد
  :فرمايد خداي متعال، مي

®  Ÿω uρ öΝä3̈ΖtΒ Íøgs† ãβ$t↔sΨ x© BΘöθ s% β r& öΝà2ρ ‘‰|¹ Ç⎯tã Ï‰Åfó¡yϑ ø9$# ÏΘ#uutù: $# β r& 

(#ρ ß‰tG ÷è s? 〈   )2:مائده(  
دشمني قومي كه شما را از آمدن به مسجدالحرام باز داشـتند، شـما را بـر آن نـدارد كـه      «

  .»تعدي و تجاوز كنيد
ل و دشمني قومي، شما را بر آن ندارد كه از حق، بـه باط ـ : يعني«: اند ابوعبيده و فراء گفته

  2.»ل و عدالت، به ظلم و ستم، روي بياوريداز عد
ست كه مسلمان به عدل و عدالت، آراسته گردد؛ چراكه رعايت عدل و انصـاف،  چه زيبا

  3.ويژگي بندگان نيك خداست كه اميد و خواسته اي جز حق ندارند
  :قيم رحمه االله گفته است ابن

  وانـذمة و هـردي بمـق الـيل اـن ثوبين من يلبسهمـو تعر م
  بانوـب بئست الثـثوب التعص ثوب من الجهل المركب فوقه

  ا الأعطاف و الكتفانـزينت به اف أفخر حلةـل بالإنصـو تح
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دو لباس را از تن درآور كه هر كـس، آنهـا را بپوشـد، او را بـه خفـت و خـواري       «: يعني
هـاي بـدي    لباس جهل است و بـدتر از آن، لبـاس تعصـب؛ و هـر دو، لبـاس      ،يكي. كشانند مي

  .»گردد ، با آن آراسته ميتكه تمام وجود خود را به لباس عدل و انصاف آراسته ساز. هستند
  :متنبي، چنين سروده است

  رحم بين الرجال و لو كانوا ذوي اف قاطعةـة الإنصـو لم تزل قل
  ي بـرد و سـبب قطـع رابطـه     ها را از ميان مي ي ميان انسان انصافي، همواره رابطه كم«: يعني
  .»گردد؛ هرچند با هم خويشاوند باشند آنان مي
عدل و انصاف، خيلي گسترده است و به مواردي از قيبل معاملات و روابط مـالي   ي دامنه

خـداي متعـال، در قـرآن    . رسـد  هاي مختلف مـي  و اقتصادي و نيز مباحث علمي و جر و بحث
چنانچه . ديد كرده استفروشان را نكوهش كرده و آنان را به هلاكت و نابودي ته كريم، كم

  :فرمايد مي
®  ×≅ ÷ƒ uρ t⎦⎫ÏÏesÜßϑ ù= Ïj9 ∩⊇∪ t⎦⎪Ï% ©!$# #sŒÎ) (#θä9$ tG ø.$# ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# tβθ èùöθ tG ó¡o„ ∩⊄∪ #sŒÎ)uρ 

öΝèδθä9$ x. ρ r& öΝèδθ çΡy— ¨ρ tβρãÅ£øƒä† ∩⊂∪ 〈   )3- 1:مطففين(  
يـا وزن  (كنند  براي خود پيمانه مي) در معامله(واي به حال كاهندگان؛ كساني كه وقتي «

دارنـد و چـون    ي لازم، دريافـت مـي   ل و افزون بر اندازهبه تمام و كما) نمايند و متراژ مي
  .»كاهند ي لازم مي كنند، از اندزه براي ديگران، پيمانه يا وزن مي

گونـه كـه    ي مذكور، بيانگر اين است كه انسـان، همـان   آيه: گويد االله مي سعدي رحمه ابن
ايـن آيـه، تمـام     در ؛رعايـت نمايـد  هـم  گيرد، بايد حقوق ديگـران را   حقش را از ديگران مي

متأسـفانه اينـك در بگومگوهـا و    . گنجـد  هـا و بيـان دلايـل نيـز مـي      مسايل اعم از جر و بحث
كوشـد بـه بيـان دلايلـي      دهد، هر يـك از طـرفين مـي    هايي كه ميان دو نفر روي مي كشمكش

كند؛ حال آنكه بر هـر يـك از آنـان واجـب اسـت كـه        بپردازد كه بر حقانيت وي، دلالت مي
طـور كـه دلايـل     خبر است، بيـان نمايـد و همـان    مقابلش را هم كه وي، از آن بي دلايل طرف

در چنين مواردي است كه عدل و . دهد، به دلايل او نيز توجه نمايد خويش را مد نظر قرار مي
شود و فروتني و  ي وي، باز شناخته مي انصافي و سرسختي نابجا و ظالمانه انصاف انسان، از بي
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اش، مشـخص   سـري و نـاداني   غرورش، و نيـز عقـل و خـردش، از سـبك     تواضعش، از كبر و
  1.گردد مي

گونه رفتار كن كـه دوسـت داري بـا     با مردم، آن«: چه زيبا فرموده است بنابراين حسن
  2.»آيي شمار مي تو رفتار كنند كه در اين صورت، عادل به

ل زيـادي  زيسـتنند كـه مـا    پيش از شما كسـاني مـي  «: كه شرحي بر اين سخن حسن ◘
ساختند و آرزوهاي دور و درازي داشتند،  هاي محكمي مي نمودند و ساختمان آوري مي جمع

هايشان، قبرسـتان   و خانه 3نتيجه ماند اما آنچه جمع كردند، نابود گشت و عملشان، بيهوده و بي
اي، عمـرت را تبـاه    تو، از آن زمان كـه از شـكم مـادر زاده شـده    ! اي فرزند آدم. آنان گرديد

. كني؛ پس بـا آنچـه در دسـت داري، آنچـه را كـه در پـيش روي توسـت، بـه دسـت آور          مي
 1.»جويـد و بـس   دارد و كافر، فقط بهـره مـي   زاد و توشه بر مي) از زندگي دنيا(چراكه مؤمن، 

  :گاه اين آيه را تلاوت فرمود آن
®  (#ρ ßŠ¨ρ u“ s?uρ χ Î* sù uöyz ÏŠ# ¨“9$# 3“uθ ø)−G9$# 〈   )197:بقره(  
  .»وشه برگيريد كه بهترين توشه، تقوا و پرهيزگاري استو ت«

در اين گفتار ارزشمند، به توصيف گروهي از مردم پرداخته كه در دنيا و ظواهر  حسن
هاي محكم شـده و بـه    اندوزي و ساختن ساختمان ور گشته و مشغول ثروت اش، غوطه فريبنده

نـك بيشـتر مـردم، چنـين وضـعيتي پيـدا       متأسـفانه اي . انـد  آرزوهاي دور و دراز، مبتلا گرديـده 
رو زماني كه مـرگ، بـه صـورت     از اين. اند مگر كسي كه پروردگارم، به او رحم نمايد كرده

بخشـد   اند، سودي به حالشان نمي همه مال و ثروتي كه جمع كرده ناگهاني، فرا رسد، ديگر آن
  .شود هايشان، خالي مي ردد و خانهگ و تمام تلاش و كوشش آنان، نباه مي

نهـا را  آدارد و  ه زندگاني دنيا برحذر مـي مردم را از فريفته شدن ب حسن بن علي! آري
آورد بـاور كامـل بـه     رغبتي به دنيـا، ره  بدون ترديد زهد و بي. خواند رغبتي به دنيا فرا مي به بي

  :فرمايد خداي متعال مي. جود دارداين است كه تفاوت زيادي ميان دنيا و آخرت، و

                                                           
  .915سعدي، ص تفسير ابن -1
  .28؛ الحسن بن علي، ص121نور الأبصار، شبلنجي، ص -2
  .اشاره است به اينكه آرزوهايشان، چيزي جز فريب نبود -3
  .121نور الأبصار، شبلنجي، ص -1
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®  ö≅è% ßì≈ tFtΒ $ u‹÷Ρ‘‰9$# ×≅‹Ï= s% äοu½zFψ$#uρ Ööyz Ç⎯yϑ Ïj9 4’ s+¨?$# Ÿω uρ tβθßϑ n= øàè? ¸ξ‹ÏG sù 〈   
  )77:نساء(  

كالاي دنيا، ناچيز است و آخرت، براي كسـي كـه پرهيزگـار باشـد، بهتـر اسـت و       : بگو«
  .»گردد ترين ستمي به شما نمي كم) چون، جزاي شما داده شود(

. نمايـد  و ميل و رغبـت بـه آخـرت، تشـويق مـي      ،رغبتي به دنيا يقرآن كريم، مؤمن را به ب
ي   خداي متعال، بيان فرموده كه كافران، كساني هستند كه بـه زنـدگي دنيـا و ظـواهر فريبنـده     

  :فرمايد شوند؛ چنانچه مي يفته ميآن، فر
®  t⎦Éi⎪ã— t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#ρ ãxx. äο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# tβρ ãy‚ó¡o„ uρ z⎯ÏΒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ¢ z⎯ƒ É‹©9$#uρ 

(#öθ s)¨?$# óΟßγ s% öθ sù tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# 3 ª!$#uρ ä−ã— ötƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ Îötó Î/ 5>$|¡Ïm ∩⊄⊇⊄∪ 〈  
  )212:بقره(  

و همين زينت عارضي و گذراي دنيا، (زندگي دنيا، براي كافران، آراسته و پيراسته شده «
دنيـا  ي زنـدگي   كـه فريفتـه  (اسـت و مؤمنـان را   ) هخبر سـاخت  ايشان را فريفته و از خدا بي

انـد كـه    ايشـان، از يـاد بـرده   . (كننـد  مسخره مي) اند و بيشتر به امور آخرت مشغولند نشده
و روز قيامت، پرهيزگاران، بالاتر از ايشانند و خداوند، بـه  ) زندگي دنيا، پل آخرت است

  .»رساند ، روزي مي)كفر يا ايمان(هر كس كه بخواهد، بدون حساب 
قرآن كريم در بسياري از آيات، به بيان اين نكته پرداخته كه زندگي دنيا، نـاچيز اسـت و   

رت بـاز بمانـد؛ چنانچـه    دنيـا مشـغول گـردد و از آخ ـ   بـه  ي بنـده نيسـت كـه     رو زيبنـده  از اين
  :فرمايد مي

®  ãΝä39yγ ø9r& ãèO% s3−G9$# ∩⊇∪ 4©®L xm ãΛän ö‘ ã— uÎ/$ s)yϑ ø9$# ∩⊄∪ ξ x. t∃öθ y™ tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊂∪ §ΝèO 

ξ x. t∃öθ y™ tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊆∪ ξx. öθ s9 tβθ ßϑ n=÷è s? zΝù= Ïæ È⎦⎫É)u‹ø9$# ∩∈∪ χ ãρ uyIs9 zΟŠÅspgù: $# 

∩∉∪ ¢ΟèO $ pκ®Ξãρ uyIs9 š⎥ ÷⎫tã È⎦⎫É)u‹ø9$# ∩∠∪ ¢ΟèO £⎯è= t↔ó¡çFs9 >‹Í≥ tΒ öθ tƒ Ç⎯tã ÉΟŠÏè ¨Ζ9$# ∩∇∪ 〈 
  )8- 1:تكاثر(  

شما را به خود، سرگرم و مشغول ) و منال و ثروت و قدرت به مال(طلبي و باليدن  افزون«
بس ! هان). گذرد و كار از كار مي(رويد  ها مي به گورستان) ميريد و مي(دارد تا آنكه  مي

ايـد؛ بـاز هـم بـس كنيـد؛       ي خـويش برافروختـه  ابر كه چه آتشي(كنيد؛ خواهيد دانست 
اگـر يقـين و آگـاهي    ! از آييـد ب). ايد كه چه روزي بر سر خويش آورده(خواهيد دانست 
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 .)باليد يد و به مال و منال دنيا نميكن طلبي نمي هرگز افزون(قطعي و راستيني داشته باشيد، 
ــد؛ آري  ــد دي ــاً دوزخ را خواهي ــد و ســپس در آن روز،  ! شــما قطع ــد دي دوزخ را خواهي

  .»ي ناز و نعمت، بازخواست خواهيد شد درباره
هاي دنيوي، شما را از طلب آخرت،  بت دنيا و نعمتآيات مذكور، بدين مفهومند كه مح

تا بدانجا به خود مشغول نمود كه مرگتان، فرا رسيد و از دنيا رفتيد و گورستان، منزل شما 
 ®(: فرمود  مي صرفتم؛ آن حضرت صخدا نزد رسول: گويد مي عبداالله بن شخير. گرديد

ãΝä39yγ ø9r& ãèO% s3−G9$# 〈  و هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو يقول ابن آدم مالي مالي
ا به شما ر) به مال و منال(طلبي و باليدن  افزون«: يعني 1)لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت

آيا غير از اين است كه تنها آن . مالم، مالم: گويد مي؛ آدمي، دارد خود، سرگرم و مشغول مي
پوشي و كهنه  ميبري يا  ميبين خوري و بدين سان از  ميمال و ثروتي، از آنِ توست كه 

  »نمايي؟ ميذخيره ) براي آخرت خويش(دهي و  ميكني و يا صدقه  مي
: مالي مالي و إنما له من مالـه ثـلاث  : يقول العبد(: فرموده است صخدا همچنين رسول

 1)ما أكل فأفني، أو لبس فأبلي أو تصدق فأمضي و ما سوي ذلك فـذاهب و تاركـه للنـاس   
خـورد و   مـي آنچـه  : مالم، مالم؛ حال آنكه تنها سه چيز، جزو مالِ اوست: گويد ميبنده «: يعني

بـراي آخـرت   (هـد و  د مـي كنـد يـا آنچـه صـدقه      مـي پوشد و كهنه  ميبرد، يا آنچه  مياز بين 
كنـد و   مـي را رها ) از آنِ او نيست؛ بلكه آن(و ساير مال و ثروتش، . نمايد ميذخيره ) خويش

  .»گذارد ميبراي مردم 
يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان و يبقي (: فرمود صخدا رسول: گويد مي بن مالك انس
سه چيز، مـرده  «: يعني 2)يتبعه أهله و ماله و عمله فيرجع أهله و ماله و يبقي عمله: معه واحد

ت   مي كنند؛ دو تا باز ميرا همراهي  مانـد؛ اهـل و مـال و عمـل      مـي گردند و يكي از آنها با ميـ
  .»ماند مي) با او(گردند و عملش،  مياهل و مالش، باز .) كنند ميهمراهي  ميت، او را(

                                                           
  .2958ي مسلم، شماره -1
  .2959ي مسلم، شماره -1
  .6514ي بخاري، شماره -2
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الحـرص و  : آدم و تبقـي معـه اثنتـان    يهرم ابن(: فرمـود  صخدا رسول: گويد مي انس
  .»حرص و آرزو: ماند ميشود و دو ويژگي، با او  ميآدمي، پير «: يعني 1)الأمل

 ؟ايـن درهـم، از كيسـت   : و گفتد؛ به ااحنف بن قيس، در دست شخصي، يك درهم دي
ايـن درهـم، زمـاني از آن توسـت كـه آن را در كـار خيـري        : فرمود. مالِ من است: پاسخ داد

  :ي شاعر را بر زبان آورد كه و سپس اين سروده. صرف نمايي
  2فإذا أنفقته فالمال لك أنت للمال إذا أمسكته

و چـون   .ز آنِ مـال و ثروتـي  اگر مال و ثروت را نگه داري، در اين صورت، تـو، ا «: يعني
  .»آن را انفاق نمايي، در اين صورت، مال و ثروت، از آنِ توست

  :فرمايد خداي متعال، مي
®  ¢ΟèO £⎯è= t↔ó¡çFs9 >‹Í≥ tΒ öθ tƒ Ç⎯tã ÉΟŠÏè ¨Ζ9$# ∩∇∪ 〈   )8:تكاثر(  
  .»ي ناز و نعمت، بازخواست خواهيد شد سپس در آن روز، درباره«

هـايي از قبيـل سـلامتي،     ي نعمـت  كه در روز قيامت درباره باشد اين آيه، بدين مفهوم مي
هـا را بـه جـاي     نعمـت   گرديـد كـه آيـا شـكر ايـن      بازخواست مي …امنيت و رزق و روزي و

  1.ايد آورده
  :فرمايد خداي متعال، مي

®  Ÿω uρ ¨β £‰ßϑ s? y7 ø‹t⊥ ø‹tã 4’ n< Î) $ tΒ $ uΖ÷è −G tΒ ÿ⎯Ïμ Î/ % [` üρ ø— r& öΝåκ÷]ÏiΒ nοu÷δ y— Ïο4θ uŠutù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

ôΜ åκs]ÏG øuΖÏ9 ÏμŠ Ïù 4 ä−ø— Í‘ uρ y7 În/u‘ Ööyz 4’ s+ö/r&uρ ∩⊇⊂⊇∪ öãΒ ù&uρ y7 n=÷δ r& Ïο4θ n= ¢Á9$$Î/ öÉ9 sÜô¹$#uρ 

$ pκö n= tæ ( Ÿω y7 è= t↔ó¡nΣ $ ]% ø—Í‘ ( ß⎯øtªΥ y7 è%ã— ötΡ 3 èπ t6 É)≈ yèø9$#uρ 3“uθ ø)−G= Ï9 ∩⊇⊂⊄∪ 〈  
  )131،132:طه(  

ايـم تـا    منـد نمـوده   دوز كه برخي از كافران را از آن، بهـره هايي م چشم خود را به نعمت«
. پروردگارت، بهتر و ماندگارتر اسـت ) اخروي و سرمدي(آنان را بدان بيازماييم؛ نعمت 

مـا،  . و ماندگار بـاش   ي آن، ثابت ي خود را به گزاردن نماز دستور بده و بر اقامه خانواده

                                                           
  .1047ي مسلم، شماره -1
  .10معني الزهد و المقالات و صفة الزاهدين، ص -2
  .10ن، صمعني الزهد و المقالات و صفة الزاهدي -1



   خلافت حسن بن علي: فصل دوم
  

389 

از آنِ ) نيـك و سـتوده  (سرانجام . دهيم زي ميخواهيم؛ بلكه ما، به تو رو از تو روزي نمي
  .»پرهيزگاري است) اهل تقوا و(

بـه  : فرمايـد  مي صخداي متعال، به پيامبرش، محمد مصطفي«: گويد االله مي كثير رحمه ابن
ي  برنـد، نگـاه مكـن؛ چراكـه همـه      سر مـي  افراد مرفه و امثال آنان، و ناز و نعمتي كه در آن، به

ايـم   همه نعمت به ايشان داده و فاني دنياست و ما، از آن جهت، اين  يبندهاينها، زيور و ظاهر فر
  :فرمايد رو مي از اين. گزارند البته تعداد اندكي از بندگان من، سپاس. كه آنها را بيازماييم

®  ä−ø— Í‘ uρ y7 În/u‘ Ööyz 4’s+ö/r&uρ 〈  
  .»پروردگارت، بهتر و ماندگارتر است) اخروي و سرمدي(نعمت «

با آنكه اين امكان برايش فراهم بود كه مال و ثروت فراواني داشته باشـد،   صخدا لرسو
يافت، آن را در ميان بندگان  اما هيچ ميل و رغبتي به دنيا نداشت و چون به مال دنيا، دست مي

 أخوف مـا  إِنَّ(: چنانچه فرموده اسـت . داشت نمود و چيزي براي خود نگه نمي خدا تقسيم مي
ع ا يأَخَافم كُما االلهُ فْتَحلَينْيرَةِ الدهنْ زم بيشترين چيزي كه از بابـت آن بـراي   «: يعني 1)لَكُم

  .»بگشايد اي شمابررا زرق و برق دنيا هاي  دروازهشما نگرانم، اين است كه خداوند، 
  ..دنيايعني زينت و زيور زندگاني : اند گفته) زهرة الحياة الدنيا(قتاده و سدي، در توضيح 

öãΒ  ®: فرمايد اما اينكه خداي متعال، مي ù&uρ y7 n= ÷δ r& Ïο4θ n= ¢Á9$$ Î/ öÉ9 sÜô¹$#uρ $ pκö n= tæ 〈،  بدين
نيز بر انجام آن،  ترا از عذاب خدا، نجات بده و خود ي نماز، آنان مفهوم است كه با اقامه

  :فرمايد چنانچه خداي متعال، مي. نماپايداري 
®  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#ûθè% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹Ï= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ 〈   )6:تحريم(  
  .»ي خويش را از آتش دوزخ مصون داريد خود و خانواده! اي مؤمنان«

Ÿω y7  ® :فرمايد اينكه خداي متعال، مي è= t↔ó¡nΣ $ ]% ø—Í‘ ( ß⎯øtªΥ y7 è% ã—ötΡ 〈 بدين مفهوم است كه ،
. كني رسد كه گمانش را هم نمي ات، از جايي مي يچون نماز را به پاي داري، رزق و روز

  :فرمايد چنانچه خداي متعال، مي
®  ⎯tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã& ©! % [ ùøƒxΧ ∩⊄∪ çμ ø% ã—ötƒ uρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹xm Ÿω Ü=Å¡tFøts† 〈  

  )2،3:طلاق(  

                                                           
  6427ي بخاري، شماره -1



  حسن مجتبي
 

390

اهم فر) از هر تنگنايي(هر كس، از خدا بترسد و تقوا پيشه كند، خدا، براي او راه نجاتي «
  .»كند رساند كه گمانش را نمي سازد و به او از جايي روزي مي مي

  :رو فرمود از اين
® Ÿω y7è= t↔ó¡nΣ $]% ø— Í‘ ( ß⎯øtªΥ y7è% ã— ötΡ 〈  
  .»دهيم خواهيم؛ بلكه ما، به تو روزي مي ما، از تو روزي نمي«

Ÿω y7  ®: گويد ثوري رحمه االله مي è= t↔ó¡nΣ $ ]% ø— Í‘ 〈 ،تو را به طلب ، بدين معناست كه ما
آمد، به سوي  هرگاه براي پيامبران، مشكلي پيش مي: گويد ثابت مي. كنيم روزي مكلف نمي

  1.آوردند نماز روي مي
من كانت الدنيا همه فرق االله عليه أمره (: فرمود صخدا رسول: گويد مي زيد بن ثابت

الآخـرة نيتـه جمـع لـه      و جعل فقره بين عينيه و لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له و من كانت
كسـي كـه دنيـا، هـم و غمـش      «: يعنـي  1)أمره و جعل غناه في قلبه و أتته الدنيا و هي راغمة

و فقـرش را  ) كنـد  و وضعيتش را نابسامان مي(نمايد  عال، كارش را پراكنده ميباشد، خداي مت
شده و  گردد كه برايش مقدر دهد و تنها چيزي از دنيا، نصيب وي مي پيش چشمانش قرار مي

آورد و  هر كس، آخرت را مقصد خـويش قـرار دهـد، خـداي متعـال، كـارش را فـراهم مـي        
  .»شود گردد و مسخّرش مي نهد و دنيا، خوار و ذليل وي مي اش را در دلش مي نيازي بي

èπ  ® :فرمايد اينكه خداي متعال، مي t6 É)≈ yèø9$#uρ 3“uθ ø)−G= Ï9 〈 بدين مفهوم است كه عاقبت و ،
  2.باشد يعني بهشت برين، از آنِ پرهيزگاران مي ،ر دنيا و آخرتفرجام نيك د

بر حصيري خوابيد و اثر حصير، بر پهلويش نمايان  صخدا رسول: گويد مي مسعود ابن
نمـودم   صزماني كه از خواب برخاست، شروع به محو نمودن اثر حصير از آن حضرت. شد

بسـتري پهـن كنـيم تـا بـر آن بخوابيـد؟        دهيد براي شما آيا اجازه نمي! خدا اي رسول: و گفتم
ما لي و للدنيا؟ ما أنا و الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فقال تحـت شـجرة ثـم    (: فرمود

                                                           
  .11معني الزهد و المقالات و صفة الزاهدين، ص -1
، ايـن حـديث را صـحيح    )6510ي شـماره (االله، در صحيح الجامع  ؛ آلباني رحمه4105ي ماجة، شماره سنن ابن -1

  .دانسته است
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من، در رابطه با دنيـا،  .) من، هيچ ميل و رغبتي به دنيا ندارم(كار؟  مرا با دنيا چه«: يعني 1)تركها
نمايـد   ، زيـر درختـي اسـتراحت مـي    همچون سواركاري هستم كه در روزي گـرم و تابسـتاني  

  .»رود كند و مي آن را ترك مي) خيلي زود(و
ترين مردم  علاقه را در پيش گرفته و از زاهدترين و بي صخدا نيز روش رسول صحابه

آنان، با اين ديده بـه دنيـا نگريسـتند    . شماري به آخرت داشتند به دنيا بودند و ميل و رغبت بي
ست، و نيز از اين زاويه به آخرت نگاه كردند كه آخرت، مانـدگار  كه دنيا، فاني و زودگذر ا

ي  رو در دنيا براي آخرت خويش زاد و توشه برداشـتند و بـا ديـده    از اين. باشد و جاويدان مي
زودي از دنيـا بـه آخـرت كـوچ      دانسـتند كـه بـه    يقـين مـي   دل به آخرت، نگريستند و چون بـه 

ر رنج و زحمت نينداختند و براي آخرت خـويش، از آن  كنند، بنابراين خود را براي دنيا د مي
آنان، آنچه را كه خدا برايشان ! آري. ي اينها به توفيق پروردگار كريم بود و همه. بهره جستند

دانسـت، ناخوشـايند    برايشـان ناپسـند مـي    پسنديد، دوست داشـتند و آنچـه را كـه خداونـد    
بيشـتر   صشـما، از اعمـال اصـحاب پيـامبر     اعمـال : به تابعين فرمـود  مسعود ابن. دانستند مي

رغبت بودند و نسبت به شـما،   است، اما آنان، از شما بهتر بودند؛ چراكه بيش از شما به دنيا بي
در ميـان تــابعين، كسـاني بودنـد كـه بــيش از     . ي بيشـتري بــه آخـرت داشـتند    رغبـت و علاقـه  

و بـه عبـادت و بنـدگي    گرفتنـد   خواندنـد و بـيش از آنـان، روزه مـي     ، نماز شب مـي صحابه
در نيـز  نظيرشان و زهد و يقيني كـه داشـتند و    بي يبا وضعيت ايمان اما صحابه. پرداختند مي

بـدون  . توكل و اعتمادشان به خداي متعال، از تابعين، سبقت گرفتند و گوي سبقت را ربودند
هـلال مـاه    چنانچه سـه . آموختند صخدا رغبتي به دنيا را از رسول زهد و بي ترديد، صحابه

، صهاي پيامبر اكرم يك از خانه شد و در اين مدت، در هيچ نو، در مدت دو ماه، مشاهده مي
  1.گرديد پخت و پز، روشن نمي يآتشي برا
دارد و  زاد و توشـه بـر مـي   ) از زندگي دنيـا (مؤمن، «: كه شرحي بر اين سخن حسن ◘

  :ودت فرمگاه اين آيه را تلاو آن 2.»جويد كافر، فقط بهره مي
®  (#ρ ßŠ¨ρ u“ s?uρ χ Î* sù uöyz ÏŠ# ¨“9$# 3“uθ ø)−G9$# 〈   )197:بقره(  

                                                           
، اين حـديث را صـحيح   )5688ي شماره(االله، در صحيح الجامع  آلباني رحمه ؛2377ي سنن ترمذي، شماره: نگا -1

  )]مترجم. (4109ي ماجه، شماره نبسنن ا: ك.همچنين ر. [دانسته است
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  .»و توشه برگيريد كه بهترين توشه، تقوا و پرهيزگاري است«
تقـوا، عبارتسـت از   . ، فراخواني به سوي تقـوا و پايبنـدي بـر آن اسـت    اين سخن حسن

ر و پاداشش، عبادت و پرستش اينكه خداي متعال را بر اساس نور و رهنمود الهي و به اميد اج
نمــايي و از معصــيت و نافرمــاني خــداي متعــال، دوري و اجتنــاب كنــي و از تــرس مجــازات  

مـؤمن  . وي بيـاوري ، از معصيت، باز آيي و به عبادت و پرستش خداونـد متعـال، ر  خداوند
بـه  را از صميم قلبش، دوست بدارد و در عبادت خداي مهربان و اميـدواري    بايد خداي متعال

بهشت بريني كه براي پرهيزگاران، آماده نمـوده، اخـلاص داشـته باشـد و از خشـم و عـذاب       
  :تقوا، نتايج و ثمراتي دارد كه هر مسلماني، بدان نيازمند است؛ از جمله. خداوند، بترسد

ـ رهايي از تمـام تنگناهـا و رسـيدن رزق و روزي از جـايي كـه بنـده، تصـورش را هـم         1
  :فرمايد مي خداي متعال،. كند نمي

®  ⎯tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã& ©! % [ ùøƒxΧ ∩⊄∪ çμ ø% ã—ötƒ uρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹xm Ÿω Ü=Å¡tFøts† 〈  
  )2،3:طلاق(  

فراهم ) از هر تنگنايي(هر كس، از خدا بترسد و تقوا پيشه كند، خدا، براي او راه نجاتي «
  .»كند رساند كه گمانش را نمي سازد و به او از جايي روزي مي مي

  :فرمايد ـ آسان شدن علم مفيد و سودمند؛ خداي متعال، مي2
®  (#θ à)¨?$#uρ ©!$# ( ãΝà6ßϑ Ïk= yèãƒ uρ ª!$# 〈   )282:بقره(  
  .»آموزد به شما مي) آنچه را كه به نفع شماست(و از خدا بترسيد و خداوند، «

  :فرمايد ـ برخوردار شدن از نور بصيرت؛ خداي متعال، مي3
®  βÎ) (#θ à)−G s? ©!$# ≅ yèøgs† öΝä3©9 $ ZΡ$ s% öèù 〈   )29:انفال(  
، خداونـد، بـه شـما بيـنش     )و تقـواي الهـي پيشـه كنيـد    (خدا بترسـيد  از اگر ! اي مؤمنان«

  .»دهيد كندكه در پرتو آن، حق و باطل را از هم، تشخيص مي اي عنايت مي ويژه
متعال، ، محبت فرشتگان و مقبوليت در زمين؛ خداي ـ برخورداري از محبت خداوند4
  :فرمايد مي

®  4’ n?t/ ô⎯tΒ 4’ nû÷ρ r& ⎯ÏνÏ‰ôγ yè Î/ 4’ s+¨?$#uρ ¨βÎ* sù ©!$# =Åsãƒ t⎦⎫É)−G ßϑ ø9$# ∩∠∉∪ 〈  
  )76:عمران  آل(  

محبـت و  (كسي كه به عهد و پيمـان خـود وفـا كنـد و پرهيزگـاري پيشـه نمايـد،        ! آري«
  .»دوست داردهمانا خداوند، پرهيزگاران را ). رضايت خداوند را به دست آورده است
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: إذا أحـب االله العبـد قـال لجبريـل    (: فرمـوده اسـت   صخدا رسول: گويد مي ابوهريره
إن االله قـد أحـب فلانـاً    : ثم ينادي في أهـل السـماء   قدأحببت فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل

اي را  رگاه خداوند، بنـده ه«: يعني 1)فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض
. من، فلاني را دوست دارم؛ تو نيـز او را دوسـت بـدار   : گويد مي دارد، به جبرئيلب دوست

دارد و سپس در ميان اهـل آسـمان، بانـگ     نيز آن بنده را دوست مي بدين ترتيب جبرئيل
ترتيـب اهـل    خداوند، فلاني را دوست دارد؛ شما هم او را دوست بداريـد و بـدين  : آورد برمي

زمـين،  ) قلب اهـل (دارند و آنگاه مقبوليت و محبت وي، در  وست ميآسمان نيز آن بنده را د
  .»شود نهاده مي

 )همراهـى ( ـ برخورداري از نصرت و تأييد الهي و رهنمود الهـي؛ و ايـن، همـان معيتـي      5
  :ي ذيل، به آن اشاره شده است است كه در آيه
®  (#θ à)¨?$#uρ ©!$# (#ûθ ßϑ n= ôã$#uρ ¨β r& ©!$# yìtΒ t⎦⎫É)−Fßϑ ø9$# ∩⊇®⊆∪ 〈   )194:بقره(  
  .»و تقواي الهي پيشه كنيد و بدانيد كه خدا، با پرهيزگاران است«

باشد و معيتش، شـكيبايان و پرهيزگـاران را    خداي متعال، با پيامبران و دوستان خويش مي
اش را مـورد تأييـد    بنـده  شود و مقتضاي معيت الهي، اين اسـت كـه خداونـد    نيز، شامل مي

نمايد؛ چنانچه به موسي و هـارون   كند و او را محاظفت مي و كمكش مي دهد خويش قرار مي
  :عليهماالسلام فرمود

®  Ÿω !$ sù$ sƒrB ( ©É_̄ΡÎ) !$ yϑà6yè tΒ ßìyϑ ó™ r& 2” u‘ r&uρ ∩⊆∉∪ 〈   )46:طه(  
و (بيـنم   مـي ) كارهايشـان را (شـنوم و   مـي ) هايشـان را  حـرف . (نترسيد؛ من، با شما هستم«

  .»)دارم مي ايشان را از كشتن شما باز
  :فرمايد نوع ديگر معيت الهي، معيت عام و فراگير است؛ چنانچه مي

®  uθ èδ uρ óΟä3yè tΒ t⎦ø⎪r& $ tΒ öΝçGΨ ä. 〈   )4:حديد(  
  .»و او، با شماست، هر كجا كه باشيد«
  :فرمايد و نيز مي
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®  Ÿω uρ tβθà÷‚tG ó¡o„ z⎯ÏΒ «!$# uθ èδ uρ öΝßγ yè tΒ øŒÎ) tβθçG ÍhŠu; ãƒ $ tΒ Ÿω 4©yÌötƒ z⎯ÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# 4 

tβ% x.uρ ª!$# $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è tƒ $ ¸ÜŠÏtèΧ ∩⊇⊃∇∪ 〈   )108:نساء(  
توانند آن را از خدا پنهـان   توانند خيانت خود را از مردم، پنهان دارند، ولي نمي آنان، مي«

گاه كه شبانگاهان، پنهـاني بـر گفتـاري     بدان) و نيز(هميشه با آنان است،  او كنند؛ چراكه
و خداونـد، از آنچـه انجـام    . گردنـد  دسـت مـي   ز آن خشنود نيست، متفق و همكه خدا، ا

  .»دهند، آگاه است مي
كند كه بنده، همواره از خـداي متعـال    معيت عام و فراگير خداي متعال، چنين ايجاب مي

  .بترسد و او را به ياد داشته باشد
  :فرمايد ـ گشوده شدن بركات آسمان و زمين؛ خداي متعال، مي 6

®  öθ s9uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δ r& #“uà)ø9$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#öθ s)¨?$#uρ $ uΖóstG xs9 ΝÎκö n= tã ;M≈x.ut/ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ 〈   )96:اعراف(  
كردند، بركـات آسـمان    آوردند و تقوا پيشه مي ها، ايمان مي اگر مردمان شهرها و آبادي«

  .»گشوديم و زمين را به روي آنان مي
شـود و   اش بـه او داده مـي   ي رسـتگاري  شه كند، در همين دنيـا، مـژده  يا پـ كسي كه تقو7

  :فرمايد گيرد؛ خداي متعال، مي قرار مي مورد تعريف و تمجيد ديگران
®  Iω r& χ Î) u™!$ uŠÏ9÷ρ r& «!$# Ÿω î∃öθ yz óΟÎγ øŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡu“ øts† ∩∉⊄∪ š⎥⎪Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u™ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ šχθ à)−G tƒ ∩∉⊂∪ ÞΟßγ s9 3“uô±ç6 ø9$# ’ Îû Ïο4θ u‹ysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’ Îûuρ 

Ïοu½zFψ$# 〈   )64-62:يونس(  
گردنـد؛ كسـاني كـه ايمـان      خدا، ترسي بر آنان نيسـت و غمگـين نمـي    اولياء همانا! هان«

در (و در آخـرت  ) هنگـام مـرگ   بـه (بـراي آنـان، در دنيـا    . انـد  آورده و تقوا پيشه كـرده 
  .»است) ه خوشبختي و نيكبختيب(بشارت ) ستاخيزري  هنگامه

منظور از بشري، مژده و بشارتي است كه خداي متعـال، در تعـدادي از آيـات قـرآن، بـه      
: يعنـي  1)الرؤيا الصالحة من االله(: نيز فرموده است صخدا مؤمنان پرهيزگار داده است؛ رسول

  .»خواب خوب، از جانب خداست«
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 بجـز  چيـزي  نبـوت،  از«: يعنـي  )الْمبشِّـرَات  إِلاَّ بوةِالنُّ منَ يبقَ لَم(: همچنين فرموده است
 الرُّؤْيـا (: ، چـه هسـتند؟ فرمـود   هـا  بشـارت : پرسـيدند  صـحابه . »اسـت  نمانـده  باقي ،ها بشارت
  .»اي خوبه خواب«: يعني 1)الصالحةُ
دهد  شخصي، اعمالش را براي خدا انجام مي«: گفتم صخدا به رسول: گويد مي ابوذر

: يعنـي  2)تلك عاجـل بشـري المـؤمن   (: فرمود. »دارند همين دنيا، مردم، او را دوست ميو در 
كنـيم كـه بسـياري از مؤمنـان      رو بسيار مشاهده مـي  از اين. »بشارت زودرس مؤمن است ،اين«

  .اند و محبت آنان، در دل مردم افتاده است موفق، در همين دنيا، از سوي ديگران ستوده شده
ي دشمنان و بدخواهان، يكي ديگر از نتايج تقـوا و خداترسـي    ز دسيسهـ مصون ماندن ا  8

  :فرمايد است؛ خداي متعال، مي
®  β Î)uρ (#ρ ãÉ9 óÁ s? (#θ à)−G s?uρ Ÿω öΝà2 •ÛØtƒ öΝèδß‰ø‹x. $̧↔ø‹x© 3 ¨βÎ) ©!$# $ yϑÎ/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ 

ÔÝŠÏtèΧ ∩⊇⊄⊃∪ 〈   )120:عمران آل(  
گري آنان، بـه شـما هـيچ زيـاني      ، دسيسه و حيلهو اگر شكيبايي نماييد و تقوا پيشه كنيد«

  .»دهند، احاطه دارد رساند؛ همانا خداوند، به آنچه انجام مي نمي
توكـل نماينـد،    بر و تقوا پيشه كنند و بر خداوندخداي متعال، بندگاني را كه ص! آري

  .دارد ي فاجران، مصون مي از شرّ بدكاران و دسيسه
و ناتوان افراد پرهيزگار را در حفظ و امان خويش قـرار  ـ خداي متعال، فرزندان ضعيف 9
  :فرمايد دهد؛ خداي متعال، مي مي

®  |·÷‚u‹ø9 uρ š⎥⎪Ï% ©!$# öθ s9 (#θ ä.us? ô⎯ÏΒ óΟÎγ Ïù= yz Zπ§ƒ Íh‘ èŒ $ ¸≈ yè ÅÊ (#θ èù% s{ öΝÎγ øŠn= tæ 

(#θ à)−G u‹ù= sù ©!$# (#θä9θ à)u‹ø9uρ Zω öθ s% #´‰ƒ Ï‰y™ ∩®∪ 〈   )9:نساء(  
ميرنـد   بترسند از اينكه انگار خودشان مي) كه بر يتيمان ستم نكنند و(است بر مردم لازم «

باشـند   گذارند و نگران حـال ايشـان مـي    و فرزندان درمانده و ناتواني از خود، بر جاي مي
پـس از خـدا بترسـند و بـا يتيمـان، بـا       ) دارنـد؟  آنها چه روا مي ي كه آيا ديگران، درباره(

  .»متانت و محبت سخن گويند

                                                           
  .6990ي بخاري، شماره -1
  ).4/2034(مسلم،  -2



  حسن مجتبي
 

396

ين آيه، مسلماناني را كه نگران فرزندان ناتوان خود هستند، بـه رعايـت تقـوا، راهنمـايي     ا
سازد كه اگر در تمام امور خويش، تقوا پيشه نماينـد،   كند و آنان را بدين نكته رهنمون مي مي

ي مـذكور،   همچنـين آيـه  . دهـد  خداي متعال، فرزندانشان را در حفظ و امان خويش قرار مـي 
اي  كنند؛ گويا در اين آيه، اشاره ر واضحي است براي كساني كه تقوا پيشه نميتهديد و هشدا

ي مـذكور،   آيـه ! آري. شـوند  است بدين نكته كه فرزندان كساني كه تقوا ندارنـد، ضـايع مـي   
سزايي بر تربيت فرزندان دارد و نيكوكـاري و   بيانگر اين مسأله است كه تقواي پدران، تأثير به

  :فرمايد چنانچه خداي متعال، مي. گردد ع از تباهي فرزندانشان ميشايستگي پدران، مان
®  $̈Β r&uρ â‘#y‰Ågù: $# tβ% s3sù È⎦÷⎫yϑ≈ n= äóÏ9 È⎦÷⎫yϑŠ ÏKtƒ ’Îû Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# šχ% x.uρ …çμ tFøtrB Ö”∴x. $ yϑßγ ©9 

tβ% x.uρ $ yϑ èδθç/r& $ [sÏ=≈   )82:كهف(   〉 ¹|
از آنِ دو كودك يتيم در شـهر  ) كردتعمير  ،زدكه خضر، آن را بدون م(و اما آن ديوار «

بود و زير ديوار، گنجي وجود داشت كه متعلق به ايشـان بـود و پدرشـان، مـرد صـالح و      
پس پروردگار تو خواست كه آن دو كودك، به حد بلـوغ برسـند و گـنج    . پارسايي بود

سـان همـه، بداننـد كـه صـلاح و       و بدين(خود را به مرحمت پروردگارت، بيرون بياورند 
  .»)سزايي در صلاح و خوبي فرزندان دارد رسايي پدران و مادران، تأثير بهپا

قرار  آن دو كودك، بدان جهت از لحاظ جاني و مالي، در حفظ و امان خداوند! آري
  1.اي بود گرفتند كه پدرشان، آدمِ نيك و شايسته

ن ـ تقوا و پرهيزگاري، عامل پـذيرش اعمـالي اسـت كـه سـعادت دنيـا و آخـرت، بـه آ        9
  :فرمايد باشد؛ چنانچه خداي متعال، مي وابسته مي

®  $ yϑ ¯ΡÎ) ã≅ ¬7s)tG tƒ ª!$# z⎯ÏΒ t⎦⎫É)−Fßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ 〈   )27:مائده(  
  .»پذيرد از پرهيزگاران مي) اعمال را(خداوند، تنها «

  :فرمايد ـ تقوا، سبب نجات از عذاب دنياست؛ خداي متعال، مي10
®  $ ¨Β r&uρ ßŠθßϑ rO öΝßγ≈ sΨ÷ƒ y‰yγ sù (#θ ™6 ystFó™ $$ sù 4‘uΚ yè ø9$# ’ n?tã 3“y‰çλù; $# öΝåκøEx‹yzr' sù èπs)Ïè≈ |¹ 

É>#x‹yè ø9$# Èβθçλù; $# $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ ç7Å¡õ3tƒ ∩⊇∠∪ $ sΨ ø‹̄gwΥuρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θ çΡ% x.uρ tβθ à)−G tƒ 

  )18-17:فصلت(   〉 ∪∇⊆∩
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را بر هـدايت  ) و گمراهي(و اما قوم ثمود؛ ما، ايشان را رهنمود كرديم و آنان، كوردلي «
، آنـان را بـه سـبب     ي عذاب خواركننده رو صاعقه ترجيح دادند؛ از اين) و رهنمود الهي(

  .»و كساني را كه مؤمن و پرهيزگار بودند، نجات داديم. كردند، گرفت كارهايي كه مي
ـ تقوا، سبب محو گناهان و رهايي از آتش جهـنم اسـت و اجـر و پـاداش فراوانـي بـه       11

ي سـعادت و رسـتگاري در بهشـت بـرين، نايـل       ال دارد و شـخص پرهيزگـار را بـه درجـه    دنب
  :فرمايد گرداند؛ خداي متعال، مي مي

®  ⎯tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# öÏes3ãƒ çμ÷Ζtã ⎯Ïμ Ï?$ t↔Íh‹y™ öΝÏà÷è ãƒ uρ ÿ…ã& s! #·ô_r& ∩∈∪ 〈   )5:طلاق(  
ها و گناهان او را محـو   ، بدي)و تقواي الهي پيشه كند، خداوند(هر كس، از خدا بترسد «

  .»نمايد زدايد و پادش وي را بزرگ مي كند و مي مي
گـردد و اصـلاً پرهيزگـاران، بـيش از همـه سـزاوار        ـ بهشت، نصـيب پرهيزگـاران مـي   12
هاي جاويدان بهشت را براي اهل تقـوا و پرهيزگـاري، آمـاده     اند و خداي متعال، نعمت بهشت

  :فرمايد نموده است؛ خداي متعال، مي
®  y7 ù=Ï? èπ̈Ζpgù: $# ©ÉL ©9$# ß^Í‘θ çΡ ô⎯ÏΒ $ tΡÏŠ$ t6 Ïã ⎯tΒ tβ% x. $ w‹É)s? ∩∉⊂∪ 〈   )63:مريم(  
اين است بهشتي كه ما، آن را بـه بنـدگان خـود ـ بـه آن كسـاني كـه پرهيزگـار باشـند ـ           «

  .»دهيم مي
را هـم  بـه سـوي بهشـت    برداشـتن    گـام زحمـت  آنان، . زگاران، وارثان بهشتندپرهي! آري
دارد و بهشـت را بـه آنهـا نزديـك      آنـان را گرامـي مـي    وند؛ بلكـه خداونـد  ش ـ نميمتحمل 

  :فرمايد چنانچه مي. دهد گرداند و آنان را به سوي بهشت، سوق مي مي
®  ÏM xÏ9ø—é&uρ èπ̈Ψ pgù: $# t⎦⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 uöxî >‰‹Ïè t/ ∩⊂⊇∪ 〈   )31:ق(  
ي چنداني از آنـان نخواهـد    شود و فاصله و بهشت، به پرهيزگاران، نزديك گردانيده مي«

  .»داشت
  :فرمايد همچنين مي
®  tΠöθ tƒ ãà³øtwΥ t⎦⎫É)−G ßϑ ø9$# ’ n< Î) Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# #Y‰øùuρ ∩∇∈∪ 〈   )85:مريم(  
هـايي كـه    همچون گـروه ) تر با تكريم و احترام هرچه تمام(روزي كه ما، پرهيزگاران را «

و آنـان را وارد بهشـت   (آوريـم   روند، در پيشگاه خداوند مهربان گـرد مـي   نزد شاهان مي
  .»)كنيم مي
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، مسلمانان را با اشتياق بـه اينكـه بـه ايـن نتـايج ارزشـمند تقـوا        سان حسن بن علي بدين
زاد و ) از زنـدگي دنيـا  (مـؤمن،  «: دست يابند، به تقوا و پرهيزگاري فرا خوانده و فرموده است

  :اه اين آيه را تلاوت فرمودگ آن 1.»جويد و بس دارد و كافر، فقط بهره مي توشه بر مي
®  (#ρ ßŠ¨ρ u“ s?uρ χ Î* sù uöyz ÏŠ# ¨“9$# 3“uθ ø)−G9$# 〈   )197:بقره(  
  .»و توشه برگيريد كه بهترين توشه، تقوا و پرهيزگاري است«
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  مبحث سوم

  هاي پيرامون حسن بن علي ترين شخصيت مهم

شـت، شـرايط سـخت و    را بـه دنبـال دا   طالـب  شرايطي كه شهادت اميرمؤمنان علي بن ابـي 
در چنـين  . برافروختـه بـود   سـفيان  دشواري بود؛ در آن زمان آتش جنگ با معاويه بـن ابـي  

 660هجـري، برابـر بـا     40سـال  . [بيعـت كردنـد   شرايطي، مردم كوفـه، بـا حسـن بـن علـي     
فرصـت چنـداني بـراي ايجـاد دگرگـوني و تحـول در        رو حسـن بـن علـي    از اين]. ميلادي

بنـابراين كـارگزاران پـدرش را بـر     . ت و يـا تغييـر كـارگزاران، نداشـت    ساختار اداري حكوم
كوفـه را تغييـر داد و بـه جـاي      هايي كه داشتند، ابقا نمود و فقط، والـي و كـارگزار   مسؤوليت

البتـه ايـن جـايگزيني،     1.عيين نمودتنوفل را به عنوان كارگزار كوفه  بن نخعي، مغيره بن يهان
بـر مـدائن نيـز سـعد بـن مسـعود ثقفـي،        . حركـت كـرد   عاويهزماني روي داد كه به سوي م

، تا پايـان  البته حسن 3.در مدينه بود طالب وي، پيشتر كارگزار علي بن ابي 2گماشته شد؛
. هاي اداري، از سعد، كار گرفـت  ، در مسؤوليتخلافت خويش و صلح و سازش با معاويه

، از سـوي علـي بـن    الله بـن عبـاس  در مورد بصره، در برخي از روايات آمده است كه عبـدا 
عهده  روليت را بؤ، اين مس، والي و كارگزار بصره بود و تا پايان خلافت حسنطالب ابي

، از سياسـت كنـاره   داشت و چون حسن و معاويه رضـي االله عنهمـا صـلح نمودنـد، عبـداالله     
در دسـت  ولايت فارس نيـز  . تا وقتش را صرف علم و تعليم نمايد 4گرفت و رهسپار مكه شد

گران، به آنجا فرستاده بود و  ، وي را براي سركوب آشوبعلي 5.بود سفيان زياد بن ابي
وي، اين مسؤوليت . او را به عنوان كارگزار آنجا تعيين نمود چون بر آنان، پيروز شد، علي

همچنـين سـاير    حسـن  6.را تا انعقاد صلح حسن و معاويه رضي االله عنهما بـر عهـده داشـت   
كردند، ابقا نمود؛ چنانچـه عبـداالله    ا كه در ساختار حكومتي پدر بزرگوارش، كار ميكساني ر
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و معقـل   2و شريح بن حارث را به عنوان قاضي كوفه، 1رافع را به عنوان كاتب و منشي، بن ابي
ــوان پاســبان و مســؤول امنيــت     ــه عن ــاحي را ب ــيس ري ــن ق ــيس(ب ــيس پل ــمت) ري ــر س ــا و  ب ه

در  هـاي پيرامـون حسـن    ترين شخصـيت  يكي از مهم. اه داشتنشان، نگيهاي پيش مسؤوليت
بنده، در كتـابي مسـتقل، بـه شـرح     . بود دوران خلافتش، برادر بزرگوارش، حسين بن علي

از ديگـر اطرافيـان   . و تحليـل وقـايع زنـدگاني وي خـواهم پرداخـت      حال حسين بـن علـي  
خزرجي، عبيداالله بن عبـاس  ي  توان به قيس بن سعد بن عباده در دوران خلافتش، مي حسن

اينك به شرح حال . طالب هاشمي اشاره كرد بن عبدالمطلب هاشمي و عبداالله بن جعفر بن ابي
  :پردازيم اين سه شخصيت بزرگوار مي

  قيس بن سعد بن عبادهـ 1
خزيمه بن ثعلبه بن طريف بـن خـزرج بـن     او، قيس بن سعد بن عباده بن دليم بن حارثة بن ابي

ب، ابوعبداالله، رييس خزرج و فرزند آقايشان ابوثابت انصاري خزرجي سـاعدي  ساعده بن كع
وي، از اصـحاب  3.باشـد و هـم پـدرش    مـي  صاست كه هـم خـود، از اصـحاب پيـامبر اكـرم     

هاي جنگي و  رفت و در زمينه شمار مي دار عرب به هاي برجسته و نام بافضيلت و يكي از چهره
 4.شـد  اش محسـوب مـي   ود و بزرگ بلامنازع طايفهنظر و دلاور ب نظامي، چيره دست، صاحب

سـهل  : گويـد  ليلي مـي  روايت نموده است؛ چنانچه ابي صخدا وي، تعدادي حديث از رسول
اي را از آنجا عبور دادند؛   در اين اثنا جنازه. بن حنيف و قيس بن سعد، در قادسيه نشسته بودند

. يهـودي اسـت  يك ي  جنازه ،اين. است 5وي، از اهل ذمه: به آنها گفته شد. آن دو، برخاستند
برخاسـت، بـه ايشـان     صرد كردنـد؛ آن حضـرت   صخدا اي را از مقابل رسول جنازه: گفتند

در اين حديث به حرمت انسان  6»آيا آدم نيست؟«: فرمود. ي يهودي است اين جنازه: گفته شد

                                                           
  ).1/66(العربي  محاضرة الأبرار، از ابن -1
  .80مختصر التاريخ، از كمازروني، ص -2
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  ).4/450(أسد الغابة  -4
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جهـت كـه انسـان     اشاره شده است؛ به عبارتي بدين نكته اشاره شده كـه بايـد انسـان را از آن   
  .است، گرامي داشت

قبل از فـرض شـدن    صخدا روايت شده كه رسول از قيس بن سعد: گويد ابوعمار مي
ي رمضـان   ي رمضان، به مـا دسـتور داد كـه روز عاشـورا را روزه بگيـريم و چـون روزه       روزه

 آن همچنـان و مـا،  . ي عاشورا دستور داد و نه ما را از آن نهي نمود فرض شد، نه ما را به روزه
  1.گرفتيم را روزه مي روز

 صخـدا  رسـول : روايـت نمـوده كـه گفتـه اسـت      شرحبيل از قيس بن سـعد بن محمد 
سـپس بـرايش   . غسـل نمـود   صنزدمان آمد و ما، برايش آبـي فـراهم آورديـم؛ آن حضـرت    

گويا همينك به اثر آن بـر چـين و   . وي، آن را به دور خويش پيچيد. آورديم 2اي رنگي ملافه
  3.كنم شكمش نگاه ميچروك 

 4ليلـي، عـروه،   مالـك، ابوميسـره، عبـدالرحمن بـن ابـي      انس، ثعلبه بن ابي: كساني همچون
شبيب، عريب بـن حميـد همـداني و     ابوعمار همداني، ميمون بن ابي ،عبداالله بن مالك جيشاني

مصر،  در كوفه، شام و قيس بن سعد 5.اند اي ديگر، از او روايت نموده هن عبده و عدوليد ب
  6.به روايت حديث پرداخته است

شد، پاهايش به زمـين   قيس، شخصي تنومند، زيبا و بلندقامت بود و چون بر الاغ سوار مي
مـادرش، فكيهـه بنـت عبيـد بـن دلـيم بـود؛ پـدر و مـادرش، بـا هـم نسـبت              7.شـد  كشيده مـي 

ت ، موقعي ـصخـدا  وي، در كنـار رسـول   8.خويشاوندي داشـتند و دخترعمـو پسـرعمو بودنـد    
دار اسـلام بـود و در    هـا، پـرچم   محافظ براي فرمانده را داشت و در برخي از غزوات و جنـگ 
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هـا و   در موقعيـت  صو بـا رسـول اكـرم    1آوري زكـات گرديـد   اي از موارد، مأمور جمـع  پاره
  2.هاي مختلف، همراه بود صحنه

  :حاضر گرديد؛ از جمله 3در تعدادي از سرايا، قيس

  البحر به سيف راحي ابوعبيده بن ج ـ سريه1
بـراي نـاتوان    صالبحر، تداوم استراژي نظـامي رسـول اكـرم    به سيف اعزام لشكر ابوعبيده

 رو ابوعبيده از اين. ي اقتصادي بر قريشيان بود ي محاصره كردن قريش و تنگ نمودن حلقه
ي را به همراه سيصد سواركار به ساحل دريا گسيل داشت تا براي شبيخون بـه كـاروان تجـارت   

دسـتور داد كـه    ابوعبيده. ي لشكر، تمام شد ي راه، زاد و توشه در ميانه. قريش، كمين كنند
آوري  ترتيـب مقـداري خرمـا جمـع     يكايك افراد لشكر، آنچه را كه دارند، جمع كنند؛ بـدين 

اي كه روزانه اندكي خرما بـه هـر    گونه  به. بندي كرد ، اين مقدار خرما را جيرهابوعبيده. شد
ي هر يك از لشكريان، يك دانـه خرمـا در    سرانجام سهم روزانه. رسيد افراد لشكر مي يك از

حالت سخت و دشواري پيش آمد، اما لشكريان، اين وضـعيت بحرانـي را درك   . روز گرديد
ي خـويش در ايـن زمينـه     تـابي، بـا فرمانـده    كردند و با آمادگي تمام و بـدون آزردگـي و بـي   

نجا كه امكان داشت، بيشـترين زمـان ممكـن را بـا يـك خرمـا،       همكاري نمودند؛ چنانچه تا آ
  4.كردند سپري مي
ي خرما، مك  چنان به دانه ما، آن«: گويد كه در اين لشكر حضور داشته است، مي جابر

  5.»رسانديم سان روزمان را به شب مي مكد و بدين زديم كه كودك، پستان مادرش را مي مي
وقتي به : اي دارد؟ پاسخ داد يك دانه خرما، چه فايده: پرسيد وهب بن كيسان، از جابر

رو  از ايـن  1.كلي تمام شـد  اش پي برديم و نبود همان يك خرما را احساس كرديم كه به فايده
  .هاي درختان شدند لشكريان، ناگزير به خوردن برگ
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، افتـاد  هايي را كه مي زديم و سپس برگ دستي، به درختان مي با چوب«: گويد مي جابر
نيـز   2ي خـبط  ي فوق، به سريه رو سريه از اين 1.»خورديم گاه مي كرديم و آن با آب، خيس مي

را كه يكي از افراد اين لشكر  پيشامد مذكور، قيس بن سعد بن عباده. گذاري شده است نام
رو سه شتر براي لشكريان نحر كرد و دوباره سه شتر ديگر هم كُشت؛ و  از اين. بود، متأثر كرد

  3.او را منع نمود براي بار سوم اين كار را كرد، ابوعبيده چون
داود بـن  . تفصـيل آمـده اسـت    به عساكر، ماجراي سخاوت قيس بن سعد در تاريخ ابن

با لشـكري مركـب    ابوعبيده: قيس و ابراهيم بن محمد انصاري و خارجه بن حارث، گويند
ايـن لشـكر، بـا گرسـنگي     . شـد ، بـه سـاحل دريـا گسـيل     از سيصد تن از مهاجران و انصـار 

چـه كسـي شـترش را در ازاي خرمـا بـه مـن       : گفـت  قيس بن سعد. شديدي مواجه گرديد
اي است، شتر را اينجا بـه مـن بدهـد، مـن هـم در       فروشد؟ اگر كسي حاضر به چنين معامله مي

يك شتر را در قبـال شصـت   «: قيس، به شخصي از جهينه گفت. مدينه خرمايش را خواهم داد
بـه خـدا   «: آن شـخص، گفـت  . »رمايي كه در مدينه به تو خواهم داد، بـه مـن بفـروش   صاع خ

من، فرزند سعد بن عباده بـن دلـيم   «: پاسخ داد» تو، كيستي؟. شناسم سوگند كه من، تو را نمي
، پنج نفر شتر در ازاي شصت صاع خرما براي هر شـتر، از آن جهنـي   سرانجام قيس. »هستم

، از خرماهاي خشك آل دليم به او نشين، شرط كرد كه قيس اديهالبته آن ب. خريداري نمود
از آن جملـه،  . »خـواهي، گـواه بگيـر    هر كس را كه مـي «: هم پذيرفت و گفت قيس. بدهد

شـوم؛ قـيس، در    براي اين منظـور، گـواه نمـي    ،من«: فرمود اما عمر. بود عمر بن خطاب
شـخصِ جهنـي   . »باشـد  ز پـدرش مـي  كند كه هيچ مالي ندارد؛ هر چه هست، ا حالي قرض مي

پـردازد و بـدهي فرزنـدش را ادا     حتماً چند صـاع خرمـا را مـي    د، سعدنگبه خدا سو: گفت
شـترها را   خلاصـه اينكـه قـيس   . دانـم  چراكه من، او را شخص شريف و نيكي مي. كند مي

ي  نـده خريداري كرد و در سه مرحله، آنها را براي لشكريان، كشت تا اينكه روز چهارم، فرما
خواهي به عهد خويش وفـا كنـي    تو، در حالي مي«: لشكر، او را از اين كار باز داشت و گفت

  1.»كه هيچ مال و ثروتي نداري
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تو با آنكه «: آمد و گفت نزد قيس به همراه عمر ابوعبيده: در روايتي آمده است
. »كـنم  كـار منـع مـي    خواهي به پيمانت، وفا كني، امـا مـن، تـو را از ايـن     هيچ مالي نداري، مي

هاي مـردم را پرداخـت    بيني كه بدهي مگر تو، ابوثابت را نمي! اي اباعبيده«: پاسخ داد قيس
خاطر  نمايد؛ لذا چگونه امكان دارد چند صاع خرمايي را كه به كند و به بينوايان كمك مي مي

قـانع   بيـده چيـزي نمانـده بـود كـه ابوع    » ام، پرداخت نكند؟ مجاهدان راه خدا، بدهكار شده
را  ، قـيس ترتيب ابوعبيده پافشاري كرد و بدين همچنان بر منع قيس شود، اما عمر

. خريده بود، دو شتر، باقي ماند از شترهايي كه قيس. از خريداري و كشتن شترها منع نمود
هنگــام گرســنگي «: بــه فرزنــدش گفــت ســعد. وي، آن دو شــتر را بــا خــود بــه مدينــه بــرد

كـار خـوبي   «: فرمـود . »چند شتر، نحر كردم«: در پاسخ گفت قيس» ردي؟مجاهدان، چه ك
: گفـت . »بـاز هـم چنـد شـتر كشـتم     «: جواب داد» سپس چه كردي؟«: گاه پرسيد و آن» كردي

. »چند شـتر ديگـر كشـتم   «: گفت قيس» كار خوبي نمودي، سپس چه كاري انجام دادي؟«
. »از ايـن كـار، منـع شـدم    «: اسـخ داد پ» كـار نمـودي؟   گـاه چـه   كار خوبي كردي، آن«: فرمود
ــاز داشــت؟  «: پرســيد ســعد ــده«: گفــت» چــه كســي، تــو را از ايــن كــار ب ي لشــكر،  فرمان

او، بر اين باور بود كه من، از خودم، هيچ نـدارم  « : پاسخ داد» چرا؟«: سؤال نمود. »ابوعبيده
پـردازد و بـه    را مـي البته من، به او گفتم كه پـدرم، بـدهي بـدهكاران    . و همه، مال پدرم هست

» .دهد، بنابراين امكان ندارد بدهي مـرا نپـردازد   كند و به گرسنگان، غذا مي بينوايان كمك مي
ترين آنهـا، بـيش از پنجـاه وسـق،      ترين و ارزان پس چهار باغ، از آن توست؛ كوچك«: فرمود

او پرداخـت  اش را بـه   به مدينه آمد و قيس، بدهي نشين، همراه قيس آن باديه 1.ارزش دارد
  .نمود و به او سواري و لباس داد

  :ياري وجود دارد؛ از جملههاي بس ها و آموزه ين ماجرا، درسدر ا
گـران؛ چراكـه آنهـا، در مسـير دعـوت، بـا        ضرورت صبر و شكيبايي براي دعـوت ] الف[

  .شوند مشكلات زيادي روبرو مي
هـاي   اير ارزشاهميت تربيت فرزنـدان بـر سـخاوت و بخشـندگي، جـوانمردي و س ـ     ] ب[

چنين رويكردي داشت و براي آنكه او را  در مورد فرزندش قيس اخلاقي؛ چنانچه سعد
  .جوانمردي و بخشندگي تشويق نمايد، اموال بسياري به او داد ي راه به ادامه
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مـال و   ي خوب و نيكوكار؛ چراكه اگـر سـعد   اهميت وجود مال خوب براي بنده] ج[
توانست در حل بحران گرسـنگي لشـكر اسـلام،     نمي قيس زندشرثروت زيادي نداشت، ف

  .نقشي داشته باشد
به من بزرگي و سـتودگي، عنايـت فرمـا و هـيچ     ! بارخدايا«: گفت مي سعد نقيس ب] د[

توان بخشندگي كرد  بزرگي و شرافتي وجود ندارد، مگر به جوانمردي و بخشندگي و نيز نمي
  .»مگر با داشتن مال و ثروت

  ـ فتح مكه2
ي سـياهي بـر سـر     بدون آنكه احرام ببندد، در حالي وارد مكه شـد كـه عمامـه    صخدا رسول
، سـرش را  قصد تواضع و فروتني بـراي االله  هنگام ورود به مكه، به صپيامبر اكرم 1.داشت

در  صرسول اكـرم . اش به پالان مركبش نزديك شده بود چنان پايين انداخته بود كه چانه آن
با اين احساس كه خداي متعال، نعمت بزرگي بـه   2نمود، را تلاوت مي ي فتح آن هنگام سوره

 صپيامبر اكرم. او عنايت نموده و فتح و پيروزي و نيز آمرزش گناهان را نصيبش كرده است
هـا و   ي عربسـتان و مركـز معنـوي و سياسـي آن، تمـام پـرچم       جزيـره  شبه پس از ورود به قلبِ

چنانچه بـا وجـود آنكـه تعـدادي     . فروتني را برافراشتنمادهاي عدل و عدالت و نيز تواضع و 
هاشـم و اشـراف قـريش، در اطـراف وي بودنـد، اسـامه بـن         زيادي از جوانان و نوجوانان بنـي 

، فرزنـد غـلام   حـال آنكـه اسـامه    3را پشـت سـر خـويش بـر مـركبش سـوار نمـود؛        زيد
رمضان سـال   20جمعه، ، بامداد روز )فتح مكه(به مكه  صخدا ورود رسول. اش بود  آزادشده

 سعد بن عباده: گويد ميضمن بيان ماجراي فتح مكه  عروه بن زبير .هجري، روي داد 8
  .»گردد ميامروز، كعبه، مباح . كشتار استامروز، روز جنگ و ! اي ابوسفيان«: گفت

رسـانيد، آن   صرسـول اكـرم    را بـه اطـلاع   ايـن سـخن سـعد    زماني كـه ابوسـفيان  
امـروز،  «: يعني )ا يوم يعظِّم اللَّه فيه الْكَعبةَ، ويوم تُكْسى فيه الْكَعبةُهذَ(: فرمود صحضرت
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، پوشـانيده  رسـاند و روزي اسـت كـه كعبـه     مـي ، كعبه را بـه عظمـت   روزي است كه خداوند
  1.»شود مي

گرفـت و آن را بـه فرزنـدش،     پرچم را از سعد بن عبـاده  صآنجا بود كه رسول اكرم
زيـرا بـا آنكـه حكمـت را در     . بسـيار حكيمانـه بـود    صخـدا  اين عملكرد رسول. داد قيس

ديد، اما آن را از يك انصاري نگرفت و به يك مهاجر نداد  گرفتن پرچم از سعد بن عباده
گـردد؛ بلكـه آن را از يـك     خـوري و تحريـك انصـار    و طوري عمل نكرد كـه باعـث دل  

در  ،و ايـن . دار نخست بـود، تحويـل داد   رزند پرچمانصاري گرفت و به انصاري ديگري كه ف
در ايـن مـاجرا،    2.كس جـز فرزنـدش، از او برتـر باشـد     نهاد انسان است كه دوست ندارد هيچ

ي تعامل بـا روح و   ي چگونگي تصحيح اشتباهات و نيز نحوه در زمينه صخدا حكمت رسول
ود و در عين حال، طـوري عمـل   را رفع نم چنانچه اشتباه سعد. گردد روان افراد، نمايان مي

  .داد بلكه پرچم را از او گرفت و به پسرش قيس. خوري وي شود نكرد كه باعث دل

   ـ در دوران ابوبكر صديق3
چنانچـه  . ، پيوند خويشاوندي محكمي با هم داشـتند قيس بن سعد بن عباده و ابوبكر صديق

  3.ازدواج كردعتيق،  يعني قريبه بنت ابي با خواهر ابوبكر صديق قيس
وفات نمود، همسرش، باردار بود و هنوز علايم بارداري وي،  زماني كه سعد بن عباده

پيش از وفاتش، اموال خود را هنگام خروج از مدينه، ميان فرزنـدان   سعد. نمايان نشده بود
صحبت كردنـد و   رو ابوبكر و عمر رضي االله عنهما با قيس از اين. خويش تقسيم كرده بود

. آن كـودك نيـز ضـايع نگـردد    تقسيم اموال پدرش بپردازد تا حـق  وي خواستند دوباره به از 
دهم و آن  سهم من، از نوزاد باشد؛ من، كاري را كه پدرم كرده، تغيير نمي: پاسخ داد قيس
اين گزارش تاريخي، از طريق راويان ثقه : گفتني است. كنم هيچ كم و كاستي، اجرا مي را بي

  1.نقل شده است و مورد اعتماد،
دهد كه به ريـيس انصـار سـعد بـن      اساس بودن روايتي را نشان مي اين روايت صحيح، بي

افكنـي در ميـان    و به طرح اين دروغ پرداخته كه وي، در صدد تفرقهشده نسبت داده  عباده
                                                           

  .4280ي بخاري، شماره -1
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ي  سعد، در جريـان سـقيفه  : اساسي كه در آن آمده است همان روايت بي! مسلمانان بوده است
ام  جـنگم و سـرنيزه   با شما مي ،كنم و تا تير در تيردان دارم با شما بيعت نمي«: اعده گفتس بني

كـه   تـر از ايـن   چه دروغي بزرگ» !زنم كنم و در مقابل شما شمشير مي را به خونتان آغشته مي
گرچـه ايـن روايـت، در    ! چنين گفته باشد يا از جماعت مسـلمانان جـدا شـده باشـد؟     سعد

ريشـه اسـت؛ چراكـه راويـش      ، اما بايد دانست كه اين روايت، باطـل و بـي  تاريخ طبري آمده
راوي «: اش گفتـه  شخص گمراهي بوده كه ذهبي رحمه االله دربـاره ) لوط بن يحيي ابومخنف(

: ي اين روايت چنين گفته است ذهبي رحمه االله درباره 1».پرداز و غيرقابل اعتمادي است دروغ
كه اسناد ايـن روايـت در نهايـت ضـعف      گذشته از آن 2».يدبين گونه است كه مي اسنادش، آن«

چنين روايات صـحيحي كـه   و فضايل وي و هم ي سعد بن عباده قرار دارد، با سيره و پيشينه
  3.يابد باشد، هيچ سازگاري و تطابقي نمي مي گر بيعت او با ابوبكر بيان

، تا دوران سعد شدت ضعيف است، به طرح اين نكته پرداخته كه روايت ديگري كه به
، زمـام امـور را   زماني كه عمر: در اين روايت آمده است. زنده مانده است خلافت عمر

در اثنـاي ايـن   . دو، رد و بـدل شـد   را ديـد و بگومگـويي ميـان آن    به دسـت گرفـت، سـعد   
 در پاسـخ سـعد   عمـر . دانم جواري تو را ناخوشايند مي من، هم: گفت بگومگو، سعد

رو  از ايـن . كند جواري ما، برايش ناخوشايند باشد، از اينجا، نقل مكان مي كسي كه هم: گفت
  4.به شام، نقل مكان كرد و در حوران درگذشت مدت زيادي نگذشت كه سعد

 در دوران خلافت ابوبكر صديق روايات صحيح، بيانگر اين است كه سعد بن عباده
ي  گفتگوهـايي كـه در سـقيفه    پـس از پايـان   چنانچـه سـعد بـن عبـاده    . وفات نمـوده اسـت  

بيعت كرد و از موضع نخستش كه مـدعي خلافـت بـود،     ساعده جريان يافت، با ابوبكر بني
نخستين كسـي بـود كـه    ) پسرعموي سعد بن عباده( بشير بن سعد انصاري. عقب نشست

هيچ روايت صحيحي وجود ندارد كه مطـابق پنـدار برخـي از    . بيعت نمود با ابوبكر صديق
ي  نگاران، بيانگر بروز بحران يا اختلاف كوچك و بزرگي در ميـان صـحابه در سـقيفه    تاريخ

                                                           
 ي دكتـر  مخنف في تاريخ الطبري، نوشته مرويات أبي: ؛ نگاه كنيد به) 3/2992(ميزان الإعتدال في نقد الرجال  -1
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. ساعده باشد و نشان دهد كه حتي يك نفر از صحابه در امر خلافـت طمـع ورزيـده اسـت     بني
دهد، اخوت اسلامي، همانند گذشته و بلكـه بـيش از آن    گونه كه روايات صحيح نشان مي آن

چـه  آن: گوينـد  حدي رسيده كه برخي مي به بافي بر صحابه وغگستاخي در در. تداوم يافت
سـاعده گذشـت، بـا همـاهنگي، زد و بنـد و       ي بنـي  در ميان ابوبكر، عمر و ابوعبيده در سـقيفه 

در چنـگ خـويش    صاخـد  ي قبلي آنان بوده است تا خلافت را پـس از وفـات رسـول    برنامه
اند كه امكـان نـدارد    ترس و تقواپيشه بودهقدر خدا آن قطعاً ابوبكر، عمر و ابوعبيده 1!آورند

  .از آنان چنين چيزي سر زده باشد
چنان تصـويري ارائـه دهنـد كـه      اند تا از سعد بن عباده برخي از تاريخ نگاران كوشيده

كرده و به قصد  با مهاجران رقابت مي ،گويا براي رسيدن به مسند خلافت، با حرص و آزِ تمام
افكني درميان مسـلمانان فروگـذار نبـوده     نقشه و راهي براي تفرقهيابي به هدفش از هيچ  دست
بازگرديم و آن را مورد مطالعـه قـرار دهـيم،     ي سعد بن عباده اگر به پيشينه و گذشته! است

: كنـيم  طور قطع اعتـراف مـي   بينيم كه به مي صهايي به همراه رسول خدا او را در چنان صحنه
 سـعد . خداست كه با علم و عملشان در پي دنيـا نبودنـد  ي  او، از آن دسته بندگان برگزيده

بيعت نمودنـد؛ كفـار    صخدا پيشاهنگ و بزرگ جماعتي بود كه در پيمان دوم عقبه با رسول
قريش، او را در نزديكي مكه دستگير كردنـد، دسـتانش را بـه گـردنش بسـتند و او را اسـير و       

سـعد بـن   . را از بنـد اسـارت رهانيـد    دربند به مكه بردند؛ اما جبير بن مطعم بن عدي، سـعد 
و به مقام و منزلت بـدريان در پيشـگاه خداونـد متعـال      2ي بدر حضور يافت در غزوه عباده

اش به سخاوت و بخشندگي  درباره صخدا اي بود كه رسول ي خانه وي، زاده. مشرف گرديد
نـزد   ،قابـل اعتمـاد   االله عنهمـا از افـراد  سعد بن عباده و سعد بن معاذ رضي .. گواهي داده است

در جنگ خندق، با سعد بن عباده و سعد بن معاذ رضـي   صخدا بودند؛ رسول صخدا رسول
محصول خرماي مدينه را بـه عيينـه بـن حصـن     ) سوم يك(االله عنهما مشورت كرد كه آيا ثلث 

بدهد تا از همراهي با احزابي كه براي جنـگ بـا مسـلمانان گـرد آمـده بودنـد، سـر بـاز زنـد؟          
برگرفتـه از   صخـدا  سعد بن عباده و سعد بـن معـاذ در قبـال ايـن نظرخـواهي رسـول      واكنش 
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هـاي مختلـف دوران    در صحنه نقش سعد بن عباده 1.فشاني بزرگي بود ايماني عميق و جان
ي درخشـان وي در خـدمت بـه اسـلام و      پيشـينه . كـاملاً مشـهود و هويداسـت    صخـدا  رسول

ت كه گذشته از عدم وجـود روايـت صـحيحي    به حدي اس صخدا همراهي صادقانه با رسول
ساعده، اصلاً امكان ندارد كه كسي چون سعد بن  ي بني مبني بر موضع نادرست وي در سقيفه

اي بخواهد در گردهمايي سقيفه، عصبيت جـاهلي را احيـا كنـد تـا از      با چنين گذشته عباده
تأسـفانه برخـي روايـات    م. افكني در ميان مسلمانان، به پسـت خلافـت دسـت يابـد     طريق تفرقه

بـه خلافـت رسـيد، بـا      كـه ابـوبكر  از آنپـس   دروغين، به اين شايعه دامن زده كـه سـعد  
گزارد و بكلي از جماعت مسـلمانان بريـد و جـدا     خواند، حج نمي جماعت مسلمانان نماز نمي

ات باشد؛ چراكه از رواي ـ هاي دروغيني است كه پذيرفتني نمي بدون ترديد اينها، روايت 2!شد
در  بيعت نموده است؛ ابوبكر با ابوبكر صديق شود كه سعد بن عباده صحيح ثابت مي

را يادآوري كرد كـه   صخدا ي رسول ساعده، فضايل انصار را برشمرد و فرموده ي بني سقيفه
ي مــردم، راهــي را در پــيش بگيرنــد و انصــار، راه ديگــري را، مــن، آن راهــي را   اگــر همــه(

در گفتـاري   پـس از بيـان فضـايل انصـار     ابوبكر). اند در پيش گرفتهپيمايم كه انصار  مي
انداخت و به او رو كـرد   را به ياد سعد بن عباده صخدا ي رسول صريح و مستدل، فرموده

قريش، واليان و «: فرمود صخدا داني و نشسته بودي كه رسول تو خود مي! اي سعد«: و گفت
 ــ زمــام ــرين م ــدترين و  ردم از بهترينشــان تبعيــت مــيداران امــر خلافــت هســتند؛ بهت كنــد و ب

 هاي ابـوبكر  ضمن تأييد گفته سعد» .باشد تبهكارترين مردم نيز پيرو تبهكاران قريشي مي
بـا   لـذا تمـام مـردم و از جملـه سـعد     . »گويي؛ شما امير هستيد و ما، وزير راست مي«: گفت
در مـورد بيعـت بـا     انصـار كـاملاً ثابـت و معلـوم اسـت كـه تمـام        1.بيعت كردنـد  ابوبكر
بنـابراين معنـا نـدارد كـه همـواره بـه        .كردنـد  اجماع نمودند و همگي بـا وي بيعـت   ابوبكر

                                                           
ي فزاره بود كه با هزار شـتر   ي جمعي از قبيله عيينه بن حصن، سركرده – 48الخلافة و الخلفاء الراشدون، ص  -1

با سعد بن معاذ و  صخدا رسول. جنگ خندق با ديگر احزاب كفر، هماهنگ شده بودبراي جنگ با مسلمانان در 
سعد بن عباده رضي االله عنهما مشورت كرد تا با دادن ثلث خرماي مدينه به عيينه بن حصن، او را از همراهـي بـا   

كه اجرايش  اگر اين، فرمان خدا است: گفتند صخدا هر دو سعد در پاسخ نظرخواهي رسول. احزاب، منصرف كند
سـعد،   طبقـات ابـن  : نگاه كنيد بـه . كنيم كه چيزي به ايشان ندهيم باشد، ما پيشنهاد مي كنيد و اگر رأي خودتان مي

  ]مترجم)[1369(، نشر نو90ص/2ي محمود مهدوي دامغاني، ج ترجمه
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سـعد  (رواياتي دروغين درآويزيم؛ چراكه چنين چيزي، اصلاً واقعيت ندارد كه بزرگ انصار 
غـي بـه   قطعـاً پـذيرش چنـين درو   . خواسته باشد در ميان مسلمانان تفرقـه بيفكنـد  ) بن عباده

  .جهاد و نصرت و ياري مهاجران داردي  ينهزمدر  اي است كه سعد معناي انكار پيشينه
كـنم؛ حتمـاً بـه     تو را وصـيتي مـي  ! اي فرزندم«: در وصيت فرزندش فرموده است سعد

هـاي   چراكه اگر آن را رعايت نكني و ضايعش نمايي، ديگـر سـفارش  . وصيت من، عمل كن
 يگيـري، وضـو   كنم كه چون وضو مي مي تو را وصيت. اهي كردطريق اولي، ضايع خو مرا به

خـواهي بـا دنيـا     گونه نماز بخـواني كـه مـي    ايستي، آن كاملي بگيري و هنگامي كه به نماز مي
و بـه  (از مـردم نااميـد باشـي    ) كنم كه تو را وصيت مي. (وداع كني و اين، آخرين نماز توست

تو را از عرض نيـاز بـه مـردم،    . نيازي است بي و همين، توانگري و) آنچه دارند، چشم ندوزي
تـو را از هـر چيـزي كـه از آن عـذرخواهي      . دارم؛ چراكه ايـن، فقـر واقعـي اسـت     برحذر مي

  1.»كنم شود، نهي مي مي
  : ـ در دوران علي4

حذيفـه، حكومـت مصـر را غصـب      به شهادت رسيد، محمـد بـن ابـي    زماني كه عثمان
، كاري به كار محمـد بـن ابوحذيفـه نگرفـت؛ از     علي، پس از شهادت عثمان. كرده بود

لشكري به  زمان اندكي بر مصر حكم راند تا اينكه معاويه رو محمد بن ابوحذيفه، مدت اين
اين لشكر، بر محمد بن ابوحذيفه، ظفر يافت و محمـد بـن ابوحذيفـه،    . سوي مصر اعزام نمود

، محمد بـن  شود كه علي ه گفته ميالبت 2.دستگير شد و سپس زنداني گرديد و به قتل رسيد
دار مصر تعيين نكرد؛ بلكه او را به حال خـويش رهـا نمـود و چـون      ابوحذيفه را به عنوان زمام

دار، بـر   را بـه عنـوان زمـام    ، قيس بن سـعد انصـاري  محمد بن ابوحذيفه، كشته شد، علي
. واگـذار كـردم   به مصر بـرو كـه مـن، ولايـت آنجـا را بـه تـو       «: و به او فرمود 3مصر گماشت

تواني كساني را كه دوسـت داري،   حركت كن و افراد قابل اعتماد را با خويش همراه نما؛ مي
تعدادي سرباز نيز با خود داشته باش كـه ايـن كـار،    . با خود همراه كني تا آنكه به مصر برسي

مصـر   ان شـاء االله زمـاني كـه بـه     .گـردد  گرمي دوستانت مي ي دل ترساند و مايه دشمنت را مي
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گران، سخت بگير و با همگان اعم از عام و خـاص،   رسيدي، به نيكان، نيكي كن و بر آشوب
  1.»كند برخورد نرمي داشته باش؛ چراكه ملاطفت و نرمي، ديگران را ممنون مي

در بسياري از موارد، نمايان شده است؛ چنانچه زماني كه وي،  فراست و هشياري قيس
اي  شدت خشمگين بودند و عده به ر مصر، از شهادت عثماناي د رهسپار مصر گرديد، عده

قبـل از آنكـه وارد مصـر     قيس. ديگر، در به شهادت رسيدن آن شهيد مظلوم، نقش داشتند
دوپهلـو و   كيسـتي؟ قـيس  : شود، با گروهي از مصريان برخورد نمود؛ آنان، از او پرسـيدند 

  2.، امير مصر است تا اينكه وارد مصر شداي پاسخ داد كه مصريان، متوجه نشوند كه او گونه به
توانست خود را به مصر برساند و چون وارد مصر شد، اعـلام نمـود    بدين ترتيب قيس

نمـود كـه اميـر مصـر اسـت،       قبل از ورود به مصر، اعلام مـي  اگر قيس. كه امير مصر است
ع از ورود امير شـام بـه   چنانچه سربازان شام، مان. امكان داشت، او را از ورود به مصر باز دارند

  3.آنجا گرديدند
رسيد، بالاي منبر رفت و به ايراد سـخنراني  ) مركز مصر(، پس از آنكه به فسطاط قيس

 را خوانـد و از آنـان، بـراي علـي     طالـب  ي علـي بـن ابـي    پرداخت و براي مصريان، نامـه 
، بـا  علـي اي بـراي   در آن هنگـام، مصـريان، دو دسـته شـدند؛ عـده     . درخواست بيعت نمود

با هر  قيس بن سعد. اي ديگر، از بيعت با وي خودداري نمودند بيعت كردند و عده قيس
مجبور نكرد و آنهـا را   اي نمود؛ چنانچه آنان را به بيعت با علي دو گروه، برخورد حكيمانه
وي، به همين بسنده نكرد؛ بلكه حق و حقوقشـان را داد و چـون    4.به حال خودشان واگذاشت

و همين، مـانع از  . ي از ايشان، نزد وي آمدند، به آنان نيكي كرد و آنها را گرامي داشتگروه
در آرام كردن اوضـاع مصـر    بروز درگيري در ميان ايشان گرديد و كمك شاياني به قيس

وي، اميراني تعيين نمـود و بـه   . توانست اوضاع مصر را سامان دهد بدين ترتيب قيس. نمود
اي را بـه عنـوان نيروهـاي امنيتـي، بـه كـار        و ماليات، نظم بخشيد و عـده  امور مربوط به خراج

مصـري را   هـاي  موفق شد تمام گـروه  سان، اوضاع مصر سامان يافت و قيس بدين. گماشت
ي سياســي و نظــامي، مشــكلي اساســي بــراي   در زمينــه رو قــيس از ايــن. راضــي نگــه دارد
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توفيقي كه در بهبود وضعيت مصر داشـت،  چراكه وي، گذشته از . رفت شمار مي به معاويه
 كه نگران تحركـات نظـامي قـيس    رو معاويه از اين. شد به فراست و زيركي، شناخته مي

 هـايي كـه بـه او نوشـت، در صـدد تهديـد قـيس        در مصر بود، با وي مكاتبه نمود و در نامه
، هـاي قـيس   پاسـخ و سعي وافري نمود تا او را به پيوستن به خويش، قانع سـازد؛ امـا   برآمد 

و اهـداف   توانست بـه موضـع قـيس    نمي اي كه معاويه گونه به. هوشمندانه و زيركانه بود
  1.دو رد و بدل شد هاي زيادي ميان آن رو نامه از اين. وي پي ببرد

هـاي معاويـه و قـيس رضـي االله عنهمـا بـه        اساسـي در مـورد نامـه    روايات سـاختگي و بـي  
. ي راوي كذاب و دروغگويي به نام ابومخنـف اسـت   پرداختهيكديگر، نقل شده كه ساخته و 

انگيزي آمده كه بـه بررسـي چنـد نمونـه از آنهـا       در متن اين روايات، نكات عجيب و شگفت
  :پردازيم مي

  :داده بود به مصريان در حكمي كه به قيس بن سعد بررسي سخن علي
ه دسـت گرفـت كـه رويكـرد     ، كسي زمام امور را ب)ابوبكر و عمر(دو  گاه پس از آن آن«

هـايش   رو امت، نكاتي بر او ديدنـد كـه آنـان را بـه بـازگو كـردن بـدي        از اين. خوبي نداشت
.[!] »و بر او شـوريدند  او خشم گرفتند و وضعيت گذشته را تغيير دادند سان بر واداشت و بدين

[!] بسـامان از مـردان امتنـد و امـت، وضـعيت نا     ،اين گفتار، بدين معناست كه قاتلان عثمـان 
  .را با قتل وي، تغيير دادند دوران عثمان
چراكه آن . ، به هيچ عنوان چنين سخني نگفته استكس پوشيده نيست كه علي بر هيچ

را بنـاحق، بـه قتـل     دانست كه عثمان را اوباش و فرومايگاني مي بزرگوار، قاتلان عثمان
  .استبيانگر اين واقعيت  چنانچه سخنان علي مرتضي. رساندند

 وي، همچنــين حســن و حســين رضــي االله عنهمــا را بــراي دفــاع و پشــتيباني از عثمــان 
  1.فرستاد

 2.»را به بدي يـاد كنـد   نشنيدم كه عثمان گاه از علي هيچ«: گويد محمد بن حنفيه مي
مـن، از قـاتلان عثمـان،    ! بارخدايا«: گفت مي اند كه علي عساكر، روايت نموده حاكم و ابن
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خـود   شهيد شد، عقل از سرم پريـد و از خـود بـي    كنم؛ آن روز كه عثمان ي مياعلام بيزار
كنم با قـومي   به خدا سوگند، من، از خدا شرم مي: براي بيعت نزدم آمدند، اما من گفتم. شدم

ألا أسـتحيي ممـن   (: اش فرمـود  دربـاره  صخـدا  بيعت نمايم كه شخصي را كشتند كه رسـول 
» نماينـد؟  ا از كسي شرم نكنم كـه فرشـتگان، از او، شـرم مـي    آي«: يعني )تستحيي منه الملائكة

هنـوز   ي عثمان كنم كه از كسي بيعت بگيرم، حال آنكه جنازه من، شرم مي«: افزود علي
را دفـن   آنجا بود كـه مـردم بازگشـتند و چـون عثمـان     . باشد و دفن نشده است بر زمين مي

قدر بر ايـن   اما من، باز هم بيعت نگرفتم و آن. نمودند، دوباره نزدم آمدند تا با من بيعت نمايند
ولي زماني كـه مـرا اميـر مؤمنـان خواندنـد، گويـا       . امر، پافشاري شد كه سرانجام بيعت گرفتم

  2.باره روايت شده است در اين اقوال و سخنان بسياري از علي 1.»پاره شد قلبم، پاره

بـا   صخـدا  رسـول ما، پس از ! اي مردم«: كه سخن قيس بن سعداين بررسي 
  .»، بيعت كرديم)يعني علي(شناختيم  بهترين شخصي كه مي

زيرا آنچه به ثبوت رسـيده، برتـري ابـوبكر و عمـر     . اساس و نادرستي است اين، سخن بي
 چنانچه از شخصِ علي مرتضـي . باشد مي رضي االله عنهما بر ساير صحابه و از جمله علي
يك از صحابه و سـاير   در آن زمان، هيچ. ه استروايت شده كه وي، بدين نكته تصريح نمود

. ، شك و ترديـد نداشـت  مسلمانان، در برتري ابوبكر و عمر رضي االله عنهما بر ساير صحابه
اسـاس   و سـاير صـحابه، نادرسـت و بـي     رو نسبت دادن اين سخن بـه قـيس بـن سـعد     از اين
  3.رواج دادند ي روافضي است كه آن را و اين شايعه، ساخته و پرداخته. باشد مي

ي فضـيلت ابـوبكر وعمـر     ي متقـدمين شـيعه، در زمينـه    همـه «: گويد االله مي تيميه رحمه ابن
  1.»رضي االله عنهما بر ساير صحابه، اتفاق نظر داشتند

 دلايل فراواني، در مورد فضيلت و برتري ابوبكر و عمر رضي االله عنهما بر ساير صحابه
  2.است مينه روايت شدهديث زيادي در اين زااحو  وجود دارد
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از اميرمؤمنـان، ايـن بـود كـه      ي معاويـه  حقيقت امر، اين است كـه خواسـته  به هر حال 
 را به دست داشتن در شـهادت عثمـان   گاه علي را تحويلش دهد و هيچ قاتلان عثمان
  .متهم نكرد

  : به قيس بن سعد ي معاويه بررسي نامه
اشـته و يـا   دسـت د  در شـهادت عثمـان   علـي در اين نامه، بدين نكته اشاره شده كه 

و اينكـه وي،   قطعاً نسبت دادن اين مطلـب بـه معاويـه   . حداقل با قتل وي، موافق بوده است
چنانچـه در  . اسـاس اسـت   ، مـتهم نمـوده، بـي   را به دست داشتن در شهادت عثمـان  علي
ده مانده باشد، پوشي و اين، چيزي نيست كه بر معاويه. ، واضح گرديد، برائت عليپيشتر

محمـد بـن   . ، بـه بيـان چنـين اتهـامي بپـردازد     اش به قيس بن سعد چه برسد به اينكه در نامه
رود و از كساني است كه در آن دوران  شمار مي االله كه يكي از بزرگان تابعين به سيرين رحمه
را بـه   كـس را سـراغ نـدارم كـه علـي      به شهادت رسيد و هـيچ  عثمان«: گويد زيسته، مي

بـه   روزي كـه عثمـان  «: گويد وي، همچنين مي 1.»دست داشتن در قتلش، متهم نموده باشد
جـزو كسـاني بـود كـه نگهبـاني       عبداالله بن عمر. اش تحت مراقبت بود شهادت رسيد، خانه

البته . داد نيز در حالي كه شمشيرش را حمايل كرده بود، كشيك مي حسن بن علي. داد مي
شـيبه بـا سـندي كـه راويـانش، ثقـه و        ابن ابي 2.داد كه جنگ نكنند، آنان را سوگند عثمان

خداونـد، قـاتلان   «: فرموده اسـت  مورد اعتمادند، از محمد بن حنفيه روايت نموده كه علي
نصـوص و   3.»ها و در دريـا و خشـكي، لعنـت نمايـد     هاي هموار، در كوه را در زمين عثمان

اند كـه شـهادت    و همه، بيانگر اين نكته 1يادندمتون صحيح روايت شده در اين زمينه، خيلي ز
  2.خيلي سخت و ناگوار تمام شده است ، بر علي مرتضيعثمان
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در قتـل   بـه انصـار   ي اتهـام معاويـه   مخنـف در زمينـه   بررسي روايت ابي
  :عثمان

وارد نكـرده اسـت؛ چراكـه     يـك از انصـار   چنين اتهامي به هـيچ  طور قطع، معاويه به
برخاسـتند، از   دانست كه بيشتر كساني كـه بـه دفـاع و پشـتيباني از عثمـان      ي ميخوب وي، به

اش  ، در خانـه سعد رحمه االله با سند صحيح، روايت نموده كه وقتي عثمـان  ابن. انصار بودند
انـد و   اينك انصار، پشت درب ايستاده: نزد وي آمد و گفت در محاصره بود، زيد بن ثابت

بـه هـيچ عنـوان    «: فرمـود  عثمـان . »بار ديگر، انصار االله خواهيم بوداگر بخواهي، : گويند مي
  1.»دوست ندارم كه جنگ و كارزاري روي دهد

اي ساختگي را به قيس بـن   ، نامهبررسي ادعاي ابومخنف مبني بر اينكه معاويه
  :نسبت داد سعد

 هـايي اسـت كـه هـيچ عقلـي، انجـام آن را از سـوي معاويـه         اين، يكي ديگـر از دروغ 
دانسـتند كـه    هـايي مـي   تـرين صـفات و ويژگـي    ها، دروغ را از زشت پذيرد؛ چراكه عرب نمي

البتـه خـود كسـاني كـه ايـن ادعـاي دروغـين را مطـرح         . كننـد  مردان از آن، دوري مي بزرگ
اند، از آنجا كه پايبند هيچ اصلي نيستند، لذا طرح چنين مواردي براي آنان، خيلي آسان  كرده

دانستند كـه خوبسـت در ايـن     چنان بد مي ها، دروغ را آن عرب. معقول باشداست؛ هرچند غير
را مورد بازبيني قرار دهيم تا بيش از ) هراكليوس(با هرقل  زمينه، ماجراي ملاقات ابوسفيان

ترسـيدم كـه    مـي اگر از همراهـانم ن «: گويد مي ابوسفيان. ها پي ببريم عرب  پيش به اين ويژگي
  1.»گفتم ميدروغ   صحضرت  نمايند، حتماً عليه آن ي متهمبه دروغگويمرا 

طـور قطـع،    هـا دارد و بـه   سان مشخص گرديد كه دروغ، چه جايگاه بدي نزد عـرب  بدين
ي ننـگ و رسـوايي    مسلمانان، به مراتب، موضع شديدتري نسبت به دروغ دارند و آن را مايـه 

ي  دانست؛ چراكه خدعه و حيله ي جنگي توان چنين كاري را خدعه و حيله البته نمي. دانند مي
لاً مشـخص  مهـا كـا   ي جنگي، نزد عـرب  غ با حيلهجنگي، به معناي دروغ نيست و تفاوت درو

  2.ي جنگي، توانمندتر از آن بود كه به دروغ روي بياورد در زمينه حيله باشد و معاويه مي
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  .در خورِ تأمل است نگاري فراوان، ميان قيس و معاويه و علي  روايت نامه
هايي  دهد كه بايد به فراواني و صحت نامه اندكي دقت نظر و تأمل، در اين زمينه نشان مي

هـا،   زيـرا فراوانـي نامـه   . رد و بدل شده، شك و ترديد داشت كه ميان قيس و معاويه و علي
ها اظهـار اطـلاع نمـوده و     شود خواننده، نسبت به درستي ادعاي كسي كه از اين نامه سبب مي
  .قل كرده، شك و ترديد نمايدآنها را ن

از سـوي اميـر مؤمنـان علـي بـن       بر اينكه قيس بـن سـعد  : گويد دكتر يحيي اليحيي مي
امـا بـا ايـن حـال، تمـام       1به عنوان والي مصر، تعيين شده، اتفاق نظر وجـود دارد،  طالب ابي

ر هيچ ذكـري از ادعاهـاي مفصـل ابومخنـف د     2اند، پرداخته كساني كه به شرح حال قيس
ايـن، در حـالي    3.نگاران معتبر و قابـل اعتمـاد مصـري    اند؛ حتي تاريخ روايتش، به ميان نياورده

خلدون و ابن تغري بردي، روايت ابومخنـف   كثير، ابن اثير، ابن ابن: است كه مورخاني همچون
و در روايات آنها، هيچ اثري از آنچه كه ابومخنـف ادعـا    4اند صورتي مختصر نقل نموده را به
بـر   چـون مقـام قـيس   : الكندي نيز از عبدالكريم حارث نقل نموده كـه . رده، وجود نداردك

: اي بدين مضمون نوشت نامه ،داميه كه در مدينه بودن ناگوار گرديد، به برخي از بني معاويه
زيـرا مـن، از   . ع را پوشـيده بداريـد  وخداوند، به قيس، پاداش نيك عنايت كند؛ البته اين موض

گـذرد، اطـلاع يابـد، او را     ما مي ، از آنچه ميان وي و هواداران)(م كه اگر عليترس اين مي
آن دسته از سران عراق و اهل مدينه . از اين موضوع اطلاع يافت هر حال علي به. زل كندع

! واي بر شما: فرمود علي. قيس، عوض شده و نيرنگ نموده است: كه با علي بودند، گفتند
قـدري پافشـاري    ما آنان، تأكيد كردند كه او را بايد بركنـار كنـي و بـه   ا. او چنين نكرده است

من، نيازمند حضـور  «: اي بدين مضمون نوشت كه ، نامهبه قيس نمودند كه سرانجام علي
  1.»تو در كنار خويش هستم؛ كسي را جايگزين خود نما و نزد ما بيا

ايـن   )تـاريخ الطبـري  مخنـف فـي    مرويات أبـي (دكتر يحيي اليحيي در كتاب ارزشـمند  
  :روايت را برگزيده و گفته است

                                                           
  ).3/102(؛ سير أعلام 274؛ فتوح مصر، ص201تاريخ خليفة، ص -1
  ).3/12(؛ سير أعلام )1/77(؛ تاريخ بغداد )6/52(سعد  طبقات ابن -2
  ).7/251(؛ البداية و النهاية )1/97(النجوم الزاهرة  -3
  .210صمخنف في تاريخ الطبري،  مرويات أبي -4
  .45ولاة مصر، ص -1



   خلافت حسن بن علي: فصل دوم
  

417 

اين روايت را يكي از مصريان ثقه و قابل اعتماد كه به اخبار مربوط به سرزمين خويش  ◙
  .باشد، نقل نموده است تر مي آگاه
  .نگاري مصري، آن را نقل نموده است تارخ ◙
  .تكات عجيب و غريبي در اين روايت، وجود ندارد ◙
اي اسـت كـه بـا سـيرت مردمـان آن روزگـار، سـازگاري و         گونـه  وايت، بـه متن اين ر ◙

  .خواني دارد هم
دهد كه  باشد و نشان مي مي در بركنار كردن قيس اين روايت، بيانگر ترديد علي ◙

را بـه همكـاري در كنـار     چنانچـه قـيس  . پافشاري مردم، او را بـه ايـن كـار واداشـته اسـت     
ي نيروهاي كارديـده   كاري است كه تمام فرماندهان، درباره و اين، همان. خويش، فرا خواند
  1.دهند و توانمند انجام مي

ها، كوشيدند تا ميان علي و قيس رضي االله عنهما را بـه   علاوه بر اين بايد دانست كه خيلي
، چنانچـه برخـي از مشـاوران علـي    . را فـراهم آورنـد   هم بزنند و شرايط بركناري قـيس 

مطرح شده بود، تأييـد   ي قيس گرديدند و شايعاتي را كه درباره خواهان بركناري قيس
اي  را بر آن داشت كه نامه همين امر، علي. نمودند و بر عزل وي، اصرار و پافشاري كردند

  :بنويسد به شرح ذيل، به قيس
  2.»من، نيازمند حضور تو در كنار خويش هستم؛ كسي را جايگزين خود نما و نزد ما بيا«

، اشـتر  بنا بر بيشـتر اقـوال، علـي   . از رياست مصر بود مثابه بركناري قيس مه، بهاين نا
پيش از حركت اشتر به سوي مصـر، بـا او    علي 1.در مصر نمود نخعي را جايگزين قيس

خدا، تو را بيامرزد؛ حركـت  «: ديدار كرد و وضعيت مصر را برايش، بازگو نمود و به او گفت
در مشـكلاتي كـه فـرا    . ايي نكردم، به رأي و نظر تو، بسنده نمـودم كن و اگر من، تو را راهنم

و نرمي و شدت را با هم درآميز و آنجا كـه  . گيرد، از خداوند، طلب ياري كن رويت قرار مي
گيـري، مفيـد    نرمي، سودمند است، ملاطفت و نرمـي نمـا و زمـاني كـه تنهـا شـدت و سـخت       

  2.»باشد، شدت به خرج بده مي
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هاي درياي سـرخ   تعدادي از يارانش، رهسپار مصر گرديد و چون به كرانهاشتر، به همراه 
. شود كه بـا عسـل زهرآگينـي، مسـموم شـد      گفته مي. رسيد، پيش از ورود به مصر درگذشت

 1.انـد  مـتهم شـده   ، به مسموم كردن وي، به تحريك معاويـه )اهل خراج(برخي از زنهاريان 
 2كثيـر  گردد و ابن ز هيچ طريق صحيحي، ثابت نميدر قتل اشتر، ا البته دست داشتن معاويه

بنـده   4.اند و دكتر يحيي اليحيي نيز همين ديدگاه را دارد اين امر را بعيد دانسته 3خلدون، و ابن
خلاصه اينكه هرچند اشتر پيش از آنكه كارش را در مصر آغـاز نمايـد،   . هم، بر همين پندارم

در مصر  طالب يكي از كارگزاران علي بن ابي درگذشت، ولي منابع تاريخي از او به عنوان
بكـر،   محمد بن ابي 5.بكر را بر مصر گماشت ، پس از اشتر، محمد بن ابيعلي. اند ياد نموده

شده، بيـانگر ايـن    روايات وارد. ، مدتي در مصر زندگي كرده بوددر دوران خلافت عثمان
سـت آن يعنـي قـيس بـن سـعد،      بكر بـه مصـر، كـاردار نخ    است كه هنگام ورود محمد بن ابي

بكـر و قـيس بـن     رو ميان محمد بن ابي از اين. همچنان در مصر بود و آنجا را ترك نكرده بود
بكـر را نصـايح و انـدرزهاي     ، محمـد بـن ابـي   ، گفتگويي صـورت گرفـت و قـيس   سعد

، ناراحـت و  ويـژه در رابطـه بـا كسـاني كـه از بابـت شـهادت عثمـان         ارزشمندي نمـود؛ بـه  
بـه محمـد،    قـيس . بيعـت نكردنـد   بودند و نيز آن دسته از مصريان كه با علـي خشمگين 

آيي؛ هرچند وي، مـرا بركنـار نمـوده، امـا      تو، از نزد امير مؤمنان مي! اي ابالقاسم: چنين فرمود
من، نسبت بـه شـما، در   . شود كه من، خيرخواه تو و امير مؤمنان نباشم اين امر، مانع از اين نمي

 رو كاري به كار كساني مگير كـه بـا علـي    از اين. طلاع و آگاهي بيشتري دارماين مسأله، ا
اگـر نـزدت آمدنـد، پذيرايشـان بـاش و چـون از حضـور يـافتن در نـزدت،          . انـد  بيعت نكـرده 

خودداري كردند، آنان را به حضور مخواه و هر كس را در جايگاهش قرار بـده، و اگـر ايـن    
مـاً  ها شـركت كنـي، حت   در تشييع جنازهو ت بيماران بروي امكان برايت فراهم بود كه به عياد

  1.»شود ي از تو، كم نميزاين كار را بكن و بدان كه چي
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در  طالـب  به مدينه بازگشت و پس از آن، به امير مؤمنـان علـي بـن ابـي     سپس قيس
او در آن روز، ابيـات زيـر را بـر زبـان     . كوفه پيوست و بـا وي، در جنـگ صـفين همـراه شـد     

  :ندرا مي
  ددـريل لنا مـي و جبـبـع النـم هـا نحف بـواء الذي كنـذا اللـه

  دـكون له من غيرهم أحـأن لا ي ما ضر من كانت الأنصار عيبته
  لدـح البـتي يفتـة حـيـرفـبالمش همـالت أكفـاربوا طـوم إذا حـق
 آمـديم و جبرئيـل   پيرامونش گـرد مـي   صاين، درفشي است كه همراه پيامبر«: يعني
كسي كه انصار، رازدار وي باشند، از اينكه ديگـران بـا او همـراه    . ي ما بود دهنده ي ياور و يار

برنـد و تـا    قومي كه هنگام جنگ و كارزار، دست به شمشـير مـي  . بيند نشوند، هيچ زياني نمي
  .»رزمند فتح و پيروزي مي

 سن مجتبـي در كنار ايشان بود و چون ح طالب تا پايان خلافت علي بن ابي قيس
بـود و چـون    به خلافت رسـيد، در كنـار وي مانـد و حتـي جـزو پيشـاهنگان لشـكر حسـن        

بيعت كرد و سپس به مدينـه بازگشـت    با معاويه ، صلح نمود، قيسبا معاويه حسن
  1.و به عبادت، روي آورد

ما، آنچـه را كـه بـذل و بخشـش نمـاييم، بـازپس       «: گويد ـ قيس بن سعد  5
  2.»گيريم نمي
هـزار درهـم،    ، سـي شخصي، از قيس بن سعد بـن عبـاده  : گويد عيسي مي سي بن ابيمو

از  آمد، قيس اش، نزد قيس زماني كه آن شخص، براي بازپرداخت بدهي. قرض گرفت
مــا، چيــزي را كــه بــه كســي بــدهيم، بــازپس «: پــذيرفتن آن پــول، خــودداري كــرد و فرمــود

  1.»گيريم نمي
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  1!»را گفتي و چه خوب گفتينيازت «:  ـ قيس بن سعد 6
: شناخت، پرسـيد  كه آن پيرزن را مي قيس. آمد پيرزني، نزد قيس بن سعد بن عباده

ام، موشـي هـم يافـت     ستايم كه در خانـه  من، در حضور تو خداي را مي«: چطوري؟ پاسخ داد
يـت  ات را برا خانه! نيازت را گفتي و چه خوب گفتي«: فرمود قيس. »شود كه راه برود نمي

گاه دستور داد مقدار زيادي آرد و روغن به آن پيـرزن بدهنـد و    آن 2.»كنم آكنده از موش مي
عبـدالبر   ابـن  3.آن پيـرزن، مـواد غـذايي را گرفـت و رفـت     . به تمام نيازهايش رسيدگي كننـد 

  4.االله، اين ماجرا را نقل نموده و آن را مشهور و صحيح دانسته است رحمه

  :رزو كرد، عملي همچون عمل او داشته باشدآ ـ وضعيت شخصي كه قيس7
آرزو كردم وضعيتي همچون وضعيت شخصي داشته باشم كه : گويد مي قيس بن سعد

خوبسـت اينجـا بـار بينـدازيم و     : اي ديـديم و گفتـيم   در بـين راه، خيمـه  . در مسير شـام، ديـدم  
. تر با خود داشتديري نپاييد كه مردي، آمد و تعدادي ش. زني، در خيمه بود. استراحت كنيم

آن مـرد،  . انـد  مردمـاني كـه مهمانـت شـده    : اينها كيسـتند؟ پاسـخ داد  : وي، از همسرش پرسيد
ايـن را بگيريـد و نحـر    : پـايش را زد و سـپس گفـت    درنگ يكي از شترانش را آورد و پـي  بي

  .كنيد
روز بعـد، آن مـرد،   . اي خـورديم  سان گوشـت تـازه   آن شتر را نحر كرديم و بدين: گويد

البتـه بـه   . ما نيز همين كار را كرديم. نحرش كنيد: ديگري آورد و آن را پي كرد و گفت شتر
ما، از مهمانان خـود، فقـط بـا غـذاي تـازه، پـذيرايي       : گفت. او گفتيم كه هنوز گوشت داريم

  .كنيم مي
پـس  . ماند اگر نزد اين مرد بمانيم، هيچ شتري، برايش باقي نمي: به همراهانم گفتم: گويد

فقـط  : گفـت . هـر چـه داري، بيـاور   : به خـدمتكارم نيـز گفـتم   . د تا هرچه زودتر راه بيفتيمبيايي
ي  بـدين ترتيـب آمـاده   . آن چهارصد درهم و نيز لباسم را بيـاور : گفتم. چهارصد درهم داريم
ها و لبـاس را بـه همسـر     پول. كار شويد پيش از آمدن آن مرد، دست به: حركت شديم؛ گفتم

آن : گفتم. راه زيادي نرفته بوديم كه از دور شخصي، نمايان شد. ديموي داديم و حركت كر
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تر شد، ديديم همـان مـرد اسـت؛     چون نزديك. دانيم نمي: آيد، كيست؟ گفتند شخص كه مي
بـه  ! چه بد شـد ! اي واي: گفتم. آمد اش را به دست داشت و سوار بر اسب، به سوي ما مي نيزه

زماني كـه آن مـرد، بـه مـا     . ايم، ناچيز دانسته است و دادهخدا سوگند كه حتماً آنچه را كه به ا
به خدا سوگند، فقط همـين، بـا مـا    : به او گفتم. كالايتان را بگيريد؛ مال خودتان: رسيد، گفت

به خدا سوگند منظور من، : گفت. بود و هر چه با خود داشتيم، جمع كرديم و برايت گذاشتيم
به خدا : گفت. كنيم نه؛ ما اين كار را نمي: گفتيم. دبازپس دادن كالاي شماست؛ آن را بگيري

ام، شما را به اين كـار، مجبـور    ، به زور نيزهبماندسوگند تا آن زمان كه يك نفر از شما، زنده 
  .سازم مي

ــاگزير، كالايمــان را گــرفتيم: گويــد بــدين ترتيــب آن مــرد، در حــالي بازگشــت كــه  . ن
  1.فروشيم مانمان را نميما، ضيافت و پذيرايي خويش از مه: گفت مي

  :…ترين مردم ـ بخشنده 8
يكـي از  . تر است، سخن به ميان آوردند سه نفر، در مورد اينكه چه كسي، از همه بخشنده

: ديگـري گفـت  . اسـت  طالـب  ترين مردم، عبـداالله بـن جعفـر بـن ابـي      بخشنده: آنان، گفت
ي  عرابـه : ومي گفـت س ـ. است سخاوتمندترين شخص در دوران ما، قيس بن سعد بن عباده

كردند تا آنكـه شخصـي، بـه     آن سه، بر نظر خود پافشاري مي. تر است اوسي، از همه، بخشنده
آنها پيشـنهاد نمـود كـه هـر يـك از آنـان، بـه سـراغ فـرد مـورد نظـرش بـرود و از او چيـزي              

تر است؟  گاه جمع شويد و قضاوت نماييد كه چه كسي از همه بخشنده درخواست نمايد و آن
دانست، به سراغش رفت و زماني عبداالله  تر مي را از همه بخشنده كه عبداالله بن جعفر كسي

. را ديد كه پاي در ركاب مركبش نهاده بود و قصد رفتن به كشتزارش را داشـت  بن جعفر
: گفـت . »خـواهي؟ بگـو   چـه مـي  «: فرمود» !خدا اي پسرعموي رسول«: گفت وي، به عبداالله

پـاي در ركـاب   : پايش را از ركاب، درآورد و گفت عبداالله. »هستم اي مانده مسافر در راه«
بگذار و بر مركب، سوار شو و آنچه را كه در خورجين اسـت، بـردار، جـز شمشـيري كـه در      

گـاه سـواري و خـورجينش را     آن. »باشـد  مـي  طالب آنست؛ زيرا از شمشيرهاي علي بن ابي
البتـه  . در خـورجين بـود  نيز چهارهزار دينـار  مقداري ردا و چادر ابريشمين و نگارين و . آورد

  .ارزشمندترين چيزي كه در آن وجود داشت، شمشير بود
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دانست، براي منظوري كه بيان شد، بـه   تر مي را از همه بخشنده كسي كه قيس بن سعد
از آن مرد  البته كنيز قيس. رو بازگشت از اين. را ببيند سراغ وي رفت، اما نتوانست قيس

. »اي هستم مانده مسافر در راه«: كار داري؟ پاسخ داد خوابيده است؛ چه ينك، قيسا: پرسيد
است؛ هفتصد دينـار در ايـن    تر از بيدار كردن قيس برآوردن نيازت، آسان: آن كنيز گفت

البته به آغل شـتران بـرو   . شود يافت نمي ي قيس امروز چيزي جز اين، در خانه. كيسه است
از خـواب   قـيس . بردار و غلامي هم براي سفر خويش برگـزين  و شتري براي سفر خويش

، او را آزاد نمود و بـه  قيس ،كاري را كه كرده بود، بازگو نمودبيدار شد و چون آن كنيز، 
دادم تا مبـادا   چرا مرا بيدار نكردي تا از كالاهاي غيرنقدي و اثاث خانه هم به او مي«: او گفت

  .»نباشد اي، برايش كافي آنچه به او داده
دانسـت، نـزد وي رفـت و او را در حـالي      تـر مـي   ي اوسي را از همه سخي فردي كه عرابه

ست داده بود و بر دو غلام تكيه كـرده و بـه قصـد نمـاز، از     اش را از د لاقات نمود كه بيناييم
. »خـواهي؟ بگـو   چـه مـي  «: عرابه گفت. آن شخص، عرابه را صدا زد. اش بيرون شده بود خانه
عرابه پس از شنيدن درخواست آن شـخص، دسـتانش را   . »اي هستم مانده افر در راهمس«: گفت

گاه آهي كشـيد   از روي آن دو غلام برداشت و دست راستش را بر روي دست چپش زد، آن
آن دو، ا ز تـو  «: و ضمن اشاره به آن دو غلام كه براي خدمت خويش نگه داشته بود، فرمـود 

و اگـر هـم خواسـتي،     ،خواهي آنان را براي خـود نگـه دار   مي باشند؛ من، آنها را آزاد كردم؛
آن شخص، دو غلامي را كـه عرابـه، بـه وي بخشـيده بـود، تحويـل گرفـت و        . »آزادشان كن

  .بازگشت
  :ي اين سه سخاوتمند، بدين شكل قضاوت كردند كه مردم درباره

ل و بخششـي،  ، واقعاً مال هنگفت و فراواني، بذل و بخشش نموده و چنين بـذ جعفر ابن
هـم يكـي از سـخاوتمندان     قـيس . از او بعيد نبود، اما وي، از دادن شمشير خودداري كـرد 

است؛ وي، دست كنيزش را براي بذل و بخشش، باز گذاشـته و بـه او اجـازه داده بـود كـه از      
را نيـك   كنيـزش همه بذل و بخشش  چنانچه آن ؛، بدون اطلاع وي، بذل و بخشش كندمالش

تـر   ي اوسـي را از همـه بخشـنده    البته مردم، عرابـه . ا به پاس اين كار، آزاد نمودبرشمرد و او ر
  1.اش را كه همان دو غلام بودند، به آن مرد بخشيد دانستند؛ چراكه وي، تمام دارايي
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  :كه صحيح نيست ـ گزارشي مربوط به قيس9
ين مـرد عـرب را   تـر  پيغام داد كه شـلوار بلنـدقامت   سفيان پادشاه روم، به معاويه بن ابي

: راوي گويـد ! ايم اينك به شلوارت، نياز پيدا كرده: گفت به قيس معاويه. برايم بفرست
: گفـت  معاويـه . جا برخاست و شـلوار را درآورد و جلـوي معاويـه گذاشـت     همان قيس

رفتـي و شـلوارت را    ات مـي  چرا چنين كردي؟ آيا بهتر نبود، به خانـه ! رحمت خدا، بر تو باد«
گونه بيان نمود كه خواسـتم   ، در قالب شعر، دليل كارش را اينقيس» فرستادي؟ ن ميبرايما

همه بدانند و شاهد باشند كه اين شلوار، شلوار من است و كسي نگويد كه قـيس، از ديـدگان   
  .اندام و بلندقامت عاد بپندارد پنهان شده و بدين ترتيب شلوارم را از آنِ يكي از مردان درشت

ترين مرد لشكرش را به حضور خواسـت و چـون آن شـلوار را     بلندقامت همعاوي: گويد
  1.گرفت اش نهاد، از پايين، روي زمين قرار مي بر بيني

اسـاس،   گزارشي كه در اين زمينـه نقـل شـده، بـي    «: گويد االله مي ابوعمر بن عبدالبر رحمه
رت و مـنش او  و نيز سـي  هاي اخلاقي قيس دروغ و ساختگي و بدون سند است و با ويژگي

اسـاس   ي بي خواني و شباهتي ندارد؛ بلكه قصه آلايشي وي، هيچ هم و همچنين پاكدامني و بي
  2.»و دروغيني است

  :سنج ـ نخبگان كاردان و نكته10
مـردم، پـنج   : گويد شهاب مي ابن. نظر و زيرك بود يكي از افراد صاحب قيس بن سعد

نظـر   دانستند و آنـان را صـاحب   ك و كاردان ميهنگام بروز آشفتگي و اختلاف، زير نفر را به
سفيان، عمرو بن عاص، قيس بن سعد، مغيره بن شعبه و عبـداالله بـن    معاويه بن ابي: شناختند  مي

نشـيني اختيـار    مغيره، در طائف، گوشه. همراه بودند بديل، با علي قيس و ابن. بديل خزاعي
) و منـع دينـي  (اگـر اسـلام   : گفت مي قيس. كرده بود تا آنكه داورها، به اتفاق نظر رسيدند

  1.»ها، تاب آن را نياورند بردم كه عرب كار مي چنان مكر و فريبي به نبود، آن
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  :، ريشي خريداري كنيمـ دوست داريم با پولمان، براي قيس11
موي بـود و   صورت قيس بن سعد، عبداالله بن زبير و شريح قاضي، بي: زبير بن بكار گويد

دوست داريم بـا پولمـان،   «: گفتند انصار مي: گويد از زبير بكار مي رشخصي غي. ريش نداشتند
  1.البته با اين حال، نكوروي و زيبا بود. »، ريشي خريداري كنيمبراي قيس

  ي اندكي به عيادتم آمدند؟ ـ چرا عده12
شخصـي در مدينـه   . انجـام داد  اي به ارزش نـودهزار بـا معاويـه    معامله قيس بن سعد

وي، بـه هـر كـس كـه قـرض      . ي سـعد بـرود   خواهد، به خانـه  هر كس، وام مي: رآوردبانگ ب
پـس از چنـدي،   . اش از آن شـخص باشـد   ي نمود كه مؤيد بسـتانكار  داد، سندي، تنظيم مي مي

رو بـه همسـرش قريبـه بنـت      از ايـن . ي انـدكي، بـه ديـدنش رفتنـد     بيمـار شـد و عـده    قيس
: پاسـخ داد » ي اندكي به عيـادتم آمدنـد؟   چرا عده« :فرمود قحافه، خواهر ابوبكر صديق ابي

سند بسـتانكاري خـود را بـراي بـدهكارانش      قيس. »بدين خاطر كه تو، از آنان بستانكاري«
ي  بيمـار شـد و عـده   …: در روايتي آمـده اسـت  . و بدين ترتيب بدهي آنان را بخشيد 2فرستاد

خـاطر بدهيشـان بـه تـو، خجالـت       بـدهكارانت، بـه  : به او گفتـه شـد  . اندكي، به عيادتش رفتند
رو به شخصي دستور داد تا جار بزند كه قيس بن سعد، بدهي بـدهكارانش را   از اين. كشند مي

چنانكـه از انبـوه جمعيــت    ي زيـادي بـه عيــادتش آمدنـد، آن    ســان عـده   بـدين . بخشـيده اسـت  
  1.اش، خراب شد ي خانه  كنندگان، پله عيادت

  :اهانش در سفراز همر ـ پذيرايي قيس بن سعد13
او ظـرف غـذايي   . داد ، به مـردم غـذا مـي   صخدا در سفرهايش با رسول قيس بن سعد

اش تمـام   كـرد و چـون توشـه    گرداند و از همراهانش پذيرايي مي داشت كه در ميان مردم مي
  .بفرماييد گوشت و آبگوشت: گفت وي، هر روز با صداي بلند مي. كرد شد، قرض مي مي
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  :قيس و معاويه رضي االله عنهما با يكديگر، اساسي ندارد ـ تيرگي روابط14
تو، يكي از علماي يهود هستي؛ اگر مـا، بـر   : معاويه، به قيس گفت: در روايتي آمده است
: قـيس گفـت  . كنـيم  كشيم و اگر تو، بر ما غالب شوي، با تو ستيز مي تو پيروز شويم، تو را مي

اجبـار اسـلام آورديـد و بـه      اهليت هستيد كه بـه هاي دوران ج همانا تو و پدرت، دو بت از بت
  1.ميل خود، از اسلام، خارج شديد

اين روايت، منقطع است و روايت منقطع، در شمار روايات ضعيف قـرار  : گويد ذهبي مي
  .دارد

  : ـ وفات قيس بن سعد15
 3و ذهبـي  2و اين، نظرِ خليفه بن خيـاط . درگذشت راني معاويه در اواخر حكم قيس

هجري در زمان خلافـت عبـدالملك،    85در سال  قيس: گويد حبان رحمه االله مي ابن. است
 1.حجـر رحمـه االله، ديـدگاه خليفـه بـن خيـاط و ذهبـي را دارد        ابـن  4.ديده از جهان فرو بسـت 

در مدينه سكونت گزيد و به عبادت روي آورد تا آنكه در سال  قيس: گويد عبدالبر مي ابن
 هجـري در اواخـر خلافـت معاويـه     59در سـال  : گفتـه شـده   هجري وفات نمـود و نيـز   60

  .ريش بود او، شخصي بلندقامت و بي. درگذشت

  االله بن عباس بن عبدالمطلب هاشميابومحمد، عبيدـ 2
مـادرش،   2.اسـت  صخـدا  او، عبيداالله فرزند عباس بن عبدالمطلب هاشمي، پسرعموي رسـول 

الهزم بن رويبه بن عبداالله بن هلال بن عامر ي كبري بنت حارث بن حزن بن بجير  فضل لبابه ام
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عبداالله، كثير، فضل، قـثم، معبـد، و   : او، چند برادر داشت كه عبارتند از 1.باشد بن صعصعه مي
  2.تمام

   ـ زنان و فرزندان عبيداالله1
اش ابومحمد، برگرفتـه از نـام همـين     ، فرزندي به نام محمد داشت و كنيهعبيداالله بن عباس

بنت قطن بن حارث بن حزن بن بجير بن هزم بـن هـلال بـن     3مادر محمد، فرعه. دفرزندش بو
عاليـه، نـام يكـي از    .. اسـت  نام يكي ديگر از فرزندان عبيداالله بن عبـاس  4عباس،. عامر بود

باشد كه در ازدواج علي بن عبداالله بن عباس بـن عبـدالمطلب درآمـد و از     دختران عبيداالله مي
عبـاس شـكل    خلافـت بنـي   ،زندي به نام محمد شـد و در نسـل وي  فر علي بن عبداالله، صاحب

و مادر اينها، بانويي به نام عائشـه بنـت عبـداالله از    . باشد ميمونه، دختر ديگر عبيداالله مي. گرفت
  5.ي مذجح بود قبيله

عبـدالرحمن و قـثم    6.محمد از خانمي به نام عمره بنت عريب حميري زاده شدند لبابه و ام
  7.كيم بنت قارظ بن خالد كناني به دنيا آمدندح نيز از ام

عباس و عمره را نام برد كـه   كلثوم، ام توان عبداالله، جعفر، ام از ديگر فرزندان عبيداالله، مي
  1.از يكي از كنيزان عبيداالله، زاده شدند

   صخدا و ديدارش با رسول ـ سن و سال عبيداالله2
 هنگـام وي،  2.تـر بـود   كوچك  بن عباس، يك سال از برادرش عبدااللهعبيداالله بن عباس

را ديد و از ايشان، حـديث   صخدا بنابراين رسول. سال داشت  ، دوازدهصخدا رحلت رسول
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، صاز رسـول اكـرم   االله، حديثي آمده كه عبيـداالله بـن عبـاس    در سنن نسائي رحمه 1.شنيد
آمـد و   صاكرم غميصاء يا رميصاء نزد رسول: در اين روايت آمده است. روايت نموده است

ديري نگذشت كه شوهرش آمد و . تواند با او نزديكي نمايد از شوهرش شكايت كرد كه نمي
من، توان ايـن كـار را دارم، امـا او، خواهـان شـوهر      . گويد او دروغ مي! خدا اي رسول: گفت

از او تا زماني كـه  «: يعني 2)تَذُوقي عسيلَتَهيس ذلك ل(: فرمود صخدا رسول. باشد اولش مي
  .»اين كار، ممكن نيست) ايد با يكديگر همبستر نشده(اي  لذت نبرده

از طريق هشيم با همان اسناد روايت پيشين، نقل نموده كـه  االله نيز روايتي  ام احمد رحمهام
شخصاً آنجا  البته در اين روايت، تصريح نشده كه عبيداالله. راويان آن، ثقه و مورد اعتمادند

طـور مختصـر از عبيـداالله و فضـل بـن عبـاس،        بـه  4هيثمي نيز در المجمع، 3.حضور داشته است
ذهبي، روايـت   5.اين روايت را ابويعلي، نقل نموده و صحيح است: روايت نموده و گفته است
  6.نسائي را مرسل دانسته است
سيرين، و  پسرش عبداالله، عطاء، ابن: اند، عبارتند از ، روايت كردهكساني كه از عبيداالله

  7.وي، شخصِ شريف، بزرگوار، بخشنده و قابل ستايشي بود. …يمان بن يسار وسل

  :گذاشت ، مسابقه ميفرزندان عباس ، ميان عبداالله، عبيداالله و كثيرصخدا رسول
 داالله و كثير، فرزندان عبـاس ي، عبداالله، عبصخدا رسول: گويد مي ارثحعبداالله بن 

هر كس، زودتر به من برسد، فـلان جـايزه را   : ودفرم داد و سپس مي را در يك رديف قرار مي
دادند و در آغوش رسول  با يكديگر مسابقه مي صخدا ها، به سمت رسول بچه. خواهد داشت

بوسـيد و آنهـا را در    آنـان را مـي   صخـدا  رسـول . گرفتند و بر پشت ايشان، قرار مي صاكرم
  1.گرفت آغوش مي
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  :، عبيداالله را بيش از قثم دوست داشتعباس
من، قثم و عبيـداالله بـن عبـاس در دوران كـودكي، مشـغول      : گويد مي بداالله بن جعفرع

ايـن را بـرايم بـالا    «: ، سوار بر مركب، ازآنجا گذشت و فرمـود صخدا بازي بوديم كه رسول
ايـن را بـرايم بـالا    : ي قـثم نيـز فرمـود    درباره. گاه مرا جلوي خويش سوار كرد و آن» بگذاريد

  .پشت سر خويش نشاندبگيريد و سپس او را 
از عمـويش،   صخـدا  تر بود، امـا شـرم رسـول    عبيداالله، براي عباس از قثم محبوب: گويد

  1.مانع از آن نشد كه قثم را سوار كند و عبيداالله را بگذارد و سوارش نكند

  :در يمن ، كارگزار اميرمؤمنان عليعبيداالله
ا بر يمن گماشت و او را امير حج ر ، عبيداالله بن عباسطالب امير مؤمنان علي بن ابي

، اميـر حـج بـود و در    هاي سي و شش و سي وهفت هجري، عبيـداالله  چنانچه سال. قرار داد
به عنوان امير حج، تعيين شد؛ در  سال بعد، يعني سال سي و هشت هجري نيز از سوي علي

بـدين ترتيـب    .ي حج، فرستاده بـود  ي رهاوي را براي اقامه يزيد بن شجره آن سال، معاويه
عبيداالله و يزيد بن شجره، هر دو، به عنوان امير تعيين شدند و چون با هـم ديـدار كردنـد، هـر     

بنابراين در اين زمينـه بـه توافـق    . يك از آنان، از ديگري خواستار پذيرش امارت خويش بود
ايـن   ي البتـه دربـاره  . نرسيدند و قرار بر آن شد كه شيبه بـن عثمـان، بـراي مـردم امامـت دهـد      

چنانچه برخي، اين گزارش را . نگاران، اختلاف نظر وجود دارد گزارش تاريخي، ميان سيرت
هجـري،   40در سـال   معاويـه : گويـد  خليفه بن خياط مـي . اند مربوط به قثم بن عباس دانسته

، از سـوي  را بـه يمـن فرسـتاد، در حـالي كـه عبيـداالله بـن عبـاس         عـامري  بسر بن ارطأة
در يمـن، بـه عنـوان     وي، تا شهادت علي. اردار يمن، گماشته شده بود، به عنوان كعلي

  1.والي، انجام وظيفه كرد
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بـه دسـت    تحليلي بر روايت مربوط به كشته شدن دو تن از فرزندان عبيـداالله 
  :ارطأة بسر بن ارطأة بن ابي

و قـثم،   عبـدالرحمن ارطـأة،   بسر بن ارطـأة بـن ابـي   اند كه  نگاران، نوشته برخي از تاريخ
را در يمن به قتل رسـاند و سـپس    و نيز تعدادي از ياران علي فرزندان عبيداالله بن عباس

ي سـعدي را   رسيد، جاريـه بـن قدامـه    و چون اين خبر به امير مؤمنان علي. به شام بازگشت
جاريه، با اين تفاوت كه گسيل داشت و جاريه نيز همان كاري را كرد كه بسر كرده بود؛ البته 

  1.هواداران عثمان را در يمن كشت
نگاران داراي شـهرت اسـت،    اين گزارش تاريخي، نزد سيرت: گويد االله مي كثير رحمه ابن

  2.ولي بنده، در مورد صحت و درستي اين خبر، ديدگاه ديگري دارم
هـاي بصـره و    طـرف، حتـي در درگيـري    يك از افـراد بـي   بدون ترديد در آن دوران هيچ

طـرف در زمـان صـلح، بـه      رو كشته شدن كودكان و افراد بي از اين. شدجنگ صفين، كشته ن
هيچ عنوان قابل قبـول و بـاوركردني نيسـت؛ چراكـه چنـين رويكـردي، بـا آيـين مسـلمانان و          

  3.خواني ندارد هاي اخلاقي و ديني آنان، هم ارزش
ي، آن سعد از طريق واقدي كه متروك است، روايت نموده و طبـر  البته اين روايت را ابن

باشـد؛   سند اين روايت، منقطـع مـي   4.را در تاريخ خود از زياد بكائي از عوانه نقل نموده است
ايـن داسـتان    1چراكه در جرح عوانه بن حكم، سخناني گفته شده و ابن عبدالبر در الإسـتيعاب 

اتفـاق   چنانچـه بـه  . انـد  مخنـف، آورده اسـت و هـر دو، متـروك     را از طريق هشام كلبي از ابي
. اي جرح و تعديل، هشام بن محمد سائب كلبي، جزو شيعيان غالي و گزافكار بوده اسـت علم

كـنم كسـي، از    من، گمان نمي! كند؟ چه كسي از او روايت مي: گويد االله مي امام احمد رحمه
: گويـد  االله مـي  حبـان رحمـه   ابـن  2.متروك اسـت : گويد االله مي دارقطني رحمه. او روايت نمايد
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رافضي است و ثقه و قابـل  : گويد االله مي عساكر رحمه ابن 1.و گزافكار است جزو شيعيان غالي
اما ابومخنف لوط بن  3.شناسي است رافضي نسب: گويد االله مي ذهبي رحمه  2.باشد اعتماد نمي

عـدي رحمـه االله، او را يكـي از راويـان اصـلي شـيعه        يحيي، شـخص گمراهـي بـوده كـه ابـن     
متـروك  : اش گفتـه اسـت   و دربـاره  نيـز، او را شـيعه دانسـته    مـه االله تيميـه رح  و ابـن  4برشمرده
نگار معتبر و قابل اعتماد، خليفـه بـن خيـاط، مـاجراي كشـتار       تاريخ 5.گو و كذابي است دروغ

آورده و نــه در  6را نــه در تــاريخش در يمــن يــا حجــاز بــه دســت بســر هــواداران علــي
. يمـن و حجـاز پرداختـه اسـت      بـه  بلكه فقط به ذكر گسيل وي از سوي معاويـه  7طبقاتش؛

چنــين  9و حــاكم رحمــه االله، در المســتدرك، 8االله در التــاريخ الكبيــر چنانچــه بخــاري رحمــه
بسر بـن  به دسـت   بنابراين روايت مربوط به كشته شدن دو تن از فرزندان عبيداالله. اند كرده

ا جـزو كسـاني   اهـل شـام، بسـر ر   . اسـاس اسـت و هـيچ صـحتي نـدارد      ، بيارطأة ارطأة بن ابي
، حــديث شــنيده و او، يكــي از كســاني اســت كــه عمــر بــن صخــدا داننــد كــه از رســول مــي

، وي را در جريـان فـتح مصـر، بـه عنـوان نيـروي كمكـي، بـراي لشـكر عمـرو بـن            خطاب
نگاران، اختلاف نظر وجود دارد؛ چنانچه  ، ميان سيرت البته در اين زمينه. گسيل نمود عاص

را به عنوان نيروي پشـتيباني   بسر بن ارطأةوهب، خارجه بن حذافه و برخي، زبير، عمير بن 
نگـاران، زبيـر، مقـداد، عميـر بـن       اند؛ ولي بيشتر سيرت برشمرده براي عمرو عمر فاروق

، نـام  بـه عمـرو بـن عـاص     را به عنوان نيروي كمكـي عمـر   وهب و خارجه بن حذافه
  :روايت نموده است صخدا يث از رسول، دو حدبسر. تر است و همين، صحيح. اند برده
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در جنگهـا قطـع   ) يعنـي دسـت دزد  (دسـتها  «: يعنـي  1)لا تقطع الأيـدي فـي المغـازي   (ـ 1
  .»شود نمي

اللهـم أحسـن عاقبتنـا فـي     (: گفـت  مـي  صخدا ي دعاست كه رسول ـ روايتي در زمينه2
جـام مـا را در تمـام    فر! خدايابار«: يعني 2)الأمور كلها و أجرنا من خزي الدنيا و عذاب الآخرة

  .»نيك بگردان و ما را از رسوايي دنيا و عذاب آخرت، پناه بده ،امور
اساس بودن ماجراي كشته شـدن دو   توان به بي با يك پژوهش سالم و بدور از غرض، مي

شعري كـه در برخـي   . ، پي بردعامريبسر بن ارطأة بن به دست  تن از فرزندان عبيداالله
ي مـذكور نسـبت داده    ادبيات، به عائشه بنت عبـداالله، مـادر دو پسـربچه   هاي تاريخ و  از كتاب

  :شده، هيچ پايه و اساسي ندارد؛ در اين شعر آمده است
  ا الصدفـظي عنهمـالدرتين تشـك اـي اللذين همـن بابنـن أحسـها م
  سمعي و عقلي فقلبي اليوم مختطف اـي اللذين همـن بابنـن أحسـها م

  لهم و من الإثم الذي اقترفواـمن مي ت ما زعمواحدثت بسرا و ما صدق
  رفـقتـم يـذاك الإثـوذة وكـشحـم ةـي مرهفـي ابنـي ودجـي علـأنح
ام خبـر دارد كـه همچـون مرواريـد از صـدف جـدا        چه كسي، از دو پسربچه! آي«: يعني

مـن   ي شنوايي و عقل من بودند، باخبر است؟ به چه كسي، از دو كودكم كه مايه! شدند؟ آي
سر و اينكه آنان را كشته است، خبر دادند، اما من، ارتكاب چنين گنـاهي را بـاور نكـردم   از ب .

  .»شود گردن پسرانم، شمشير تيز و برنده كشيد؛ چنين است كه گناه، انجام مي  او، بر رگ
اساس، نقل شده كه عائشه دختر عبـداالله، از غـم و انـدوه كشـته      در قالب همين روايت بي

هر حـال، كشـته    به 1.خواند رانش، ديوانه شد و هر سال، در موسم حج، اين شعر را ميشدن پس
  .به دست بسر، صحت ندارد شدن دو تن از پسران عبيداالله

  :نشينان ي سخاوت و بخشندگي يكي از باديه درباره سخني از عبيدالله
ي  ين راه، خانـه به همراه يكي از غلامانش، به سـفر رفـت؛ در ب ـ   باري عبيداالله بن عباس

اي كـاش، امشـب را مهمـان ايـن خانـه      : بـه غلامـش فرمـود    عبيـداالله . نشيني را ديدنـد  باديه
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نشين، او را ديد، دانست كه  كه باديه همين. روي و زيبا بود ، مردي خوشعبيداالله. شديم مي
و . شخصِ بزرگـواري، مهمـان مـا شـده اسـت     : رو به همسرش گفت از اين. آدمِ بزرگي است

همانمان يآيا چيزي براي شام م: اش دعوت كرد و از همسرش پرسيد گاه عبيداالله را به خانه آن
. ي زندگاني دخترت هست را داريم كه شيرش، مايهخير؛ فقط همين چارپا : داريم؟ پاسخ داد

خواهي با ايـن كـار،    آيا مي: آن زن، پرسيد. اي جز اين نداريم كه آن را سر ببريم چاره: گفت
  :بميرد؟ آن مرد، در پاسخ همسرش، چنين سروددخترت، 

  هيـظها تنتحب علـإن توقي  ي لا توقظي البنيةـيا جارت
  و تنزع الشفرة من يديه

گريـد و دلـم    زار مـي  دختركم را بيدار نكن كـه اگـر بيـدار شـود، زار    ! اي همسرم«: يعني
  .»منصرف شوم شود كه چاقو را كنار بگذارم و از ذبح اين حيوان، سوزد و باعث مي مي

گاه گوسفند را ذبح كرد و از گوشت آن، غذايي آمده نمود و آن را بـراي شـام، نـزد     آن
نشين و همسـرش، رد و بـدل    عبيداالله، سخناني را كه ميان آن باديه. سفرش آورد عبيداالله و هم

 آري،: آيا چيزي با تو هست؟ پاسـخ داد : رو صبح كه شد، به غلامش فرمود از اين. شد، شنيد
! االله سـبحان : گفـت . ي خدا بـده  آن را به اين بنده: فرمود. مان، مانده است پانصد دينار از توشه

خواهيـد پانصـد دينـار بـه او      او، براي شما گوسفندي به ارزش پنج درهم ذبح كرد و شما، مي
 تر است؛ چراكه ما، فقط بخشي به خدا سوگند كه او، از ما بخشنده! واي بر تو: فرمود! بدهيد؟

اش  بخشيم، حال آنكه او، در بذل و بخشـش، مـا را بـر جگرگوشـه     از دارايي خود را به او مي
از چه پشت نيـك و از چـه   ! آفرين بر عبيداالله: رسيد؛ فرمود اين خبر، به معاويه. ترجيح داد

  1!مادر خوبي زاده شده است
  2.عبيداالله، معلم جود و بخشندگي است: در روايتي آمده است

  : ي عبيداالله ناخوانده ميهمانان
رو نـزد   را داشـت؛ از ايـن   شخصي، قصد اذيت كردن و بدنام نمودن عبيداالله بن عباس

ي خـويش   ، شما را براي صرف غذا به خانـه عبيداالله بن عباس: بزرگان مدينه رفت و گفت
، انبـوهي از مهمانـان، جمـع شـدند؛     ي عبيـداالله  بـدين ترتيـب در خانـه   . دعوت نموده است
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: گفتنــد. همـه شــلوغي را جويـا شـد    رو علـت آن  از ايــن. خبـر بـود   از موضـوع بــي  يـداالله عب
به اصـل   عبيداالله. ات، پيغامت را به ايشان رسانده كه براي صرف غذا، نزدت بيايند فرستاده

گاه كسي را براي خريـد ميـوه    اش را ببندند و آن بنابراين دستور داد درب خانه. ماجرا پي برد
نج و موز و نيز عسل به بازار فرستاد؛ همچنين دستور داد كـه غـذاي خـوبي آمـاده     از جمله تر

  .ميهمانان، هنوز از خوردن ميوه، فارغ نشده بودند كه غذا را آوردند. كنند
ديگر نگـران  : فرمود. آري: آيا هر آنچه خواستم، موجود است؟ گفتند: فرمود عبيداالله

  1.آمدن ميهمان، نيستم

  :زده به زني مصيبت نيكي عبيداالله
سـالي بـر او نگذشـت كـه     . شـد  هزني به همراه دو كودكش، در سالي خشك، وارد بصر

نــزد : بــه او گفتنــد. ناليــد زادگــاهش مــياز و دوري  ،وي، از انــدوه آن دو. پســرانش، مردنــد
: رفت و گفـت  وي، نزد عبيداالله. برو و مشكلت را با او در ميان بگذار عبيداالله بن عباس

يـت كنـد و مـرا جـاي     امن، هيچ خويشاوندي ندارم كه از مـن، حم ! خدا رعموي رسولاي پس
را بـا او در   ما و خواسته اشمبه كمكش اميدوار ب مبتوان هد؛ من، در جستجوي كسي بودم كهد

بـه مـن   يـا  : يكي از اين كارهـا را بـرايم انجـام بـده    . نزد تو بيايم: به من گفته شد. ميان بگذارم
گران غم و اندوه را از من دور كن، يا به من بخشش و احسان نما و يا مرا نـزد  بار جايي بده و 

  1.شود ي اين كارها، برايت انجام مي همه: فرمود عبيداالله. خانواده ام، باز گردان

  :است ي عباس زيبايي، دانش و بخشندگي در خانه
ي، فقـه و  هـر كـس سـراغ زيبـاي    : شـد  گفتـه مـي  : نويسـد  ابوالعباس احمد طبري مكي مـي 

يابـد؛ فقـه و    مـي  برود؛ زيبـايي را در فضـل   ي عباس گيرد، بايد به خانه بخشندگي را مي
  .2و سخاوت و بخشندگي را در عبيداالله دانش را در عبداالله

  :است ي عباس خير دنيا و آخرت، در خانه
  .»برود كسي كه خواهان خير دنيا و آخرت است، بايد به خانه ي عباس«
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بود كه  ي خانه، عبداالله بن عباس در يك گوشه. شد ي عباس ني، وارد خانهنشي باديه
حضور داشـت و از   ماند و در سوي ديگر خانه، عبيداالله بن عباس در پاسخ هيچ سؤالي نمي

نيا و آخرت را كسي كه خير د«: نشين، گفت هيدبا. نمود شد، پذيرايي مي وارد ميهر كس كه 
دهـد و بـه مـردم،     بيايد؛ اين يكي، فتوا مـي  عباس بن عبدالمطلبي  خواهد، بايد به خانه مي

 1.»)كنـد  و از آنـان پـذيرايي مـي   (دهـد   و آن يكي، به مـردم غـذا مـي   . آموزد فقه و دانش، مي
، خوانِ علـم و دانـش را بـراي    عبداالله: يكي از علما گفته است: گويد مصعب بن عبداالله مي

  3.كرد تجارت مي و عبيداالله 2.ي غذا را ، سفرهگستراند و عبيداالله مردم، مي

  :در روز عرفه روزه گرفتن عبيداالله
را بـه خـوردن    روايت شده كه وي، روز عرفه، برادرش عبيداالله از عبداالله بن عباس

شما، پيشواياني هسـتيد كـه ديگـران، بـه شـما      : فرمود. من، روزه دارم: گفت. غذا دعوت كرد
را ديدم كه در چنين روزي، ظرف شيري خواسـت و از آن   صخدا من، رسول. كنند اقتدا مي
  4.نوشيد

  :كسب علم و دانش
بـراي آنكـه   «: كني؟ فرمـود  چرا علم و دانش، كسب مي: گفته شد به عبيداالله بن عباس

ي لذت و خوشي من باشـد و چـون خسـته و انـدوهگين گـردم،       وقتي نشاط و نيرو دارم، مايه
  1.»ي آرامش خاطرم باشد مايه

  :به يك پيرزن و فرزندانش ي عبيدااللهنيك
آن پيـرزن،  . از نزديكـي پيرزنـي كـه فرزنـداني داشـت، عبـور نمـود        عبيداالله بن عباس

تصميم گرفت بـه آنـان، نيكـي نمايـد و بـه       عبيداالله. عبيداالله و همراهانش را گرامي داشت
، آنـان را  بيـداالله جمع شدند، ع رو زماني كه نزد عبيداالله از اين. وضعيتشان رسيدگي كند

ام كـه   من، به سوي شما و مادرتان، با مقصـدي فرسـتاده نشـده   : به خود، نزديك كرد و گفت
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تان را بهبود بخشـم و  تخواهم وضعي مي: ب، پس چه؟ فرمودخُ: گفتند. برايتان ناخوشايند باشد
تي تر صورت گرفته مگر اينكـه درخواس ـ  چنين كاري كم: گفتند. شما را از آشفتگي درآورم

يـك   خاطر هيچ اين كار به: فرمود عبيداالله. در كار بوده و يا به دليل دادن پاداش بوده است
از اينها كه گفتيد، نيست؛ بلكه امشب را در كنار شما گذراندم و به ذهنم رسيد كـه بخشـي از   

اگـر مـا، زنـدگي خـوش و     : گفتنـد . دوست دارد مالم را در راهي صرف كنم كه خداوند
ه و از روزي كفاف برخـوردار باشـيم، در ايـن صـورت، سـزاوار چنـين بخششـي        فراخي داشت

كني، آن را براي كسي بفرست كه از ما،  خاطر دوستي خدا، اين كار را مي البته اگر به. نيستيم
خواهي پيش از مطرح شدن درخواستي، چنـين كنـي، پـس ايـن      تر است و چنانچه مي مستحق

هـزار درهـم و    دستور داد ده عبيداالله. ات، پذيرفته عمل نيكت، درخور سپاس است و نيكي
بيست شتر به آنان بدهند و بارهايش را روي تعدادي قـاطر و چارپـاي بـاركش ديگـر، منتقـل      

ها كسي سراغ ندارم كـه ماننـد ايـن پيـرزن و ايـن       ها و غيرعرب در عرب: نمود و سپس فرمود
، شعري در تعريـف ايـن مـرد شـريف     هر يك از شما: پيرزن، به جوانانش گفت. جوانان باشد

  :بسرايد؛ شايد من هم كمكتان كنم؛ فرزند بزرگش، چنين سرود
  و طيب الفعال و طيب الخبر شهدت عليك بطيب الكلام

  .»دهم كه تو، از لحاظ سخن، عمل و آگاهي، بهتريني گواهي مي«: يعني
  :پسر مياني، چنين سرود

  م الخطرـيم عظـال كريـفع ل السؤالـتبرعت بالجود قب
راستي كه بخشـنده،   پيش از آنكه از تو درخواست شود، بذل و بخشش نمودي؛ به«: يعني

  .»سخاوتمند و والامقام هستي
  :ترين فرزند آن پيرزن، اين بيت را سرود كوچك

  شرـاب البـرق رقـأن يستـب علهـن كان ذا فـمـق لـو ح
ــاً   «: يعنــي ــق و خــويي باشــد، حتم ــين خل را هــوادار خــويش   همــهكســي كــه داراي چن

  .»گرداند مي
  :پيرزن، چنين سرود

  1حدرـردي و الـت الـيـو وق اجدـن مـه ملّـرك الـمـعـف
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  .»خداوند، به تو عمر باعزتي عنايت كند و تو را از خفت و خواري، حفظ نمايد«: يعني

   وفات عبيداالله
وفــات  2الفســوي،و  1، اخــتلاف نظــر وجــود دارد؛ بخــاريدر مــورد ســال وفــات عبيــداالله

و برخي ديگر، بـر ايـن    4خليفه بن خياط 3.اند دانسته را در زمان حكومت معاويه عبيداالله
ابوعبيـد و ابوحسـان زيـادي    . هجـري وفـات نمـوده اسـت     58، در سـال  باورند كه عبيـداالله 

همچنـين گفتـه شـده كـه در دوران يزيـد، چشـم از        5.هجري درگذشت 87در سال : اند گفته
در يمـن؛  : و نيـز گفتـه شـده   . وفاتش، در مدينه بود. اند بست و بيشتر، همين را گفته جهان فرو

ي  ي مـا، نكتـه   ، بـراي همـه  وفـات بـرادران عبيـداالله   در  6.تر اسـت  ولي قول نخست، صحيح
در طائف دفن شـد و   عبداالله بن عباس: آموزنده و درخور توجهي وجود دارد و آن، اينكه

در سـمرقند، بـه فـيض شـهادت نايـل گرديـد و        دت رسيد و قثمدر آفريقا، به شها معبد
. ي اينها از يـك پـدر و مـادر بودنـد     در مدينه، به خاك سپرده شد؛ حال آنكه همه عبيداالله

  :فرمايد خداي متعال، مي
®  $ tΒ uρ “Í‘ ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî ( $ tΒ uρ “Í‘ ô‰s? 6§øtΡ Äd“r'Î/ <Úö‘ r& 
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داندكـه در   كـس نمـي   آورد و هـيچ  داند فردا چه چيزي فراچنـگ مـي   و هيچ كس، نمي«

  .»همانا خداوند، آگاه و باخبر است. ميرد كدام سرزمين مي

  طالب هاشمي عبداالله بن جعفر بن ابيـ 3
دانشـمندي   ،جعفـر قرشـي هاشـمي   ابو  ،طالب بن عبدالمطلب بن هاشم عبداالله بن جعفر بن ابي
ــه در  ــود ك ــوار ب ــك   بزرگ ــه س ــت و در مدين ــه ولادت ياف ــو ونتحبش ــوانمردي  وي،. دنم ج
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 ،مادرش اسماء بنت عميس خثعميـه . خواندند مي 1زاده بود كه پدرش را ذوالجناحينجوانمرد
 ،ورددنيا آه ب ،كه از شوهر مسلمان فرزندي نحستينو  .نه دختر حارث بودميمو مادريِ خواهرِ

لازم بـه   3.محمد و عون ديگر فرزنداني بودند كـه از وي ولادت يافتنـد   2.عبداالله بن جعفر بود
دنيـا  ه پـس از ب ـ  نجاشـي  .در حبشه ديده بـه جهـان گشـودند    ،همه ،ذكر است اين فرزندان

فرسـتاد تـا   ) همسر جعفـر (كسي را نزد اسماء او،  ؛صاحب فرزندي شد ،آمدن فرزند جعفر
فرزنـدم را  مـن،  « :گفـت اسماء رضي االله عنهـا  . ، از او نظر بخواهدفرزندش اريگذنامي  زمينه

 رضـي االله عنهـا،   رزندش را عبداالله ناميد و اسماء بنت عمـيس فنيز  نجاشي. »ام عبداالله ناميده
ي  داد تـا اينكـه دوره   شـير مـي   عبـداالله بـن جعفـر   يعنـي  ش خـوي  فرزنـد  افرزند نجاشي را ب

از جايگـاه و منزلـت   اسماء رضي االله عنها، ين ترتيب دب. ه پايان رسيدب خوارگي عبداالله شير
  4.برخوردار گرديد حبشيان،والايي نزد 

صاحب فرزنـدي  وي  ازدواج كرد و از اسماء با ابوبكر صديق پس ازشهادت جعفر
ازدواج نمود  با علي صديق، ابوبكر از وفاتپس اسماء رضي االله عنها . به نام محمد گرديد

بنابراين عبداالله بن جعفر و محمد بـن ابـوبكر    1.صاحب فرزندي به نام يحيي گرديد نيز اوز و ا
  2.با هم برادرند ،از جانب مادر صديق و يحيي بن علي
هاشـم بـود كـه     يبن ي از تيره صرسول گرامي اسلام صحابيآخرين  عبداالله بن جعفر

  .3ديده از جهان فرو بست
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  همسران و فرزندان عبداالله
  :عبارتند از فرزندان عبداالله بن جعفر

جعفـر اكبـر،    مـادرِ  .فرزندش بـود همين  نام گرفته از، برعبدالله ي كنيهاكبر كه  جعفر* 
  .ام عمر بود ،اش كنيهو نام داشت بنت خراش عبسيه ميه ا

زينـب  يعنـي   صي رسـول خـدا   هاز نـو اينها  ؛كلثوم اكبر، محمد، عباس و ام  علي، عون *
  1.زاده شدند صخدا رسول دختو فاطمه  طالب بن ابيدختر علي 

  .هيچ فرزندي از او نماندحسين كه  *
 بـه شـهادت رسـيد و نسـلي از وي بـاقي      اصغر كه همراه حسين بن علـي  عون و عون *
  .ي بني فزاره بود مادرشان، جمانه بنت مسيب بن نخبه بن ربيعه بن عوف از قبيله. 2نماند

خوصاء بنـت حفصـه بـن ثقـف بـن عابـدين بـن         ،حمد كه مادرشانابوبكر، عبيداالله و م *
  . لبه بن بكر بن وائل بودع بن ثاالله عدي بن حارث بن تيم

  . صالح، موسي، و يحيي و هارون كه از آنان نيز نسلي به جا نماند *
  .مسعود بن خالد بود محمد كه مادرشان، ليلي دختر ام  ابيها و  جعفر، ام *
  .دندشزاده  ان عبداالله كنيزيكي از  ازحميد و حسن كه  *

حسن بنت كعب بن عبداالله بن ابي بكر بن كـلاب بـن     ام ،سعيد كه مادرشان جعفر و ابو* 
  .ربيعه بن عامر بن صعصعه نام داشت

  1.عون امنيز جا نمانده است و   معاويه و اسحاق و قثم كه نسلي از وي به* 

  اش ازحبشه و عزيمت به مدينه دهواطالب به همراه خان بازگشت جعفر بن ابي
همچنـين   ه و محمد ونرش اسماء و فرزندانش عبداالله، عوبه همراه همس طالب جعفر بن ابي

رسـول  ه حضـور  خيبر ب ـفتح  روزِ ،كه با او به حبشه هجرت كرده بودند آن دسته از مسلماناني
. از ديــدن آنهــا بســيار خرســند گرديــد     صو آن حضــرت رســيدند  صگرامــي اســلام 

عمرو بن اميه ضمري را نـزد نجاشـي فرسـتاده بـود تـا از وي تقاضـا كنـد كـه          صخدا سولر
به ديارشـان   و كشتي كرد دو نجاشي نيز آنان را سوارِ. رداندمسلمانان را به ديار خودشان بازگ
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ابوموسـي  . رسـيدند  صخـدا  روز فتح خيبر به محضـر رسـول   گواران،؛ از قضا، اين بزرفرستاد
  .كردند را در اين سفر همراهي مي طالب اش جعفر بن ابي ز افراد قبيلهو تعدادي ا اشعري

  ني كه افتخار دو هجرت نصيبشان شدسوارا كشتي
پـس  . به مـا رسـيد   صبوديم كه خبر ظهور نبي اكرم در يمن «: دگوي مي ابوموسي اشعري

ر بـودم،  من و دو برادرم كه يكي ابوبرده و ديگري ابورهم نام داشـت و مـن از آنهـا كـوچكت    
. راه افتـاديم ه ب ـ صسوي پيامبر اكرم ه همراه پنجاه و سه تن از افراد قبيله ام به قصد هجرت ب

جعفر بـن ابـي    ،همزمان با ما. اما كشتي ما را نزد نجاشي در حبشه برد. پس سوار كشتي شديم
ا مصـادف بـا   و رفتن م ـ. كه همه به مدينه رفتيم ما نزد او مانديم تا زماني. طالب نيز بدانجا آمد

مـا در هجـرت از شـما    : تعدادي از مردم به ما كه اهل كشتي بوديم، مي گفتنـد . فتح خيبر بود
هجرت كرده بود رضي االله عنها كه قبلاً به حبشه روزي، اسماء دختر عميس . پيشي گرفته ايم

نا، در آن اث. رفت صمد، به ديدار حفصه رضي االله عنها همسر نبي اكرمو همراه ما از حبشه آ
اسـماء دختـر   : اين كيست؟ حفصه گفت: اسماء را ديد، پرسيد چوننزد حفصه آمد و  عمر

. بلـي : دريـا آمـده اسـت؟ اسـماء گفـت      همان حبشـي كـه از راه  : گفت مرع. عميس است
) قــرب و دوســتي(بــه  ،از اينــرو. مــا در هجــرت، از شــما پيشــي گرفتــه ايــم : گفــت عمــر
. چنين نيسـت  سوگند به خدا، هرگز: گين شد و گفتاسماء خشم .سزاوارتريم صخدا رسول

را نصـيحت مـي    ناآگاهافراد بوديد، گرسنگان شما را غذا مي داد و   صشما همراه رسول االله
غربـت و بـيم و   ، در بـدآب و هـوا  خاطر خـدا و رسـولش در سـرزميني دور و    ه ولي ما ب. كرد

نرسانم، هـيچ    صلاع رسول خدا خدا سوگند تا سخنانت را به اطه ب. سر مي برديمه ، بهراس
سوگند بـه خـدا   . بازگو خواهم كرد صسخنانت را براي نبي اكرم . آب و غذايي نمي خورم

 صهنگـامي كـه نبـي اكـرم      .نم و نه چيزي بر آنها بيفـزايم نه تحريف ك كه نه دروغ بگويم،
ه او تـو ب ـ «: فرمود صعمر چنين و چنان گفت؛ رسول خدا! ي رسول خداا: آمد، اسماء گفت
آنها از شما نسبت «: فرمود صرسول خدا. ه او چنين و چنان گفتمب: ؟ گفت»چه جوابي دادي

دو  شـما اهـل كشـتي،    او و همراهانش، يك هجـرت دارنـد و  . به من استحقاق بيشتري ندارند
  1.»هجرت داريد
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را به ذهـن   صخدا ي رسول اين فرموده ،از فرط خوشحالي) اسماء(مادر عبداالله بن جعفر 
) ،بهتـرين مـژده بـود    شـان، كـه براي (از اين سخن رد و نزد همسفران خويش رفت تا آنان را سپ

 دسـته دسـته  مـردم،  «: است  نقل شده اسماء رضي االله عنها در همين مورد گفته 1.باخبر گرداند
به راسـتي  . نمودند از من سؤال مي صرسول خداي  و در مورد اين فرموده ندآمد ميمن  منزد

كـرد و   آنـان را خوشـحال نمـي   ، صي اين سخن آن حضرت در دنيا به اندازهكه هيچ چيزي 
پيـامبر  . 2»ده بـود نمـو بـه آنهـا تقـديم     صاكـرم   اي بود كـه رسـول   بزرگترين هديه ،انگار اين

كه تازه از ي نامهاجرداشتند،  حضوراز اصحابي كه در فتح خيبر  ضمن كسب اجازه صاكرم
  .3بر شريك نمودراه رسيده بودند را نيز در غنايم خي

  طالب در مؤته شهادت جعفر بن ابي
زمــاني را كــه : شــنيدم كــه گفــت از عبــداالله بــن جعفــر: گويــد يحيــي بــن ابــي يعلــي مــي

آن در . بـه يـاد دارم   ،مادرم را از شهادت پدرم باخبر فرمود و ي ما آمد به خانه صخدا رسول
ي  بـه چهـره   ،مـن يد؛ كش ـ را بر سر من و برادرم مـي ) شمبارك(دست  صهنگام، رسول اكرم

بـه نحـوي كـه     ؛از چشمان وي سرازير اسـت  ،اشك اه كردم و ديدم كه قطراتمبارك او نگ
إن جعفـراً قـد   ! اللهـم : (ودنمدعا  صرسول خدا سپس. بودخيس شده  ،آن بزرگوارمحاسن 
: يعنـي  )واب فاخلفه في ذريته بأحسن مـا خلقـت مـن عبـادك فـي ذريتـه      ثحسن الأقدم الي 

پـس   ؛ثواب گام برداشت و به ديار باقي شـتافت ) نيكي و(جعفر در راستاي بهترين ! بارخدايا«
اي  ي يكي از بندگان خويش ارزانـي داشـته   نسل و ذريه بهرا كه  يبهترين خير و نعمت) تو نيز(
آنگـاه  . »آنان را بر عهده گير سرپرستي ،خود جعفر،جعفر نيز ارزاني كن و پس از  فرزندان به

آيـا   !اي اسـماء «:يعنـي  )ألا ابشـرك؟ : يـا اسـماء  (: ب بـه اسـماء فرمـود   خطـا  صآن حضرت
 ؛پـدر و مـادرم فـداي شـما    !خـدا  اي رسـول «: گفت »اهي تو را به چيزي بشارت دهم؟خو نمي

 ـ االله جعل إنّ(: فرمود »بشارت شما چيست؟ همانـا  «: يعنـي  )ةلجعفر جناحين يطير بهما في الجن
رضـي  اسـماء  . »تا با آنها در بهشت پرواز كند ي نمودهارزاناوند در بهشت دو بال به جعفر خد

. خبر نماييـد بـا  ؛ مردم را از اين موضوعپدر و مادرم فداي شما!خدا اي رسول«: گفتاالله عنها 
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كه دست مبـاركش را   درحالي ت ودست مرا گرف صسپس آن حضرت: گويد مي عبداالله
 حـالي  آنگـاه در . منبر نشاند ي پله ينتر رفت و من را نيز در پايينمنبر  الايب ،كشيد بر سرم مي

جعل الا إن جعفراً قد استشهد و قد (: فرمـود  ،نمايان بود اش در چهرهفراواني كه حزن و اندوه 
دو بـال   اود و بـه  رسي تداشهبه  )(همانا جعفر !هان«: يعني )ةله جناحان يطير بهما في الجن

مـن   و ي خويش رفـت  به خانه صاكرم پس رسولس. »پرواز كند شد تا با آنها در بهشت داده
خـادم آن  . ننـد ك آمـاده غـذايي   جعفـر ي  ي خـانواده تـا بـرا   دادبرد و دسـتور  با خود را نيز 

آنگـاه آرد   ؛آسـياب كـرد  شده را  پاكجوهاي و سپس نمود پاك مقداري جو  ،صحضرت
انـد و  ، بـرادرم را نيـز فـرا خو   صگرامي اسـلام  رسول . جو را پخت و از آن غذايي تهيه نمود

  1.خورديم غذا صپيامبر اكرم با من و برادرم،ين ترتيب دب

  به خاطر برادرم گريه نكنيدبه بعد، از امروز 
 صرسول اكـرم از شهادت پدرم گذشت،  سه روزآنكه پس از : دگوي مي عبداالله بن جعفر

مروز به بعـد  از ا«: يعني..) خي بعد اليوملأ الا تبكو(: فرمود و ي ما آمد باري ديگر نزد خانواده
نقـل   عبـداالله . »نـزد مـن بياوريـد    پسـران بـرادرم را  «: سپس فرمود. »براي برادرم گريه نكنيد

. در حـالي كـه چنـدان مرتـب نبـوديم     ؛ بردنـد  صرسـول خـدا  نـزد  من و برادرم را : دگوي مي
بــه دســتور  ي آمــد وآرايشــگر تــا اينكــه »ديــخوانبفــرا  آرايشــگري« :فرمــود صخــدا رســول
ما محمد فشبه عمنـا  أ(: فرمود صآنگاه رسول اكرم. ديتراشرا مان سراي موه صخدا رسول
 ،محمد به عمويمان ابوطالب شـباهت دارد «: يعني )ما عبداالله فشبه خلقي و خلقيأطالب و  ابي

  .»بيه من استش ،اما عبداالله در اخلاق و ويژگيهاي ظاهري
اللهـم اخلـف   (: دعا كردو  گرفتبالا دست مرا  صخدا آنگاه رسول: دافزاي مي عبداالله
رستي سرپ(در نبود جعفر خودت ! بار خدايا«: يعني )هله و بارك لعبداالله في صفقتهأجعفراً في 
در همـين  . »عبـداالله بركـت عنايـت فرمـا     بيعتگير و در ب  عهده ري وي را ب خانواده) و صيانت

 صرسـول خـدا  نـزد   ،ايـم  ه مادرم، اسماء از راه رسيد و از اينكه من و برادرم يتيم شدهحبوحب
نـا ولـيهم فـي    أالعيلة تخافين عليهم و (: فرمود صآن حضرت. شكوه و اظهار ناراحتي نمود

                                                           
وجـود  در تأييـد آن  سند اين روايت بسيار ضعيف است و البته شواهدي نيز ). 2/8(الطبقات، به تحقيق سلّمي  -1

  .دارد



  حسن مجتبي
 

442

و (از فقـر   ،سرپرسـت آنهـا هسـتم   ، در دنيـا و آخـرت  كه مـن،   آيا در حالي« )ة؟الدنيا والآخر
  1.»)و بيم داري؟(  ناراحتي) مخارج آنها

  كند خويش سوار مي عبداالله را بر مركب صپيامبر
گشت فرزنداني از اهل  ازسفر برمي صگرامي اسلام  هرگاه رسول: گويد عبداالله بن جعفر مي

بردنــد امــا بــاري قبــل از هــر كــس مــن را نــزد آن   مــي صبيــتش را بــه پيشــواز آن حضــرت
   حسـين را  يـا آنگـاه حسـن   . مرا جلوي خود، بر مركبش سـوار نمـود   ،وي. بردند  صبزرگوار
كه هر سه نفر مـا  ترتيب در حالي  را پشت سرش سوار نمود و بديناو  صخدا رسول. آوردند

  2.وارد مدينه شديم ،سوار مركب بوديم

  براي فرزندان جعفر صدعاي پيامبر
عبـداالله بـن    وكـرد   از جـايي عبـور مـي    صخدا روزي رسول: كند عمروبن حريث روايت مي

اللهـم  (: دنمـو دعـا   صتآن حضر. بودمشغول بازي  بچه هاا تعدادي از برا ديد كه  جعفر
  .»در بيعت عبداالله بركت عنايت كن! بارخدايا«: يعني 3)و في صفقتهأبارك لعبداالله في بيعته 
و هر بـار   كشيدسه مرتبه بر سرم دست  صخدا باري رسول: دگوي مي عبداالله بن جعفر

خـودت   ،در نبـود جعفـر  ! خـدايا بار« 1)اللهم أخلـف جعفـراً فـي ولـده    (: اين دعا را خواند كـه 
  .»گيربعهده  رفرزندانش را ب) پرستي و حمايت ازسر(

  صاكرم با پيامبر عبداالله بيعت
كـه   حـالي  عبداالله بن زبير و عبداالله بـن جعفـر در  : كند كه هشام بن عروه از پدرش روايت مي

بـه   صخـدا  وقتي چشم مبارك رسول. بيعت نمودند صخدا با رسول ،هفت سال داشتندفقط 

                                                           
  .ير از پدرش روايت كرده استراين روايت را وهب بن ج) 24/1(مسند احمد  -1
  ).3/458(؛ سير أعلام النبلاء 2428ي  مسلم، شماره -2
  .اند رجال اين روايت همه ثقه). 9/286(و مجمع الزوائد ) 3/458(علام النبلاء أسير  -3
  .استقوي  سندش،اين روايت را وهب بن جرير از پدرش نقل كرده و ). 1/204(مسند احمد  -1
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به روايـت صـحيح    البته بنا 1.ش را باز فرمود تا با آنان بيعت كندندي زد و دستالبخن ،آنها افتاد
  2.ديده به جهان گشود ،در همان سال هجرت عبداالله بن زبير

   براي فرزندان جعفر صخدا نگراني رسول
عميس آمد  تنزد اسماء بن صروزي رسول گرامي اسلام: كند روايت مي جابر بن عبداالله

انـد؟ آيـا مشـكلي برايشـان      گونه لاغر و نحيف شده هايم، اين شده كه برادرزادهچه «: و فرمود
رسـد دچـار زخـم چشـم      اما به نظـر مـي  ! خدا خير، اي رسول«: اسماء گفت» پيش آمده است؟

، كـار  از تعويـذهاي شـرعي  چشـم،  از زخـم   براي رهـايي آنهـا  يد ده مي اجازهشده باشند؛ آيا 
اسماء رضـي االله عنهـا،   » گونه پيش آمده است؟ چرا اينآخر «: فرمود صرسول خدا» بگيرم؟

در ميان گذاشت و آن بزرگـوار نيـز اجـازه فرمـود كـه اسـماء، از        صقضيه را با آن حضرت
  .تعويذ شرعي براي درمان آنها كار بگيرد

  چگونگي رويارويي با مشكلات
مواجـه   مه هنگاده بود كدار وتمادرم اسماء دسبه  صخدا رسول: دويگ مي عبداالله بن جعفر

هـر  «: يعنـي  3)االله االله ربي؛ لا أشرك به شـيئاً (: ها و مصائب، اين دعا را بخوانـد  با سختي نشد
  .»كس را شريكش قرار نخواهم داد آيينه خداوند، پروردگار من است و هيچ چيز و هيچ

   صنبي اكرم بهشكايت شتر 
يش بـر مركبـي سـوار    مـرا پشـت سـر خـو     صخدا روزي رسول: دگوي مي عبداالله بن جعفر

پشـت ديوارهـا يـا    . برملا نخواهم سـاخت  گاه آن را من گفت كه هيچ نمود؛ سپس رازي را به
داد براي  ترجيح مي صخدا هاي انبوه، بهترين جاهايي بود كه رسول ها و يا نخلستان ختماناس

اين حـديث   ي همايزيد بن هارون، اد). نهان بماندتا از ديد افراد پ(جا برود  قضاي حاجت بدان
اي شـد كـه    وارد محوطـه  صخـدا  روزي رسـول : كنـد كـه   گونه بيان مي را با همين اسناد، اين

بـود   شده اشكپر از  د و چشمانش،رك ناله مي ديد كهشتري  آنجا. متعلق به يك انصاري بود
دست بر سر و پشت آن شتر كشيد تـا   صخدا رسول. ديرس صدايي بلند از وي به گوش مي و

                                                           
  .در سند اين روايت اسماعيل بن عباس وجود دارد كه ضعيف است) 567ـ  3/566(المستدرك  -1
  ).4/38( ةالاصاب -2
  .؛ سند اين روايت، ضعيف است)2/11(الطبقات، به تحقيق سلمي  -3
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جـواني انصـاري، خـدمت آن    » صـاحب ايـن شـتر كيسـت؟    «: سپس فرمود. گرفتاينكه آرام 
أما تتقي االله (: فرمود. »اين شتر، مالِ من است! خدا اي رسول«: آمد و عرض كرد صحضرت

آيـا در مـورد   «: يعنـي  1)في هذه البهيمة التي ملّككها االله؟ إنه شكي إلي أنك تجيعه و تدئيـه 
ترسي؟ اين شتر، به من شكايت  ك آن گردانيده، از خدا نمياين حيوان كه خداوند، تو را مال
  .»كشي فرسايي از او مي داري و كارهاي سخت و طاقت كرد كه تو، او را گرسنه نگه مي

ده سـال   جهان فاني را وداع گفت، عبداالله بن جعفر صزماني كه رسول گرامي اسلام
نايل گشته و احاديثي از  صاكرمصحبتي با رسول  و ثابت شده كه وي، به افتخار هم 2.داشت

از آنهـا حـديث    ديگر كسـاني كـه عبـداالله بـن جعفـر     . روايت نموده است صآن حضرت
طالـب رضـي االله    مادرش اسماء بنت عميس، و عمويش علي بن ابـي : روايت كرده، عبارتند از

اعيل و اسـم : فرزنـدانش : ند ازبارتاند، ع روايت نموده كساني كه از عبداالله بن جعفر. عنهما
معاويه، محمد بن علي بن حسين، قاسم بن محمد، عروه بن زبير، سعد بن ابراهيم بـن   ق؛اسحا

عبدالرحمن بن عوف، عبداالله بن مليكه، عبداالله بن شداد بن هاد، شعبي، عبـاس بـن سـهل بـن     
  3.رافع الفهمي سعد، مورق العجلي، خالد بن ساره، و محمد بن عبدالرحمن بن ابي

   به عبداالله بن جعفر عمر سلام كردن ابن
گونـه   سـلام كنـد، ايـن    عبداالله بـن جعفـر   هبخواست  مي عمر هرگاه ابن: گويد شعبي مي

سلام بـر تـو اي فرزنـد صـاحب دو     : يعني 1)الجناحين السلام عليك يا ابن ذي(: سلام مي كرد
  !بال

   تعليم عبداالله بن جعفر هب اشتياق وافر امير مؤمنان علي
آيـا  «: فرمـود  خطـاب بـه عبـداالله بـن جعفـر      باري علـي : كند شداد روايت مي عبداالله بن

 ام؟ هرگـاه  و حسين نياموختـه  خواهي عبارات و كلماتي را به تو بياموزم كه هرگز به حسن مي
ات بـودي، ايـن    عزم خواستن چيزي از خداوند را نمودي و خواهـان بـرآورده شـدن خواسـته    
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وحده لا شريك له العلي العظيم؛ لا اله الا هو وحده لا شـريك   لا اله الا االله(: كلمات را بگو
  1)له الحليم الكريم

بود و در جنـگ صـفين يكـي از فرمانـدهان      از ياران عمويش علي عبداالله بن جعفر
  2.رفت شمار مي سپاه وي به

   عبداالله بن جعفرگي و بخشندجوانمردي و سخاوت 
اك دامن و سخاوتمند بود كه مردم، وي را دريـاي  شخصي دانا، بردبار، پ عبداالله بن جعفر

تر  يك از مسلمانان دورانش، بخشنده هيچ: گفته شده 4.ناميدند يا قطب سخاوت مي 3سخاوت،
  .از وي نبوده است

عبـداالله بـن جعفـر،    : انـد؛ در حجـاز   ترين مسلمانان عرب، ده تن بوده نقل شده كه بخشنده
ربـاح   عتاب بن ورقاء از تبـار بنـي  : در كوفه. بن عاص عبيداالله بن عباس بن عبدالمطلب، سعيد

. االله بن ثعلبه ي تيم بن يربوع، اسماء بن خارجه بن حصن فزاري، اكرم بن ربعي الفياض از تيره
ملـيح كـه وي را    عمرو بن عبيد بن معمر، طلحه بن عبداالله بن خلف خزاعي، از بنـي : در بصره

خالد بن عبداالله بـن خالـد بـن اسـد بـن      : در شام. بكره طلحه الطلحات گويند و عبيداالله بن ابي
در ميـان اينهـا، از همـه     شايان ذكر است عبداالله بن جعفـر . العاص بن اميه بن عبدشمس ابي

  .تر بوده است بخشنده
پاسخ اين در اما او . خاطر سخاوت فراوانش، مورد اعتراض قرار گرفت به باري عبداالله

ه ايـن كـار عـادت داده و وخـودم نيـز مـردم را بـه بخشـندگي         خداوند، مرا ب ـ: فرموداعتراض 
ترسم اگر ايـن عـادتم را تـرك كـنم و بخشـش و عطـايم را از        لذا مي. ام خويش، عادت داده

  1.خودم نيز قطع گردد مردم دريغ بدارم، روزيِ
، سـخاوت  عبداالله بن جعفر: روايت نموده كه فرموده است علي بن حسين از حسين

و . باشـد  مـي  بديهي است اين، از تواضـع و فروتنـي حسـين    2.به ما آموخت و بخشندگي را
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نـد و  جوانمردي و انفـاق در راه خـدا بود  ي بارز سخاوت،  ، نمونهگرنه او و بردارش حسن
  .رفتند شمار مي سرآمد روزگار خويش به

  :پردازيم مي اينك به حكايتي چند پيرامون سخاوت و بخشندگي عبداالله بن جعفر

  :كند راهنمايي مي ي عبداالله بن جعفر ن، گدايي را به خانهمروا
نشين، در مدينه نزد مروان رفـت و از وي درخواسـت كمـك     روزي يك باديه: نقل شده

مـا،  «: مروان كه در ميان جمع زيـادي از مـردم، حضـور داشـت، خطـاب بـه وي گفـت       . نمود
ه دسـت آوري، بايـد نـزد    خـواهي چيـزي ب ـ   چيزي نداريم كه برايت كافي باشد؛ پس اگر مي

، جـا رسـيد   و چون بدان. شد ي عبداالله آن شخص، رهسپار خانه. »بروي عبداالله بن جعفر
ايستاده و شمشيري نيـز بـر آن    ي عبداالله ي خانه ش، بر دروازهمشاهده كرد كه مركبي با بار

ن شعر ذيل شروع به خواند ي عبداالله نشين، به محض رسيدن به خانه آن باديه. آويزان است
  :نمود

است كه درود فرسـتادن بـر آنـان، سـبب پـاكي و       صابوجعفر، از اهل بيت پيامبر«: يعني
  .شود آمرزش مسلمانان مي

ات اطمينـان   تو، همان شخصيتي هستي كـه اميـر، بـر سـخاوت و بخشـندگي     ! اي ابوجعفر
  .دانست كه تو، مال و ثروتت را در اختيار خويش داري داشت و مي

  .كند دي هستي كه با دو بالش، بر فراز بهشت، پرواز ميتو، فرزند شهي! اي ابوجعفر
امروز كسي جز تو نيست كه بدو اميد بندم؛ پس از من روي مگـردان تـا نـاگزير بـه پنـاه      

  .»ها نشوم بردن به افراطي
كالاهـا و امـوالم را قبـل از آمـدنت، بـه جـايي       «: خطاب به وي گفت عبداالله بن جعفر

مركب، به جا مانده است؛ برو و هر چه مي خواهي، براي خود فرستادم؛ اما اكنون فقط همين 
  1.»ام بردار، ولي شمشير را برندار؛ زيرا آن را به هزار دينار خريده
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  لاة أدورــالغـي بـركنـلا تتــف أبا جعفر ما مثلك اليوم أرتجي
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  :ي كالاي فاني و زودگذر با ذكر و نام ماندگار مبادله
سـرود و   يكي از شـاعران عـرب بـه نـام نصـيب، اشـعاري در مـدح عبـداالله بـن جعفـر          

و يك اسب، و مقداري پارچه و درهم و دينار، به عنوان پـاداش بـه وي،   ، يك شتر عبداالله
چنـين عرضـه    پوسـتي ايـن   همه پـاداش را بـر سـياه    رو بر او اعتراض شد كه چرا اين از اين. داد
اگر او، خود سياه است، اما شعرش، سفيد است و سزاوار پاداشـي فراتـر از   «: داري؟ فرمود مي

ام، فاني است و دير يا زود از بين خواهد رفت؛  ه آنچه به او دادهمگر نه اينست ك. باشد اين مي
  »ام سروده، ماندگار است و همواره باقي خواهد ماند؟ اما مدح و ثنايي كه درباره

  1.است رخ دادهو عبيداالله بن قيس  مزبور، ميان عبداالله بن جعفر ماجراي: گفته شده
واي بـر تـو اي   «: قـيس گفـت   نب ـن، بـه ا مـروا  نعبدالملك ب ـ :گويد بداالله ميمصعب بن ع

 گـواه گرفتـي؟   جعفـر  ابـن  خدا را بر بخشندگي گاه كه آيا از خدا نترسيدي، بدان! قيس ابن
به خدا : قيس گفت ؟ ابن»دانند ميمردم «: گفتي مي ،»داند ميخدا «گفتن آيا بهتر نبود، به جاي 
كـه عبـداالله بـن    (داننـد   يي مـردم، ايـن را م ـ   و هم تـو، و هـم همـه    سوگند كه هم خداوند

  2).ده و سخاوتمند استن، خيلي بخشجعفر
  :، چنين سروده استشماخ بن ضرار در مدح عبداالله بن جعفر

نيكو جوانمردي هستي و چه نيكو پناهگاهي براي افرادي كه تو، چه ! جعفر اي ابن«: يعني
كوبند و بـا   ات را مي هنگام درب خانه چه بسيار ميهماناني كه شب. كوبند ات را مي درب خانه

  .»شوند كه مطلوب آنهاست استقبال و سخناني مواجه مي
د و ابيات ذيـل  نشين، نزدش آم ، بيمار بود؛ در اين اثنا، يك باديهباري عبداالله بن جعفر

  :را سرود
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چون تـو، ناراحـت و بيمـار گشـتي، بخشـندگي و سـخاوت و كـرم نيـز آشـفته و          «: يعني
  .ضطرب گرديدم

را از  تهمچنانكه وجـود  ،ات، از اين بيماري شفا دهد خداوند، تو را در خواب و بيداري
  .»افعال زشت و خساست، عاري ساخته است

  1.هزار دينار به شاعر مزبور، پاداش داد عبداالله بن جعفر
ن ، به دو جوان افتاد كه مشـغول برافـروخت  شيهاسفريكي از در  عبداالله بن جعفر گذر

  :كرد و گفت يكي از آنها، رو به عبداالله. آتش در زير ديگي بودند

سـلام  ! اي ابـوجعفر : گـويم  و به او مي گيرم ميگاه كه او را دريابم، با وي انس  آن«: يعني
  .»بر تو

  .لسلام و رحمة االلهعليك ا: با شنيدن اين سخن، ايستاد و گفت عبداالله بن جعفر
  :آن جوان گفت

  .»هايم، كهنه شده و روزگار، به كامم تلخ و ناگوار است لباس«: يعني
 :اسـت  گفتنـي . »هايم را بگير و بپوش تا روزگار، به كامت گـردد  لباس«: فرمود عبداالله

  .داشت لباسي فاخر بر تن در آن هنگام عبداالله
   :آن جوان گفت

به سـخاوت و  (گونه اي كه تو را  هاشم هستي و همان ي بني تو، جوانمرد و بخشنده«: يعني
  .»كنند توصيف مي) بخشندگي
  1).نه من. (است صگويي، صفات رسول اكرم آنچه تو مي! ام برادرزاده: گفت عبداالله
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  ات من قلقلكـللجود و المكرم م قلقـدي وكـة للنـوعـكم ل
  في نومك المعتري وفي أرقك ةـيـافـه عـه منلّـك الـسـألب

  كـن عنقـال مـرج ذم الفعــأخ أخرج من جسمك السقام كما

  لام أبا جعفرـك السـعلي تهـه حين ألفيـول لـأق

  كرـن منـد عفني زمـقو و هذي ثيابي قد أخلقت

  و في البيت منها الذي يذكر اشمـهيـنـم بـريـت كـفأن
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نوشـت و آن را زيـر بالشـي گذاشـت كـه       ري مردي، نامه اي براي عبداالله بن جعفـر با
اي  آن بالش را برگرداند، مشاهده كرد كـه نامـه   وقتي عبداالله. داد بر آن تكيه مي عبداالله

در ضـمن،  . گـاه نامـه را سـر جـايش نهـاد      آن. و سپس تمام مطالـب نامـه را خوانـد   . آنجاست
زمـاني كـه   . ينار نيز آنجـا گذاشـت تـا صـاحب نامـه، آن را بـردارد      هزار د اي حاوي پنج كيسه

بـالش را برگـردان و آنچـه را كـه زيـر      : فرمـود  آمد، عبداالله ي نامه، نزد عبداالله نويسنده
  .او نيز چنين كرد. آنست، براي خود بردار

  : پيرامون بدهي زبير گفتگويي ميان عبداالله بن زبير و عبداالله بن جعفر
پس  .داده بود مبلغي معادل يك ميليون درهم به عنوان وام، به زبير بن جعفرعبداالله 
در ! اي عبـداالله : رفت و گفـت  جعفر نزد ابن وفات نمود، عبداالله بن زبير از اينكه زبير

آيـا تـو،   . ي پدرم نوشته شده كه وي، يك ميليون درهم از تو، بستانكار بوده است نامه وصيت
مي ، هيخوابكه زمان  رو هر از اين .، آدم راستگويي بودزبير: پاسخ داداين را قبول داري؟ 

: آمد و گفـت  نزد عبداالله بن جعفر پس از مدتي، عبداالله بن زبير. يطلبش را بگيرتواني 
. اش نوشــته اســت كــه تــو، از او بســتانكاري نامــه مــن، اشــتباه كــرده بــودم؛ پــدرم، در وصــيت

  1.پذيرم نه؛ من، اين را نمي: گفت زبير ابن. بخشيدم باشد؛ همه را: فرمود جعفر ابن
ايـن حكايـت، حـاكي از نهايـت جـود و سـخاوتي اسـت كـه         : گويـد  ذهبي رحمه االله مي

  1.تاكنون سراغ داريم

  :عمار براي ازدواج به ابن جعفر كمك ابن
حجـاز،   بـاري فقيـه   : كنـد كـه   مليكه از پدرش از جدش روايت مـي  محمد بن عبيداالله ابي

نخاس، كنيزي بر وي عرضه داشت و قيمتي . عمار، نزد نخاس رفت تا از وي كنيزي بخرد بنا
كنيز مذكور، بسـيار  . داشت عمار با خود بود كه ابنبرايش تعيين نمود كه خيلي فراتر از پولي 

عمـار بـه    دلبسـتگي ابـن  . اش شد عمار، او را ديد، دلبسته روي بود و چون ابن سيما و زيبا خوش
نخـاس كـه از ايـن موضـوع     . مشكلاتي بـراي او گرديـد  بروز افزايش يافت و سبب  ،زآن كني

عمار بـه ميـان    رو وقتي ذكر اين كنيز نزد ابن از اين. باخبر شد، تا توانست بر قيمت كنيز افزود
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به همين سبب عطاء، طـاووس و مجاهـد رحمهـم االله، نـزدش     . شد خود مي آمد، از خود بي مي
  :عمار، چنين سرود ابن. كردند رفتند و او را سرزنش

هـا   كننـد، امـا مـن از ايـن ملامـت      همنشينانم، مرا به خاطر تو سرزنش مي !اي كنيز«: يعني
  .»دهم باكي ندارم و بدان اهميت نمي
وي، . نيـز رسـيد   فـر عمـار بـه آن كنيـز، بـه عبـداالله بـن جع       سرانجام خبر دلباختگي ابن

هـزار درهـم خريـداري نمايـد و       شخصي را نزد صاحب آن كنيز فرستاد تا كنيـز را بـه چهـل   
هـاي زيبـايي بـر     گاه به سرپرست كنيزانش دستور داد كه آن كنيز را خوب بيارايد و لباس آن

ار وارد مدينه شـد و مـردم از گوشـه و كن ـ    گاه ابن جعفر آن. تنش نمايد و او نيز چنين كرد
 جعفر ، به استقبال ابن ي اهل حجاز خلاصه اينكه همه ؛كردند آمدند و به سلام مي نزدش مي

عمـار را   چـه شـده؟ چـرا ابـن    «: پرسـيد  عبداالله بن جعفـر . عمار نبود اما خبري از ابن ،آمدند
ه خواست ب مي عبداالله. آمد جعفر رو نزد ابن عمار رسيد؛ از اين اين خبر، به ابن» بينم؟ نمي

بـا   ،ات به فلاني دلباختگي«: پرسيد جعفر ابن. عمار نگذاشت اما ابن ،عمار برخيزد احترام ابن
محبتش در گوشـت وخـون و مغـز و اسـتخوانم جـاي گرفتـه       «: پاسخ داد »تو چه كرده است؟

هر لحظه پـيش روي   ،او ؛فدايت شوم«: گفت» شناسي؟ آيا اگر او را ببيني، مي«: فرمود. »است
به خدا سوگند از زمـاني  «: فرمود جعفر ابن. »باشد ذهنم، همواره بدو مشغول ميمن است و 

دسـتور داد آن كنيـز    جعفر ابن. »ام اي به او نگاه نكرده ام، حتي لحظه كه اين كنيز را خريده
آيـا  «: پرسـيد  جعفـر  ابـن . آن كنيز، خرامان و با لباسـي فـاخر و زيبـا بيـرون آمـد     . را بياورند

  :عمار، گفت ابن» است؟ دلربايت همين

  .»ام و شيدايش شده  همان دلربايي است كه دلباخته ،آري؛ اين«: يعني
. »خداونـد، او را برايـت مبـارك بگردانـد    . اينك اين كنيز از تو باشد«: گفت جعفر ابن

ز لطفي در حق من نمودي كـه تنهـا از خداونـد انتظـار     فدايت شوم؛ تو، امرو«: عمار گفت ابن
اش گرديـد،   زش، راهـي خانـه  ي ـعمـار، بـا كن   پس از آنكه ابـن . »ودر چنين لطف و احساني مي

عمـار   ي ابـن  ، به غلامش دستور داد كه يكصد هزار درهم به عنوان هديه، به خانـه حعفر ابن
عمـار از فـرط خوشـحالي     ابـن . كننـد  اي در كنار هم زنـدگي  دو، بدون هيچ دغدغه ببرد تا آن

اي . داند رسالت خويش را به چه كسـي واگـذار كنـد    راستي خداوند مي به«: گريست و گفت

  فما أبالي أطار اللوم أو وقعا يلومني فيك اقوام اجالسهم

  و النفس مشغولة أيضاً بذكراها هي الّتي هام قلبي من تذكرها
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هـاي   ي نعمـت  بـه مـا وعـده    خـورم كـه هرچنـد خداونـد     فدايت شوم؛ قسـم مـي  ! جعفر ابن
  1.»ي بهشت را داده است، اما تو، همين دنيا را برايمان بهشت گردانيدي جاودانه

  :عذره، از ما سبقت نگرفت كس جز پيرمردي از بني سخاوت، هيچ در
 در يكي از سفرها با عبداالله بـن جعفـر  : گويد مي ي عبداالله بن جعفر هدبديح، آزادش

همراه بودم؛ در كنار خيمه اي اتراق نموديم و متوجه شديم كـه صـاحب خيمـه، پيرمـردي از     
او، شـتر  . آورد  ني ديديم كه شتري را به سوي ما مينشي در اين اثنا باديه. عذره است ي بني تيره

ما، چاقويي در اختيارش گذاشـتيم و او، در دم، شـتر را   . را نزدمان آورد و از ما چاقو خواست
مـا آورد و   سويروز دوم نيز همان پيرمرد، شتري به . »اين، از آنِ شماست«: نحر كرد و گفت

مـا، هنـوز   : گفتيم. تا شتر را برايمان نحر كرد از ما خواست كه چاقويي در اختيارش بگذاريم
» چطور ممكن است بگذارم در حضور مـن، گوشـت مانـده بخوريـد؟    «: گفت. گوشت داريم

جـا اتـراق    نروز سـوم نيـز همـا   . هـايش را بـه مـا داد    سرانجام شتر را نحر نمود و تمام گوشت
گوشـت داريـم، بـاز هـم     هنوز  ري ديگر نزدمان آورد؛ هرچه گفتيمرد، شتمداشتيم كه آن پير

چطـور ممكـن اسـت مـن حضـور داشـته باشـم و        «: بردار نشد و آن را ذبح كرد و گفت دست
هـاي خسيسـي    كنم شما آدم بگذارم كه در حضور من، گوشت مانده بخوريد؟ من، گمان مي

قبـل از حركـت،   . جا را ترك نموديم و عزم سـفر نمـوديم   سرانجام آن: گويد بديح مي. ديباش
: پاسـخ داد » از مـال و منـال، چـه بـا خـود داري؟     «: خادمش را فرا خواند و گفـت  جعفر ابن

ي لباس را بـه همـراه    دستور داد كه آن بقچه جعفر ابن. »اي از لباس و چهارصد دينار بقچه«
وارد خيمه شـد، زنـي را در    جعفر ابن زماني كه كنيزِ. چهارصد دينار، براي آن پيرمرد ببرد

: رزيـد و گفـت  آن زن، از قبول هديه، امتنـاع و . را به او سپرد جعفر ابني  آنجا ديد و هديه
 جعفـر  كنيـز ابـن  . »گيـريم  اي هستيم كه در قبال ضيافت و ميهماني، مـزدي نمـي   ما، از تيره«

اش بـرو و ايـن    دوباره به خيمه«: گفت جعفر ابن. بازگشت و ماجرا را براي وي بازگو نمود
آن را كنـار خيمـه بگـذار و خـودت،      ،قبـول نكـرد، ايـن بـار     هديه را تقديمش كن، امـا اگـر  

برو؛ «: را نپذيرفت و گفت به درب خيمه رفت، آن زن، هديه جعفر وقتي كنيز ابن. »بازگرد
اي هسـتيم كـه در قبـال ضـيافت و پـذيرايي از ميهمـان،        د؛ ما، طايفـه تو را بركت ده ،خداوند

و تـو را در ايـن حـال ببينـد،       و پيرمرد، بيايد خدا اگر سماجت كني تو را به. گيريم اجرت نمي
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. ي پول را كنار خيمه گذاشت و به مـا پيوسـت   كنيز، بقچه و كيسه. »حتماً تنبيهت خواهد كرد
از دور معلوم نبـود  . آمد ما مي به سويپس از آنكه مسافتي را پيموديم، شخصي را ديديم كه 

وي، به ما نزديك شـد  . پيرمرد استكه كيست، اما وقتي خوب نزديك شد، ديديم كه همان 
اي هـم   سـرعت دور شـد و حتـي لحظـه     را به سويمان پرتاب نمود و بـه  جعفر و هداياي ابن
عذري، از ما سـبقت   كس جز اين پيرمرد  در سخاوت، هيچ«: فرمود جعفر ابن. درنگ نكرد

  1.»نگرفت

  :كاران را دوست ندارد خداوند، اسراف
پدر و مادرم، فدايت؛ اين مـرغ،  «: آورد و گفت  بن جعفرزني، مرغي بريان نزد عبداالله

بـا  . كردم هايش استفاده مي ي دخترم، عزيز بود و من، با او انس داشتم و از تخم برايم به اندازه
خود عهد بسته بودم كه آن را در بهترين مكان ممكن، دفن كـنم، امـا هـر چـه انديشـيدم، در      

رو تصميم گـرفتم آن   براي دفن اين مرغ نيافتم؛ از اين روي زمين، هيچ جايي بهتر از شكم تو
دستور داد تا آن مرغ را از او تحويل بگيرند و در قبال  جعفر ابن. را بريان كنم و به تو بدهم

 جعفـر  وقتي زن، هداياي ابـن . آن، مقداري گندم و قدري خرما و مبلغي پول، به وي بدهند
خداونـد،  !) روي و اسـراف كـردي؟   ديه دادن زيـاده چرا در ه(پدرم، فدايت؛ «: را ديد، گفت

  1.»كاران را دوست ندارد اسراف

  : جعفر داستاني ديگر از بخشندگي ابن
براي فروش به بازار مدينه آورد، اما كسي، شكرش را  يكي از اهالي بصره، مقداري شكر
رش دستور داد دا به خزانه عبداالله بن جعفر. رونق شد خريداري نكرد و بازارش، كساد و بي

در روايتـي   2.تا تمامي كالايش را از او خريداري نمايد و به رايگان در اختيـار مـردم بگـذارد   
اي، او را راهنمـايي كردنـد كـه     رونق شد، عده آمده است كه وقتي بازار بازرگان مذكور، بي

را بـه  تمـام كـالايش    جعفـر  رفت و ابن جعفر او نيز نزد ابن. برود نزد عبداالله بن جعفر
، بـا   فروشنده. ر مردم نهادطور رايگان در اختيا گاه همه را به قيمت خوبي خريداري نمود و آن
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: فرمود عبداالله» توانم چيزي از اينها بردارم؟ آيا من هم مي«: اين وضعيت، پرسيدي  مشاهده
  1.»آري«

  :ارسال شده بود جعفر انفاق هديه اي كه از جانب يزيد بن معاويه براي ابن
تمـام آن   جعفر ارسال كرد، اما ابن جعفر اي براي ابن ي ارزنده يزيد بن معاويه، هديه

  2.را ميان مردم مدينه تقسيم نمود و هيچ چيزي از آن را براي خود، نگه نداشت
اد كـه دو  با يارنش، نزد يزيد بن معاويه رفت، يزيد دستور د زماني كه عبداالله بن جعفر

اي از كسـي همچـون    چنـين هديـه  : گويد ذهبي مي 3.يه به وي بدهندده ميليون دينار به عنوان
از او بـه   جعفـر  دانست كه ابـن  نيست؛ زيرا يزيد ميچشمگيري ي  هديه جعفر يزيد به ابن

  4.»خلافت سزاوارتر است

  : نشين براي عبداالله بن جعفر دعاي يك باديه
تـو   هچنان نعمتـي ب ـ  خداوند، آن«: ا كردگونه دع اين نشيني، براي عبداالله بن جعفر باديه

ي شكرش برنيايي و تو را از بلاهـايي كـه از تـاب و توانـت، خـارج       ارزاني بدارد كه از عهده
  1.»است، محافظت فرمايد

  :حساب به دينار، بخشش به خروار
. زد خاطر يك درهم با شخصي، چانه مي بهكه  ديدندرا  عبداالله بن جعفر ،اي باري عده
خـاطر   كني و اينك به حساب و كتاب، بذل و بخشش مي تو، از اموال خويش، بي :به او گفتند

اينجـا  (كـنم، امـا    آن، مال من اسـت و آن را انفـاق مـي   «: پاسخ داد! زني؟ يك درهم، چانه مي
كـار   ايـن، عقـل مـن اسـت كـه آن را بـراي تجـارت بـه        ) باشـد و  ي تجارت در ميان مي مسأله
  2.»)تا در تجارت سود ببرم( ورزم پس بر آن بخل مي. گيرم مي
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  :بخشنده، آنست كه قبل از درخواست سائل، به وي كمك نمايد
ن، سخاوتمند، كسي نيست كه پس از درخواسـت نيازمنـدا  «: گويد مي عبداالله بن جعفر
مند، كسي اسـت كـه چهـره و طـرز سـخن گفـتن طـرف        توكند؛ بلكه سخا به آنان كمك مي

همانـا سـخاوتمند، كسـي اسـت كـه خـود،       . او كمـك نمايـد  مقابلش به نياز وي پي ببرد و به 
  1.»)نه آنكه پس از درخواست نيازمندان، بذل و بخشش كند(آغازگر بذل و بخشش باشد 

  :فروشيم هايمان را نمي ما، نيكي
اش را با امير مؤمنـان   درخواست نمود كه خواسته جعفر يكي از بازرگانان سواد، از ابن

و بـه دسـتور   . در ميـان نهـاد   نياز آن شخص را با علي جعفر ناب. در ميان بگذارد علي
هزار درهم به عنوان تشكر براي  بازرگان مذكور، چهل. امير مؤمنان، به نياز وي، رسيدگي شد

ــر  ــن جعف ــداالله ب ــتاد عب ــداالله. فرس ــا عب ــد و گفــت  ام ــاع ورزي ــذيرش آن امتن ــا، «: از پ م
  2.»فروشيم هايمان را نمي نيكي

كنـيم، پـولي    مـا، در قبـال نيكـي و احسـاني كـه بـه ديگـران مـي        «: ده اسـت مآدر روايتي 
  1.»گيريم نمي

  !سهم داشتند جعفر همگان، در مال و ثروت ابن
پدرت، در سخاوت و بخشندگي به چه مقـامي  : پرسيدند عبداالله بن جعفر ناز معاويه ب

را در مـال و ثـروت    انگ ـت پدرم، از مـردم بـود و هم  انگار تمام مال و ثرو«: رسيد؟ پاسخ داد
كـرد، بـه    كس كـه از وي چيـزي درخواسـت مـي     دانست؛ هر آن خويش، شريك و سهيم مي

. سـاخت  نمود، تقاضـايش را بـرآورده مـي    رسيد و هر كس، از او تقاضايي مي خواسته اش مي
  2.»پرداخت ي مال نمي كرد و هنگام نياز، به ذخيره هيچ گاه از بذل و بخشش، دريغ نمي
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  : با معاويه ي عبداالله بن جعفر رابطه
دو از  كـرد و نـزد آن   همواره نزد معاويه و عبدالملك، رفت و آمد مي عبداالله بن جعفر
وي، شايسـتگي آن را داشـت كـه پيشـوا و اميـر مؤمنـان       . اي برخوردار بود جايگاه والا و ويژه

  1.شود
كـه يكـي از فرزنـدانش را    قدر استوار و صميمانه بود  آن با معاويه جعفر ي ابن رابطه

بـار نـزد    هـر سـال يـك    نقل شده كه عبداالله بن جعفـر : گويد ابان بن تغلب مي. معاويه ناميد
هـايش رسـيدگي    داد و به خواسته ميليون درهم به او مي رفت و او نيز هر بار يك مي معاويه
  2.كرد مي

نقـل   فـر و معاويـه  جع هاي ادبي و تاريخي، پيرامون روابط ابن روايات زيادي در كتاب
  :پردازيم اي از اين روايات مي  اساس و غيرمعتبرند؛ اينك به ذكر نمونه گرديده كه بي

  :ديناربن ـ روايت يحيي بن سعيد 1
اي  نامـه   بود كه ناگهـان  ميهمان معاويه) سبز(در كاخ خضراء  شبي عبداالله بن جعفر

از فـرط   معاويـه . شـده بـود   متملا رسيد و در آن، در مورد حسين بن علي به معاويه
 سـرزنش در مورد حسين بن ابـي تـراب    چه كسي مرا: ناراحتي نامه را بر زمين كوبيد و گفت

خواهم  ي چنين كنم و حتماً اين كار راو ام كه با ميم گرفتهسوگند كه من تص به خداكند،  مي
ر صو ق نجام برخاستي پرداخت و سرابا مدارا و نرمي به گفتگو با و عبداالله بن جعفر. كرد

دو را  روابـط آن و دو رخنـه افكنـد    ميـان آن ) ر معاويهاين رفتا(د رس به نظر مي. را ترك گفت
و همـان شـب    دآمـاده كنن ـ  مـركبش را  دسـتور داد  ،به خانـه رسـيد   وقتي عبداالله. تيره كرد
. رفـت  خانـه  بـه  ،اش هويدا بود كه ناراحتي در چهره اليحنيز در معاويه. مدينه شد رهسپار

 دشناماي؟ آيا به او  چه روا داشته جعفر بر ابن: ي وي پرسيد با مشاهده 1همسرش، بنت قرظه
 اخـد به ؟ است اي كه وي را ناراحت كرده زبان رانده عمويش برو سخناني در مورد پسر داده

دار  را خدشـه  ي ميـان مـا و عبـداالله    رابطـه  ،تـو بـا ايـن كـار     ؛اي ي كـرده بدكار سوگند كه 
. نمـود  مـي ي خـويش فكـر    د و مـدام بـه كـرده   خواب ـبآن شـب  نتوانسـت   معاويـه . اي هدنمو

را از  به خدا سوگند كه امـروز خـودم بايـد عبـداالله    : گفت و صبحگاهان از جاي برخاست
                                                           

  ).3/458(سير أعلام النبلاء  -1
  ).3/459(سير أعلام النبلاء  -2
  .بنت عمرو بن نوفل بن عبد مناف فاخته بنت قرظه -1



  حسن مجتبي
 

456

و  ه پرسجا هيچكس را نيافت و ب در آن. ي وي گرديد و بالاخره عازم خانه. خواب بيدار كنم
بيـرون   تاي كـه از قصـر   همـان لحظـه   :گفتند او به.پرداخت عفرجو در مورد عبداالله بن ج

هر جا : ها گفت اي را به دنبال وي فرستاد و خطاب به آن عده معاويه. عازم مدينه شد ،آمد
گردانيـد و نـزد مـن     او را بـاز  ،رسـيده بـود   ي خـويش در مدينـه   حتي اگر به خانه ،او را يافتيد

. بازگرداندنـد  او را نـزد معاويـه  رسـاندند و   عفـر خـود را بـه عبـداالله بـن ج    ها آن .وريدبيا
مـن تـو را   : عذرخواهي كرد و گفـت از وي  ،ن شب زده بودآخاطر سخناني كه  به معاويه

عبـداالله بـن    زمـاني كـه   :گفتـه شـده  . بـه تـو بخشـيدم    ،با خود برديرا كه آنچه تمام آزردم و 
بـه او   معاويـه  سـوي ه از ك ـ(يك شتر و تعداد فراوانـي گوسـفند    شد،عازم مدينه  جعفر
  .1گرديدين ترتيب ناراحتي او برطرف دبا خود برد و ب )شده بودهديه 

يحيي بن سعيد بن . استف يضع ش،ن منقطع بودن اسنادصحيح نيست و ضم ،وايتاين ر
وايت را تنهـا  اين ر. د، مجهول و ناشناخته استود دارجينار سعدي كه در سند اين روايت ود

اشعاري نقـل گرديـده كـه     ،و تاريخ) شعر(ادبيات  هايبااما در كت ،ر نموديمبه عنوان مثال ذك
  .رد وبدل گرديده است و معاويه ادعا شده اين اشعار ميان عبداالله بن جعفر

بـاري بـه معاويـه خبـر رسـيد كـه       : كنـد  مي به عنوان نمونه يونس بن ميسره بن حلبس نقل
بـه  ). و مضطرب گشته است(در زندگي شده دچار مشكلات و تنگناهايي  عبداالله بن جعفر

  .اي دو بيت زير را براي او نوشت و براي او ارسال كرد همين خاطر طي نامه

 ،)نيـاز سـازد   او را بـي  و(اگر اموال و دارايي كسي موجب رفع نيازهـاي وي شـود   «: يعني
اش، او را از مصائب و مشـكلاتي كـه همچـون سـيلاب      زيرا دارايي ؛از قناعت بهتر است ،اين

  .»بخشد گيرد، رهايي مي ايام، او را در بر مي گذرِ در ،خروشان
روي توصيه كـرد و بـه او سـفارش كـرد كـه ديگـر        را به ميانه در ضمن معاويه، عبداالله

در قالـب شـعري،    اما عبداالله بن جعفر .طر اين كار بر او خرده گرفتمسافرت نرود و به خا
را داد و از بخشندگي خود و نيز از اينكـه بـا سـخاوت و بخشـندگي، آبـروي       پاسخ معاويه
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چهـل هـزار دينـار بـرايش فرسـتاد تـا        از اينـرو معاويـه  . خويش را مي خـرد، سـخن گفـت   
  1.هاي خود را بپردازد بدهي

  :موسيقي گوش دادنو  عبداالله بن جعفر
 ،انـد كـه وي   نسـبت داده  ادبـي و تـاريخي بـه عبـداالله بـن جعفـر       هاي بابسياري از كت

بـديهي اسـت ايـن    . بـارگي مشـغول بـوده اسـت     كنيزكاني داشته و همـواره بـه موسـيقي و زن   
روايـات ضـعيف تـاريخي در مـورد     . سـت ها ثابـت نشـده ا  و درستي آن ردصحت ندا ،روايات
طـي روايتـي مفصـل و طـولاني آورده      ،از جمله ابن عسـاكر  ؛فراوان است ربن جعفعبداالله 
آمد و با خواندن وي  بسيار خوشش مي) خواننده(خوان  از زني آواز عبداالله بن جعفر: است

روايتـي بـه همـين    با صيغه اي كه بيـانگر ضـعف روايـت اسـت،     كثير نيز  ابن. 2آمد به وجد مي
  .است هنقل كرد ،مضمون
اشـكالي  ) ابن جعفر( :گفته شده«: ن عبدالبر نيز در كتاب خويش آورده استعمر ب ابو

هـيچ سـندي كـه قابـل      ،تذهبي در توضـيح ايـن رواي ـ  . »1دانست نميموسيقي بر گوش دادن 
  .2ذكر ننموده است ،اعتماد باشد

از . است از اصل و پايه مورد ترديد ،هيچ اعتباري ندارد و برخي از آنها ،گونه روايات اين
موسـيقي را   وجـه عبـداالله بـن جعفـر     پذيرم و معتقدم به هـيچ  اين روايات را نمي بنده، اينرو

  .پرداخته است بارگي و غنا نمي دانسته، و به زن مجاز نمي

  :ابن جعفر وفات
سالي كه سـيل جحـاف در مكـه بـه      در سال هشتاد هجري يعني همان عبداالله بن جعفر

آنچـه   اند كه هـر  جهت اين سيل را جحاف ناميده از آن. تدار فاني را وداع گف ،وقوع پيوست
 ؛بـا خـود بـرد    ند،كه در مسير آن بودرا و حجاجي  كردنابود را كه بر سر راهش قرار داشت، 
چنان بزرگ  آن ،اين سيل. حجاج را نداشتدادن نجات توان  ،به نحوي كه هيچ مرد و يا زني
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گذشـت و افـراد زيـادي را غـرق      1مكـه  هاي آن از كوه حجـون در  كه آب بود) و خروشان(
  .نمود

ي  از خانـه  ،كـه نزديـك بـود ارتقـاع آن     ه را فرا گرفـت شهر مك قدر آن ،آب: گفته شده
هجري جان به  85يا  84سالگي و در سال  80در سن ابن جعفر :نقل شده. 2بگذردهم كعبه 

هجـري وفـات    80سـال  او در همان اما ابن عبدالبر معتقد است . است  جان آفرين تسليم كرده
بـر وي نمـاز جنـازه     ،دالملك بن مروان، اميـر مدينـه بـود   و ابان بن عثمان كه در زمان عب كرد

  3.خواند
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  چهارم مبحث

  با معاويه صلح حسن بن علي

و فرمانـداران   و شـد بيعـت   حسنبا ، به صورت عمومي پس از شهادت امير مؤمنان علي
نين من تمامي مردماني كه پيش از ايـن بـا اميرالمـؤ   و همچني علي دوران خلافت رماندهانف

 ين ترتيـب حسـن بـن علـي    ددنـد و ب ـ ونيـز بيعـت نم   حسن با ،بيعت كرده بودند علي
و فرمانـداران   كـارگزاران  ،وي. ن گشـت و زمـام امـور را بـه دسـت گرفـت      اناي مسـلم  خليفه

ني اكردن مجاهد ضيا پرداخت و براي راخويش را به نواحي مختلف فرستاد و به تقسيم عطاي
  1.جلب كند را انرضايت آن و توانستبر سهم آنان افزود  ،اند ها شركت داشته كه در جنگ

را بـه دسـت    معاويـه  تـوان رويـارويي بـا   اي رسيده بود كـه   مرحله به حسن بن علي
، نظـامي، اخلاقـي و دينـي از    زيرا شخصيت يگانـه و اسـتوار او بـه لحـاظ سياسـي      آورده بود؛

و چنـدي  وجود شخصيتهايي چون قيس بن سعد بن عباده، حاكم بن عـدي طـائي    ، وسو يك
 موقعيـت  ،ديگـر  سـوي زيـادي داشـتند، از    كه توانايي نظامي و تـاكتيكي  يديگر از فرماندهان

ترجيح داد به منظـور جلـوگيري    حسن حالبا اين . براي وي فراهم آورده بود يبسيار خوب
وحـدت و   و بـدين سـان   و سـازش روي بيـاورد  به صلح  و كشته شدن مسلمانان،خونريزي  از

  2.نداشتدنيوي  جاه و مقاماي به دنيا و  علاقه ، هيچاو. ديكپارچگي امت اسلامي را حفظ نماي
. ي كـار خـويش قـرار داد    لوحـه  وحدت امت اسلامي را سر تلاش براي حسن بن علي

در دسـت او و   ،مـور و همچنـان زمـام ا   داشـت  قدرتمنـدي كه نيـروي نظـامي    درحاليآن هم 
عمرو  .كند مي  دلالت  حسن بر اقتدار نظاميده كه نمونقل امام بخاري روايتي . بود شانيار

را به گونه اي يـافتم كـه تـا بـر رقبـاي      ) حسن(گردانها و لشكريان «: گويد مي بن عاص
مهتـران عـرب تحـت    «: فرمـود  مي حسن بن علي. 3»نيستندردار ب دست ،خويش پيروز نشوند

جنگيدنـد و   مـن مـي   در كنـار  دادم، آنها دستور جنگ مـي فرمان و در اختيارم بودند و اگر به 
  .1»دندنمو كردم،آنها نيز صلح مي ر صلح مياگ
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نداشـت كـه    ضـرورتي ديگـر   ،از نيـروي نظـامي مقتـدري برخـوردار نبـود      اگر حسن
تـن   ،ه بـود شـد  ط و ضوابطي كـه توسـط وي مقـرر   با او به گفتگو بپردازد و به شرو معاويه
يف اسـت و  ضـع ) و سياسـي (به لحاظ نظامي  حسن كه دانست مي زيرا اگر معاويه ؛دهد

 مذاكره بـا حسـن  شد و زحمت  اي وارد كوفه مي بدون هيچ دغدغه چنداني ندارد،  قدرت
راستي . يافت مي ظفر حسن بر به راحتيو  داد مينبه شروط وي تن  گشت و ميرا متحمل ن

  !؟1بوده است ضعف نظامي و سياسي حسن بن علي با معاويه سنح آيا دليل صلح
 قـدرت  حسـن : گويـد  در پاسخ اين سؤال مي ةالسن منهاجدر كتاب  رحمه االله هيابن تيم

بـر وي پيـروز    ،بودنـد  چند كمتر از ياران و لشـكريان معاويـه  داشت به همراهي يارانش هر
 ،انـد  بر لشكري بسيار بزرگ ظفـر يافتـه   ،كتعدادي اند از مواردكه در بسياري  همچنان ؛شود

بـه  مخـالف بـود و    ه شـدت ب ـ ،و تفرقه آشوبو با  داشت سترگاخلاقي  اما حسن بن علي
ي  به وسيله ين ترتيب خداونددب. داد مي اهميت زيادي ،امت اسلاميوحدت و يكپارچگي 

 يكپارچـه و مسـلمانان را متحـد    و هاي ميان امت اسلامي را برداشـت  شكاف حسن بن علي
  2.ساخت

و ايجـاد وحـدت و    بـه اصـلاح امـت    بـود كـه  و آگـاهي  بيـدار   هميشـه  شـخص  حسن
اهـا ايسـتادگي   موانـع و تنگن  برابـر در  ،انديشيد و بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف      مييكپارچگي 

تسـليم   سـر  ،برخلاف ميل قلبـي  ،در برابر ناملايمات امت، كرد و گاهي نيز براي مصلحت مي
روط و تعهـداتي  ش ـ ،صورت گرفـت   حسن و صلحي كه ميان معاويه در. آورد فرود مي

همـواره   ،به نتايجي انجاميد كه در عصرهاي مختلف و درگذر زمان ،اين صلح ومقرر گرديد 
صـلح  : گويد ميدكتر خالد الغيث . ه و خواهد آمدآمدبه حساب  افتخاري براي امام حسن

و هـدر رفـتن خـون مسـلمانان      يزنريكه موجب جلوگيري ازخو با معاويه مجتبي حسن
 مرتدان،د عليه او جه آوري قرآن توسط عثمان بن عفان در واقع از اهميتي چون جمع ،شد

نبــي  يكــي از معجـزات تـوان ايــن صـلح را    و مــي 1.برخــوردار بـود  توسـط ابــوبكر صـديق  
 هابـوبكر اسـت؛  كه امام بخاري نقـل كـرده   روايتي است  ،دعاااين دليل . برشمرد صاكرم
ابنـي هـذا سـيد و لعـل االله أن     : (فرمـود  فراز منبر مي شنيدم كه بر صخدا از رسول: گويد مي
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بسـا خداونـد، او را    اين فرزندم، سيد و آقاسـت؛ چـه  «: يعني) يصلح به بين فئتين من المسلمين
در آن : گويـد  مـي  ابـوبكره . »ي صلح و سـازش دو گـروه بـزرگ مسـلمان بگردانـد      واسطه

ضمن بيان اين فرموده، گاهي به  صآن حضرت وبود  صار رسول اكرمكن هنگام، حسن
  1.كرد و گاهي به مردم حسن نگاه مي

؛ بدين دليل م از اهميت شاياني برخوردار استدر تاريخ اسلا ،با معاويه حسن صلح
  :كه

  .بود صحقانيت رسالت محمد مصطفي هاي يكي از نشانه ،ـ اين صلح1
بـه   ،و در نهايـت  ز قتال و خونريزي ميـان مسـلمانان شـد   موجب جلوگيري ا ،ـ اين صلح2

  .يدانجاموحدت و يكپارچگي آنان 
و هـيچ   قـرار داشـت  در اوج قـدرت   هرچنـد د كـه  اي بـو  خليفـه  نخستين ـ امام حسن3
از پست و منصب خلافت روي گرداند تا با  ، اماكرد او را تهديد نمي ،سياسي و نظامي يفشار

  .صلح و آرامش برقرار كند، ميان امت اسلامي ،اين كار
بـود و بـه    صگرامـي اسـلام    پس از رسـول  از خلفاي راشدين آخرين خليفه حسنـ 4

همين خاطر كتب عقايد، حديث، تاريخ، ادبيات و غيره مملو از روايـاتي اسـت كـه بـه صـلح      
 كننـد، در  را مطالعـه مـي   هـا باكسـاني كـه ايـن كت   . پرداخته است با معاويه حسن بن علي

بـا برخـي    ،يابنـد كـه برخـي    مـي  ارهبن رواياتي را در اي ،در تاريخ طبري ويژهآنها ب ري ازبسيا
 يـان، در ايـن م . بـا هـم خلـط شـده اسـت      ،هـا و صـحيح و ضـعيف آن   باشـد  ديگر متناقض مـي 

ه كننـد  مطالعـه ، و همين هنقل گرديد ،نظرگرفتن زمان وقوع آن بدون درگزارشهاي تاريخي، 
كه رعايت تسلسـل زمـاني در    در حالي .با مشكل، مواجه نموده استگيري  فهم و نتيجهرا در 

به فهم موضوع  كمك وافرينقل وقايع و جريانهاي صلح از اهميت شاياني برخوردار است و 
  .2كند كمك مي

دهد و  را مورد بررسي قرار هابااين مصادر و كت تاتلاش فراواني كرده  ،يثغدكتر خالد ال
. آورد گـرد  ،عوو آنها را به ترتيب زمـان وق ـ  نمايدجدا  از هم و غيرصحيح راروايات صحيح 

 جـدا  ،روايـات  سـاير  از تطابق دارنـد، روايات صحيح  با ،كه به نحويرا روايات ضعيفي  ،وي
در مـورد   ،وي. موضوع، استفاده كرده اسـت گيري  نتيجه، از آنها در ه و به روشي خاصنمود
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ه عمـل نمـود   روشهمـين  بـه   نيز آمدهيخ طبري در تار رواياتي كه پيرامون خلافت معاويه
از ايـن تلاشـهاي    صـلح امـام حسـن    گزارشهاي مربوط به ازنويسيل و بقدر ن بنده،. 1است
  .بردم ي وافري بهره دكتر خالد الغيثبندي ابتكاري  با و تقسيمزي

  مهمترين مراحل صلح

  :ي اول مرحله
ي صـلح و سـازش دو    را واسطه خداي متعال، حسنمبني بر اينكه  صخدا ي رسول هفرمود

اي  انگيـزه  ،به خـودي خـود   صسخن رسول اكرماين  .دهد گروه بزرگ از مسلمانان قرار مي
اقدام به صلح كند و در انجام اين كـار مصـمم    ،ايجاد كرد كه با اطمينان خاطر حسن رايب

أن يصـلح بـه   إن ابني هذا سيد، و لعل االله (: ي وي فرموده بـود  درباره صرسول اكرم 2.باشد
ه ب ـ ،خداوند چه بساآقا و سرور است و  ،اين فرزندم« :يعني 3)بين فئتين عظيمتين من المسلمين

ي  ايـن گفتـه  . »برقـرار سـازد   شسـاز صـلح و   ،مسـلمانان  ميان دو گـروه عظـيم از  ، ي او وسيله
فقـط  آن را  ،و ديگـر مسـلمانان   يك خبر يا سخن معمولي نبود كـه حسـن   ،صخدا رسول

ديـدگاهها، افعـال و روش    تمـام  ،بلكه اين سـخن  ؛ليتي نداشته باشندومسئهيچ  ديگر بشنوند و
اي  چاره ،را تحت تأثير قرار داد و با گوشت و خون وي عجين گشت و وي حسن زندگي
ي تمـام افعـال و    را سـرلوحه  صخـدا  جـد بزرگـوارش، رسـول   ي  فرمـوده  نداشت كهجز اين 
جانـب   ايـن سـخن را وصـيت و سفارشـي از     علـي حسن بـن  . دهد هاي خويش قرار  انديشه
چشـمانش   ،آورد را بـر زبـان مـي    رهنمود نبوياين  چونكرد و  تلقي مياسلام گرامي   رسول

 ،اين وصيت و سفارش نبـوي . گشت نمودار مي اش و آثار سرور و شادي در چهرهزد  برق مي
 بدان تمسك جست نروگرديد؛ از ايآرماني براي وي  و ر قرار دادتحت تأثي را بكلي حسن
  .قرار دادخويش زندگي را هدف  و آن

كـه  ؛ چراداشـت  ز جـان و دل دوسـت مـي   را ا فرزنـدش حسـن   طالـب  علي بـن ابـي  
دانست كـه   خوب مي و علي ارزاني داشته بود يي خاصها به او مناقب وموهبت خداوند
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حسـن  . داشت مياو را گرامي  به همين خاطر .برخوردار است از چه فضايل و مناقبي حسن
 خويشي  ين سفارش جدش را سرلوحها ،حتي هنگام سخن گفتن با پدر گراميش بن علي

و از  از پـدرش خواسـت كـه عزلـت اختيـار كنـد       پس از شهادت عثمـان چنانچه . داد قرار 
و تنها  متوجه او نگردد ،وجود آمده بوده اي كه ب فتنه هاي ها و آسيب نهان شود تا زيان ها ديده

ي   اگـر شـما در لانـه   ! پـدرم «: به پدرش گفت وي،. ه از آن متضرر گردندندانان اين فتكارگر
و بـدون اينكـه خودتـان     آمـد خواهنـد  مـردم بـه دنبـال شـما     هم باز  ،سوسمار هم پنهان شويد

  .»اهيد، با شما بيعت خواهند كردبخو
ي  هآمـاد  اسـپاه خـويش ر   نمـود و را عزم نبرد با اهل شـام   طالب علي بن ابي زماني كه
ايـن  . دسـت بـردار   از ايـن كـار  ! پـدر جـان  «: و گفت رفتنزد پدرش  حسن حركت كرد،

و اخــتلاف و خــون مســلمانان ريخــتن انــدازد و موجــب  جنــگ ميــان مســلمانان اخــتلاف مــي
زيرا او معتقد بود مـردم   ؛ي فرزندش عمل نكرد  به توصيه علي. »گردد ميچنددستگي آنان 
بـه يـاران    علـي  سرانجام. ها را امر به معروف و نهي از منكر كندآن دياند و با دچار فتنه شده

البته ناگفته پيداست كـه در جريـان نبـرد بـا     . 1عملي نمود اريش پيوست و تصميم خويش خو
  .بود علياهل شام، حق، با 

حسن  اسلاميبود كه با تربيت و خبري همان پيشگويي  صاكرم  يكي از معجزات رسول
مقـام و   شخصيتي يگانه، مهتر و فرزانه بـود و ايـن   حسن بن علي. ن گرديدنمايا بن علي

داري و  بلكـه بـا خويشـتن    ؛غارت و چپاول به دسـت نيـاورد   سيادت را با جنگ و خونريزي و
 .والا دسـت يافـت  خون مسلمانان به اين مقـام   ريختننعت از اپرهيز از خشونت و همچنين مم

 ي شخصـي  مقدور نيست و با فكر و انديشـه ن توقيق الهي ترديد رسيدن به چنين مقامي بدو بي
  .ل آمديتوان به چنين مقامي نا نمي و بشري

از او فرمانبرداري مـي   ،ن سرباز وفاداراصلح نمود كه هزار در حالي با معاويه حسن
بودند كه صرفاً براي منافع دنيوي و شخصي خود در  همهرچند در اين ميان سربازاني  كردند؛
يك ي حت ،خواست به خاطر وي نمي حسن بطور كلي. ر جاي گرفته بودندن بزرگواسپاه آ
 بـر  اي را وقتي انسان رياسـت قـوم يـا طايفـه    . خون بر زمين بريزد يا مسلماني آسيب ببيند  قطره

از افـراد تحـت   براي حفاظت، صيانت و مراقبـت   نهايت تلاش خويش را بايد ،گيرد عهده مي
) ورت گيـرد سلطه و رياستي كه به غير از ايـن اهـداف ص ـ  (وگرنه كار گيرد ي خويش ب سلطه
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. داشـت خواهـد  نهلاكـت و نـابودي   جـز   و پيامـدي خواهد بـود   خودكامگي و استبدادنوعي 
نـين  چخواهـد شـد و    و خـواري  سرانجام، موجـب خـونريزي، غـارت و ذلـت     ،چنين رياستي

  .مي گيرد و نيز مورد حشم مردم و تاريخ قرار خداوندمورد خشم  ،رئيسي
 خـونريزي و چپـاول   عامـل  ،خهمـواره در طـول تـاري    ،و ثروت جاه و حرص طلبي قدرت

اي جـز   انگيـزه  ،انـد  بوده و افـرادي كـه امـواجي از خـون در كوچـه و خيابـان بـه راه انداختـه        
  1.اند نداشته جويي برتري

 .ودنب ـخواهان قدرت و رياست يا و زر و زيور دنيوي نداشت و هيچ رغبتي به دن حسن
مقاصـد و  بـه   و خـونريزي،  انداختن جنـگ  راهبه با  اين امكان وجود داشت كه براي حسن

انديشـيد و همـواره    ي بهشتي مـي اه تنها به آخرت و نعمت ،اما اودست يابد، امتيازهاي دنيوي 
  .داردبمصون  قتل و كشتار را از صمحمد مصطفي ،كرد تا امت جدش تلاش مي

 ديگـر  ،دست گرفـت ه زمام امور را ب حسن بن علي كهزماني «: گويد حسن بصري مي
بـه  كـه  كـرد   افتخـار مـي  باليـد و   مـي امـر،  به اين نيز  شخصِ حسن .2بر زمين نريخت يخون

اجرا نمـوده و  را  صآن حضرتده و دستور يي عمل پوش جامه صخدا وصيت جدش رسول
  3.»پيش گرفته استدر  يروشي ايمان در زندگي خويش،
صـلح و سـازش    ،امت اسلامي سايرميان اهل عراق و  حسن ي وسيلهه ب ل،خداوند متعا

 برشـمرد؛  ل حسنيفضا جزورا و سازش صلح برقراي  صگرامي اسلام رسول. برقرار نمود
اگــر . واگــذار نمــود را بــه معاويــه از امــارت و خلافــت دســت كشـيد و آن  حســن زيـرا 
  هـيچ بـه   صخـدا  رسولرندارد، بجنگد و دست از حكومت بمأمور بود كه با معاويه  حسن

زيـرا در ايـن صـورت    . بـر نمـي شـمرد    عنوان، برقراي صلح و سـازش را از فضـايل حسـن   
  .به خوبي انجام وظيفه نكرده بود حسن

 صماكـر نزد خدا و رسول  ،يعني، صلح وي با معاويه ،انجام داد چه حسندر نتيجه آن
  1.نه جنگ و نبرد با او ،پسنديده و مطلوب بود
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   :ي دوم لهمرح
كه هر كس د كه طبق آن مقرر گرديد، با شرطي تعيين نمو ،براي بيعت با اهل عراق حسن

  1.بجنگندبجنگد، آنها او و با كساني كه  صلح كند، آنان نيز صلح نماينداو 
دو بـار بـا اهـل     ،پس از پـدرش  طالب حسن بن علي بن ابي :دگوي ميمون بن مهران مي

آنهـا، هـر آنچـه را كـه     كـه  پيمـان بـر سـرِ اين    يو ديگـر  ؛امارت تيكي، بيع. عراق بيعت كرد
  .2انجام دهد يا بپذيرد، قبول نمايند و خودسرانه كاري نكنند حسن

تنهـا بـا   سوگند كه  اخدبه «: گفت شنيدم كه حسن بن علي: گويد خالد بن مصرب مي
ين دب ـ«: فرمـود  چـه شـرايطي داري؟  : گفتنـد . »گيرم شما بيعت ميشرايطي كه خودم دارم، از 

كـه بجـنگم،    صلح كنم، شما نيز صلح كنيـد و بـا آن   هر كسكنم كه با  شرط با شما بيعت مي
  3.»شما نيز با وي بجنگيد
اينكـه   در همان ابتداي كار و قبـل از  آيد كه امام حسن مي بر ، چنيناز روايات مذكور

حقانيت نبـوت جـدش    ،نو ايدارد د صلح صاظهار نموده كه ق ،به عنوان خليفه برگزيده شود
اشاره  ويژگي حسن سخنان گهربار خويش به ايندر  صخدا زيرا رسول ؛كرد را اثبات مي
 سخن گفـت ها اي با آن ، به گونهگرفتاهل عراق بيعت  از حسن البته زماني كه 4.كرده بود

ا و پيـروي از وي بـراي جنـگ ي ـ   (ندازد كه پذيرفتن صلح اين نكته را جا بي ،كه در ذهن آنان
 سـازش امـا قصـد    ،پسـندد  تر مـي يش ـصلح را ب ،چند اوقابل مناقشه و اختياري است و هر )صلح
بـه صـلح و سـازش     ه،كناي ـبـا  چند اي بود كه هر ا اهل عراق به گونهب برخورد حسن. ندارد

ي  نشانه ،و اين .قصد صلح دارد حتماًاو، شد كه  برداشت نمي از سخنش چنيناما  ،نموداشاره 
محيط  مي باشد نشان مي دهد كه شناخت دقيقي ازجامعه  در رهبري وي ستگيشايو فراست 

از اينرو با آنكه هيچ ميل و رغبتي به حكومت و . ه استخويش داشت پيرامون سياسي و نظامي
انان، مسـؤوليت خلافـت را پـذيرفت تـا     لح اسلام و مسـلم امص براي تأمين فرمانروايي نداشت،

  .ا به اجرا درآوردي اصلاحي خود ر هبتواند برنام
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  .سند آن حسن است). 1/316،317(الطبقات  -2
  .باشد سند اين روايت صحيح مي). 1/386،387(همان  -3
  .111مرويات خليفة معاوية في تاريخ الطبري، ص -4



  حسن مجتبي
 

466

  تلاش براي ترور حسن: ي سوم مرحله
پـس از شـهادت   : كنـد كـه   روايـت مـي   1جميلـه  بـه نقـل از ابـي   » الطبقات« شابن سعد در كتاب

كـه   بر مسند خلافت نشست و در همان ابتداي خلافتش در حـالي  فرزندش حسن ،علي
 او را ،كـه در دسـت داشـت   د و بـا خنجـري   ور ش ـ شخصي، بر وي حمله ،در نماز ايستاده بود

از آن شـخص،  كـه   هبه مـن خبـر رسـيد   : گويد حصين بن عبدالرحمن سلمي مي. زخمي نمود
ويم نيـز  عم ـ :گويـد حصين . دودر سجده ب حسندر اين هنگام . اسد بوده است ي بني طايفه

  .شاهد اين قضيه بوده است
 حسـن  ر بـه رانِ خنج ـ ،وقتـي فـرد مزبـور حملـه بـرد      :انـد  اي گفته عده: گويد راوي مي

انجـام   به سـر بـرد و سـر   ها در بستر بيماري  ماه برخورد كرد و به همين خاطر حسن بن علي
از خـدا  «: فرمـود بـر بـالاي منبـر رفـت و      حسن بن علي مدتي،پس از . يافت بهبودزخمش 
هسـتيم كـه خداونـد     صخدا همان اهل بيت رسول ،ما. رهبران و ميهمانان شماييم ،ما ؛بترسيد

  :ي آنان فرموده است ارهدرب
®  $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Íãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅ ÷δ r& ÏMøŠt7ø9$# ö/ä.uÎdγ sÜãƒ uρ #[Îγ ôÜs? 

  )33:احزاب(   〉 ∪⊃⊃∩
دور كنـد و شـما را كـاملاً    ) پيغمبـر (خواهد پليدي را از شما اهل بيـت   خداوند قطعاً مي«

  .»پاك سازد
كسـاني  هاي خويش از اهل عراق ادامه داد تـا اينكـه تمـامي     ها و شكوه به گلايه حسن

هـلال   2.كه در مسجد، حضور داشتند، گريستند و صداي گريه، فضاي مسجد را در بر گرفت
از خدا ! اي كوفيان«: فرمود ، چنينبه اهل كوفه رفت ومنبر  يبالا حسن«: ويدگ 1بن يساف

مـا همـان اهـل بيـت     . ميهمانان شما هستيم ن وما رهبرا. ي روا مداريدبد ،ما نسبت بهيد و بترس
  :داوند در مورد آنها فرموده استهستيم كه خ صخدا رسول

                                                           
  .الطهوي الكوفي ةجميل ابو: بن يعقوب ةميسر -1
  ).1/323(الطبقات  -2
 ديثي بـا ح ـهلال بن يساف الاشجعي، در سنن اربعه و صحيح مسلم از وي حديث روايت شده و بخاري نيـز   -1
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®  $ yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Íãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅÷δ r& ÏMøŠt7ø9$# ö/ä.uÎdγ sÜãƒ uρ #[Îγ ôÜs? 

  )33:احزاب(   〉 ∪⊃⊃∩
دور كند و شما را كاملاً ) پيغمبر(خواهد پليدي را از شما اهل بيت  خداوند قطعاً مي«

  .»پاك سازد
  .1»، نديده بودم كه آن همه نفر، بگريندروزتا آن «: گويد راوي مي

  :ي چهارم مرحله
را بـه   قيس بن سعد بـن عبـاده  از كوفه عازم مدائن شد و  ،لشكري از اهل عراق با حسن

  .فرماندهي پيشاهنگان لشكرش گماشت
مـردم   شهادت علـي  پس از«: كرده كه شعبي گفته است روايت» الطبقات«ابن سعد در

كسـاني   بـه سـوي  چـه زودتـر   هر :گفتندو سپس به او بيعت كردند  عراق با فرزندش حسن
بـر مـردم سـلطه     ،و بـه زور  ناديـده گرفتـه  خـدا و رسـول او را    دسـتورات كه  لشكركشي كن

و  را پـذيرفت  شـان يشنهادپ حسـن بـن علـي   . ما، اميدواريم كه بر آنان چيره شـويم . اند يافته
نمود و  تعيين هزار نفري خويش لشكر دوازده ي فرمانده به عنوانرا  قيس بن سعد بن عباده

  .2»عازم شام گرديد
تمـايلي بـه ايـن لشكركشـي نداشـته و       حسنآيد كه  گونه برمي اين ،از روايات مذكور

به ايـن   ثير رحمه االله نيزابن ك. فقط به تحريك و اصرار اهل عراق، رهسپار شام گرديده است
كـس را   شخصـاً انگيـزه و قصـد جنگيـدن بـا هـيچ       حسـن «: ه اشاره نموده و گفته اسـت نكت

چنـان   هنگـام آن  آندر  .قانع كردند كه به اين كار دست يـازد  رااو ) عراق(اما مردم  ،نداشت
 نسـرانجام حس ـ . نديـده بـود   هيچكس نظير آن را تا آن زمان،هم آمدند كه  گرد جمعيتي

دوازده هـزار نفـري    سـپاه  يفرمانـده بـه  را  قيس بـن سـعد بـن عبـاده     و لشكري ترتيب داد
 چـون  و. مودنعزم سرزمين شام ، به دنبال قيس ،سپاهيان سايربا  خودشو  گماشت خويش

 بـا  تمـايلي بـه جنـگ    هـيچ از همـان ابتـدا    حسـن  1....، آنجـا اتـراق نمـود   مدائن رسيدندبه 
و اين تصميم  .و واگذاري قدرت به او بود با معاويهصلح ي  هيشدر اندنداشت و  معاويه

                                                           
  .سند اين روايت صحيح است) 1/381(الطبقات  -1
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 ،ل عـراق ه ـزيـرا تجربـه ثابـت كـرده بـود كـه ا       اوست؛و دورانديشي فراست  يلدل، حسن
ر لحظــه ممكــن اســت اعتمادنــد و هــمــزاج و غيــر قابــل  عنصــر و هــر دمبيــل سســت مردمــاني

موافقـت كـرد تـا     معاويه با گاق مبني بر جنبا پيشنهاد اهل عر حسن. شكني كنند پيمان
بهتـر و   ،يعنـي صـلح   خـودش، به آنها ثابت كند كه پيشـنهاد   ،به سوي شام راهپيمايي در مسير
 وفـايي آنـان را بـه خودشـان     بـي ثباتي و  بيخواست  يعلاوه بر اين م حسن. تر است درست
مـدائن   سـوي بـه  از كوفه  دكتر خالد الغيث معتقد است خروج حسن بن علي. 1نمايد ثابت

  2.بوده استهجري قمري  41در ماه صفر سال 

  :ي پنجم مرحله
رسـيد،   ، بـه معاويـه  مـدائن به سوي از كوفه  شبا سپاه حسن بن عليحركت وقتي خبر 

  .نشان داد و از شام رهسپار سرزمين عراق گرديدهم واكنش  معاويه
به سـوي   ،شام بودبا سپاه خويش كه متشكل از مردم  معاويه«: كند ابن سعد روايت مي

جسـر  «در  معاويـه . رسيد» جسر منيح«به نام  حركت كرد تا اينكه به روستايي حسن سپاه
شـايان ذكـر اسـت     3.دانيرس ـ »مسـكن « بـه خـود را  و سپس طي پنج روز تمـام،   اردو زد» منيح

ي نافرجـام كـه   در پي تـرور  معاويه. با تأخير صورت گرفت ،از شام خروج سپاه معاويه
روايـات  . گرديـد بـه شـدت زخمـي     انجـام شـد،   برك بن عبداالله تيمـي صي به نام توسط شخ

 40صبحگاه روز جمعه، هفدهم رمضان سال  ، بيانگر اين است كه اين اتفاق،صحيح و مشهور
بـه قصـد   نيـز   معاويـه  .ضربت خورد كه عليروي داد؛ يعني همان روزي هجري قمري 

  4.د قرار گرفتمورد سوء قص نماز صبح، به مسجد مي رفت كه
: كـه گويـد   دردگ ـ مينمايان خلال به نقل از جندب از روايت  شدت جراحات معاويه

من نيز  .از مركبش فرود آمد بين راهدر  وي، ؛دمهمراه بو سعد بن ابي وقاص بادر سفري «
 ،مزد قـدم مـي   سعد اكه ب گاه در حالي آن. د آمدمجا فرو همان و مفرصت را غنيمت شمرد

چنان ضربتي خورده كه حتماً بـه   آن معاويه !اي سعد: به او گفتم ،و ثناي الهي حمدپس از 
نيـز توسـط خـوارج     صخدا و ساير ياران رسول اب آن جان خواهد باخت و اصحاب شورسب

                                                           
  .101العالم الاسلامي في العصر الاموي، عبد الشافي محمد ص -1
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ن را بـه دسـت   اناامـور مسـلم   زمامدهم كه اگر  ه خدا سوگندت ميب!) اي سعد. (اند كشته شده
كـه  هـا را بـه كـاري فـرا نخـواني      نآآنان بينجامد و و جدايي  تفرقهبه كاري نكني كه  ،گرفتي
سـوگند كـاري    خـدا بـه  : فرمـود و ثناي الهي حمد پس از نيز  سعد. شان گرددهلاكت سبب

 ها به سوي اموري كهخواندن آن از فراحتماً و آنان بينجامد تفرقه و جدايي به نخواهم كرد كه 
و  رايم بياورنـد ا اينكه خـود آنهـا شمشـيري ب ـ   تپرهيز خواهم نمود  شان مي گردد،هلاكت سبب

  1.كافر است پس او را بكش ،و اين .گذر پس از وي در ؛استمسلمان  ،اين !اي سعد: بگويند
كه قـيس   بانگ برداشت، در مدائن اتراق نمود، فرديش لشكريانبا  هنگامي كه حسن

زيـادي در لشـكر   ج هرج و مـر آنجا بود كه سپاهيان، در هم آميختند و . كشته شد بن سعد
. برملا گشت ،وفايي شهره بودند ثباتي و بي هويت واقعي اهل عراق كه به بي افتاد و بدين سان

زيرانـداز امـام    بـر سـرِ  ند و آن را غارت كردنـد؛ حتـي   يورش برد حسني  به خيمه چنانچه
 اي ثـه ين ترتيـب حاد دب ـ. ا زخمـي نمودنـد  با هم به نـزاع پرداختنـد و آن بزرگـوار ر    حسن

زمـان   آندر . بـود  افراد مـذكور واقعي شاهد خوبي براي بيان هويت انگيز رخ داد كه  شگفت
 ـ   طالـب  توسط علـي بـن ابـي    تروالي مدائن بود كه پيش ،سعد بن مسعود ثقفي بـه ايـن ست م

عبيـد بـن    بن ابـو  مختاريعني ، سعد بن مسعودي  در همين گيرودار برادرزاده .گمارده شده بود
خـواهي هـم    ميآيا : و گفت آمد سعد بن مسعودبرد نزد  ن جواني به سر مينيمسعود كه در س

امـا بايـد چـه كـاري     . آري: ابن مسعود ثقفي گفتمهتر و بزرگ همه؟ ثروتمند گردي و هم 
ابـن مسـعود   ! را دستگير كن و او را به معاويه تحويل بده حسن بن علي: گفت انجام دهم؟
يورش  صخدا ي رسول خواهي من به نوه آيا مي. تو باد لعنت و نفرين خداوند بر: ثقفي گفت

  2!اي هستي آدم پست و فرومايه ،براستي كه تو او را دستگير كنم؟ م وربب
فـايي آنـان    بـي شـك و ترديـدي بـه     چر هيديگاهل عراق، كرد عملي  همشاهدبا  حسن

  .تنها خواهند گذاشت جنگ،در او را مطمئن شد كه نداشت و كاملاً 
شـيد و  نديبياز همان ابتدا بـه صـلح    حسن باعث شدكه بود يكي از عواملي  اين، !آري

  1.نمايدچيني  براي اين كار مقدمه

                                                           
  .سند اين روايت صحيح است. 475ـ  474، الخلال، تحقيق؛ زهراني، صةالسن -1
  .101به نقل از العالم الاسلامي في العصر الاموي،ص) 5/159(تاريخ طبري  -2
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   حسن بن علي و معاويه دگاننماينگفتگوي : ي ششم مرحله
اكي را كـه اهـل شـام و اهـل عـراق      ي تـاريخي و خطرن ـ  امام بخاري در صـحيح خـود لحظـه   

رگيري دو گروه د نامكاهر لحظه گام، در آن هن .است ثبت نموده، هم قرار گرفتند ارويروي
 روايت بخاري در انعكـاس ايـن واقعـه بـه شـرح     . بزرگ از مسلمانان با يكديگر وجود داشت

هـا و لشـكرياني    با گـردان  به خدا سوگند حسن بن علي: گويد حسن بصري مي: ذيل است
بـا   بن عـاص  عمرو. گرفتجبهه  در مقابل معاويه ،كه همچون كوه استوار و دلير بودند

طـرف  سـپاه سـپاهي اسـت كـه تـا       ،ايـن : گفـت  خطاب به معاويه ديدن لشكريان حسن
اينهـا و  اگر ! اي عمرو: گفت معاويه. نشيني نخواهد كرد عقب ،مقابلش را از پاي در نياورد

تكليـف مـن در قبـال مـردم و زنـان و فرزنـدان و ضـعفاي آنـان چـه           ،شته شونداينها و اينها ك
ي بني عبد شمس به نامهاي عبـدالرحمن   قريشي از طايفهدو نفر  سپس معاويه 1؟واهد بودخ

از  ويند وفرستاد تا با وي سخن گ نزد حسن بن علي يز رابن سمره و عبداالله بن عامر بن كر
 كه اموالي را به حسن دستور داد دو ه آنب ضمن معاويه در. دنصلح نماي درخواستوي 

ما : فرمود معاويه اندگنماين خطاب به حسن. هر چه خواست به او بدهندپيشنهاد كنند و 
، در امـت  و اينـك ايـن  . ايـم  چنين مالهايي را تجربه كردهنيز فرزندان عبدالمطلب پيش از اين 

كـرده   درخواست صـلح معاويه از تو  :دو گفتند آن 2.گرفته استمعرض قتل و خونريزي قرار 
چه كسي ضمانت خواهد كـرد كـه   : گفت حسن. واهد كردچنين و چنان خ آن، و در قبال
 و سـرانجام حسـن بـن علـي    . 1كنـيم  ضمانت مـي  ،ما: گفتند 3پيمانش وفا كند؟به  معاويه

شـنيدم كـه    از ابوبكره: گويد حسن بصري مي. جنگ خودداري كرد صلح را پذيرفت و از
ا سيد و لعل االله أن يصـلح  ابني هذ: (فرمـود  فراز منبر مي شنيدم كه بر صخدا از رسول: گفت

بسا خداوند، او را  اين فرزندم، سيد و آقاست؛ چه«: يعني) من المسلمينعظيمتين به بين فئتين 
در آن : گويـد  مـي  ابـوبكره . »ي صلح و سـازش دو گـروه بـزرگ مسـلمان بگردانـد      واسطه

                                                           
خيل عظيمي از لشكريان و مردم بود كه در سپاه وي و سـپاه حسـن بـن     مقصود معاويه: گويد ابن حجر مي -1

  .براي نبرد آماده شده بودند علي
  ).70ـ  13/69(الباري  فتح -2
  ).13/70(همان  -3
  ).13/70(همان  -1
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ضمن بيان اين فرموده، گـاهي   صبود كه آن حضرت صكنار رسول اكرم هنگام، حسن
  1.كرد و گاهي به مردم ه حسن نگاه ميب

  :شود كه گيري مي از روايت مذكور اينگونه نتيجه: گويد قلاني ميسعلامه ابن حجر ع
 صدليلـي بـر حقانيـت نبـوت محمـد مصـطفي       و معاويه ـ وقوع صلح ميان حسن1
  .باشد مي

 ،اربزرگـو  نزيـرا آ . اسـت  ـ روايت مذكور بيانگر مناقب و مقام والاي حسن بن علي2
ضـعف و  از  ايـن كـارش، برآمـده   ن رهـا كـرد و   اناتنها براي صيانت از جان مسـلم  راخلافت 

قـرار  عزت و اقتدار  اوجدر  صلح نمود كه زماني با معاويه نبود؛ بلكه حسن وكمبود نير
هاي جاويـدان الهـي و    رسيدن به نعمت ي متعال و به قصدرضاي خداه صرفاً باز اينرو . داشت

  .گيري نمود از قدرت كناره ،اسلام و امت اسلاميرعايت مصالح 
را تكفيــر  شرانو يــا كســاني كــه علــي ، يعنــي همــانخــوارج ،ـــ طبــق ايــن روايــت3
معاويـه و   ،خـدا  كه بـه گـواهي رسـول    حالي در ،اند گروهي مردود معرفي شده ،نمودند مي

  .اند ن قلمداد شدهانااز مسلم يعظيم گروه ،همراهانش
صيانت از جان مسلمانان اشاراتي نيز و  برقراري صلح و آشتيه فضايل ـ در اين روايت ب4

  .شده است
و مهربـان   دلسـوز  ،نسـبت بـه مسـلمانان    ويهان است كه معاي بيانگر ،ـ روايت مذكور 5

  .انديشيده است مي انآن فرجام بهبوده و 
ت را تـوان تولي ـ  مـي  ،با وجود شخص اصلح كهشود  برداشت مي چنين، ـ از اين روايت  6

چنـين  زيـرا اگـر   دارد؛ تـري قـرار    به فردي واگذار كرد كه از لحاظ شايستگي در حـد پـايين  
بن زيد كه هر دو  با وجود سعد بن ابي وقاص و سعيد ،معاويه و حسن جوازي وجود نداشت،

  .گرفتند عهده نمي رخلافت را ب ،ندبدراصحاب از 
در قبال  نانامصالح اسلام و مسلم اسلامي براي ي ـ طبق اين روايت جايز است كه خليفه7

گيـري كنـد و وظـايف دينـي و دنيـوي       از خلافـت كنـاره   ،گيرد مي اموالي كه از طرف مقابل
چنـين كـاري،    البته شرط لازم بـراي جـواز  . كندواگذار را به او حكومت  ي هدر زمينخويش 

ود و كسي كـه  ش ، اجرامقرر گرديده پيشين و كنوني،ي  شرايطي كه ميان خليفه است كه اين
از  دهمچنين مال مزبور باي ـ .داراي صلاحيت باشد ،شود گيري مي به خاطر او از خلافت كناره

                                                           
  .3746ي  بخاري، شماره -1
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المال  از بيت ،و اموال پرداختي ، مطرح باشدفرد باشد و چنانچه ولايت عمومي ياموال شخص
 ،شـده هزينه و اموال عمومي مال ، از بيت البه خاطر آنمصلحتي كه  ، حتماً بايدشود پرداخت 

پيرامـون صـلح معاويـه و حسـن،      ،ابـن سـعد   1.ي شخصي نداشته باشد المنفعه باشد و جنبه عام
، حـايز اهميـت   چـون روايـت بخـاري   همو  اسـت ل روايت بخاري نقل نموده كه مكم روايتي

 دانسـت كـه حسـن    خوب مي معاويه :نقل كرده كه 2ابن سعد از عمروبن دينار. باشد مي
 اراي  خرسند است و وقوع چنين حادثهردم دچار فتنه و آشوب شوند نابيش از همه از اينكه م

نـزد   شخصـي را  پـس از شـهادت علـي   ، بر همين اساس معاويه . داند ناپسند و زشت مي
خـود را مطـرح كـرد و قـول داد كـه اگـر        هايمخفيانـه پيشـنهاد   و فرسـتاد  حسن بـن علـي  

. كنـد مـي  معرفـي  ان جانشـين خـود،   او را بـه عنـو  عمل كند، حتمـاً   هايشبه پيشنهاد حسن
  …و 3به او اعتماد كرد حسن سرانجام

 چوننشسته بودم و  نزد حسن بن علي اجرا،ين مپس از ا :دگوي مي عبداالله بن جعفر
مـن نشسـتم و    .بنشـين ! اي مـرد : را گرفت و فرمـود  ام جامه ، حسن بن عليخواستم برخيزم

دوست دارم تو نيز در اجراي آن از من تبعيـت  ام كه  تصميمي گرفته«: فرمود گاه حسن آن
گرفتار فتنـه و   ،است كه مردم ديرزماني«: فرموداي؟  چه تصميمي گرفته: عرض كردم. »نمايي

هـا   خون بسياري بر زمين ريخته و راهه، سستگ از همها آن پيوند خويشاوندياند و  دهشآشوب 
مدينـه شـوم و امـور را     رهسپارام كه  قصد آن كرده. راهزني، رونق يافته است و ناامن گرديده

 حسـن . مقمـن نيـز بـا تـو مـواف     . خيـر دهـاد  خداوند تو را جزاي : گفتم. »به معاويه واگذارم
سـرانجام   .»)تا اين موضـوع را بـا وي در ميـان بگـذارم    (را به نزدم فراخوان  حسين«: فرمود
، ن گذاشته بـود مطرح در ميا ابن جعفر كه با راآنچه  حسن؛ آمد نزد حسن حسين

: فرمـود  حسين. نظرخواهي نمود اواين موضوع از  اب  نيز مطرح كرد و در رابطه حسين با
كارهـا و  ) اعتـراض بـر   و(و تكـذيب  از خدا بترس و كاري نكن كه مبتني بر تصديق معاويه «

 ،كـردم كه ي هر كاري  اراده ،به خدا سوگند«: فرمود حسن. »باشد اقدامات پدرت علي

                                                           
  ).73ـ  13/72(الباري  فتح -1
 ،و در كتب سته درگذشتههجري قمري  126ي چهارم بوده، در سال  عمرو بن دينار مكي جمحي، وي از طبقه -2

  ).421ص يب،رالتق. (اند علماي رجال او را ثقه دانسته. حديثي از وي حديث روايت شده است
خلافـت بـه شـور    منصـب   ي الهي خواهيم گفت كه قرار شد پس از معاويه به حول و قوه يندهدر مباحث آ -3

  .ن با مشورت، كسي را به عنوان خليفه برگزينندناگذارده شود تا مسلما
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 قسـم،  خدابه . ينموداقداماتم اعتراض به انجام آن با من به مخالفت برخاستي و هميشه  تو در
بـا خيـال   تـا بتـوانم    نمك ـرا گـل   شدرب ـ ايم واي محبوس نم ـ كه تو را در خانه عزم آن نمودم

بـرادرش  نـاراحتي   حسين زماني كه . »بپردازم منظر به انجام كارها و اقدامات موردآسوده 
ان جانشين پدرمان برگزيـده  تو برادر بزرگم هستي و به عنو«: فرمود ،كرد مشاهدهرا  حسن
  .1»انجام بده ،داني صلاح ميكه  يتابع تو هستيم و هر كار ،بنابراين ما ؛اي شده

قصـد  بـه   شـود كـه معاويـه    برداشـت مـي   چنـين مجموعاً از روايت بخاري و ابن سـعد  
امـا در عـين حـال،     2.ه اسـت ادصلح دهاد به او پيشنه و تماس گرفت با حسن ،صلحبرقراري 

، چـه كسـي  ن؟ معاويه يـا حس ـ اين پرسش مطرح مي باشد كه آغازگر صلح، چه كسي است؟ 
 يثي بـه طـي حـد   صخـدا  كـه رسـول   حسـن بـن علـي   آيـا  ؟ قدم شد پيشصلح براي ايجاد 

  ه؟يا معاوي قدم گرديد ، براي اين منظور، پيشكردهبرقراري صلح، اشاره  ي فضيلتش در زمينه
يـك  توسـط   ،شروطي تعيين كـرد  ،براي بيعت با اهل عراق هنگامي كه علي حسن بن
تعيـين كـرد،    حسـن بـن علـي   البته از شروطي كه . ورد سوء قصد قرار گرفتيا چند نفر، م

آيـا حسـن بـن     حال،با اين  شته است، وليقصد صلح دا ، از همان ابتداآمد كه وي برمي چنين
  پيشگام شود يا خير؟ در اين زمينه،توانست  علي

بـه صـلح   وافراي تمايل  هم معاويه و هم حسن بن علي: در جواب اين سؤال بايد گفت
تـاج صـلح و   د كوشي ريزي كرد و مي ن ابتدا براي صلح برنامهاز هما حسن بن علي. داشتند

ده كـر آغـاز   نيز كاري را كه حسن بـن علـي   معاويه. نهدامت اسلامي آرامش را بر سر 
ين ترتيب اقدامات هـر يـك از ايـن دو نفـر مكمـل اقـدامات       دب. دامه داد و تكميل نمودا ،بود

. در اســتقرار و ايجـاد صــلح نقـش بيشــتري داشــت   چنـد حســن بـن علــي  هر ؛بــود ديگـري 
  1.از تمامي اين بزرگواران راضي و خوشنود باد خداوند

  اقدامي ديگر براي ترور حسن بن علي: ي هفتم مرحله
نتيجـه   هب ـ ،پيرامـون صـلح   مذاكرات و گفتگوهاي حسن بـن علـي و معاويـه   كه  پس از اين

درصدد آن برآمد كه ذهن پيروان خويش را براي مطرح كردن صـلح آمـاده    ، حسنرسيد

                                                           
  ).330،  1/331(الطبقات  -1
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، با عموم مردم در ميـان  بود گذشتهميان وي و معاويه را چه رفت و آن ي منبربالا از اينرو .كند
بـه   ،ن نظـامي او همراهـا اي از  عده ،مشغول سخنراني بودآن بزرگوار، كه  حالدر همان  .نهاد
 اين بار نيز را از اين سوءقصد متعال،اما خداوند . رسانندببردند تا وي را به قتل يورش ش ويس

  :است نقل نمودهبه شرح ذيل، را  حسن بن علي متن سخنراني ،بلاذري. نجات داد
 در دل،ه مخلوقـات خداونـد باشـم و    ترين مردم نسبت ب ـ كه خيرخواه اميدوارمهمانا من «
را  دوست نـدارم كـه كسـي   دارم و  گاه بر كسي بدي روا نمي هيچ. كسي ندارمكينه به اي  ذره

ه خاطر اتحاد و انسجام مسـلمانان، ب ـ بدانيد كه اگر به ! اي مردم. نمايم گرفتار سختي و مشقت 
 هـاي  و خواسـته خـاطر اميـال   بـه   آنسـت كـه  از بهتـر   امر ناگواري تن دهيد، اين، برايتان خيلي

تصـميمي  ! اي مـردم  .گي امت اسلامي را فراهم كنيـد گسيخت موجبات تفرقه و از هم ،يصشخ
پـس بـا    ؛استبهتر ايد،  گرفتهبراي خويش  از تصميمي كه خودتان ام، گرفته من براي شماكه 

  .»دبيامرزمن و شما را  ،خداوند. بپذيريد ،گويم ميكه چه را من مخالفت نكنيد و آن
 ند وبـه يكـديگر نگريسـت    ان،رضا، برخي از حپايان يافت حسن سخنرانيآنكه پس از 

احساس ضعف و ناتواني كرده و به صلح با معاويه  سوگند كه حسن بن علي خدابه : گفتند
حملـه بردنـد و بـه     ن علـي ب ـي حسـن   ي زيادي به خيمه ديري نپاييد كه عده. داده استتن 

 گـاه، عبـدالرحمن بـن    كشـيدند و آن  را نكه فرش زيـر پـاي حسـن   آن پرداختند؛ چناتاراج 
را كـه بـه دور   آن بزرگـوار   ردايو  رفـت  حسن بن علي سوي جعال ازدي به عبداالله بن ابو

  ... .و كشيد به شدت گرفت ،گردنش پيچيده شده بود
ي بنـي نضـير بـن قعـين      از طايفـه بني اسـد بـن خزيمـه     ي هيكي از خوارج از تيرسرانجام 

 »ساباط«در » مظلم«در مكاني به نام  1جراح بن سنان به نام ،ث بن ثعلبه بن دودان بن اسدارلحا
 كـه  بـه محـض ايـن    ؛نشسـت  منتظر حسن بن علـي  2،ي غربي دجله قرار دارد كه در كناره(

 حسـن از مركبش فرود آمد و خطـاب بـه    ،شخص مذكور ،جا رسيدبه آن علي نحسن ب
كه در دست خنجري را اي؟ و سپس  چون پدرت مشرك شدههم آيا تو نيز! اي حسن« :گفت
 .نهـاد  و بدين سان زخمي كاري بـر كفـل حسـن    فرو كرد بر ران حسن بن علي ،داشت

                                                           
ر بـن  ي شرارت داشته و از جمله كساني بوده كه در زمان خلافت عم شخصيتي است كه سابقه ،جراح بن سنان -1

را اين افـراد   سعد. ت كوفه برآمده استارام به سعد بن ابي وقاص تهمت زده و در صدد عزل وي از خطاب
  ).4/141(طبري . ي به خير نشد نفرين نمود و سرانجام آنان خاتمه

  ).3/166(معجم البلدان  -2
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زد و سـرانجام هـر دو   جراح بن سنان اي به صورت  در دفاع از خويش ضربه حسن بن علي
را از او  خنجـر د و يرسـان  جراح به خود رابلافاصله  1عبداالله بن الخضل الطائي. بر زمين افتادند

ي آجري را  گاه تكه قطع نمود و آن و را گرفت وي نيز بيني 2ي تيمي ظبيان بن عماره. گرفت
پـس از ايـن    را حسن بن علـي . انجاميد به مرگ ويكوبيد كه ش چنان بر فرق و صورت آن

آورد  تا  ليبراي مداواي حسن بن عطبيبي  ،سپس سعد بن مسعود …ماجرا به مدائن بردند
  .بردنددر مدائن  او را به قصر البيض ،يافت بهبود حسن چوناز وي مراقبت كند و 

را قبـل از   وري زمان سخنراني حسن بـن علـي  يني د به اينكه بلاذري و ابوحنيفهبرخي 
در  روايـت بخـاري  : سخ ايـن شـبهه بايـد گفـت    ادر پ ؛اند هخرده گرفت ،اند صلح دانسته برقراي

هنگـام  عـراق   سـپاه  نشـان مـي دهـد   انسجام و اقتدار آن است و  بيانگر حسنتوصيف سپاه 
ديگـر بـه هـم    ي سواز . است را داشتهآمادگي مادي و معنوي  بيشترين ،شامسپاه  رويارويي با

سپاه اهل عراق پس از ، خود دليلي است بر اينكه پاشيدن سپاه عراق پس از سخنراني حسن
سـخنراني  از اينـرو  . اسـت   آرايـي نكـرده   صـف سپاه شام در مقابل  سخنراني حسن بن علي

از بعـد   و ،يكديگر باعراق سپاه شام و  رويارويياز  پس ،در ميان سپاهيانش حسن بن علي
حسـن بـن    همچنـين . 3اسـت   صـورت گرفتـه   صلح ميان معاويه و حسـن بـن علـي    برقراري

پيروان خـويش   ،چيني مهمقدآن جهت به ايراد سخنراني پرداخت كه از طريق اين  از ،علي
از روايـات ذيـل   چنانچـه  . باخبر سازد ،صورت گرفته بود را از صلحي كه ميان او و معاويه

  :آيد برمي
پـس از شـهادت علـي بـن     : كنـد كـه   روايـت مـي   1نقـل از ريـاح بـن حـارث     ابن سعد بـه 

: مـود برخاست و پس از حمد و ثناي الهي، خطاب به مـردم فر  حسن بن علي ،طالب ابي
زود بـه وقـوع خواهـد پيوسـت و هرآنچـه خداونـد مقـدر         خيلـي  ،چه قرار باشد اتفاق افتدآن«

خدا سوگند به . هرچند انجام آن نزد مردم ناخوشايند باشد. حتماً انجام خواهد پذيرفت ،كرده
دوسـت نـدارم    زد،ري ـبخون بر زمين  اي رهقط ،زعامت من امارت وكه اگر قرار باشد به خاطر 

دسـت  ه را ب ـ زعامت آنو را سرپرستي كنم  صي ارزني از امور امت محمد ازهكه حتي به اند

                                                           
  .برخاسته بودند هـ ق به خونخواهي حسين65قاتل توابيني بود كه در سال  ،وي -1
  .نموده استروايت حديث  از تابعين مقيم كوفه بوده و از علي -2
  .142، صةمرويات خلافة معاوي -3
  ).211التقريب،ص. (رياح بن حارث، ثقه مي باشد -1
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بنابراين شـما هـر    ضرر من؛ هچيزي به نفع من است و چه چيزي ب دانم چه من خوب مي. گيرم
  1.»، انجام دهيدقصدي داريد

ايراد  در كوفهرا سخنان مذكور  ممكن است اين شبهه به وجود آيد كه حسن بن علي
همـين   رحمـه االله  احمـد بـن حنبـل   : در پاسخ اين شـبهه بايـد گفـت    ؛نه در مدائناست  نموده

روايت را به نقل از رياح بن حارث و با سندي صحيح روايت كرده، با اين تفاوت كه در ايـن  
ي  آمدنـد و سـپس ادامـه    گـرد  حسن بـن علـي   پيرامون مردم در مدائن: آمده استروايت 

است  اين ،ين ترتيب قول راجحدب. استروايت كرده  ،عدكه ابن سنقل شده روايت با الفاظي 
خـلاف   بدان معناست كه اين سخنراني بر ،كه سخنراني مزبور در مدائن صورت گرفته و اين

رسـد   بـه نظـر مـي   . صورت گرفته است و معاويهبن علي از صلح حسن  پس ،بلاذري پندار
 سـخنراني از  بخشـي نهـا  ت ه،در ايـن بحـث مطـرح گرديـد     ي حسن بن علي چه از خطبه آن

سپاه حسن بـن   آشفتگي دركي از هرج و مرج و را كه حا كه بلاذري نيز قسمتي از آن اوست
، هيچ سخني در قبال اين نابساماني حسن بن علي از واكنشذكر نموده و  باشد، مي علي

 حسـن بـن علـي   : گويـد  مـي  2ابـن سـعد بـه نقـل از هـلال بـن خنـاب        .است به ميان نياورده
! اي اهـل عـراق  «: ندهان سپاه خويش را در قصر مدائن فرا خواند و خطاب به آنان فرمـود فرما

رود و فراموشـم   گاه از ذهـنم نمـي   در حق من مرتكب شديد كه هيچ) و خيانت(شما سه بدي 
ه مـن  و ب ـ( يـد كرد زخمـي  اـ اينكـه مـركبم ر  2. ـ اينكه پدرم را به قتل رسانديد1. نخواهد شد

حال آنكه  كشيديد،ردايم را : يا فرمود. به تاراج برديد ،چه داشتماينكه آنـ 3). ور شديد حمله
صلح كنيـد و بـا هـر     شما نيز نمايم،من بيعت كرده و متعهد شده بوديد كه با هر كس صلح  با

از او  پـس شـما نيـز    ؛ام بيعـت كـرده   بدانيد كه من با معاويـه . شما نيز بجنگيد ،بجنگم كس
  1.از منبر پايين آمد و وارد قصر شد ن عليسپس حسن ب. اطاعت نماييد
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  در قبال صلح سپاه حسن واكنش
، به نقل ركت بوددر حال ح »مسكن«سوي به كه  در رابطه با واكنش سپاه پيشاهنگ حسن

مـا   :ويـد گ 1غريـف  ابواز ابوغريف آورده است؛  المستدركروايتي مي پردازيم كه حاكم در 
 .آمـاده شـده بـود   نبـرد بـا اهـل شـام     براي  پيشاهنگي بوديم كه ي وهزار نفر  دوازده در لشكر

 ما خبر رسيد كه حسن بن علي وقتي به. فرماندهي اين لشكر را بر عهده داشت 2ابوالعمرطه
و ديگر ناي حركت (از شدت ناراحتي شكست  ،انگار پشتمان، صلح نموده است با معاويه
عـامر سـفيان بـن    شخصي از ما به نـام ابو  ،به كوفه آمد هنگامي كه حسن بن علي). نداشتيم

 حسن بن علي! ي مؤمنان سلام بر تو اي خواركننده: خطاب به او گفتو  رفت شنزد 3،ليل
سـنديدم كـه   پ بلكه نمـي  ؛ام ن را خوار نكردهامؤمن ،من سخن را مگو؛اين ! اي ابوعامر«: فرمود

  4.»دروي دهقتل و قتالي  مؤمنان،ميان  ،امارت و  به خاطر رياست
را  سپاه پيشاهنگفرماندهي جزئي از  ،ابوالعمرطه احتمالاً ،آيد گونه كه از شواهد برمي آن

يگـان بـوده اسـت وگرنـه     ي آن  ابوغريـف نيـز زيرمجموعـه    عهده داشته كه راوي مذكور، رب
بـوده   قـيس بـن سـعد    ايـن سـپاه،  كـل   ي فرمانده ، بيانگر آنست كهتاريخيصحيح روايات 
حضـور  ايـن سـپاه   در  ات صحيح دال بر آن است كه عبيداالله بن عباسرواي همچنين. است
، شـك و ترديـد وجـود    ي زمـاني  حضور وي در عراق در ايـن برهـه  در مورد  و اساساً نداشته
اساسي كـه حكايـت از آن دارد كـه عبيـداالله بـن       بر همين اساس روايات موضوع و بي 1.دارد
غير قابل  خيانت كرده است، يحسن بن عل ، بهاز معاويه  رشوهگرفتن در قبال  عباس

  .باشد قبول مي
ابتـدا   ،را بر عهده داشـت اين لشكر  كه فرماندهي كل لازم به ذكر است قيس بن سعد

 لشـكر حسـن  از  ،صلح را نپذيرفت و با جمعي از سربازان خويش كه از وي پيروي كردند

                                                           
  ).370التقريب، ص. (ستابوده  هداني المرادي، صدوق است و گفته شده، شيععبيداالله بن خليفه الهم -1
تـاريخ  . (كت داشـته اسـت  رهجري ش 51ه در جريان حجربن عدي در سال كنامش عمير بن يزيد كندي بوده  -2

  ).5/259طبري،
  .ندبرخاست كساني بود كه همراه مختار ثقفي به خونخواهي حسين بن علي جزو -3
  ).3/175(المستدرك  -4
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و ضـمن پيـروي از حسـن بـن     شـرح صـدر داد    اوبـه   اما ديري نپاييد كه خداوند ،جدا شد
  .صلح نمود با معاويه ،علي

، مورد بررسـي  هنگام شنيدن خبر صلح به قيس را در مورد واكنشيات ذيل وار اينك
  :ميده مي قرار

اقدام به  وقتي حسن بن علي…: كند كه نقل مي 1ابن حجر به نقل از حبيب بن ابوثابت
 قـيس . كـرد را از اين اقدام خويش آگاه  اي قيس بن سعد طي نامه ،مودنبيعت با معاويه 

شـما در مـوقعيتي قـرار    ! اي مردم«: فرمود تحت فرمانشان و سربازان ربه يا ،با شنيدن اين خبر
بـه قتـل و قتـال    ) و رهبـر دينـي  (ايد كه ناچار، يا بايد دچار فتنه شويد يا هم بـدون امـام    گرفته

بـا   حسـن بـن علـي   «: گفـت  سـت؟ منظـورت از ايـن سـخنان چي    :مردم پرسـيدند . »بپردازيد
 بـا معاويـه  ) به پيـروي از حسـن  (ند و شتگباز ،مردم از اينرو. عت كرده استبي معاويه
  2.ندودبيعت نم

بـه   لشـكر پيشـاهنگ،  شود كه بخش اعظـم   برداشت مي ، چنيناز روايت تاريخي مذكور
از اين  البته ؛صلح نموده، صلح را بپذيرفتند با معاويه حسن بن علي دشنيدناينكه محض 

. تـن داده اسـت   ،صـلح ايـن  نيز بلافاصله به  توان نتيجه گرفت كه قيس بن سعد روايت نمي
 ن بـن علـي  حس ـ زماني كـه : كرده و گفته است هاالله نيز به اين موضوع اشار  مهابن كثير رح

بـه   را وا و خوانـد ا برو را بـه اطاعـت و پيـروي از خـويش ف ـ    فرسـتاد تـا ا   نزد قيس پيكي را
از  بـا تعـدادي  و  از قبول پيمـان صـلح، امتنـاع كـرد     ، قيس بن سعدقانع كند ذيرش صلح،پ

اما ديري نپاييد كـه از تصـميم خـويش     ،جدا شدلشكر از  ،عقيده بودند كه با او هم شسپاهيان
  1.نظر كرد و با معاويه بيعت نمود صرف

از : گويـد  مـي  ،دندجـدا ش ـ  لشـكر او از  كساني كـه بـا  و  ابن ابي شيبه نيز پيرامون قيس
از ياران حسن بـن   عبادهسعد بن قيس بن  :هشام بن عروه شنيدم كه به نقل از پدرش گفت

 :گفتنـي اسـت   .كـرد  را فرماندهي مـي هزار نفري پنج بود و ارتشي  شجلودار لشكر و علي
سرهاي خـويش را تراشـيده و    طالب پس از شهادت علي بن ابي سربازان اين لشكر، ي همه

صلح  با معاويه حسن بن علي زماني كه .ته بودند كه تا پاي جان ايستادگي كنندعهد بس
                                                           

  .150ثابت بن دينار اسدي، التقريب، ص  حبيب بن ابي -1
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نظر شما در ايـن  : صلح ابا ورزيد و به سربازان و ياران خويش گفت شاز پذير قيس ،نمود
از پـاي   رزمنـده مورد چيست؟ اگر بخواهيد به همـراه شـما تـا آخـرين لحظـه كـه مـاهرترين        

داشته، بـراي شـما تقاضـاي امـان     م و يا از جنگ دست برجنگ يكنم و م درآيد، ايستادگي مي
در اين ميـان قـيس بـن    . ها را فراهم كندي امنيت و امان آن خواستند زمينهاز او  ،همه. ايمنم مي
آورد كـه در    نيز سـربازي بـه حسـاب    هيچ چيزي را به خود اختصاص نداد و خود را سعد

قـيس بـن    ،وقتي سپاه مزبور عازم مدينـه گرديـد  . اشدتمامي حقوق و مزايا با افراد خود برابر ب
  1.نمود ذبح  براي سربازان شترتعدادي  ،در طول راه سعد

 و با تقديم و تأخير بيـان گرديـده   نامرتب ، به صورتحوادث و وقايع ،در روايت مذكور
ايان ش ـ ؛اند شده ذكرهزار نفر پنج نيز  سپاهيان و افراد تحت فرماندهي قيسدر اين ميان،  و

، زيـرا دوازده هـزار نفـر    .تناقضـي نـدارد   ،با عددي كه قبلاً متذكر شـديم اين رقم، ذكر است 
قـيس   و سپاهياني كه به عنوان جلودار، تحـت فرمـان  بود  حسن بن علي يانسپاه تمامشمار 

  2.هزار نفر بودند قرار داشتند، پنج بن سعد

  قبال صلح در مرتضي عليدوران فرمانداران و فرماندهان  واكنش
بـه  . ندواكنشهاي متفاوتي داشت در قبال صلح حسن بن علي فرماندهان و فرمانداران علي

تفصيل اين مطلب بـه  . را ناپسند دانستند آن ،ها صلح را پذيرفتند و برخينحوي كه برخي از آن
  :شرح ذيل است

در  آن را پذيرفتنـد كـه عبـداالله بـن جعفـر      ،لحصـ برخي ضمن تأييد و نيك شمردن 1
  .داشت رأس اين گروه قرار

. را پذيرفتنـد  ، آنياما پـس از چنـد   ،ابتدا از پذيرفتن صلح استنكاف ورزيدند ،اي ـ عده2
  .كردند و زياد بن ابيه، اين طيف را رهبري مي قيس بن سعد بن عباده

ايـن  . بـه آن تـن دادنـد    ، اماپسنديدند صلح را نمي هرچندـ گروه سوم كساني بودند كه 3
  :نددش به دو طيف تقسيم مي گروه

بود، خود را پايبنـد  در قيد حيات  كه حسن بن علي فقط تا زمانياز آنان گروهي : الف
  .نمود وه را حجر بن عدي رهبري مياين گر. دانستند صلح مي پيمان
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 ،زنـده هسـتند   كساني بودند كه معتقد بودند تا زماني كه حسن يا معاويـه  ،گروه دوم: ب
  .جزو اين گروه بود حسين بن علي ؛صلح تن دهندن بايستي به اي

امـور بـه   زمـام   واگـذاري از خلافت و  گيري حسن بن علي كناره: ي هشتم مرحله
   معاويه

نجـات   در لشكرش آشوب بوجود آمدهرا از او  متعال، خداوندپس از آنكه  حسن بن علي
بـه   ر حسن بـن علـي  در توضيح مسير سف بلاذري. مدائن را به سوي كوفه ترك گفت داد،

 2و ابن سـمره  1ابن عامر را نمود،كوفه  به تميعزقصد  وقتي حسن بن علي: گويد كوفه مي
هـاي او را در قبـال صـلح بـرآورده      خواسته معاويهداد  مي نشاناي را نزد او آوردند كه  نامه

چه «: خطاب به يارانش گفت ،اي كه ايراد فرمود در خطبه پس حسن بن علي. ساخته است
در آن نهـاده  بـراي شـما    فراوانـي  خير ،اما خداوند ،بسا شما چيزي را ناپسند و زشت بپنداريد

تـرك  » النخيلـه «را بـه قصـد   » مسكن«نيز  پس از او معاويه 3.و سپس عازم كوفه شد. »باشد
و » النخيلـه «عـازم كوفـه شـد و در محلـي ميـان       »مسـكن «از  معاويه: بلاذري گويد 4.گفت

جـا بـا   شـد تـا در آن  » النخيلـه «كوفـه عـازم   از  سپس حسن بـن علـي   5.رود آمدف» دارالرزق«
  .نمايد او واگذار ملاقات كند و امور خلافت را به معاويه

بـه نخيلـه    حسن بن علـي  چون: هكند ك نقل مي 1د بن سعيد همداني از عامر شعبيلمجا
، از معاويـه  ،لحص ـاد انعق ـ زا پـس . جا حاضر بودم صلح نمود، من در آن آمد و با معاويه
خواست كه پيرامون صلح با مردم سخن گويد و نـزد آنـان اعـلام كنـد كـه       حسن بن علي

منبر رفت و پس از حمـد   و بالاي برخاست حسن. امور را به معاويه سپرده است زمام ،وي
فسـق   ،ترين كارها است و احمقانه گاري و پرهيز اتقو ،ترين كارها عاقلانه«: فرمودو ثناي الهي 

پيرامون خلافت با هم اخـتلاف   بدانيد كه من و معاويه. است معاصي بهفجور و پرداختن و 
پـس مـن بـراي     ،حـق مـن باشـد    ،امور مسلمانان مامدارياما چنانچه واقعاً خلافت و ز ،كرديم

                                                           
  .عبداالله بن عامر -1
  .عبدالرحمن بن سمره -2
  .150،صةمعاويخلافة به نقل از مرويات  447ساب الاشراف، نسخه خطي، صنا -3
  ).5/278(معجم البلدان . اي در شام و نزديك كوفه نخيلة، ناحيه -4
  .150صمعاويه، خلافة ساب الاشراف، به نقل از مرويات نا -5
  .اما عامر بن شعبي ثقه است ،اند او را تصديق نكرده ،يبرخ وسخنان متعارضي گفته شده  ،دلدر مورد مجا -1
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خـويش  از ايـن حـق    مسـلمانان، از قتال و خونريزي ميـان   يمصلحت امت اسلامي و جلوگير
كـه صـلاحيت    باشـد غير از مـن   شخصيحق  ،دم و اگر خلافتسپره معاويه را ب گذشتم و آن

 .»سـپردم  يـه اومعامـور را بـه   زمـام  و  مگيري كرد ز هم من از خلافت كنارهبا دارد،بيشتري 
  :آنگاه اين آيه را تلاوت كرد

®  ÷βÎ)uρ ” Í‘ôŠr& …ã& ©#yè s9 ×π uΖ÷G Ïù ö/ä3©9 ìì≈ tFtΒ uρ 4’ n<Î) &⎦⎫Ïm ∩⊇⊇⊇∪ 〈   )111:انبياء(  
د شما را از هخوا شايد خداوند مي(آزموني براي شما باشد و  ،شايد اين ؟دانم مي  من چه«

  1.»مند سازد تا مدتي بهره) نلذائذ اين جها
همچون نيز  6و ابن عبدالبر 5بيهقي 4،نعيم اصفهاني ابو 3،حاكم 2،ذكور را ابن سعدمروايت 

بـا   بيعـت حسـن  روايـت   ه االله هـم رحم ـاحمـد بـن حنبـل    . انـد  طبراني از شعبي نقـل نمـوده  
  :به شرح ذيل است شكرده كه متنرا از طريق انس بن سيرين روايت  معاويه

ميـان شـهر   «: فرمـود  ،ه نمـود پيرامون صلح مذاكر با معاويه روزي كه حسن بن علي
هيچ شخصي وجود ندارد كه چـون  ) كه در غرب است(و جابلق ) كه در شرق است(جابلص 

بـيش از هـر كسـي، سـزاوار     در حـالي كـه   مـن،  همانـا  . باشـد  صخدا رسولبزرگش  پدر ،من
 سـرانجام  دانـم كـه   دم و نميكربيعت  و با معاويه) گيري نمودم از آن كناره( خلافت بودم،

يـا تـا مـدتي برايتـان سـودمند       اي ميان شما خواهد شد و وجودآمدن فتنهه موجب ب ،اين بيعت
  .1»بودخواهد 

خطاب  و برخاست حسن بن علي: كهاست ده آممرو بن دينار ابن سعد از ع در روايت
وشايند ناخ ،پيش آمدبراي مسلمانان  مسايلي را كهبيش از همه من، ! اي مردم«: فرمودبه مردم 

خلافـت را بـه كسـي واگـذار     گرفتم م تصميو  متدبيري انديشيد ،اما در اين اواخر دانستم، مي
بيش از هر كسي، سزاوار خلافـت باشـم،   گر هم واقعاً نمايم كه از من بدان سزاوارتر است و ا

                                                           
  .سند اين روايت حسن است). 3/26(المعجم الكبير  -1
  ).1/329(الطبقات  -2
  ).3/175(المستدرك  -3
  ).2/37(حلية الاولياء  -4
  ).6/444( ةدلائل النبو -5
  ).389ـ  1/388(الاستيعاب  -6
  .استيت صحيح سند اين روا). 2/769( ةفضائل الصحاب -1
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صـلح و   مسـلمانان، كـه ميـان   مصلحت امـت جـدم و بـراي آن    به خاطرام  تصميم گرفته باز هم
امـور امـت   زمام  ،خداوند! اي معاويه«: سپس فرمود. »از اين حقم بگذرم ،آرامش برقرار شود

بود كه در  يخوب فتصبه خاطر  مقام، رسيدن به ايندانم واقعاً  را به تو سپرد و نمي صمحمد
آنگاه اين آيه را تلاوت  .»بود ، به خاطر وجود شري در توعكساينكه بر داشت و يا تو وجود
  :كرد كه

®  ÷βÎ)uρ ” Í‘ôŠr& …ã& ©#yè s9 ×π uΖ÷G Ïù ö/ä3©9 ìì≈ tFtΒ uρ 4’ n<Î) &⎦⎫Ïm ∩⊇⊇⊇∪ 〈   )111:انبياء(  
مند سـازد   تا مدتي بهره) شما راشايد (شد و آزموني براي شما با ،دانم، شايد اين مينمن «
  .1»)برايتان مفيد باشدو (

  .آمد پاييناز منبر  و سپس
و ابوالاعور سلّمي پـس از بيعـت حسـن بـن      است كه عمرو بن عاص آمدهروايتي در 

و بـه او پيشـنهاد دادنـد كـه دسـتور دهـد حسـن بـن          نـد رفت نزد معاويه با معاويه علي
در گفتار براي مردم، نمايان گردد و بدين سان  اش يناتوانراني كند تا سخن اي مردمبر علي
با چشمان خويش مشـاهده نمـودم    ،من: گفت شاندر پاسخ معاويه. از او رانده شوند ،مردم

ن زبـا كـه   زبـاني و من مطمئنم (بوسيد  را مي زبان و لبهاي حسن بن علي صخدا كه رسول
آن دو چنان اصرار كردند  ؛چار لكنت نخواهد شدهرگز د )ه،دررا لمس ك آن ،صخدا رسول

بـديهي اسـت ايـن    .. خواست تا براي مـردم سـخنراني كنـد    از حسن كه سرانجام معاويه
منكـر و   ش،اسـت و سـند آن ضـعيف، و متـن    اسـاس   يو ب ـباطـل   ،سند و متن لحاظروايت از 
وري حسـن بـن   سـخن  بلاغـت و از بـه هـيچ عنـوان     معاويهترديد  بدون  1.باشد مي ناشايست

  .خبر نبوده است بي علي
 نـزد  بـه همـراه قـيس    حسن بـن علـي   :، آمده استبلاذري نقل كردهكه روايتي  در
از محمـد بـن سـيرين شـنيدم كـه      : گويـد  جرير بن حازم مي. تا با او بيعت كند رفت معاويه
بـه  شـد تـا    شمـركب  سـوار حسـن  ،بيعـت نمـود   بـا معاويـه   وقتي حسن بن علي: گفت
چـون وارد  بـرد و   درا نيز با خو عبادهسعد بن قيس بن وي، . دوبر لشكر معاويه اهاردوگ

هنگـامي كـه    .؛ قـيس آمـده  قيس آمـده  :ندگفت ميمردم به يكديگر  ،شدند معاويه اردوگاه
: فرمود قيسبه بيعت كرد و سپس  با معاويه حسن بن علي ،رفتند نزد معاويه دو آن

                                                           
  .سند اين روايت حسن است). 3/26(المعجم الكبير  -1
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دراز  گرفت و آنها را به سوي معاويهرا زير بغل  انشدستضمن آنكه  قيس. »كنبيعت «
 انشت خويش نشسته بود، بـر روي زانـو  بر تخكه پيشتر  معاويه .»اين طوري«: نكرد، گفت

 تنومندهيكل و پرفردي  قيس. را گرفت ست خويش دراز كرد و دست قيسد ايستاد و
  1.بود

كه پس از  يخلافت، دوران عاويهاز خلافت و بيعت با م گيري حسن بن علي با كناره
 صخـدا  ي رسـول  فرمـوده مطـابق  ين ترتيـب  دپايان يافـت و ب ـ  ،آغاز شده بود صخدا رسول

 فرمـوده اسـت    صي خلافت نبـوت، بـه پايـان رسـيد؛ چنانچـه رسـول اكـرم        دوران سي ساله
فـت  خلا«: يعنـي  2)خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي االله الملك من يشاء أو ملكه من يشـاء (
خداوند، پادشاهي را به هـر كـس كـه بخواهـد،      ،نبوت، سي سال است و پس از آن) پس از(

: يعنـي  3)الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعـد ذلـك  (: همچنين فرموده است .»دهد مي
كثيـر   ابن. »باشد خلافت در امت من سي سال خواهد بود و پس از آن سلطنت و پادشاهي مي«

سي سال با خلافت حسـن بـن علـي رضـي االله عنهمـا تكميـل       «: گويد در شرح اين حديث مي
سـپرد و ايـن واقعـه،     هجري خلافت را به معاويه 41در ربيع الاول سال  حسن. گردد مي

در ربيـع الاول   صخـدا  كه رسـول چرا. اتفاق افتاد صخدا دقيقاً سي سال پس از وفات رسول
از ايـن   1.»باشد مي صي نبوت آن حضرتها هجري وفات نمود و اين، يكي از نشانه 11سال 

  2.پنجمين خليفه از خلفاي راشدين است رو حسن

  هاي صلح مهمترين عوامل و انگيزه
 بـا معاويـه  را بر آن داشـت كـه    ن حسن بن عليامؤمن امير ،هاي مختلفي اسباب و انگيزه

  :عبارتند از ،اين عوامل. صلح نمايد
  
  

                                                           
  .سند اين روايت صحيح است. 154مرويات خلافة معاويه، ص: انساب الاشراف، به نقل از -1
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 ـ  چشم ت امت اسلامي ولحصنظرگرفتن م ـ در1 و جاويـدان   هـاي  تدوختن بـه نعم
  خداوندهميشگي 

 تف ـخلابـه  تـو دوسـت داري    :نـد گوي مردم مي! اي حسن: ه شدگفت حسن بن عليبه باري 
آنهـا  مهتران عرب تحت فرمان و در اختيارم بودند و اگـر بـه   «: فرمود حسن بن علي. يبرس

كردم،آنهــا نيــز صــلح  ر صــلح مــيجنگيدنــد و اگــ مــن مــي در كنــار دادم، دسـتور جنــگ مــي 
از  تنهـا بـراي رضـاي خداونـد     ،كـه چنـين مـوقعيتي داشـتم    نبا وجـود آ  ، اما من،دندنمو مي

  1.»گيري نمودم كنارهخلافت 
اگـر  …«: فرمـود چنـين  اي ديگـر   در خطبـه  ،گيري از خلافـت  پس از كناره ،آن بزرگوار

م و از ايـن كـار   دواگـذار نمـو   حقـم را بـه معاويـه    ،پـس مـن   است،حق من   واقعاً ،خلافت
  2.»منداشتمصالح امت اسلامي  جز رعايت قصدي
و  اللهو جلـب رضـايت ا   خداونداز و پاداش بزرگ ين ترتيب انتظار ثواب و اجر دب
هـاي   و همچنين ترجيح دادن نعمـت وافر به برقراري صلح و آشتي در ميان مسلمانان، ي  هعلاق

كـه حسـن بـن     اسـت  ييهـا  امـل و انگيـزه  از عو ،هاي زودگذر دنيـوي  جاويدان الهي بر نعمت
در ديـن مبـين اسـلام از جايگـاه والايـي       ،صـلح . وا داشـت  بـا معاويـه  را بـه صـلح    علي

هاي مادي و اجتماعي  كشمكشاختلافات و و سازش، ي صلح  وسيلهه زيرا ب. برخوردار است
زمـاني  . گردد جايگزين آن مي ،دريارود و محبت و بر بين مي ازو اقشار مختلف جامعه افراد 
كـن   هـا ريشـه  ميـان آن و كشـمكش  خصـومت   ،شـود  برقرار ميو آشتي صلح  ،ميان دو نفر كه
بـر جامعـه    يين ترتيب اخلاق اجتماعي نيك ـدگردند و ب از هم راضي مي ،طرفدو شود و  مي

و بـرادري  از مهمتـرين عـواملي اسـت كـه اخـوت       ،بنابراين صـلح و سـازش  . گردد حاكم مي
 خداونـد . ده اسـت سازد و شريعت مقدس اسلام نيز بـدان تأكيـد نمـو    حقق ميرا ماسلامي 

  :فرمايد مي
®  $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×οuθ ÷zÎ) (#θ ßsÏ= ô¹r'sù t⎦÷⎫t/ ö/ä3÷ƒ uθ yzr& 〈   )10:حجرات(  
  .»فقط مؤمنان برادران همديگرند، پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار كنيد«

كـه ميـان    ياثـر اختلافـات    است كـه گـاه بـر   و اخوتي دري همان برا برادري،از اين  منظور
اي به صلح  عنايت ويژه ،قرآن كريم از اينرو 1؛بندد ان رخت ميشاز ميان ،دهد مسلمانان رخ مي
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به پرهيز از نزاع و كشمكش دستور داده است؛ اينـك بـه   و مردم را كرده نموده و بدان تأكيد 
  :پردازيم اهميت صلح و آشتي مي ي همينبرخي از دستورات و رهنمودهاي قرآني در ز

  :و برقراري صلح و سازش در ميان مسلماناندستوراتي مبني بر اصلاح : الف
  :فرمايد خداوند متعال مي

®  y7 tΡθ è= t↔ó¡o„ Ç⎯tã ÉΑ$ xΡF{$# ( È≅ è% ãΑ$ xΡF{$# ¬! ÉΑθ ß™ §9$#uρ ( (#θ à)¨?$$ sù ©!$# (#θ ßsÏ=ô¹r&uρ 

|N#sŒ öΝà6ÏΖ÷ t/ ( (#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ βÎ) ΟçFΖä. t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇∪ 〈  
  )1:انفال(  

م جنـگ بـدر چگونـه تقسـيم     يگوينـد كـه غنـا    و مـي (پرسـند   م مـي يي غنـا  درباره از تو«
و (خـدا و پيغمبـر اسـت     از آنِ ،ميغنـا : بگـو ) گيـرد؟  گردد و به چه كساني تعلـق مـي   مي

اخـتلاف را  (پـس از خـدا بترسـيد و     .)دگير را به عهده مي پيغمبر به فرمان خدا تقسيم آن
از خـدا و   ،و اگـر مسـلمانيد   برقرار نماييـد؛ در ميان خود صلح و صفا به ) كنار گذاريد و

  .»پيغمبرش فرمانبرداري كنيد
  :فرمايد همچنين مي
®  β Î)uρ Èβ$ tG xÍ← !$ sÛ z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θè= tG tG ø% $# (#θ ßsÏ= ô¹r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( .βÎ* sù ôM tó t/ 

$ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ’n?tã 3“u÷zW{$# (#θè= ÏG≈s)sù ©ÉL ©9$# ©Èöö7s? 4©®L xm u™þ’ Å∀ s? #’ n< Î) ÍøΒ r& «!$# 4 β Î* sù 

ôNu™!$ sù (#θ ßsÏ= ô¹r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ (#ûθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨β Î) ©!$# =Ïtä† š⎥⎫ÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩®∪ 

$ yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×οuθ ÷zÎ) (#θßsÏ= ô¹r'sù t⎦÷⎫t/ ö/ä3÷ƒ uθ yzr& 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# ö/ä3̄= yè s9 tβθçΗ xqöè? 

  )10ـ 9:حجرات(   〉 ∪⊂⊆∩
. گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، درميان آنان صلح برقرار سازيد  هرگاه دو«

، با آن )صلح نشودپذيراي و (ي ورزد حق ديگري ستم كند و تعد در ،اگر يكي از آنان
فرمان خدا  كه به اطاعت ازآنبجنگيد تا  ،ورزد كند و تعدي مي اي كه ستم مي دسته
ميان  هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد، در. شود گردد و حكم او را پذيرا  باز

را عدالت ) ط آنيدر اجراي مواد و انجام شرا(دادگرانه صلح برقرار سازيد و  ،ايشان
 ؛فقط مؤمنان برادران همديگرند. داردعادلان را دوست  وند،چراكه خدا رعايت نماييد؛
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تا به شما  تقواي الهي پيشه سازيدپس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار كنيد، و 
  .»و مرحمت قرار بگيريدرحم مورد 

ميان يكديگر، صلح  د كهده بندگان خويش دستور ميبه  ،د متعالنه پيداست خداوچنانچ
  :ندبرادر مديگر، با هنانمؤمزيرا  و صفا برقرار سازند؛

®  $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×οuθ ÷zÎ) (#θ ßsÏ= ô¹r'sù t⎦÷⎫t/ ö/ä3÷ƒ uθ yzr& 〈   )10:حجرات(  
  .»فقط مؤمنان برادر همديگرند، پس ميان برادران خود صلح و صفا برقراركنيد«
و برادري مورد اشاره در  اخوتبكار رفته است؛ بنابراين صر حي  صيغه ،در اين آيه

منشأ  كهبا انتساب به اصل ايمان  ن،مؤمنان است و تنها مؤمنا بهمنحصر ، مذكوري  هآي
$  ®عبارت . با هم برادرند است، در بهشت ماندگاريشان yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×οuθ ÷zÎ) 〈،  بيانگر

چنين  ،دستورات و اوامر قرآني  از اين .دباش ميميان مؤمنان در  و صفا صلح برقراريوجوب 
و ق تعاون ياز مصادو ايجاد صلح و صفا در ميان مسلمانان البين  صلاح ذاتا كه دآي ميبر

ي و تقوا و همچنين از مصاديق امر به معروف و نهي از نيكهمكاري با يكديگر در راستاي 
 در روابط اجتماعيشان با يكديگر، دو امر مهماين مؤمنان را به  باشد كه خداوند منكر مي

همواره به اصلاح و برقراري صلح  است موظفمسلماني،  كه هرخلاصه اين. دستور داده است
 مبتني بر زندگي اجتماعيبدين سان ي مردم بپردازد تا  ههمو بلكه  مسلمانانميان و صفا 

  1.يابدتحقق در جامعه دوستي و برادري 
 و بيعت با معاويه را به صلح ها بود كه حسن بن علي همين عوامل و انگيزه !آري
  .واداشت

و صـفا در ميـان    ويق و ترغيب به تلاش براي اصلاح و برقـراري صـلح  تش :ب
  :مسلمانان

ميـان مـردم همـت     و صـفا در  كه به اصلاح و برقـراري صـلح   براي كساني ،خداوند متعال
ايجاد به  ،نداوخدرضاي  براي ،كس  نظر گرفته و هر پاداش و فضل عظيمي در ،گمارند مي

  .برخوردار خواهد گرديد ،از اين اجر و پاداش ،دازدبپر صلح و صفا در ميان مسلمانان
  :فرمايد مي خداوند
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®  * ω uöyz ’ Îû 9ÏVŸ2 ⎯ÏiΒ öΝßγ1uθ ôf¯Ρ ω Î) ô⎯tΒ utΒ r& >π s% y‰|Á Î/ ÷ρ r& >∃ρ ã÷è tΒ ÷ρ r& 

£x≈n= ô¹Î) š⎥ ÷⎫t/ Ä¨$̈Ψ9$# 4 ⎯tΒ uρ ö≅ yèøtƒ y7 Ï9 s̈Œ u™!$ tó ÏFö/$# ÏN$ |Ê ósΔ «!$# t∃öθ |¡sù ÏμŠ Ï?÷σçΡ 

#·ô_r& $ \Κ‹Ïàtã ∩⊇⊇⊆∪ 〈   )114:نساء(  
هـاي   پـچ  در نجواها و پـچ  مگرهايشان خير و خوبي نيست،  پچ در بسياري از نجواها و پچ«

اي يا اصلاح بين مـردم دسـتور    كسي كه به صدقه و احساني يا به كار نيكو و پسنديده آن
پـاداش بزرگـي    ،چنين كاري را به خاطر رضاي خدا انجام دهد، خداوند كس،هر . دهد

  .»كند و عطا ميه اب
 كساني را كه به ايجاد صلح و صفا در ميان مسلمانان بپردازنـد،  دادهوعده  متعال، خداوند

  :فرمايد مي چنانچه. مايدآنان سرازير فر بررا رحمت خويش  نمايد ومغفرت 
®  βÎ)uρ (#θ ßsÏ=óÁ è? (#θ à)−G s?uρ χ Î* sù ©!$# tβ%x. #Y‘θ àxî $VϑŠ Ïm§‘ ∩⊇⊄®∪ 〈   )129:نساء(  
خداونـد شـما را   (صـميميت برقراركنيـد و تقـوا پيشـه نماييـد،       و صـفا ميان خود، و اگر «

  .»؛ همانا خداوند، آمرزنده و مهربان است)آمرزد مي
 متعـال،  است كـه خداونـد  بدان معن ،با دو صفت غفور و رحيم خاتمه يافته و اين ،اين آيه

  1.دهد د رحمت خويش قرار ميمور نمايد و آنان را مين را مغفرت امصلح
  :فرمايد خداوند متعال مي

®  ô⎯yϑ sù t∃% s{ ⎯ÏΒ <Éθ –Β $ ¸uΖy_ ÷ρ r& $ Vϑ øOÎ) yx n= ô¹r'sù öΝæη uΖ÷ t/ Iξ sù zΟøO Î) Ïμø‹n= tã 4 ¨β Î) ©!$# 

Ö‘θ àxî ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇∇⊄∪ 〈   )182: بقره(  
ب تـرك  بـه سـب  (يـا از گنـاه او   ) ي عـدالت  از جاده(كسي كه از انحراف وصيت كننده «

و آن انحـراف و گنـاه و نزاعـي را كـه بـدين علـت ميـان ورثـه         (بترسـد  ) قانون شـريعت 
.  گناهي بـر او نيسـت   برقرار نمايد،و صلح و صفا را ميان آنان ) درگرفته است، تغيير دهد

سـازد و پـاداش    و مغفـرت خـود را شـامل او مـي    (گمان خدا آمرزنده و مهربان اسـت   بي
  .»)دهد نيكوكاريش را مي

آنـان  و  آمـرزد  ميگران را  اصلاح ،اشاره شده كه خداوند متعالبدين نكته نيز آيه در اين 
دو صفت غفور و رحيم پشت  ،ي مذكور كه در آيهندهد و اي قرار ميخويش مورد رحمت را 

  :فرمايد مي ،متعال خداوند. رساند اين مطلب را مي ،وضوحه ب ،سر هم آمده
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®  $ ¯ΡÎ) Ÿω ßì‹ÅÒ çΡ uô_r& t⎦⎫Ï⇔Ï= óÁ çRùQ$# ∩⊇∠⊃∪ 〈   )170:اعراف(  
  .»دهيم گران را هدر نمي پاداش اصلاح ،ما«

  :يگر اصلاحدر فضيلت صلح و : ج
و  صلحايجاد كه كند  مياين دلالت در مورد صلح سخن گفته، بر  ارهاب اينكه خداوند

اصـلاح   كـه بـه   ن و آنـان ادارد و به همين خاطر نيز مصـلح اي  اهميت ويژه ،ميان مردم صفا در
در تأييـد و   متعال، همچنين خداوند. گردند برخوردار مي ياز اجر و پاداش عظيم ،پردازند مي
  :فرمايد در فضيلت صلح مي بلكه

®  ßxù= Á9$#uρ Ööyz 〈   )128:نساء(  
  .»سازش بهتر است و صلح و«

 االلهنـزد   و سازش، اي است كه صلح نشان از اهميت ويژه متعال، خداوندي  فرموده اين
بـرد؛  از   مـي و اختلافات را از بين  ها صلح و سازش، كدورتبدان سبب است كه  ،و اين دارد

 .اسـت نمـوده  مطـرح  ي را گـر  صـلاح ا ي اينرو خداي متعال، در تمـام جوامـع انسـاني، مسـأله    
 متعـال،  خداوند كهاي اخلاقي انبياي الهي است، چنانه از بارزترين ويژگيي، يكي گر صلاحا

  :فرمايد مي از زبان شعيب
®  ÷βÎ) ß‰ƒ Í‘é& ωÎ) yx≈ n=ô¹M}$# $ tΒ àM ÷èsÜtG ó™ $# 4 $ tΒ uρ þ’ Å+Š Ïùöθ s? ω Î) «!$$ Î/ 4 Ïμ ø‹n= tã àM ù=ª.uθ s? 

Ïμ ø‹s9Î)uρ Ü=ŠÏΡé& ∩∇∇∪ 〈   )88: هود(  
خـواهم، و توفيـق مـن هـم      نمي) خويشتن و شما را(جز اصلاح  ،توانم من تا آنجا كه مي«
انجـام  (خـدا  ) ياري و پشـتيباني (جز با ) زدودن ناحق و بديدر رسيدن به حق و نيكي و (

بـا  (م و نمـاي  را بـدو واگـذار مـي   ) ها و امورمكار(كنم و  بر او توكل مي تنها. نيست) پذير
  .»گردم به سوي او برمي) توبه و انابت

  :فرمايد مي خطاب به برادرش هارون همچنين خداوند سبحان از زبان موسي
®  tΑ$ s% uρ 4©y›θ ãΒ ÏμŠ½z{ šχρ ã≈ yδ ©É_øè= ÷z$# ’ Îû ’ÍΓöθ s% ôx Ï= ô¹r&uρ Ÿω uρ ôìÎ6 −G s? Ÿ≅‹Î6 y™ 

t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊄∪ 〈   )142:اعراف(  
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 در: هـارون گفـت   شبه بـرادر  ،)پيش از اينكه عازم عبادت و مناجات خدا شود(  موسي«
وي و از راه و روش تباهكـاران پيـر   ي نمـا گـر  ميان قوم من جانشـين مـن بـاش و اصـلاح    

  .»مكن

 ،ن اشـاره شـده  داكه در اين آيات ب ـ ده و اصلاحي فراوان آمكريم، در قرآن  چنين آياتي،
ي ميان گروهـي  نزاع از اينرو زماني كه. ي دنيوي ي ديني دارد و هم جنبه عام است و هم جنبه

برطـرف  را ود و اختلافاتشـان  نم ـبرقـرار  و صـفا  ميان آنان صـلح   ، بايددهرخ د) از مسلمانان(
 هـاي  آمـوزه و  هيماف ـهمـين م  1.دده ـ مـي رخ  ، بـه كثـرت  در جوامع بشري يليمسا چنين ؛درك

و او نيـز بـه پيـروي از جـد     و سـازش، سـوق داد   صـلح  سـوي  را بـه   حسن بن علـي  ،قرآني
در پـي  توانسـت   آنجا كـه مـي  تا  صخدا رسول. بزرگوارش همواره مشتاق برقراري صلح بود

اي رخ داد كـه بـه    واقعـه  2روزي ميـان گروهـي  . آمـد  ياصلاح و برقراري صلح ميان مردم برم
. …كردنـد  مـي  اببه نحوي كه به سوي همديگر سنگ پرت ـ انجاميددرگيري و نزاع ميان آنان 

برويم تا ميـان آنـان، صـلح و آشـتي     «: ، فرمودباخبر شد ماجرااز اين  صخدا رسولزماني كه 
كـردن   برطـرف لح و آشـتي و  ايجـاد ص ـ بـراي   صخـدا  بنگر كه چگونه رسول 1.»برقرار كنيم

دشـمني   آنكـه شد و قبل از  قدم  پيش بود، وجود آمدهه ب اهل قبااختلاف و خصومتي كه ميان 
بـه   2.كـرد ي خصـومت را در نطفـه خـاموش     شـعله  ،كار از كار بگـذرد  و دواندبريشه و كينه 

ه داده اجـاز  ،اسـلام ديـن مبـين    ،صلح درميان مـردم دارد برقراري خاطر فضيلت و اهميتي كه 
  :فرمـوده اسـت  بـاره   در اين صاكرم  رسول. دروغ بگويد ،شخص مصلح ،براي تحقق اين امر

براي ايجـاد  كسي كه « :يعني 3)ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً او يقول خيراً(
صلح و آشتي ميان مردم، سخن مصلحت آميزي را به مردم برساند يا سخن مصـلحت آميـزي   

  .»د، دروغگو شمرده نمي شودبر زبان آور
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الرجل يحـدث امرأتـه ليرضـيها و    : لا يحل الكذب إلا في ثلاث( :همچنين فرموده است
گفـتن جـز در سـه مـورد جـايز       دروغ«: يعني 1)الكذب في الحرب و الكذب ليصلح بين الناس

گفـتن در   دروغ د؛د كـردن و رضـايت همسـرش دروغ گوي ـ   اينكه مردي بـراي خشـنو  : نيست
ميـان  و آشـتي در  صـلح   ايجاددروغي كه به منظور  و )عنوان يك استراتژي جنگيبه ( جنگ

  .»مردم صورت گيرد
 وجوداست كه اين  ،ميان مردمو آشتي در براي ايجاد صلح  گفتن دروغ جايز بودنعلت 

 .و پيامدهاي ناگواري به دنبـال دارد  خطرناك استخيلي  ،ميان مسلماناندر اختلاف و تفرقه 
 ـإإياكم و سوء ذات البين ف(: فرموده است صگرامي اسلام ه رسولچچنان : يعنـي  2)ةنها الحالق

: چنـين فرمـوده اسـت   هم 3.»برد از بين مي دين شما را ،اين امر كهبپرهيزيد  دشمنياز تفرقه و «
آيا شما را بـه انجـام عملـي    «: يعني )الصيام و الصلاة و الصدقة؟ ةفضل من درجأألا أخبركم ب(

عـرض   »ز و صـدقه برخـوردار اسـت؟   كه از اجر و پاداشي فراتـر از روزه، نمـا  راهنمايي نكنم 
: يعنـي  1)ةالبين هي الحالق ن فساد ذاتإالبين ف صلاح ذاتإ(: فرمـود ! خدا اي رسول بلي: كردند

  .»برد از بين مي دينشان را اختلاف،كه تفرقه و چرا ؛ميان مردمو آشتي صلح  ايجاد«
 كشمكشاز وقوع اختلاف و  ارد متعال، رسول گراميش ه خداونجا ك ين ترتيب از آندب
مهمتـرين و بزرگتـرين    ، لـذا يكـي از  ده بودكرخبر آن بزرگوار باميان امتش پس از وفات  در

در نسل وي فـردي را عامـل ايجـاد صـلح و      اين بود كه خداوند صپيامبر اكرمي هاآرزو
ــرف ــزاع   برط ــردن ن ــمكش ك ــتو كش ــد ام ــرار ده ــه. ش ق ــوبكره چنانچ ــي اب ــ م از  :دگوي
ابني هذا سيد و لعل االله أن يصلح به بـين   إن(: فرمود فراز منبر مي شنيدم كه بر صخدا رسول
بسـا خداونـد، او را    ايـن فرزنـدم، سـيد و آقاسـت؛ چـه     «: يعنـي ) من المسلمينعظيمتين فئتين 
 در آن: گويـد  مـي  ابـوبكره . »ن بگرداندنامسلمااز ي صلح و سازش دو گروه بزرگ  واسطه

ضمن بيان اين فرموده، گاهي به  صآن حضرت وبود  صكنار رسول اكرم هنگام، حسن
  2.كرد و گاهي به مردم حسن نگاه مي
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را خجسـته  اين صلح  حسن بن علي ي كه موجب شدياه مهمترين انگيزهيكي از ! آري
كـه در فضـيلت ايجـاد صـلح و     بـود   يوي به اجـر و پـاداش عظيم ـ   ميل و رغبت وافر ،بپذيرد

  .تي، بيان شده استآش

ابني هذا سيد و لعل االله أن يصـلح بـه    إن( :استكه فرموده  صخدا ـ اين سخن رسول2
بسـا خداونـد،    اين فرزندم، سيد و آقاست؛ چه«: يعني) من المسلمينعظيمتين بين فئتين 

  .»ن بگرداندنامسلمااز ي صلح و سازش دو گروه بزرگ  او را واسطه
بـراي  را  دي بود كه حسن بـن علـي  رهنموو  فراخوانواقع  در صخدا ي رسول اين فرموده

كنـد و در ايـن   ريـزي   برنامه ،آن در جهت تحقق نمود و او را بر آن داشت هايجاد صلح، آماد
  .را پشت سر نهدموانع و تنگناهاي فراواني  راستا،

و  ها و كـردار حسـن بـن علـي     بر تمامي ديدگاه صگرامي اسلام  ي رسول اين فرموده
برنامـه هـاي   ر تمـامي احساسـات و   ب ـاي كـه   گونه به ؛روش زندگي وي تأثير گذاشت بر حتي
ي  هبرنام ـ حسـن بـن علـي   . شـت عجـين گ  شه گرديد و با گوشت و خونرچي ويي انگزند

مراحل  پشت سر گذاشتنو با بزرگوارش، بنا نهاد  جدخود را بر اساس اين رهنمود اصلاحي 
ايـن  : تـوان گفـت   بنـابراين مـي  . درسـي خواهـد  ي مطلوب  مطمئن بود كه به نتيجه ،مختلف آن

آوردن حسـن بـن    ي اساسـي و دليـل اصـلي روي    انگيـزه  ،صگرامـي اسـلام    ي رسول فرموده
  .به صلح بود علي

  گيري از پايمال شدن خون مسلمانانـ جلو3
ر ت ـ از اين ترسيدم كه روز قيامت هفتاد يا هشتادهزار نفر يا كـم «: فرمود حسن بن عليباري 

هايشان خون، جاري است و هر  كه از رگحاضر شوند ) در محضر الهي(و يا بيشتر، در حالي 
يك از آنان، از خداوند خواستار رسيدگي به اين باشد كـه خـونش، بـراي چـه، ريختـه شـده       

  1»است؟
 رويهمـان   ،چـه خداونـد مقـدر كنـد     همانـا آن !) اي مـردم (هان « :همچنين فرموده است

 !اي مـردم . ناخوشـايند باشـد  مـردم   برايچند تواند مانع آن گردد، هر ميكس ن چد و هيده مي
بـر زمـين ريختـه     صخـدا  رسـول  خون از امت  قطرهيك حتي  ،من دوست ندارم به خاطر من
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 كـه  بنابراين شما هر قصدي. دانم مينفع و زيان خويش را و ام  را گرفته خودمن تصميم . شود
  1.»، انجام دهيدداريد

 مامگيري نمود و ز از خلافت كناره يرسمبطور طي آن  حسن بن علي اي كه در خطبه
از اين  ،پس من ،حقم بود ،اگر خلافت...«: فرمود ،نمود واگذار ن را به معاويهاناامور مسلم

  2.»پايمال نگردد ،نانام تا خون مسلمشتبه خاطر مصالح اين امت گذخويش حق 
آورد؛  بــه صــلح روي  ،د متعــالخداونــ تــرسچگونــه از  بنگــريم كــه حســن بــن علــي

  :فرمايد مي خداوند
®  öΝßγ ¯ΡÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ããÍ≈ |¡ç„ ’Îû ÏN üö y‚ø9$# $ sΨ tΡθ ãã ô‰tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδu‘ uρ ( 

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖs9 š⎥⎫Ïè Ï±≈ yz ∩®⊃∪ 〈   )90:انبياء(  
كـه چيـزي    گرفتنـد، و در حـالي   آنان در انجام كارهاي نيـك بـر يكـديگر سـرعت مـي     «

و در وقـت نيازمنـدي و   (خواندند،  ما را به فرياد مي ،ترسيدند استند يا از چيزي ميخو مي
كردنـد و ميـان    ي ما مي  سلامت، و خوشي و ناخوشي، رو به آستانهو نيازي، و بيماري  بي

  .»بودند و همواره خاشع و خاضع ما ) زيستند خوف و رجا مي
  :فرمايد مي همچنين

®  t⎦⎪Ï% ©!$#uρ tβθè= ÅÁ tƒ !$ tΒ utΒ r& ª!$# ÿ⎯Ïμ Î/ βr& Ÿ≅ |¹θ ãƒ šχ öθ t±øƒs† uρ öΝåκ®5u‘ tβθèù$ sƒs† uρ 

u™ûθ ß™ É>$ |¡Ïtù:   )21:رعد(   〉 ∪⊆⊅∩ #$
از . (ها دستور داده اسـت  هايي را كه خدا به حفظ آن دارند پيوند و كساني كه برقرار مي«

ژه خويشـان و  بـوي  شنوعـان  بـا هـم   و نيـز ارتبـاط  ي جهان،  ي انسان با آفريننده رابطه: قبيل
كـه در قيامـت بـه سـبب     (ي بـدي   ترسـند و از محاسـبه   و از پروردگارشان مي) .نزديكان

  .»باشند هراسناك مي) گناهان داشته باشند
سـان بـه اميـال شـهواني     نشـود ا  ري است پسـنديده كـه موجـب مـي    ام ،و خوف الهي اتقو
  1.جستجوي علم و دانش برآيدگيري نمايد و در  از آن كناره ،نبندددل دنيا   هب ،زندبپا  پشت
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جلـوي كـارزار و    خداونـد جهت تقرب و نزديكي به  تصميم گرفت حسن بن علي
كـه در مــورد خـون مســلمانان در روز قيامــت   از اين ،زيــرا وي را بگيـرد؛ مســلمانان  خـونريزي 

از خلافـت و زمامـداري    گيـري  ه، به معناي كنارچند اين امر هر .ترسيد بسيار مي ،مؤاخذه شود
 پذيرشرا به  حسن بن علىعواملي كه ذكر شد، ي  هبه هر حال مجموع. دمور مسلمانان بوا

  .واداشتصلح 
امـري   جنگ و درگيري مسـلمانان بـا يكـديگر،   دانست كه  به خوبي مي حسن بن علي

را تهديـد  و هسـتي جامعـه   كيـان  و پيامدهاي ناگواري را به دنبال دارد و  خطرناك است بس
سختي بـراي  و تهديد و وعيد  شدهحرام  ،بناحقو كشتار ل تقاست كه خاطر به همين . كند مي
 قتـل ايي كه براي سزبه عذاب و  ،در بسياري از نصوص قرآن و سنت. ه استگرديد، بيان آن
مـورد قضـاوت و    ،در روز قيامـت نخسـتين چيـزي كـه    . اشاره شده اسـت  ،گرفته شده نظر در

بـارزترين   ،كه قتلچرا. نشان از اهميت اين امر دارد ،قتل است و اين ،دگير مي حسابرسي قرار
بـه نقـل از   االله  رحمـه امـام بخـاري   . اسـت به حقوق و حرمت انسانيت و تجاوز ي تعدي  هنمون

ول مـا يقضـي بـين    أ(: ه اسـت فرمـود  صخـدا  كند كه رسول روايت مي عبداالله بن مسعود
 ،شـود  ورد آن داوري مـي ين چيـزي كـه ميـان مـردم در م ـ    نخسـت «: يعنـي  1.)الناس في الـدماء 

  .»است) ها قتل( ها خون ي هدربار
صيانت و  ،شود و شريعت محسوب مي يبسيار بزرگ در روز قيامت گناه ،قتل و خونريزي

بـه  . خـويش قـرار داده اسـت   و مهمترين احكام از مقاصد  را حفاظت از جان مسلمانان در دنيا
شـريعت مقـدس   .ن بـود انامسـلم  ي صلح و صيانت از جان شيفته همين خاطر حسن بن علي
بـراي   ،كرده و به مفـاهيم آن پـي بـرده بـود    به خوبي آن را درك  اسلام كه حسن بن علي

ده كـه در جهـت مصـالح    اي قائـل شـده و احكـامي را تشـريع نمـو      ها اهميت ويـژه  جان انسان
و صـيانت  تنها بـه منظـور حفـظ    ،  سازد و اين ميها را از آنان دور  مفاسد و زيان ست وها انسان

دون چراكـه ب ـ  ؛ها صورت گرفتـه اسـت  دشمني ميان آنكينه و كن كردن  و ريشه اه جان انسان
 گـردد  مـي شـدن مسـلماناني    نتيجه كشه  و در آنانموجب هلاكت  ،افراد  ترديد تعرض به جان

و  زيـان بـا  ديـن اسـلام    ،مسلمانان از بين بروند چونكنند و  را بندگي مي كه سراپا خداوند
ها  هايي كه شريعت مقدس براي جان آن ناگفته نماند انسان. دشخواهد روبرو  زرگيمصيبت ب
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دهند يـا بـه نحـوي از امـان      مسلمانان و همچنين افرادي هستند كه جزيه مي ،اهميت قائل شده
  1.اند برخوردار شدهحكومت اسلامي 

مودنـد و  اض نراعت ـ اي بر صلح حسن بن علي عدهكه  زماني آنچه بيان شد، توجه به با
خطـاب بـه آنـان     حسـن بـن علـي    ،به عنوان ننگ و عاري براي مسلمانان ياد كردنـد  آناز 

نيز روايتي به همـين  ابن سعد  2.»دهم  را بر آتش جهنم ترجيح ميو عار اين ننگ  ،من«: فرمود
ي صـلح و سـازش    مسألههمواره  حسن بن علي چنانچه پيداست 3.مضمون نقل كرده است

 يش را از بستن پيمان صـلح، هاي خو انگيزه براي آنان، ده وهان مي در ميانويش پيروان خ را با
ي  هزمـر از  ين ترتيـب حسـن بـن علـي    دب. دده ارتقارا شده تا سطح فكري آنان  متذكر مي

 ،تمـام هـم و غمـش    مـردم بسـپارد و   ي و حاكماني نبود كـه زمـام كـارش را بـه تـوده      رهبران
بـه  خـود،  نمود همان اموري را كه  بلكه وي تلاش مي ؛باشد مردم مورديِ ها و سخنانِ خواسته

متـأثر   ي مـردم  تـوده از فشـار  در مسير مـورد نظـرش،   كار بندد و ببود، ها پي برده  حقيقت آن
مورد  يا اقدامد كه كار كر ميخاطر پيدا  اطمينان حسن بن علياز اينرو هرگاه . گرديد نمي

بـه هـيچ    اسـت، ن انامصـالح مسـلم   راسـتاي يـا در  و  وندادموجب جلب رضايت خنظرش، 
درسي ي امور،  چنين روشي در اداره. دكر نمي، كوتاهي به ثمر رساندن چنين اقداميعنوان از 

حاكمـان و  . اسـلامي اسـت   كشـورهاي و رهبـران   مدارنزماو الگويي نيك براي تمام بزرگ 
ند نراهنمايي ك مردم را ارشاد و همچون حسن بن علي ندموظف رهبران كشورهاي اسلامي،
  .دنده سوق والاو آنان را به سوي اهداف 

  :اند با شهروندان خويش، بر سه دسته ، از لحاظ چگونگي تعاملرهبرانحاكمان و 
گيـري   تصـميم  ند و خواست جمهـور را مـلاك و معيـار   ت مردميكثراتابع  ،گروهي �

 .ندده مي قرار، خويش
 .ل نيستنديقا ،هاي آنان راي ديگران و خواستههيچ اهميتي ب ،گروهي ديگر �
كننـد بـه انجـام اقـدامات و كارهـايي       هسـتند كـه تـلاش مـي     حاكماني ،گروه سوم  �

و  نـد كن مي توجيه ،بپردازند كه صحيح است و مردم را نيز براي انجام چنين اقداماتي
 .باشد مي گيري آنان، صحت و درستي اقدامِ مورد نظرشان ملاك و معيار تصميم
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والاي مـورد  سـوم را برگزيـد و مـردم را نيـز بـه اهـداف        ي گـروه  شيوه حسن بن علي
 شـده،  به صـورت سـنجيده و حسـاب    به همين خاطر حسن بن علي. نظرش رهنمون گرديد

و ضـمن مطـرح   انجـام داد   نيـز  اقـداماتي  تصميمشهايي روشن ارائه نمود و در راستاي  برنامه
بـه   خـويش قـانع سـازد؛   ي اه ـ ل طـرح براي قبـو  را شنامخالفاي شروط، كوشيد تا  نمودن پاره

در پـيش   يراه صـحيح  راسـتي ه ب ـو . نهـاد پشـت سـر    فراواني هاي و چالش موانعهمين سبب 
  .تر است آگاه و خداوندگرفت 

  ميان امت اسلاميدر    يجاد وحدت ويكپارچگيـ ا4
اي از  كينـه   هـيچ ! اي مـردم «: مودفر ،صلح جرياندر  شايه خطبهدر يكي از  حسن بن علي

. پسـندم  مـي براي شما نيز  ،پسندم نچه براي خويش مي به دل ندارم و آ برادران مسلمان خويش
همانا اگر چيزي ناخوشـايند را بـه خـاطر    . كه اميدوارم با آن مخالفت نكنيد ما تصميمي گرفته

ه مـورد  چها و آن طر خواستهابهتر از آن است كه به خ ،ايجاد وحدت ميان خويش تحمل كنيد
ايـن تصـميم حسـن بـن      ،فضـل و عنايـت خداونـد    هب 1.»تفرقه گرديد سبب ،تپسند شماس

عظيم بـود   بس براي ايجاد وحدت كه آرمان و هدفي حسن بن علي. عملي گرديد علي
ه از بــ جلـوگيري ن و اناميـان مســلم در و همچنـين بـه منظــور جلـوگيري از قتــال و خـونريزي     

گيـري كـرد و بـر     هاز منصب خلافت كنـار  ،بود كارزارپيامد تفرقه و  مسايلي كهوجودآمدن 
بـر حـق خـويش پافشـاري      چـه حسـن بـن علـي    زيـرا چنان .اصرار نورزيـد  ،ه حق او بودچآن
ن انابلكـه ميـان مسـلم    ،يافـت  مـي  دامها ،تنها فتنه نه ،نمود گيري نمي از خلافت كناره كرد و مي

 از هـم  ،تي و خويشـاوندي شد و پيوندهاي دوس ناامن مي ،ها و راه داد ميخونريزي و قتال رخ 
از منصب  گيري حسن بن علي اما بحمداالله وحدت امت اسلامي در پي كناره. ختگسي مي

 1.دش ناميده )ةالجماع عام( وحدت و يكپارچگيسال  ،تحقق يافت و اين سال ،و مقامي دنيوي
ره نگر بوده و همـوا  دبر و آيندهم ،ي آگاهصشخ بريم كه حسن بن علي ين ترتيب پي ميدب
از قـرآن   درسي است كه حسن بن علي ،اين و. سنجيده است ايج كارها و اقدامات را ميتن

 ؛كنـد  نمـي بيان  آشكارا ، آن رابراي صدور حكمي متعال، خداوند يكه گاهچرا بود؛ آموخته
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به بندگان خـويش گوشـزد    ارد و بر اساس آن احكامي نماي لكه شواهد يا نتايجي را ذكر ميب
  :كنيم عنوان مثال چند نمونه ذكر مي به. دفرماي مي

  :ناگفتن به مشرك نهي از ناسزا: الف
  :فرمايد خداوند متعال مي

® Ÿω uρ (#θ™7Ý¡ n@ š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθãã ô‰ tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# (#θ™7Ý¡ uŠ sù ©! $# # Jρ ô‰ tã Îö tó Î/ 5Οù= Ïæ 〈  

  )108:انعام(  
دشـنام ندهيـد تـا     ،پرسـتند  يي كه مشركان بجز خدا مـي اه به معبودها و بت) اي مؤمنان(«

  .»خداي را دشنام دهند ،تجاوزكارانه و جاهلانه) مبادا خشمگين شوند و(آنان 
موجـب يـاري رسـاندن حـق و      هاي مشـركان بـه نحـوي    كه ناسزاگفتن به بترغم آن علي

آكنـده از حكمـت اسـلام، پيامـد      تعياما شـر  ،باشد و امري جايز نيز هست اهانت به باطل مي
 .نمـوده اسـت   حكـم ها  بتبه عدم ناسزاگفتن به مدنظر قرار داده و را ناسزاگفتن اين  احتمالي

براي دفاع از  گردد تا مبادان امشركمثل به  ده كه مانع از مقابلهشصادر  از آن جهتاين حكم 
هـا وجـود    بـت  دشـنام ترديـد مصـلحتي كـه در     بي. ندناسزا گوي خداوند بههاي خويش  بت
 ،خداونـد متعـال   ناسزاگويي بهاي است كه بر اثر  مفسدهپيامد سوء و  تر از به مراتب كم ،دارد

 بـر جلـب منـافع    يـا جلـوگيري از آن،  و مفاسـد   دفعبنابراين . دآي مي به وجودن اتوسط مشرك
  1.اولويت دارد

  :بيان چگونگي تلاوت قرآن: ب
  :فرمايد متعال ميخداوند 

®  Ÿω uρ öyγ øgrB y7 Ï?Ÿξ |Á Î/ Ÿω uρ ôM Ïù$ sƒéB $ pκÍ5 ÆtFö/$#uρ t⎦÷⎫t/ y7Ï9 s̈Œ Wξ‹Î6 y™ ∩⊇⊇⊃∪ 〈   
  )110:اسراء(  

نمازت را بلند يا آهسته مخـوان، و بلكـه ميـان    ) هنگامي كه به نماز ايستادي !اي پيغمبر(«
  .»)روي و اعتدال است كه ميانه(پيش گير در دو راهي  آن

  رسولبه  ،ناتوسط مشرك قرآن،به دين و براي جلوگيري از ناسزاگفتن  متعال،خداوند 
 2.كه از بلند خواندن آيات قرآن در نماز خودداري كند دادگرامي خويش دستور 
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و  علني ، در مكه،دين اسلامدر آن زمان كه «: گويد در شأن نزول اين آيه مي عباس ابن
ناسزا  صو پيامبر خداوند ،قرآنبه  ،كفار با شنيدن آيات قرآن ،ده بودشن آشكار

خودداري  ،قرآن ناز بلند خواند د كهدابه پيامبرش دستور  متعال، خداوند از اينرو. تندگف مي
Ÿω  ®: چنانچه فرمود. كند uρ öyγ øgrB y7 Ï?Ÿξ |Á Î/ 〈. فرمود نهمچني: ® Ÿωuρ ôMÏù$ sƒ éB $ pκÍ5 〈 اي : يعني
ÆtF ® .را نشنوندآيات قرآن  ،خوان كه اصحابتمقدر هم آهسته  آن! پيامبر ö/ $# uρ t⎦÷⎫ t/ y7Ï9¨sŒ Wξ‹Î6 y™ 

  .حد ميانه اختيار كنبلكه  1〉

  :شكستن كشتي توسط خضر: ج
  :فرمايد خداوند متعال مي

® $ ¨Β r& èπ sΨ‹Ï¡¡9$# ôM tΡ% s3sù t⎦⎫Å3≈ |¡yϑ Ï9 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ’ Îû Íóst7ø9$# ‘NŠu‘ r'sù ÷βr& $ pκz:‹Ïã r& tβ% x.uρ 

Νèδ u™!#u‘ uρ Ô7 Ï=̈Β ä‹è{ù'tƒ ¨≅ä. >π uΖŠÏy™ $ Y7óÁ xî ∩∠®∪ 〈   )79:كهف(  
كردند و  در دريا كار مي )با آن(كه  دو اما آن كشتي متعلق به گروهي از مستمندان بو«

پادشاه  ،سر راه آنان) چراكه .موقتاً از كار بيفتد تا(را معيوب كنم  من خواستم آن
  .»برد مي كرد و را غصب مي) ي سالم(ها ي كشتي ستمگري بود كه همه

امـا مشـاهده    ،تس ـو حـرام ا ممنـوع    يگـران امـوال د  بـه ز تجاو ،اسلام شريعت مقدس در
د و گـرد  مـي معيـوب   ،كشـتي به گونه اي كـه   ،درسان ميآسيب كشتي  كنيم كه خضر مي

كنـد و   بر وي اعتراض مـي  موسيكه اما هنگامي ؛ شود متحمل خساراتي مي صاحبش نيز
 ،نـد مودرايگـان سـوار كشـتي ن    رادو  كه آنشود  ميبه خود و او را يادآور احسان اهل كشتي 

تـري انجـام    بـزرگ راي جلوگيري از خرابي و تبـاهي  د كه اين خرابكاري بيوگ مي خضر
كند  عيبت را غصب مي ي سالم و بياه كشتي ،دشاهاپ اين بود كه دليل خضر. گرفته است

بـه   بنـابراين خضـر  . دكـر غصـب خواهـد    پادشـاه، آن را  ،كشتي سالم باشداين چه ن و چنا
اصـل كشـتي بـه     تااين نقص كوچك را در كشتي ايجاد كرده  كه نموديادآوري  موسي

انـدك بـراي ممانعـت از ضـرري      يننقـص و زيـا   تـن دادن بـه  ترديـد   بـي . نرود دستكلي از 
دفـع مفاسـد و    ت و شريعت مقدس اسـلام نيـز همـواره   و پسنديده اس كاري درست ،تر بزرگ

همچـون   اي بزرگ، هزينـه  است؛ حتي اگر دفع مفاسدنواقص بزرگ را مورد توجه قرار داده 
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بـه   ،در مثال مـذكور اين نكته  .به دنبال داشته باشدرا تر  تن دادن به ارتكاب مفاسدي كوچك
خوبي بيان شده است؛ چنانچه ايجاد نقصي معمولي در كشتي، سبب شد كه كشتي، بكلـي از  

بـران،  دست نرود؛ به عبارتي تن دادن به خسارت قابل جبران، از بـروز خسـارت غيـر قابـل ج    
  1.جلوگيري كرد
ذكــر شــواهد و مصــاديقي در احاديــث نبــوي پيرامــون موضــوع مــورد بحــث   اكنــون بــه

  :پردازيم مي
  :نااز كشتن منافق خودداري

بوديم؛ در ميان مهاجران، مـردي   صيكي از غزوات، همراه رسول خدادر : گويد مي جابر
آن . يـك انصـاري زد  او بـه شـوخي، بـا دسـت يـا پـا بـه پشـت پـاي          . شوخ طبع وجود داشت

انصاري، به شدت خشمگين شد تا جـايي كـه هـر يـك از آن دو، قبايـل خـود را بـه كمـك         
بـه  ! اي مهـاجرين : و مهاجر، گفـت . به فرياد من برسيد! اي انصار: مرد انصاري گفت. طلبيدند

؟ سـپس  »چرا بانگ جاهليت، سر داده ايد«: بيرون آمد و فرمود صرسول خدا. داد من برسيد
را از كاري كـه آن مهـاجر كـرده بـود، بـاخبر       ص؟ رسول خدا»ماجراي آنها چيست«: پرسيد
اين سخنان جاهليـت را رهـا كنيـد كـه خيلـي زشـت و ناپسـند        «: فرمود صنبي اكرم. ساختند
آيا يكديگر را عليه مـا فـرا خواندنـد؟    : گفت) رئيس منافقان(عبد االله بن ابي بن سلول . »است

ديم، افـراد بـاعزت و قدرتمنـد، اشـخاص خـوار و زبـون را بيـرون        هنگامي كه به مدينه بازگر
آيا اين خبيث را ! اي رسول خدا«: با اشاره به سوي عبد االله بن ابي گفت عمر. خواهند كرد

محمد، يارانش : گويند ميخير؛ در اين صورت، مردم «: فرمود صنبي اكرم » به قتل نرسانيم؟
  1.»رساند ميرا به قتل 

شـدن   ظـاهراً موجـب پـاكي و خـالص     ،هاكن كردن آن ن و ريشهان منافقكشت بديهي است
گـردد و بـه مصـلحت مسـلمانان      صفوف مسلمانان از وجود عناصـر فسـادانگيز و مخـرب مـي    

 و دكـر  مـي دار  اعتماد ميان مسـلمانان را خدشـه   ي،افراد چنينجا كه كشتن  اما از آن ،باشد مي
كيشان خويش را به قتـل   ن و همايار صخدا رسولكه  نمود ميايجاد مردم  اين تصور را براي

بـر  . پوشـي شـد   چشـم لذا به خاطر حفظ مصلحت مسلمانان، از انجام چنـين كـاري    ،رساند مي
در  ي اسـلامي  اي جامعـه رب ـزيـادي  ي ها مفاسد و زيان ،منافقان وجودكه  كسي پوشيده نيست
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هـاي   مفاسـد و زيـان  بـا  هـا  نبرخـورد مسـتقيم بـا آ    منافقـان و  جا كه كشتن اما از آن پي داشت،
اي  مفسـده  بـه قيمـت تـن دادن بـه    مصلحت ديـد كـه    چنين صخدا رسول همراه بود، يبيشتر

  1.تر گردد بزرگ ، مانع از بروز مفاسديتر كوچك
. توان به ترك تجديد بناي كعبه اشـاره كـرد   مي صخدا هاي رسول نگري آيندهديگر از 

أَنَّ قوَمـك   لَـولا ( :فرمـود  صخدا رسول :دگوي مي ي صديقه رضي االله عنها المؤمنين عايشه ام
 ،وأَلْزَقْتُـه بِـالأَرضِ   ،فأَدَخلَتْ فيـه مـا أخُْـرِج منْـه     ،لأَمرْت بِالبْيت فَهدم ،حديثُ عهد بِجاهليةٍ

) قـريش (قومت اگر «: يعني 2)بِه أَساس إِبراَهيمفبَلَغتْ  ،وجعلتْ لَه بابينِ بابا شَرْقيا وبابا غَرْبِيا
 ،حطـيم را بـا كعبـه    آنگـاه، . كنندمنهدم را كعبه  ي هدادم تا خان ميلمان نبودند، دستور مس تازه

ه سوي شرق و ديگـري ب ـ ه گرفتم كه يكي ب ميو براي آن، دو دروازه در نظر كردم  ميملحق 
 .»شد مي)(ابراهيم يمانند بنا كعبه ي هخان ،ترتيب و بدين. سوي غرب، باز شود

بر همان  است، بايدگاه تاريخ انبياي پيشين  انيس قلوب مؤمنان و تجلي ،جا كه كعبه از آن
تجديد بنايي كه  اما در پي ،ماند باقي مي ،را به يادگار گذاشته بودند شكلي كه انبياي الهي آن

قـدر نبـود كـه كفايـت      آن ،امـوال حـلال   ،صـورت گرفـت   تجاهلي ـ دورانتوسط قريش در 
 ،كرد جايي كه بودجه اقتضا مي ؛ از اينرو قريشيان، تابنمايدبه صورت كامل كعبه را  بازسازي

. شـاهد آن بـود   صمكـر ا  اي رسيد كه رسـول  كه به مرحله كعبه را ادامه دادند تا اين ازسازيب
ام قـريش را بـه   ناتم كارِ ،كه با آن داشتاي  تدارك بودجهوافري به  ي علاقه صرسول خدا
احترامي  اين كار را نوعي بي ،اي عده اين احتمال و نگراني كه به سبب وجوداما  ،اتمام برساند

ي ادب نسبت به كعبه تلقي كننـد و يـا حرمـت و هيبـت كعبـه از قلـوب برخـي زايـل          و اسائه
بنـا نمـوده    كـه ابـراهيم   به همان شـكلي كعبه  بازسازياز  صگرامي اسلام  رسول ،گردد

  1.نظر كرد صرف ،ودب
و از  آموختـه بـود   صرسول اكرماز قرآن و سنت ي را نگر آيندهدرسِ  حسن بن علي

هـاي   و آموزهبه خوبي اهداف  ،او. انديشيد همواره به پيامد كارها و اقدامات خويش مي اينرو
تطبيق  ،خويشهاي دوران  رهنمودهاي ديني و پديدهميان و كرد  شريعت مقدس را درك مي

داد  ها و اجتهادات منحصر به فردي ارائه مـي  ديدگاه و بدين ترتيب ساخت تباط برقرار ميو ار
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 انجاميـد و  ي تمـدن   در عرصـه  آفرينـي  نقـش و وحدت و همبستگي مسـلمانان  به كه سرانجام 
هـا و   هانديش ـ ايـن ي مـا شـديداً نيازمنـد     امـروزه جامعـه  . ت را به آنان بازگردانـد شوكت و عز

  .مختلف بكار گيرد يها هو بايد آنها را در عرصست ا عميق يها قرائت
را كـه همـان حفـظ وحـدت و     تـرين اصـول اسـلامي     از بـزرگ  يكـي  حسن بـن علـي  

رعايت اين اصل مهم، به كريم، در قرآن  ،خداوند متعال .يكپارچگي است، به ما آموزش داد
مـورد  انـد،   ههي كـرد تـوج  را كه به اين مسـأله بـي  اهل كتاب  تأكيد بسيار نموده و آن دسته از

ايـن اصـل را مـورد     در مـوارد مختلـف،  نيز  صگرامي اسلام  رسول. قرار داده است سرزنش
  1.تأكيد قرار داده است
بـا تفرقـه و اخـتلاف بـه      ،قرآني مندهاي هدف ي عمل به رهنمود  ايهدر س حسن بن علي

  :فرمايد متعال مي خداوند .مبارزه پرداخت و در راستاي وحدت امت اسلامي كوشيد
®  (#θßϑ ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ ö7ut¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 (#ρ ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) 

÷Λä⎢Ζä. [™!#y‰ôã r& y#©9r'sù t⎦÷⎫t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä⎢ óst7ô¹r'sù ÿ⎯Ïμ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ üθ ÷zÎ) ÷Λä⎢Ζä.uρ 4’ n?tã $ xx© 

;οuøãm z⎯ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# Νä.x‹s)Ρr' sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7 Ï9 ẍ‹x. ß⎦Îi⎫t6 ãƒ ª!$# öΝä3s9 ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ ö/ä3̄= yè s9 

tβρ ß‰tG ÷κsE ∩⊇⊃⊂∪ ⎯ä3tFø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒù: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ 

tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ís3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθßsÏ= øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? t⎦⎪Ï% ©!$% x. 

(#θ è% §xs? (#θ àn= tF÷z$#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ãΜ èδ u™!% ỳ àM≈sΨ Éit6 ø9$# 4 y7 Í×̄≈ s9'ρé&uρ öΝçλm; ë>#x‹tã ÒΟŠÏàtã 

∩⊇⊃∈∪ tΠöθ tƒ Ù u‹ö; s? ×νθ ã_ãρ –Šuθ ó¡n@uρ ×νθ ã_ãρ 4 $̈Β r'sù t⎦⎪Ï% ©!$# ôN̈Šuθ ó™ $# öΝßγ èδθã_ãρ Λän öxx.r& 

y‰÷è t/ öΝä3ÏΨ≈ yϑƒÎ) (#θ è%ρä‹sù z>#x‹yè ø9$# $ yϑ Î/ ÷Λä⎢Ζä. tβρ ãàõ3s? 〈   
  )106ـ103:عمران آل(  

ت خـدا  م ـزنيد و پراكنده نشويد و نعبخدا چنگ ) ناگسستني قرآن(ي  و همگي به رشته«
ميـان دلهايتـان    ،خـدا  ،دشمناني بوديـد ) براي همديگر( چونبه ياد آوريد كه  ،بر خود را
) بـراي هـم   ،در پرتو نعمـت او (پس  ؛پيوند داد) ه همو آنها را بكرد انس و الفت برقرار (

ي گـودالي از   بـر لبـه  ) پرستي و شركي كه داشـتيد  همچنين شما با بت(برادراني شديد، و 
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) ،رفـت  و هر آن با فرا رسيدن مرگتان بيم فرو افتادنتـان در آن مـي  (بوديد ) دوزخ(  آتش
چنـين برايتـان آيـات     ايـن  ،داونـد خ .)و به ساحل ايمان رسانيد(از آن رهانيد ا ولي شما ر

بـه  بايد از ميان شما گروهي باشـند كـه   . شايد كه هدايت شويد ،سازد آشكار مي راخود 
. رسـتگارند  ،خود ،نهي از منكر نمايند، و آنان معروف و به و امر فرا بخوانند سوي نيكي

ند و پراكنـده شـد  ) بـا تـرك امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر       (و مانند كساني نشويد كه 
بـه آنـان   ) پروردگارشـان (هـاي روشـن    كـه نشـانه   پـس از آن ) هم آن( ؛اختلاف ورزيدند

 ا،ه ـ هبرخـي چهـر   )را كـه (روزي  )به ياد آوريـد . (رسيد، و ايشان را عذاب بزرگي است
 گـردد،  مـي سـياه   ايشـان، ه هچهـر و اما آنـان كـه   . گردند سياه مي ا،ه هبعضي چهرسفيد و 

ايـد؟   كـافر شـده   خود )فطري(ايمان  )و اذعان به حق(بعد از آيا :) شود بديشان گفته مي(
  .»!اب بچشيدعذ ،ايد ورزيده پس به سبب كفري كه 

  ـ شهادت اميرالمؤمنين علي 5
هـراس و   ،آورد  بـه صـلح روي   يي كه موجب شد حسن بن علياه يكي از عوامل و انگيزه
نـه تنهـا موجـب حـزن و      ايـن امـر  . گشت چيرهپدرش بر وي شهادت اندوهي بود كه پس از 

 .ي عـراق نيـز گشـت    در جبههبلكه موجب نابساماني  ،گرديد ناراحتي شديد حسن بن علي
در ل والاي او يضـا و ف پيشـينه ي  وجـه ملاحظـه   ناحق به قتل رسيد و خـوارج بـه هـيچ   ب علي

 تمــامخــدمات شــاياني در جهــت منــافع اســلام انجــام داده و در   علــي. ننمودنــدرا اســلام 
كـام  ريـزي اح  بود كـه موجـب تحكـيم و پـي     ها و كارهايي دست يازيده اش به ارزش زندگي
  .دولت و ملت گرديد در سطحشرعي 

؛ از اي هدايت بود كه ميان حق و باطـل جـدايي افكنـد   ه ها و برهان از نشانه علي! آري
 ،قتـل علـي  . داي ـنم مسـلمانان را داغـدار    ،طبيعي بود كه فقدان چنين شخصـيتي  اينرو كاملاً

 انشـان را انـدوهگين و چشم  شـان را هاي و دل شـد مسـلمانان وارد   بـود كـه بـر    بزرگـي  مصيبت
اعتمـاد خـويش    ،پـدرش  بـه دنبـال بـه شـهادت رسـيدن      حسن بن علي .دانيآلود گرد اشك

 علـي مرتضـي  افتخار همنشيني بـا   هرچند پيشتر اززيرا  ؛از دست داد را نسبت به اهل عراق
گمـراه   ،وجود آمـد ه هايي كه ب ورزي و فتنه پس از چندي در پي طمع شده بودند، اما مند بهره
صـدق و   ، همچون گذشته بـا گروهي ،البته در اين ميان. منحرف گشتند راه راستدند و از ش
 بـه قتـل رسـيدن علـي     .ي راحل و بزرگوار خويش وفادار ماندنـد  به دين و خليفه ،صخلاا

پايـان  وارد آمـد و پـس از چنـدي موجـب      شـده خلافت راي  هركاي شديد بود كه بر پي ضربه
  .گرديد يافتن آن دوران شكوهمند و پرافتخار



  حسن مجتبي
 

502

  ـ شخصيت معاويه 6
هـزار نفـر     از چهل بيشواگذار نمود كه  شرايطي خلافت را به معاويهدر  حسن بن علي

ر، بيـانگر  اين ام ؛به وي وفادار بمانند و از او دفاع كنند ،كه تا پاي جان ندده بودكربا او بيعت 
ي رسول گرامـي   است وگرنه نوه رهبري و زمامداري را داشتهشايستگي  معاويه آنست كه

 1.جنگيــد مــي يوكــرد بلكــه بــا  ا بــه او واگــذار نمــيخلافــت ر، بــه هــيچ عنــوان صاســلام
فضـائل زيـادي را    صخـدا  اين صحابي بزرگوار رسـول  ،معاويهدر فضيلت  نگاران، تسير
  :پردازيم چند مورد از آن ميذكر  اند كه به دهمرشبر

  :ـ قرآن كريم1
ي مجاهــدان حنــين  دربــارهخداونــد متعــال در جنــگ حنــين حضــور داشــت؛  معاويــه

  :فرمايد مي
®  §ΝèO tΑu“Ρr& ª!$# …çμ tG t⊥‹Å3y™ 4’n?tã ⎯Ï& Ï!θ ß™ u‘ ’ n?tã uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# tΑu“Ρr&uρ #YŠθ ãΖã_ óΟ©9 

$ yδ ÷ρ us? z> ¤‹tã uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. 4 y7Ï9 s̈Œuρ â™!#u“ y_ z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊄∉∪ 〈   )26:توبه(  
از (د و لشـكرهايي  ي ـآرامش خـود را نصـيب پيغمبـرش و مؤمنـان گردان     ،خداوند آنگاه«

پيروز شديد و دشمنان شكسـت  (ديديد و  ايشان را نمي ،فرو فرستاد كه شما را) فرشتگان
در (و اين است كيفر كافران  كافران را مجازات كرد) خداوند وسيله بدين ، وخوردند

  .»)به جاي خود باقي است نيزاين جهان و عذاب آخرت 
حضور داشتند؛ از اينرو آن بزرگوار ي حنين  ي كساني بود كه در غزوه از جمله معاويه

  1.باشد مينيز مشمول فضيلت يادشده در اين آيه 

  :ـ احاديث نبوي2
: يعنـي  2)بـه  ديـاً مهـدياً و اهـد   الـه ه اللهم اجع(: كـرد دعا  براي معاويه صخدا رسول

دعـا  همچنـين  . »قـرار بـده  و او را سبب هدايت بگردان  ياب گر و رهمعاويه را هدايت !خدايابار«

                                                           
  .57، صةالناهية عن طعن اميرالمؤمنين معاوي -1
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معاويـه را علـم    !اخداونـد «: يعنـي  1)ذابع ـقه ال اللهم علّم معاوية الكتاب و الحساب و(: مودن
: فرمـود  صري رسول گرامي اسلامبا. »قرآن و حساب بياموز و وي را از عذاب در امان بدار

كـه در دريـا   امـت مـن    لشـكر  نخسـتين «: يعنـي  )أَولُ جيشٍ منْ أُمتي يغْزُونَ البْحرَ قَد أَوجبوا(
: ويـد گ مـي رضـي االله عنهـا   ام حـرام  . »نـد اگرد مـي  بهشت را براي خـويش واجـب   ،دجنگ مي

. »آنـان خـواهي بـود    در ميـان تـو نيـز   «: آيا من هم جزو اين لشكر خواهم بود؟ فرمود: پرسيدم
: يعنـي  )أَولُ جيشٍ منْ أُمتي يغْزُونَ مدينَـةَ قَيصـرَ مغفُْـور لَهـم    (: فرمود صپيامبر اكرمسپس 

ام حـرام  . »شـود  مـي ، بخشـيده  كنـد  مـي حملـه  ) قسطنطنيه(من كه به شهر لشكر امت  نخستين«
 صخـدا  اي رسـول : خـواهم بـود؟   در ميان آنانم آيا من ه! اي رسول خدا: پرسيدم: ويدگ مي

 ،ايـن حـديث  «: گويـد  مي 2مهلب 1.»خير«: ي اين گروه خواهم بود؟ فرمود آيا من هم از جمله
  3.»در دريا جنگيدكه  استكسي  نخستين معاويهكه چرا باشد؛ مي معاويه بيانگر فضيلت

  :در مورد معاويهو علما چند از دانشمندان تني  ـ ديدگاه3
 ابـن عبـاس  . دگـزار  يك ركعـت وتـر مـي    فقط معاويه: گفتند ابن عباسبه  :لفا
  4»او فقيه است كند؛ ميكار درستي «: فرمود
پـس   .اسـت ) و بزرگـوار (ز نظـر مـا آزمـوده    ا معاويه«: گويد عبداالله بن مبارك مي :ب

م مـته  او را بـه دشـمني بـا اصـحاب     داشـته باشـد،   ديدگاه بدي نسبت به معاويه ،كسهر
  5.»خواهيم نمود

در مـورد   تنظـر ! دخداوند تو را از رحمت كن ـ: شد رحمه االله گفتهاحمد بن حنبل  به: ج
و معتقد اسـت كـه    ددان مين) دايي مؤمنان(المؤمنين  خال وكاتب وحي را  كسي كه معاويه

 ،ايـن «: ابوعبداالله پاسخ گفت 6، زمام امور را به دست گرفته، چيست؟با زور شمشير معاويه

                                                           
  .سند اين روايت حسن است). 7/249(موارد الظمĤن  -1
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از همنشيني با آنها كساني كه چنين پنداري دارند، اجتناب نمود و از بايد . سخني گزاف است
  1.»سازيم مي البته ما، حقيقت كارشان را براي مردم روشن. پرهيز كرد

دكـه همـواره   شخصيتي بو معاويه: گويد مي در مورد معاويه رحمه االله عربيالابن  :د
خاسـت و   مـي  بـه حمايـت از بزرگـان بـر     خت وتا دشمنان مي شد و بر مينفوذ دشمنان مانع از 

و راهبـرد درسـتي در جريـان امـور و در تعامـل بـا        دكـر  مـي  رسـيدگي لشكريان و سربازان به 
اي بـه مسـايل و مصـالح مسـلمانان      و توجه ويـژه همت بود  بلند معاويه 2.بندگان خدا داشت

مـاجرا از  . نمـود  پادشـاه روم را تهديـد    ،فينصدر  با علي دنبر داشت؛ چنانچه در گير و دار
بـا سـپاهي عظـيم بـه مرزهـاي       ،پادشـاه روم كـه  خبر رسيد  به معاويهاين قرار بود كه چون 

در كثيـر   ابـن . دكـر د و او را تهديـد  پيكي نزد وي فرستا 1،نزديك شده است سرزمين اسلامي
شكسـت  و آنـان را   اختندسپاه روم را به وحشت ا معاويه آنكهپس از «: گويد اين باره مي

فرصت را غنيمـت  ، با علي درگيري معاويه ي همشاهد باپادشاه روم  داد، پس از چندي،
تصـميم  از  معاويـه  زمـاني كـه  . هـاي اسـلامي را نمـود    قصد لشكركشي به سرزمين شمرد و

 بـه خـدا  ! اي ملعـون «: بـدين مضـمون بـرايش فرسـتاد كـه     اي  نامـه  ،باخبر گرديـد  ،پادشاه روم
صـلح  ) علـي (عمـويم  بـا پسـر   ،ديار خـويش بـازنگردي   نشيني نكني و به عقب اگر ،سوگند

. »ردانمگ ـ مـي بـر تـو تنـگ     ش،وسعت تمامبا را و زمين  نمايم ميرا فتح  قلمروت تمام كنم، مي
  2.نمودبس  خواست آتشدر و از معاويه پادشاه روم ترسيدبدين سان 

و در روايـات فراوانـي   بطور متـواتر  : گويد يم معاويه ي بارهدررحمه االله ه يابن تيم : هـ
و امـارت   ش، بـه حابص ـاز ا چـون بسـياري  را هم ، معاويهصخدا ل ده كه رسورسي توبثبه 

در جنـگ و جهـاد شـركت نمـوده و      صراه رسـول اكـرم  هم ـ معاويه فرماندهي گماشته و
ي  ينـه در زم معاويـه  هـاي  نوشـته  دستگاه بر  هيچ خدا رسول است؛ كاتب وحي نيز بوده

شـناخت دقيقـي از   نيـز   عمر بـن خطـاب  . و همواره به او اعتماد داشت ايراد نگرفت ،وحي
را  معاويـه گاه  هيچو سپرد  هاي اسلامي را به معاويه از سرزمين افراد داشت، زمام برخي

                                                           
  ).2/434(عطيه زهراني : السنة، خلال، تحقيق -1
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، صكاري و خيانت متهم نكرد؛ حـال آنكـه بـه گـواهي رسـول خـدا       ي امور، به كم در اداره
  1.جاري ساخته بود عمر بر قلب و زبانحق را  خداوند
بيعـت   معاويـه هجـري بـا    41مـردم در سـال   : گويـد  مي يهاومع ي بارهابن كثير در :و

تـا  مسلمانان را برعهده داشت  ي امور از آن پس به صورت رسمي، ادارههمواره  وي، ؛ندردك
 پـا بر ،راكف ـ ضـد بر جهاد  جنگ و دوران حكومتش،در . كه جان به جان آفرين تسليم كرداين

 مركـز بـه   ،اطـراف و اكنـاف   نـي از اغنايم فراو. پرداختند مي االله كلمةبود و مسلمانان به اعلاي 
در تمـام  بـا آرامـش    ،معاويـه  تحـت رهبـري   ،د و مسـلمانان ش ـ مي ارسالحكومت اسلامي 

  .دندكر ميو عدالت و گذشت، زندگي عدل  ي هساي
و بزرگـوار   بخشـنده وقار، عـادل، باشـهامت،   ، با1شخصي بردبار يهاومع: گويد مي و نيز

  2.رفت و سرآمد همگان به شمار ميمهتر  وبود 
سـيرت و باگذشـت بـود     كي ـن فـردي  ؛ او،بـاد  معاويـه رحمت خدا بـر  : گويد مي همچنين

  3.دانپوش ميوب ديگران را عي

  :و روايت حديث ـ معاويه4
، از البته اين افتخـار . ستنايل گشته ا صخدا افتخار روايت حديث از رسول به معاويه

جـا كـه    و از آن حي بودكاتب وفتح مكه  زپس ا ،گرديد كه وي معاويه آن جهت، نصيب
موفق  ؛ از اينروبود صهمراه آن حضرتهمواره  رفت، شمار مي بهداماد وي  صاكرم  رسول

را بخاري و مسـلم   حديث لچه ،از اين ميان. گرديد صرسول خداحديث از  163 به روايت
، بـه تنهـايي روايـت كـرده     بخـاري او را،  چهار حديث. اند روايت كرده) متفق عليه(ورت بص

بـا   و برخورد معاويـه  رفتار 4.نموده استمسلم به تنهايي روايت هم  است و پنج حديثش را
شـهروندانش  برخـورد بـا    تواند در مي ،يا رهبر يك حاكمبود كه  يبهترين روششهروندانش، 
. نزد مردم گرديده بوددر محبوبيت او سبب بود كه  ويژگي معاويه و همين در پيش بگيرد

                                                           
  ).3/129(و سير اعلام النبلاء ) 4/472(تاوي فال -1
  .اند كتاب نگاشته ابن ابي الدنيا و ابوبكر بن ابي عاصم اختصاصاً پيرامون حلم و بردباري معاويه -1
  ).8/118(البدية والنهاية  -2
  ).8/126(همان  -3
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لـيهم و  عصـلون  تمتكم الذين تحبـونهم و يحبـونكم و   خيار ائ(: ه اسـت فرمود صخدا رسول
: يعنـي  1)غضونكم و تلعنـونهم و يلعنـونكم  بيئمتكم الذين تبغضونهم و أ لون عليكم و شرصي
شما را دوست دارنـد   ،هاها را دوست داريد و آنآن ،كساني هستند كه شما ،شما بهترين حكام«
  كسـاني  ،كنند و بـدترين حكـام شـما    براي شما دعا مي ان،كنيد و آن براي آنها دعا مي ،شما و

بغـض  شـما  نسبت به ها و آنورزيد  مي و به آنان بغض) دوست نداريد(ها را آن ،هستند كه شما
  .»كنند شما را نفرين مي همايشان كنيد و  را نفرين مي انن آ ،ند و شماورز مي

  :در مورد امارت معاويه علي ـ سخن اميرالمؤمنين 5
اي : گفـتم ، بـه او  بـه كوفـه آمـد    هنگامي كه حسـن بـن علـي   : دگوي سفيان بن ليل مي

از پـدرم شـنيدم كـه     زيـرا مـن،   ؛گـو مرا سخن اين : در پاسخ گفت يو! ي مؤمنان ركننده خوا
مـن نيـز از ايـن    . خواهد افتاد دست معاويهه ب امارت، ديرزماني نخواهد گذشت كه: فرمود

داد؛ از اينرو برايم ناخوشايند خواهد  رويحتماً  ،د مقدر كردهنچه خداوسخن پي بردم كه آن
امارت : فرمود در روايتي آمده كه علي 1.»مسلمانان ريخته شود خون ،ميان من و او كه بود

 ،سـرهاي مـردم   ،كـه اگـر او را از دسـت بدهيـد    سـوگند  بـه خـدا    ؛را ناپسند ندانيـد  معاويه
 شايسـتگي و  توانمنـدي بـر   سـخن علـي   ايـن  3.بريده و افكنده خواهد شد 2،لنظچون ح هم

بـا حسـن بـن     مـذاكره كـه وي در گفتگـو و    روشي چهچنان ؛دارددلالت در امارت  معاويه
. داشـت يري و درگاز جنگ  جلوگيريسزايي در استقرار صلح و  هسهم ب ،اختيار كرد علي

ترديـد شخصـيت   دون امـا ب ـ  ،نمود صلح ايفا  نقش اصلي را در ايجاد هرچند حسن بن علي
. تـأثير نبـود   در ايجاد اين صلح بـي  اش، جوانمرديو ي صدر  سعه ،بلندانديشينيز و  معاويه
آنكـه او را گرامـي   ضـمن  و نمود  عرض ادب مي همواره نسبت به حسن بن علي معاويه
رغم نزاعي كـه   نشانگر آن است كه علي ،پراخت و اين ل اهل بيت مييذكر فضا  به داشت، مي

  4.دنمو و بدان اذعان مي دكر مي بيانحق را همچنان  معاويه رخ داده بود،
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 :فرمـوده اسـت   نمـوده كـه معاويـه   در مسند خـويش روايـت   رحمه االله احمد بن حنبل 
گـاه   هـيچ خداوند متعال،  ؛ همانامكيد را مي هاي حسن بن علي زبان و لب صاكرم رسول«

بـا خـود،    معاويـه  1.»كنـد  ، آن را مكيده است، عذاب نميصكه رسول خدالبي را  يازبان 
رحمــت و حلــم ضــمن آنكــه بــه نمــود و  اعتــراف مــي ،بــه گناهــان خــويش روراســت بــود و

بـاري نـزد   : گويـد  مـي  مسور بن مخرمه. كرد از وي طلب آمرزش مياميد داشت،  خداوند
چـرا بـر ضـد حكـام خـويش طعـن و سـرزنش        ! اي مسـور : پرسـيد  معاويه م؛رفت يهمعاو

بـه مـا    ،ايـم  نـزد تـو آمـده    ه را مطرح مكن و در مورد آنچهاين مسأل: دادمسور پاسخ  نمودي؟
اصـرار  آن قـدر   :دگوي ميمسور  .»گوييببدگويي مرا  بايد دليل«: فرمود معاويه. نمااحسان 

مـن، خـودم را از   «: فرمود معاويه ؛بر زبان آوردم ،ر دل داشتمچه در مورد او د هركرد كه 
در جهـت منـافع عمـومي     نخدمات و اصلاحاتي را كـه م ـ   آن ،آيا تو دانم، اما ميگناه بدور ن

مـن، بـه    پـردازي؟  مـي  مسپاري و تنها بـه ذكـر عيـوب و گناهـان     به فراموشي مي ،ما دادهانجام 
زنـد   مـي نگناهاني سر  تخودآيا از كنم، ولي  ميف گناهان خويش در پيشگاه خداوند، اعترا

 .آري: گفـتم  :مسـور گويـد   »؟تـرس داشـته باشـي   ) و عـذاب او (اونـد  خد ها ازكه به خاطر آن
آمـرزش و مغفـرت    سـزاوار بـيش از مـن   خويشـتن را   ،پس چه چيز باعث شده كه تو«: فرمود

مراتب بيش از اقدامات  به ،منسوگند كه اصلاحات و اقدامات اصلاحي  اخدبه الهي بداني؟ 
گزيـدم؛   مـي  برمـي  را بر غير اوخداوند  ،مدش ميمختار  خداچه ميان خدا و غير توست و چنان

بـه   ،گـردد و در قبـال نيكـي    مي پذيرفته اعمال نيك ،كه در آن وانگهي من، پيروِ آييني هستم
، مـرا  كـه معاويـه  دم بـدين سـان متوجـه ش ـ   : گويـد  مسور مي. شود نيكوكار پاداش داده مي

بـرايش   ،مسـور  ،آمد به ميان مي هرگاه نام معاويه از آن پس،: گويد عروه مي .مغلوب كرد
  1كرد دعا مي

هرگـاه  . باشـد  مي معاويهخداترسي و  ايم كه بيانگر تقوپرداز ميحكايتي  اينك به ذكر
 ين كسـاني نخست: هد كش روايت ميصخدا رسولاز  ابوهريرهحديث  در مجلس معاويه

 ،قاريــان ،شــوند مــي عــذاب ،در روز قيامــت توســط آتــش گداختــه صامــت محمــدكــه از 

                                                           
  .سند اين روايت صحيح است). 16848(مسند احمد  -1
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چنين اسـت،   وضعيت اينها، اين: گفت مي معاويه 1،كنندگان و مجاهدان رياكار هستند انفاق
 معاويـه  آنگـاه : گويـد  راوي مي !، چه وضعيتي خواهند داشتاند كه هنوز زنده كساني پس
و . هـلاك گـردد   ،از شـدت گريـه  اسـت  ه ممكن لحظ كه گمان كرديم هرگريست  قدري به

 خداوند اند چه راست گفته: كشيد و گفت صورتشبر  يسپس سرش را بالا گرفت و دست
  :كه  شو رسول

®  ⎯tΒ tβ% x. ß‰ƒ Íãƒ nο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ uη tFt⊥ƒ Î— uρ Åe∃uθ çΡ öΝÎκö s9Î) öΝßγn=≈ yϑ ôã r& $ pκ Ïù óΟèδ uρ $ pκ Ïù 

Ÿω tβθÝ¡y‚ö7ãƒ ∩⊇∈∪ y7Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# }§øŠs9 öΝçλm; ’ Îû Ïοu½zFψ$# ωÎ) â‘$ ¨Ψ9$# ( xÝÎ7xmuρ $ tΒ 

(#θ ãè uΖ|¹ $ pκ Ïù ×≅ ÏÜ≈ t/uρ $ ¨Β (#θçΡ$ Ÿ2 tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∉∪ 〈   )16ـ15:هود(  
داشـتي بـه آخـرت     و چشـم (خواستار زندگي دنيـا و زينـت آن باشـند    ) تنها(كساني كه «

اعمالشـان را در  ) ي هسـتي، پـاداش دسـترنج و    در پيكره برابر سنت موجود ،باشند  نداشته
هـيچ حقـي از آنـان     و دهـيم  به تمام و كمال مي ،گونه كم و كاستي اين جهان بدون هيچ

جـز آتـش دوزخ ندارنـد و    و نصـيبي  آنان كسانيند كه در آخرت بهـره  . گردد ميضايع ن
و ) شـود  پـاداش مـي  و اجـر   يب ـو (رود  دهنـد، ضـايع و هـدر مـي     آنچه در دنيا انجـام مـي  
ظـاهر انسـاني و مردمـي و     هب ـ، هرچند كه اعمالشـان ( .گردد سود مي كارهايشان پوچ و بي

  1.»)عبادي باشد
در  امـل وعتـرين   يكـي از مهـم   ،در تاريخ اسلام اش ارزنده و خدمات شخصيت معاويه

 ؛آيـد  مي مارش خلفاي راشدين به جزو معاويهكه البته ما ادعا نداريم . صلح بود انعقاد پيمان
در سياســت و علــوم اداري، نظــامي،  معاويــه. پادشــاهي عــادل بــوده اســت ،بلكــه اوخيــر، 

ي هـا  و شايسـتگي  هـا  براي اينكه به اين صـلاحيت ؛ داشتوافري  مهارتاقتصادي و اجتماعي 
بـدان اميـد   . وي را مورد بررسي قرار دهـيم  دوران ،ي تمام با حوصله بايد ،پي ببريم معاويه

  .اين توفيق را به ما بدهد متعال، ندكه خداو
  
  
  

                                                           
 ـ ول خلق االلهأ ةاولئك الثلاث !ةيا اباهرير: (ونه استگ عبارت عربي اين حديث اين -1  .)ة تسعر بهم النار يـوم القيام

  ).1713ش( .اين حديث را صحيح دانسته است ،اند و آلباني اين حديث را روايت كرده ،ترمذي و حاكم
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  :عراق و اهل كوفه سپاهشفتگي آـ 7
گونـه كـه    همـان  ،گرديـد  ن علـي امؤمن ـ اميـر  سـپاه موجـب تضـعيف    ،شورش خـوارج 

ها ايجاد كـرد   يدر دل عراق ،نفرت شديدي نسبت به جنگ،جمل، صفين و نهرواني ها جنگ
 ، شـديدتر بـود؛  صـفين  ر جنـگ ايـن وضـعيت، د   .آنـان گرديـد   رنجش و آزردگيو موجب 

 گشـتند، بيـوه   ،ي زيادي از زنـان  و عده شدند يتيم كودكان،بسياري از  ،كه در اين جنگچرا
در  ،ي صفين واقعههمواره  از اينرو .نرسيدندبه مقصود خويش  ،كنندگان در جنگ اما شركت

 ،از اصحاب يو بسيار ن عليانممؤ با تدبير اميراين جنگ،  و اگرذهن و خيال مردم بود 
شـد   اي زياد مي اندازه به ش بر جهان اسلاممصيبتي  دايره ،يافت به صلح يا حكميت خاتمه نمي

و از دل و  اسـت  دانستند حق با علـي  كه مي با آن ،اي عدهاز اينرو . گنجيد در اذهان نميكه 
  1.در عزيمت به شام، خودداري كردند اش جان، با او بودند، اما از همراهي

اي بود  فرقه ظهور روبرو نمود،آشفتگي  را با چالش و مشكلاتي كه سپاه علي از ديگر
در آن گير و . دندبر مياو را تا مقام الوهيت بالا كردند كه  قدر غلو مي آن كه در مورد علي

بـود   خوارج در مـورد علـي  ، واكنشي به رويكرد اين جريان فكري كه ديرس به نظر ميدار 
از ايـن   ،اين گروه ناگفته پيداست كهاما  2.جستند ميبيزاري او دند و از كر ميتكفير را و كه ا

را و بـاطلي  فاسـد   و باورهـاي  اعتقاداتكه آن بودند در پي داشتند و  د بديصق ،كار خويش
و نه تنها سـپاه  نمايد دين آنان را نابود  ،اعتقاداتاين رفته  ميان مسلمانان رواج دهند تا رفتهدر 
در  تمام توان و قدرت،با  علي 3.ندك نابودو سپس مسلمانان را تضعيف  تمامبلكه  ،علي

صــرف  سـپاهيان علـي  ؛ البتـه بخـش قابـل تـوجهي از تـوان      خـوارج ايسـتادگي كـرد    برابـر 
خريت بن  چنانچه به راه افتاد؛ علي بر ضدهايي  پس جريان از آن. رويارويي با خوارج شد

ناجيـه   ياز بن ـي ا عده ،در اهواز بود علي رگزارانكاراشد و به قولي حارث بن راشد كه از 
از خلافـت گرديـد؛ در ايـن شـورش،      گيري علـي  خواهان كنارهكرد و  راهرا با خويش هم
سپاهي به فرماندهي معقل بن قيس ريـاحي   علي .بن راشد را همراهي كردنداتعداد زيادي، 

كسـت دهـد و او را بـه قتـل     را ش ابـن راشـد  توانسـت لشـكر    ،ايـن سـپاه   .فرستاد وي به جنگ
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را شـورش فـرا    اطـراف و اكنـاف علـي   پـس از حنـگ نهـروان،    : گويـد  ميشعبي  1.برساند
د و اهـل  يحضـرمي خـود را بـه بصـره رسـان      ابن ؛به مخالفت با وي برخاستندناجيه  يبن ؛گرفت
زنهاريـان و كسـاني كــه در قبـال پرداخـت ماليــات، تحـت حمايــت       ؛شـورش كردنــد  ،اهـواز 

 ،علـي  شـورش نمودنـد و كـارگزار    ،مالياتكاهش به طمع مي قرار داشتند، حكومت اسلا
زمـام   كـه حسـن بـن علـي     زمـاني  خلاصه اينكه 2.سهل بن حنيف را از فارس بيرون راندند

اقـدامات و   كوفـه نيـز در   ه و آشـفته بـود و اهـل   مسراسـي  ،عراق سپاه ،دست گرفته را ب امور
 حسـن بـن علـي   : گويـد  مي المجتبيدريد در  ابن. بودندو دودل مردد  ،خويش هاي سياست

مـا را از اهـل    ،سوگند كه ترديد يا پشيمانيبه خدا «: و فرمود برخاستپدرش  شهادتاز  پس
 ،اما ناگهـان دشـمني   ،ديمجنگي مي نهابا آ با صبر و سلامت نفس، ،بلكه ما ؛شام منصرف نكرد

 ،در صـفين  شـما . گرديـد  اريبردب ـجـايگزين   صـبري،  يتابي و ب ـ يب و گرفترا  دوستيجاي 
آگـاه  ! هـان . و جاي آن را گرفـت  گشتلودار دينتان ج دنيا،را در قبال دنيا فروختيد و  تاندين

 ،)هسـتيم شـما  و همچنـان دلسـوز   ( كه پيش از اين بوديم ايم گونه باشيد كه ما براي شما همان
بـا دو كشـتار مواجـه     ،شـما ! اي مـردم . نـزد مـا نداريـد    گذشـته را  آن جايگاهديگر شما،  البته

شـدگان   و كشـته  سـتيد، آنـان گري  بـر شـما  و  نـد شدگاني كه در صفين جان باخت كشته :گشتيد
 از بازمانـدگان، اي  ين ترتيـب عـده  دب ـ. به خونخواهي آنـان برخاسـتيد   ،جنگ نهروان كه شما

تلافـي و قصـاص    ي سـتند و در انديشـه  گري هم مـي اي  شكست خورده و درمانده بودند و عده
پيشنهادي را مطرح كرده كـه نـه در آن عـزت اسـت و نـه       معاويه !اي مردم. بردند مي سر به

ولي  ؛كنيم مياين پيشنهاد را رد  ،اما اگر دوست داريد كشته شويدباشد،  ميپيشنهادي عادلانه 
 چـون  و. »پـذيريم  را مـي ايـن پيشـنهاد    ،خواهيد زنده بمانيد زندگي را دوست داريد و مي اگر
صـحت انتسـاب ايـن     در ،نـده بهرچنـد   1.صلح برقـرار گرديـد   ،پذيرفتند راشنهاد اين پي ،مردم

بيـانگر ويژگـي و حـالات روحـي و      ،امـا ايـن حكايـت    ،دارم شك به حسن بن عليخطبه 
  2.گردد پيمان صلح، منعقدهرچه زودتر  باعث شدو ياران اوست كه  رواني حسن بن علي
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يي كه بر وي اه ها و اهانت مهري ه از بيت از اهل عراق و گلايدر شكاي حسن بن علي
از اين افـراد كـه    ،ي منابر سوگند كه معاويه به خدا: فرمود با صداي بلند مي ،اند روا داشته

درصدد قـتلم برآمدنـد و   ) اهل عراق(ها آن. بهتر است ،ند از پيروان و شيعيان من هستندا يمدع
اي منعقـد كـنم    پيمان و يا عهدنامـه  معاويهاگر با  ،سوگندبه خدا . اموال مرا به غارت بردند

دل  كسانيبه چنين از آنست كه برايم بهتر ، دندرامان بمان ام خانوادهجان و  ،كه به موجب آن
بـه  . نـد نكان را ضـايع  ش ـو حقوقو آواره نمايند را سرگردان  ام و خانوادهمرا بكشند ) ببندم كه
مـرا مجبـور    گرفتنـد و  را مـي گريبانم  ،ها همين ،پرداختم به نبرد مي اگر با معاويه ،خدا قسم

 ،صـلح كـنم   هوي ـمعابـا   ، اگر در اوج قدرتخدا سوگندبه . كردند كه با وي صلح كنم مي
بنـي هاشـم   تا ابد بـر   ،م يا بر من منت بگذارد و اين منتشوبهتر از آن است كه كشته يا اسير 

همـواره  چون بر من چيره گـردد،  ه بهتر از آن است ك ،صلح كنم يهاومعبا اگر . باقي بماند
هـا را  آن ام؛ من، هشناخت را بارها آزموده واهل كوفه  1دنهبر مردگان و زندگان بني هاشم منت 

قـومي   ن،اكـه آن ـ  چـرا  كـرد؛ حسـاب بـاز    گفتار يـا كردارشـان،  توان روي  قومي يافتم كه نمي
مـا از   ، بـر ضـد  مشيرهايشـان ش اما ،هايشان با ماست دلكه گويند  مي ظاهر بههرچند  يند،وفا بي
  2.»شود مي كشيده نيام

بـه   ،را بـه شـهادت رسـاندند    پـدر بزرگـوار حسـن بـن علـي      ،كه اهل كوفه پس از اين
حـق داشـت    واقعاً حسـن  ؛اموال او را به غارت بردند ند وور شد حملهنيز  شخص حسن

شما سه جنايت عليه ! قاي اهل عرا«: نداشته باشد؛ چنانچه فرموداعتماد  كه ديگر به اهل كوفه
درم را كشـتيد و بـه مـن    پ ـ ،شـما . نخـواهم بـرد   يـاد را از  گـاه آن  ايد كه هـيچ  من مرتكب شده

حسن بـن  به  3.»و ربوديد كشيديدردايم را «: يا فرمود»رديدتاراج كاموالم را و  يدور شد حمله
غيـر  (ز مردمـي  از دنيا بيزار شدم و اهل كوفـه را ني ـ «: فرمودچرا صلح نمودي؟  :گفتند علي

مردمـي   ،كوفيـان . شكست خـورده اسـت   ،ها اعتماد كردههر كس به آنيافتم كه ) قابل اعتماد
قـدر ميـان آنـان     اي قـاطع ندارنـد و آن   اراده و بـدي،  و نه در شر و نيكي، هستند كه نه در خير

ت اي موافق ـ يك از آنان با ديگري در رأي يـا خواسـته   وجود دارد كه هيچ و پراكندگي تفرقه
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دانستم كه  مي مواجه شد؛ اي كاشاين مردم  ي هناحياز  شديدي،مشكلات  ، باپدرم. كند نمي
  1»؟كي اصلاح خواهند شد ،اين قوم

 حسن بن علـي سپاه چراكه فضايلي پيرامون آمادگي  ؛عموميت ندارد ،ها البته اين گفته
ده شذكر  ليو ديگر فرماندهان لشكر حسن بن ع قيس بن سعد خزرجي ،هاو در رأي آن

  .سپاهش را داشته استتوانايي تقويت  حسن بن عليدهد  ميكه نشان 

  :ـ ميزان توانايي و اقتدار سپاه معاويه 8
اسـباب و عوامـل   بكـارگيري  و بـا   نهـان و آشـكار  در  علـي  دوراناز همـان   معاويه
سـپاه   دروجودآمـده   هب ـي اه ـ اختلافات و تنش ،وي .سپاه عراق بود ، درصدد تضعيفمختلف

فرماندهي عمرو بـن   هسپاهي را بو آنگاه . برداري نمنود بهره ،را غنيمت شمرد و از آن علي
هـاي تحـت    را بـه سـرزمين   و آن چيره گشتبر مصر ، اين سپاه ؛نمود ، گسيلمصربه  عاص

  .ملحق كرد تصرف معاويه
  :را در موارد ذيل برشمردعوامل موفقيت اين سپاه توان  مي

  با خوارج اميرالمؤمنين علي ـ درگير بودن1
بكر بود كه زيركي فرمانـدهان و   محمد بن ابي ،در مصر اميرالمؤمنين علي كارگزارـ 2

 ،وي .را نداشت ي ساعدي انصاري چون قيس بن سعد بن عبادههم مصر پيشين كارگزاران
تـوان  و تـدبير  و از بـه نبـرد پرداخـت     ،برخاسـته بودنـد   با كساني كه به خونخواهي عثمـان 

  .آنان را شكست دهد گذشته،واليان  همانندبرخوردار نبود كه بتواند والايي سياسي 
 ،رأي بـود و همـين   هـم  ،برخاسـته بودنـد   كه به خونخواهي عثمـان  با آنان ـ معاويه3

  1.ي تسلط بر مصر نمود هكمك شاياني به وي در زمين
  .شام ن بهآو نزديك بودن  مركز خلافت علي از ـ دور بودن مصر4
، دش ـ صحراي سيناء به شـام متصـل مـي    ـ موقعيت طبيعي و جغرافيايي مصر كه از طريق 5

نيروهـاي  اضـافه گرديـد،    معاويـه  رفت كه چون به قلمـرو  ميشمار  هب موقعيتي استراتژيكي
اي  عـده  ن عليامؤمن هرچند اميرنهاد؛  را در اختيار معاويه ي و اقتصادي ارزشمنديانسان
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و بزرگـان   علـي  كارگزاران كوشيد معاويه 1.شوند معاويهمانع اقدامات را فرستاد كه 
از ــ يكـي    قـيس بـن سـعد    تـلاش كـرد   ؛ چنانچـه جـذب كنـد   ،قبايل را به سـوي خـويش  

. موفـق نشـد  به سوي خويش بكشد، امـا  را  ـدر مصر   اميرالمؤمنين علي كارگزاران توانمند
، كـاري  ميان طرفدران و مستشـاران علـي  در  توانست با ايجاد شبهه و ترديد البته معاويه

سـودمند و  خيلـي  بـراي معاويـه    ،قـيس عـزل   2.دانجامي ـ قـيس بـن سـعد    كند كه به عزل
در  ي علـي   بيـه را كـه عامـل و نماينـده    ازياد بن تا كوشيد  همچنين معاويه. كارآمد بود
  3.اما موفق نشد ،عزل نمايد ،فارس بود
سـوي  و واليـان تـأثير بگـذارد و آنـان را بـه       رگان قبايـل بزتوانست بر برخي از  معاويه

را  علـي  يانتفرقه و اختلاف سـپاه  ،اين افراد زماني كه ،ديگر سوياز . خويش جذب كند
بيشـتر بـه سـوي او      ،اميـري قـاطع و سياسـتمدار اسـت     ،مشاهده نمودند و ديدند كه معاويه

از جانـب   بسـر، بدانيـد كـه   ! ماي مـرد «: بـه مـردم فرمـود    اي بـه اطـي خط  علي. جذب شدند
و دارنـد  خـويش  به علت اتحادي كه بر باطل كه آنها مطمئنم  لبته من،اآمده است؛  معاويه

نيـز از آن جهـت كـه شـما، بـر      و نـد و امانتدارنـد،   كن مينيز بدان سبب كه از اميرشان اطاعت 
 ن از آنجـا كـه  ايد و همچني متفرق شده و اختلاف كرده ،با شماستحق،  خلاف آنان، هرچند
فلانـي را  . بر شما پيروز خواهند شـد  نماييد، ميو از اميرتان نافرماني  كنيد در امانت خيانت مي

بـه   فـراوان يد كه به قتل وسركشي پرداخت و بـا امـوالي   ينپا ديرياما  ،براي فلان كار فرستادم
 گماشـتم، ه او ب ـي كاربه  )خويش در فلان جا نمودم و ي نماينده(فلاني را نيز . ه پيوستمعاوي

اعتمـاد   يب ـقدر  آن اين مردم. به معاويه پيوست اما او نيز به قتل و سركشي پرداخت و با اموالي
را تصـاحب كنـد و در   آن  مترس ـ مـي  ،اي به يكي از آنها به امانت بسپارم ام كه اگر كاسه شده

شـم آوردم و آنـان نيـز    بـه خ ) با پند و اندرز فراوان(را  آنهامن،  !بارخدايا. امانت خيانت نمايد
  1.»مرا به خشم آوردند؛ پس مرا از شر ايشان و آنان را از دست من، راحت كن) توجهي يبا ب(
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 سـرآمدان ن نيز همچنان روابط خويش را بـا اعيـان و   امؤمن پس از شهادت امير معاويه
د كـه  گردي ـ بدين ترتيب عوامل مختلفي، سبب قوت و اقتدار سپاه معاويه. ادامه داد يعراق

  :توان موارد ذيل را برشمرد مياز آن جمله 
 .از اميرشان معاويه يانسپاهي فرمانبرداراطاعت و  �
 .معاويه بر محوريت و رهبري اهل شامو يكپارچگي اتحاد  �
 .شام امور ي هدر ادار معاويه گيو خبر مهارت �
 .دسترسي به منابع مالي فراوان �
 تلحمص ـبـه  آنهـا را   معاويـه هزينه كردن اموال در جهت تحقق اهدافي كـه   �

 .دانست امت مي

  ط صلحايشر
در پيمـان صـلح    ،طـرف دو يـك از   طي كه هـر ايبه شر ،تاريخي و منابع معاصر هاي بادر كت

ه صـورت  ب ـ شرايط، در منـابع مختلـف،  اما از آنجا كه اين  ،شده است اتياشارمطرح نمودند، 
بنـده نيـز در ايـن    . ن مـوارد بپردازنـد  جمع و ترتيب اي، برخي تلاش كرده اند به آمدهپراكنده 

هـا و منـابع    باكه پيرامون صـلح و شـرايط آن در كت ـ  اي را  پراكنده هاي دادهم ا راستا كوشيده
  :آنها بپردازمنمايم و به شرح  بندي گردآوري و جمع ،تاريخي ذكر گرديده

   خلفاي راشدين تو سير صاكرمعمل به كتاب خدا و سنت پيامبر: اول
يعنـي  ( از نماينـدگان معاويـه   حسن بن علـي آمده است كه چون مام بخاري ادر روايت 
آنهـا   خواسـت،  مـي ضـمانت   در قبال پيمان معاويه) من بن سمره و عبداالله بن عامرعبدالرح
  .كنيم ما ضمانت مي: دادند پاسخ مي

پيـامبر  بايد به كتاب خدا و سنت  يادآوري اين نكته در زمان برقراري صلح كه معاويه
 با اوضاع و احوالامري كاملاً طبيعي بود كه  ،عمل كند خلفاي راشدين تسيرو  صاكرم

و سازگاري داشت؛ بـه عبـارتي در آن دوران، يـادآوري چنـين نكـاتي       خواني آن دوران، هم
ـ ه  ن ـيدكتـر محمـد بطا   ماز جمله استادـ ن  ابا آن دسته از مورخ ،ندهببنابراين  .كاملاً عادي بود

را دسـتاويزي   و خلفـاي راشـدين   صدي به كتاب خدا و سنت پيـامبر اكـرم  شرط پايبنكه 
 دربا اينكه اين شرط  ،برداشت اينكه چرا ؛موافق نيستمدانند،  مي براي ايراد اتهام به معاويه
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چـون  همگروهي از دانشمندان علوم اسـلامي   1.منافات دارد ،باشد گنجانده شدهط صلح ايشر
. انـد  هدانسـت  رضـي االله عنهمـا   معاويه و حسـن  جزو شرايط صلحاين شرط را  ،ابن حجر هيتمي

ي  توانـد در اداره  شايستگي زمامداري امور مسلمانان را دارد و مـي ...  :چنانچه روايت شده كه
از برخـي   2.عمـل كنـد  ، و روش خلفـاي راشـدين   صامور، مطابق كتاب خدا، سنت پيامبر

احتـرام   حسن بـن علـي   بيانگر آنست كه ،يناند و ا هآورداين شرط را  ،نيز هشيع هاي باكت
؛ مي دانسته است گذاشته و آنان را بزرگ و پيشوا مي به ابوبكر، عمر، عثمان و علي فراواني

قـرار   را يكي از شـرايط صـلح بـا معاويـه     چنانچه عمل به سنت و روش خلفاي راشدين
  2.آمده است» صالحينخلفاي «عبارت  ،»نخلفاي راشدي« به جاي عبارت اي در نسخه 1.داد

و  حكومـت معاويـه  مهر تأييدي بر مرجعيت  ،در واقع در پيمان صلح، وجود اين شرط
در رط فـوق  با مقرر شـدن ش ـ . در حاكميت خويش اختيار نمودآن بزرگوار، است كه  روشي

خلفـاي   دوراندر  گذاري و منابع قانونتوان مصادر  مي ،معاويه و حسن بن علي پيمان صلح
  :را در موارد ذيل برشمرد راشدين

  :رآن كريمق
  :فرمايد خداوند متعال مي

® !$ ¯ΡÎ) !$ uΖø9u“Ρr& y7 ø‹s9Î) |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ zΝä3óstG Ï9 t⎦÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# !$ oÿÏ3 y71 u‘ r& ª!$# 4 Ÿω uρ 

⎯ä3s? t⎦⎫ÏΖÍ← !$ y‚ù= Ïj9 $ Vϑ‹ÅÁ yz ∩⊇⊃∈∪ 〈   )105:نساء(  
ميان ) نا آمشعل راه هدايت باشد و ب(ايم تا  ردهحق بر تو نازل ك را به )قرآن(ما كتاب «

  .»داوري كن و مدافع خائنان مباش ،به تو نشان داده است ،طبق آنچه خدا ،مردمان
احكام شـرعي مربـوط بـه شـئون      كه تمام است گذاري قانونمصدر  نخستين، قرآن كريم

هـاي   زيرسـاخت  ومبـادي   شـامل  ،همچنين اين كتاب الهي. مي گيرد در بر رامختلف زندگي 
. كـارآيي دارد  ،زنـدگي  تمـام مراحـل و ابعـاد   اساسي و احكام قاطعي است كه براي اصـلاح  

  .نموده استبيان اساسي مسلمانان را  هاي نيازمندي ي ، همهقرآن كريم
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  : صسنت رسول اكرم
گرفتـه شـده و از طريـق آن    از آن  ،كه اصول قوانين اسـلامي  گذاري قانوندومين مصدر 

خداونـد   1.اسـت  صنبـي اكـرم  اجرايي احكام قـرآن پـي بـرد، سـنت      ساختارهاي توان به مي
  :به پيروي از پيامبرش دستور داده و فرموده است ،متعال

® ö≅ è% (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ ( β Î* sù (#öθ ©9uθ s? ¨β Î* sù ©!$# Ÿω =Ïtä† z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊄∪ 〈  
  )32:آل عمران(  

 ،اطاعت و فرمانبرداري كنيد، و اگر سرپيچي كنند )ص(از خدا و از پيغمبر: بگو«
كافران را دوست  ،خداوند) و ؛ايمان ندارند و كافرند صمبر اايشان به خدا و پي(

  .»دارد نمي
  :فرموده است و را خطرناك دانسته صمخالفت با دستورات نبي اكرم خداوند

® Í‘ x‹ósuŠù= sù t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ àÏ9$ sƒä† ô⎯tã ÿ⎯ÏνÍöΔ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë>#x‹tã 

íΟŠÏ9r& ∩∉⊂∪ 〈   )63: نور(  
گيرشان  كنند، بايد از اين بترسند كه بلايي، گريبان آنان كه با دستور پيامبر، مخالفت مي«

  .»گردد يا عذابي دردناك، به ايشان برسد
يش سـلب اختيـار   وخ ـ پيـامبر دسـتورات و قضـاوتهاي    برابـر ن در ااز مؤمن متعال، خداوند

  :رمايدف مي است؛ چنانچه نموده
® $ tΒ uρ tβ% x. 9⎯ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ) ©|Ós% ª!$# ÿ…ã&è!θ ß™ u‘ uρ #·øΒ r& β r& tβθä3tƒ ãΝßγ s9 

äοuzÏƒù: $# ô⎯ÏΒ öΝÏδÍøΒ r& 〈   )36: احزاب(  
ر و آن را مقر(هيچ مرد و زن مؤمني، در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده «

ي خدا و  ايشان بايد تابع اراده ي و اراده(در آن ندارند  ،اختياري از خود ،باشند )نموده
  .»)باشد صرسول

مراجعـه   صرسول خـدا  به سنت ،مؤمنان دستور داده كه هنگام نزاع و اختلاف به االله
  :فرمايد مي كنند؛ چنانچه

® β Î* sù ÷Λä⎢ ôã u“≈ uΖs? ’ Îû &™ó©x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ 〈   )59: نساء(  
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با ( شو پيغمبر) ي به قرآن با عرضه(آن را به خدا ،و اگر در چيزي اختلاف داشتيد«
  .»برگردانيد) رجوع به سنت نبوي

زم ايمـان  لـوا در مـوارد اختلافـي، جـزو     صي متعال، مراجعه به سـنت رسـول اكـرم   خدا
  :و فرموده است ردهبرشم

® β Î* sù ÷Λä⎢ ôãu“≈ uΖs? ’Îû &™ó©x« çνρ–Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷Λä⎢Ψä. tβθãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ 

ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Í½zFψ$# 〈   )59: نساء(  
با ( شو پيغمبر) ي به قرآن با عرضه(آن را به خدا  ،و اگر در چيزي اختلاف داشتيد«

چراكه . تا در پرتو قرآن و سنت، حكم آن را بدانيد(برگردانيد ) رجوع به سنت نبوي
بايد چنين عمل . است نمودهآن را بيان و روشن  صو پيغمبر كرده ا قرآن را نازلخد
  .»اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد) كنيد

  .بود خلفاي راشديندوران مصادر تشريع در  مهمتريناز  ،صرسول خداسنت 
در خـدمت شـريعت قـرار داشـت و      كاملطور  بهحكومت  ،خلفاي راشدين دوراندر 

فراتـر از   ،قانون و احكـام اسـلامي   ،در اين عصر. شريعت مقدس بود از آنِ ،ت و رهبريسياد
چراكـه تمـامي    قـرار داشـت؛  چارچوب شريعت اسلام  درحكومت  قانون و حكمي بود و هر

در خدمت اسلام بـود و حـاكم نيـز آنچنـان بـه احكـام اسـلامي        حكومتي، هاي نهادارگانها و 
بـر  حكمـي  توانسـت   ميد و نه نمو كوتاهي ميشرعي احكام  ياجراكرد كه نه در  ميپايبندي 

ي  جامعـه طـور كلـي در    دوران خلفـاي راشـدين و بـه   در  1.صـادر نمايـد   خلاف احكام دينـي 
 ، فراتر از همه بود؛ چنانچـه همگـان، اعـم از حـاكم و رعيـت،     شريعت الهي، دين و صحابه

بـر همـين اسـاس بـود كـه ابـوبكر        .تسـليم بودنـد   دين و احكام دينـي، چون و چرا در برابر  بي
دهيد و اگر بـد و   اگر نيك و درست عمل كردم، ياريم«: مودنيان مردم اعلان مدر  صديق

  2.»دم، اصلاحم كنيدنمونادرست رفتار 

   اهميت سنت و روش خلفاي راشدين
هـاي   و تجربـه هـا   آمـوزه هـا،   درس متذكر شديم حسن بـن علـي   ،در صفحات قبل چنانچه

علـي   نيـز از پـدر بزرگـوارش   و  يق، عمـر فـاروق، عثمـان ذي النـورين    بـوبكر صـد  زيادي از ا
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از آنجـا كـه   . ي كار خويش قرار داده اين بزرگواران را سرلوحه دورانو  آموخت مرتضي
دار بـود، از اهميـت شـاياني برخـور     صپيامبر اكرم دورانمتصل به  خلفاي راشدين دوران
  .است

و همچنين  به دستورات قرآن و رهنمودهاي نبويي پايبند در خلفاي راشدينرويكرد 
دوران خلافـت را   ،و التـزام بـه آن   صاكرم اجراي نصوص و مفاهيم تبيين شده توسط پيامبر

 ،و مشـورت  اي شـور  بر پايـه  ي خلفاي راشدين البته در دوره. قرار دادامتداد عصر نبوي  در
ولت و امت اسـلامي، در ابعـاد   مختلف صورت گرفت كه دل يپيرامون مسا ينينو اجتهادهاي

فرمـوده   صكـرم اهمين بس كه رسول  ان،براي اهميت اين دور .گوناگون از آن بهره جستند
كـه بـه   بر شماسـت  « :يعني 1).عليكم بسنتي و سنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي(: است

  .»زنيدبپس از من چنگ  سنت من و سنت خلفاي راشدين
به دو نفـري كـه   «: يعني 2.)أبوبكر و عمر: لَّذيَنِ من بعديوا بااقتد(: همچنين فرموده است

  .»ابوبكر و عمر: پس از من هستند، اقتدا كنيد

  هاي خلافت راشده ها و ويژگي نشانه
كردنـد و همچنـين در امـور     در تمـامي احكـامي كـه صـادر مـي      خلفاي راشدين :الف
اسلام هاي  وط به آن، اصول و آموزهنوپديدار و رفع مشكلات مربل يمسا پرداختن بهدولتي و 

  .دادند نظر قرار ميو شوراي مسلمانان را مد
پـس از   ي و خليفهخود  ،تا علي گرفته از ابوبكر يك از خلفاي راشدين هيچ :ب
توسـط شـوراي   خليفه و زمامدار امور مسلمانان، بلكه  ؛بر مردم تحميل نكرده است را خويش

براي انتخـاب خليفـه،   شكال متعددي را راهكارها و اَ ا،اين شورالبته . دش ميمسلمانان انتخاب 
 يمشخص ـو روش راهكـار   ،بيانگر آن است كـه ديـن مبـين اسـلام     ،اينو  .گرفت مي در پيش

اصـل  بـه   پايبنـدي بـا   اين اختيار را بـه مسـلمانان داده كـه   ، بلكه نكردهبراي تعيين خليفه معين 
  .ندي مورد نظر خود را تعيين كن خليفه ا،شور

ديگـر هـيچ اعتـراض يـا مخـالفتي      انتخـاب خليفـه توسـط شـوراي مسـلمانان،      پس از  :ج
 سـان  يندب .صورت عمومي، بيعت شود نيست و بايد با خليفه و كاردار مسلمانان، به پذير توجيه
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مـورد انتخـاب    ي پـس از بيعـت عمـومي بـا خليفـه      .گـردد  ميرأي اكثريت مردم، مورد توجه 
برگردد و  از دين ،خليفهدر صورتي امكان نقض بيعت، وجود دارد كه شوراي مسلمانان، تنها 

  .يا مرتكب كفر آشكاري شود
خليفـه  بـر   ...و ، نظـامي ي، سياسـي، حكـومتي  قتصـاد اامـور   تمام، بايد در امت اسلامي :د

 ي در چـارچوب و محـدوده   دالبتـه نظـارت باي ـ  . خليفه نيز بايد پاسخگو باشـد  و نظارت نمايد
و خبرگـان و سـرآمدان    نظـران  امر تنهـا از طريـق صـاحب    و اين انجام شود،لام اسمورد تأييد 

زيرا  از اينرو به راه انداختن آشوب عمومي، جايز نيست؛ .باشد ميسلامي، قابل اجرا اي  جامعه
ي اسـلامي را بـا مشـكلات و     انجامـد كـه جامعـه    مـي ، به بروز فتنه و انتشـار شـايعاتي   اين كار
ي  هروي ـايـن   ي قتـل عثمـان   در فتنـه مسلمانان، ه چچنان نمايد؛ ميو هايي جدي، روبر چالش

برگرفتـه از سـخنان و    حـق نظـارت همگـاني بـر عملكـرد حـاكم،       1.تجربه كردندنادرست را 
 حكمرانـي خلفـاي راشـدين   ي  ه؛ به عبارتي بر اساس شـيو است خلفاي راشدين رويكرد

فـرازي از   و اينـك . ت، پـي بـرد  توان به وجود اصل نظارت همگـاني بـر عملكـرد حكوم ـ    مي
  :در اين باره سخنان خلفاي راشدين

و اگر بـد و   كنيدياري مرا اگر نيك و درست عمل كردم، «« : ابوبكر صديق �
 2.»نماييددم، اصلاحم نمونادرست رفتار 

ي است كه عيـوب مـرا بـه مـن     نزد من كس ،ترين مردم محبوب«:  عمر فاروق �
اما  ،ترسم كه خطايي از من سر زند از آن مي«: ستو نيز فرموده ا 3.»شود متذكر 
 4.»از شما جرأت نكند به من تذكر دهد يك هيچ

مرا در قيـد و  بر اساس آن، بايد اي يافتيد كه  اگر در كتاب خدا آيه«:  عثمان  �
 كنايه از اين است كه عثمـان ( 5.»اين كار را انجام دهيدحتماً پس  ،يديبند نما

 ).دانست ميم قرآن تسليم محض در برابر احكاخود را 
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كـه خـود، زمـام امورتـان را بـه هـر كـس كـه         (حـق شماسـت    ،ايـن «:  علي  �
را  خودتـان، او در آن حقـي نـدارد مگـر اينكـه     كـس   و هيچ) بخواهيد، بسپاريد

هيچ ولايتي شما ) ي پشتوانهخواست و (من نيز بدون . زمامدار خويش قرار دهيد
  1.»بر شما ندارم

مـت  كم، حـق ا انظـارت بـر ح ـ  كـه   همه، اتفاق نظـر داشـتند   راشدين خلفاي دوراندر 
ايـن   ،كـس  را نقد كنند و هـيچ  توانند عملكرد رييس حكومت مياست و شهروندان، اسلامي 

صـحيحي از   و قرائت همف، بيانگر آن است كه آنها اين اتفاق نظر 2.موضوع را رد نكرده است
در پيش گرفتـه   صاكرم سنت پيامبر امل باعتدر  درستيصحيح و  روشو  ندكتاب خدا داشت

  1.بودند
لي كـه نصـي   ياقـدامات لازم را بـراي حـل مسـا     و زمامدار امور مسلمانان، بايدخليفه  :هـ 

مرسله و در چارچوب شـورا انجـام دهـد تـا حكمـي كـه       اساس مصالح   بر ،پيرامون آن نيامده
ابوبكر چنانچه . آنان باشد مناسب حالِ وامت اسلامي كند در جهت مصالح عمومي  صادر مي

و همچنـين   2در مـورد زمينهـاي سـواد    و عمر فاروق ،آوري قرآن جمع ي بارهدر قيصد
 اداري مانند ايجاد ديوان ماليات و ديوان مربوط به سربازان و امـور  نهادهاي اجرايي و پيرامون

و ارسـال   قرآنيآوري مصاحف  جمع مورد درنيز  و عثمانچنين رويكردي داشتند  ،نظامي 
  .كرد بلاد اسلامي، به همين شكل، عملي هماهنگ و واحد به  يك نسخه

طـور قطـع    بـه . امري طبيعي است ،دانشمندان امت اسلاميعلما و ميان  ،وجود اختلاف :و
 سـاعده  ي بنـي  ه در سـقيفه چ ـچنان انجامـد؛  مي ها و ديدگاهنظرات  ، به اختلافاختلاف انديشه

و  آوري قـرآن  در مـورد جمـع  پـس از تعيـين خليفـه،    و ، صبرپيـام  جانشـين پيرامون انتخـاب  
بروز كرد، اما امت اسلامي و در رأس آنـان دانشـمندان    ياختلافات رويارويي با مرتدان، چنين

ي  موظفند در اوج اختلافاتي كه بـا هـم دارنـد، بـرادري، خيرخـواهي و مصـالح جامعـه        ،امت
مشـكلاتي    وهـا   با چـالش امت اسلامي صورت، در غير اين زيرا  ؛نظر قرار دهند اسلامي را مد
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بـه  اختلافـات،   بايـد بـراي حـل و فصـل    بديهي است در چنين مواقعي  .رددگ ميجدي روبرو 
  1.رجوع نمود صاكرم كتاب خدا و سنت پيامبر

كه فراتر از (اصلي و منبع مرجع  ،خلافت راشدهو اداري نظام سياسي در  اينكهخلاصه  :ز
كام و قوانيني كه و اح باشد مي صپيامبر اكرمكتاب خدا و سنت  ،)است يهر شخص يا قانون
 حـاكم در . ي آسماني داردا منطبق با احكام شرعي است كه ريشه ،رسد مي در آن به تصويب

هر باشد و  مردم و شوراي مسلمانان منتخبِ بايدو  نيست تحميلي نظام سياسي خلافت راشده،
اسـت و   دولـت و شـهروندان  كارمنـدان   سـاير  همچـون  د،به عنوان حاكم انتخاب گردكس، 

در  توانـد  مـي شود و ن ميتعيين مستمري و حقوقي همسان حقوق ديگران  ،المال بيتبرايش از 
نظـام   ،همچنـين در ايـن سيسـتم سياسـي    . دخل و تصرفي نمايدبراي منافع شخصي، المال  بيت
و  همـاهنگي  ،ي اسـلامي  عـه جام آحـاد ميان  ،ي آن وسيلهه جانبه است تا ب فراگير و همه ا،شور

و حـق   هـا حضـور فعـال    نهامـت اسـلامي در ايـن نظـام در تمـامي صـح      . صورت گيردانسجام 
 اسـت؛ خاصـي برخـوردار    يهـا  ياجتماعي نيز نظام مزبـور از ويژگ ـ  لحاظ از. مشاركت دارند

مـانع انجـام برخـي امـور در      مبتنـي بـر ايمـان بـود و     يننظام اجتماعي خلفاي راشد چنانچه
 در خـدمت ايـن نظـام   . كـرد  پرستي مبـارزه مـي   و با نژاد شد ي خويش مي تحت سلطه ي حيطه

 حكومـت  و ضـمن حمايـت از حـدود و مـوازي     و مدافع حقـوق بشـر بـود    ،مسلمانان يكايك
ي  حـاكم و تـوده   اسلامي، همه اعم ازدر نظام . داشتوحدت ه حفظ ب اي ، توجه ويژهاسلامي
مفــاهيم و  تــرين بيــان شــد، مهــمآنچــه . ندي مســؤولنــگ و تمــدن اســلامدر قبــال فره ،مــردم

حكومتهـا در   ي نيكـي بـراي همـه    الگويكه سرلوحه و  استاسلامي  هاي خلافت زيرساخت
زيرا  ؛كنند ياد مي» خلافت راشده«مسلمانان از اين نظام حكومتي با عنوان  .باشد مي ادوار تمام

بـه همـين    1.اسـت يسـتمهاي حكـومتي   از ساير سو متمايز كاملاً متفاوت ي حكومتي  اين دوره
در سـاختار   كـه معاويـه   پيمان صلح، ايـن شـرط را مطـرح كـرد    در  حسن بن علي سبب

خلفــاي  ت و روشو ســير صاكــرم بق كتــاب خــدا و ســنت پيــامبراطــحكــومتي خــويش، م
  .عمل نمايد راشدين
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  )پول(پرداختن ميزان مشخصي مال : دوم
نـزد  بـراي گفتگوهـاي صـلح،     يـز را  بن عامر بن كرعبدالرحمن بن سمره و عبداالله ،معاويه

پيشنهاد كنند و هر چه  كه اموالي را به حسن دستور داد دو به آن و فرستاد حسن بن علي
ما فرزندان عبـدالمطلب  : فرمود معاويه انفرستادگ خطاب به حسن. خواست به او بدهند

، در معرض قتل و خونريزي امت ك اينو اين. ايم چنين مالهايي را تجربه كردهنيز پيش از اين 
چنـين و   آن، كـرده و در قبـال   واست صـلح درخمعاويه از تو  :دو گفتند آن 1.گرفته استقرار 

پيمـانش  بـه   چه كسي ضمانت خواهد كرد كـه معاويـه  : گفت حسن. چنان خواهد كرد
  .2كنيم ضمانت مي ،ما: گفتند 1وفا كند؟

تعــدادي از  آن بــهپــيش از  معاويــهگفــت كــه  امــوالي ســخن مــي ي بــارهدر حســن
ايـن امـوال    يـه اومع ، اين بود كه؛ قصد حسنداده بودـ   ـ غير از حسنعبدالمطلب  بني

 هـاي شخصـيِ   يايـن امـوال، جـزو داراي ـ   : گفـت  حسن: گويد ابن اعثم مي 3.را مطالبه نكند
بـه    طبـري  رابـوجعف  4.قـرار دهـد   ، شـرط ن را براي مـن انافيء مسلمو حق ندارد معاويه نيست 

 به حسـن گرد  ماليات داراب ، مانع تسليمبصره مردم :آورده استروايت ابوعوانه بن حكم 
  5.ماست از آنِ) و درآمد و منافع آن سرزمين( فيء :گفتند شدند و

ميـان  پيداسـت   چنانچـه و باشـد   مـي  يمهمترين اقدامات هر دولت جزو ،آوري ماليات جمع
مـذكور،  امـا روايـت    ،وجود نداشـته اسـت   در اين زمينه اي رابطههيچ  ،بصره مردمو  حسن

  6.نبوده است تقديم شد، حسن  به كه امواليجزو  ،گرد كه ماليات داراب بيانگر اين است
از نيـز   معاويـه . »مـن بـدهكارم  «: فرمـود  بـه معاويـه   روايت شده كه حسـن بـن علـي   

 نمودهابن عساكر روايت  7.دارسال كر حسنبراي  ،يا بيشتر هزار درهم چهارصد ،المال بيت
هاي خـويش را   يبدهتا  دفرستا مي را براي حسن بن علي اموالي المال  از بيت معاويه كه
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خود و پـدرش را   ي نيازهاي خانوادهوفا نمايد و بود، داده  ي كه به مردميها و به وعده پردازدب
  1.برآورده سازد

المال را نـزد   ج ميليون درهم از بيتپن اند كه حسن بن علي ن نقل كردهابرخي از مورخ
تقسيم نمايـد   ،بودند شكه همراه و رزمندگانين سربازان داشت تا آنها را ميا خويش نگه مي

ترديد توزيـع امـوال    دونب 1.ماند يارانش نيز باقي مي خانواده وبراي هم  يمقدارپول، و از اين 
بحـران  كمـك شـاياني بـه رفـع     و كـرد  مي آنان را آرامو رزمندگان حسنميان سربازان در 
  .دنمو مي

اما رواياتي كه حكايـت   ،مده ميترجيح روايت بخاري را  ،در ميان روايات مذكور ،ندهب
ميليـون درهـم بـراي     و دو سالانه يك ميليون درهم بـراي حسـن    از آن دارند كه معاويه

مس تـرجيح  ش ـ عبـد  بر بني در مستمري و حقوق هاشم را همچنين بنيه و مقرر كرد حسين 
، غيرقابـل   تأويلات و تفسيرهايي كه پيرامـون ايـن روايـات ارائـه شـده      تمامبا  2،داده است مي

 ،حسـن گويـا  كـه   رسـد  ، چنين به نظر مـي اين رواياتاز زيرا  ؛اعتماد و غيرقابل قبول است
فروخته و مصالح شخصي خويش را بر مصالح امـت اسـلامي تـرجيح     خلافت را به معاويه

بـوده   يوحـق  امري كاملاً عادي و بلكه  البته برقرار شدن مستمري براي حسن 3!داده است
گـردد؛  برخـوردار   حقوق و مزايـاي اعطـايي از سـوي حكومـت،    چون ساير مسلمانان از همتا 

سـاير مسـلمانان   حقـوق  از  حقوق و مستمري حسناگر  يادآوري اين نكته نيز ضروري كه
مبلغـي كـه    01/0بـه   ،اما بدون شك اين مقدار ،نيست وارد ،آن  اشكالي برهم   بازبيشتر بوده، 

  4.رسيده است هم نمي ،در روايات بدان اشاره شده

  امنيت جاني مسلمانانتضمين : سوم
از امنيـت  مـردم،   ي همـه بود كه بايستي  اين شرط حاوي منعقد شد، طرفدوصلحي كه ميان 

در  نماينـدگان معاويـه   ه شده كـه بدين نكته اشاردر روايت بخاري .  كامل برخوردار باشند
انت كردند كه امـت اسـلامي بـه خـاطر قتـال و      ضم جريان مذاكرات صلح با حسن مجتبي
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روايتي از زهري حـاكي   1.، مورد بخشش قرار گيرندبودند هايي كه بدان دچار شده خونريزي
از  پـس عهده داشـت،   ر را ب كه فرماندهي لشكر حسن از آن است كه عبيداالله بن عباس

از فرسـتاد و   نـزد معاويـه   را پيكي پي برد، صلح با معاويهبراي  حسنآنكه به تصميم 
او بـازپس  تصـرف كـرده، از    تردرخواست نمـود كـه امـوالي را كـه پيش ـ     وي امان خواست و

قـيس بـن   آنگـاه   .پيوسـت رفت و به آنـان   هنگام به سوي گروه معاويه  سپس شب نگيرند؛
گـرفتن ضـمانت   ا ت ـبسـت كـه    پيمـان  سپاهيان،با  و عهده گرفت رفرماندهي لشكر را ب سعد

  1.بجنگد معاويه، با جاني و مالي براي هواداران علي
اين تهمـت باطـل را بـه عبـداالله بـن       كوشيده است تا» فلهوزن«به نام  خاورشناسانيكي از 

در  زيـرا اسـت؛  عبداالله بن عباس بوده  ي لشكر مزبور فرمانده :گويد وي. نسبت دهد عباس
اشـتباه   ،و اين اخـتلاف  آمده» عبداالله«، »عبيداالله«ي به جا ،خطي تاريخ طبري هاي هبرخي نسخ

جـد  اند اين ننگ و عار بـه   خواسته يان،واراز بلكه از آنجا كه برخي  چاپي يا نگارشي نيست؛
 ي واژه را جـايگزين » عبيـداالله « ي واژه ،، نسبت داده نشـود )(عبداالله بن عباسعباسيان يعني 

يـداالله بـن عبـاس كـه بـرادر      اي بـراي دفـاع از عب   انگيـزه هيچ  نايوازيرا اين ر. نمودند» عبداالله«
شـخص حسـن بـن     ،ي لشـكر  اسـت كـه فرمانـده     ايـن  واقعيـت، اما  2.نداست، نداشت عبداالله
كـرده   فرماندهي ميبه عنوان جلودار لشكر، سپاه پيشاهنگ را  بوده و قيس بن سعد علي
البتـه در   3.انـد  نداشته ينقش در اين زمينه براين عبداالله بن عباس يا عبيداالله بن عباسبنا. است
ني چـون  امورخ ـ .دو اشـاره شـده اسـت    به نام آن ،غيرقابل اعتماد وضعيف  رواياتاز  اي پاره

شـخص وي و   ،عتقدند كه دو ركن اصلي لشكر حسـن م 6،عثماو ابن  5ابن حجر 4،دينوري
بـه عنـوان    از عبـداالله بـن عبـاس و عبيـداالله بـن عبـاس       نـامي  هـا، اين. دن ـا هقيس بن سعد بـود 

  7.اند به ميان نياورده فرماندهان لشكر حسن
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بن حكم كـه بـه حمايـت از     ةعوانبن عبداالله بكائي از   روايتي كه زياد با» فلهوزن«دعاي ا
 ـ چنانچـه  ؛در تعارض اسـت  ان متهم نيست،اسيعب  والـي  ،عبيـداالله بـن عبـاس   : گويـد  ةعوان
يمن حركت  سويبه  ةبن ارطا   كه بسر و خبر رسيدابه  چونو  در يمن بود علي )كارگزار(

و خـود بـه    اشـت ميمـن گ  بـر حارثي را به نمايندگي از خويش  كرده، عبيداالله بن عبدالمدائن
 وقـوع پيوسـت و علـي   ه ب ـ جري قمريه 40اين واقعه در سال . گريخت نزد علي ،كوفه

آن بزرگـوار   ،و در همـين سـال هـم    گسـيل داشـت   ةبـن ارطـا    لشـكر بسـر   در پـي لشكري را 
كـه  نشـده   اي بـه ايـن   ي مذكور هـيچ اشـاره   واقعهدر ين ترتيب بد. به شهادت رسيد) علي(

بـه فـرض اينكـه    حـال   هـر   هب ـ 1.كوفه را به قصد يمـن تـرك گفتـه باشـد     عبيداالله بن عباس
اين ادعا كه لشكر حسن بوده، باز هم  عباس عبداالله بن ياعبيداالله  ،ي لشكر حسن فرمانده

چراكــه لشــكر  ؛، صـحت نــدارد اســت بــه معاويــه پيوسـته و از وي امــان خواســته  بـن علــي 
سـپاه  هـاي   ت بخاري نيز به ايـن ويژگـي  در رواي. بوده استقوي و توانمند لشكري  ،حسن
 نماينـدگان و ميان او ي لشكر بود و  فرمانده ،خود حسن بن علي. استاشاره شده  حسن
توانست بـراي پيـروان و طرفـدارن     تگوهايي صورت گرفت و سرانجام حسنگف معاويه

فرمانـدهان  بـه   شخصـاً  حسـن  .عبـدالمطلب امـان بگيـرد    عباس و بني بني ايبرنيز خويش و 
از  آنگـاه  ؛سپرده اسـت  گيري كرده و آن را به معاويه از خلافت كناره خويش خبر داد كه

 بـا معاويـه   ،خواست كه آنان نيز بـه پيـروي از او و جماعـت مسـلمانان     شفرماندهان لشكر
و  كشـيد دسـت   كـارزار از جنـگ و   ش،تحـت فرمـان   افرادنيز با  قيس بن سعد. بيعت كنند

شايان ذكر است در روايت زهـري تنهـا    2.بيعت كرد با معاويه ،همگام با جماعت مسلمانان
به ميـان نيامـده    ناميعبداالله و عبيداالله يعني اس و فرزندان عب ياد شده و از حسن از قيس
  3.است

 يـك از مـردم   را مشروط به اين كرد كـه هـيچ   ، انعقاد صلح با معاويهحسن بن علي
بر اسـاس همـين شـرط بـود      4.مورد بازجويي و تحت تعقيب قرار نگيردمدينه، حجاز و عراق 
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 ديگـر معاويـه   ،ن توافـق اي ـبـر اسـاس    1.دست برداشـت  معاويه از خونخواهي عثمانكه 
وقوع پيوسته بود، مورد مؤاخذه و بازخواسـت  ه ب علي دورانآنچه در كس را به خاطر  هيچ
تمــامي آن، موجــب  كــه بــهحــايز اهميــت بــود از آن جهــت  داد؛ ايــن توافقنامــه، مــير نقــرا

  1.، مختومه اعلام گرديدهاي قبلي پرونده
با صـلحي كـه حسـن بـن      ،ين ترتيببد به موجب قرارداد صلح، عفو عمومي اعلام شد و

 ي عفـو و  هـم الفـت گرفتنـد و در سـايه     بـاري ديگـر بـا    ،، مسـلمانان ريزي كـرد  برنامه علي
آن را  و اطمينـان خـاطر،  بـا رضـايت    اين صلح كه حسـن بـن علـي   . ش يافتندآرام ،احسان

جـاني و  امنيـت  يد و انجامبود كه به وحدت و همبستگي امت اسلامي  بزرگي پذيرفت، اقدام
  .تأمين كرد معاويه مالي مسلمانان را در دوران

   جانشين معاويهچگونگي انتخاب : چهارم
، كـه پـس از معاويـه   ، ايـن بـود   معاويـه  با حسن بن علي شرايط صلحاز يكي گفته شده 
 زمـاني تـوان   چنانچهكه نيز قول داد  و معاويه 2دست گيرد زمام امور را به يحسن بن عل

از حسـن بـن    ،ابـن اعـثم   3.بسـپارد  حسـن زمام امور را بـه  نان را نداشته باشد، مسلمارهبري 
اين نـدارم كـه زمـام امـور را بـه      اي به  علاقههيچ  ،من«: ه استفرمودكه روايت كرده  علي

  4.»كردم صلح نمي هرگز با معاويه يرم و گرنهدست گ
توسـط   ،شين معاويـه جان در پيمان صلح، قرار بر آن شد كه: گويد ميابن حجر هيتمي 

  5.شوراي مسلمانان تعيين گردد
جانشـيني   ، خواهانحسن بن عليدهد  مينشان رواياتي كه با اندكي تأمل و درنگ در 

عـزت نفـس    جـوانمردي و بـا   ،بريم كه ايـن روايـات   پي مي، بوده معاويه و خلافت پس از
بـه منظـور    ،ودشخصـيتي كـه خ ـ   مكن استچگونه م. دارد در تعارض قرار حسن بن علي 
گيـري   از خلافـت كنـاره  متعـال،  رضـاي خداونـد    بـه خـاطر  مسـلمانان و   كشـتار جلوگيري از 
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نادرستي ايـن  ! دست گرفتن زمام امور تلاش نمايد؟ه طلبي روي آورد و براي ب د، به دنيانك مي
اي  :گفـتم  به حسن بن علي :كه گويد دردگ ميتر  نماياننفير   بن  جبيرپندار، از اين روايت 

: فرمـود  حسـن بـن علـي   . يبرس تفخلابه تو دوست داري  كهكنند  مردم گمان مي !حسن
 در كنـار  دادم، مهتران عرب تحت فرمان و در اختيارم بودند و اگر به آنها دستور جنـگ مـي  «

كـه چنـين   نبا وجـود آ  ، اما من،دندنمو كردم،آنها نيز صلح مي ر صلح ميجنگيدند و اگ مي من
  1.»گيري نمودم كنارهاز خلافت  نها براي رضاي خداوندت ،موقعيتي داشتم

بـه   ،هنگام بيعـت بـا يزيـد    از اصحاب يا فرزندان صحابهيك  هيچ بايد توجه داشت كه
چنـين شـرطي مقـرر     ،داد صـلح  در قـرار  كـه اگـر  آن حـال  اسـت؛   چنين چيـزي اسـتناد نكـرده   

بـه ايـن شـرط اسـتناد      ،ش بـا يزيـد  عـدم بيعـت   در توجيـه  حداقل حسين بن علي ،گرديد مي
، هـيچ ذكـري بـه ميـان     چنـين شـرطي  از  حسـين  ،زمان آنپيداست در  چنانچهاما  ،كرد مي

در قرارداد صلح، اگر  همچنين. بيانگر آن است كه روايات مزبور صحت ندارد ،و اين  نياورد؛
، از حسـن  بايستي باشد، مي معاويهعهد  ولي حسن بن عليكه  وجود داشتط شراين 
عهـده   بـر  معاويهرا در دوران  مناطقي يكي از  اداره، حداقليا بود و  مي معاويه انكنزدي
البته اين نكتـه نيـز    .گيري نمايد گرفت، نه اينكه به مدينه برود و از كارهاي حكومتي كناره مي

توسـط   ،حـاكم اسـلامي  در فضـاي اجتمـاعي و سياسـي آن دوران،     درخورِ توجـه اسـت كـه   
  .شده است تخاب ميان مسلمانانشوراي 

در پيمـان   حسن بـن علـي  ايط تاريخي آمده است كه يكي از شر هايبادر برخي از كت
ه ن ـيدكتـر محمـد بطا  . دهـد دشـنام   علـي  كه معاويه اجازه ندهد كه كسي به اين بود صلح،
  2.»و معاويه رضي االله عنهما چنين بحثي صورت نگرفته است حسنميان «: ويدگ مي

 داروا علـي  دشـنام و نفـرين  مـردم را بـه    ،انـد كـه وي   متهم كرده را معاويه ،شيعيان
هـيچ  اين ادعا، . دادند نفرين و دشنام قرار مي موردرا  ليع ها،بربر من ،و در زمان او كرد مي

 ،بدون هيچ نقد يا تحليلي ،ن علوم اسلاميابسياري از محقق ، ولي متأسفانهاساسي نداردپايه و 
ي كـه گويـا ايـن مسـأله،     ا هگون ـ ه؛ باند هپنداشت بديهيآن را جزو مسايل  و  اين بهتان را پذيرفته

هـيچ روايـت    ،تنهـا پيرامـون ايـن موضـوع     حالي است كه نه  در ،اين !جاي نقد و مناقشه ندارد
دميـري، يعقـوبي و ابـوالفرج     هاي بابلكه از تبيين و تقسير آنچه دركت ،وجود ندارد يصحيح
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 سـاير بعلاوه روايات صحيح تاريخي كـه در   ؛شود رداشتي نمياصفهاني آمده است نيز چنين ب
و بيـانگر آن اسـت كـه     1رسـاند  خلاف ايـن موضـوع را بـه اثبـات مـي      ،ذكر گرديده ها باكت

همچنـين  . گذاشـته اسـت   احتـرام مـي   خاندانش،و  نهايت به اميرالمؤمنين علي بي معاويه
هـاي   سرشـت و ويژگـي  نيـز  و وقـوع پيوسـت   ه منطق حوادثي كه در عصـرآن دو بزرگـوار ب ـ  

تـاريخي   هـاي  ابحال اگـر كت ـ  هر به. ندارد خواني همها و افتراهايي  اخلاقي آنها با چنين بهتان
ذكـري   ها، ابكتاين   متوجه خواهيم شد كه در را مطالعه كنيم، اميه بنيشده در دوران  هنگاشت

بني عبـاس  ز جمله در دوران است؛ بلكه اين مسايل، در بعدي اميان نيامده  از چنين مواردي به
ابتـدا   دروغ تـاريخي، ايـن   چنانچه. ترسيم گردد اميه بنيمطرح شد تا سيمايي زشت و كريه از 

ساير شيعيان در ديگر كتب تاريخي نگاشته شـد  نيز توسط و  الذهب مروجتوسط مسعودي در 
ه هيچ روايـت  كدر حالي بود  ،به كتابهاي تاريخي اهل سنت نيز رسوخ كرد و اينتدريج  هبو 

 ي ناسزاگويي به علـي  كه در زمينه رواياتي. در اين مورد وجود نداشت يصريح يا صحيح
ن امحققماد است و از ديدگاه غيرقابل اعت ،سند و متنلحاظ از  نقل شده، در دوران معاويه
  .هيچ ارزش و اعتباري ندارد ،و پژوهشگران

  توان پي مي ش،ا و سلوك پسنديده تسيرو با عنايت به  با توجه به فضايل ديني معاويه
را در دل  ي معاويـه  كينه از كساني است كهبرخي ي  اين روايات، ساخته و پرداختهبرد كه 
  .داشتند

در مدح معاويه سـخن گفتـه و بـه دينـداري، علـم، عـدالت،        برخي از صحابه و تابعين
ان اصـحاب  از سـخن  ينك فرازيو ا 1.اند ه گواهي داد شا پسنديده هاي يويژگبردباري و ساير 

  :معاويهدر مورد  و تابعين
از «: فرمـود  ،شـام بـه عنـوان والـي     معاويـه  هنگـام انتصـاب   خطاب بن  عمر �

 2.»معاويه جز به نيكي ياد نكنيد
را ناپسـند   امـارت معاويـه  «: گشت از جنـگ صـفين فرمـود   ازهنگام ب علي �

چـون   هـم  ،سـرهاي مـردم   ،سوگند كه اگر او را از دسـت بدهيـد  به خدا  ؛ندانيد
 4.بريده و افكنده خواهد شد 3،لنظح
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كسي را نديدم كه در سـيادت   ،صپس از رسول خدا«: فرمود ابن عمرباري  �
پـدرم كـه   «: ؟ پاسخ دادحتي پدرت :گفته شد. »برسد معاويهو فرمانروايي به 

امـا   ،بود از معاويهبهتر و والاتر  لحاظ مقام و منزلت از ،رحمت خدا بر او باد
 1.»تر بود از او خبرهدر سيادت و رهبري،  معاويه

) پادشاهي(براي حكمراني  سزاوارتر از معاويهكسي «: گويد مي ابن عباس �
. دگـزار  يـك ركعـت وتـر مـي     فقـط  معاويـه : گفتند ابن عباسبه  2.»نيافتم
  3.»فقيه است ،او«: فرمود

، ي معاويـه  ن علم رجال، دربـاره بسياري از پژوهشگران تاريخ و سيرت، و نيز دانشمندا
  :اند؛ از جمله سخن گفته

؛ اين امت است بهترين پادشاه ،نظر دارند كه معاويه اتفاق ،علما«: گويد ميـ ابن تيميه 1
ين پادشـاه پـس   نخست ،و او زمام امور را به دست داشتند راشدينخلفاي  چراكه پيش از او،

  4.»رحمت بودم سلطنتي و آكنده از از نوع نظا ش،حكومت است كه صاز رسول خدا
نيست و شهروندان  يك از پادشاهان مسلمان، به خوبي معاويه هيچ «: گويد مي چنينهم
  5.»برتري ندارند هويمعا دورانبر مردمان هاي پادشاهي،  يك از نظام ي هيچ و توده
آن پس  از وي، ؛ندردبيعت ك معاويههجري با  41مردم در سال : گويد ـ ابن كثير مي2

دوران در  .برعهــده داشــتبــه صــورت رســمي مســلمانان را  ي امــور تــا پايــان حيــاتش، اداره
 االله كلمـة بـود و مسـلمانان بـه اعـلاي      پـا بر ،راكف ـ بـر ضـد  جهاد  جنگ و ،حكومت معاويه

د و ش ـ مـي  ارسالحكومت اسلامي  مركزبه  ،اطراف و اكناف ني ازاغنايم فراوو . پرداختند مي
و عـدالت و گذشـت،   عـدل   ي هدر سـاي تمـام  بـا آرامـش    ،معاويـه  رهبريتحت  ،مسلمانان
  6.دندكر ميزندگي 
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اولـين پادشـاه مسـلمانان كـه بهتـرين پادشـاهان آنـان نيـز         : گويـد  العز حنفي مي ـ ابن ابي3
  1.باشد مي ، معاويهدرو مي شمار به

: اسـت  فرمـوده  معاويـه  2.اميرمؤمنان و پادشاه اسلام بـود  ،معاويه: گويد ـ ذهبي مي4
چنـين   با ثبـوت ين ترتيب دب 3.دآياست كه عدلش بر ظلمش فائق  ، پادشاهيبهترين پادشاهان

بـه لعـن و نفـرين    مـردم را   ،بعيد است كـه چنـين شخصـيتي    در مورد معاويه و منشي بينش
چنـين اقـدامي    اگـر بپـذيريم كـه واقعـاً معاويـه      .تحريك كرده باشـد بر روي منابر  علي

بــه مــدح و  ،و دانشــمنداني كــه پــس از وي بــدان معناســت كــه ســلف صــالح  ،ايــن نمــوده،
 همگـي بـه انحـراف و   انـد، او را در ظلـم و سركشـي يـاري رسـانده و       بزرگداشت او پرداخته

  .دباش ميو پيروان آنان  تابعين ،ندان صحابهبه دانشمبزرگي  بهتان ،و اين 4.اند گمراهي رفته
آن بـه شـهرت    آشـنا باشـد و   اش يمدت پادشـاه  در معاويهمنش و ت با سير كسي كه

زيردستان پـي ببـرد،    نيز رفتار درستش باحسن تدبير و ، بردباري، گذشتي  زمينهدر  بزرگوار
هـايي اسـت كـه در مـورد او      تـرين دروغ  بـزرگ  جزو ،هاي مزبور متوجه خواهد شد كه بهتان
رو الگـويي   از ايـن و  بـود  دز ، زبـان لم و بردبـاري حدر  معاويه. ساخته و پرداخته شده است

ي حلـم و   اينـك بـه ذكـر چنـد سـخن يـا نمونـه دربـاره         5.رود مـي شمار  ها به ي نسل براي همه
  :پردازيم مي بردباري معاويه

كسي «: گفت عبدالملك ؛ميان آمد به از معاويه ، ياديمروان بن ـ باري نزد عبدالملك1
  6.»سخاوتمند باشدشنده و بخ ،بردبار ،ي معاويه كه به اندازهسراغ ندارم 

، ار، باوقـار بردب ـ، ي معاويـه  كه به اندازهكس را نديدم  هيچ«: گويد جابر مي بن ـ قبيصه2
  7.»خير و نيكي داشته باشد ي هدر زمين يا هبخشنده باشد و همچون او، دست گشادو  آقا
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آيـا او   :گفتند معاويهبه . ناسزا گفت به معاويه شخصي،باري : گويد ـ ابن كثير مي3
و  حلـم  ،خـاطر يـك لغـزش رعيـتم     كنم كـه بـه   مي شرماز خداوند «: فرمودكني؟  را تنبيه نمي

  1.»)و او را نبخشم(گذارم بپا   زيررا خويش  بردباري
. »ام تر از تـو كسـي را نديـده    تر و بزدل فرومايه !اي معاويه«: گفت به معاويهـ شخصي 4
و چنـين گذشـتي داشـته    (برخـورد كنـد   گونـه   اين ،آري، كسي كه با مردم«: فرمود معاويه
  2.»)آيدوجود به چنين تصوري نسبت به او هم بايد باشد، 

نادان، آن هم در زماني كـه   يا هدر برابر عد داري معاويه همه صبر و خويشتن با اينآيا 
و  شـهرها  و در هـا بربـر من كه  دستور دهد امير مؤمنان بود، عاقلانه است كه بپذيريم معاويه

، بپردازنـد  طالـب  ابـي  بن علي ،صاي راشد رسول خد نفرين خليفه به لعن و مناطق مختلف،
آن را ، عبـدالعزيز   بـن   و سـرانجام عمـر   يابـد در زمان امويـان ادامـه    ناسزاگويياين  چنانكه آن

  3.تواند در اين زمينه قضاوت كند خود مي خردمنديهر انسان عاقل و ! ؟نمايدممنوع 
اسـتناد   روايتيبه ، ناسزاگويي به علي ي در زمينه به معاويه  افتراستن ببراي  روافض،

ادعـا  وجه  به هيچكه در صحيح مسلم آمده است؛ حال آنكه روايت مسلم رحمه االله، اند  كرده
 عـامر  :روايت مذكور، از اين قرار اسـت . رساند به اثبات نمي را در مورد معاويه شانو بهتان

چـه   !اي سـعد : پرسـيد وي معاويـه از   كنـد كـه   از پدرش روايت مـي  اصوق ابي  بن  سعد  بن 
يـاد دارم كـه    بـه «: دادپاسـخ   سـعد را دشنام ندهي؟ ) علي(ابوتراب  چيزي باعث شد كه

اگـر مـن يكـي از ايـن      بيـان نمـود و   علي را برايسه ويژگي و خصوصيت  صرسول خدا
امـام نـووي در شـرح ايـن      4.»تـر اسـت  به رنـگ  باشم، برايم از شتران سرخداشته ها را  ويژگي
 بـه سـعد   معاويـه نشـده كـه   ه ت ـكن ينهيچ تصريحي بـد  روايتدر اين : گويد مي روايت

حـاكي از آن اسـت كـه    مـتن روايـت،   بلكـه   ؛دشـنام دهـد   دستور داده باشـد كـه بـه علـي    
ه تباز داش طالب ابي نب علي دادنو را از دشنام ت چه چيزي،كه پرسد  مي از سعد معاويه

، مـانع تـو از   ترس دهي يا  دشنام نمي به علياست كه از روي تقوا و پرهيزگاري  است؟ آيا
، بـه او دشـنام   علـي احترام  از روي تقوا و بهو يا دليل ديگري داري؟ اگر  گردد اين كار مي
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بحثي  اين،پس  ،اما اگر دليل ديگري براي اين كار داري ،كني پس كار درستي مي ،دهي نمي
انـد و    داده دشنام مـي  كه همگان به علياي بوده  در طايفه احتمال دارد سعد. ستديگر ا

كـه   پيش آمـد  ال براي معاويهؤاين س لذا. كرده است ار خودداري مياز اين ك تنها سعد
چنـين  را  روايـت ايـن   ،؟ برخـي باز داشته است به عليرا از ناسزاگويي  سعدچه چيزي، 
هـاي   چـرا بـا اجتهـادات و ديـدگاه    ! كه اي سـعد اين بوده  معاويه منظوراند كه  توجيه كرده

ميـان مـردم   در هـاي مـا    ورزي و بـه تبليـغ آرا و ديـدگاه    مخالفـت نمـي   طالـب  ابـي  بـن  علي
  1؟پردازي نمي

 ســخناني بــر زبــان آورد؛ طالــب ابــي بــن مــدح علــي در نــزد معاويــه، ائيدصــ ضــرار
قرطبـي صـاحب كتـاب     ابوالعبـاس . گريست ضرار صدائي را تصديق نمود وسخنان  معاويه
 آن اسـت كـه معاويـه     روايت، بيـانگر اين : گويد مي ضرار، سخنان ضمن يادآوري ،المفهم

دشـنام  بـه   بعيد است كهخيلي  رو از اين ؛آشنا بود اه و فضائل عليمنزلت، جايگ با خوبي به
بردبـاري و   ديانـت و  ،بـه خردمنـدي   معاويـه  2.پرداخته باشـد  اميرالمؤمنين علي نفرينيا 

از سوي  ي ناسزاگويي به علي در زمينهرواياتي كه  تمامبنابراين  آراسته بود؛مكارم اخلاق 
روايتي صـحيحي  و تنها و ساختگي است رواياتي دروغين يا عوامل وي، نقل شده،  معاويه

  3.باشد، همان روايت مسلم است كه پيشتر بيان شد ميكه در اين زمينه در دست 
الآل مـن افتـراءات     للصـحب و   الانتصار  ارزشمندي كتاب  الرحيلي نويسنده ميتر ابراهدك

ايـن   ،رسـد  مـي  منظـر  بـه  سعدخطاب به  سخن معاويه ازآنچه : گويد مي الضال  السماوي
برخـي از   وسـيله  ينبـد قصد شوخي داشته تـا   ،اين سخنبر زبان آوردن از  است كه معاويه

ي زيـرك و  خيل ـ ،معاويـه د و از آنجـا كـه   نماي ـاظهـار   شرافيـان را براي اط فضايل علي 
و  پـي ببـرد   در مورد علي به ديدگاه سعد خواست از طريق اين پرسش، مي  باهوش بود،

در مـورد ابـن   ايـن سياسـت را    تر،پيش معاويه. نمودرا مطرح  سؤاليچنين نيز همين خاطر  به
در  ابـن عبـاس   ؟هستي يا تو بر ملت عليآ :كار برده و از وي پرسيده بود به نيز عباس
بلكـه از رسـول   ؛ )(و نه بر ملـت عثمـان  هستم  )(نه بر ملت علي ،من«: گفته بود شپاسخ
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بـه ابـن    بديهي است ايـن سـخن معاويـه    1.»مكنم و از ملت آن بزرگوار پيروي مي صخدا
اينكـه   .نيز بـه همـين شـكل، شـوخي كـرد      سعد ؛ چنانچه بابودتنها يك شوخي  ،عباس

 نفـرين علـي   دشـنام بـه   هـا، بربـر من  ،دسـتور داده بـود   معاويهكه اند  روافض مدعي شده
صـادر شـده    معاويـه  از سـوي افترايي بيش نيست و امكان ندارد چنـين دسـتوري   پردازند، ب

  :چراكه 2.باشد
كـه بـه    دامكـان نـدار   ور از ايـن  ؛داد را دشنام نمـي  علي  ،شخصاً معاويهگاه  هيچـ 1
از  ،كـه علـي   همواره اذعان داشت را دشنام دهند؛ معاويه ران دستور دهد تا عليديگ

در فضـايل   چنانچه سـخنان زيـادي از معاويـه    .باشد مي پيشگامان مسلماناو برتر است و از 
  :نقل شده است علي

ابومسلم خـولاني و   :در روايات بسياري آمده است: يدگو ميرحمه االله ابن كثير  �
 از علـي  ،آيـا تـو  : پرسـيدند  وااز و نـزد معاويـه رفتنـد     ،از مـردم جمعي ديگر 

 ،سوگند كـه خـود   اخدبه «: فرموداو برخورداري؟ مقام مقامي چون از  بهتري يا
 3.»باشد امارت ميبيش از من سزاوار از من بهتر و برتر است و  دانم علي مي
وقتـي خبـر شـهادت    نموده كـه  عبدالحميد از مغيره روايت   بن  ابن كثير از جرير �

كشـته  خاطر  آيا به: همسرش گفت. گريست، ، معاويهبه معاويه رسيد علي
 ،تـو  !واي بـر تـو  «: داد؟ پاسـخ  اي بـا او جنگيـده   ،كه خودگريي  ميكسي شدن 
 4»!اند داني كه مردم چه شخصيت عالم، فاضل و فقيهي را از دست داده نمي

داده  دشنام مي به علي كه معاويه كند ميباور  ،انسان عاقل و دينداربنابراين كدامين 
  !؟ده استكر تحريك ميعوامل خويش را بدين كار و يا 

در اثنـاي   بـه علـي   معاويـه وجود ندارد كه بيانگر دشنام دادن هيچ روايت صحيحي ـ 2
از جنگ يا پس  بعد كه معاويه پذيرد ميعقل سليم، اين را آيا و ر ايناز . باشد ويجنگ با 
بـاور   خردمنـدي، هـيچ انسـان عاقـل و     !؟ختـه باشـد  به دشنام و نفـرين او پردا  ليعاز وفات 
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ي دسـتور  كـار يا ديگران را بـه چنـين   و پرداخته  يكه معاويه به دشنام و نفرين علكند  مين
  .داده باشد

همـه فراسـت و    كـه بـا آن  امكـان نـدارد   و اصـلاً   بود باهوش و زيرك خيلي معاويهـ 3
از  امكـان دارد معاويـه   چگونـه . وادار كـرده باشـد   علي شنام دادندمردم را به  زيركي،

هـاي   و جنگاز فتنه  ،كه در عين شجاعت و پرهيزگاري وقاص ابي  بن  چون سعدهمكسي 
و   عقل كمانسان، هرچقدر هم كه  .را دشنام دهد علي، بخواهد كه گيري كرد كنارهداخلي 
كـه   تا چه رسد به شخصي چون معاويهد گير مياي را در پيش ن يهوباشد، چنين ر سر سبك

  .بيش از تصور ما، عاقل و خردمند بود
زمـام امـور را بـه     سفيان ابي  معاويه بناز خلافت،  گيري حسن بن علي پس از كنارهـ 4

كننـد، بايـد    مـي مـتهم   ،علـي  را به سب و لعن دست گرفت؛ اينك از كساني كه معاويه
حكمـت و   آيا غير از ايـن اسـت كـه   ! داشت؟ ي براي معاويها چه فايدهپرسيد كه اين كار، 

دشنام داده نشود  به اميرالمؤمنين علي ،موقعيت آنكرد كه در  اقتضا ميچنين  ،حسن تدبير
  !گردد؟آرام  ،تا اوضاع
از همه فراست و حسن تدبيرش،  با آن كه معاويهرفت  انتظار مي ،موقعيت آندر  !آري

دانسـت و   مـي را خوبي اهميت اين نكتـه   نيز به معاويه شخص. دبپرهيز علي  دادندشنام 
  .پنهان بماند ي مهمي، از ديد معاويه محال بود كه چنين مسأله

الفـت   فرزندان علـي  ميان او و ،دست گرفت زمام امور را به ـ پس از اينكه معاويه 5
زيـادي از  ي هـا  هنمون ـ 1،و تـاريخ  تسـير  هاي باچنانكه در كت ؛برقرار بود يي نزديك و رابطه

و حسـين رضـي االله عنهمـا     حسن آنان آمده است؛ از جمله اينكه بارينزديك روابط عميق و 
: گفـت شـان نمـود و   تقديم دوهـزار درهـم   معاويـه  ؛رفتنـد  نـزد معاويـه   اي اه عدهبه همر

هتر و تو نيز به ب«: فرمود حسين. »ده استكرمالي ن اين دو كمك من به ي كس به اندازه هيچ«
گرمـي از   هب ـ ؛ معاويـه رفـت  نـزد معاويـه   حسن بن عليباري  2.»اي چيزي نداده ،ز ماا

هـزار   و سپس سيصد »!پسر دختر رسول خدا خوش آمدي اي«: استقبال كرد و گفت حسن
  3.دنمو شدرهم تقديم
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و عـواملش بـه اميـر مؤمنـان      بيانگر آنست كه ناسزاگويي معاويه ،اين روايات تاريخي
امكـان   ند؛ اصلاً چگونها ه، آن را ساخته و پرداختروغي است كه دشمنان صحابه، دعلي

 ،معاويه ،صميمي ميان معاويه و فرزندان عليچنين نزديك و  اي اين رابطهكه با وجود دارد 
توان به حقيقت مطلـب پـي    مي بدين سان. نموده باشدتحريك  عليدادن مردم را به دشنام 

بــا شـوق و اشــتياق وافــر  بودنـد و  پايبنــد  تعيبــه احكـام شــر  اويـه مع ان دورانمــمرد 1.بـرد 
 مردمـاني، بعيد است كـه چنـين    رو خيلي از اين. كردند را اجرا مياسلامي دستورات و احكام 

  .را دشنام دهند علي مرتضي كسي چونو گفتن بگشايند  طعن و لعن و ناسزازبان به 
المؤمن بالطعان و لا باللعـان    ليس(: ه استفرمود صرسول خدا :گويد مي ابن مسعود

ي گو بيهودهدهنده و  دشنام ،كننده تلعن ،زننده طعنه ،مؤمن« :يعني 2)و لا بالفاحش و لا بالبذي
  .»نيست

رو  اسـت؛ از ايـن   مودهنمنع ، دادن مردگان مشركاز دشنام  ، مسلمانان راصاكرمرسول 
ي صديقه رضي  ايشهع حكمي دارد؟، چه دشنام دهد خداوندو بندگان نيك  به اوليا كسي كه

فضـوا الـي مـا    أنهم قد إموات فلا تسبوا الأ(: ه استفرمود صرسول خدا :گويد االله عنها مي
  .»اند دهرسيش ي اعمال خوي نتيجهزيرا آنها به  ؛مردگان را دشنام ندهيد« 3)قدموا

فـروكش كـرد و    ،هـا  ، اختلافـات و تـنش  از خلافت حسن بن عليگيري  كنارهپس از 
در سـال چهـل    گفتـه شـده معاويـه   . پذيرفتنـد  زمامدارشـان عنوان  را به معاويه مسلمانان،

كـه  معتقدند  7خليفه بن خياطو  6واقدي 5،اسحاق اما ابن 4،دست گرفت هجري زمام امور را به
مـاهي كـه   در مـورد  . دسـت گرفتـه اسـت    خلافت را به در سال چهل و يك هجري هويمعا

در مـاه   ،ايـن صـلح   :انـد  برخـي گفتـه   نظـر وجـود دارد؛  نيز اختلاف  منعقد گرديدصلح پيمان 
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ماه الآخر را  الاول و يا جمادي يا جمادي ،الآخر ماه ربيعبعضي هم  .وقوع پيوسته الاول ب ريبع
  1.اند هبرقراري صلح، ميان معاويه و حسن رضي االله عنهما دانست

بود و مسلمانان به اعـلاي   پابر ،راكف بر ضدجهاد  جنگ و ،دوران حكومت معاويهدر 
و عـدالت و  عـدل   ي هدر سـاي تمـام  با آرامش  ،معاويه تحت رهبري و پرداختند مي االله كلمة

  2.دندكر ميگذشت، زندگي 

   عثمان نتلااق مورددر  معاويه موضع
چـه   پس از به دست گـرفتن زمـام امـور،    معاويه دكهمطرح شوشايد براي برخي اين سؤال 

پرسـش  بـه ايـن    الاخبـار  عيونقتيبه در كتاب  انجام داد؟ ابن عثمان نتلااق براقداماتي در برا
  ي عثمان به خانه سفيان ابي  بن  معاويه، ةالجماع عامپس از «: گويد مي پاسخ داده است؛ وي،

 گريسـتن شـروع بـه    با ديـدن معاويـه   رضي االله عنهما عثمان عايشه دختر . رفت عفان  بن
مردم با ما بيعت كـرده  ! اي دختر برادرم: فرمود معاويه .وارش، ياد كرداز پدر بزرگنمود و 

نسبت به ما كينـه   آنها در حالي كه ؛ايم دادهامنيت آنان قول به و ما نيز  اند هبست پيمان اطاعت و
 ن،ابـا آن ـ  ،بوديم ايشان خشمگينكه به شدت از  به ما پيوستند و ما نيز در حالي  ظاهراً  داشتند،
ان و اطرافيـان  كس را شمشيري است و بـا آن از يـار   اكنون هر! دختر برادرماي . رديممدارا ك

 .شـكني خواهنـد كـرد    شـكني كنـيم، آنهـا نيـز پيمـان      اگـر مـا پيمـان    ؛كند خويش حمايت مي
عمـوي   دختـر  ،بنـابراين اگـر تـو   . به نفع ما تمام خواهد شد يـا بـه ضـرر مـا     ،دانيم اين كار نمي

  3.»ي مردم باشي هعامبهتر از آن است كه از  ،باشي) اصشو از خو(اميرالمؤمنين 
 هـايي ميـان   ها و عهدنامـه  پيمان انعقادشود كه پس از  برداشت مي ، چنينقتيبه از سخن ابن
يافـت و   پايانجنگ  و برقرار گرديد ،ميان اين دو جبهه صلح رضي االله عنهما، معاويه و حسن

آبسـتن  كـه   اي هپـنج سـال   دوران در بعـلاوه  .شـدند  عليه يكـديگر تحريـك نمـي    ،مردمديگر، 
كساني كـه  حوادثي چون جيگ جمل، صفين، نهروان و رخدادهاي مصر و امثال آن گرديد، 

اميـه   ن بنـي اذه ـااز  هنوز جنايت قتل عثمان ؛ البتهاز ميان رفتند ،بودندمتهم  به قتل عثمان
فكـر   آن،بـه  و  يـاد داشـتند   را بـه  ي شـهادت عثمـان   ه، فاجعخلفاي اموي بيشترنرفته بود و 
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حقيقتـي   و ايـن،  بودنـد  عثمـان  خواهي خون ، همچنان در صدداميه بنيرو  اين از .كردند مي
 كـه بـا معاويـه    به هيچ عنوان امكان ندارد كه آن دسـته از صـحابه   1.قابل انكار است غير

ي  هو بـه وظيف ـ  نكننـد  ياعتراض هيچو باشند  عليبه اميه  بنيبيعت كردند، شاهد ناسزاگفتن 
خلافـت   تعـدادي از صـحابه  . ندعمل ننمايمعروف و نهي از منكر   به  امري  هخويش در زمين

مخلـد،   بـن  ثابـت، مسـلمه   بـن  عمر، زيـد  سعد، اسامه، جابر، ابن :؛ از جملهرا پذيرفتند، معاويه
 ،آنهـا ي  ديگـر كـه همـه    اي هعـد مالـك و   بـن  امامـه، انـس   بن خديج، ابـو  خدري، رافع سعيد ابو

در محضـر   ،بودند و هنگام نزول قـرآن  علم و دانشهدايت و درياهايي از فروزان هاي  مشعل
 صاكـرم از شـخص پيـامبر    مسـتقيم طـور   هبرا  يقرآن فاهيمحضور داشته و م صرسول خدا 

 ، همگامهمواره با جماعت مسلمانانو  را پذيرفتند تابعين نيز خلافت معاويه. آموخته بودند
 اسود  بن  عبدالرحمن: ؛ از جملهندنكشيد صاز همراهي با امت محمد مصطفي دستبودند و 

  2...بن محيريز و   زبير و عبداالله  بن  مسيب و عروه  بن  سعيد ،عبديغوث بن 

  نتايج صلح

  امت اسلامي تحت رهبري يك نفرو انسجام وحدت ـ 1
ي صـلح حسـن و معاويـه     هيادگار ماندگاري از آشتي عمومي مسلمانان در نتيج ـ ،ةالجماع عام

و بالنـدگي  افتخـار  ي  هاسـلامي مانـده و ماي ـ  امت ي  هكه همواره در خاطررضي االله عنهماست 
نـد  برگزيدعنوان رهبر خويش  را به معاويه ،امت اسلامي ،در اين سال. .مسلمانان بوده است

سـجام،  ايـن وحـدت و ان  . آمدنـد  گـرد  ،رهبري واحـد  پيرامون ،ها تفرقه و تنش و پس از سال
مـرد   ي تـاريخ، نصـيب بـزرگ    هكـه نشـان افتخـارش، بـراي هميش ـ     بـود الهـي  فضل و عنـايتي  

 گرديد كه نقش اساسي را در ايجـاد ايـن صـلح داشـت؛     علي  بن  حسن ، يعنييگر اصلاح
 بـن   بـراي حسـن  مانـدگار  و فضيلتي  صرسول اكرمو صداقت حقانيت  ي نشانه ،ةالجماع عام

  .درو ميشمار  هب علي 
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تاختـه و  انـد،   ناميـده  ةالجماع عامكه اين سال را  نيامورخشدت بر  هب ،ي مصطفي عقادآقا
ي خـويش،   هعقاد، در اين هجوم ادبي و البتـه گسـتاخان   است؛ قرار دادهمورد اعتراض آنان را 

ني اتر از مورخ تر و گمراه جاهل«: گويد مي وي .خطا رفته استراهي غيرعلمي را پيموده و به 
همـان سـالي   هجـري،   41زيرا سال  ؛اند، وجود ندارد ناميده ةالجماع عامهجري را  41كه سال 

حـال  . دسـت گرفـت   بـه امور را زمام و  انحصار خويش درآورد هبخلافت را  ،است كه معاويه
 41آنكه امت اسلامي تا آن زمان، چنـان تفرقـه و تنشـي را بـه خـود نديـده بـود كـه در سـال          

 ،هـاي مختلـف اسـلامي    در همين سال بود كـه ميـان گـروه    .دهجري، دامنگير مسلمانان گردي
عقـاد   يا نوآوري فكـري ابتكار  تفكر، ناگفته نماند اين طرز 1.»وجود آمد هبآشوب و اختلاف 

همـين   .اند اين شبهه را مطرح كرده ،ن شيعهااز مورخ زياديي  عدهاو نيز بلكه پيش از  ؛نيست
بـا وي بيعـت    ،ابي كـه در قيـد حيـات بودنـد    اصـح  ي ههمبس كه  معاويهبراي  يك افتخار
مشـروعيت   يـه اومعبه خلافت  صتعداد فراواني از اصحاب رسول خدا سان يندكردند و ب
  2.بخشيدند
از خلافـت   آن بزرگـوار بيعـت كردنـد،    پس از اينكه مردم با حسن: گويد يحزم م ابن
رخــي از پيشــگامان در آن زمــان، ب ؛ســپرد گيــري كــرد و زمــام امــور را بــه معاويــه  كنــاره
 كه بر آن دو، فضيلت داشتند، بـا معاويـه   اصحاب، هنوز زنده بودند؛ اين دسته از صحابه

  3.را تأييد نمودند شو حكومتبيعت كردند 
بيعــت بــا قبــال در  اصــحاب موضــعو  علــي  بــن  از درايــت و ژرف انديشــي حســن

خداونـد متعـال   . بودنـد  پي بـرده  كنه قرآنيژرفا و به  ،كه آنهارسيم  مي نتيجه ينبد معاويه
  :فرمايد مي

® ¨β r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ üÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãèÎ7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7−Fs? Ÿ≅ç6 ¡9$# s−§x tG sù öΝä3 Î/ 

⎯tã ⎯Ï& Í#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9 s̈Œ Νä38 ¢¹uρ ⎯Ïμ Î/ öΝà6¯= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊇∈⊂∪ 〈   )153:انعام(  
به سعادت ( وراه مستقيم من است ) ،يم و بيان كردمكه من آن را برايتان ترس(اين راه «

باطلي كه شما را از (هاي  و از راه نماييداز آن پيروي ) پس. گردد ميمنتهي هر دو جهان 
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 ،اينها. دنماي پراكنده مي) منحرف و(كه شما را از راه خدا  نكنيدپيروي ) ام آن نهي كرده
و از مخالفت (كند تا پرهيزگار شويد  شما را بدان توصيه مي ،چيزهايي است كه خداوند

  .»)با آنها بپرهيزيد
عبارتست از قرآن، اسلام و فطرتي كه يا راه راست، صراط مستقيم با توجه به اين آيه، 

≅ ®از  را با آن سرشته است؛ منظورتمام انسانها  ،خداوند ç6 ¡9# 〈 هواهاي  ،در اين آيه

Ÿω ®: گويد مجاهد رحمه االله مي. اشدب نفساني، تفرقه، بدعت و نوآوري در دين مي uρ (#θ ãèÎ7−Fs? 

Ÿ≅ ç6¡9$# 〈 1.ها پيروي نكنيد ، شبهات و گمراهيها تكه از بدع، بدين معناست  
ارزشـمندي، بـه امـت    هـاي  رهنمودي راهكارهـا و   ارائهبا  در قرآن كريم، ،خداوند متعال

نشـوند؛ چنانچـه    رقـه فدچـار اخـتلاف و ت   ،پيشـين  هـاي  چون امـت همكه اسلامي هشدار داده 
  :فرمايد مي

® Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? t⎦⎪Ï% ©!$% x. (#θ è% §xs? (#θ àn= tF÷z$#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ãΜ èδ u™!% ỳ àM≈sΨ Éi t6 ø9$# 4 

y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ öΝçλm; ë>#x‹tã ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊃∈∪ 〈   )105: عمران آل(  
اكنده شدند و پر) با ترك امر به معروف و نهي از منكر(كه  و مانند كساني نشويد«

به آنان رسيد ) پروردگارشان(هاي روشن  پس از آنكه نشانه) هم  آن( ؛اختلاف ورزيدند
  .»و ايشان را عذاب بزرگي است

  :فرمايد همچنين مي
® óΟÏ% r'sù y7 yγô_uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9 $ Z‹ÏΖxm 4 |NuôÜÏù «!$# ©ÉL ©9$# usÜsù }¨$̈Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω 

Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 y7 Ï9 s̈Œ Ú⎥⎪Ïe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9$#  ∅ Å3≈ s9uρ unYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω 
tβθ ßϑ n=÷è tƒ ∩⊂⊃∪ * t⎦⎫Î6 ÏΨ ãΒ Ïμ ø‹s9Î) çνθ à)¨?$#uρ (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? š∅ ÏΒ 

t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ è% §sù öΝßγ uΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹Ï© ( ‘≅ä. ¤> ÷“ Ïm 

$ yϑ Î/ öΝÎκö‰ y‰s9 tβθ ãmÍsù ∩⊂⊄∪ 〈   )32ـ30:روم(  
سرشتي است كه  ،اين. كن) حقيقي خدا، اسلام(ين يروي خود را خالصانه متوجه آ«

و آن را از (نبايد سرشت خدا را تغيير داد . مردمان را بر آن سرشته است ،خداوند
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ن محكم يياين است دين و آ). ديني كشاند ي و از دينداري به بييي به كفرگرايخداگرا
رو به خدا كنيد و با ! اي مردم. (دانند نمي) چنين چيزي را(و ليكن اكثر مردم  ،و استوار

او بپرهيزيد و نماز را ) خشم و عذاب(به سوي خدا برگشته و از ) توبه و اخلاص در عمل
ين خود را پراكنده ياز كساني كه آ ؛ي مشركان نگرديد و از زمره برپا داريد ،چنانكه بايد

از  ،هر گروهي. اند هاي گوناگوني تقسيم شده ها و گروه ش بخش كرده و به دستهو بخ
را  اش ساختهخودو مكتب و مذهب (خرسند و خوشحال است  ،يني كه دارديروش و آ
  .»)پندارد حق مي
ي كساني   از جملهدهد كه مبادا  ميهشدار  صبه پيامبرش محمد مصطفي ،خداوند متعال

مختلف تبـديل   هاي دستهها و  چار اختلاف و تفرقه شده و به گروهد ،باشد كه در دين خويش
  :فرمايد مي چنانچه 1.اند گشته

® ¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è% §sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x.uρ $Yè u‹Ï© |M ó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’Îû >™ó©x« 4 !$ yϑ̄ΡÎ) öΝèδáøΒ r& ’ n< Î) 

«!$# §ΝèO Νåκã♦Îm6 t⊥ ãƒ $ oÿÏ3 (#θ çΡ% x. tβθè= yè øtƒ ∩⊇∈®∪ 〈   )159: انعام(  
خود را پراكنده ) پرستي راستين يكتا(ين يكه آ) چون يهود و نصاري(گمان كساني  بي«

دسته و  و دسته) آميختندهم ه دات باطل باعتقاو آن را با عقائد منحرف و ( نمودند
و   سر) و ستحساب تو از آنان جدا(وجه از آنان نيستي و  تو به هيچ شدند،گروه  گروه

و سزاي (سازد  باخبر مي ،كنند مي  ايشان را از آنچه وند،باشد و خدا مي خدا  با ،كارشان
  .»)آنان را خواهد داد

 ؛ چنانچـه زننـد بالهـي چنـگ   محكـم  سـمان  ده كه بـه ري دادستور مسلمانان  به خداوند
  :فرمايد مي

® (#θ ßϑ ÅÁ tGôã $#uρ È≅ ö7ut¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θè% §xs? 〈  
  .»خدا چنگ بزنيد و پراكنده نشويد) ناگسستني قرآن(و همگي به ريسمان «

براي برقراري صـلح بـا    علي  بن  موفقيت حسن پس از متعال، با فضل و عنايت خداوند
حقـق  مسـلمانان، ت اتحاد و انسـجام   ، يعنيترين اهداف شريعت اسلامي يكي از مهم ،معاويه
ي خـويش را   دار از دسـت رفتـه  اقت ،موجب شد تا باري ديگر امت اسلامي ،و همين امر يافت

  .دست آورد هب

                                                           
  .49البدع، ناصرالعقل ص دراسات في الاهواء والفرق و -1



   خلافت حسن بن علي: فصل دوم
  

541 

ايـن   جـز اي  چـاره  در اين راستا،طلبي سفارش كنيم و  ما موظفيم ديگران را به صبر و حق
هــاي اســلامي و همچنــين دانشــمندان و   و رهبــران احــزاب و جنــبش دعــوتگران نيســت كــه

، بايـد واقعـي،   ، با هم متحد و هماهنگ باشند؛ البته ايـن همبسـتگي و همـاهنگي   پژوهان دانش
نمايشي؛ زيرا همبسـتگي ظـاهري و تلفيقـي،    و  آلايش و مبتني بر حقيقت باشد و نه تلفيقي يب

بيش از آنكه با پيامدهاي مثبتي همراه باشد، فرآيندي منفي به دنبال دارد و به فساد و تبـاهي و  
  .انجامد ميهمچنين تفرقه و چنددستگي 

ي وجـوب   ز ذكر تعدادي آيه و حديث دربـاره رحمه االله، پس ا عبدالرحمن سعدي استاد
بـه ميـان آورده كـه بـه پيـدايش و      از جهـادي سـخن    تعاون و همبستگي مسلمانان با يكديگر،

از يكـي  : گويـد  مـي وي،  ؛دوش ميمنتهي امت اسلامي و وحدت كلمه در ميان الفت گسترش 
مسلمانان است تا و كوشش براي ايجاد الفت و همبستگي در ميان تلاش  ،ترين جهادها بزرگ

بـه  ي امت اسلامي، به صورت يكپارچه، به دين خداوند متعال چنگ بزننـد و   بدين سان، همه
از آنجا كه هر اقدامي در جهت وحدت و همدلي  1.نددست يابمصالح ديني و دنيوي خويش 

در  اي اسـتفاده از هـر طـرح يـا وسـيله     بنـابراين  ، گـردد  ميعزت و اقتدار آنان  ، سببمسلمانان
منتهـي  شريعت مقدس به حاكميت ترين جهادهاست و  بزرگ جزو ،تحقق اين هدف راستاي

را به دنبال دارد؛ چنانچه اين نمايـه، در رويكـرد و   دولت و حكومت اسلامي ايجاد و  شود مي
از خلافـت، و   علـي   بـن   حسـن گيـري   نمايان اسـت و كنـاره   خلفاي راشدين فقه سياسي

 ريخـتن خـون  تحقـق وحـدت اسـلامي و جلـوگيري از      منظـور  ، بـه واگذاري آن به معاويه
اي از اين طرح باشكوه و جهاد بزرگ،  دستيابي به اجر و پاداش الهي، خود، جلوهمسلمانان و 

  .رود ميشمار  به

  فتوحات مسلمانان تداوم ـ2
راستين به اين دين  جهان،ي مردم  همه گرايش ،ترين اهداف اسلام ترين و بزرگ از مهميكي 
جهت تحقق اين  خلفاي راشديندوران اسبابي كه در  بخش است؛ چنانچه يكي از جاتو ن

اعزام سپاهيان و رزمندگان دلاور، به اطراف و اكنـاف   ،مورد استفاده قرار گرفت ،هدف مهم
هـا را فـتح كننـد و     ها و گستراندن عـدل و عـدالت اسـلام، دل    گيتي بود تا با گشودن سرزمين

عثمـان بـن   ي  مظلومانـه بـا شـهادت   . بخش اسلام را فراهم سازند جاتگسترش آيين ن ي زمينه
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كـه در زمـان    ارتـداد ي   را فراگرفـت و همچـون واقعـه    جهان اسـلام  بزرگ،اي  فتنه ،عفان
ــ ــ وبكر صــديقاب ــوع پيوســت هب ــر   ،وق ــانعي جــدي در براب فتوحــات اســلامي چــالش و م
و فتوحات اسلامي، دچار جهاد  ،به شهادت رسيد هنگامي كه عثمان بن عفان. دوجودآم به

چنان شدت گرفـت كـه اگـر رحمـت و عنايـت       آن ،هاي داخلي مسلمانان و جنگ توقف شد
لحظـه ممكـن     هـر  ،كرد با معاويه صلح نمي علي  بن  شد و حسن متوجه مسلمانان نمي ،الهي

  .امدي كيان اسلامي، بينجنابودبه هم نوردد و   اسر جهان اسلام را درسر ،بود موج فتنه
مزبـور بـر   ي  بيانگر تأثير منفـي فتنـه  كه آكنده از متوني است  ،تاريخي هاي باكتمنابع و 

، در روايـات اقـوال و  از نمونـه   به ذكر چند كينا 1باشد؛ روند جهاد اسلامي در آن دوران مي
  :پردازيم مي اين زمينه

اند  دهشآشوب  گرفتار فتنه و ،است كه مردم ديرزماني«: فرمود علي  بن  حسنباري ـ 1
 ،ها نـاامن گرديـده   ه، خون بسياري بر زمين ريخته و راهسستگ از همآنها  پيوند خويشاونديو 

ام كـه   قصد آن كردهلذا . استو مرزها بدون نگهبان و مرزبان، رها گشته راهزني، رونق يافته 
  2.»منماي مدينه شوم و امور را به معاويه واگذار رهسپار
بـه شـهادت رسـيد و مـردم دچـار       زمـاني كـه عثمـان   « :دگوي ميي دمشقي  زرعه ـ ابو2

كه بـه جهـاد بپـردازد يـا اوضـاع مـردم را سـامان        نبود ديگر كسي  ،اختلاف و تفرقه گرديدند
  3.»معاويه اجماع نمودندفرمانروايي بر  ،تا اينكه سرانجام امت بخشد
. به شهادت رسيد انو عثمان بن عفو آشوب، رخ داد   فتنه«: گويد ـ ابوبكر مالكي مي3

همچنان نابسامان بود تا آنكه  ، اما آفريقادست گرفت زمام امور را به علي ،عثمانپس از 
  4.»به حكومت رسيد معاويه

 بـود؛ و گسترش فتوحـات اسـلامي    ، از سرگيريبا معاويه حسن حيكي از نتايج صل
  :عبارتند ازه ي اصلي تشكيل گرديد ك سه جبهه ،معاويه دورانكه در  طوري به

  :ي روم جبهه
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جواري جغرافيايي آنان با بلاد اسـلامي، باعـث شـده بـود كـه       روميان و همنظامي   توانايي
ــرين ، مهــمي روم جبهــه ــانفــراروي مســلمانان باشــد؛ ي  جبهــهو دشــوارترين  ت ، ضــمن رومي

هـاي نظـامي    هـا و تكنيـك   مهـارت  داراي ،نيروهاي نظامي در دريـا و خشـكي   برخورداري از
ي  جبهـه بـراي رويـارويي بـا روميـان، دو      ،مسـلمانان باعـث شـد تـا     امر،والايي بودند و همين 
  .زمان تجربه كنند صورت هم هخشكي و دريايي را ب

  :ي مغرب جبهه
زيـادي در  هاي  همستعمر ،روميان زيرا ؛ي روم داشت جبههتنگاتنگي با  ي هابطر ،اين جبهه

رفـت و رونـد    شـمار مـي   هب ـفتوحات اسـلامي   برابر ، مانعي جدي درهمين امر داشتند ومغرب 
  .نمود فتوحات را با مشكل، مواجه مي

  1:النهر ي سجستان، خراسان و ماوراء جبهه
 شـهادت پـس از   ان آن ديـار، هايي بودند كـه مردم ـ  نسرزمي نخستين ،سجستان و خراسان

  2.مسلمانان شوريدند بر ضد عثمان بن عفان
  خليفـه ويش، خيلي توانمند و ماهر، نمايان شد؛ چنانچه در استراتژي جهادي خ معاويه

. را در كتاب خـويش آورده اسـت   هويمعاهاي جهادي  سياست ترينيكي از بارز ،خياط بن 
اين بود كـه سـپاه روم را    فرماندهان لشكر اسلام، به آخرين سفارش معاويه: گويد مي ،وي
 معاويـه  3.ندنمابدر امان دشمنان، ساير از گزند سان  تحت فشار قرار دهند تا بدين ت،شد به

  :اقدامات ذيل را در دوران حكومتش، انجام داد استراتژي،تحقق اين  براي
در تابستان و زمسـتان جهـت تحقـق اهـداف     نظامي مستمر منظم و عمليات  دهي ـ سامان1
  :ذيل

 .در هم شكستن توان نظامي روميان �
در دست گرفتن ابتكـار عمـل،   دستي كردن بر روميان در حملات نظامي و  پيش �

اي كه سپاه روم، از حالت تهـاجمي درآمـد و در وضـعيت دفـاعي قـرار       ونهگ به
 .گرفت
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از طريـق گشـودن چنـدين جبهـه تـا      سـپاه روم بـه تقسـيم نيروهـا      ناگزير كردن �
حكومـت   بر ضد مسلمانان وسهمگين  حملات دهي روميان، از سامان سان بدين

  .باز بماننداسلامي 
ي پايتخـت   محاصرهه روميان و لشكركشي به مناطق مركزي روم و بجانبه  همه ي حملهـ 2
  .هايشان ي جنگي ايشان و ايجاد رعب و وحشت در دل به منظور در هم شكستن روحيهآنها 

بـه منظـور جلـوگيري از نفـوذ روميـان بـه سـرزمين        ) مديترانـه (درياي شـام  فتح جزاير ـ 3
  .خود را از دست دادند هاي لنگرگاه ،هاي روميان شتيكاسلامي از طريق دريا؛ بدين ترتيب 

  :ي مغرب در مورد جبهه اقدامات معاويهو اما 
و شخصـاً  هجـري،   47كه تا سال  طوري به ،اي به اين جبهه داشت ويژه توجه ـ معاويه1

 كـرد؛  داشت و بر عملكرد آنان، نظـارت مـي  اين جبهه ارتباط  فرماندهانمستقيم با به صورت 
  .واگذار شدبه والي مصر  جريه 47در سال مغرب  ي جبهه

ي  هبود تـا ماي ـ بلاد مغرب در صدد ايجاد پادگاني نظامي و جهادي در مركز  معاويهـ 2
  1.عزت اسلام و مسلمانان باشد؛ وي، براي اين منظور، شهر قيروان را بنا نهاد

راءالنهر بـه شـرح   و ماو ، خراساناني سجست در قبال جبهه ها و اقدامات معاويه سياست
  :ذيل بود

 سجستان و خراسـان  ،عثمان بن عفان دوراناز عبداالله بن عامر كه در  كمك گرفتنـ 1
از وي خواست تا باري ديگر به اين ديار هجوم بـرد و آن را فـتح    معاويه. را فتح نموده بود

  .نمايد
منظـور تثبيـت احكـام     هايشـان در خراسـان بـه    از عربها با خانوادهتن هزار  ـ اسكان پنجاه 2

  2.اسلامي و نشر دعوت اسلامي در اين منطقه
 ،كـرد  صلح نمي با معاويه علي  بن  نبود و حسن اگر فضل و عنايت خداوند راستي هب

باري ديگر فتوحات اسلامي گسترش يابد يا مسلمانان در چارچوب قرآن و كه امكان نداشت 
صـلح   هـدف شـرعي، يكـي از نتـايج     ايـن  تحقـق  !آري. گردند يكپارچهمتحد و  ، با همسنت
؛ اتحاد و يكپارچگي مسلمانان با يكـديگر بـر اسـاس كتـاب خـدا و      بود با معاويه حسن

اگـر عمـوم    رو از ايـن . ، نتايج نيكي در دنياي امت اسلام بـه دنبـال دارد  صسنت رسول اكرم
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دگاني خـويش،  آن را در زن ـنديشـند و  بي بـزرگ به اين هـدف   شان،رهبرانويژه  بهمسلمانان و 
  .نهاد آورند، اوضاعشان، رو به بهبود و پيشرفت خواهددراجرا  به

  
  

  خوارج شدن گير زمينـ 3
 معاويه. خوارج بودبا  جانبه هرويارويي جوي و هم با معاويه حسنيكي از نتايج صلح 

هايي كه  جنبشها و  آشوببا  ؛ چنانچهو شوكت خوارج بكاهدتوان توانست تا حد زيادي از 
لف تيمي و حيان بن ظبيان سلمي در كوفه رهبري بن نوفل اشجعي و مستورد بن ع ةفروامثال 
بـه  در بصـره   كـه هايي  ششورهمچنين با  1.شد آنانبه مبارزه برخاست و مانع كار  ،كردند مي

راه افتـاد، مبـارزه    بـه  ...مي، قريـب ازدي و زحـاف طـائي و   يجهيزيد باهلي، سهم  سركردگي
ي حكومت اسلامي و خـوارج را در آن  ها تفصيل درگيري به صد آن ندارم كهاينك ق 2.نمود

را مـورد   بـا معاويـه   حسـن اما از آنجا كه نتـايج صـلح   دوران، مورد پردازش قرار دهم، 
پـس از انعقـاد صـلح مزبـور،     هيم، يـادآوري ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه       د ميبررسي قرار 

تي كـه توسـط   اقـداما  ؛ از آن پـس، دادنـد سازماندهي و شوكت خويش را از دسـت   ،خوارج
ي يهـا  كزيرا گاه گروه .شبيه بودجمعي  دستهبيشتر به عمليات انتحاري  شد، خوارج انجام مي

و نـابود  امـا خيلـي زود متلاشـي     ،كردنـد  مـي  از خوارج در برابر حكومت اسـلامي، سـر بلنـد   
را رهبـري كنـد و از    از داشتن رهبر يا فرمانـدهي كـه تشـكل آنهـا    ، ها كاين گروه. شدند مي

در جهــت تحقــق اهدافشــان اســتفاده كنــد، محــروم بودنــد و   تــوان جســمي و فكــري ايشــان
بردنـد و همـان اشـتباهي را تكـرار      بهـره نمـي   ،پيشـين  يهـا  كي گروه خاطر از تجربه همين به
رفع راي با مخالفان بو مذاكره گفتگو به جاي  آنان .كه گذشتگان انجام داده بودندكردند  مي
 ،سـرانجام . خويش را بـر ديگـران تحميـل كننـد    و پندارهاي كردند افكار  ، سعي ميختلافاتا

دست به دست هم داد و  ،آنها هاي افراطي انگيزهافكار و هاي خوارج و  تعصب جاهلي جنبش
و قصاص كشـتگان   تلافي به واداشت؛ ايشانحكومت اسلامي  ضد آنان را به قيام و شورش بر

قدر دچار افراط شده بودنـد كـه در    آن ،خوارج. ندختاز مسلمانان پردا اي به قتل عده خويش،
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كـار بـه جـايي     ؛نفرت داشـتند  ،مسلمانانساير كردند و از   ي اسلامي احساس غربت مي جامعه
ي  حـوزه  ناآن ـ. دانسـتند  مي ، برتركفار بااز جهاد  رامسلمانان ساير جنگ با  ،كه خوارج رسيد
محـدود كـرده   چون كوفـه و بصـره   همبرخي از شهرهاي عراق به را  خويش يو تبليغ يدعوت

به هر حال، يكـي از نتـايح صـلح،    1.دعوتي خود نبودندي  حوزهي گسترش  بودند و در انديشه
  .خوارج بود تنگنا قرار گرفتندر 

   هراشد تفخلا دورانپايان 
ت راشـده  خلاف ـ، از خلافت و واگذاري زمام امور به معاويه علي نب گيري حسن با كناره

ثوُنَ سنَةً ثُم يؤتْي اللَّه المْلْـك أَو  فَةُ النُّبوةِ ثَلاخلا(: استفرموده  صنبي اكرم. به پايان رسيد
شَاءنْ يم لْكَهخداونـد، پادشـاهي را بـه     ،خلافت نبوت، سي سال است و پس از آن«: يعني 2)م

  .»دهد هر كس كه بخواهد، مي
: يعنـي  3)الخلافة في أمتـي ثلاثـون سـنة ثـم ملـك بعـد ذلـك       (: است فرموده همچنين

كثيـر   ابن. »باشد خلافت در امت من سي سال خواهد بود و پس از آن سلطنت و پادشاهي مي«
سي سال با خلافت حسـن بـن علـي رضـي االله عنهمـا تكميـل       «: گويد در شرح اين حديث مي

سـپرد و ايـن واقعـه،     معاويههجري خلافت را به  41در ربيع الاول سال  حسن. گردد مي
در ربيـع الاول   صخـدا  چراكه رسـول . اتفاق افتاد صخدا دقيقاً سي سال پس از وفات رسول

  4.»باشد مي صهاي نبوت آن حضرت هجري وفات نمود و اين، يكي از نشانه 11سال 
را مراحل ذيـل   ،حاكي از آن است كه امت اسلامي در سير تاريخي خود ،احاديث نبوي

  :نهد ميپشت سر 
 تنبو دوران �
 خلافت راشده دوران �
 .است بوده، توأم باخشونتكه و سلطنتي پادشاهي  دوران �
 .خودكامگيتوأم با استبداد و و سلطنت پادشاهي  دوران �
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  .شود ميعمل  صدوران پيامبربق منهج و روش اطم ،كه در آن دوراني �
ايـن نكتـه را بيـان     رحمت ياد نمـوده و  ي ه، به دورخلافت راشده از دوران صنبي اكرم

دوران هـم بـراي   كـه آن   گـردد  ميحاكم  مسلمانان  نظامي پادشاهي برفرموده كه پس از آن، 
  1.رحمت استامت اسلام، 

 ؛يممان ـرا نيز خليفه يا خلفـا ب  پس از خلفاي راشدين پادشاهانِ توان مي شايان ذكر است
در  لم بـه نقـل از ابـوهريره   بخـاري و مس ـ . روند ميشمار ن به صخلفاي پيامبر ،چند آنان هر

نبِْيـاء كلَُّمـا   نوُ إِسرَائيلَ تَسوسهم الأَكَانتَ ب(: فرموده است صاند كه رسول خدا روايت كرده
ِنبَي َلكلا ه إنَِّهو ِنبَي كْثُـرُونَ     خلَفََهفَي كوُنُ خلُفََـاءـيسي وـدعب ا بنـي اسـرائيل ر  «: يعنـي  ) نبَِـي

. شـد  مـي ، پيامبري ديگـر، جانشـين او   نمود هرگاه، پيامبري فوت مي. كردند مي  ن، رهبريپيامبرا
كـه از اسـلام   (ارهاي زيـادي  كه كآيند  البته جانشيناني مي. نخواهد آمد ولي بعد از من، پيامبري

لِ فُـوا ببِيعـةِ الأَو  ( :فرمـود پس دستور شما به ما چيست؟ : صحابه گفتند. »دهند مي انجام) نيست
شما بـه ترتيـب، بـا هـركس كـه      «: يعني 2)ولِ أَعطوُهم حقَّهم فَإِنَّ اللَّه سائلُهم عما استَرْعاهمفَالأَ

 زيـرا خداونـد در مـورد حقـوق    . بيعت كرديد، به عهد خود، وفا كنيد و حقوق آنها را ادا نماييد
  .»خواست خواهد كردزيردستان، آنها را باز

ايـن   خلفاي ديگـري نيـز بـر    ،آن است كه علاوه بر خلفاي راشدين بيانگر ،حديثاين 
كـه   رسـاند  مـي ايـن نكتـه را    ،)ولِفوُا ببِيعـةِ الأَولِ فَـالأَ  ( عبارت. امت حكمراني خواهند كرد

خواهند با هم اختلاف آيند،  مي ، روي كارزمامداران و حكامي كه پس از خلفاي راشدين
أَعطوُهم حقَّهم فَـإِنَّ اللَّـه سـائلُهم    ( .هيچ اختلافي با هم نداشـتند  اشديناما خلفاي ر داشت،

ماهتَرْعا اسمحكام از غنايم و اموال حق  بايداهل سنت است كه  ي اين عقيده نيز تأييدي بر )ع
  3.پرداخت گردد

، زمـام امـور را   ويو كساني كه پيش از رود  شمار مي بهاين امت  بهترين پادشاه معاويه
در  چنـد معاويـه  هر. شـوند  مـي محسـوب   صخلفا و جانشينان رسول خدا به دست گرفتند،

بـراي   اش، ، بر مسلمانان حكم رانـد، امـا پادشـاهي   و به عنوان پادشاه سلطنتينظامي چارچوب 
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براي مسلمانان، در پي داشـت؛ از  بود و منافع بسياري  ي خير و بركت و مايهرحمت  ،نمسلمانا
با تمام دانـش، عـدالت    البته معاويه 1.دانيم را بهترين پادشاه امت اسلامي مي رو معاويه اين

شـمار   بـه  خلفـاي راشـدين  ي  پايـه  و تقوايي كه داشت، اما از لحاظ علم، تقوا و عدالت، هـم 
اوليـاي  ميـان   كـه  همچنان. برتري داشتند بر معاويه صبنابراين جانشينان نبي اكرم .رود نمي
 معاويـه . نيز اين تفاوت به لحاظ مقام وجـود دارد  پيامبراني و همچنين ميان فرشتگان و اله

، از خلافت، زمام امـور را بـه دسـت گرفـت و صـحابه      حسن بن علي گيري پس ازكناره
خلفـاي  بر خلاف  ، اما رويكرد آن بزرگوار در امور مباح،را تأييد كردندحكومتش اجماع،  به

شـكي نيسـت    به هر حـال، . چه در اين زمينه، تساهل بيشتري به خرج دادوي بود؛ چنانپيش از 
  2.برتري داشتند در عبادات و معاملات بر معاويه كه خلفاي اربعه
امـا ايـن    ،چند نظام خلافت بـه نظـامي پادشـاهي تغييـر يافـت     ست هرا معتقد ،ابن خلدون

همچنـان در نظـام   مي اسـلا خلافـت  هـاي  و زيرساختمحدود بود و بسياري از موازين  ،تحول
، خليفـه و  ، مـدتي در تعيـين حـاكم نقـش داشـتند     مـردم : گويـد  ميوي . شد ميپادشاهي اجرا 

، مـوروثي شـد و   تعيـين حـاكم   ،امـا پـس از چنـدي    ،گرديد ميتوسط شوراي مسلمانان تعيين 
، بـه  نظـام خلافـت   ،گرفت و در واقع ميدست  هزمام امور را ب ،قدرت بيشتري داشت ،كسهر

پادشاهي به نظامي  ،نظام خلافت هرچند :دهد ميامه ابن خلدون اد .پادشاهي تبديل شدنظامي 
 هـاي  اما همچنان مفاهيم، اهداف و مقاصد نظام خلافـت، اصـول و زيرسـاخت   ، تبديل گرديد

بـه  ؛ هاي خويش دنبال مي نمـود  را در سياستاصول همان بود و نظام سلطنتي، نظام پادشاهي 
 بـود جهت تحقق مقاصد و احكام شريعت تمام اقدامات در ادشاهي نيز در نظام پ ،عبارت بهتر

  3.ي، اجرا گردداسلامتا احكام 
اسـلامي را   ي گذشـته هاي  خلافت و حكومت ،باشد مي ابن خلدون كه از مورخان مشهور

امـت اسـلامي بـه لحـاظ نظـام       :گويـد  مـي ، وي ؛ي مختلف تقسـيم نمـوده اسـت    به چند دوره
  :است نهاده كه از اين قرارتفاوت را پشت سر ي م ، سه دورهحكومتي

، در نظـام پادشـاهي   هـاي  ويژگييك از  كه هيچ يخالصناب و خلافت  ي دوره �
 .خلفاي راشدين دورانهمان  آن دخيل نبود؛يعني
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مفاهيم نظام خلافت و نظام پادشاهي در هـم آميخـت و در    ،كه طي آن ايدوره �
و اهـداف   مقاصـد  ،امـا در آن  ،پادشـاهي بـود   ،هر چند ساختار حكومـت  ،واقع

دوران خلفاي اموي و توان به  ميكه به عنوان نمونه  شد ميديني و اسلامي دنبال 
 .ـ اشاره كردخلافت عثماني  و ـ حتيي عباس

 گذشته، يدورهچون دو همو بود پادشاهي ساختار حكومتي، صرفاً كه  ايدوره �
نهـا در جهـت منـافع و    و احكام ديني، معيار حكومت نبـود و ت مقاصد و اهداف 

حقيقت نظام خلافت و مفاهيم دينـي   ،در اين دوره. شداهداف دنيوي تلاش مي
  1.پيدا كرد ده شد و تفاوتي بنيادين با نظام خلافت، به فراموشي سپرآن

سـي سـال بـه طـول      ،شـود  مـي خلافت كامل و حقيقي كه همـان خلافـت راشـده ناميـده     
رفـت و  نكلـي از بـين    و در عـين حـال، بـه   د ش ـي تبديل اما سرانجام به نظامي پادشاه ،انجاميد

، به نظام پادشـاهي نيـز منتقـل گشـت و     شد ميدر خلافت راشده دنبال مفاهيم و مقاصدي كه 
تغييري كـه   بنابراين. نمود ميو اهداف نظام خلافت را دنبال  مقاصد، نظام پادشاهيبدين سان 

قت نظام مزبـور  من باقي ماندن حقيجزيي بود كه ض يتغيير ،صورت گرفت ،در نظام خلافت
 كـه در ابتـدا  نظـام خلافـت    ،و در نتيجـه آمـد   وجود بههاي حكومتي  تغييراتي در اركان و پايه

بود كه بـه مـرور زمـان تغييراتـي در آن صـورت گرفـت و       اي  ساختار حكومتي كامل و نمونه
، اما با اين ت دادكمال و نمونه بودن خود را از دس ،د كه از بعضي جهاتگردي يصواقندچار 
  2.وجود آمد هباقي ماند و نظامي پادشاهي ب خلافت،مفاهيم اصلي و عناصر  حال،

پذيرنـد و كسـي را كـه     ميرا خلافت ساختار حكومتي  ،عموم مردم ،اسلامي يدر جامعه
در نظـام اسـلامي   . دنماين ميه عنوان خليفه يا حاكم انتخاب ب، رهبري خويش بدانند ي شايسته

. ، اختيار تـام دارد شود و امت اسلامي در انتخاب رهبر مي اي ، عنايت ويژهنمسلمانا به شوراي
گـردد،  در سـاختار حكومـت   سبب ايجاد تغييـري اساسـي    ،و عواملي چنانچه اسباب رو از اين

روي ناچـاري، آن را تحمـل   تنهـا از  مردم، موقتي خواهد بود و  ،يافتهتحمل يا قبول نظام تغيير
، همواره بايد در صدد تحقق نظـامي كامـل و نمونـه    براين عموم امت اسلاميبنا. خواهند كرد

هاي  به ويژگي اي عنايت ويژه ،اسلامي در اصول رو از اين راشده باشند؛چون نظام خلافت هم
، از هـم تفكيـك گشـته    عـي و خلافـت واق و خلافت حقيقـي  ضروري يك رهبر اسلامي شده 
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چون خلافت راشده است كه در آن، تمام اصـول  است؛ منظور از خلافت حقيقي، خلافتي هم
تغييراتـي انـدك يـا      يو خلافت واقعي، خلافتي اسـت كـه در نتيجـه    شود مياسلامي رعايت 

دليل اينكـه نظـام حكـومتي در    : گويد ميابن تيميه  .گيرد ميفراوان در خلافت حقيقي، شكل 
 كـه در حكـام ايجـاد شـد،    خلافت به پادشاهي تغيير كـرد، تنهـا در نقايصـي     از ،امت اسلامي

و معـايبي  هـا  كاستيمردم و عموم امت اسلامي نيز دچار  ،بلكه به مرور زمان شود، نميخلاصه 
  :فرمايد ميخداوند متعال، . را به دنبال داشتهايي  چنين نظامو چيرگي  تسلطشدند كه 

® y7 Ï9 ẍ‹x.uρ ’ Ík< uθ çΡ uÙ ÷èt/ t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# 〈.1  )129:انعام(  
  .»گردانيم ميستمگران را زمامدار و ولي برخي ديگر از ايشان رخي از چنين ب و اين«

اهـل   حكـام و در  هـايي  كاسـتي نقـايص و   ،خلافت راشده ي به پايان رسيدن دورهپس از 
اي كـه تنهـا    گونـه  از دنيا رحلت كرده بودند؛ به آمد؛ در آن زمان بيشتر صحابهوجود  بهعلم 

امارت  بيشتر تابعين نيز در دوران. در قيد حيات بودنداز اصحاب بدري، شماري  تعداد انگشت
از تبـع تـابعين    ،ي و اوايل دولت عباسـي از دنيا رفتند و در اواخر دولت اموزبير و عبدالملك 

  2.نيز تعداد اندكي زنده بودند

  ؟رود مي شمار گانه به يكي از خلفاي دوازده آيا معاويه
دوازده نفـر  «: يعنـي  )يكونُ إثنا عشر أميراً(: فرمـود  صخدا رسول: گويد مي جابر بن سمره

سخني گفت كه مـن، آن را نشـنيدم؛    صخدا گاه رسول آن. »خواهند رسيد)امارت(به امامت 
  3.»همگي آنان، از قريش هستند«: فرمود صخدا رسول: گويد پدرم مي

شـنيدم   صخدا از رسول: گويد مي االله آمده كه جابر در روايت ديگري از مسلم رحمه
روي كـار  (اسلام، همچنان تـا  «: يعني )عشرة خليفة لايزال الإسلام عزيزاً إلي إثني(: كه فرمود

 صخـدا  سـپس رسـول  : گويـد  مـي  جابر. »دوازده خليفه، غالب و پابرجا خواهد بود) آمدن
همگـي  «: فرمـود : سخني گفت كه من، آن را نفهميدم؛ از پدرم پرسيدم كه چه فرمود؟ گفـت 

لايزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلي (: در روايت ديگري آمده كه فرمود 4.»دآنان از قريش هستن
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در روايـت ديگـري آمـده    . باشـد  اين حديث نيز به معناي روايت پيشين مي 1)عشر خليفة إثني
وضعيت مردم، همچنـان رو  «: يعني 2)لايزال أمر الناس ماضياً ما وليهم إثنا عشر رجلاً(: است

  .»زمام امورشان را به دست گيرند ،ده تنزاتا آن زمان كه دواست  يافته به راه و سامان
روايتـي همچـون روايـت پيشـين      االله از طريق اسود بن سعيد از جابر امام ابوداود رحمه

پس : زماني كه به منزلش بازگشت، قريشيان، نزدش رفتند و گفتند«: نقل كرده و افزوده است
  3.»آيد و نابساماني، به وجود مي هرج و مرج«: شود؟ فرمود از آن، چه مي

بشـارتي اسـت بـه اينكـه دوازده      ،ايـن حـديث  : گويـد  بن كثير در شرح اين حـديث مـي  ا
 ي بـراي اقامـه  خواهنـد آمـد و    صو عادل و دادگر، پس از رسول خـدا  صالحنيك،  ي خليفه

اشـاره  البته در اين حديث  ؛ميان امت اسلامي تلاش خواهند نمود در حق و برپايي عدل و داد
بـدون   .متوالي و پشت سر هم خواهند آمـد  صورتبه  ، حتماًنشده كه اين خلفابدين نكته اي 

آمدنـد، يعنـي خلفـاي راشـدين كـه       صاي كـه پـس از رسـول خـدا     ترديد خلفاي چهارگانه
. ي مـذكور قـرار دارنـد    دوازده خليفـه  ي ، در جرگـه ابوبكر، عمر، عثمان و علي: عبارتند از

مر بن عبدالعزيز رحمه االله و برخي از عباسيان را نيز جزو ايـن دوازده خليفـه   پيشوايان ديني، ع
آنچه مسلمّ است، اينكه اين دوزاده خليفه، قبل از برپايي قيامت، به امارت خواهنـد   .اند دانسته

موعود نيز جزو همين دوازده خليفه باشد؛ البتـه منظـور   مهدي كه  رسد ميرسيد؛ چنين به نظر 
زيـرا   .كنـد  ظهـور مـي   از سـرداب سـامراء  معتقدند  شيعيان،آن كسي نيست كه  از اين مهدي،

ندارد و تصوراتي   وجود خارجي كرد،ظهور خواهد  ءمهدي كه از سامراچنين شحصي به نام 
تهـي و پليـد،   هـايي   كـه از عقـل   و اوهـامي اسـت  تخيلات  ي زاده ،كه در مورد او مطرح شده

دوازده به هـيچ وجـه    ،از اين دوازده خليفه منظوركه  همچنين بايد توجه داشت. برآمده است
  4.ها نيست امامي امام مورد ادعاي دوازده
راشد يعنـي حسـن    ي توان پنجمين خليفه مي ،هايي كه ابن كثير نام برد علاوه بر شخصيت

 صـورت  بـه  ،گانه خلفاي دوازدهبرخي از . دانستاين دوازده خليفه  در شماررا نيز  بن علي
آمـده و خواهنـد    روي كـار  ،خلفا سايرزماني با  ي پشت سر هم و برخي نيز با فاصله متوالي و
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 ،ظهـور ايـن خلفـا   . باشـد  مي متعال، بر مسلمانان خداوند سويرحمت و عنايتي از  ،و اين آمد
آغــاز گرديــد و بــا ظهــور  و بــا خلافــت ابــوبكر صــديق صت رســول اكــرملــپــس از رح

امـت را در بـر    ،هرج و مرج و فتنه ،پس از آن يابد و مي دوازدهمين آنها در آخر زمان خاتمه
  1.خواهد گرفت
 و قـرار دارد دوازده خليفـه  در شـمار   ،عمـر بـن عبـدالعزيز   : گويـد  مـي  رحمه اهللابن كثير 

جـزو   بر عمر بن عبدالعزيز رحمه االله، بدين معناست كه معاويـه  فضيلت و برتري معاويه
  .تر است به حقيقت هر چيز آگاه ،اوندخدو . رود مي شمار خلفاي مذكور به

  ود؟ببه علت ضعف و ناتواني از خلافت،  حسن بن عليگيري  كنارهآيا 
، از موضع قدرت بـود، نـه از موضـع    از خلافت به نفع معاويه حسن بن علي گيري كناره

  :ضعف و ناتواني؛ چراكه
در  علـي ن امؤمن ـ س از شهادت اميـر پ ،مشروعيت داشت و مردم حكومت حسنـ 1

بـه   حسـن  ،ناناشـوراي مسـلم   انتخاب هبيعت كردند و ب حسنبا  ،هجري 40رمضان سال 
ها كـه   ناين سرزمي. شرعي و قانوني سرزمين حجاز، عراق و يمن تعيين گرديد ي هعنوان خليف

ز شـهادت آن بزرگـوار بـه مـدت     اپس  ،بود طالب تحت سلطه و تصرف علي بن ابي ترپيش
، امتـداد  راستي كه دوران خلافت حسن بن علي به؛ باقي ماند شش ماه در تصرف حسن

ــه         ــت ك ــاني اس ــدت زم ــل م ــتش، مكم ــدت خلاف ــه م ــود؛ چراك ــده ب ــت راش دوران خلاف
 صچنانچـه در حـديث پيـامبر اكـرم    . ه استنموداز آن، به خلافت راشده ياد  صخدا رسول

ز آن، سـلطنت و  باشـد و پـس ا   بدين نكته تصريح شده كه مدت خلافت راشده، سي سال مي
روايـت   صي پيامبر اكرم شده االله از سفينه غلام آزاد امام ترمذي رحمه 2.پادشاهي خواهد بود

 3)الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملـك بعـد ذلـك   : (فرموده است صنموده كه آن حضرت
  .»باشد خلافت در امت من سي سال خواهد بود و پس از آن سلطنت و پادشاهي مي«: يعني

، بـا خلافـت حسـن بـن علـي رضـي االله        سي سال«: گويد ثير در شرح اين حديث ميك ابن
سـپرد   هجري خلافت را به معاويـه  41در ربيع الاول سال  حسن. گردد عنهما تكميل مي
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در  صخـدا  چراكه رسول. اتفاق افتاد صخدا و اين واقعه، دقيقاً سي سال پس از وفات رسول
 صهـاي نبـوت آن حضـرت    د و ايـن، يكـي از نشـانه   هجـري وفـات نمـو    11ربيع الاول سال 

  2.پنجمين خليفه از خلفاي راشدين است رو حسن از اين 1.»باشد مي
سـخن گفتـه و او را    ي مشروعيت خلافـت حسـن   بسياري از علماي اهل سنت، درباره

ابـن   ،ابـن كثيـر   ،قاضي عيـاض ، ابوبكر بن العربي: اند؛ از جمله دانسته جزو خلفاي راشدين
  3.حجر هيتمي ابنو  مناوي، العز حنفي ابي

به مشروعيت و قانوني بـودن  كه  وجود داشت حسن بن عليرو اين امكان براي  از اين
راه  ، بـه اهـل شـام   مـردم در ميـان  اي  يافتـه  سازمانجنگ تبليغاتي يا خلافت خود استناد كند و 

مـاد و جايگـاهي كـه    جلـب كنـد و يـا حـداقل در اعت     يشرا به سوي خو ناعتماد آنااندازد و 
بنـابراين حسـن بـن    . دشـو چيـره   وي،رخنه افكند و بر  ،ده بودشنزد آنان برخوردار  معاويه
ــي ــوي  عل ــروي معن ــوذ روحــي  از ني ــوه    و نف ــه ن ــا ك ــود و از آنج ــياري برخــوردار ب  ي بس
مشـروعيت   ي،كس ـ ،اسلامي داشت ي و نفوذ زيادي در جامعهرفت  مي شمار به صخدا رسول

  .برد ال نميوي را زير سؤ
نظامي و سياسي فراوانـي بـود و از فرمانـدهان    و برتري قدرت  داراي حسن بن عليـ 2
مـردم  ! اي حسن: گفت به حسن ،ير بن حضرميفن باري .رفت مي شمار توانمند بهو  شايسته

مهتـران عـرب تحـت    «: فرمـود  حسن بن علي. يبرس تفخلابه تو دوست داري  :ندگوي مي
جنگيدنـد و   مـن مـي   در كنـار  دادم، م بودند و اگر به آنها دستور جنگ مـي فرمان و در اختيار

تنها  ،با وجود آنكه چنين موقعيتي داشتم ، اما من،دندنمو كردم،آنها نيز صلح مي اگر صلح مي
  4.»گيري نمودم كنارهاز خلافت  براي رضاي خداوند
دي قـرار داشـت   بيانگر آن است كه آن بزرگوار، در موقعيـت توانمن ـ  اين سخن حسن

سـخنوريِ حسـن بـن    . كردنـد  مـي از او اطاعـت   ،و چـه در صـلح   ،چه در جنگ نش،پيرواكه 
، اين امكان را صدر كنار قرابت و خويشاوندي با رسول خداو زبان و بيان گيرايش،  علي

موفق باشـد و بتوانـد آنـان را تحـت تـأثير       ،در جلب عواطف مردم كه آورد مي برايش فراهم
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كه به دفاع از پدرش  نمايدتوانست مردم كوفه را قانع   حسندعا اينكه اليل اين د. قرار دهد
  .برخيزند

مشاركت در  مردم را ازهمواره  ،ابوموسي اشعريوالي كوفه، قضيه از اين قرار بود كه 
. نمـود  رغبـت مـي   يب ـهـاي داخلـي    گجن ـدر حضـور  و آنـان را نسـبت بـه     اشـت د مي فتنه باز

دخالـت و مشـاركت در   را از  ، مردم كوفهصنبي اكرم ي احاديثضمن يادآور موسيوبا
بكـر و محمـد بـن     بـن ابـي   محمـد  ،طالب علي بن ابيرو  از اين 1.اشتد مياين فتنه، برحذر 

در ميـان مـردم،    بـه ابوموسـي   كوفه فرستاد؛ آن دو، پس از ابلاغ فرمان علـي جعفر را به 
 سپس علـي  .و ناكام ماندند پاسخي نشنيدند را ابلاغ نمودند، اما برخاستند و دستور علي

سـبب تـأثير    را به كوفه فرسـتاد و چـون هاشـم نيـز نتوانسـت بـه       2بن ابي وقاص عتبةهاشم بن 
، و حضـور در جنـگ، قـانع سـازد، علـي      بر مردم، آنان را براي ياري علـي  ابوموسي

موفـق بـه قـانع سـاختن     نيز  و چون عبداالله بن عباس ؛فرستاد كوفهرا به  عبداالله بن عباس
از آنجـا كـه حسـن     3.گسيل داشت كوفهرا به  عمار بن ياسر و حسن ،عليكوفيان نشد، 

 فراخـوان ! اي مـردم «: برخاسـت و فرمـود  مـردم   در ميـان  ،بـود ثرگـذار  اشخصيتي  بن علي
هر حال كساني، براي اين كـار،   به حركت نماييد؛وي برادرانتان ساميرتان را اجابت كنيد و به 

به خدا سوگند، اگر خردمندان، به اين كار، دست يازند، براي حال و آينده، . پيدا خواهند شد
بهتر است و فرجام بهتري در پي دارد؛ پس دعوت ما را بپذيريد و ما را در اين گرفتـاري كـه   

، مـردم كوفـه  تن از  هزار حدود شش تا هفت 4.»در ميان ما و شما، مشترك است، ياري نماييد
 بـه يـاري علـي    رضي االله عنهمـا  همراه حسن و عمار را پاسخ گفتند و حسن درخواست

 دوران دروالي كوفه و از فرمانروايان محبـوب عـراق بـود كـه      ،ابوموسي اشعري 5.شتافتند
اما با ، ي خاص و عام بود نيز شهره د و در علم و زهدبه آن ديار فرستاده ش عمر بن خطاب

ت مردم كوفه را بـه سـوي خـويش جلـب كنـد تـا از فرمـان        توانس حسن بن علي حال،اين 
  .بشتابند عليو به ياري  نمايندسرپيچي  ابوموسي
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عمويش عبـداالله  و پسر ،چون برادرش حسينهم توانمنديفرماندهان  سپاه حسنـ در 3
حسـن  حضور داشتند؛ بنابراين اگر  ...و وعدي بن حاتم قيس بن سعد بن عباده و ،بن جعفر
مردم را بـه   با توانست به فرماندهان خويش دستور دهد تا مي ،بود واستار خلافتخ بن علي

بـدين سـان تـا مـدتي، زمـام امـور را در بسـياري از منـاطق         و  بسيج نماينـد  جنگ با معاويه
  .دست گيرد حكومتش، به

 ا،عـراق و جلـب توجـه آنه ـ    مردمدر تعامل با  اي ويژههاي  يياز توانا حسن بن عليـ 4
از همـان ابتـداي    ،تناخش ـ مـي  اهـل عـراق را   ، روحيـات خوبي بود و از آنجا كه به اربرخورد
اي كـه   و برنامـه ي اصـلاحي   پـروژه . هاي خويش بـه آنهـا افـزود    بر عطايا و بخشش ،خلافتش

از و دشـوارتر  تـر   سـخت ي بس ـ ،كـرد  دنبـال مـي   براي تحقق صلحي فراگيـر  حسن بن علي
مخالفـت  : موانع و تنگناهاي بسـياري ماننـد   ، حسن حال اما با اين ،بود با معاويه يدنجنگ

ي نافرجـام تـرورش را پشـت سـر نهـاد و بـر مشـكلات         برخي از مـردم بـا صـلح و نيـز توطئـه     
ــرارويش ــد  ف ــايق آم ــه وحــدت و      وي. ، ف ــت؛ چنانچ ــورد نظــرش دســت ياف ــداف م ــه اه ، ب

هـا و   شد، امنيت راه ، مانع از ريختن خون مسلمانان پارچگي امت اسلامي را تحقق بخشيد يك
چنـين  . ي گسترش فتوحات اسلامي را فراهم آورد هاي مواصلاتي را تأمين نمود و زمينه جاده

ي امـور   ي رهبـري، فرمانـدهي و اداره   در عرصـه  ، بيانگر توانمندي والاي حسن عملكردي
  .باشد مي

 بن علـي عمرو بن عاص و معاويه رضي االله عنهما، به قدرت نظامي و سياسي حسن  ـ 5
بـا   خـدا سـوگند، حسـن بـن علـي      به: االله آمده است اذعان داشتند؛ در روايت بخاري رحمه

بـن   عمـرو  .قـرار گرفـت   بودنـد، رويـاروي معاويـه   ) اسـتوار (لشكرياني كه همچـون كـوه   
سپاه سپاهي است كـه تـا    ،اين: گفت خطاب به معاويه با ديدن لشكريان حسن عاص

اگـر  ! اي عمرو: گفت معاويه. نشيني نخواهد كرد عقب ،نياوردطرف مقابلش را از پاي در 
تكليف من در قبال مردم و زنان و فرزندان و ضعفاي آنان چه  ،شته شونداينها و اينها و اينها ك

ي بني عبد شمس به نامهاي عبـدالرحمن   دو نفر قريشي از طايفه سپس معاويه 1؟خواهد بود
از  ويند وفرستاد تا با وي سخن گ نزد حسن بن علي ز رايبن سمره و عبداالله بن عامر بن كر

                                                           
مقصود معاويه خيل عظيمي از لشكريان و مردم بود كـه در سـپاه وي و سـپاه حسـن بـن      : گويد ابن حجر مي -1

  .براي نبرد آماده شده بودند علي



  حسن مجتبي
 

556

 كه اموالي را به حسن دستور داد دو به آن ضمن معاويه در. دنصلح نماي درخواستوي 
  1.كنند و هر چه خواست به او بدهند پيشنهاد
، يكي از فرماندهان نظـامي برجسـته و سياسـتمداران كـارآزموده     عمرو بن عاص :الف

را ) حسـن (هـا و لشـكريان    گـردان « :را مشاهده كـرد، فرمـود   اهيان حسنبود و چون سپ
  2.»نيستندردار ب دست ،اي يافتم كه تا بر رقباي خويش پيروز نشوند گونه به

دانست كه در صورت بروز جنـگ، افـراد زيـادي از دوطـرف،      خوبي مي به معاويه: ب
ي اگر در ميـدان نبـرد پيـروز    كرد كه حت وي، اين نكته را خوب درك مي. كشته خواهند شد
بيوه شدن زنان و يتيم گشتن : تواند نسبت به پيامدهاي ناگوار جنگ، از قبيل شود، باز هم نمي

، يكـي از سـرآمدان   معاويـه . همـه مصـيبت را تحمـل نمايـد     خيال باشد و ايـن  كودكان، بي
جنگـي،   دانسـت كـه اگـر    رو خيلي خوب مـي  رفت و از اين شمار مي سياسي دوران خويش به

هـاي اجتمـاعي،    فرض اينكه پيروز شود، جبران پيامدهاي سوء جنگ در عرصه روي دهد و به
  .، برايش مشكل خواهد بود…سياسي، اقتصادي و اخلاقي و

و عبـداالله   سـمرة هاي عبدالرحمن بـن   به نام  هاي برجسته ، دو تن از شخصيتمعاويه: ج
دو،  فرسـتاد؛ شـايان ذكـر اسـت ايـن      نبن عامر بن كريز را براي مذاكرات صلح، نـزد حس ـ 

  .داشتند بودند و احترام خاصي، نزد حسن بن علي صقريشي و از اصحاب پيامبر

عبدالرحن بن سمره بن حبيب بن ربيعه بن عبدشـمس بـن عبـدمناف، ابوسـعيد     
  :القرشي العبشمي

قامت وي، يكي از بزرگان و سرآمدان عرب بود و در فتح مكه، اسلام آورد و در بصره، ا
خطاب به  صرسول اكرم. در لشكر اعزامي به سجستان، حضور داشت نمعبدالرح. گزيد

 عـنْ  أُوتيتَهـا  إِنْ فَإِنَّـك  الإِمارةَ، تَسأَلِ لا سمرَةَ، بنَ عبدالرَّحمنِ يا(: فرمـود  عبدالرحمن
بـن   اي عبـدالرحمن «: يعنـي  3)علَيها أُعنْت أَلَةٍمس غَيرِ منْ أُوتيتَها وإِنْ إِلَيها، وكلْت مسأَلَةٍ
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امارت را درخواست مكن؛ زيـرا اگـر پـس از درخواسـت، بـه امـارت برسـي، بـه آن،         ! سمره
  2.»و اگر بدون درخواست، به امارت برسي، بر آن، ياري خواهي شد 1شوي واگذار مي

وايـت شـده و   ر بقي بـن مخلـد، چهـارده حـديث از عبـدالرحمن بـن سـمره        مسنددر 
سـيرين، حسـن و    ليلـي، حيـان بـن عميـر، ابـن      عباس، سعيد بن مسيب، عبدالرحمن بـن ابـي   ابن

ابتدا : گويند. الحسن و حميد بن هلال، از وي، حديث، روايت كرده اند برادرش سعيد بن ابي
نـامش را تغييـر    صخـدا  اسم عبدالرحمن بن سمره، عبدكلال بود و چون اسلام آورد، رسول

بـود؛   صخـدا  يكـي از يـاران رسـول    عبدالرحمن بن سمره 3.و را عبدالرحمن، ناميدداد و ا
وي، گذشته از آنكه در بسـياري از فتوحـات اسـلامي، حضـور داشـت، در دوران عثمـان بـن        

بـدن هـيچ خـونريزي و جنگـي،      عبدالرحمن. ، يكي از فرماندهان لشكر اسلام بودعفان
شد و پس از فتح آن ديار، رهسپار كابل و زابلسـتان  سجستان را فتح نمود و سپس عازم بست 

 4.فرسـتاد  دست آمده از فـتح كابـل و زابلسـتان را نـزد عبـداالله بـن عـامر        گرديد و غنايم به
هجـري،   51روايتي ديگر، در سـال   هجري و به 50روايتي در سال  ، بهعبدالرحمن بن سمره

  5.چشم از جهان فرو بست

بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصـي القرشـي    ةربيع عبداالله بن عامر بن كريز بن
  :العبشمي

در  صخـدا  و چـون رسـول   6هجري، ديده به جهان گشـود  4، در سال عبداالله بن عامر
 صوارد مكـه شـد، او را نـزد آن حضـرت    ] عمرة القضـاء [قصد اداي عمره  هجري، به 7سال 
در دهان وي گذاشت  از آب دهان خويش صخدا رسول: گويد حجر رحمه االله مي ابن. بردند

ايـن، شـبيه   «: فرمـود . »آري«: گفتنـد » سـليم اسـت؟   آيا اين، پسرِ يكـي از زنـان بنـي   «: و فرمود
نيـز آب دهـان    بـراي حفـظ او، دعـا خوانـد و عبـداالله بـن عـامر        صرسـول اكـرم  . »ماست

                                                           
هر كس، درخواست امارت نمايد و امارت، بـه  : ست كهمعناي حديث از اين قرار ا: گويد االله مي حجر رحمه ابن -1

  ]مترجم. [گردد ماند و به خاطر حرصي كه براي رسيدن به امارت داشته، ياري نمي او داده شود، با آن تنها مي
  ]مترجم. [يعني خداوند، تو را در جريان امارت، ياري خواهد كرد -2
  ).2/572(سير أعلام النبلاء  -3
  )26/289(تاريخ دمشق  -4
  ).2/572(سير أعلام النبلاء  -5
  ).5/272(تهذيب التهذيب  -6
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خـودش، همـواره   : يعنـي . »او، مسـقيّ اسـت  «: فرمود صنبي اكرم. مكيد را مي صخدا رسول
، هـر جـاي زمـين را كـه     عبداالله بن عامر. ي سيرابي ديگران خواهد بود ست و مايهسيراب ا
  1.آمد كرد، از آن، آب، بيرون مي حفر مي

، فــردي نيــك و االله گفتــه اســت، عبــداالله بــن عــامر  تيميــه رحمــه طــور كــه ابــن همــان
  2.استداشتني بود كه محبتش، در دل مردم، جاي گرفته بود و اين، غير قابل انكار  دوست

ي  يكي از اميران نامـدار، شـجاع و بخشـنده     ،عبداالله بن عامر: گويد ذهبي رحمه االله مي
از تـرس فتنـه، در جنـگ     وي، 3.كـرد  عرب بود كه با مردم، با نرمي و شكيبايي، برخـورد مـي  

  .جمل و صفين حاضر نشد
مره و يعني عبدالرحمن بن س ـ(براي گفتگوهاي صلح،  خلاصه اينكه نمايندگان معاويه

اسـت   ، افراد سرآمد و قابل احترامي بودند، و ايـن، بيـانگر آن  )عبداالله بن عامر رضي االله عنهما
و  مـدتي حسـن  . صلح نمايـد  مصمم بوده تا به هر قيمتي كه شده، با حسن كه معاويه

االله و سـاير روايـات    يارانش، كنترل اوضاع را در دست داشتند؛ چنانچه روايت بخـاري رحمـه  
ي  ، نتيجـه تـرور نافرجـام حسـن   . ، سپاهي قـوي و توانمنـد بـود   دهد، سپاه حسن ينشان م

هـا،   پـراكن  بود؛ البتـه ديـري نپاييـد كـه شـايعه      شرايط زماني دوران جنگ و صلح با معاويه
ي  لـذا دسيسـه  . نموده بـود، كشـته شـد    شكست خوردند و شخصي كه اقدام به ترور حسن

پيشتر چگونگي صلح حسن . مي آن بزرگوار نيست، به معناي ضعف قدرت نظاترور حسن
آيـد، اگـر    ي صلح برمـي  با معاويه رضي االله عنهما را مورد بررسي قرار داديم؛ چنانچه از نحوه

وارد  بـا حسـن   داشت كه معاويـه نداراي قدرت نظامي نبود، ديگر هيچ لزومي  حسن
ر صـورت ضـغف نظـامي    مذاكره شود و شـرايط مـورد نظـر آن بزرگـوار را بپـذيرد؛ بلكـه د      

گرفـت   دست مي شد و زمام امور را به اي وارد كوفه مي بدون هيچ دغدغه ، معاويهحسن
  .داد تن نمي يك از شروط حسن و به هيچ
عيـار بـر    فراهم بود كه با همكاري يارانش، جنگـي تمـام   اين امكان، براي حسن! آري

، بـه  گيرد، اما از آنجـا كـه حسـن    دست كلي به ترتيب دهد و زمام امور را به ضد معاويه
ي  رو گزينـه  انديشيد، از اين اخلاق اسلامي آراسته بود و همواره به صلح و اتحاد مسلمانان مي
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سـان امـت اسـلامي را از فتنـه و تفرقـه،       صلح را انتخاب كرد و از جنگ، پرهيز نمود و بـدين 
  .رهانيد

آشتي در ميان مسـلمانان قـرار   ي ايجاد صلح و  را واسطه خداوند متعال، حسن بن علي
إن ابنـي هـذا سـيد، و    (: ، پيشتر از اين رويداد مهم خبر داده و فرموده بودصخدا داد؛ رسول

آقا و سـرور اسـت    ،اين فرزندم« :يعني 1)لعل االله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين
ش برقـرار  سـاز صـلح و   ،نمسـلمانا  ميان دو گـروه عظـيم از  ، ي او وسيلهه ب ،خداوند چه بساو 

  .»سازد

  به رياست و فرمانروايي رغبتي حسن بي
رغبتـي بـه رياسـت و     ي بـي  ، اسوه و الگوي نيكـي بـراي مسـلمانان در زمينـه    حسن بن علي

هـاي جاويـدان خداونـد     هاي دنيوي پشت كرد تا به نعمـت  فرمانروايي است؛ او، به دنيا و مقام
رغبتي به جاه و مقام  زهد و بي. خداي متعال، نداشتداشتي جز رضاي  دست يابد و هيچ چشم

، دوستان و خويشاونداني كـه   دنيوي، بر نفس، خيلي دشوار و ناگوار است و چه بسيار برادران
اگـر صـفحات تـاريخ را ورق بـزنيم، بـا      ! اند خاطر پست و مقام دنيا، خون يكديگر را ريخته به

افرادي كـه نسـبت بـه    . نه، مواجه خواهيم شدانگيزي در اين زمي رخدادها و ماجراهاي شگفت
رغبت باشند، بسيارند، اما كساني كـه نسـبت    هاي جنسي و آميزشي، بي مال و منال دنيا و لذت

طلبي و محبـت جـاه و    جاه. ترند مراتب، خيلي كم رغبتي نمايند، به به جاه و مقام دنيا، اظهار بي
االله  سفيان ثـوري رحمـه  . رود بيرون مي مقام، آخرين صفت ناپسندي است كه از قلوب نيكان،

ها، مـال و   ها، نوشيدني ميلي به خوراكي تر از بي رغبتي به جاه و مقام را خيلي كم بي: گويد مي
گـردد و   اش نرسـد، آشـفته مـي    طلب، به خواسـته  هاي فاخر، يافتم؛ اگر فرد جاه ثروت و لباس

. نمايد تكاپو و حتي جنگ و ستيز، مي اش با تب و تاب تمام، تلاش و براي دستيابي به خواسته
طلبي و محبت رياست، بپرهيز كه محبـت جـاه و مقـام در ميـان مـردم، خيلـي        رو از جاه از اين

اي اسـت كـه تنهـا علمـاي بابصـيرت و       ي پوشيده بيشتر از محبت مال و منال است و اين، نكته
ابراين مراقـب خويشـتن   بن ـ. شـوند  ي آن، گرفتار نمـي  كنند و در ورطه حاذق، آن را درك مي
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ي، مردم، گرفتار اموري خواهند شد كـه آرزوي مـرگ،   دزو باش و مخلصانه، عمل نما كه به
  1.خواهند نمود

به ما آموخت كـه بايـد بـراي حفـظ مصـالح امـت اسـلامي و         سان حسن بن علي بدين
 پارچگي مسلمانان، از منافع شخصي و پست و مقام دنيا گذشت و خون و جان وحدت و يك

كوتـاه كـردن آرزوهـا و دسـت كشـيدن از آرزوهـاي دور و       ! آري. مسلمانان را پاس داشـت 
رغبتـي   دراز، ياد مرگ و زيارت قبور، كمك شاياني به انسان، براي رسيدن به مقام زهد و بي

داران زهد و تقـوا، در دوران خـويش بـود و تمـامي      ، يكي از طلايهحسن. نمايد به دنيا، مي
بر انگشتري آن بزرگوار، نوشته . رغبتي به مال و مقام دنيا را پيمود ي بي زمينههاي ترقي در  پله

  :شده بود
 قدم لنفسك ما استطعت من التقـي

  

ــا فتــي   ــازل بــك ي  !إن المنيــة ن
 

ــري ــرح كأنــك لا ت  أصــبحت ذاف
  

 2قابر و البليمأحباب قلبك في ال 
  

ش بگيـر و اعمـال نيـك و    تـواني راه تقـوا و پرهيزگـاري در پـي     تـا مـي  ! اي جـوان «: يعني
خيالي كه گويـا   گونه بي تو، آن. رسد شايسته، براي خويش، ذخيره كن كه هر آن، مرگت مي

ها مـدفون   ها گشته و در گورستان ي مرگ و مصيبت بيني كه طعمه دوستان و عزيزانت را نمي
  .»اند شده

ت از رفـت؛ چنانچـه دس ـ   شمار مـي  ، يكي از زهدپيشگان دوران خويش بهحسن! آري
دنيا و جاه و مقام دنيا كشـيد و بـا تمـام وجـود در راسـتاي دسـتيابي بـه رضـايت و خشـنودي          

دنبـال ايـن نبـود كـه در چشـم مـردم،        به هيچ عنوان به هرچند حسن. پروردگارش، كوشيد
عزيز شـود، امـا خـداي متعـال، محبـتش را در دل مـردم انـداخت و او را از عـزت و شـرافت          

شدت از اينكه خـود را در چشـم و    ، بهحسن. انان، برخوردار گردانيدفراواني در نگاه مسلم
اش،  ترسيد كه اين امر، ميان او و آفريننـده  نمود؛ زيرا از اين مي دل مردم جاي دهد، پرهيز مي

  :فرمايد فاصله بيندازد؛ خداي متعال، مي
® ¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈¢Á9$# ã≅ yèôfu‹y™ ãΝßγ s9 ß⎯≈ uΗ ÷q§9$# #tŠãρ 〈   
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دهند، خداونـد مهربـان،    د و كارهاي شايسته انجام مينآور گمان كساني كه ايمان مي بي«
  .»اندازد ها مي دارد و محبتشان را به دل آنان را دوست مي

قدأحببت فلاناً فأحبه، فيحبه : إذا أحب االله العبد قال لجبريل(: فرموده است صخدا رسول
إن االله قد أحب فلاناً فـأحبوه، فيحبـه أهـل السـماء ثـم      : ثم ينادي في أهل السماء يلجبر

 دارد، به جبرئيـل باي را دوست  هرگاه خداوند، بنده«: يعني 1)يوضع له القبول في الأرض
نيز آن  بدين ترتيب جبرئيل. من، فلاني را دوست دارم؛ تو نيز او را دوست بدار: گويد مي

خداونـد، فلانـي را   : آورد دارد و سپس در ميان اهـل آسـمان، بانـگ برمـي     يبنده را دوست م
ترتيب اهل آسـمان نيـز آن بنـده را دوسـت      دوست دارد؛ شما هم او را دوست بداريد و بدين

  .»شود زمين، نهاده مي) قلب اهل(دارند و آنگاه مقبوليت و محبت وي، در  مي
بـه عـزت و شـرافت دنيـا نيـز دسـت       هر حال، كسي كه در پي شـرافت اخـروي باشـد،     به
و تلاش و تكاپو براي دستيابي به  ،طلبي جاه. يابد؛ هرچند در پي عزت و شرافت دنيا نباشد مي

تـوان آن را بـا عـزت و     جاه و مقام دنيا، با عزت و شرافت اخروي، قابـل جمـع نيسـت و نمـي    
مانـدگار   هـاي جاويـد و   بخت، كسي است كـه نعمـت  شالبته خو. جا نمود شرف آخرت، يك

  .ناپذير و گذراي دنيا، ترجيح دهدفرت را بر كالاي آخ
  :ابوالفتح ستي، چنين سروده است

 أمــران مفترقــان لســت تراهمــا
  

 يتشوقان لخلطة و تلاقي 
  

 طلب المعاد مع الرياسة و العلي
  

 2فدع الذي يفني لما هو باقي 
 

اند  ضو امر متضاد و متناقو نيز طلب آخرت، د) و محبت جاه و مقام(طلبي  رياست«: يعني
هـاي فـاني و    هـا و خوشـي   شوند؛ بنـابراين نعمـت   جا نمي ل جمع، نيستند و يكبگاه قا كه هيچ

خاطر عزت و سعادت جاويدان و هميشگي آخرت، رها كن و آخرت را بر  زودگذر دنيا را به
  .»دنيا، ترجيح بده

نه به جاه و مقـام دنيـا،   گيري از خلافت، به ما آموخت كه چگو با كناره حسن بن علي
، از  و در راسـتاي مصـالح مسـلمانان    خـاطر رضـايت و خشـنودي االله    رغبـت باشـيم و بـه    بي

، افـزايش يافـت؛   سان، عزت و منزلت حسـن  بدين! آري. هاي دنيوي دست بكشيم موقعيت
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او، ايثـار را معنـا كـرد و    . را نمايان نمـود راز وارستگي و رهايي از خويشتنِ خويش  ،حسن
ي ايثـار را بنـا نهـاد     ها، مدرسه ي نسل ازخودگذشتگي گشت؛ وي، براي همه معلم و آموزگارِ

تا در آن، درس گذشتن از خود و منافع شخصي، تدريس شـود و همـه، ايـن را بياموزنـد كـه      
پـارچگي آنـان را بـر منـافع شخصـي       بايد حفظ جان و خون مسـلمانان و نيـز وحـدت و يـك    

ي عـزت   ي ايثار شد و مايه ، معلم و بلكه مدرسهاينكه حسنخلاصه . خويش، ترجيح دهند
  .و افتخار امت اسلامي در طول تاريخ گرديد و تحسين همگان را برانگيخت

قدر در دل برخي از مردم، جاي گرفتـه كـه بسـياري از آنـان، بـراي       حب جاه و مقام، آن
اي را  ستا، هر نيرنگ و حيلـه نمايند و در اين را رسيدن به پست و مقام دنيوي، با هم رقابت مي

بندند و مال و ثروت فراواني بـراي نيـل بـه جـاه و مقـام مـورد نظـر خـويش، هزينـه           كار مي به
طور اسـت؟   راستي چرا اين! دهند سان جاه و مقام را بر مال و منال، ترجيح مي كنند و بدين مي

  :تواند خاستگاه چنين رويكردي باشد هر يك از موارد ذيل، مي
تـر از دسـتيابي بـه پسـت و مقـام از       دن به مال و ثروت از طريق جاه و مقام، آسـان ـ رسي1

 يمندي كـه شـهرت و يـا جـاه و مقـام     عالم يا دانش: عنوان مثال به. باشد طريق مال و ثروت مي
و  هـد، از دوسـتدارانش، مطالبـه نمايـد    تواند هرچقدر مال و ثروت كه بخوا راحتي مي ، بهدارد
انش نيـز از بـذل و بخشـش مـال و ثـروت بـه او و يـا بـرآورده سـاختن          طـور قطـع، طرفـدار    به

  .نيازهايش، دريغ نخواهند كرد
ـ مال و ثروت دنيا، فناپذير است و در معرض زوال قرار دارد و هر آن، ممكـن اسـت از   2

در صورتي كه برخورداري از نفوذ اجتماعي، ايـن امكـان را بـراي شـخص، فـراهم      . بين برود
  .حمايت ديگران، برخوردار شودسازد كه از  مي

تعبيري برخورداري از موقعيت اجتماعي، بسـي   ـ دستيابي به محبت و اقبال عمومي، و به3
كننـد و   نيكـي يـاد مـي    آسان است و چون مردم، كسـي را دوسـت بدارنـد، همـواره از او، بـه     

  1.يابد گسترش مي مردم، نافتد و محبوبيتش، در ميا ها مي ناش بر سرِ زبا سان نام و آوازه بدين
هـاي   طلبي، نسبت مستقيمي با هم دارند و خاستگاه بسـياري از بيمـاري   خودخواهي و جاه

بينـي، بخـل،    بـزرگ  جـويي بـر ديگـران، خـود     ريا، تكبر، برتري: روحي و رواني هستند؛ مانند
حسادت و ميل و رغبت وافر به اينكه از سوي ديگران، مـورد تعريـف و تمجيـد قـرار بگيـرد      

طلبي، نوعي بيماري درونـي و   دهد؛ جاه طلب، به هر خواري و ذلتي، تن مي شخص جاه. …و
                                                           

  .77همان، ص -1



   خلافت حسن بن علي: فصل دوم
  

563 

هاي كتـاب و سـنت، بـه درمـان ايـن بيمـاري        رواني است و شخص مبتلا، بايد از طريق آموزه
طلب، تمام  آدم جاه. خطرناك، همت گمارد و سلوك و رفتار تربيتي اسلام را در پيش بگيرد

ي  بندد و دين و كرامتش را فـداي ايـن خواسـته    كار مي هدفش، به هم و غمش را براي نيل به
  1!دهد تا رضايت مردم را جلب نمايد كند و به هر خواري و خفتي، تن مي نابخردانه مي

طلبـي كـه در پـي برتـري بـر ديگـران        افراد جـاه «: گويد باره مي تيميه رحمه االله در اين ابن
ظاهر در رأس قرار دارند و  باشند كه هرچند به عنصري مي النفس و سست هستند، افراد ضعيف

برند، اما در حقيقت، تحت تأثير طرفداران خويش هسـتند و همـواره    مردم، از آنان حساب مي
فرمـان بـراي مـردم باشـند و از آنـان       ناگزيرند بنـدگاني گـوش بـه   ) براي حفظ منافع خويش(

  2.»اطاعت نمايند
مـام كسـاني اسـت كـه زمـام امـور مـردم را        تيميه، هشـدار واضـحي بـراي ت    اين سخن ابن

هـا و مطالبـات    ي گوش خويش نماينـد تـا در برابـر خواسـته     دست دارند و بايد آن را آويزه به
. نامشروع مردم، تسليم نشوند و در برابر جمهـور مـردم، عـزت نفـس خـويش را حفـظ كننـد       

 ــحســن بــن علــي ادي و ، ايــن درس ارزنــده را بــه مــا آموخــت كــه برتــري، در تــرجيح مب
در برابـر كسـاني كـه     چنانچه حسـن . ها و هواهاي نفساني است هاي ديني بر خواسته ارزش

دانستند، واكنشي بس زيبـا و نيـك داشـت؛ آن بزرگـوار،      را ننگ و عار مي صلح با معاويه
را حفــظ وحــدت مســلمانان و جلــوگيري از قتــال و  اش از انعقــاد صــلح بــا معاويــه انگيــزه

ايت و خشنودي خداونـد متعـال، بيـان نمـود و سـرانجام، توانسـت بـا        خونريزي در جهت رض
ي اصـلاحي خـويش را    همه فشار از سوي كساني كه خواهان جنگ بودنـد، پـروژه   وجود آن

از رهبـران ربـاني،   ! آري. ي اسـلامي، هديـه نمايـد    ثمر برساند و صلح و آرامش را به جامعه به
  .انتظاري جز اين نيست

گاه احسـاس پشـيماني    صلح نمود، خيلي خرسند بود و هيچ اويهاز اينكه با مع حسن
بـراي   نكرد و خودش را براي اين كـار، ملامـت و سـرزنش ننمـود؛ بلكـه اقـدامات حسـن       

برقراري صلح، تحسين افراد آگاه و فهميده را برانگيخت و سبب خرسندي و رضـايت خـاطر   
كـار مهمـي، بشـارت داده شـده      ، به انجام چنـين صوي گرديد؛ چراكه از زبان پيامبر صادق

  .بود
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 ،اي با منتقدان خويش داشت؛ چنانچه زماني كه ابوعـامر  واكنش نيك و شايسته حسن
 حسـن بـن علـي    ،»!ي مؤمنـان  سلام بر تو اي خواركننده«: گفت به حسن ،سفيان بن ليل

سـنديدم كـه   پ بلكه نمـي  ؛ام ن را خوار نكردهامؤمن ،من سخن را مگو؛اين ! اي ابوعامر«: فرمود
  1.»روي دهدقتل و قتالي  مؤمنان،ميان  ،امارت و  به خاطر رياست

گشـايد و   ، افقي وسيع و روشن، فراروي رهروان راه حـق مـي  اين سخن حسن بن علي
 حسن. اند نهد كه به سوي خداوند متعال، روي آورده مسيري هموار، پيش روي كساني مي

، در رضـايت خداونـد   در نظر داشـتن ي داشت و اش، چنين رويكرد در تمام ابعاد زندگاني
  .تمام حركات و سكناتش، نمايان بود

  در مدينه، پس از صلح استقرار حسن بن علي
هاشم و يـاران خـويش، رهسـپار     همراه بني گيري از خلافت، به پس از كناره حسن بن علي

برخـوردار   اويـه هاشم، از احتـرام خاصـي نـزد مع    بني. جا اقامت گزيد مدينه گرديد و همان
 در آن زمان، تعـداد زيـادي از صـحابه   . در رأس آنان قرار داشت بودند و حسن بن علي

البته مدينه، جمع كثيري . كردند اعم از مهاجران و انصار و ساير اصحاب در مدينه زندگي مي
اقـع،  ساكنان مدينـه اعـم از صـحابه و تـابعين كـه در و     . از تابعين را نيز در خود جاي داده بود

رفتند، براي عبادت خداونـد متعـال و روايـت احاديـث      شمار مي به شاگردان مكتب صحابه
ســويي اختيــار كــرده بودنــد و همــواره در راســتاي حفــظ وحــدت و  ، يــكصرســول اكــرم

ي علـم و دانـش، همـراه و همگـام بـا       كردند و خود، در عرصـه  پارچگي امت، تلاش مي يك
عبـداالله بـن عمـر، عبـداالله بـن      : نمودند؛ از جملـه  عمل ميهاي خويش،  مسلمانان، به مسؤوليت

  .2عباس، ابوهريره، ابوسعيد خدري و جابر بن عبداالله
پژوهـان و جوينـدگان    اي كـه دانـش   گونـه  فضاي مدينه، فضاي علمي بسيار خوبي بود؛ به

 حضور صحابه و تـابعين . شدند اي، رهسپار مدينه مي علم قرآن و حديث، از هر سو و كرانه
سـو، و برخـورداري مدينـه از امنيـت فـراوان، از سـوي ديگـر،         از يك صخدا در شهر رسول
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مجال علم و پژوهش را در آن شهر، فراهم آورده و مدينه را به مركزي علمـي، تبـديل كـرده    
  1.بود

  ، پس از برقراري صلحبا معاويه ي حسن رابطه
بـه   معاويـه . د وي رفـت ، نـز معاويـه  واگذاري خلافت بـه پس از  باري حسن بن علي

ام و پس از ايـن نيـز    كس نداده دهم كه پيشتر به هيچ اينك به تو، پاداشي مي«: گفت حسن
نمود و آن بزرگـوار   تقديم حسن) درهم(گاه چهارصد هزار  آن. »هم داداوبه هيچ كس نخ

  2.پذيرفترا  ي معاويه نيز هديه
رفـت و مبلـغ يكصـد     مي معاويه، هر سال، نزد حسن بن علي: در روايتي آمده است

هـم   نرفـت و معاويـه   نزد معاويه سال حسن يك. كرد هزار درهم از وي، دريافت مي
اي، مسـتمري خـويش    تصميم گرفت طي نامه حسن بن علي. نفرستاد چيزي براي حسن

آيـا بـه   ! اي حسـن «: را ديد كه به او فرمـود  صخدا را درخواست نمايد، اما در خواب، رسول
نهـي و نيـازت را از خـداي خـويش،      نويسـي و نيـازت را بـا او در ميـان مـي      قي نامه مـي مخلو

كــار كــنم؟  پــس چــه! خــدا اي رســول: گفــتم: گويــد مــي حســن» !كنــي؟ درخواســت نمــي
اللهم إني أسألك من كل أمر ضعفت عنه قوتي و (: بگـو «: فرمود. هايم، زياد شده است بدهي

طر ببالي و لم يبلغه أملي و لم يجـر علـي لسـاني مـن     حيلتي و لم تنته إليه رغبتي و لم يخ
 )اليقين الذي أعطيته أحدا من المخلوقين الأولين و الآخرين إلا خصصتني يا أرحم الـراحمين 

خواهم بالاترين يقيني را به من عنايت كني كه به يكي از مخلوقـات   از تو مي! بارخدايا«: يعني
چنان يقيني كه از توان و تدبير من، خارج است، و   ي؛ آنا خويش از ابتدا تا انتها، ارزاني داشته

آيد و بسي دورتر از تمناّ و  گنجد و بر زبانم نمي باشد و در ذهنم نمي از ميل و رغبتم، فراتر مي
  .»مرا به چنين يقيني، گرامي بدار! ترين مهربانان آرزوي من است؛ اي مهربان

را حفظ كرده بودم؛ مـن، همـواره ايـن    از خواب برخاستم و اين دعا «: گويد مي حسن
، مرا نزد اطرافيـانش، يـاد نمـوده، علـت غيـابم را      ديري نپاييد كه معاويه. خواندم دعا را مي

                                                           
  .62مدينة في العصر الأموي، صال: نگا -1
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دويسـت هـزار درهـم     رو معاويـه  از ايـن . امسال نخواهد آمـد  حسن: به او گفتند. پرسيد
  1.»برايم فرستاد

آموخت، با اين الفاظ آمده  ن، در خواب، به حسصخدا در روايتي، دعايي كه رسول
اللهم اقذف في قلبي رجاك و اقطع رجائي عمن سواك حتي لا أرجـو أحـداً غيـرك؛    (: است

اللهم و ما ضعفت عنه قوتي و قصر عنه عملي و لم تنته إليه رغبتي و لم تبلغه مسألتي و لم 
يـا رب   يجر علي لساني مما أعطيت أحدا من الأولـين و الآخـرين مـن اليقـين فخصـني بـه      

غيـر خـويش، قطـع    از قلبم بـيفكن و اميـدم را   در اميد به خودت را ! بارخدايا«: يعني )العالمين
بالاترين يقيني را به من، عنايت كن كه بـه يكـي از   ! بارخدايا. بگردان تا به غير تو، اميد مبندم

مـن، خـارج   چنـان يقينـي كـه از تـوان      اي؛ آن مخلوقات خويش از ابتدا تا انتها، ارزاني داشـته 
باشد؛ يقيني كه نه بر زبان من آمده و نه عمل و آمال و آرزوهايم، گنجـايش آن را داشـته    مي

  .»به چنين يقيني، مختص بگردانمرا ! اي پروردگار جهانيان. است
خدا سوگند هنوز يك هفته از آغاز پايبندي من بر اين دعا نگذشـته   به: گويد مي حسن

الحمـد الله  (: رو گفـتم  از ايـن . پانصد هزار درهم برايم فرسـتاد يك ميليون و  بود كه معاويه
سـپاس و سـتايش خـدايي را كـه     «: يعنـي  )الذي لا ينسـي مـن ذكـره و لا يخيـب مـن دعـاه      

. »گردانـد  كـس را كـه او را بخوانـد، نااميـد نمـي      بـرد و آن  ي خويش را از يـاد نمـي   يادكننده
! اي حسـن : يـدم؛ از مـن پرسـيد   را در خـواب د  صخـدا  دوبـاره رسـول  : افزايـد  مـي  حسن

! اي پسـركم «: فرمـود . بـازگو كـردم   صدر عالم خواب، ماجرا را براي نبي اكـرم » چطوري؟
كسي كه دل به مخلوق نبندد و به خـالق و آفريننـده، اميـدوار باشـد، چنـين وضـعيتي خواهـد        

  2.»داشت

  جعفر ي معاويه با حسن، حسين و ابن رابطه
زمـاني كـه ايـن پـول، بـه      . ارسـال نمـود   ي حسن بن علـي ، يكصد هزار درهم برامعاويه
. »بـردارد   خواهـد، از ايـن پـول    هـر كـس، هـر چـه مـي     «: رسيد، به اطرافيانش فرمـود  حسن
رسيد،  زماني كه اين پول به حسين. نيز فرستاد يكصد هزار درهم براي حسين معاويه
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تقسيم كرد و به هر يك از ايشـان،   ده نفر، اطراف او نشسته بودند؛ وي، اين پول را ميان آنان،
  1.نيز يكصد هزار درهم ارسال كرد براي عبداالله بن جعفر معاويه. ده هزار درهم رسيد
كـرد و   اسـتقبال مـي   ويگرمي از  به رفت، معاويه مي نزد معاويه هر بار كه حسن

نمـود،   مـي  اسـتقبال  و چون از عبداالله بن زبير. »خوش آمدي! خدا اي پسر رسول«: گفت مي
دستور داد سيصد هـزار درهـم    معاويه. »خوش آمدي! خدا ي رسول اي پسرعمه«: فرمود مي

  2.بدهند به حسن، و يكصد هزار درهم به عبداالله بن زبير
ارتبـاط   همـواره بـا حسـين    معاويـه : در برخي از روايات، با سند حسن آمـده اسـت  

ساخت و بذل و بخشش فراواني  رآورده ميهاي او را ب داشت و خيلي زود، مطالبات و خواسته
، بـذل و بخشـش   انـد كـه معاويـه    شيعيان، خود، به اين نكته اذعان نمـوده  3.نمود به وي، مي

  4.كرده است مي فراواني به حسن، حسين و عبداالله بن جعفر
عنهمـا، كوفـه را تـرك كردنـد و در مدينـه اقامـت        االله پس از آنكه حسن و حسين رضـي 

بر  ،ها نامهاين كوفيان در . شد ي ميان آنان و مردم كوفه، رد و بدل مييها ان نامهنمودند، همچن
كـس   باشـد و هـيچ   عنهمـا مـي   االله حسن و حسين رضيتأكيد داشتند كه خلافت، حق اين نكته 

عنهمـا   االله رو حسن و حسين رضي ي خلافت نيست و از اين ي ايشان، سزاوار و شايسته اندازه به
هاي اهل كوفـه، هـيچ    نامه. نمودند تحريك مي ورش بر ضد حكومت معاويهرا به قيام و ش

نهاد و  تيار حسنختر از شيعيان كوفه در ا ايي واضحنگذاشت؛ بلكه سيم تأثيري بر حسن
انـد و اصـلاً    سـاخت كـه شـيعيان كوفـه، اهـل شـرارت و فتنـه         ايـن حقيقـت را بـرايش نمايـان    

  5.رچه باشندپا خواهند امت اسلامي، متحد و يك نمي
آوردنـد؛ وي، بـه    اي نامـه بـراي حسـن بـن علـي      روزي بسـته : گويـد  يزيد بن اصم مي

هـا را در آن ظـرف نهـاد و رويـش،      گاه تمام نامه كنيزش دستور داد تا ظرف آبي بياورد و آن
ايـن  «: ها را چه كسي، فرسـتاه اسـت؟ فرمـود    اين نامه! اي ابومحمد: از او پرسيدم. آب ريخت

                                                           
  ).62/133(تاريخ دمشق  -1
  ).62/133(تاريخ دمشق  -2
  ).11/94(شيبه  ابي مصنف ابن -3
؛ )6/19(اء و الكنـي  ؛ الكافي في الفروع، كتـاب الحقيقـة بـاب الأسـم    376جلاء العيون از مجلسي، ص: ك.ر -4

دكتر محمد شيباني در كتـاب مواقـف المعارضـة فـي     ). 2/823(الحديد  ابي ؛ شرح ابن)22/334(الأمالي از طوسي 
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البتـه  . گرايند كنند و نه به حق مي از سوي مردم عراق آمده است كه نه باطل را رها مي ،ها نامه
، نگـران  حسـين ي ايشـان بـراي    من، از بابت اينها براي خودم نگران نيستم؛ بلكه مـن از ناحيـه  

  1.»هستم
ي سـليمان بـن    ، دار فاني را وداع گفـت، شـيعيان، در خانـه   پس از آنكه حسن بن علي

را به او تسليت بگويند؛ در  نوشتند تا وفات حسن اي براي حسين د و نامهصرد جمع شدن
ترين منصب گماشت؛ مـا،   ي پيشين، بر بزرگ خداوند، تو را پس از خليفه«: اين نامه آمده بود

از غم و اندوه تو، غمناكيم و از شـادي  . دانيم شيعيان تو هستيم و خود را در غمت شريك مي
  .»منتظر فرمانت هستيم و سرورت، شادمان؛ ما،

االله ـ   ه برادرم ـ رحمه من، اميدوارم كه ديدگا«: در پاسخشان، چنين مرقوم فرمود حسين
رو همچنان سـر جايتـان بنشـينيد و     جا بوده باشد؛ از اين ي صلح و جنگ، درست و به در زمينه

ون بميرد و من، مقصدتان را پوشيده بداريد و تا پسر هند، زنده است، هيچ اقدامي نكنيد، و چ
  2.»خواست خدا، دستورم به شما خواهد رسيد گاه به زنده باشم، آن

، از ديدگاه مسلمانان، در مـوقعيتي قـرار داشـت    پس از وفات برادرش حسن حسين
دانسـتند و شـكي نداشـتند كـه      مـي  كه همه، او را تنها نامزد امارت، پـس از وفـات معاويـه   

  3.دست خواهد گرفت را بهزمام امور  ، پس از معاويهحسين
بسنده نكردند؛ بلكه محمد بـن حنفيـه را نيـز بـه كوفـه       كوفيان، تنها به تحريك حسين

اما محمد بن حنفيه، به خطر بزرگي كـه از سـوي مـردم    ! تا همراه وي، قيام نمايند فراخواندند
رش دعوت را از پذي رو حسين كرد، پي برد؛ از اين را تهديد مي كوفه، او و خاندان علي

اينهـا، قصـد   «: چنين فرمود وي، به حسين. كوفيان برحذر داشت و هشدار لازم را به او داد
رد  هايي كه ميان مردم كوفه و حسين نامه. »آن دارند كه ما را تباه كنند و خون ما را بريزند

تند و از نوش ـ اي به معاويه و بدل شد، نگراني امويان ساكن مدينه را برانگيخت تا اينكه نامه

                                                           
رجال ايـن روايـت،   : آمده است) 6/243(طبراني، در المجمع با سند حسن؛ معجم ) 2/756(المعرفة و التاريخ  -1

  .باشد زياد كه ثقه مي اند جز عبداالله بن حكم بن ابي همه، صحيح
  177؛ مواقف المعارضة في خلافة يزيد، ص221؛ الأخبار الطوال، ص)3/152(أنساب الأشراف  -2
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اي به آنان دستور داد كـه   امهدر ن معاويه. تدبيري بينديشد ي حسين او خواستند تا درباره
  1.نكنند گونه تعرضي به حسين هيچ

بـه يكـديگر و نيـز از     هـاي مـردم كوفـه و حسـين     نگـاري   از نامـه  طور قطع معاويه به
بترسد  است كه از خداوندخو روابطي كه با هم داشتند، آگاه بوده است؛ زيرا از حسين

  2.و سبب تفرقه و چنددستگي مسلمانان نگردد
خود  حسين. بودند عنهما، پايبند بيعتشان با معاويه االله هر حال حسن و حسين رضي به

  .دانست را در زمان حيات برادرش و پس از آن، به رعايت پيمان صلح ملزم مي

   مسموم كردن حسني  ، در زمينهبررسي اتهام واردشده بر معاويه
. ، به دنبال سمي كـه بـه او داده شـد، درگذشـت    اي از روايات آمده است كه حسن در پاره

) اميـر كنـده  (البته انگشت اتهام در اين زمينه، به سوي همسرش جعده دختر اشـعث بـن قـيس    
چنان مسموم  آن سعد روايتي نقل كرده كه بر اساس آن، حسن چنانچه ابن. دراز شده است

برخـي،  . البته اين روايت، ضعيف است 3.گذاشتند كه به مدت چهل روز، برايش لگن ميشد 
 با جريان بيعـت گـرفتن معاويـه    اند تا چنين وانمود كنند كه مسموم شدن حسن كوشيده

يزيد بن معاويـه، بـه جعـده بنـت قـيس،      : اند ارتباط نبوده است؛ آنان، ادعا كرده براي يزيد، بي
بـدين ترتيـب جعـده،    . سـن را مسـموم كنـي، بـا تـو ازدواج خـواهم كـرد       پيغام داد كه اگر ح

يزيـد در پاسـخ   . اش وفـا نمايـد   را مسموم كرد و سپس از يزيد خواست تا بـه وعـده   حسن
دانستم؛ چـه رسـد بـه اينكـه      ي حسن نمي خدا سوگند، من، تو را وصله به«: جعده، چنين گفت

، روايتي شبيه اين روايت نقـل شـده كـه    لطالبينمقاتل ادر كتاب  4.»با تو ازدواج كنمبخواهم 
در سند آن، شخصي به نام احمد بن عبداالله بن عمار وجـود دارد؛ وي، شـيعه و از سـران ايـن     

رافضي دروغگويي به نام عيسي بـن مهـران نيـز جـزو راويـان ايـن گـزارش         5.فرقه بوده است

                                                           
  .179؛ مواقف المعارضة في خلافة يزيد، ص)3/152(أنساب الأشراف  -1
  .180؛ مواقف المعارضة في خلافة يزيد، ص)3/152(أنساب الأشراف  -2
  .سلمي، با سند ضعيف: تحقيق طبقات، به: نگا -3
تني چنـد  ؛ در سند اين روايت، شخصي به نام يزيد بن عياض وجود دارد كه مالك و )6/453(تهذيب الكمال  -4

  ).604(تقريب التهذيب : نگا. انددانسته ) دروغگو(از محدثان، او را كذاب 
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 1.اطين شـيعه دانسـته اسـت   باشد كه خطيب بغدادي، او را در شمار شي ساختگي و دروغين مي
زنـي كـه معاويـه، يكصـد هـزار درهـم بـرايش        : نقل از هيثم بن عدي آورده اسـت  بلاذري، به

به نام هند دختر سـهيل بـن عمـرو بـوده      ، همسر حسن)را مسموم نمايد تا حسن(فرستاد 
  3.هيثم بن عدي، جزو راويان كذاب و دروغگوست 2.است

بدون اين روايات، شيده نبوده، اما متأسفانه باز هم هرچند ضعف اين روايات، بر كسي پو
هـاي شـيعه،    كتـاب  4!هاي اهل سنت، نقل شـده اسـت   هيچ پيرايش و دقتي، در برخي از كتاب

آكنده از چنين رواياتي است؛ البته از آنان، انتظاري جز اين نيسـت؛ چراكـه آنهـا، متخصـص     
، هسـتند و هـيچ   ويژه معاويه و به اساس به صحابه جعل روايت و ايراد اتهامات باطل و بي

  .پروايي در اين زمينه ندارند
  :اند؛ از جمله اساس، سخن گفته بسياري از علماي محقق، پيرامون اين تهمت باطل و بي

اي مسـموم شـد، بـه دو دليـل،      در پي دسيسه اين ادعا كه حسن: گويد العربي مي ـ ابن1
از خلافت، هيچ نگراني و خطري از سوي  گيري حسن اول اينكه پس از كناره: محال است

وجـود   اي بـراي حـذف حسـن    نبود و بـا تحقـق صـلح، هـيچ انگيـزه      وي، متوجه معاويه
رود و كسي جز خداوند  شمار مي ي پنهاني به دليل ديگر اينكه اين جريان، يك مسأله. نداشت

هـا پـيش    بـوط بـه قـرن   اي كـه مر  ي قضـيه  توان دربـاره  متعال، از غيب خبر ندارد؛ بنابراين نمي
شـكل قضـاوت كـرد و انگشـت اتهـام را بـه سـوي         شود، بدون هيچ دليل يا گواهي، بـدين  مي
در اين زمينه به اقوال و يـا روايـات كسـاني اعتمـاد كـرد       نبايدبديهي است . اي دراز نمود عده
يـرا در در  ز. انـد  رفتـه  شمار مي اي درگير فتنه و تعصب بوده و يا اهل هوا و هوس به گونه كه به

اش  كوشد تا طرف مقابلش را به چيزهايي متهم نمايد كه شايسـته  چنين موقعيتي، هر كسي مي
توان به روايـات صـحيحي اسـتناد كـرد كـه عادلانـه و بـدون غـرض و يـا           لذا فقط مي. نيست

  5.تعصب، نقل شده است
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و بهتـاني  ، دروغ را مسـموم نمـوده   ، حسناين ادعا كه معاويه: گويد تيميه مي ـ ابن2
اند، اما هيچ دليل شرعي يـا گـزارش و اقـرار معتبـري در      اي، آن را مطرح نموده است كه عده

اين زمينه وجود ندارد؛ حال آنكه اين مسـأله، از آن دسـت مسـايل غيبـي و پنهـاني اسـت كـه        
از بنابراين چنين گفتاري، بدور ). و يا ادعاي آگاهي از آن را نمود(توان از آن، آگاه بود  نمي

، پـدرزن  شود كه معاويـه  گاهي اتهام مزبور، بدين صورت مطرح مي 1.علم و آگاهي است
ي دختـر خـويش،    واسـطه  را بـه  يعني اشعث بن قـيس را تحريـك كـرد تـا حسـن      حسن

اي اين اتهام را رد كرده كه بيـانگر توانمنـدي وي در    گونه االله، به تيميه رحمه ابن. مسموم نمايد
اين ادعا، ظن و گمان : گويد باره مي تيميه در اين ابن. استوايات تاريخي ي نقد علمي ر زمينه
 2)إِياكُم والظَّنَّ، فَـإِنَّ الظَّـنَّ أَكْـذَب الْحـديث    (: فرموده است صخدا رسول. اساسي است بي

  .»است  دروغنوع بدترين  بد، زيرا گمان .اجتناب كنيد بد، از گمان«: يعني
هجـري، چشـم از    41و گفتـه شـده در سـال     40بن قيس، در سـال   اشعث: افزايد وي، مي

عنهمـا   االله رو هيچ نامي از اشعث در جريان صلح حسن با معاويـه رضـي   از اين. جهان فرو بست
به ميان نيامده است؛ حـال آنكـه اشـعث بـن قـيس، يكـي از       ) هجري 41سال ( الجماعة عامدر 

طـور حـتم،    ن انعقاد صـلح، زنـده بـود، بـه    رفت و اگر در زما شمار مي به ياران خاص حسن
درگذشته، پـس   آمد و اگر هم ده سال زودتر از حسن نامي از وي در اين زمينه به ميان مي

  3!را به انجام چنين جنايتي واداشته باشد؟ چگونه امكان دارد كه دخترش يعني همسر حسن
نادرسـت اسـت؛   ، )را مسموم كـرد  ، حسنكه معاويه(اين سخن : گويد ـ ذهبي مي3

  4چه كسي، شاهد اين واقعه بوده و از آن اطلاع يافته است؟
يزيد بن معاويه، به جعده بنت قـيس، پيغـام   : اند برخي، روايت كرده: گويد كثير مي ـ ابن4

را  بدين ترتيب جعـده، حسـن  . داد كه اگر حسن را مسموم كني، با تو ازدواج خواهم كرد
يزيـد در پاسـخ جعـده، چنـين     . اش وفا نمايـد  تا به وعدهمسموم كرد و سپس از يزيد خواست 

دانستم؛ چه رسد بـه اينكـه بـا تـو ازدواج      ي حسن نمي خدا سوگند، من، تو را وصله به«: گفت
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طريـق اولـي،    اين روايت، از ديدگاه من، صحيح نيسـت؛ بنـابراين بـه   : افزايد كثير مي ابن. »كنم
  1.باشد وان درست نميبه هيچ عن نسبت دادن اين اتهام به معاويه

هايي دانسته اسـت   ها و دروغ را جزو بهتان خلدون، ايراد چنين اتهامي به معاويه ـ ابن   5
، بعيـد  وي، انجام چنين كاري را به تحريك معاويه. اند كه شيعيان، آن را ساخته و پرداخته

  2.و غيرممكن دانسته است
، بـه  مطـرح گرديـد كـه حسـن     گـاه ايـن بهتـان    آن: گويد ـ دكتر جميل المصري مي  6

اي در  رسد كه چنين مسأله نظر مي طور به البته اين. تحريك معاويه يا پسرش يزيد، مسموم شد
چراكـه در قيـام   . آن دوران، به هيچ عنوان مطرح نبوده و بعدها، ساخته و پرداخته شـده اسـت  

خـاطر چنـين    هب ـ اي به اين موضوع نشده و اصلاً ثابت نيست كه حسين هيچ اشاره حسين
  3.اي را مطرح نمايد را مورد عتاب و سرزنش قرار دهد و يا چنين مسأله اي، معاويه واقعه

ي پزشـكي   ، جنبـه مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبـري دكتر خالد الغيث در كتـاب  
نقـل شـده، مـورد بررسـي قـرار داده اسـت؛ از جملـه         ي وفات حسن رواياتي را كه درباره

  :سعد، نقل كرده است ابنرواياتي كه 
خـدا سـوگند اينـك     بـه «: به دستشويي رفت و چون بيرون آمـد، فرمـود   ـ باري حسن1
بارها بـه  . اي از جگرم، بيرون افتاد؛ و من، با چوبي كه همراهم بود، آن را زير و رو كردم پاره

  4.»گاه همانند اين بار نبود من زهر خوراندند، اما هيچ
گاه همانند اين بار نبـود كـه    بار به من زهر خوراندند، اما هيچ چندين«: فرمود ـ حسن2
  5.»هاي جگرم را بيرون افكندم پاره

، چندين بار مسـموم گرديـد، و هـر    حسن: سعد، در روايت ديگري آورده است ـ ابن3
پـاره   بار جان سالم بدر برد تا اينكه سرانجام به او زهري خوراندند كه بر اثر آن، كبدش، پـاره 

  6.گشت و بدين سبب جان باخت هاي جگرش، از او خارج مي و پارهشد 
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بيمـار، دچـار   : گويـد  الدين حسين طاهر، در تحليل پزشكي ايـن روايـات مـي    دكتر كمال
اي شيميايي يا زهـرآگين، سـبب بـروز     دهد كه ماده ي خونريزي نبوده و اين، نشان مي عارضه

م   . ه استاختلال در عوامل يا فاكتورهاي انعقاد خونش نشد هـا،   برخي از مواد شـيميايي يـا سـ
از . شود باعث ايجاد اختلال در كبد، و در نتيجه بروز عوارضي در فاكتورهاي انعقاد خون مي

هاي مختلف بدن همچون چشم، بيني،  رو استعمال چنين موادي، سبب خونريزي در بخش اين
ثـر چنـين مسـموميتي از بـدن     گردد؛ البته خـوني كـه در ا   ها مي دهان، دستگاه گوارش و روده

باشد و گاهي به شكل زرداب يا خونابه است و امكان  صورت مايع مي شود، به بيمار خارج مي
نظـر   بنـابراين، بعيـد بـه   . صورت جامد، لخته و يا حتي اسـفنجي، دفـع گـردد    ندارد كه خون به

  1.بوده باشد رسد كه عاملي شيميايي يا نوعي سم، عامل بيماري حسن مي
هـا و نيـز آمـاس دسـتگاه      برخي از انواع سـرطان : افزايد الدين حسين طاهر مي كمال دكتر

صورت لختـه و يـا اسـفنجي     هاي مخاطي، با عوارضي همچون دفع خون به گوارشي و سرطان
از . هـاي كبـد، يـاد شـده اسـت      يعني شبيه همان چيزي كه در روايات، از آن به پاره. همراهند

  2.كه آن بيمار، دچار نوعي سرطان يا بيماري گوارشي بوده استرو بنده بر اين باورم  اين
رو  شايان ذكر است در اين تحليـل پزشـكي، بـه روايـات ضـعيف، اسـتناد شـده و از ايـن        

را  البته ما، مسموميت حسـن . ي قابل قبول در اين زمينه، مشكل است دستيابي به يك نتيجه
ورت اثبـات ايـن قضـيه، افتخـار شـهادت      كنيم و بر ايـن بـاوريم كـه در ص ـ    از اساس، رد نمي
  .نصيبش شده است

ي مسـموم كـردن    و پسرش يزيد در زمينـه  چنانچه پيشتر بيان شد، ايراد اتهام به معاويه
، از لحاظ سند، صحيح نيست؛ رواياتي كه در اين زمينه نقـل شـده، از نظـر مـتن نيـز      حسن

كسـر و كمبـودي از لحـاظ     ـ هيچ  باشد؛ زيرا جعده بنت اشعث ـ همسر حسن  مخدوش مي
تحريـك يزيـد،    اي تـن دهـد و بـه    مال و موقعيت نداشت كه بدين راحتـي، بـه چنـين دسيسـه    

و همسـرِ  ) اشـعث بـن قـيس   (مگر نه اينكه جعده، دختـرِ اميـر كنـده    . قتل برساند شوهرش را به
ترين مرد آن زمان بود؟ همين افتخار بـراي جعـده بـس كـه همسـر مـردي از        بهترين و شريف

  3.عنهما االله ي پاك نبي بود؛ همسر پسرِ فاطمه و علي مرتضي رضي لالهس
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خشـمگين بودنـد،    ي حسن جويانه و حكيمانه گفتني است كساني كه از اقدامات صلح
آنـان،  . رود توانستند او را ببينند كه بر روي زمين راه مي را نداشتند و نمي تاب ديدن حسن
. پارچه خواهند بـود  ده است، مسلمانان، متحد و يكزن دانستند كه تا حسن خيلي خوب مي

 رو براي ضربه زدن بـه اسـلام و مسـلمانان، دسيسـه چيدنـد و درصـدد كشـتن حسـن         از اين
بنده، بر اين باورم كه مـتهم رديـف اول در ايـن جنايـت، پيـروان عبـداالله بـن سـباي         . برآمدند
خوردند و خود را  معاويه با بودند كه سيلي محكمي از بابت صلح حسن) سبئيه(يهودي 

توان عاملان ديگـر ايـن    در معرض نابودي ديدند؛ پس از پيروان عبداالله بن سبأ، خوارج را مي
قتـل   را بـه  ي خوارج، بر كسي پوشيده نيست؛ آنان، پيشتر، پدر حسن سابقه. جنايت دانست

ارج، هنـوز جنـگ   خـو . ي ران، زخمي كرده بودنـد  رسانده و خود آن بزرگوار را نيز از ناحيه
  1.ياد داشتند و منتظر فرصتي بودند كه باري ديگر، انتقام كشتگان خود را بگيرند نهروان را به

اش، نوشـته   در خواب ديـد كـه بـر پيشـاني     حسن: گويد عمران بن عبداالله بن طلحه مي
≅ö ®: شده است è% uθ èδ ª!$# î‰xmr& 〈. خـواب  اين . اش تعريف كرد وي، خوابش را براي خانواده

را بـدين   االله، خـواب حسـن   سـعيد رحمـه  . االله بـازگو كردنـد   را براي سعيد بن مسيب رحمه
باقي نمانده و  شكل تعبير كرد كه اگر اين، رؤيايي صادقه باشد، مدت زيادي از عمر حسن

آفـرين تسـليم كـرد و     جان به جـان  ديري نپاييد كه حسن.. زودي از ميان ما خواهد رفت به
  2.فرو بست چشم از جهان،

  واپسين روزهاي زندگاني حسن
ناگهـان  . رفـتم  به همراه يكـي از قريشـيان، نـزد حسـن بـن علـي      : گويد عمير بن اسحاق مي

خـدا سـوگند اينـك     بـه «: برخاست و به دستشويي رفت و چون بيـرون آمـد، فرمـود    حسن
بارها بـه  . و رو كردماي از جگرم، بيرون افتاد؛ و من، با چوبي كه همراهم بود، آن را زير  پاره

گـاه بـه شخصـي كـه همـراهم بـود،        آن .»گاه همانند ايـن بـار نبـود    من زهر خوراندند، اما هيچ
. »خواهي از من درخواست كن كه ديگر چنين فرصتي، پيش نخواهد آمـد  هر چه مي«: فرمود

بـه   فـرداي آن روز، …: گويد. »خواهم جز اينكه خداوند، تو را شفا دهد هيچ نمي«: پاسخ داد
در ايـن اثنـا    .كنـد  رفتيم و ديديم كه واپسين لحظـات حيـاتش را سـپري مـي     عيادت حسن
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چـه كسـي، تـو را زهـر     ! اي بـرادر «: آمد و بـالاي سـرش نشسـت و پرسـيد     برادرش حسين
اگـر قـاتلم،   «: فرمـود . »آري«: گفـت » خواهي او را بكُشي؟ آيا مي«: فرمود حسن» خوراند؟

و انتقـام  (شدت عذاب خواهد كرد  ندارم، پس خداوند، او را بهپ همان كسي باشد كه من، مي
گنـاه،   ، اما اگر گمان مـن، درسـت نباشـد، دوسـت نـدارم كـه انسـاني بـي        )مرا خواهد گرفت

  1.»خاطر من كشته شود به

  عنهما االله وصيت حسن به حسين رضي
: رمـود ف فرا رسـيد، بـه بـرادرش حسـين     عبدالبر روايت نموده كه چون، وفات حسن ابن

وفات نمود، پدرمان ـ كه رحمت خـدا بـر او بـاد ـ اميـدوار بـود كـه          صخدا زماني كه رسول
دست گيرد،  ، زمام امور را بهشود، اما تقدير خدا، اين بود كه ابوبكر صجانشين نبي اكرم

درگذشت، باز هم پـدرمان اميـدوار بـود كـه بـه خلافـت برسـد، امـا          و هنگامي كه ابوبكر
نفـره   د و زماني كه مرگش، نزديك شد، تعيـين خليفـه را بـه شـورايي شـش     ، خليفه شعمر

رسد، ولـي ايـن    واگذار كرد كه پدرمان، يكي از ايشان بود و شكي نداشت كه به خلافت مي
بـه   و چـون عثمـان  . عنوان خليفه تعيين شد ، بهبار هم پدرمان، به خلافت نرسيد و عثمان

نزاع با وي برخاستند تا آنكه شمشير كشيد و در طلب  به ،بيعت شد پدرمان با و شهادت رسيد
و (حق خويش برآمد؛ با اين حـال، چيـزي از امـارت، بـرايش صـاف و پـاكيزه، جلـوه نكـرد         

و بر اين (بينم  خدا سوگند، چنين مي به). خواست، بر وفق مرادش نبود گونه كه مي اوضاع، آن
سـران   فرمايـد؛ مبـادا سـبك    ، جمع نمـي كه خداوند، خلافت و نبوت را در ما اهل بيت) باورم

 2.»فرا بخوانند) به قيام(و تو را كوفه، رأي تو را بزنند 
عبدالبر، سند اين روايت را ذكر نكرده است؛ چنانچـه پيداسـت مـتن ايـن روايـت نيـز        ابن

در امــر خلافــت و نيــز  باشــد؛ زيــرا بــا رويكــرد علــي مرتضــي  مخــدوش و ناشايســت مــي
عنهمـا نقـل شـده، در تعـارض      االله ي تقديم ابوبكر و عمر رضـي  ر زمينههايي كه از او د روايت

عنهمـا، ايـن موضـوع را     االله رضـي  2و عمـر  1بنده، در تحليـل وقـايع زنـدگي ابـوبكر    . قرار دارد
  .ام تفصيل، مورد بررسي قرار داده به

                                                           
  .، با سند ضعيف)11/335(طبقات  -1
  ).1/391(الإستيعاب  -2
  )مترجم. (قلم اينجانب به فارسي ترجمه شده است اين كتاب، به -1
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  اي قدرت خداونده در نشانه تفكر و تدبر حسن
مرا به صحن خانـه ببريـد   «: طرافيان خويش فرموداش، به ا ظات زندگيدر واپسين لح حسن

بـدين ترتيـب آن   . »)هاي قدرت خداوند، تدبر نمايم و در نشانه(ها بنگرم  تا به ملكوت آسمان
! بارخـدايا «: ؛ وي، سرش را بلند كرد و گفتخانه منتقل كردندبزرگوار را با بسترش به بيرون 

. »هـا، عزيزتـر اسـت    ن، بـرايم از تمـام جـان   و جان و هستي م ـ 2بينم من، خويشتن را نزد تو مي
، اين بود كه وي، خويشتن را تسليم رضـاي  به حسن سان از عنايات خاص خداوند بدين

  3.خداوند متعال نموده و به اجر و پاداش الهي، اميدوار بود
مصيبتي   بينم و هيچ من، خويشتن را نزد تو مي! بارخدايا«: در روايتي آمده است كه گفت

  4.»صخدا رسول) رحلت(اين، به من نرسيده جز مصيبت  مانند
رسـد و انسـان، واپسـين     بدين ترتيب در آن موقعيت حساسي كه جـان بـه لـب مـي    ! آري

، با تمام وجود، به سوي خدا روي آورد و با زبـان  كند، حسن لحظات حياتش را سپري مي
در عبـاراتي كـه   . رار نموداق قال و بيان حال، به يگانگي، كبريايي، و عظمت و جبروت االله

كار برد، مفاهيم خضوع و خشوع به درگـاه پرودگـار بـزرگ و بلندمرتبـه، فـوران       به حسن
. ترين مهربانان، و دلبستگي به خداونـد يكتـا، نمايـان گشـت     ربانهكرد و كمال اميدواري به م

دبر در هـا و ت ـ  ، هنگام وداع با دنيا، عبادت بزرگي چون انديشيدن در ملكوت آسمانحسن
هاي قدرت خداوند را از ياد نبرد و اين درس ارزشمند را به ما آموخت كه بايـد هميشـه    نشانه

  :فرمايد خداي متعال، مي. گاه او را از ياد نبرد بست و هيچ دل به خداوند
® χ Î) ’ Îû È,ù= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n= ÏF÷z$#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í<'ρ T[{ 

É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇®⊃∪ 〈   )190:عمران آل(  
بـراي  ) روشـن (هـايي  ها و زمين و دگرگوني شب و روز، نشـانه  همانا در آفرينش آسمان«

  .»وجود دارد) ي شناخت آفريدگار در زمينه(خردمندان 

                                                                                                                                                
  )مترجم( .برادر گرامي، آقاي عبداالله ريگي احمدي، اين كتاب را به فارسي، ترجمه كرده است -1
ام و به اجر و پاداشت،  به رضاي تو، راضيكنم كه بايد دنيا را ترك نمايم، اما با اين حال،  يچنين گمان ميعني  -2

  ).مترجم. (اميدوار
  .)11/209(ية و النهاية االبد: نگا -3
  ).1/762(فوة صصفة ال -4
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ـ   صخـدا  هـا ـ جـز رسـول     نگاهي به خويشتن انداخت كه برايش از تمـام جـان   حسن
بينـد و   الهي اذعان و اعتراف نمود كه خويشتن را نـزد خـدا مـي   عزيزتر بود و سپس به درگاه 

  :فرمايد خداوند متعال، مي. رضاي او راضي است خود را به او سپرده و به
® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sùr& tβρãÅÇö7è? ∩⊄⊇∪ 〈   )21:ذاريات(  
  »بينيد؟ آيا نمي) هاي آشكاري براي اهل يقين وجود دارد؛ نشانه(و در وجود خود شما «

انديشـيدن در نظـام گيتـي و نيـز     : عبـارتي  بديهي است تفكر و تدبر در آفاق و انفس، و به
، يكي از عوامل تقويت ايمان است؛ چراكـه  )ي وجود انسان تدبر در جهان كوچك و پيچيده

ها و دلايل آشكار و واضحي وجـود دارد كـه بيـانگر     در جهان هستي و در وجود انسان، نشانه
آور گيتـي، حيـرت و تعجـب     زيبـايي و نظـم شـگفت   . باشـد  ت آفريـدگار مـي  قدرت و عظم ـ

پايان قدرت الهي و نمودي از  ي بي اي از گستره انگيزد و جلوه دانشمندان و خردمندان را برمي
گوناگوني و فراواني موجـودات و  . ي پروردگار هستي است علم و دانش نامحدود و گسترده

پايـانش،   مت بيكران خداي متعال و فضـل و احسـان بـي   هاي جهان آفرينش، بيانگر رح نعمت
ساز تعظيم و بزرگداشت خداونـد متعـال اسـت؛     اينها، همه، زمينه. باشد نسبت به مخلوقات مي

گزارش باشـيم،   همه نعمتي كه خداوند متعال، به ما ارزاني داشته، بايد سپاس يعني با وجود اين
روي بياوريم و با تمـام وجـود، تسـليم دسـتوراتش     تن به سوي او  همواره او را ياد كنيم و همه

هـاي خداونـد متعـال،     اگـر در مخلوقـات و آفريـده    1..و ايـن، روح و سـرّ ايمـان اسـت    . شويم
ي مخلوقات، از هـر جهـت، بـه خـالق و آفريـدگار       خوبي پي خواهيم برد كه همه بينديشيم، به

در وجـود  . نيـاز نيسـتند   ز او، بـي هـم زدن نيـز ا   ي يك چشم به اندازه هستي نيازمندند و حتي به
هـا و دلايـل آشـكاري وجـود دارد كـه بيـانگر نيـاز هميشـگي و گريزناپـذير           خود ما نيز نشانه

دارد و  يكايك ما به خداي متعال است؛ چنين تفكـري، انسـان را بـه فروتنـي و تواضـع وا مـي      
 ع،اري و تضـر شود كه انسان مسلمان، با احساس نياز به پرودگارش، دسـت دعـا و ز   سبب مي

فرياد بخواند و به درگاهش، عرض نياز كند و از پروردگـار مهربـان    را به نداوخدبلند نمايد و 
بدين ترتيب توكل و اعتمـاد مسـلمان   . هاي ديني و دنيوي، مصون بدارد بخواهد كه او را زيان
زد و دو شود و بيش از هر زماني، به فضل و احسان پروردگار چشـم مـي   به خدايش، بيشتر مي
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گيرد؛ چراكـه دعـا، اصـل و مغـز      يابد و عبادت و بندگي، قوت مي چنين، ايمان، تحقق مي اين
  1.عبادت است

اش، از عبادت بزرگي چون تـدبر و تفكـر    هاي زندگي در واپسين لحظه حسن بن علي
خـوبي، بـه انجـام چنـين عبـادتي پرداخـت و        غافـل نشـد و بـه    هاي قدرت خداوند در نشانه
بـه  ه ما آموخت كه عبادت، داراي مفاهيم گسترده و بزرگي است؛ چنانچه خود را سان ب بدين

پندارد و به اجر و پاداش الهي، اميـدوار، و   خداوند سپرد و اذعان نمود كه خود را نزد خدا مي
و از تمام اعمالشان، اميد  مفهوم احتساب را دريافته بودند صحابه. به رضاي او، راضي است

ــواب داش ــ ــاذ ابوموســي؛ چنانچــه تنداجــر و ث ــاذ«: پرســيد از مع ــرآن ! اي مع ــه ق چگون
خيزم و هر  مي خوابم و پس از اينكه مقداري خوابيدم، بر مياول شب «: پاسخ داد »خواني؟ مي

ام، اميـد   يطور كه از بيـدار  خوانم و همان مياندازه كه خداوند، برايم مقدر كرده باشد، قرآن 
  2»يز اميد اجر و ثواب دارماجر و ثواب دارم، از خوابم ن
بستري مرد با همسرش، در صورتي كه بر اساس دستورات الهي  خورد و نوش و حتي هم

در حـالي   حسن بـن علـي  . و به اميد اجر و پاداش باشد، اجر و پاداش الهي را به دنبال دارد
نيـز در   پنداشت و در عبادت تفكر و تدبر و دار فاني را وداع گفت كه خودش را نزد خدا مي

، حسـن . برد و به اجر و پاداش الهي در ازاي مصايب، اميدوار بود سر مي عبادت احتساب به
  :ي كريمه بود كه زبان حال اين آيه
® ö≅è% ¨β Î) ’ÏAŸξ |¹ ’Å5 Ý¡èΣ uρ y“$ u‹øtxΧuρ † ÏA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω 

y7ƒ ÎŸ° …çμ s9 ( y7 Ï9 ẍ‹Î/uρ ßNöÏΒ é& O$ tΡr&uρ ãΑ̈ρ r& t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡çRùQ$# ∩⊇∉⊂∪ 〈   )162،163:انعام(  
باشد  نماز و عبادت و زيستن و مردن من، از آن خداست كه پروردگار جهانيان مي: بگو«
  .»و من، نخستين مسلمانم. ام هيچ شريكي ندارد؛ و به همين دستور داده شده) و(

  آخرين سخنان حسن
. كـرد  ت يافـت، آن بزرگـوار آه و نالـه مـي    شد زماني كه بيماري حسن: گويد مي 1ابونعيم

دهي؟ مگر نه اينكـه بـا جـدا     چرا آه و ناله سر مي! اي ابومحمد«: شخصي، نزدش آمد و گفت
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شدن روح از كالبدت، نزد پدر و مادرت علي و فاطمه، و نيز نـزد پـدربزرگ و مادربزرگـت    
هايـت قاسـم و    يروي و به عموهايـت حمـزه و جعفـر، و بـه داي ـ     و خديجه مي) صاكرم(نبي 

غـم و  : گويـد  راوي مـي » پيونـدي؟  كلثوم و زينب مي هايت رقيه و ام طيب و ابراهيم، و به خاله
  1.پس از شنيدن اين سخن، برطرف شد ي حسن ناله

. بـود  ، بـرادرش حسـين  ي ايـن سـخن بـه حسـن     در روايتي آمده است كـه گوينـده  
روم  است خداي متعال، به جايي مـي من، به امر و خو! اي برادرم«: در پاسخش فرمود حسن

. »ام گـاه امثـال آنـان را نديـده     بينم كه هيچ ام و تعدادي از مخلوقات خدا را مي كه هرگز نرفته
  2.گريست گاه حسين آن

ي هولناكي  چنان امر بزرگ و مسأله من، با آن«: فرمود در روايتي آمده است كه حسن
  3.»ام هاش را نداشت ام كه پيشتر تجربه مواجه شده

از آغـاز خـروج روح از    مسـير و سرنوشـت انسـان،    صخدا در كتاب خدا و سنت رسول
 رو سـلف صـالح و    از اين. تفصيل بيان شده است در بهشت يا جهنم، به شتا استقرار ويكالبد

كـس از عاقبـت    ترسـيدند؛ هـيچ   شـدت از سـوءخاتمه و فرجـام بـد مـي      پيشينيان نيك امت، به
قدري مهم است كه ملاك و معيـار پـذيرش يـا عـدم      ام هر كس، بهخويش خبر ندارد و فرج

دارند و در هر حركتـي   بنابراين مؤمنان، در هر قدمي كه برمي. رود شمار مي پذيرش اعمال، به
ترسند؛ چنانچه خداي متعـال، در توصـيف مؤمنـان     كنند، از سوءخاتمه و فرجام بد، مي كه مي

  :فرمايد مي
® öΝåκæ5θ è= è% ¨ρ ì' s#Å_uρ 〈   )60:مؤمنون(  
  .»هايشان، ترسان و هراسان است و دل«

ياد دارند و  هاي مرگ و مشكلات قبض روح و جان دادن را به اهل ايمان، همواره سختي
اللهـم  (: فرمود مي صخدا رسول. شناسند مسيري را كه فراروي همگان است، خيلي خوب مي

  .»رگ را بر من، آسان بگردانهاي م سختي! بارخدايا«: يعني 1)هون علي سكرات الموت
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) ي مـرگ  فرشته(ترسد، مواجه شدن با ملك الموت  هاي مرگ مي وقتي انسان، از سختي
  1.گيرد هراسد و ترس و وحشت، او را فرا مي نيز برايش هولناك است و از ديدن او، مي

چنان ترس و وحشـتي   ، آن)ي مرگ فرشته(ي ملك الموت  مشاهده: گويد قرطبي مي
برد كـه بـا    كند كه غير قابل توصيف است و تنها كسي، به حقيقت آن پي مي يجاد ميدر دل ا

گذشـته از يـاد مـرگ و تـرس از ديـدن       2.آن مواجه شده و آن را با چشـم خـود ديـده اسـت    
يـاد داشـت؛ چراكـه انسـان، پـس از       پس از مرگ را نيز به  ي مرگ، بايد وقايع هولناك فرشته
رو بايـد بـدين نكتـه بينديشـيم كـه آيـا مـا، جـزو          از ايـن . بيند مي ي آزمون دنيا را نتيجه ،مردن

  :گويند كساني خواهيم بود كه فرشتگان، به آنان مي
® ω r& (#θ èù$ sƒrB Ÿω uρ (#θ çΡu“ øtrB (#ρ ãÏ±÷0r&uρ Ïπ ¨Ψpgù: $$ Î/ ©ÉL©9$# óΟçFΖä. šχρ ß‰tãθ è? 〈  

  )30:فصلت(  
  .»شد تي كه نويدش به شما داده مينترسيد و غمگين نباشيد، و مژده باد شما را به بهش«
  :فرمايد ي آنان مي ي كساني خواهيم بود كه خداي متعال، درباره يا در جرگه
® öθ s9uρ #“us? øŒÎ) ’̄ûuθ tG tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρãxŸ2   èπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$# tβθ ç/ÎôØtƒ öΝßγ yδθã_ãρ 

öΝèδ u≈ t/ôŠr&uρ (#θ è%ρèŒuρ šU#x‹tã È,ƒ Íy⇔ø9$# ∩∈⊃∪ 〈   )50:لانفا(  
كـه هنگـام مـرگ بـه كـافران دسـت       (ببينـي  ) آن هـول و هراسـي را  (اگـر  !) اي پيغمبر(«

گيرند و سر و صورت و پشـت و روي   ، بدانگاه كه فرشتگان، جان كافران را مي)دهد مي
همـه   ي ايـن  از مشـاهده (عذاب سوزان را بچشـيد،  ): گويند و به ايشان مي(زنند  آنها را مي

  .»)ن تأسف خواهي خوردرنج و ترس، به حال آنا
منْ أَحب لقَاء اللَّه، أَحب اللَّه لقَاءه، ومنْ كَرِه لقَاء اللَّه، (: فرموده است صخدا رسول

هقَاءل اللَّه را او  را دوست داشته باشد، خداوند هم ملاقات هركس، ملاقات خدا «: يعني )كَرِه
را او  دا را دوست نداشته باشد، خداوند هم ملاقاتملاقا ت خ كهو هركس  .دوست دارد
لَيس ذَاك، ( :فرمود. ما مرگ را دوست نداريم: گفترضي االله عنها عايشه  . »دوست ندارد

هتكَرَامو انِ اللَّهشِّرَ بِرِضْوب توالْم ضَرَهنَ إِذَا حؤْمنَّ الْملَكو. مم هإِلَي بأَح ءشَي سا فَلَي
هقَاءل اللَّه بأَحو اللَّه قَاءل بفَأَح ،هامأَم.  ،هتقُوبعو ذَابِ اللَّهشِّرَ بِعرَ بضرَ إِذَا حإِنَّ الْكَافو
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 هاما أَممم هإِلَي أَكْرَه ءشَي سففَلَيهقَاءل اللَّه كَرِهو اللَّه قَاءل تف، اين نيسهد« :يعني 1)كَرِه. 
. دهند ميبه خشنودي و بخشش الهي، بشارت را  او ،بلكه هنگامي كه مرگ به سراغ مؤمن بيايد

 ،پس او .تر نيست برايش از آنچه كه در انتظارش هست، محبوب يدر اين هنگام، هيچ چيز
اما هنگامي كه مرگ كافر  .را دوست دارد را دوست دارد و خدا هم ملاقات او ملاقات خدا

چه كه در انتظارش نآبرايش از  يلذا هيچ چيز. دهند ميرا به عذاب الهي، بشارت  ا رسد، اوفر
را  هم ملاقات او ملاقات خدا را دوست ندارد و خدا ،اينجاست كه او .، ناگوارتر نيستباشد مي

  . »دوست ندارد
 صخـدا  رسـول . فشار قبر نيز جزو مسـايلي اسـت كـه همـه، آن را تجربـه خواهنـد نمـود       

قبـر، فشـاري   «: يعنـي  2)أحَد منْها نَجا منْها سعد بنُ معاذنجا لوَ  ،إِنَّ للْقبَرِ ضَغطَْةً(: موده استفر
در  نبي اكـرم . »دارد كه اگر كسي، از آن نجات يابد، آن شخص، سعد بن معاذ خواهد بود

بـاغي   قبر،«: يعني 3)حفْرةٌَ منْ حفَرِ النَّارِروضَةٌ منْ ريِاضِ الْجنَّةِ أَو (: توصيف قبر فرموده است
ما، رستاخيز و برپايي قيامت را پـيش  . »هاي جهنم است گودالي از گودال يا هاي بهشت از باغ

  :فرمايد خداي متعال، مي. رو داريم
® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)¨?$# öΝà6−/u‘ 4 χ Î) s' s!u“ ø9y— Ïπ tã$¡¡9$# í™ó©x« ÒΟŠÏàtã ∩⊇∪ 〈  

  )1:حج(  
ي قيامـت،   همانـا زلزلـه  ). و بـه يـاد روز قيامـت باشـيد    (از پرودگارتان بترسـيد  ! اي مردم«

  .»است) انگيزي و هراس(ي بزرگ  واقعه
  :فرمايد روز قيامت، روزي بس دشوار است؛ خداي متعال، مي

® tΠöθ tƒ ãΠθà)tƒ â¨$̈Ζ9$# Éb> uÏ9 š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩∉∪ 〈   )6:مطففين(  
ــه مر« ــان،  روزي ك ــار جهاني ــان، در پيشــگاه پروردگ ــاب (دم ــراي حســاب و كت ــا ) ب برپ

  .»ايستند مي
يعنـي  (ي گيتـي نهـاده    ها اعم از نخستين انساني كه پا به عرصه در روز قيامت، تمام انسان

  :فرمايد آيد، حشر خواهند شد؛ خداي متعال، مي تا آخرين فردي كه به دنيا مي) آدم

                                                           
  .6507ي بخاري، شماره -1
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® y7 Ï9 s̈Œ ×Πöθ tƒ ×íθ ßϑ øg¤Χ çμ ©9 â¨$ ¨Ψ9$# y7 Ï9 s̈Œuρ ×Πöθ tƒ ×Šθ ßγ ô±̈Β ∩⊇⊃⊂∪ 〈   )103:هود(  
آورنـد و روزي اسـت    گـرد مـي  ) براي حساب و كتاب(آن، روزي است كه مردمان را «

  .»گردد ، مشاهده مي)از سوي همگان(كه 
انـد؛   انگيـز قيامـت را توصـيف كـرده     هـاي هـراس   صـحنه  صو رسول اكرم خداي متعال

  :فرمايد چنانچه خداي متعال، مي
® Hξx. #sŒÎ) ÏM ª.ßŠ Ù⇓ö‘ F{$# %y.yŠ % y.yŠ ∩⊄⊇∪ u™!% ỳ uρ y7 š/u‘ à7n= yϑ ø9$#uρ $ y|¹ $ y |¹ 

∩⊄⊄∪ u™ü“(% É ùρ ¤‹Í×tΒ öθ tƒ zΟ̈Ψ yγ pg¿2 4 7‹Í×tΒ öθ tƒ ã2 x‹tFtƒ ß⎯≈ |¡ΡM}$# 4’ ¯Τr&uρ ã& s! 2” uø.Ïe%!$# 

∩⊄⊂∪ ãΑθ à)tƒ ©É_tG øŠn=≈ tƒ àM øΒ£‰s% ’ÏA$ u‹utÎ: ∩⊄⊆∪ 〈   )24-21:فجر(  
شـود و   زماني كه زمين، سخت در هم كوبيـده مـي  ). پنداريد چنين نيست كه مي! (هرگز«

گردد، و پروردگارت بيايد و فرشتگان، صف در صف حاضر شـوند؛   صاف و مسطح مي
آمدني، چه  خود در آن روز، دوزخ را بياورند؛ در آن روز، انسان، به خود آيد، و چنين به

اي كاش براي زندگي خويش، : خواهد گفت) بنابراين( سودي به حالش خواهد داشت؟
  .»فرستادم پيشاپيش مي) ها و حسناتي نيكي(

يؤتْىَ بِجهنَّم يومئذ لَها سـبعونَ أَلْـف زِمـامٍ مـع كُـلِّ زِمـامٍ       (: فرموه است صخدا رسول
آورنـد كـه هفتـاد هـزار      ر حالي ميروز قيامت جهنم را د«: يعني 1)سبعونَ أَلفْ ملكَ يجرُّونَها

راسـتي چـه    بـه . »كشـند  همراهنـد و آن را مـي  فرشـته،  مهار دارد و با هر مهـاري، هفتـاد هـزار    
از ترس آن روز هولناك بـود  . كند پاره مي ها را پاره چنانكه دل آن! ي وحشتناكي است صحنه

 2.»دهـم   مـي را بـر آتـش جهـنم تـرجيح     و عـار  ايـن ننـگ    ،مـن «: فرمـود  كه حسن بن علي
ي خـون مسـلمانان، مـورد بازخواسـت قـرار       از اين ترسيد كه در پيشگاه الهي درباره حسن
: يعنـي  1)ول ما يقضـي بـين النـاس فـي الـدماء     أ(: فرموده است صخدا چراكه رسول. گيرد

  .»است) ها قتل( ها ي خون هدربار ،شود ين چيزي كه ميان مردم در مورد آن داوري مينخست«
يجِـيء المْقْتُـولُ   (: هاي هولناك قيامت فرموده است در بيان يكي از صحنه صخدا رسول

 ـ   ـذاَ قَتلََنه بـا رقوُلُ يا يمد َتَشخْب هاجدأَوو هدبِي هأْسرو تُهيةِ نَاصاميالْق مولِ يتَّـى  بِالْقَاتي ح
                                                           

  .8001ي مسلم، كتاب صفة النار؛ صحيح الجامع، شماره -1
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در حالي كه موي پيشاني و سر قاتل را گرفته و ل، روز قيامت، مقتو«: يعني 1)يدنيه منْ الْعرشِْ
اين، مـرا  ! اي پروردگارم: گويد ميآورد و  مياز رگ گردن وي، خون، جاري است، قاتل را 

  2.»ندك ميكشت؛ آن چنانكه او را به عرش نزديك 
وقتي سردار جوانان بهشـت،  ! چه روز سخت و وحشتناكي، پيش روي ما قرار دارد! آري

ي ما بايد عبـرت   همه! لناك، هراس دارد، حال ما و امثال ما چگونه خواهد بود؟از آن روز هو
چنان روزي، تـلاش نمـاييم و عمـل نيـك انجـام دهـيم و از خـداي متعـال          بگيريم و براي آن

بخواهيم كه ما را مشمول عفـو و مهربـاني خـويش قـرار دهـد كـه او، بـس مهربـان، بردبـار و          
  .بخشاينده است

  ر قبرستان بقيعد خاكسپاري حسن
يعني (مرا در كنار پدرم «: فرمود اش به برادرش حسين در واپسين لحظات زندگي حسن
دفن نماييد، مگر اينكه بيم درگيري و خونريزي وجـود داشـته باشـد؛ در ايـن     ) صخدا رسول

مسـلمانان دفـن   ) عمـومي (خاطر من، هيچ خوني به زمين نريزيد و مـرا در قبرسـتان    صورت به
، ابـوهريره . و همراهـانش، مسـلح شـدند    وفات نمود، حسـين  زماني كه حسن. »كنيد
كنم كه دستور داد اگر بيم  وصيت برادرت را يادآوري مي«: را سوگند داد و فرمود حسين

مـروان  : گفتني اسـت . »خونريزي وجود داشت، مرا در گورستان عمومي مسلمانان، دفن كنيد
البته ابوهريره، جابر . جلوگيري كرد صخدا رسولدر كنار  بن حكم، از خاكسپاري حسن

عمر، عبداالله بن جعفر و مسور بن مخرمه و عده اي ديگر، ميانجيگري كردند و  بن عبداالله، ابن
منتقل نمودند و در كنار مادرش،  الغرقد بقيعرا به  ، پيكر حسنسرانجام با موافقت حسين

  1.عنها به خاك سپردند االله زهراي بتول رضي
، روايات ضعيفي نقل شده و اين فرصت مورد چگونگي خاكسپاري حسن بن علي در

ورزان قرار داده است كه با سوءاستفاده از اين روايات ضـعيف، در جهـت    را در اختيار غرض

                                                           
صـحيح الجـامع،   : ابن ماجة؛ آلباني رحمه االله، اين حديث را صحيح دانسته است، نگاي و ئروايت ترمذي، نسا -1

  ).8031(شماره 
هان تلافي و اعاده ي حق خويش مي شـود و حـاكي از آنسـت كـه خداونـد      ز آن دارد كه مقتول، خواكنايه ا -2

  .متعال، به عدل خويش، به داد وي مي رسد
  .98ص. الدوحة النبوية الشريفة: نگا -1
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چنانچـه  . اسـاس و دروغـين بپردازنـد    اهداف شوم خويش، دسيسه نمايند و به طرح مسايلي بي
در كنـار   عنهـا، از خاكسـپاري حسـن    االله ي صديقه رضي عايشهالمؤمنين  اند كه ام ادعا كرده

نفـرِ چهـارمي،   «: عنهما جلوگيري كرده و گفتـه اسـت   االله و ابوبكر و عمر رضي صخدا رسول
در دوران حيـاتش، آن   صخـدا  ي من است كه رسول اينجا دفن نخواهد شد؛ زيرا اينجا خانه

  1.باشد جهول مياين روايت، صحيح نيست و سندش، م. »را به من داد
عنهـا، بـه    االله االله، بر اساس روايـات صـحيح ثابـت نمـوده كـه عايشـه رضـي        رحمه تيميه  ابن

. ، پاسخ مثبت داده بودصخدا اش در كنار رسول براي خاكسپاري جنازه درخواست حسن
عنهـا در ميـان نهـاد و     االله ت را بـا عايشـه رضـي   س ـپيش از وفاتش، اين درخوا چراكه حسن

اي  امـا عـده  . را در خانـه اش دفـن نماينـد    عنها نيز موافقت كـرد كـه حسـن    االله ضير  عايشه
، در چون عثمان: شدند و گفتند صخدا در كنار رسول ديگر، مانع از خاكسپاري حسن

رو چيزي نمانده بود كـه   از اين. آنجا دفن نشده، پس هيچ كس ديگر هم نبايد آنجا دفن شود
چنانچـه در برخـي از   . اساسـي نقـل شـده اسـت     ت بـي اره نيز رواي ـبا در اين 2.پا شود آشوب به

خيلـي عجيـب اسـت كـه پسـرِ      : هاي تاريخ آمده است كه ابان بن عثمان بن عفان گفت كتاب
و ابوبكر و عمر، دفن شود، حال آنكه اميرمؤمنـان، شـهيد    صخدا قاتل عثمان در جوار رسول

ن روايـت، واقعـاً ضـعيف اسـت و مـتن      سـند اي ـ  3!الغرقد، به خـاك سـپرده شـد    مظلوم در بقيع
هاي تاريخ، روايـاتي وجـود دارد كـه بيـانگر جلـوگيري مـروان بـن         در كتاب. ناشايستي دارد

تمـامي ايـن   : باشـد؛ گفتنـي اسـت    مـي  صخـدا  در جوار رسـول  حكم از خاكسپاري حسن
دكتر محمد صامل سلمي، ضـمن تحقيـق خـويش بـر كتـاب طبقـات،       . روايات، ضعيف است

  1.وع پرداخته و ضعف روايات مورد اشاره را، بيان نموده استبدين موض
، نقـل شـده   ي خاكسـپاري حسـن   پردازيم كه درباره اينك به بيان روايت صحيحي مي

  :است
 اش به بـرادرش حسـين   در واپسين لحظات زندگي ابوحازم روايت نموده كه حسن

گـر اينكـه بـيم درگيـري و     دفـن نماييـد، م  ) صخـدا  يعنـي رسـول  (مرا در كنار پدرم «: فرمود
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خاطر من، هيچ خوني به زمين نريزيد و مـرا در   خونريزي وجود داشته باشد؛ در اين صورت به
و  وفــات نمــود، حســين زمــاني كــه حســن. »مســلمانان دفــن كنيــد) عمــومي(قبرســتان 

وصـيت بـرادرت را   «: را سوگند داد و فرمود ، حسينابوهريره. همراهانش، مسلح شدند
كنم كه دستور داد اگر بيم خونريزي وجـود داشـت، مـرا در گورسـتان عمـومي       مي يادآوري

 قـدر پافشـاري كـرد كـه حسـين      آن ابـوهريره : گويـد  راوي مـي . »مسلمانان، دفـن كنيـد  
اگـر  «: فرمـود  ابـوهريره . الغرقد به خاك سپردند را در بقيع گاه حسن موافقت نمود و آن

اي، مانعِ خاكسـپاري   پدرش، به خاك بسپارند و عده آوردند تا در كنار را مي پسر موسي
ايـن،  «: فرمود. آري: گفتند» شدند، آيا چنين كاري، ظلم و ستم نبود؟ وي در كنار پدرش، مي

، بيماري حسن 1.»اند تا در كنار پدرش دفن نمايند پسر پيامبر خداست كه پيكرش را آورده
، بـه درخواسـت   ، سـعيد بـن عـاص   و چون دار فـاني را وداع گفـت   2چهل روز طول كشيد

سعيد بن عاص، در آن زمـان، والـي   . را امامت داد ي حسن جلو شد و نماز جنازه حسين
هايي كه ميان مسلمانان روي داد، حاضـر نشـد و بـا     ها و جنگ يك از فتنه مدينه بود و در هيچ

سعيد بـن  . شت، امارت كوفه را بر عهده داوي، در زمان عثمان بن عفان. نجنگيد معاويه
 صخـدا  ي سـخن گفـتن رسـول    ي سخن گفتنش، به شيوه عاص، شخصي سخنور بود و شيوه

مأموريت يافـت كـه بـا مـأموران كتابـت       از سوي عثمان بن عفان رو شباهت داشت؛ از اين
كنار درب ورودي مسجد  وفات نمود، ابوهريره زماني كه حسن 3.قرآن، همكاري كند

بگرييـد كـه   ! اي مـردم «: گريست، با صداي بلند، فرياد بـرآورد  ه ميالنبي ايستاد و در حالي ك
ي  چنــان جمعيتــي در تشــييع جنــازه آن 1.»، درگذشــتصخــدا ي رســول امــروز، جگرگوشــه

 2كـس را نداشـت؛   شركت كردند كه بقيع، از كثرت ازدحام، ديگـر گنجـايش هـيچ    حسن
ل و پرهيزگار بود و هيچ ، شخصيتي بردبار، فاضحسن 3.حتي جاي سوزن انداختن هم نبود

                                                           
  .با سند صحيح) 1/340(طبقات  -1
  ).3/190(المستدرك علي الصحيحين : نگا -2
  ).3/448(سير أعلام النبلاء : نگا -3
  .98؛ الدوحة النبوية الشريفة، ص)12/211(البداية و النهاية  -1
  ؛)12/211(البداية و النهاية  -2
  ).1/351(طبقات : نگا -3
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رو دنيا و پست و مقامش را به اميد دستيابي بـه   هاي دنيوي نداشت؛ از اين رغبتي به دنيا و مقام
  .هاي ماندگار و جاويد خداوندي، رها كرد نعمت

اين امـام، آقـا و زيبـاروي، خردمنـد، باوقـار،      : گويد مي ي حسن االله درباره ذهبي رحمه
حسـن  رحمـت و رضـوان خداونـد، بـر      1.دار، ستوده و بزرگـوار بـود   بخشنده، پرهيزگار، دين

باد؛ خداي متعال، ما را در كنار آن بزرگوار، با بهترين بندگان خويش اعم از پيامبران،  مجتبي
، آكنـده از  راستي كه سيرت حسـن مجتبـي   به. جا بگرداند صديقين، شهدا و صالحان، يك

  .اهل خرد و مسلمانان قرار بگيرد رمشقهاي فراواني است بايد س ها و آموزه درس

  درآمدي بر سال وفات حسن مجتبي
البتـه   2.انـد  دانسـته  هجري را سال وفات حسن 49نگاران و علماي سيرت، سال  بيشتر تاريخ

هجـري را سـال وفـات     51دكتـر خالـد الغيـث، سـال     . هـم گفتـه شـده اسـت     514و  503سال 
 5.ز همين استاالله ني دانسته، و قول بخاري رحمه حسن

هجــري،  51در ســال  دهــم و معتقــدم كــه حســن بنــده نيــز همــين قــول را تــرجيح مــي
ذهبـي   6.سـال، عمـر نمـود     47حسـن : گويـد  االله مـي  جعفـر صـادق رحمـه   . درگذشته است

سال، عمـر كـرده اسـت،      58روايت منسوب به جعفر صادق مبني بر اينكه حسن: گويد مي
سـال دانسـته و در تأييـد گفتـارش،      48را  يث، عمر حسندكتر خالد الغ 1.باشد نادرست مي
ي مـاه رمضـان سـال     ، نيمـه حسن بن علي: عبدالبر، استناد نموده كه گفته است به سخن ابن

 2.باشـد  تـرين روايـت در ايـن زمينـه مـي      و ايـن، صـحيح  . سوم هجري، چشم به جهـان گشـود  

                                                           
  ).3/253(بلاء سير أعلام الن -1
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  .همان -1
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رو  از ايـن  1.تأييـد نمـوده اسـت    سنعنوان زادروز ح االله نيز همين تاريخ را به حجر رحمه ابن
  2.سال داشت 48هنگام وفاتش،  حسن
اي خيانتكـار، بـه شـهادت رسـيد و ايـن افتخـار        توسـط عـده   هر حال حسن بن علـي  به

سـزايي در   بـه   نظيـرش، تـأثير   بـي   ي اصلاحي بزرگ، نصيبش گشت كه با عملي ساختن برنامه
فرينـي مسـلمانان در كـاروان تمـدن و     آ پارچگي امت اسلامي و بازگشت نقش وحدت و يك

بنابراين امت اسلامي، مديون اين آقـاي  . نشر و گسترش دين خدا در سراسر گيتي داشته باشد
هـاي داخلـي جامعـه،     بزرگوار است كه پرچمدار اتحاد و همبستگي امت اسلام بود و بـه فتنـه  

زد همگان در طول و زبانو شكيبايي باشكوهش، اسوه  پايان داد و با جهاد و تلاش زيبا و صبر
يادگار گذاشت كه تاريخ، آن را بـراي مـا    چنان رويكردي از خود، به تاريخ قرار گرفت و آن

هـا، آن را از يـاد    هـا و قـرن   و گذشت شب و روز، و بلكه سپري شدن سـال است حفظ نموده 
  .ضمير، محو نخواهد كرد مردم و مسلمانان آگاه و روشن
مـيلادي،   11/4/2004هجري برابر بـا   1425صفر سال  21خ بنده، اين كتاب را در تاري

از . نـوازي كـرده اسـت    ره، بنـده افضـل و دهـش الهـي همـو     .پايان رساندم به 21:45ساعت 
خواهم كـه ايـن عمـل را بپـذيرد و مـا را بـه رفاقـت و همراهـي پيـامبران،           خداي متعال مي

  :مايدخداوند متعال مي فر .صديقين، شهدا و صالحان مكرم بفرمايد
® $ ¨Β Ëx tG øtƒ ª!$# Ä¨$̈Ψ=Ï9 ⎯ÏΒ 7π uΗ ÷q§‘ Ÿξ sù y7 Å¡ôϑ ãΒ $ yγ s9 ( $ tΒ uρ ô7 Å¡ôϑ ãƒ Ÿξ sù Ÿ≅Å™ öãΒ 

…çμ s9 .⎯ÏΒ ⎯ÏνÏ‰÷è t/ 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# ãΛ⎧ Å3utù:   )2:فاطر(  〉 ∪⊅∩ #$
توانـد از آن جلـوگيري كنـد و از     خداوند، هر رحمتي را براي مردم بگشايد، كسي نمي«

توانـد آن را روانـه سـازد و     داونـد، جلـوگيري كنـد، كسـي جـز او نمـي      هر چيزي كه خ
كه توانايي هـر كـاري را دارد و هـر كـاري را بـا حكمـت       (خداوند، توانا و حكيم است 

  .»)دهد انجام مي
ايستم و به فضل و بخشش او بر  گاه االله متعال، مي كار به در ، با قلبي خاشع و توبهدر پايان

به خاطر . ه او، همواره فضل و كرم فرموده و مرا ياري رسانده استكنم ك اعتراف مي ،خود
 نامهاى م و با توسل به صفات والا وستاي آن همه منتي كه همواره بر من نهاده، او را مي

                                                           
  ).2/68(الإصابة  -1
  .402مرويات خلافة معاوية، ص -2
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خواهم كه اين عمل را خالص به رضاي خويش بگرداند و براي بندگانش،  از او مي نيكش،
ام، مرا مستحق  ه هر حرفي كه در اين موضوع نوشتهخواهم كه ب سودمند قرار دهد؛ از او مي

ي مسلماناني كه اين كتاب را  از همه. هايم بيفزايد گرداند و آن را بر ترازوي نيكيبثواب 
ي نيازمند به عفو و غفران الهي را از ياد نبرند و در  خواهم كه اين بنده خوانند، مي مي

  .بنده مسألت كننددعاهايشان، رحمت و رضوان خداوند را براي اين 
® Éb> u‘ û©É_ôã Î— ÷ρ r& ÷β r& uä3ô©r& y7 tFyϑ ÷è ÏΡ û©ÉL ©9$# |Môϑ yè ÷Ρr& ¥’ n?tã 4’ n?tã uρ ” t$ Ï! üρ ÷β r&uρ 

Ÿ≅ uΗ ùår& $ [sÏ=≈|¹ çμ8|Ê ös? ©É_ ù= ½zôŠr&uρ y7ÏG uΗ ÷quÎ/ ’ Îû x8ÏŠ$ t7Ïã š⎥⎫ÅsÏ=≈¢Á9$# ∩⊇®∪ 〈   
باشم كه به من و پـدر و مـادرم    هايي گزار نعمت چنان كن كه پيوسته سپاس! پروردگارا«

ها راضـي باشـي و    ي و توفيقم ده تا كارهاي نيكي انجام دهم كه تو، از آنه اارزاني داشت
  .ات بگردان ي بندگان نيك و شايسته مرا در پرتو مرحمت خود، از زمره

  سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك
  مينلحمد الله رب العاو آخر دعوانا أن ال
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الرسـالة،   ی الدين محمد بن احمد بن عثمان ذهبي، چاپ دوم، مؤسسه شمس :سير أعلام النبلاء -١
  . ه١٤٠٢بيروت، 

  .ابوعبداالله مصعب بن عبداالله زبيري، دارالمعارف، قاهره :نسب قريش -٢
  . ه ١٤٢٠لقلم، دمشق، چاپ اول، دكتر فاروق حمادة، دارا :نبوية الشريفةالدوحة ال -٣
سعد المبارك الحسـن،  : محمد بن احمد بن حماد دولابي؛ تخريج احاديث :الذرية الطاهرة النبوية -٤

  . ه١٤٠٧انتشارات دارالسلفية، كويت، چاپ اول، 
  .تا محمد سعد بن منيع زهري، دار صادر، بيروت، بي :الطبقات الكبري - ٥
  .لامي، بيروت، لبنانمسند احمد، المكتب الإس - ٦
ي  سهشعيب ارناؤوط و حسين الأسد، مؤس: ابوحاتم بن حبان بستي، تحقيق :حبان صحيح ابن -٧

  . ه١٤٠٤الرسالة، چاپ اول، 
ابوعبداالله محمد بن عبداالله نيشابوري، دارالكتب العلمية، بيروت،  :المستدرك علي الصحيحين - ٨

  . ه١٤١١لبنان، چاپ اول، 
ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني، چاپ دوم، مكتبة العلوم و الحكـم،   : الكبيرمعجم الطبراني -٩

  . ه١٤٠٦
ي الريان، بيروت لبنـان،   محمد نور بن عبدالحفيظ سويد، مؤسسه :منهج التربية النبوية للطفل -١٠

  . ه١٤١٤المنار الإسلامية، چاپ پنجم، 
  .نشده فتيخان كردي، چاپ :علي و دوره السياسي الحسن بن -١١
  . ه١٤١١ابوعبداالله محمد بن اسماعيل بخاري، دار الفكر، چاپ اول،  :صحيح البخاري -١٢
  . ه١٤١٦بكر عبداالله ابوزيد، دار العاصمة، چاپ سوم،  :تسمية المولود -١٣
  .نصر صنقري، دار الإيمان، اسكندرية، چاپ اول :موسوعة تربية الأجيال -١٤
عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، چـاپ دوم،   محمد فؤاد: تحقيق :صحيح مسلم -١٥

  .م١٩٧٢
  .م١٩٣٨ابوعيسي محمد بن عيسي ترمذي، دارالفكر،  :سنن الترمذي -١٦
ابوالعباس احمد بن محمد طبري مكي، مكتبة الصـحابة،   :خائر العقبي في مناقب ذوي القربيذ -١٧

  .شارجه، امارات
  .قاسم سليمان بن احمد طبرانيابوال :المعجم الطبراني الصغير -١٨
  .خالد العك :موسوعة عظماء حول الرسول -١٩
  .مجدي فتحي السيد، انتشارات توفيقية :بيت النبي الأطهار  سيرة آل -٢٠
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حجر، دار الكتب العلمية، بيروت، چـاپ اول،   احمد بن علي بن :الإصابة في تمييز الصحابة -٢١
  . ه١٤١٥

ابوعمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر، دار الجيل، بـيروت،   :ابالإستيعاب في معرفة الأصح -٢٢
  . ه١٤١٢چاپ اول، 

علي البجـاوي، دار إحيـاء   : محمد بن عثمان ذهبي، تحقيق :ميزان الإعتدال في نقد الرجال -٢٣
  .الكتب العربية، چاپ اول، قاهره

 ـ  احمد بن علي بن :لسان الميزان -٢٤ ارف العثمانيـة،  حجر، حيدارآباد دكن، چاپ دائـرة المع
  . ه١٤١٣

  . ه١٤٠٨كثير دمشقي، دار الريان، چاپ اول،  ابوالفداء حافظ ابن :البداية و النهاية -٢٥
  .حجر ابن :تقريب التهذيب -٢٦
  .دائرة المعارف البريطانية -٢٧
عبدالسلام هـارون، قـاهره،   : علي بن احمد بن حزم اندلسي، تحقيق :جمهرة أنساب العرب -٢٨

  . ه١٣٨٢
الجوزي، عربسـتان سـعودي،    ابوعبداالله احمد بن محمد بن حنبل، دار ابن :فضائل الصحابة -٢٩

  . ه١٤٢٠چاپ دوم، 
عبدالرحمن محمد : محمد عبدالرحمن مباركپوري، تصحيح :تحفة الأحوذي لشرح سنن الترمذي -٣٠

  .عثمان، چاپ اعتماد، نشر محمد عبدالمحسن
  .ي قرطبه مد رشاد سالم، مؤسسهمح: تيميه، تحقيق ابن :منهاج السنة -٣١
موفق الدين ابومحمد عبداالله بن احمد بن محمد ابن قدامة المقدسي،  :التبيين في أنساب القرشيين -٣٢
  .محمد نايف الدليمي، عالم الكتب، چاپ دوم: تحقيق
  .احسان الهي ظهير، چاپ دهم :الشيعة و أهل البيت -٣٣
  .التوفيقيةمنصور عبدالحكيم،  :نساء أهل البيت -٣٤
  .ابوالحسن ندوي، دارالقلم :طالب لمرتضي ابوالحسن علي بن أبيا -٣٥
  . ه١٤١٧هشام، دار إحياء التراث، چاپ دوم،  ابن :السيرة النبوية -٣٦
  . ه١٤٠٧محمد احمد بن عثمان ذهبي، دار الكتاب العربي، چاپ اول،  :تاريخ الإسلام -٣٧
  .بيهقي :دلائل النبوة -٣٨
الهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت، چاپ  نورالدين علي بن ابي :وائد و منبع الفوائدمجمع الز -٣٩

  . ه١٤٠٢دوم، 
  .حافظ ابوعبداالله محمد بن زيد قزويني، دار الفكر :ماجة سنن ابن -٤٠
اثير، ابوالحسن بن علي بن محمد جزري، دار إحياء  عزالدين ابن :أسد الغابة في معرفة الصحابة -٤١

  . ه١٤١٧العربي، بيروت، چاپ اول، التراث 
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ابونعيم احمد بن عبداالله اصفهاني، دار الكتـب العلميـة،    :حلية الأولياء و طبقات الأصفياء -٤٢
  .بيروت
  . ه١٤٠٨ابراهيم العلي، دارالنفائس، چاپ سوم،  :صحيح السيرة النبوية -٤٣
  .الجوزي، دار المعرفة، بيروت امام ابوالفرج ابن :صفة الصفوة -٤٤
دكتر عبدالعزيز عبداالله الحميدي، دار الدعوة، اسـكندريه،   :التاريخ الإسلامي مواقف و عبر -٤٥

  . ه١٤٠٨دارالأندلس الخضراء، جدة، چاپ اول، 
   . ه١٤١٢صالح احمد الشامي، المكتب الإسلامي، چاپ دوم،  :من معين السيرة -٤٦
  .كندريهعلي محمد صلابي، دار الإيمان، اس :بويةالسيرة الن -٤٧
محمد ناصر الدين آلباني، مكتب التربية العربي، ريـاض، چـاپ اول،    :داود صحيح سنن أبي -٤٨

  . ه١٤٠٥
  .علي محمد صلابي، دار الفجر، قاهره :طالب ة أميرالمؤمنين علي بن أبيأسمي المطالب في سير -٤٩
بن رجـاء السـحيمي،   دكتر سليمان بن سالم : لإفراط و التفريطالعقيدة في أهل البيت بين ا -٥٠

  . ه١٤٢٠مكتبة الإمام البخاري، چاپ اول، 
مكتبـة  : حافظ احمد بن حسين بيهقي، چاپ دارالمعارف، بيروت، توزيـع  :لسنن الكبريا -٥١

  .المعارف رياض
دكتر ابراهيم الرحيلـي، مكتبـة    :الآل من إفتراءات السماوي الضال لإنتصار للصحب وا - ٥٢

  . ه١٤١٨ الغرباء الأثرية، چاپ اول،
  .يوان محمد اقبالد - ٥٣
  .چا بي. عثمان الخميس :أحاديث بشأن السبطين - ٥٤
ابوالحسين الأمير علاءالدين علي بن بلبان، دارالكتب  :حبان الإحسان في تقريب صحيح ابن - ٥٥

  .م١٩٨٧العلمية، بيروت، چاپ اول، 
  . ه١٤١٨اول، عبداالله الدميجي، دارالوطن، چاپ : آجري، تحقيق :الشريعة - ٥٦
  .طاهر احمد الزاوي و محمود محمد الطناحي: اثير، تحقيق ابن :النهاية في غريب الحديث - ٥٧
  .حجر عسقلاني، دارالمعرفة، بيروت ابن :الباري فتح - ٥٨
الدين ابوالحجاج يوسف بن زكي عبدالرحمن المـزي،   جمال :تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف - ٥٩

  .دارالقيمة
ي  ابوزكريا محي الدين يحيي بن شرف نووي، درگذشـته  :لنووي علي صحيح مسلمشرح ا - ٦٠
  .م١٣٤٠/ هـ٦٧٦سال
همام، چـاپ دارالفكـر،    الدين محمد بن عبدالواحد معروف به ابن كمال :القدير شرح فتح - ٦١

  . ه١٣٩٧بيروت، چاپ دوم، 
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ءالدين ابوالحسن علـي  علا :من الخلاف علي مذهب الإمام احمد الإنصاف في معرفة الراجح - ٦٢
  .بن سليمان مرداوي

  . ه١٤٠١معالم السنن، ابوسليمان محمد خطابي، المكتبة العلمية، بيروت، چاپ دوم،  - ٦٣
  .محمد زهري النجار، نشر دارالمعرفة، بيروت: محمد بن ادريس شافعي، تصحيح :الأم - ٦٤
  .نووي، نشر دارالفكر :المجموع شرح المهذب - ٦٥
محمد يمان عمر دمشـقي،   :عابدين ختار معروف به حاشية ابند المختار علي الدر المحاشية ر - ٦٦

  .عابدين، چاپ دوم، چاپ البابي الحلبي، مصر مشهور به ابن
احمد بن محمـد صـاوي مـالكي،     :رب المسالك إلي مذهب الإمام مالكبلغة السالك لأق - ٦٧

  . ه١٣٩٨دارالمعرفة، بيروت، 
  .محمد احمد بن عرفة الدسوقي، نشر دارالفكر :الشرح الكبير حاشية الدسوقي علي - ٦٨
ابوالفلاح عبدالحي بن عماد حنبلي، دار إحياء التـراث   :شذرات الذهب في أخبار من ذهب - ٦٩

  .العربي، بيروت
ابوالوليد سليمان بن خلف باجي، دار الكتاب العربي، چـاپ چهـارم،    :المنتقي شرح موطأ -٧٠

  . ه ١٤٠٤
علاءالدين ابوالحسن بن علي بن محمـد   :تيمية الإسلام ابن من فتاوي شيخ ارات الفقهيةالإختي -٧١

  .محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت: بعلي، تحقيق
  .القيم، دار الجيل، بيروت ابن :إعلام الموقعين -٧٢
  .كثير، دمشق ندوي، دار ابن :مختارات من أدب العرب -٧٣
  .خميس، دارالإيمان، اسكندريه عثمان :حقبة من التاريخ -٧٤
  .م٢٠٠٣محمد سالم الحضر، دارالإيمان، اسكندريه، چاپ  :ثم أبصرت الحقيقة -٧٥
  . ه١٤٠٦دكتر احمد جلي، چاپ اول،  :دراسات في الفرق -٧٦
  .چا الإمامة و النص، فيصل نور، بي -٧٧
دارالراية، ريـاض، چـاپ   دكتر محمد باكريم محمد با عبداالله،  :رقوسطية أهل السنة بين الف -٧٨

  . ه١٤١٥اول، 
قـيم، چـاپ اول،    بكر معروف به ابن ابوعبداالله محمد بن ابي :زاد المعاد في هدي خير العباد -٧٩

  . ه١٣٩٩
محمد ابوشهبة، دارالقلم، دمشـق، چـاپ سـوم،     :ة النبويه في ضوء القرآن و السنةالسير -٨٠

  . ه١٤١٧
  .خلدون مقدمة ابن - ٨١
  .محمد شراب، دارالقلم، دمشق :هريالإمام الز - ٨٢
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جمال عبدالهادي، دكتر محمد رفعت جمعه، دارالوفاء، المنصورة،  :استخلاف أبوبكر الصديق - ٨٣
  .چاپ اول

  .مجدي حمدي، دارطيبة، رياض، چاپ اول :أبوبكر رجل الدولة - ٨٤
ي  و الحكم، مدينهدكتر اكرم ضياء العمري، چاپ اول، مكتبة العلوم  :عصر الخلافة الراشدة -٨٥

  .منوره
  .حامد محمد الخليفة، دار الصحابة :الأنصار في العصر الراشدي - ٨٦
  .علي محمد صلابي، دارالإيمان، اسكندريه :بكر الصديق رفع الضيق بسيرة أبي الإنشراح و - ٨٧
  .محمد عمارة :الإسلام و أصول الحكم - ٨٨
بن علي بن عائض حسن الشيخ، مكتبة الرشد،  ناصر :يدة أهل السنة في الصحابة الكرامعق - ٨٩

  . ه١٤١٣رياض، چاپ اول، 
دكتر ابراهيم علي شعوط، المكتـب الإسـلامي، چـاپ     :أباطيل يجب أن تمحي من التاريخ -٩٠

  . ه١٤٠٨ششم، 
  .دار الغرب الإسلامي، بيروت :تاريخ بغداد، خطيب بغدادي -٩١
اسماعيل اشعري، چاپ دوم، دانشگاه اسـلامي   ابوالحسن علي بن :الإبانة عن أصول الديانة -٩٢
  .مدينه
عماد الدين : ابوبكر بن طيب باقلاني، تحقيق :يجوز اعتقاده و لايجوز الجهل به الإنصاف فيما -٩٣

  .احمد حيدر، نشر عالم الكتب، بيروت، چاپ اول
المعاصـر،  دكتر عبدالرحمن الشجاع، دارالفكـر   :لراشدةدراسات في عهد النبوة و الخلافة ا -٩٤

  . ه١٤١٩چاپ اول، 
  .محمد ناصرالدين آلباني، منشورات المكتب الإسلامي :ماجة صحيح سنن ابن -٩٥
  . ه١٤٠٧ابوجعفر طبري، دارالفكر، بيروت، چاپ اول،  :تاريخ الأمم و الملوك -٩٦
  .ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني :معجم الطبراني الأوسط -٩٧
دكتر ناصر القفازي، دارالرضا، مصر، چـاپ   :مية الإثني عشريةهب الشيعة الإماأصول مذ -٩٨
  .سوم
محمد يوسف موسي و : ابوالمعالي جويني، تحقيق : قواطع الأدلة في أصول الإعتقادالإرشاد إلي -٩٩

  .علي عبدالمنعم، مكتبة الخانجي، مصر
صامل سـلمي،   محمد :و تهذيب كتاب البداية و النهاية طالب و ترتيب خلافة علي بن أبي -١٠٠

  . ه١٤٢٢دارالوطن، چاپ اول، 
  . ه١٤٠٠داربيروت، چاپ  :تاريخ اليعقوبي -١٠١
  .علي شيري، دارإحياءالتراث العربي، بيروت، چاپ اول: اثير، تحقيق ابن :الكامل في التاريخ -١٠٢
  . ه١٤٠٥عزالدين تميمي، دارالبشير، چاپ اول،  :الشوري بين الإصالة و المعاصرة -١٠٣
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اكـرم ضـياء   : هبيرة الليثي، تحقيق ابوعمر خليفة بن خياط بن أبي :تاريخ خليفة بن خياط -١٠٤
  . ه١٣٩٧ي الرسالة و دار القلم، چاپ العمري، چاپ دوم، مؤسسه

حزم، بـيروت، چـاپ سـوم،     دكتر فضل الهي، دار ابن :بكر جيش أسامة قصة بعث أبي -١٠٥
  . ه١٤٢٠
دكتر جميـل عبـداالله    :و الخلفاء الراشدين صن الرسولتاريخ الدعوة إلي الإسلام في زم -١٠٦

  . ه١٤٠٧ي منوره، چاپ اول،  مصري، مكتبة الدار، مدينه
  .عباس محمود عقاد، المكتبة العصرية، بيروت :عبقرية الصديق -١٠٧
  .١٩٧١محمد حسين هيكل، دار المعارف مصر، چاپ  :الصديق أبوبكر -١٠٨
  .م١٩٩٧مكتبة الرسالة، عمان، چاپ دوم،  دكتر علي العتوم، :حركة الردة -١٠٩
  .محمد ناصر الدين آلباني، المكتب الإسلامي: تحقيق :مشكاة المصابيح -١١٠
  . ه١٤٢٢المكتبة العصرية، بيروت، چاپ اول،  :تحفة المودود بأحكام المولود -١١١
تبـة المنـار   سـالم بهنسـاوي، مك   : الشوري و الديمقراطيةالخلافة و الخلفاء الراشدون بين -١١٢

  .م١٩٨٦الإسلامية، كويت، چاپ دوم، 
لوفاء، المنصثورة، چاپ اول، دكتر علي محمد صلابي، دارا :فقه التمكين في القرآن و السنة -١١٣

  . ه١٤٢١
  .تفسير الطبري -١١٤
ابوالقاسم علي بن حسن بن هبة االله شافعي، دار إحياء التراث العربي،  :تاريخ دمشق الكبير -١١٥

  . ه١٤٢١ چاپ اول،
  .اچ نشورات مكتبة الرياض الحدية، بيامام ابويوسف، م :الخراج -١١٦
  .شيبة، دارالتاج، بيروت مصنف في الأحاديث و الآثار، ابن ابي -١١٧
محمد عبداالله زربان غامدي، مكتبة دار : ابومحمد يمني، تحقيق :عقائد الثلاثة و السبعين فرقة -١١٨

  . ه١٤١٤العلوم، چاپ اول، 
  .بيروت حجر، دار صادر، احمد بن علي بن: تهذيب التهذيب -١١٩
محب الدين خطيـب، قـاهره   : محمود شكري آلوسي، تحقيق :مختصر التحفة الإثني عشرية -١٢٠

  . ه١٣٧٣
دكتر محمد عمر الحاجي، دار الحـافظ   :اء الراشدينفطالب مستشار أمين للخل لي بن أبيع -١٢١

  .م١٩٩٨دشمق، چاپ اول، 
  .م، دارالفكر دمشق١٩٩١محمد سعيد رمضان بوطي، چاپ يازدهم،  :لسيرةفقه ا -١٢٢
سـيد ابـراهيم   : زمخشري، تحقيـق  :لموافقة بين أهل البيت و الصحابةالمختصر من كتاب ا -١٢٣

  .صادق، دارالحديث
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: محمد عبدالواحد مقدسي، تحقيـق  :صحاب و ما فيه من الإثم و العقابالنهي عن سب الأ -١٢٤
  .ي الرسالة، چاپ اول كي، مؤسسهعبدالرحمن تر

  .ابوجعفر احمد، مكتبة القيمة، قاهره :النضرة في مناقب العشرة -١٢٥
صابر حسن محمد ابوسليمان، عالم الكتـب، چـاپ اول،    :أضواء البيان في تاريخ القرآن -١٢٦

  . ه١٤٢١
كثير، چـاپ   ابنتيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان، دكتر علي محمد صلابي، دار  -١٢٧
  . ه١٤٢٤اول، 
عبدالرحمن عبدالكريم العاني و دكتر حسن فاضل زعين،  :الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب -١٢٨

  .م١٩٨٩دارالشؤون الثقافية العامة، بغداد، چاپ
دكتر عبدالكافي القرشي، المكتب الإسلامي، بيروت، مكتبـة الحـرمين    :أوليات الفاروق -١٢٩

  . ه ١٤٠٣رياض، چاپ اول، 
  .خالدي، دارالقلم، دمشق :الخلفاء الراشدون -١٣٠
رفيق العظم، دارالرائد العربي، بيروت، چـاپ   :اهير الإسلام في الحرب و السياسةأشهر مش -١٣١

  . ه١٤٠٢ششم، 
يحيي ابراهيم اليحيي، دار العاصمة، رياض، چاپ اول،  :مخنف في تاريخ الطبري مرويات أبي -١٣٢

  . ه١٤١٠
محمد حسن شراب، دار القلم، دمشـق، دار   :وية فجر الإسلام و العصر الراشدينة النبالمدي -١٣٣

  . ه١٣١٥الشامية، بيروت، چاپ اول، 
ضافر القاسمي، دار النفائس، بيروت، چـاپ   :م في الشريعة و التاريخ الإسلامينظام الحك -١٣٤
  .سوم
  . ه١٤١٠صادق عرجون، چاپ سوم،  :نعثمان بن عفا -١٣٥
  . ه١٤١٨احمد الخروف، دار البيارق، دار عمار، چاپ اول،  :د الدار عثمان بن عفانشهي -١٣٦
بكر الماقي الأندلسي، دكتـر   محمد بن يحيي بن ابي :د و البيان في مقتل الشهيد عثمانالتمهي -١٣٧

  . ه١٤٠٥محمد يوسف زايد، دار الدوحة، چاپ اول، 
  .١٠ي شماره :ي البحوث الإسلامية مجله -١٣٨
دكتر عبدالعزيز نور ولي، دار الخضري، مدينه، چـاپ   :ر التشيع علي الروايات التاريخيةأث -١٣٩
  . ه١٤١٧اول، 
  .م١٩٧٠بهيج اسماعيل صابوني، نشر محمد امين رمح،  :عقيدة السلف و أصحاب الحديث -١٤٠
  . ه١٤٠٣ابوبكر عبداالله بن محمد مالكي، دار الغرب الإسلامي، چاپ :رياض النفوس -١٤١
  . ه١٤١٤محمد هيكل، چاپ اول،  :هاد و القتال في السياسة الشرعيةالج -١٤٢
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دكتر صالح مصطفي مفتـاح المـزيني،    :ربي حتي انتقال الخلافة الفاطميةليبيا من الفتح الع -١٤٣
  .م١٩٩٤انتشارات دانشگاه قاريونس، بنغازي، چاپ سوم، 

محمد صـلابي، مكتبـة الصـحابة،     دكتر علي: الشرف و التسامي بحركة الفتح الإسلامي -١٤٤
  . ه١٤٢٢شارجه، چاپ اول، 

  . ه١٤١٩دكتر محمد عبداالله غبان، مكتبة العبيكان، چاپ اول، : فتنة مقتل عثمان -١٤٥
دكتر محمـد أمحـزون، دار   : تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الطبري و المحدثين -١٤٦

  . ه١٤١٥طيبة، مكتبة الكوثر، رياض، چاپ اول،
  هـ١٤١٢عبد الشيخ، چاپ اول، : عثمان بن عفان الخليفة الشاكر الصابر -١٤٧
محمود شلتوت، نشر سيد حبيـب  : ابوزيد عمر بن شبه نميري بصري، تحقيق: تاريخ المدينة -١٤٨

  . ه١٣٩٣محمود احمد، مدينه، 
كمـت،  ي عارف ح ي خطي، كتابخانه نسخه: منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين -١٤٩
  .٢٥٢ي ي منوره، شماره مدينه
  .ابوالحسن اشعري: مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين -١٥٠
  .سفاريني، المكتب الإسلامي: لوامع الأنوار البهية -١٥١
  . ه١٤٠١تيمية، چاپ دار المطبعة السلفية، چاپ سوم،  الاسلام ابن شيخ: الوصية الكبري -١٥٢
  . ه١٣٩٣ي مكرمه، چاپ اول،  العلم، مكهحبان، مكتبة  ابن: الثقات ـ١٥٣
: استشهاد عثمان و وقعة الجمل في مرويات سيف بن عمر في تاريخ الطبري دراسة نقديـة  -١٥٤

  .دكتر خالد الغيث
  .العربي، دار المعرفة، بيروت ابن: أحكام القرآن -١٥٥
  .بيروتعلامه محمد بن علي بن محمد أذرعي، المكتب الإسلامي، : شرح الطحاوية -١٥٦
  .بخاري: التاريخ الصغير -١٥٧
سلمان بن حمد العودة، دار طيبة، : عبداالله بن سبأ و أثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام -١٥٨

  . ه١٤١٢رياض، چاپ سوم، 
محب الدين الخطيـب، دارالثقافـة،   : العربي، تحقيق قاضي ابوبكر بن: العواصم من القواصم -١٥٩

  . ه١٩٨٩دوحه، چاپ دوم، 
  .همداني: تثبيت دلائل النبوة -١٦٠
  .ابومحمد بن حزم ظاهري، مكتبة الخانجي، مصر: الفصل في الملل و النحل -١٦١
  .ذهبي: دول الإسلام -١٦٢
  .صدفي: الوافي بالوفيات -١٦٣
ابوالحسن علي بن حسين بن علي مسعودي، دار الكتاب، : مروج الذهب و معادن الجوهر -١٦٤

  . ه١٤٢٠بيروت، چاپ اول، 
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  . ه١٤٢٠دار الصميعي، چاپ دوم، : سنن سعيد بن منصور -١٦٥
  .ماوردي: كتاب أهل البغي من الحاوي الكبير -١٦٦
حافظ ابوعبداالله محمد بن عثمان ذهبي، دار البيـان، تحقيـق و   : المنتقي من منهج الإعتدال -١٦٧
  .الدين الخطيب محب: شرح
  .نعيم بن حماد: الفتن -١٦٨
 ١٤٢٤دكتر عبدالعزيز دخان، مكتبة الصحابة، چاپ اول، : ديث فتنة الهرجأحداث و أحا -١٦٩

  . ه
  . ه١٤٠٧دار إحياء التراث العربي، بيروت، چاپ سوم، : عساكر تهذيب ابن -١٧٠
  . ه١٤١٢علي العلياني، مكتبة الصديق، چاپ اول، : القتيبة عقيدة الإمام ابن -١٧١
  .ي حلبي، قاهره يبة، مؤسسهقت منسوب به ابن: الإمامة و السياسة -١٧٢
ابوالعباس احمد بن محمد بن علي بن : الصواعق المحرقة علي أهل الرفض و الضلال و الزندقة -١٧٣

  . ه١٤١٧ي الرسالة، بيروت، چاپ اول،  حجر هيثمي، مؤسسه
  .ابوعبداالله محمد بن احمد انصاري قرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: تفسير القرطبي -١٧٤
  . ه١٣٨٢عبدالسلام هارون، چاپ دوم، قاهره، : مزاحم، تحقيق ابن: وقعة صفين -١٧٥
سفيان من الظلم و الفسق في مطالبته بدم أمـير المـؤمنين    تتريه خال المؤمنين معاوية بن أبي -١٧٦
  . ه١٤٢٢ابويعلي محمد الفراء، چاپ اول، : عثمان
  .د ضيف االله بطاينة، دار الفرقان، اردندكتر محم: دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين -١٧٧
دكتر جمال الدين : عبدالمنعم عامر، مراجعه: ابوحنيفه احمد بن داود، تحقيق: الأخبار الطوال -١٧٨

  .الشيال، مكتبة المتنبي، بغداد
  .شرح محمد عبده، دار البلاغة، بيروت: البلاغة نهج -١٧٩
منير محمد الغضبان، دار القلم، دمشـق،  : اهدسفيان، صحابي كبير و ملك مج معاوية بن أبي -١٨٠

  . ه١٤١٧چاپ سوم، 
  . ه١٣٩٨اول،  عبدالرحمن بن محمد قاسم، چاپ: تيمية، جمع و ترتيب ابن: مجموع الفتاوي -١٨١
  .سعيد حوي، دار السلام، قاهره: الأساس في السنة -١٨٢
  .ن حسين بيهقيابوبكر احمد ب: الإعتقاد علي مذهب سلف أهل السنة و الجماعة -١٨٣
  .العرب ابن ابي: المحن -١٨٤
ي  عبداالله الجميلي، مكتبة الغرباء الأثرية، مدينه: بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود -١٨٥

  . ه١٤١٤منوره، چاپ سوم، 
  .علي ناصر فقيهي: تحقيق: الإمامة و الرد علي الرافضة -١٨٦
  .احمد الكاتب: ري إلي ولاية الفقيهتطور الفكر السياسي الشيعي من الشو -١٨٧
  .االله موسوي خميني روح: حكومت اسلامي -١٨٨
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  .ابوالفرج الصفهاني: مقاتل الطالبيين -١٨٩
  .ابوالفرج الصفهاني: الأغاني -١٩٠
ابوالفرج عبدالرحمن علي الجوزي، دارالكتـب العلميـة،   : المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم -١٩١
  .بيروت
ابوعبيده مشهور بن حسن آل سلمان، دار الهيعـي، عربسـتان   : منها العلماءكتب حذر  -١٩٢

  . ه١٤١٥سعودي، چاپ اول، 
  . ه١٤١٠وليد اعظمي، چاپ دوم، : السيف اليماني في نحر الإصفهاني -١٩٣
  .ياقوت حموي، دار صادر: معجم الأدباء -١٩٤
  . ه١٤١٠نايف معروف، دار النفائس، چاپ اول، : الأدب في الإسلام -١٩٥
احسان عباس، : الدين احمد، تحقيق خلكان ابوالعباس شمس ابن: وفيات الأعيان و أنباء الزمان -١٩٦

  .دار صادر
سيد محمد نوح، چاپ اول، : في غرس الروح الجهادية في نفوس الصحابة صمنهج الرسول -١٩٧

  . ه١٤١١
  . ه١٤١١وت، چاپ اول، دكتر وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، بير: التفسير المنير -١٩٨
  .مجدي الهلالي، دار التوزيع و النشر الإسلامية، مصر: الإيمان أولا كيف نبدأ به -١٩٩
ابومحمد عبداالله بن مسلم بن قتيبـة، دار الكتـب العلميـة، چـاپ اول،     : عيون الأخبار -٢٠٠

  . ه١٤٠٦
ي الرسالة، چـاپ   مؤسسهعبدالمنعم صالح العلي العزي، : القيم تهذيب مدارج السالكين ابن -٢٠١

  . ه١٤٠٩سوم، 
  .محمد احمد راشد، دار البشير، مصر: الرقائق - ٢٠٢
  . ه١٤٠٨محمد ناصر الدين آلباني، چاپ سوم، : صحيح الجامع الصغير -٢٠٣
  .آلباني، المكتب الإسلامي: السلسلة الصحيحة -٢٠٤
  .، مصردكتر سيد بن حسين العفاني، مكتبة معاذ بن جبل: رهبان الليل -٢٠٥
ي الريان، چـاپ اول،   محمد صبحي حلاق، مؤسسه: رجب، تحقيق ابن: ما ذئبان جائعان -٢٠٦

  . ه١٤١٣
  .ي المعارف، بيروت سيد احمد هاشمي، مؤسسه: جواهر الأدب -٢٠٧
  .منذري: صحيح الترغيب و الترهيب -٢٠٨
  .ر الإيمان، اسكندريهابوعبداالله فيصل بن عبده الحاشدي، دا: الأخلاق بين الطبع و التطبع -٢٠٩
ي الرسالة، چـاپ اول،   دكتر سيد بن حسين العفاني، مؤسسه: صلاح الأمة في علو الهمة -٢١٠

  . ه١٤٢٤
  . ه١٤٢٤علي بن محمد الدهامي، دار طيبة، رياض، چاپ اول، : جهاد النفس -٢١١
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  .رجب  ابن: امع العلوم و الحكمج -٢١٢
محمد رضا، المكتبة العصرية، لبنان، چـاپ اول،  : ةالحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجن -٢١٣

  . ه١٤٢٢
محمد عبده يماني، دار القبلة، جده، چـاپ دوم،  :  صعلموا أولادكم حب آل بيت النبي -٢١٤

  . ه١٤١٨
  . ه١٤٢٤دكتر محمد خير فاطمه، دار الخير، چاپ اول، : منهج الإسلام في تزكية النفس -٢١٥
  .محمد حامد فقي، دار الكتاب العربي، بيروت: تحقيققيم،  ابن: مدارج السالكين -٢١٦
دكتر انس : أمراض النفس دراسة تربوية لأمراض النفوس و معوقات تزكيتها و علاج ذلك -٢١٧

  . ه١٤٢٤حزم، چاپ سوم،  احمد كرزون، دار ابن
  .قيم ابن: الجواب الكافي -٢١٨
  . ه١٤١٩عبدالبر، چاپ چهارم،  ابن: جامع بيان العلم و فضله -٢١٩
  .رامهرمزي: المحدث الفاضل -٢٢٠
عبدالرحمن بن معـلا اللويحـق، دار الـوراق، چـاپ اول،     : قواعد في التعامل مع العلماء -٢٢١

  . ه١٤١٥
  .قيم ابن: الداء و الدواء -٢٢٢
  .جرجاني: التعريفات -٢٢٣
  .احمد بن شعيب بن علي نسائي، دار الفكر، بيروت: سنن نسائي -٢٢٤
  .حجر هيثمي بنا: الزواجر -٢٢٥
عبداالله بن يوسف بن رضـوان المـالقي، دار المـدار    : الشهب اللامعة في السياسة النافعة -٢٢٦

  .الإسلامي، لبنان، چاپ اول
  .احمد بن علي رازي معروف به جصاص، دار الكتاب العربي، بيروت: أحكام القرآن -٢٢٧
  .محمد عبدالحق بن غالب اندلسي، مغربعطيه ابو ابن: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -٢٢٨
  .شيخ محمد طاهر بن عاشور، دار الكتب الشرقية، تونس: التحرير و التنوير -٢٢٩
  .محمد بن ابوبكر بن قيم الجوزية، دار الريان للتراث، قاهره: الفوائد -٢٣٠
  .دار الفكر و دار القلم، بيروت، چاپ دوم: كثير تفسير ابن -٢٣١
ي السعدية،  عبدالرحمن ناصر السعدي، مؤسسه: الرحمن في تفسير الكريم المنان تيسير الكريم -٢٣٢
  .رياض
امام ابوسعيد احمد بن محمد، دار الكتب العلميـة،  : معني الزهد و المقالات و صفة الزاهدين -٢٣٣

  . ه١٤٢٤بيروت، چاپ اول، 
  .الدين قاسمي، دار الفكر، بيروت محمد جمال: محاسن التأويل -٢٣٤
  .شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب نويري، قاهره: نهاية الأرب في فنون الأدب -٢٣٥
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دكتر فوزي فيض االله، دار القلم، دمشق، چـاپ  : صور و عبر من الجهاد النبوي في المدينة -٢٣٦
  . ه١٤١٦اول، 
احمد راتب عرموش، دار النفائس، چـاپ اول،  : السياسية و العسكرية صقيادة الرسول -٢٣٧

  . ه١٤٠١
دكتر حسـين نصـار، دار صـادر،    : ابويوسف محمد يوسف الكندي، تحقيق: ولاة مصر -٢٣٨

  .تا بيروت، بي
الدين ابوالمحاسن يوسف بن تغـري بـردي،    جمال: النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة -٢٣٩

  .تا قاهره، بي
يم محمود زايد، حلب، ابراه: ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد، تحقيق: المجروحين من المحدثين -٢٤٠

  .دار الوعي
  .الدين محمد بن احمد بن عثمان ذهبي، بيروت، دار إحياء التراث شمس: تذكرة الحفاظ -٢٤١
احمد عبداالله بن عدي جرجاني، دار الفكـر،   امام حافظ بن ابي: الكامل في ضعفاء الرجال -٢٤٢

  . ه١٤٠٥بيروت، چاپ سوم، 
ي الرسالة،  اكرم ضياء العمري، مؤسسه: فيان فسوي، تحقيقيعقوب بن س: المعرفة و التاريخ -٢٤٣

  . ه١٤٠١چاپ سوم، 
  .منير الغضبان: فقه السيرة -٢٤٤
  . ه١٤١١ابوفارس، دار الفرقان، چاپ اول، : الصراع مع اليهود -٢٤٥
خالد محمد الغيث، دار الأنـدلس، چـاپ اول،   : مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري -٢٤٦

  . ه١٤١٠
  . ه١٤١١الدين احمد بن تيمية الحراني، دار الوفاء، چاپ اول،  تقي: مجموعة الفتاوي -٢٤٧
  . ه١٤١٠عطية الزهراني، دار الراية، چاپ اول، : ابوبكر خلال، تحقيق: السنة -٢٤٨
  . ه١٣٩٠ي العصرية،  چاپخانه: المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية -٢٤٩
دكتر احمد بن عبدالعزيز قاسم حداد، دار الغرب الإسلامي، : السنة أخلاق النبي في القرآن و -٢٥٠

  .م١٩٩٩لبنان، چاپ دوم، 
حامد فقي، ريـاض،  : امام مبارك بن جزري، تحقيق: مع الأصول من أحاديث الرسولجا -٢٥١

  . ه١٣٧٠
  .محمد سعيد اليوبي، دار الهجرة: مقاصد الشريعة الإسلامية و علاقتها بالأدلة الشرعية -٢٥٢
دكتر عبـدالرحمن بـن معمـر السنوسـي، دار     : اعتبار المآلات و مراعاة نتائج التصرفات -٢٥٣
  . ه١٤٢٤الجوزي، چاپ اول، عربستان سعودي،  ابن

  .علي بن احمد واحدي، دار الفكر، بيروت: أسباب الترول -٢٥٤
  .تيمية ابن: رسالة الألفة بين المسلمين -٢٥٥



  مؤلف ي نامه كتاب
  

601 

  .عبدالعزيز بن احمد حامد، كويت، چاپ اول: ين معاويةالناهية عن طعن أمير المؤمن -٢٥٦
  .دار الدعوة، اسكندريه: مصطفي حلمي: نظام الخلافة في الفكر الإسلامي -٢٥٧
دكتر احسان صـدقي  : تحقيق: الشيخان أبوبكر و عمر رواية البلاذري في أنساب الأشراف -٢٥٨

  . ه١٤١٨العمد، چاپ سوم، 
  . ه١٤٠٤فتحي عبدالكريم، مكتبة وهبة، چاپ دوم، : ه الإسلاميالدولة و السيادة في الفق -٢٥٩
  .دكتر قاسم محمد: الذاكرة التاريخية للأمة -٢٦٠
  . ه١٤١٧السيد عمر، چاپ اول، : الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام -٢٦١
ان، مكتبـة  دكتر عبداالله عبدالرحمن الخرع: أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية -٢٦٢

  . ه١٤٢٤الرشد، چاپ اول، 
دكتر ناصر بـن عبـدالكريم   : دراسات في الأهواء و الفرق و البدع و موقف السلف منها -٢٦٣

  . ه١٤١٨العقل، چاپ اول، 
  . ه١٤٠٢عبدالرحمن السعدي، دار المعارف، رياض، : وجوب التعاون بين المسلمين -٢٦٤
  .بن فضل بن بهرام دارمي، دار الكتب العلمية، بيروتابوعبداالله بن عبدالرحمن : سنن دارمي -٢٦٥
  .محمد ضياء الريس: النظريات السياسية -٢٦٦
  .محمد خير رمضان يوسف: حزم، تحقيق الدنيا، دار ابن ابوبكر بن ابي: قضاء الحوائج -٢٦٧
  . ه ١٣٩١عبدالرؤوف مناوي، دار الفكر، چاپ دوم، : فيض القدير شرح الجامع الصغير -٢٦٨
عبدالستار احمد الفـرج، عـالم الكتـب،    : قلقشندي، تحقيق: مآثر الإنافة في معالم الخلافة -٢٦٩
  .بيروت
  .تيمية ابن: العبودية -٢٧٠
  .ي علوم القرآن دمشق محمد محمد شراب، مؤسسه: المدينة في العصر الأموي -٢٧١
  .ردنمحمد شيباني، دار البيارق، عَمان ا: مواقف المعارضة في خلافة يزيد -٢٧٢
ي  دكتر بشار عـواد معـروف، مؤسسـه   : المزي، تحقيق: تهذيب الكمال في أسماء الرجال -٢٧٣

  .الرسالة، بيروت
  . ه١٤١٠چاپ : أثر أهل الكتاب في الفتن و الحروب الأهلية في القرن الأول الهجري -٢٧٤
  . ه١٤٢٢علي صلابي، دار الصحابة، امارات، چاپ اول، : الوسطية في القرآن الكريم -٢٧٥
  .عبدالرحمن السعدي: التوضيح و البيان لشجرة الإيمان -٢٧٦
ابوالحسن ندوي، دار القلم، دمشق، : طالب الحسن علي بن أبي المرتضي سيرة أمير المؤمنين أبي -٢٧٧

  . ه١٤١٩چاپ دوم، 
  .دكتر علي حسن الخربوطلي، دار المعارف، مصر: تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي -٢٧٨
محيي الدين مستو، : ابوالعباس احمد عمر قرطبي، تحقيق: فهم لما أشكل من تلخيص مسلمالم -٢٧٩

  . ه١٤١٧كثير، چاپ اول،  يوسف بدوي؛ دار ابن


